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  مقدمۀ ابن خلدون 
 

 

 

 :تألیف

 خلدون بن محمد بن الرحمن عبد

 

 :ترجمه

 محمد پروین گنابادی 

 

 (دوم جلد)

 

 :شامل
 مقدمه و کتاب نخستین از 

 ِ ِ ور دِیوانُ ارلُمبتردإ ور الخبَر
 کِتاب العِبَر

ن   رِ ور مر بر مِ ور البَر جر بِ ور العر رر  فی أریامِ ارلعر

هُم مِن  ر  نِ الأرکبَر وِی السُّلطاذر عاصَر
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 فهرست تفصيلي موضوعات

 (جلد دوم)

از کتاب نخستین درباره ديه هاا و هاهاهاب باا  و ک چاه و ه اه       –باب چهارم 

اجت اعات هها نشیني و کیفیات و اح الي که در آنها روب میدهد و اين بااب داراب  

 . مقدمات و ل احقي است

آمدن ههاهاب  بزر  و در اينكه دولتها پیش از ب ج د  –فصل نخستین 

ک چه تشكیل مي يابند و تأسیس هاهاهاب ک چاه و بازر  پاس از     

 . پديد آمدن پادهاهي است

در اينكه ها گاه قبايلي به تشكیل دادن و دولتاي نايال آيناد     -فصل دوم

 .اين اما سبب مي ه د که بشهاهاب بزر  روب آورند

هاك ه را   در اينكه هاهاهاب بازر  و بناهااب بلناد و باا      –فصل س م 

 . پادهاهان بزر  بنیان مي نهند

در اينكه يادگارها و بناهاب بلناد بسایار بازر  در دوران      -فصل چهارم

 . يه دولت بتنهايي بنیان نهاده ن ي ه د

درباره ام رب که مااعات کادن آنها در بنیان نهادن هاهاها   -فصل پنجم

ما ر را در  لازم است و نتابج س ئي که روب مي دهاد در وا رتیكه آن ا  

 . نظا نگیاند
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 .در مساجد و بی ت معظم جهان -فصل هشم

دراين که ههاهاب ک چاه و بازر  در افايقیاه و م ااب      -فصل هفتم

 .اندك است

در اين که بناها و ساخت انها د رمیان ملت اسلام نسبت باه   -فصل هشتم

 . ت انايي آنها و نسبت به دولتهايي که پیش از آنان میزيسته اند اندك است

در اينكه به بناهايي که عاب بنیان نهاده است بجز در ما ارد   -فصل نهم

 .قلیلي ويااني بساعت راه مي يابد

 در مبادب ويااني ههاها –فصل دهم 

در اينكه باتايي که هاهاهاب ک چاه و بازر  در رفااه      -فصل يازدهم

و رها با يكديگا دارند وابسته به ک ي يا بسیارب ع اان ا امادم و رواج ب

 .اجت اع ههاهاست

 .ههاها (ارزاق و کالاهاب)درباره ارزهاب  -فصل دوازدهم

در اينكاه ماادم بادياه نشاین ن یت انناد در هاهاهاب        –فصل سایزدهم  

 .پاج عیت سك نت گزينند

در اينكه اختلاف سازمین ها نیز از لحاظ رفاه زندگي  –فصل چهاردهم 

 .و فقا مانند ههاهاست

آوردن و تكثیا املاك و اراضاي مزروعاي و   در بدست  –فصل پانزدهم 

 .چگ نگي س د بادن و بهاه بادارب از آنها

در نیازمندب ت انگاان هها نشین باه وااحبان جااه و     –فصل هانزدهم 

 مدافعان ت انا

در اينكه او ل هها نشیني و حضاارت در ساايه پدياد     –فصل هفدهم 

ولتهاا رسا     آمدن دولتهاست و اين او ل بسبب پی ستگي و پايدارب د

 .مي يابد
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در اينكه هها نشیني در حضارت نهايت ع اان و پايان  –فصل هجدهم 

 .دوران آن است و ه ین حضارت فساد و تباهي آناا اعلام مي دارد

در اينكه ههاهايي که پايتخات م الاه ماي باهاند باه       –فصل ن زدهم 

 .سبب فساد و انقااض دولتها وياان مي ه ند

ه باخي از ههاها بصنايع خاواي اختصاام ماي    در اينك –فصل بیستم 

 يابند

ا هام عصابیت وجا د دارد و    هدر اينكاه در هاها   –فصل بیست و يكم 

 .باخي از آنها با ديگاب غلبه مي يابند

 در ل ات هها نشینان -فصل بیست دو دوم

و راههاا کساب آن از   ( اقتصاد)در معاش  –باب پنجم از کتاب نخستین 

کیفیاتي که درين باره روب مي دهد و اين بااب   قبیل پیشه ها و هناها و

 .داراب چندين مسئله است

در حقیقت رزق محص ل و هاح آنها و اينكه محص ل  –فصل نخستین 

 .عبارت ار ارزش کارهاب بشايست

 .در راههاب بدست آوردن معاش و هی ه هاب گ ناگ ن آن –فصل دوم 

 .نیست در اينكه خدمتگزارب از طاق معاش طبیعي -فصل س م

در اينكه جستن ام ال از دفینه ها و گنجها از اقسام معاش  -فصل چهارم

 .طبیعي نیست

 .در اينكه جاه بااب ثاوت س دمند است –فصل پنجم 

در اينكه خ هبختي و وسایله روزب غالباا باااب کسااني      –فصل هشم 

حاول مي ه د که فاوتن و چاپل س هستند وايان  خا ب از م جباات    

 .سعادت است

در اينكه متصديان ام ر ديني مانند آنانكه به قاضي گااب و   -ل هفتمفص
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فت ب دادن و تدريس و پیشن ازب و خطابه خ اني و م ذني و امثال اينها 

 .مش  لند اغلب ثاوت بزر  بدست ن ي آورند

در اينكه کشاورزب وسیله ده نشاینان مستضاعو و بادياه     –فصل هشتم 

 .نشینان سلامت طلب است

 .در معني بازرگاني و هی ه ها واقسام آن –فصل نهم 

 در وادر کادن کالاب بازرگاني  –فصل دهم 

 در احتكار  –فصل يازدهم 

باه   (کالاهاا )در اينكه تنزل قی تها بسابب ارزان هادن    –فصل دوازدهم 

 .پیشه وران زيان مي رساند

در اينكه کدام يه از اوناف مادم تجاارت پیشاه ماي     –فصل سیزدهم 

ام ونو هايسته است که آناا فاوگذارد و از پیشاه کاادن آن   کنند و کد

 .اجتناب ورزد

در اينكه خا ب بازرگاناان نسابت بخا ب اهاااف در       -فصل چهاردهم

 .ماحله پستي است

در اينكه خ ب بازرگاني نسبت بخ ب رؤسا در ماحلاه   –فصل پانزدهم 

 .اب پست و دور از ج ان ادب است

 . اچار بايد داراب آم زگار باهددر اينكه ونايع ن -فصل هانزدهم

در اينكه ونايع در پات  تكامل و ت ساعه اجت ااع هاها     –فصل هفدهم 

 نشیني تك یل مي ه د 

در اينكه رس   ونايع در ههاها وابسته با س   ت دن  –فصل هجدهم 

 .و ط ل مدت آن است

در اينكه ونايع هنگامي نیك تا مي ه د و ت ساعه ماي    –فصل ن زدهم 

 . طالبان آنها افزون گادد يابد که
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در اينكه هاگاه ههاها در هاف ويااني باهند ونايع آنهاا   –فصل بیستم 

 . روبزال مي رود

 در اينكه تا زيان از ه ه مادن از ونايع دورتااند –فصل بیست و يكم 

اساتعداد و  )در اينكه ها گاه بااب کسي ملكاه اب   –فصل بیست و دوم 

د ک تاا م كان اسات از آن پاس در     در يه ونعت حاول ه  (مهارت

 .ونعت ديگاب بااب وب ملكه نیكي حاول آيد

 .در اهاره به امهات ونايع –فصل بیست و س م 

 در وناعت کشاورزب  –فصل بیست و چهارم 

 در وناعت بنائي  –فصل بیست و پنجم 

 در وناعت درودگاب  –فصل بیست و هشم 

 ي در وناعت بافندگي و خیاط –فصل بیست و هفتم 

 (ت لید)در وناعت مامائي  –فصل بیست و هشتم 

در واناعت پزهاكي و اينكاه ايان واناعت در       –فصل بیسات و نهام   

 .پايتخت ها و ههاهاب بزر  م ردنیاز است نه باديه نشینان

 در اينكه خط و ن هتن از ج له هناهاب ن ع انسان است  –فصل سي ام 

 در ونعت وحافي –فصل سي و يكم 

 (آواز خ ش)در فن عناء  –فصل سي و دوم 

در اينكه ونايع به پیشه کننده آنها خادمندب خاوي  –فصل سي و س م 

 مي بخشد ب يژه هنا ن هتن و حساب 

در دانشها و گ نه هاب آنهاا و چگا نگي    –باب هشم از کتاب نخستین 

آم زش و هی ه ها و ديگا گ ناه هااب آن و احا الي کاه از ه اه اينهاا       

 .مقدمه و ملحقاتي است عارض مي ه د و آناا

 .در انديشه انساني –فصل 
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دراينكه افعال در جهان حادثات تنها به نیاوب انديشه انجام ماي   –فصل 

 .پذياد

 .در عقل تجابي و چگ نگي حدوث آن –فصل 

 دردانشهاب بشا و دانشهاب فاهتگان -فصل

 در دانشهاب پیامباان علیهم الصلاه و السلام -فصل

 .سان ذاتا جاهل و از راه اکتساب عالم استدر اينكه ان –فصل 

در اينكه دانشها و آم زش در ع اان و اجت اع بشاب از  –فصل نخستین 

 .ام ر طبیعي است

 .در اينكه تعلیم دانش از ج له ونايع اس –فصل دوم 

در اينكه دانشها در جايي فزوني مي يابد که ع اان ت ساعه   –فصل س م 

 .نايل آيدپذياو حضارت بعظ ت و بزرگي 

در ان اع دانشهايي که تا اين روزگار در ع ااان و اجت ااع    -فصل چهارم

 .بشاب پديد آمده است

 .در دانشهاب قاآن از قبیل تفسیا و قاا آت -فصل پنجم

 در علم حديث –فصل هشم 

 .در دانش فقه  و مباحثي از فاايض که بدان وابسته است -فصل هفتم

 (ارث)م در دانش فاايض تقسی –فصل هشتم 

در او ل فقه و آنچه بادان متعلاا اسات از قبیال جادل و       –فصل نهم 

 (مناظاات)خلافیات 

 دانش کلام –فصل دهم 

و ساانت و  (قاااآن)در کشااو حقیقاات از متشااابهات کتاااب   –فصاال 

و بادعت  « پیاوان سنت » اختلافاتي که بسبب آنها درعقايد ط يو سني 

 .گذاران روب داده است
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 .م تص فدر عل –فصل يازدهم 

 (درباره کشو و ماواراب حس) –فصل 

 (در کشو و کاامات و فیه) –فصل 

 .در دانش تعبیا خ اب –فصل دوازدهم 

 .عل م عقلي و ان اع آن –فصل سیزدهم 

 .در عل م عددب –فصل چهاردهم 

 جبا و مقابله                        

 حساب معاملات                         

 حساب فاايض                        

 درعل م هندسي  –فصل پانزدهم 

 هندسه مخص م به اهكال کاوب و مخاوطات                       

 هندسه مساحت                      

 .هندسه مناظا                       

 درعلم منطا –فصل هانزدهم 

 (بحث در کلیات خ س) –فصل 

 (هفیزي)در طبیعیات  –فصل هجدهم 

 در دانش پزهكي -فصل ن زدهم

 (طبو م روثي) –فصل 

 در فلاحت  –فصل بیستم 

 در دانش الهیات  –فصل بیست و يكم 

 در عل م ساحاب و طلس ات  –فصل بیست و دوم 

 (تأثیاات چشم زدن) –فصل 

 دردانش اساار حاوف –فصل بیست و س م 
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 (استخااج پاسخها از پاسشها) –فصل 

 .ت ضیح متاجم                           

 دردانش کی یا –فصل بیست و چهارم 

 تدبیا                                  

در ابطال فلسفه و فساد کساني که در آن م ارست  -فصل بیست و پنجم

 .مي کنند

در ابطال وناعت نج م و سستي مدارك و فسااد   –فصل بیست و هشم 

 .غايت آن

 و محال ب دن« اکسیا»  اه کی یا در انكار ث –فصل بیست و هفتم 

وج د آن و مفاسدب که از م ارسات در آن ب جا د ماي                       

 .آيد

در مقاودب که بااب تألیو کتب سزاست باآنها اعت ااد کااد و    –فصل 

 جز آنها را فاو گذاهت

در اينكاه فزوناي تألیفاات در دانشاها در دانشاها       -فصل بیست و هشتم

 .صیل استمانعي در راه تح

در اينكه اختصار فااوان در مؤلفات دانشها به کاار   –فصل بیست و نهم 

 . تعلیم آسیب مي رساند

 در هی ه درست تعلیم دانشها و روش افاده تعلیم  –فصل سي ام 

 (انديشه انساني) –فصل 

در اينكه نبايد نظاياات و تحقیقاات در دانشاهايیكه     –فصل سي و يكم 

ش هساتند ت ساعه ياباد و مساائل آنهاا بشاعب       ابزار و وسیله کسب دان

 . گ ناگ ن منشعب ه د

در تعلیم فازندان و اختلاف عقايد ماادم هاهاهاب    –فصل سي دو دوم 
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 .اسلامي در هی ه هاب تعلیم  بزر

در اينكه سختگیاب نسبت باه متعل اان باااب آناان      –فصل سي و س م 

 .زيان آور است

ر جساتن دانشاها و ديادار    در اينكه سایا و سافا د   -فصل سي و چهارم

 .باک ال تعلیم مي افزايد (استادان)مشايخ 

« فقیهاان » در اينكه در میاان افاااد بشاا دانشا ندان      -فصل سي و پنجم

 .نسبت به ه ه کس از ام ر سیاست و روههاب آن دورتا مي باهند

 .در اينكه بیشتا دانش ران اسلام از اياانیان اند –فصل سي و هشم 

ه کساني که در آغاز زندگي بزبان غیا عااب آهانا هاده    در اينك –فصل 

 .باهند در فااگافتن عل م زبان عابي بهاه ناچیزب عايد آنان خ اهد هد

 دردانشنهاب زبان عابي  –فصل سي و هفتم 

 .علم و نح      

 .دانش ل ت    

  

 فصل

 .دانش بیان

 .دانش ادب

 .ونايع استدر اينكه ل ت ملكه اب مانند ملكات  –فصل سي وهشتم 

در اينكه ل ت عاب در ايان روزگاار زباان مساتقلي      –فصل سي و نهم 

 .م ايا ل ت مضا و ح یا است

در اينكه زبان هها نشینان و مادمان ههاهاب بزر  ل ات   –فصل چهلم 

 .مستقلي مخالو ل ت مضا است

 .م ختن زبان مضابآدر  -فصل چهل و يكم
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( نحا  )ن بحز وناعت عابي در اينكه ملكه اين زبا –فصل چهل و دوم  

 .است و درآم ختن آن ملكه نیازب به نح  نیست

کاه در میاان عال اان بیاان     « ذوق» در تفسیا کل ه  –فصل چهل و س م 

مصطلح است و تحقیا معني آن و بیان اينكه اين ذوق غالبا بااب عج ي 

 . زباناني که عابي مي آم زند حاول ن ي ه د

دم هاها نشاین باا اطالاق از بدسات      دراينكه ماا  -فصل چهل و چهارم

کاه از راه تعلایم    (زباان مضاا و فصایح عااب    )آوردن اين ملكه لساني 

اکتساب مي ه د عاجزند و گاوهي از آنان که از زبان عاب دورتا باهند 

 .حص ل ملكه مزب ر بااب آنان ده ارتا است

 .در تقسیم سخن به دو فن نظم و نثا –فصل چهل و پنجم 

دراينكه بندرت م كن است کسي در هاا دو فان    –فصل چهل و هشم 

 . نظم و نشا مهارت يابد

 .در وناعت هعا و هی ه آم ختن آن –فصل چهل و هفتم 

در اينكه وناعت نظم ونثا در الفاظ اسات ناه در     –فصل چهل و هشتم 

معاني بسیار حاول مي ه د و نیك ئي در آن بسبب محف ظاات نیكا  و   

 . استادانه بدست مي آيد

نكه اساس و رتبه سخن مطب ع از نظاا بلاغات اسات ارتا و    ايدر  – فص

 .باتا از سخن مصن ع است

در اينكه واحبان مااتبي بلند از پیشه هاعاب دورب ماي   -فصل پنجاهم

 . ج يند

در « ههانشینان » و « باديه نشینان » دراهعار عابي  –فصل پنجاه و يكم 

 اين عصا 

 اندلس م هحات و از جال              



 12 

 فهاست نامهاب اهخام               

 فهاست اسامي اماکن               

 .........فهاست قبايل  اق ام                

 فهاست کتابها                 

 ن خلدون اب دربارهکتابشناسي                 

 

 

  بسم الله الرحمن الرحيم 

 باب چهارم

 از كتاب نخستين

ها و ههاهاب بزر  و ک چه و ه اه اجت اعاات هاها نشایني و      درباره ديه

 . کیفیات واح الي که درآها روب مي دهد و اين باب داراب مقدماتي ول احقي است

 فصل نخستین 

در اينكه دولتها پیش از ب ج د آمدن ههاهاب بازر  و ک چاه تشاكیل ماي     

 .استيابند و تأسیس ههاهاب ک چه و بزر  پس از پديد آمدن پادهاهي 

ههاها و بنیان نهادن خانه ها بیگ ان از انگیزه هاا و   ساختنو هاح آن اين است که 

ت ايلات هها نشیني است که تج ل خ اهي و ناز و نع ت وسك ن و آرامش م جب 

بنیان گذارب آنها مي ه د، چنانكه در پیش ياد کاديم و ايان وضاع پاس از ماحلاه     

                                                 
 يني در چاپهاي مصر و بيروت نيست» ازنسخه  1
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و ديگا آن که هاهاها و پايتختهاا داراب   . استباديه نشیني و انگیزه ها وت ايلات آن 

  هیا کل

و ساخت انهاب عظیم و ع ارات با هك ه هستند و آنها را بااب ع  م بینان مي 

و از اين رو بنیاان نهاادن چناین بناهااب عظی اي       ،نهندو نه مخص م افااد ويژه اب

ت ناچارند بايد به ه دستي گاوههاب بزر  و ه كارب ج عیت هاب بسیارب وا ر 

را از  پذياد و از ام ر ضاورب مادم بش ار ن ي رود که م رد نیاز ه گان باهد تا آنها

روب ه ق و اضطاار بنا کنند بكله ناچارند بايد چنین ج عیت هاب کثیاب را به اکااه 

هي و زور و يا از راه تش يا به مزد بكار وا دارند و پیداسات  او اجبار با تازيانه پاده

بسیار را يكفاد عادب ن ي ت اند بپادازد بلكاه جاز پادهااهان و     که اين ه ه مزدهاب

پس بااب سااختن قصابات  بنیاان نهاادن     . دولتها کسي قادر بپاداخت آنها ن ي باهد

 . ههاهاب بزر  هیچ راهي نیست جز اينكه به نیاوب دولت و پادهاهي انجام يابد

بنیاان گاذار آن   آنگاه هنگامیكه هها بنیان نهاد ه د و اسااس آن م افاا نظاا    

مااعات ه د آن قت بقا، ياا ع اا آن    ناست ار گادد و مقتضیات ج ب و اراضي در آ

هها وابسته بدوران فاماناوايي دولت بنیان گذار آن خ اهاد با د و اگاا روزگاار آن     

دولت ک تااه باهاد کیفیات ت ساعه و پیشاافت آن هاها هام پاس از پاياان ياافتن           

هد هد، و اجت ااع و آبااداني آن تقلیال خ اهاد     فاماناوايي دولت مزب ر مت قو خ ا

يافت و رو ب يااني خ اهد گذاهت و اگاا مادت فامااناوايي آن دولات دراز باهاد      

ه ها و دژها در آن تأسیس خ اهد هد و ساختن خاناه هاا و کاخهااب    ده چنان دهك

و حصاارهاب    وسیع بیش ار و گ ناگ ن  در آن ت سعه خ اهد يافت و داياه باره ها 

پنهاور ودور خ اهد هد تا آنكه سازمین وسیع و مسافت دارب بدان ض ی ه ه د آن 

                                                 
هياكل جمع هيكل بمعاني بسياري آمده  همود ب بنداي ب نده و ك يسداي مسديهياب كده در اين دا مدراد معندي نخسدت             - 1

 .رج ع ش د به منتهي الادب و اقرب الم ارد. است

 

 بازارها: ل . ب  - 2
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و مساحت آن ب احله اب بیحد و حصا باسد، چنانكه وضع ب دا و هاهاهاب مشاابه   

 . آن بدين هی ه ت سعه يافته است

در تاريخ خ دن هته است که درعهده مام ن هها ب دا هصت و پانج    خطیب

 ل با بیش از چهل قصبه و ههاهاب ک چه و بزر  بهم هزار گاما به داهته و مشت

و آبادانیهااب متعادد   )پی سته و نزديه بیكديگا ب ده است و بعلت ت ساعه اجت ااع   

هها واحدب بش ار ن یافته است که يه حصار و باره آنااا احاطاه   ( وابسته بیكديگا

 .کاده باهد

( قاهاه کهنه)صا وهم م  (دوره ملت اسلام)وضع قیاوان و قاطبه و مهديه در 

و قاهاه تازه پس از آن دوره نیز چنانكه اولاع يافته ايم در اين عصا مانند ب اداد آن  

و اما پس از انقااض دودمان دولتي که هها را بنیان ماي نهاد اگاا در    . روزگار است

ک هستانها و وحااهاب پیاام ن و ن احي نزديكي آن هها باديه نشیناني وج د داهته 

 سته باجت اع آن ک ه باساانند آن قات ه این اماا م جاب نگهادارب       باهند که پی

م ج ديت آن خ اهد هد و پس از سق ط دولت مزب ر نیز هها مزب ر ه چناان دوام  

خ اهد يافت و با جاب خ اهد ماند، چنانكه اين وضع درفاس و بجايه از بلاد م اب 

ب ک هستاني ماي  و عااق عجم از ههاهاب مشاق مشاهده مي ه د که داراب آباديها

ناهي از کسب و )باهند زياا هنگامي که باديه نشیان از لحاظ آسايش و رفاه و دارايي 

بهدف مطل ب خ يش نايل آيند آن قت ه ق آرامش و هها نشایني کاه از    (تجارت

طبقايع بشا بش ار مي رود در آنان باانگیخته مي ه د و به ههاهاب ک چه و بزر  

ولاي اگاا ياه هاها ن بنیااد داراب چناین        ،امت مي گزيننددر آنها اق .فاود مي آيند

                                                 
ثابت بن احمد بن مهدي بغداي فقيه و محدث و مورخ قريب صد تأليي  اارا وتأاريا او بمأا     ابوبكر احمد بن علي بن  -  

ار گذشته است و رجوع به يغت نامأه اخدأدا    361بواه و ار سال  193يا   19تويدش بسال . تاريا خطبي معروف است 
 . شوا

 
 .يعمي عهده طلايي ملل اسلامي - 3
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هاايطي نباهد که پیاپي از ن احي نزديه آن باديه نشینان بادان روب آورناد و ماياه    

دولات   (دودماان )آن قت انقااض  ،ت سعه اجت اع آن بش ند و با ج عیت آن بیفزايند

آن خ اهاد با د و    (و ويااني اسااس )به منزله واژگ ن هدن باره ها  (بنیان گذار آن)

دياب نخ اهد گذهت که م جبات بقااب آن از میاان خ اهاد رفات و رفتاه و رفتاه       

اجت اع وآباداني آن نقصان خ اد پاذيافت و سااکنان آن پااکناده خ اهناد هاد و در      

و ب داد و ک فه ( قاهاه قديم)چنانكه ههاهاب مصا . ورطه ويااني سق ط خ اهد کاد

قلعه ابن ح اد و نظايا آنها در م اب بدين سان هات  در مشاق و قیاوان و مهديه و 

و چه بسا کاه  . پس بايد باينگ نه حقايا ت جه داهت و آنها را درك کاد. دچار هدند

پس از انقااض نخستین بنیان گذاران يه هها پادهاه و دولت ديگاب بجاز دودماان   

بنیاان نهاادن   دولت نخستین آن را مقا فاماناوايي و پايتخت خ د قاار مي دهد و از 

در نگهباني آبااداني آن ماي ک هاد و     (خ اهخ اه نا)هها ديگاب بي نیاز مي ه د و 

ب  ازات افزايش ثاوت و پیشافت آن دولت در کیفیات آباداني، با بناها و دهكده ها 

و در پات ر ت سعه اجت اع و آباداني م جباات  )و دژهاب آن هها نیز افزوده مي ه د 

چنانكه در ايان عصاا هااايط مزبا ر       .(م آن هها پديد مي آيدن يني بااب بقا و دوا

پس از اين حقايا پندگیا و اساار خدا . بااب هها هاب فاس و قاهاه آماده هده است

  .را درآفايدگار درياب

 فصل دوم

در اينكه هر گاه قبايلي بتشكيل دادن دولتي نايل آيند اين امر سبب مي 

 .شود كه به شهرهاي بزرگ روي آورند

                                                 
 . ديد عمر تازه اي مي يابدجچمين است، و بمدت عمر اويت  «يمي » ار. از چاپهاي مدتل  است  –  
« .و خدا سبحانه و تعايي ااناتر است و كاميابي بعمايت اوست» : ار چاپهاي مصر و بيروت فصل بديمسان پايان مي يابد- 3

 است « يمي » و « پ » و صورت متن از 
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زيا هاگاه قبیله ها و گاوه هاب باديه نشین بپادهاهي و کش ردارب نايل ه ند 

يكي از آنهاا م جبااتي   : دواما آناناا مجب ر مي کند که با ههاهاب بزر  استیلا يابند

است که پادهاهي و کش ر دارب انسان را بدانها مي خ اند از قبیل آساايش طلباي و   

و بك اال  ( وحاا گادب و کا   نشایني  )نگین اقامت گزيدن و فاو نهادن بارهاب س

 . رسانین نقايصي که در زندگاني باديه نشیني وج د داهته است

دوم از نظا گافتن خطااتي که م كن است ب سیله ستیزه ج يان و غ غا گاان مت جه 

دولت گادد، چه هها بزرگي که در نا احي آن دولات ماي باهاد اگاا دولات آن را       

ه ستیزه ج يان قاار مي گیاد و کساني که آهنگ غ غا گاب تصاف نكند بیشتا پناهگا

و ساپیچي دارند و با آنند که دولت و فاماناوايي را از زمامداران آن باز گیاند با آن 

استیلا مي يابند و آناا بااب غلبه يافتن با دولت ب نزله دژ اسات ارب تلقاي ماي کنناد     

و مشقت بار است و هها ب ثاباه   زياا غلبه يافتن با يه هها بزر  بي نهايت ده ار

و باروها و در پناه حصارها  جلشكايان بیش ارب مي باهد، چه جنگاوران از بالاب با

است ار نباد مي کنند و به لشكايان فااوان و گاوه هاب عظیم پیكار ج  نیازب ندارناد  

بعلت آنكه احتیاج به نیاوهاب لشكاب ودسته هاب بزر  در جنگها از نظا پايادارب  

است از اين رو که هنگام تاختن با ده ن پس از ح له ها دساته،  ( در باابا ده ن)

در وا رتیكه     (وبا پايدارب و ه كارب ماي جنگناد   )دسته ديگا ب یدان مي هتابد 

بااب پیكار ج ياني که از بالاب باج و باروهاب هها بزرگاي نبااد ماي کنناد ه اان      

ن وسایله پايادارب اسات و مجبا ر ن اي      استحكامات و باج و باروها به منزله بهتاي

ه ند گاوههاب بسیار افااد بیش ارب را بجنگ وادارند، چه حاال آن هاها و ساتیزه    

 (امات )ج ياني که آناا پناهگاه خ يش مي سازند خ د از م جباب اسات کاه پشات    

ملت مهاجم را مي هكند و نیاوب جنگي دولتي که تشكیل مي يابد هاگاه در اطااف 

ههاهايي بیابد بیدرنگ با آنها استیلا مي يابد تا از پنااه باادن ساتیزه    و ج انب خ د 

                                                 
 . رات ترجمه شدار ايمجا اختلاف نسا فاحش بوا و از مجموع آنها اين عبا –  
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ج يان بدانها و پديد آمدن هكاف بزرگي در فاماناوايي م انعات کناد و خا د را از    

و ها گاه در میان قبابل وابسته بآن دولت هها بزرگي . دستباد غ غا گاان مص ن دارد

و منظ ر باحداث چنین هاهاب ه ات   وج د نداهته باهد دولت مزب ر ناچار بااب د

نخست تك یل اجت اع خ د و فاو نهادن بارهاب سنگین وحاا گاادب در  . مي گ ارد

دوم اينكه از اين راه ساد بزرگاي  در بااباا آنانكاه آهناگ غلباه جا يي و         .آن هها

پس آهكار هد که . ساپیچي دارند از ط يو و گاوههاب منس ب بخ د ب ج د آورد

هي ودولت خ اننده قبايل به فاود آمدن در ههاها و استیلا ياافتن  تشكیل دادن پادها

  .و خدا با اما خ د غالب است .با آنهاست

 فصل سوم

دراينكه شهرهاي بزرگ و بناهاي بلند و با شكوه را پادشاهان بزرگ بنيان 

 مي نهند

ز آنها يااد  ب دولت ها از قبیل ساخت انها و جيادگارها دربارهدر فص ل گذهه 

م که اينگ نه يادگارها بنسبت بزرگي و ک چكي دولتها بنیان نهاده ماي ها د، از   کادي

اين رو که پاياه گاذارب و اسات ار سااختن هاهاها در پاتا  ه كاارب و ه دساتي         

گاوههاب عظیم کارگاان ايجاد مي ه د و بنابا اين ها گاه دولتي بزر  باهاد و باا   

د کاارگاان را از ساازمینهاب   ن احي پهنااور و کشا رهاب گ نااگ ن فامااناوايي کنا     

مختلو بكار بامي انگیزد و ه دستي آنان نیاوب عظی ي را بااب بنیان نهادن تشكیل 

  ( ماهین)مي دهد و چه بسا  که بااب اينگ نه بناها بیشتا ع لیات را ب سیله چاخي 

                                                 

و خدا سبحانه و تعايي .  ار چاپهاي مصر و بيروت پايان فصل چمين است.   : ي سو ژئا  ئە  ئە    ئوژ   -  
 . است « يمي » و « پ » ااناتر است  وكاميابي بياري اوست جز او پرواگاري نيست و صورت متن مطابق 

 
« خمدمأه  » شوا ار فارسي نيز ناصر خسرو اسأ  فاعأل    خمين چاپ  ج  113ار باره اين كلمه رجوع به حاشيه ص  - 3

برگزيده سفرناه بوسيله اكتر خانلري و اكتأر   3 رجوع به ص . را بعممي تراشيده و صيقلي بكار براه است « مهمد  » يعمي 
 . صفا شوا 
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انجام مي دهند که نیاوها و قدرت ها را در ح ل بارهاب سنگین بنا دو باابا مي کند 

 .حديكه ت انايي بشايت از آنها عاجز است مانند جاّ اثقال و ديگا چاخهاب

و اغلب بسیارب از مادم هنگامیكه يادگارهاب گذهتگان و ساخت انهاب عظایم  

آناناا مي بینند مانند اي ان کساب و اهاام مصا و طاقهااب معلاا هاهاال در م ااب     

خ اه بط ر پااکناده ياا دساته    گ ان مي کنند که اين بناها را بنیاو و قدرت خ دهان 

ج عي ساخته اند و آن قت خیال مي کنند اينگ نه کسان اندامها و بدنهايي داهته اناد  

که از لحاظ ط ل وعاض متناسب با اين بناها ب ده است تا میان عظ ات و هاك ه و   

 (ماهین ها)بلندب آن بناها  و سازندگان آنها تناسبي باقاار کنند و از اه یت چاخها 
جااثقال و آنچه وناعت هندسي در بنیان نهادن اين گ ناه بناهااب بازر  اقتضاا      و  

کاده است غفلت کاده اند، و بسیارب از کسانیكه در م اله مختلو رفت وآمد ماي  

کنند کیفیت بنیان نهادن اينگ نه ساخت انها و چاره ج يیها و تادابیاب را کاه در نقال    

ا عابي که بدين ام ر ت جه مبذول مي دارند دادن اجسام بكار مي باند در دولتهاب غی

 . بچشم ديده اند و مشاهده عیان آنها گ اه با گفته ما در اين باره است

و عامه مادم بیشتا يادگارهاب گذهتگان را که هم اکن ن با جاب اسات بقا م   

مي نامند، زياا چنین ت هم ماي  « عادب » عاد منس ب مي کنند و به ین سبب آنها را 

ساخت انها و بناهاب ق م عاد بعلت بزرگي بدنهاب آن ق م و زورمنادب آناان    کنند که

درو رتیكه حقیقت چنین نیست . ب یزان چندين باابا زور مادم اين عصا ب ده است

چه ما آثار و يادگار ها هم به ان بزرگي يادگارهاب ق م عاد ياا بزرگتاا از آنهاسات    

و ونهاجیان که يادگاار    عه در افايقیه مانند اي ان کساب و ساخت انهاب عبیديان هی

                                                 
ز موارا مويأ  بأا   و صفحه پيش از آن سدن رفت اين كلمه را ار برخي ا 113است كه ار ص « خمدا  » ترجمه كلمه  –  

ممحأال ، ممدأال و مدأايي آمأده و ازي آن را     : خمراه مي آورا و كلمه مزبور ارنسا اين تليي  بصورتهاي« ميدال» كلمه 
» آيت جرثقيلي براي بلمد كران و چرخ چاه يا ابزاري خمانمد آن جهت بالا كشيدن بأارآوراه و صأورت    (Treuil)بمعمي 
 . ااه استابه ترجيح ارا بر ايگر صورتهاي  مش« ميدال

مقصوا استحكامات شهر مهديه و حوضهايي است كه بكري جغرافي اان قدي  آنها را وص  كراه و خ  اكمون نيأز آنهأا    - 3
 (331اسلان، ص ) را ار مجاورت قيروان مي بيمي  
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ايشان در و معه قلعه ابن ح اد آهكا است و ه چنین بناب اغلبیان در مسجد جامع 

و بناب سلطان اب سعید که از چهل سال پیش   در رباط الفتح  قیاوان و بناب م حدان

سیله وه چنین پلهايي که اهالي کارتاژ ب . درمنص ره مقابل تل سان ساخته هده است

آنها آب از مجاايي که با آنها س ار است بشها خ د باده اند و هم اکن ن نیز ن ا دار  

و ديگا بناها و معابدب که باخبار سازندگان آنهاخ اه در ازمنه نزدياه ياا دور   . است

آگاهي يافته ايم و بط ر قطع دريافته ايم که بنیان گذاران ابنیه مزب ر از لحاظ مقااديا  

بلكاه ايان پنادار سااخته افساانه       ،نب ده اناد  در ها ماحله (اندامها تن مندب)اجسام 

سازاني است که باخبار ق م عاد وث  د و ع القه هیفته مي باهند و ماخانه هاب قا م  

ث  د را در سنگهاب تااهیده در اين عصا نیز مي ياابیم و در حاديث واحیح ثابات     

حجازب بیشتا سالها از باابا کن ايشان ب ده است و کاروانهاب ساهده است که آنها م

آنها مي گذرند و مشاهده مي کنناد کاه از لحااظ جا  و مسااحت و ساقو وديگاا        

خص ویات با خانه هاب مع  لي تفاوتي ندارند بلكه افسانه سازان در اين باره مبال ه 

ماهي تازه را از  درياا    مي کنند و حتي مي پندارند که ع ج بن عناق از نسل ع القه 

و آناا در باابا خ رهید بايان مي کاد و با اين پندار گ ان ماي کنناد کاه    مي گافت 

هاچه به خ رهید نزديه ه ند گام تا مي باهد و ن ي دانند گامائي که در نزد ما از 

خ رهید يافت مي ه د عبار از ن ر است که بعلت انعكاس هعاع آن در باابا ساطح  

گام و نه ساد است بلكه عباارت از  زمین وه ا گام مي ه د، ولي خ رهید بذاته نه 

دوم نیاز   (بااب )ستاره تا با نیست که مزاج و تاکیبي ندارد و ما در اين باره در فصل 

                                                 
 مماره ايست كه خموز پايدار است و ار مسافت خفت فرسدي مسيله واقع است -  
و قديمترين استحكاماتي است كأه   Seleروبروي سله ،   Bau – Regredار ساحل چپ وبورگرب ، شهريس واقع  - 3

 (  3ج  313اسلان ، ص ) خموز بر جاي و پايدار است 
 
1 - Amalecites 
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آثار دولت بانسبت نیاوب آن ودر ريشه و اول آن است سخن را : آنجا که ياد کاديم

 [  .و فامان مي دهد آنچه بخ اهد]   . نديم  و خدا آنچه بخ اهد میافايند

 

 چهارم فصل

در اينكه يادگارها  بناهاي بلند بسيار بزرگ در دوران يك دولت بتنهايي 

 .بنيان نهاده نمي شود

زياا چنانچه ياد کاديم بنیان نهادن چنین بناهاايي نیااز به كاارب وه دساتي     

نیاوهاب بشاب دارد وگاهي ساخت انهاب عظیم بحدب بزر  است کاه باا نیاوهااب    

و نیاوهاب مفاد يا مضاعو هم تا مم ها د در   ( ماهین) بشا ها چند با ابزار و چا 

بپايان ن یاسد و چنانكه گفتیم نیاز به نیاوهي ديگاب به ان میزان ( عصا يه سلطان)

درزمانهاب پیاپي دارد تا بپايان باسد، اين است که پادهاه نخستین پاياه گاذارب آنااا    

ال مي کنناد و هاا ياه از    آغاز مي کند و پادهاه دوم و س م پیاپي ساخت ان آناا دنب

آنان بناب آناا وسیله کارگاان بسیار و ه دستي گاوه عظی اي تك یال ماي کنناد تاا      

و چنان بنظا آيندگان مي آيد . منظ ر اساسي حاول مي ه د و بناب آن پايان مي يابد

سااخت ان ساد    دربااره باوايات م رخان  و نظا. را يكدولت بنیان نهاده استکه آنها 

زد که چگ نه سبا پسا يشجب آناا بنیانگذارب کاد و هفتاد نهاا بسا ب   بیندا  مأرب 

آن روان ساخت ولي ما  به وب مهلت ناداد کاه آنااا بپاياان باسااند و از ايان رو       

ساخت ان قاطاجناه   دربارهونظیا اين را . پادهاهان ح یاع پس از وب آناا ت ام کادند

 . روايت مي کنند س ار است و کاريز آن که با طاقهاب عادب ( کاتاژ)

                                                 

 .نيست« يمي » و « پ » قسمت ااخل كروشه ار چاپ  ٧٤: آل ع اان ژٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ژ  -  

 ( ممتهي الارب . ) ازا بلاا و شهرخاي: ملرب  - 3

 (.از اقرب ايموارا. ) ممسوب به قو  عاا و كمايه از كهمه و قديمي  - 1
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و بیشتا بناهااب بازر  باحت اال قا ب باا ايان های ه اسات و گا اه باا آن           

ساخت انهاب بزرگي است که درعهد خ دمان مشاهده مي ه د و مي بینییم کاه ياه   

پس پادهاه پايه گذارب و بنیان نهادن آناا آغاز مي کند و هاگاه يادگار او را پادهاهان 

ايان ناسانند ه چنان نات ام باقي ماي ماناد و منظا ر وب    از وب دنبال نكنند و آناا بپ

اين است که مي بینایم بسایارب  از يادگارهاا و     ،و هم گ اه با اين. بك ال ن ي رسد

بناهاب بزر  پیشینیان بحدب است ار است که يه دولت از وياان سااختن و منهادم   

ن آساانتا اسات،    کادن آن عاجز مي ماند با آنكه خااب کادن بدرجات از بنیان نهااد 

زياا خاابي بازگشت باول يا عدم و بنا کادن باخلاف آن اول است پاس هاا گااه    

ببینیم نیاوهاب بشاب ما از منهدم کادن بنايي نات ان است با اينكه مي دانایم خاااب   

کادن آسان است آن قت خ اهیم دانست که نیاوهاب بنیان گذارنده آن بسایار افازون   

دولت نیست و اين اما نظیا واقعه ايست کاه باااب عااب    ب ده است و يادرگار يه 

درباره اي ان کساب روب داد که چا ن رهاید باا آن هاد آنااا منهادم کناد و باااب          

مش رت در اين باره کسي را بس ب يحیي بان خالاد فاساتاد کاه درزنادان با د وب       

ار تاا  اب امیاال  منین بچنین کارب اقدام مكن و آناا ه چنان بااب ن  ناه بگاذ  : گفت

دلیل و گ اه باعظ ت نیاکان ت  باهد که چگ نه باخداونادان چناین يادگاار و بنااب     

ولاي رهاید او را در مشا رت و     ،عظی ي چیاه هده و کش ر آناناا بدست آورده اند

بخاداب  . خیا خ اهي متهم کادو گفت زيا تأثیا غاور ق مي ايااني واقع هاده اسات  

خااب کادن آن کاد و نیاوهاب بسیار باااب  و هاوع ب! س گند آناا واژگ ن مي سازم

آن گاد آورد و بااب وياان ساختن آن تباهايي بكار باد و آنها را با آتش داغ مي کاد 

و سا که با آن میايخت ولي با ه ه اينها ازخااب کادن آن عاجز ماند و از رسا ايي  

د که از ايان  خ د بی ناك هد، او بار ديگا کسي نزد يحیي فاستاد تا با او مش رت کن

اب امیاال  منین از اين تص یم منصااف مشا  و   : کار دست با دارد، ولي يحیي گفت

ه چنان بتخايب آن ادامه ده تا نگ يند امیاال  منین و پادهه عاب از وياان سااختن  
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يكي از بناها و يادگارهاب اياانیان فاو ماند ولي رهید بخبط خ د پي بااده با د و از   

 . کشید وياان ساختن آن دست

ه ین پیش آمد نیز بااب مأم ن روب داد که با آن هد اهااام مصاا را منهادم    

سازد و کارگاان بیش ارب گاد آورد ولي نتیجه و س دب بدست او نیامد چاه هااوع   

به نقب زدن کادند و سا انجام به فضايي میان دي ار بیاون و ديگا دي اره هاب پاس  

كارب ايشان ب د و چنانكه میگ يند آن قسا ت  از آن منتهي هدند و آنجا منتهاب خااب

و باخي مي پندارند که در میان دي ارها گنجینه هايي يافت  .تا کن ن منقذ آهكاريست

ه چنین پلهاب معلا کارتاژ که تا ايان روزگاار ماادم    . هده است و خدا داناتا است

اب هها ت نس بسنگهاب آن بااب ساخت انهاب خ يش نیازمندند و وانعتگاان سانگه  

روزهاب بیش ارب بتخاياب آن   ،نیك  مي دانند و از اين رو (بااب ونايع خ د)آن را 

ه ت مي گ ارند ولي ک چكتاين دي ار آن فاو ن یايزد مگا پس از رنجبادن فااوان 

مدناد  آگااد ماي     ب مشاه ر  او بااب خااب کادن آن ج عیات ها  . و ناکامي بسیار

نهاا را دياده ام و خادا باا ه اه چیاز       چنانكه من در روز گار کا دکي بسایارب از آ  

    .ت اناست

 فصل پنجم

نتايج  در بنيان نهادن شهرها لازم است ودرباره اموري كه مراعات كردن آنها 

 .سوئي كه روي مي دهد در صوريتكه آن امور را در نظر نگيرند

بايد دانست که ههاها جايگاه هاب اقامت و قاار گاههايي است که ملتها آنهاا  

از رسیدن بك ال مطل ب ت انگاب و تج ل و انگیزه هاب آنها با مي گیزينناد  را پس 

                                                 
 مشهوا : يمي  -  

و چاپهاي مصر و بيروت بديمسان پايان مي يابد و خأدا شأما را   . ٢ : آل ع اان ژتم  تى  تي  ثج  ثم  ژ  - 3
 ٢٩: الصافات ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ژ . آفريد و آنچه را مي سازا 
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میگاايند و بااب قااار   (و ک   نكادن از اين س ب بدان س ب)و بآرامش و سك نت 

 . گاه خ د بساختن منازل مت جه مي ه ند

از )و چ ن اين ههاا اقامتگاه و پناهگاه بش ار مي روند بايد در آنها دفع زيانها 

و هام جلاب مناافع و آساان کاادن      ( ل نگهباني از دستباد دزدان و هجا م آوران قبی

چنانكاه باااب نگهبااني هاها از زيانهااب      . راه آبها و جزاينها مااعات ها د ( ماافا)

در گادا گاد خانه هاب آن حصاره و باره هايي مي سازند و بايد جايگاهي  (احت الي)

ب كانهاب ديگا بلند تا باهد چنانكه يا  را بااب ساختن هها در نظا گیاند که نسبت 

آناا با روب پشته و تپه اب ک هستاني که با آمدن بآن ده ار باهد بنا کنند و يا درياا  

يا رودخانه گادا گاد آناا فاا گافته باهد چنانكه بااب رفتن به آن جاز از روب پلهیاا   

باهاد و باا   ک چه و بزر  نت انند عب ر کنند و رسیدن بدان باااب دها ن دها ار    

 . افزوده ه د (از راه منطقه اب طبیعي)حصانت و استحكام آن 

که بااب ح ايت آن از آفات آس اني مااعات مي ه د، خ هي ه ا و از نكاتي 

و ناپاك باهد يا هها در نزدياه   هددن از بی اريهاست، زياا اگا ه ا آل بااب سالم مان

ناپااك و پلیاد قااار گیااد بسابب       آبهاب تباه و ح ضچه هاب ناسالم  يا چااگاه هاب

ياا   (م جا دات زناده  )مجاورت بساعت عف نت بدان راه خ اهد يافت و در نتیجاه  

جان ران آن بیدرنگ دچار بی اريها خ اهند هد، چنانكاه ايان وضاع را در بعضاي از     

ن احي مشاهده مي کنیم، و ههاهايي کاه در آنهاا خا بي ها ا مااعاات ن اي ها د        

ار امااض گ ناگ ن مي گادند و ههاب کاه بادين وافت در    ساانجام مادم آنجا دچ

هها قابس از ن احي جايد در افايقیه مي باهد کاه تا ان    ،ناحیه م اب مشه ر است

گفت ساکنان يا وارد ه ندگان بدان به هیچ رو از چنگال تاب عفا ني رهاايي ن اي     

از بدينساان  و چنانكه مي گ يند اين وضع بعد ها در آن هها روب داده و از آغ. يابند

در هاها قاابس   : بكاب در سبب پديد آمدن بی ارب مزبا ر گفتاه اسات   . نب ده است

چاهي يافته اند که در درون آن ظاف مسیني ب ده  وآن ظاف را با قلع مها کاده ب ده 
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اند و ه ینكه مها آناا باداهته اند دودب از آن به فضا وع د کاده و سپس پايان يافته 

 . بی اريهاب تب دار در آن هها مي باهد است و اين حادثه مبدم

کاب از اين داستان اين است کاه در آن ظااف بعضاي ازع لیاات     ذو مقص د 

طلس ات بااب جل گیاب از بی ارب سارب در آن هها تعبیه هده ب ده و درنتیجاه ناا   

پديد هدن آن بخا سا آن طلسم هم ازمیان رفته و باز هها بعف نت و وبا دچار هاده  

 . است

و بكاب . و رتیكه اين افسانه از عقايد و افكار پست و بیخادانه عامه استدر 

داراب آن اندازه دانش است ار و انديشه و بینائي روهن نب ده که يه چنین افسانه اياا 

رد کند يا خاافي ب دن آن با وب آهكار ه دع از اين رو افسانه را هم چنانكه هنیده 

ه اهااب  قضیه اين است که آنچاه ايان گ ناه     در و رتیكه حقیقت . نقل کاده است

گنديده را بااب گنديده سااختن اجساام و بی اريهااب تاب دار آمااده میكناد رکا د        

آنهاست و اگا باد ب زد و آن ه اهاب را در جهاات راسات و چاپ بپااکناد کیفیات      

و ها گاه ههاب پا . عف نت و ماضي که حی انات را دچار مي سازد تخفیو مي يابد

اهد و رفت وآمد ساکنان آن فزوني يابد خ اهي نخ اهي ها ا مت ا ج ماي    ج عیت ب

ه د و بادهايي که ه اب راکد را بجنبش در ماي آورد پدياده ماي آياد و بناابا ايان       

ج عیت بسیار در يكشها به حاکت و ت  ج ه اب آن ک ه مي کند و باعكس اگاا  

ها د و در  يافات ن اي    ههاب کم ج عیت باهد م جبي بااب جنبش و ت ا ج ها ا  

کد مي ماند و عف نت آن فزوني مي يابد و زيان بسایار بسااکنان آن ماي    نتیجه ه ا را

و هها قابس مذک ر هنگامیكه افايقیه ازع اان و اجت اع فااوان بهاه مند با ده  . رسد

است ج عیت بسیار داهته و بسبب جنبش و رفت و آماد سااکنان آن از ايان سا ب     

اب هها مزب ر نیز فااهم مي هده است و ه اب بدانس ب م جبات ت  ج و حاك ه 

هها ک تا ب ادم گزند و آسیب مي رسانیده است لیكن ه ینكه ج عي آن تقلیل يافته 

ايت ه اب گنديده هها با اثا تباهي آبهاب آن راکد هده است و در نتیجه عف نات و  
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بی ارب هم در هها افزايش يافته است و علات بی اارب هاها قااس جاز ايان چیاز        

 . يگاب نب ده است و ما خلاف اين وضع را بتجابه ديده ايمد

ههاهیي که هنگام بنیان نهادن پاکیزگي و خ بي ه ا در آنها مااعاات نشاده و   

ج عي تآنها اندك ب ده بی اريهاب بسیار در آنها وج د داهته و ه ینكاه باا ج عیات    

خش آنها باه ها اب   آنها افزوده هده است وضع ه اب آنها ت ییا يافته و ه اب زيان ب

سالم مبدل هده است و ن  نه آنها هها پايتخت کن ني فاس است که آناا هها ن ين 

مي نامند و در جهان نظیا آن بسیار است و نیه اين نكتاه را دريااب،   ( البلد الجديد)

و اکن ن دياب ن ي گذرد که ه اب فاساد  . ] حقیقت گفته ما با ت  آهكار خ اهد هد

زايل هده است چه از هنگامیكه سالطان تا نس آنااا محاوااه     و عف نت هها قابس 

کاد ونخلستانهاب بیشه پیاام ن هها را با انداخت قسات ي ازاطاااف آن بااز هاد و     

و خادا  . ه اب آن مت  ج گاديد وبادها و زيدن گافت و ه اب گنديده آن زايل هاد 

  . [گاداننده ام ر است

 : نكات چندب را در نظا گافتهها بايد   اما بااب تأمین منافع و ماافا 

از آن ج له آب است که بايد هها را با ساحل رودخانه ياا در بااباا چشا ه    

هاب گ ارا و پاآب بنیان نهاد، زياا نزديه ب دن آب باه هاها  نیازمنادب سااکنان را     

چه آب يكي از ضاوريات زندگي است و ع  م ماادم از  . بسه لت با طاف مي کند

هاهاها باياد مااعاات ها د      ديگاا از ماافقاي کاه در   . باناد آن س دهاب فااوان مي 

ا واحبان ها مسكني ناچار و خ بي چااگاهها بااب حی انات اهلي است زياپاکیزگي 

ی انات اهلي بااب ت لید نسل و بهاه بادارب از محص لات آنها و سا ارب و  داراب ح

گااه دارناد و   بارکشي و غیاه مي باهند و در اين و رت حی اناات مزبا ر نیااز بچاا   

                                                 
 .قسمت ااخل كروشه ارچاپ خاي مصر و بيروت نيست  -  

 حاي آب و برف انداختن و مستراح و مانمد آن : مرافق خانه  - 3
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هاگاه در نزديكي هها چنین چااگاهايي وجا د داهاته باهاد بسایارب باااب اهاالي       

 . س دمندتا خ اهد ب د از اينكه آذوقه آنها را از راههاب دور فااهم سازند

ديگا از ام رب که بايد مااعات ه د مزارع و کشتزار هاسات، زيااا کشات و    

اگاه کشاتزارهاب هاها بادان نزدياه     زها ه انا مايه روزب و ق ت مادم است و هار

 . باهد روزب اهالي سهل تا و زودتا بدست خ اهد آمد

نكته ديگا درختهاب فااوان بااب س ختن و بكار بادن در ساخت انهاست، زياا 

هیزم از نیازمنديهاب ع  مي است که بااب س خت و پخات و پاز بكاار ماي رود و     

ديگا بسیار م رد نیاز است و گاهي چ ب نیز بااب سقو بنا و بسیارب از ضاوريات 

هم در نظا مي گیاند که هها بادريا نزدياه باهاد تاا از طاياا درياا بهتاا بت انناد         

نیازمنديهاب خ د را از ههاهاب دور بدست آورند و ارتباط آنان آسانتا ه د ولي اين 

و کلیه اين نكات با حسب اختلاف و  .اما از لحاظ اه یت مانند نكته نخستین نیست

و گااهي هام بنیاان    . فاوت نیازمنديها و ضاوريات ساکنان هها هاا متفااوت اسات   ت

گذاران ههاها از حسن انتخاب جايگاه هها غفلت مي کنند يا تنها ام رب که مااعت 

 . مي کنند که مه تا بااب خ د آنان باهد و نیازمنديهاب ديگاان را بیاد ن ي آورند

و افايقیاه    ( حجااز )ه در عاااق و  در آغاز اسلام ههاهايي را ک عابچنانكه 

بنیان نهادند در بناب آنها تنها نكاتي را مااعات کادند که در نظا خ دهان مه تا با د  

از قبیل چااگاه هاب هتاان و درختان مخص م عل فه آنها و آب ه ر، وبه هایچ رو  

وچااگاه هاب ديگاا چارپاياان   ( هیزم)وضع آب هها و کشتزار ها و ح ايج س خت 

و ديگا نیازمنديهاب ع  مي را مااعات نكادند مانند ههاهاب قیاوان و ک فه و  اهلي

بصاه و سجل اسه ونظايا آنها، و به ه ین سبب ههاهاب مزب ر باه ويااناي نزدياه    

 . تااند زياا ام ر طبیعي در بنیان گذارب آنها مااعات نشده است

                                                 
 از اسلان  -  
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   فصل

ه د اين است که باياد  و از نكاتي که در ههاهاب ساحلي درياها مااعات مي 

را در ناحیه اب ک هستاني يا درمیان ملتي پا ج عیت بنیان نهند تاا هنگاامي کاه    آنها 

زياا اگاا   ،بشب در آينده اب از ده ن بشها مي تازد ب نزله فايادرسي بااب آن باهد

 وااحبان را در کنار دريا بنیان نهند و در پیااما ن آن اجت اعااتي از قبايال و     ههاب

باهد يا محل بناب آنااا در ک هساتان مساتحك ي قااار ندهناد آن قات در       عصبیت ن

معاض خطا غافلگیا کادن و هبیخ ن زدن ده ن واقع خ اهد گاديد و تساخیا آن  

ب سیله نیاوب دريايي بااب ده ن آسان خ اهد ب د و بسه لت باخي از کنااره هاا و   

رسي باااب هاها   ج انب آن را بخ د ملحا خاهد ساخت چه ده ن از وج د فاياد 

و هاها   (تا هنگام ح له ده ن از ها سا ب بیاارب آن باخیزناد   )درامان خ اهد ب د 

نشیناني که بآرامش  و تن پاورب عادت کاده اند حس دفاع و مبارزه را از دست مي 

مانند اسكندريه در مشاق و طاابلس در م اب  .دهند و قادر بجنگ کادن ن ي باهند

 . و ههاهاب ب نه و سلا

هنگامیكه قبايل و عصبیت ها در نزديه آن باهاند و در م قاع لازوم باه      ولي

فاياد رسي آن باخیزند ونیز بعلت بنیان نهادن آن در پشته ها و نقاط بلند ک هها عب ر 

از راههاب ده ار آن بااب ده ن م تنع باهد، آن قت ه ین وضع ب نزله نگهبان آن از 

آن ن مید خ اهند گاديد چاه از راه دها ار   دستباد ده نان خ اهد ب د و از ح له به 

چنانكه سبته . خ اهند داهت آن دچار رنج خ اهند هد واز قبايل پیاام ن آن وحشت

از . يه و هها قل با ه ه ک چكي با اين وفتند و تسخیا آنها بسیار ده ار استو بجا

نامناد و  اينجا مي ت ان فه ید که چاا اسكندريه را از روزگار دولت عباسیان ماز مي 

در ه ار ساحد ها مي آورند با آنكه دع ت اسلام ب اوراب آن مانناد رقاه و افايقیاه    

                                                 
 .نيست« فصل » ار بيشتر چاپها « يمي » و « پ » و « ب » بجز ار نسدته  -  

 «يمي » ا ز - 3
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هم رسیده ب د زياا بیم آن مي رفت که بعلت ساه لت تساخیا آن ازراه درياا ما رد     

هج م قاار گیاد و به ین سبب و خدا داناتا است، در دوران ملت اسالام هاهاهاب   

  . ح له ده ن واقع هده است اسكندريه وطاابلس چندين بار م رد

 

 فصل ششم

 معظم جهان درمساجد و بيوت 

بايد دانست که خداب سبحانه و تعاالي نقااطي از زماین را گااماي ها اده و      

کاه  . بعنايت خ يش اختصام فام ده و آنها را جايگاه پاستش خ د قاار داده اسات 

ي کناد و بزباان   در اين گ نه جايگاه هاب ث اب و اجا عبادت آدمي را دو چنادان ما  

فاستاد گان و پیامباان خ د ب ا خبا داده است تا از اين راه بندگان خا د را مشا  ل   

مها واحسان خ يش سازد و طاق سعادت ايشان را آسان فامايد و چنانكه مي دانایم  

و در وحیحین نیز آمده است بهتاين جايگاه هاب روب زمین مساجد سه گانه مكه و 

د، اماا بیات الحاااك کاه در مكاه ماي باهاد ه اان بیات          مدينه و بیت ال قدس انا 

است که خداوند وياا بساختن آن اما فام د تا ب ادم اعلام کناد در آن    ؛ابااهیم

از اين رو وب و پساش اس اعیل آناا بنیان نهادند چنانكه در قاآن عظیم  ،حج گزارند

  آمده است 

                                                 
« پ » و « يمأي  » و صأورت مأتن از   » و خداي تعايي اانأاتر ايأت   » : چاپهاي مصر و بيروت بدنيسان پايان مي يابد -  

 . است

ايبيأوت ايمظمأه و ار چاپهأاي مصأر و     « يمأي »و بيت ايمقدس سأت ار  ( خانه خدا ) ممظور بيت ايحرا  يا بيت ايعتيق  - 3
 . باشد« يمي » ايبيوت ايعظيمه و گويا صحيح تر : بيروت 

: البقااا  ژپ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پژ : اشأأاره بأأه  - 1
  ٤ 
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» ل باا هااجا و کسااني از    و اما خدا را ابااهیم در آن باره انجام داد واسا اعی 

در آن سك نت گزيدند تا آنكه اسا اعیل و هااجا    ،که با ايشان آمده ب دند  « جاهم 

بیات  )و بیات ال قادس   . آن دفن هادند   جان بجان آفاين تسلیم کادند و در حجا 

کل آن اما به بنیان نهادن مسجد و نصب هیا ب د که خدا آن دو را ؛داود و سلی ان

اناد در پیااما ن آن دفان    ؛ رب از پیامبااني که از فازندان اسحاقو بسیا   (فام د

را  است که خاداب تعاالي وب   صو مدينه جايگاه هجات پیامبا ما مح د. هده اند

ب هاجات بدان هها و با پا داهتن دين اسلام در آن اما فاما د و از ايان رو پیاامبا    

 . در آن استمسجد الحاام را در آن هها بنا نهاد و آرامگاه هايو وب 

اين ها هستند مساجد هايو سه گانه که ه چ ن نا ر چشام مسال انان ماي     

باهند و آنها را ازدل و جان دوست مي دارند و مايه نگهبااني و عظ ات ديان آناان     

و درباره فضلیت و ثا اب مضااعو در مجااورت و ن ااز خ انادن در آنهاا       . هستند

اريخ مختصاا ابتاداب بنااب ايان     و اينه ماا بتا   ،مشه ر بسیارب است( آثار)روايات 

مساجد سه گانه اهاره مي کنیم و ياد آور مي ه يم که چگ نه رفته رفته ت ییااتاي در  

 .آنها روب داده تا ک ال آنها در جهان پديد آمده است

آنااا در مقابال    ؛اما درباره ابتداب بناب مكه باحسب آنچه مي گ يناد، آدم 

ولي در اين باره خبا وحیحي  ،ا وياان ساختبنا کاد، سپس ط فان آنا ٧بیت ال ع ر 

که بت ان با آن اعت اد کاد وج د ندارد، بلكه به احت ال آناا از مفه م اين آيه از قا ل  

و هنگامیكه ابااهیم و اس اعیل  آن پايه ها را از  خاناه  : خداب تعالي اقتباس کاده اند

   . بلند مي کاد

                                                 
قبيله ايست ا زيمن كه ار حوايي مكه معظمه فروا آمدند و حضرت اسماعيل عليأه ايسألا  ار آن   ( ه –بض  ج ) جرخ   -  

 ( . ممتهي الارب ) قبيله تزويج كرا 

  9ممتهي الارب ) گرااگرا كعب اندرون حطي  از سوي شمال ( بكسرح ) حجر   - 3

 « يمي » از  - 1
 (.ممتهي الارب ) رآسمان محاذي خانه كعبه شرفها الله تعايي خانه اي ا: بيت ايمعور  - 3

 ٤  : البقا  ژٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ  ژ  -  
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ام د و قضاياب ماب ط به زنادگاني  سپس خدا ابااهیم را به پی  باب مبع ث ف

وب و ه ساش ساره و غیات او نسبت به هاجا چنانكه معااوف اسات روب داد، و   

خدا به وب وحي فام د تا پساش اس اعیل و مادر وب هاجا را در فلات فاو گذارد 

و چگ نه خادا بآناان ملاطفات      واو آنان را در محل بیت گذاهت و از آنان جدا هد

زمزم را بااب ايشان پديد آورد و ساپس جااهم به ااهاي ايشاان     کاد و چش ه آب 

آمدند تا خانه را بنیان نهادند و در آن سك نت گزيدند و با ايشاان در حا الي زمازم    

آنگااه اسا اعیل در جايگااه کعباه     . تفاود آمدند چنانكه در م ضع خ د معاوف اس

بااآورد و    از دوم  خانه اب باگزيد و در آن سك نت گزيد و در پیاام ن آن ديا ارب 

بارها بااب زيارت وب از هاام بادان    ؛آناا آغل گ سفندان خ د قاار داد وابااهیم

ناحیه رفت و در آخاين ديدار فامان يافت تا در محل آن آغال خاناه کعباه را بنیاان     

نهد، ابااهیم آناا بنا کاد واز اس اعیل نیز در اين باره يارب جست و مادم را باه حاج   

 ت کاد واس اعیل در آن ه چناان ساك نت داهات و چا ن ماادرش      گزارب آن دع

وياا در آنجا دفن کاد وه  اره بخدمت در آنجا ادامه ماي داد تاا   ] هاجا در گذهت 

و پس از   .[آنكه جان بجان آفاين تسلیم کاد و در کنار مادرش وياا به خاك سپادند

 . ه کعبه ه ت گ اهتوب فازندانش با دايیهايشان از خاندان جاهم بكار خدمت خان

و سپس ع القه خدمتگاار آن هدند ووضع بدين من ال ادامه داهت و مادم از 

ه اه نا احي جهاان بسا ب آن ماي هاتافتند خا اه ازخانادان          ها ق م و طايفه و از

گ يند اس اعیل يا جز آنان از کساني که با ايشان نزديكي داهتند يا دور ب دن چنانكه 

ه مي رفتند و آناا گاامي مي داهاتند و يكاي از تباع هاا     عبتبابعه بااب حج گزارب بك

                                                 
 . مطابقت نداشت فرو گداشته شد« يمي » ار ايمجا ار برخي از نسا زوايدي بوا كه چون با  -  

» بجاي « ك » ار چاپ ( ممتهي الارب ) واان و به خمدي كوكل است و ارخت كمار و خر ارخ بزرگ ارخت بوي جه - 3
 . است« او  

 « پ » از  - 1
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وجامه هاب مخطط   با روب کعبه پارچه هاب نام    (اسعد اب  کاب م س م به قیار)

را پاك نگهدارند و بااب آن کلیدب قاار داد،  هانیده و فامان داد که آن خانه ي اني پ

ه نزديكاي میجساتند و دو   و نیز نقل هده است که اياانیان حج مي کادند و باه کعبا  

. آه ب زريني که عبدال طلب هنگام کندن زمزم يافته ب د از قابانیهاب آنان ب د اسات 

و پس از فازندان اس اعیل ه چنان خاندان جاهم بنام دايي با د فازنادان اسا اعیل    

بامكه فاماناوايي داهتند وعهده دار ام ر کعبه ب دند تاا آنكاه قبیلاه خزاعاه آناان را      

پس از ايشان در آن اقامت گزيدند تا وقتي که خدا میخ اسات ساپس    . کادندبیاون 

و آنگااه  . فازندان اس اعیل فزوني يافتند و پااکنده هدند و منشعب بقبیله کنانه هدند

فاماناوايي خزاناه ناپساند   کنانه به قبیله قايش و قبايل ديگاب منشعب هدند و طاز 

ز خاناه کعباه   ا اايشان غلبه يافتند و ايشان ر هده ب د ازاين رو قايش دراما مزب ر با

بیاون راندند و خ د باآنجا تسلط يافتند و بزرگتا ايشاان در آن روزگاار قصاي بان     

واو خانه را بنا کاد و سقو آناا با چ ب درخت کنار و هاخه هاب نخال  . کلاب ب د

  ٧. اعشي گ يد. بپ هانید

بن جاهم بنیاان نهااده     بجامه هاب راهب دياو خانه اب که قصي و مضاض» 

 . «اند س گند ياد گادم 

با اثا سیل يا بق لي [ هنگامیكه ام ر خانه کعبه را قايش باعهده داهتند] آنگاه 

ازمیان قبیله خ   خانه مزب ر خااب هد و از ايناو بناب آناا ازن  آغاز کادند و ،حايا

جاده ياه کشاتي     سااحل مبال ي بااب اين منظ ر گاد آوردند و در ه ان هنگام در 

                                                 
 « پ» از  -  

. و جامه خاي مدطط يماني ترجمأه وصأا ل اسأت   . ج  عملا، بمعمي خر جامه نر  و چاار يك يدت (   ) ترجمه ملاء  - 3
 رجوع به ممتهي الارب شوا 

 « يمي » از  - 1

كأه صأحيتر    9 9شعر مزبور ار چاپ پاريس معلوط است و ار چاپهاي ايگر اختلافات فاحشي اارا  ما از از چاپ   - 3
 . بمظر مي رسد آنرا ترجمه كراي 

 ( .ممتهي الارب) مضاض بن عمر و ابوايحارث بن مضاض جرخمي اند ( بض    ) مضض  -  
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چ بهاب آناا بااب سقو خانه کعباه خايدناد و ديا اره     ،نیان خانهدرهم هكست و با

هاب آن پیش از اين خاابي ک ي از قامت يه انسان بلندتا ب د دراين تع یاا آنهاا را   

به اندازه هجده ذراع قاار دادند و در گاه خانه از پیش با کو زمین باابا ب د، در اين 

كه سیل بدان راه نیابد آناا از قد يه آدمي بلندتا سااختند و وجا هي   هنگام بااب اين

که بااب ساختن آن فااهم آورده ب دند بااب بپايان رسانیدن آن کافي نب د از ايان رو  

پايه هاب آن را ک تاه کادند و به اندازه هش ذراع و يك جاب آنااا فااو گذاهاتند و     

ت آن ط اف مي ه د، و ايان قسا ت   درگاداگاد آن دي ار ک تاهي کشیدند که از پش

و بناب خانه کعبه باه ین وضع باقي ب د تا هنگامي کاه ابان     . عبارت از حجااست

در مكه مادم را بخلافت خ يش دع ت مي کاد و در آن جايگاه متحصن هد  الزبیا 

و در سال هصت و چهارم هجاب سپاهان يزيد بن معاويه بسا کادگاي حصاین بان    

که گ يناد    [ خانه کعبه دچار حايا هد ] كه رهسپار هدند و ن یا سك ني بس ب م

و در نتیجاه ايان   ]   بسبب نفطي ب ده است که آناا بس ب ابن الزبیا پاتاب کااده اناد   

حايا دي اره هاب آن را درهم هكسته است و ابن الزبیا دي ارهاب مزبا ر را خاااب   

از ان پس که واحابه دروضاع    و بار ديگا نیك تا از پیشین آناا بنا کاده است[ کاده 

خطااب باه    صساختن آن با وب اختلاف داهتند ولي ابان الزبیاا باه گفتاار پیاامبا     

اگاا طايفاه تا  تاازه مسال ان ن اي ب دناد        »استدلال کااد کاه فاما ده     لعايشه

                                                 
آرا  كماره كعبه يا ايوار كعبه  يا آنچه ميان ركن و زمأز  ومقأا  اسأت و بعضأي     « حطي  » صاحب ممتهي الارب ذيل   -  

 حجر را خ  بر آن افزواه اند 

پدر وي زبير يكي از عشره مبشره و ماارش اسأماء بمأت ابأوبكر    . ابن ايزبير، ابوبكر عبدالله بن زبير عوا  قرشي اسدي - 3
سرباز زا وبمكه رفت ومدعي خلافت گشت و حكا  يزيد را از حجاز براند است عبدالله پس ازمرگ معاويه از بيعت با يزيد 

يزيد مسل  بن عقبه مري را با سپاخي گران بدفع او گسيل كرا و مسل  پس از وقعه ايحره بمرا و حصين بن نمير بجأاي او  . 
بكشيد، پس  63اربيع الاول بسر ااري سپاه ممصوب گشت و مكه مكرمه را ار بمدان كرا واين محاصره تا مرگ يزيد يعمي ت

از مرگ يزيد ممايك اسلامي آنروز بجز مصر و شاخ خلافت ابن زبير را پذيرفتمد و عبدايملك بأن مأروان سأپاخي بسأوي     
 مكه مكرمه را اربمدان و با ممجميق خا يكه بأه  33عراق فرستاا وآنگاه حجاج بن يوس  را به حجاز گسيل كرا و او بسال 

. عبدالله كشه شأد  31خداي را خراب كرا واين محاصره بطول انجاميد تا ار جمااي الاخراي سال  ابوقبيس نصب كرا خانه
 رجوع به يغت نامه اخددا شوا 

 « يمي » از   - 1
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ودورانشان بكفا نزديه ن ي ب د بي هه وضع بناب خانه کعباه را بدانساان تجدياد    

« یم ب د و بااب آن دو درهاقي و غاباي قااار ماي دادم   مي کادم که در روزگار ابااه

 ؛به ین سبب ابن الزبیا دي ارهاب کهنه را خااب کاد و پايه هائي  را که اباااهیم 
آهكار ساخت و بزرگان و سااان قا م را گااد آورد تاا آن اسااس را       بنیان نهاده ب د

تحااب کناد، و    بچشم ببینند وابن عباس به وب ت ویه کاد که حفظ قبله را از ماادم 

وب بدين منظ ر در پیاام ن پايه هاب بنا چ ب بستي تاتیب داد واز باالاب آن پااده   

وآهاه کسااني باه وانعاء      هائي بااب حفظ قبله در آويخت و بااب تهیه کادن گچ 

واز معادن سانگي کاه در    . ي ن گسیل کاد تا ازآن ناحیه م اد مزب ر را ب كه آوردناد 

مي کاده اند جستج  کاد و ها چه سنگ باااب بناا لازم   آغاز از آنجا سنگ استخااج 

ب د از آن فااهم آورد، آنگاه ساختن بنا را با روب ه ان پاياه هاايي کاه در روزگاار     

بنیان نهاده هده ب د آغاز کاد و دي ارهاب آناا بانادازه بیسات و هفات     ،ابااهیم، م

متصل بزمین قااار   روايت کاد بااب آن دودرذراع باآورد و چنانكه خ د در حديثش 

 . داد

وکو خانه و روپ ش دي ارها ازسنگ ماماا پ هاانیده وسات ر داد کلیادهاب     

 . زر بپ هانید زرين بااب درها بسازند و هم روب درها را از

حجاج بااب پیكاار باا وب عاازم هاد و مكاه را       ،سپس درروزگار عبدال له

کاه دي ارهااب آن    محاواه کاد و با منجنیا آنقدر سنگ بس ب مسجد پاتااب کااد  

دربااره اينكاه ابان    ل له ادرهم هكست و پس از آنكه با ابن الزبیا چیاه هد با عبد

الزبیا کعبه را تع یا کاده و بعضي قس تها با ساخت ان نخستین افزوده اسات گفتگا    

عبدال له فامان داد آناا خااب کند و بار ديگا کعبه را باه ان های ه و اساساي   .کاد

يش ب ده است بنیان نهد چنانكه بناب کن ني کعبه ه اان اسات کاه    که در روزگار قا

وب ساخته است، و گ يند عبدال له هنگامیكاه بصاحت روايتاي کاه ابان الزبیاا از       

                                                 
 .فضه است(  )ار يمي و « پ » از  -  
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کاش من  :عايشه نقل کاده پي باده است از اين ع ل خ د پشی ان هده و گفته است

و ه ان های ه او   در اما بناب کعبه متح ل هد تح ل مي کادم آنچه را که اب خبیب 

را پیش میگافتم از اين رو حجاج هش ذراع و يك جب جايگاه حجا را خااب کااد  

وآناا با اساس قايش بنیان نهاد ودرغابي  و هم زيا آستانه در هااقي را کاه امااوز    

ديده مي ه د مسدود کاد و ساايا قسا تهاب سااخت ان را ه چناان کاه با د فااود        

داد و بنابا اين ت امي بنايي که اماوز وجا د دارد  گذاهت و هیچگ نه ت ییاب درآن ن

ه ان بناب ابن الزبیا است و میان دي اربناب ابن الزبیا و دي ار بنااب حجااج اتصاال    

و معل م است که دوبنا را بهم پی ند کاده اناد و  آهكاريست که بچشم ديده مي ه د 

آناا پاا کااه    يكي از ديگاب با ندازه يه انگشت جداست و ه انند هكافي است که

 . باهد

درچگ نگي بنااب  )و دراينجا اهكال بزرگي روب مي دهد زياا آنچه گفته هد 

منافي گفتار فقیهان در اما ط اف کنندگان است، چاه باا حساب     (ابن زبیا و حجاج

نظا آنان ط اف کنندگان بايد از خم هدن با هادرواني که از پايین روب پايه دي ار ها 

تا در نتیجه ط اف ايشان در داخل خانه کعبه انجام نیاباد، چاه    احتااز کننددورمیزند 

. قس تي از دي ار که ه ن جايگاه هادروان است با روب پايه اولي بناا نشاده اسات   

ه چنین فقیهان درباره ب سیدن حجا الاس د گفته اند که ط اف کننده ناچار است باه  

ازط اف او درداخال خاناه   ب سیدن رج ع کند تا راست ايستاده است تا مبادا قس تي 

و در اين و رت اگا کلیه دي ارها را ابن الزبیا بنا کاده و با اسااس  . کعبه انجام يابد

و باااب  . بناب ابااهیم است، چگ نه اين کیفیتي که فقیهان گفتاه اناد روب ماي دهاد    

نخسات آنكاه بگا يیم     .رهايي از اين اهكال ناچارند يكي از اين دونظاا رابپاذيايم  

ه بنا را خااب کاده و آناا از ن  بنیان نهاده است و اين نظا را گاوهي نقل حجاج کلی

                                                 
چاپ شده اسأت  « يب ابو حب» كه كميه عبدالله بن زبير است ( فتح ب  –بض  خ ) « ابوخبيب » ار تما  چاپهاي بجاي  -  
 رجوع به يغت نامه اخددا ذيل ابو خبيب شوا . 
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ولي مشاهده و عیان خلاف اين را ثابت مي کند، چه اتصال میاان دو بناا و    ،کاده اند

جدايي يكي از دو دي ار در قس ت بالاب آنهاا را ديگااب بچشام ن ا دار اسات واز      

 . کند لحاظ ونعت بنايي درست اين عقیده را رد مي

با اساس اباااهیم بناا نكااده     ابن الزبیا از ت ام جهات بنا را و يا اينكه بگ يیم

بلكه فقط اين اما را در قس ت حجا انجام داده است و بنابا ايان بنااب امااوزب باا     

اينكه ه ان ساخت ان ابن الزبیا است با پايه هاب ابااهیم بنیان نهاده  نشاده  اسات و   

 .اين هم بعید است

 .ته فاارب از دو نظا مزب ر نیست و خداب تعالي داناتا اسو را

سپس بايد دانست که حیاط خانه کعبه يا مسجد ساابقا فضاائي باااب طا اف     

و اب بكا دي ارب نداهت لایكن بعادها ازدحاام     صکنندگان ب د و در روزگار پیامبا

کادو با چند خانه خايد و آنها را اخااب س مادم در آن فزوني يافت از اين رو ع ا

فضاب مسجد افزوده و در پیاام ن آنها دي ارب کشید که از قامت يه انسان ک تاهتا 

ه ین و آنگاه ولیدبن عبدل له نیز ها يه  سو پس از وب ابن الزبیا سب د وعث ان

هی ه را با گزيدند و خانه هايي باآن افزودند و ولیدبن عبدال له بااب آن سات نهاب  

 . از سنگ ماما بنا کاد

پس منص ر و پساش مهدب نیز بافضاب آن افزوند و از آن پس افازودن باا   س

آن مت قو هد و باه ین فضايي که در روزگار ماا وجا د دارد پايادار ماناد و خادا      

بحدب آن خانه را گاامي داهته و بدان عنايت فام ده است که در انديشه ن ي گنجد 

و ملائكاه و عبادتگااه قااار     ت که بگ يیم خداوند آناا جايگاه نزول وحيسو کافي ا

 . داده و هعايا حج گزارب و مناسه را در آن واجب کاده است

کعبه از ه ه ن احي آن حق ق تعظیم و هايستگي خاوي واجب  مو بااب حا

چنانكه دخ ل مخالفان دين اسلام . کاده است که بااب جز آن فاض نفام ده است

م مي رود جامه دوخته نپ هد و بدان حام م ن ع است و بايد کسي که  بدرون حا
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داخل ه د و زمني حام   . بدن را مي گیاد[ سااسا ] فقط با روانداز بلندب که 

ب نزله جايگاه امن و بستي است که پناه باندگان بدان و جان راني که در چاا گاه آن 

مي چاند از  ها گ نه دستباد دو گزندب مص ن اند، از اين رو به هیچ خائفي در آن 

گاه ن ي ت ان تعاض کاد و هیچ حی اني را ن ي ت ان هكار ن  د و درختان آناا جاي

و حدود حام که به اين مزايا اختصام دارد عبارت . ن ي ت ان راب هیزم بكار باد

و از راه عااق هفت میل تا خ یدگي منقطع  ،سه میل از راه مدينه تا تنعیم: است از

اين  ،تا منتقطع عشايا  ب، و از راه جده ده میل نه میل  تا هع،جعاانه  ک ه، و از راه 

» است چگ نگي واخبار ماب ط به مكه و آناا ام القاب و کعبه نیز مي نامند از کل ه 

زياا مادم با يكديگا : گ يند او عي گ يد« بكه » بعلت بلندب آن و هم آناا « کعب 

چنانكه لازب را لازم  نامي مي کنند، و مجاهد گ يد باء تكه را به میم بدل کاده اند

گ يد بكه باباء باخانه کعبه  ٧گ يند چه مخاج میم و با ء بهم نزديه است، و نخعي 

گ يد بكه به باء با کلیه مسجد ومكه به   و زهاب  . و مكه بامیم با هها اطلاق ه د

و ملتهاب گذهته از روزگار جاهلیت مكه را گاامي مي . میم باحام اطلاق گادد

و ديگاان ام ال و گنچینه هاب بسیار بدان ( خساو)هاهاني مانند کساب داهتند و پاد

میفاستادند وداستان ه شیاها و دو آه ر زرين که عبدال طلب هنگام کندن چاه زمزم 

گش د در چاهیكه در خانه  هنگامیه مكه را صورس ل .يافته است معاوف مي باهد

از ارم انهايي ب ده است که  کعبه واقع ب د هفتاد هزار اوقیه زريافت واين مبلغ

پادهاهان آنها را بااب خانه کعبه مي فاستاده اند و قی ت زر مزب ر معادل دو میلی ن 

                                                 
 رجوع به ممتهي الارب شوا . ترجمه ازار است  -  

 ( ن ، ل ) از راه طان  خفت ميل تا بطن نمره   - 3

 (ك) خفت ميل  - 1

ميزيسأت، او محضأر عايشأه را    ابراخي  ندعي ، ابوعمران بن يزيدبن اسوا تابعي فقيه اصلا از مرا  يمن بوا و ار كوفه  - 3
 ( . يغت نامه اخددا . ) ار گذشته است 96ارك كراه و بسال 

ابوبكر محمد بن مسل  زخري معروف به اين شهاب محدث تابعي است وي از اه تن از اصأحاب رسأول، ص ، روايأت     -  
 (.يغت نامه اخددا. )ارگذشته است 33 اارا و ار سال 
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اب :به پی  با گفت ،ع ،و علي بن ابي طالب. دينار و به وزن دويست قنطار ب ده است

 صپیامبارس ل خدا کاش اين ثاوت را بااب مصارف جنگ بكار مي بادب، ولي 
ازرقي . اب بكا گفته هده و او نیز بدان دست نباد و ه ین پیشنهاد به. نزد آناا دست

نزد هبیه بن : مي رسد، گ يد  گ يد ودر بخارب حديثي است که سند آن به اب وائل 

عث ان نشستم و گ يد وب نزد ع ابن خطاب نشست و گفت قصد آن کاده ام که در 

بجاب نگذارم و ه ه رامیان ( درهم)و سفید ( دينار)هیچگ نه زرد ( خانه کعبه)آن 

 . ت چنین کارب نخ اهي کاد: هبیه گفت. مسل انان قس ت کنم

چنین کارب ( سواب بكا صپیامبا)چاا؟ گفت از اين رو که دو يار ت   :گفت

و اب داود و ابن ماجاه  . ع ا گفت آنها کساني ب دند که به ايشان اقتدا میش د .نكادند

و اين ثاوت ه چنان بجاب ماند تا هنگامي که فتنه . ندحديث مزب ر را تخايج کاده ا

با د کاه    بن حسین علي بن علي بن زين العابدين   افطس پديد آمد و افطس حسن 

بامكه غلبه يافت بس ب کعبه هتافت و ه اه گنجیناه هااب آنااا      ٢٢ چ ن در سال 

ه اين ثاوت بچه درد کعبه مي خ رد که بدون سا د در آن ذخیاا  تصاف کاد و گفت 

باهد ما بااب تصاف آن هايسته تايم که در جنگها ازان استفاده کنیم، و آنگااه مباالغ   

مزب ر را از خزائن کعبه بیاون آورد وتصاف کاد وازآن روزگار اندوخته کعبه از میان 

 . رفت

يا مسجد اقصي در آغاز کار و درروزگار واابئه  ( اورهلیم)و اما بیت ال قدس 

ست و در ض ن ارم انهايي که بدان معبد تقديم مي کاده اند جايگاه معبد زهاه ب ده ا

                                                 
ي خزيمي ، برخي او را صحابي گفته اند و بعضي ايگر گويمد تابعي است از مأرا  كوفأه و   ابووا ل شقيق بن سلمه اسد -  

 23وفات او بسال . ار ارك صحبت عمر و عثمان و علي معاذبن عباس و ابن مسعوا و ابوخريره و عايشه و غيره كراه است
 (.يغت نامه اخددا ) بواه است  29يا 

و ار اسلان حسين بن حسين است و صحيح صورت متن و ممظور حسأن  . حسنحسين بن « يمي » ار ( ب)و (  )از  - 3
 . ذيل حسن افطس شوا( اخددا) است، رجوع به يغتمامه  ؛بن علي اصغر بن علي سجاا بن حسين بن علي بن ابيطايب 
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روغن زيت ن هم بعن ان هديه بدانجايگاه مي باد و آنها را باروب وخاه اب که در آن 

 .معبد ب ده میايخته اند

سپس معبد مزب ر کهنه هد وپس از آنكاه بناي اسااائیل آن ناحیاه را تصااف      

بناي   ؛ند و آن چنان ب د که چ ن م سيکادند وخاه مزب ر را قبله ن از قاار داد

ه ه اب که خدا به اساائیل پدر ايشان و بداساائیل را از مصا بیاون باد تا باحسب وع

داده ب د بیت ال قدس را بتصااف خا يش در آورناد و چا ن در       وب اسحاق  درپ

 بسازد چنانكهسازمین تیه اقامت کادندخدا به م سي فامان داد قبه اب از چ ب اقاقیا 

کل و تصاويا آن از راه وحي تعیین هده ب د و نیز مقارهده با د  اندازه و هكل و هیا

و مائده با بشقابها و مناره اب با قنديل هااب  ( وندوق عهد)که در آن قبه بايد تاب ت 

آن تهیه کند و مذبحي بااب قاباني بسازد و ووو ت ام اينهاا بكااملتاين طايقاي در    

 . ت رات آمده است

را بساخت و تاب ت عهد را درآن بگذاهات و درآن تااب ت بجااب    م سي قبه 

ال اح نازل هده با دست رهاب ده گانه که هكساته با د الا اح مصان عي قااار دارد و      

مذبح را نزديه آن تاتیب داد و خدا به م سي اما کااد کاه هاارون اما ر قابااني را      

ب کادند و بسا ب آن  باعهده گیاد وقبه مزب ر را در میان خی ه هاب خ د در تیه نص

ن از مي خ انند و در مذبح جل  آن قاباني مي کادناد و متعااض وب در آنجاا ماي     

قبه را هم باه کلكاال از بالا د ساازيم     ] و چ ن با سازمین هام تسلط يافتند . هدند

مقدس میان قس ت بني يامین و بني افاائیم فااود آوردناد و در آن جايگااه چهاارده     

ال در مدت جنگ و هفت سال پس از فتح وهنگاام تقسایم   سال باقي ماندند هفت س

نزديه کلكال نقل کادناد و باا     در گذهت آناا بشها هیل   ؛بلاد و چ ن ي هع

گاد آن دي ار ها با آورند و با اين وضع مادت سیصاد ساال بجااب ماناد تاا آنكاه        

                                                 
 .ار يمي ، و پدران وي اسحاق و بعقوب پيش از وي  -  

3 -Silo 
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ه فازندان فلسطین آناا ازتصاف آنان بیاون آوردند، چنانكه گذهات و باايشاان غلبا   

آناا به ن ف ( عالي)يافتند ولي بعدا قبه را بآنان رد کادند و پس از ما  ک هن بزر  

امین نقال کادناد و چا ن     از بلاد بني  ن ابادند آنگاه در روز گار طال ت آناا به کنع

بسلطنت رسید قبه و تاب ت را به بیات ال قادس انتقاال داد و باا روب آن      ؛داود

تصا یم   ؛و داود  [ اا باا روب واخاه قااار داد   چادرهاب خاوي تعبیه کاد و آن

گافت مسجدب باوخاه بجاب قبه بنیان نهد، ولي ايان منظا ر را بپاياان ناساانید و     

از دوران سلطنت خا د   وویت کاد ووب در مدت چهار سال؛ بفازندش سلی ان

مي گذهت و سات نهاب   ؛آناا بنا کاد و در اين هنگام پانصد سال از وفات م سي

زروب آن بنیان نهاد و با روب آن ک هاه هیشاه اب قااار داد و درهاا و     مسجد را ا

ومنااره هاا      (ظاوف)دي ارهاب آناا به روپ ش زرين بیاراست و هیاکل وتصاويا و 

بنا کااد کاه تااب ت     ٧وکلیدهاب آن را از زر بساخت و در عقب ع ارت قبه مانندب 

ب د  ؛اقامتگاه پدرش، داودعهد را در آن بسپارند و تاب ت را از وهی ن ههاب که 

و او هنگام بنا کادن مسجد دست ر داده ب د آناا بیاورند و از اين رو در اين ] آوردند 

و کاهناان انتقاال داده    (رؤساب قبیلاه )و تاب ت مزب ر را اسباط   [ هنگام حاضا ب د 

د آماده مذبح ه ه آنها را درمسجمانند بگذارند و قبه و ظاوف و  ٩ب دند تا آناا درقبه 

ي خ اسات  کادند و بااب هايه جايگاه خاوي تاتیب دادند و تا هنگامي که خدا ما 

پس از هشتصد سال بنا کادن مسجد دوران بخت نصا فاا  ه چنان پايدار ب د تا آنكه

را بسا خت  ( ب م ساي عصاا )رسید و او مسجد را وياان سااخت و تا راه و عصاا    

                                                 
 . نوشته است Gabaonو ار متن « كبعون» لان ار حاشيه چمين است ، ويي اس( پ)ار متن چاپ  -  
و چون شا  را متصرف شدند » :قسمت ااخل كروشه ار چاپهي مصر و بيروت نيست و بجاي مطايب مزبور چمين است - 3

 . يمي مطابق اين متن است« اين قبه خمچمان قبله آنان بوا و آنرا ار بين ايمقدس بر روي صدره قرار اااند

 ( ب  )از  - 1

و آن تابوتي اسأت  » : است وسپس اين جمله اضافه شده است « قبر« » مقبوا» ار چاپهاي مصر و بيروت بجاي كلمه  - 3
 « كه ايواح ار آن قرار اارا

 نقل شده ( پ) عبارت ااخل كروشه از چاپ  -  

 (ا)و ( ك : )قبر  - 6
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ساپس  . را پااکناده سااخت   ومجس ه هاا و تصااويا را بايخات وسانگهاب مساجد     

يكي   هنگامیكه پادهاهان اياان بني اساائیل را بسازمین مقدمشان ع دت دادند عزيا 

و ايان  . پادهاه اياان مسجد را بار ديگا بنا کاد  از پیامباان بني اساائیل بك ه به ن 

پادهاه کسي است که بني اسااائیل را از اساارت بخات نصاا نجاات داد و ايشااناا       

و پادهاه مزب ر در بنیان نهادن مسجد حدودب بااب آنان تعیاین    ايي بخشید فاماناو

 . ب د وآنها از حددومزب ر تجاوز نكادند ؛کاد که پايین حدود سلی ان بن داود

و اما اي انهايي که در زيا مسجد بنا هده و بص رت دو طبقه يكاي باا روب   ] 

ا روب ضابي طبقه پاايین قااار   ديگاب ديده مي ه د چنانكه ست ن طبقه بالاب آنها ب

 بگافته است بسیارب از مادم گ ان مي کنند اي انهاب مزبا ر عباارت از اساطبل هاا    

است در و ريتكه چنین نیست، بلكه منظ ر از بنیان نهادن آنها پااکي و   ؛سلی ان

طهارت بیت ال قدس از نجاست م ه مي است که خیال مي کنند، زيااا در هاايعت   

در زيا زمین قاار گیاد و میان آن نجاست نهان و روب زمین پا آنان نجاست هاچند 

ین خط مستقی ي  پديد آيد آن قات  ازخاك باهد، ولي میان نجاست پنهان و ظاها زم

 ت ظاها زمین بت هم نجس مي ه د   اما مت هم درنزد ايشان مانند اما محقا و قس

ه اند که ست ن اي انهاب مسلم است از اين رو اي انهاب مزب ر را بدين و رت بنا کاد

پايین منتهي به ضابي هاب آنها مي ه د و خاط آنهاا را قطاع ماي کناد و در نتیجاه       

نجاست بقس ت طبقات بالا ب سیله خط مستقیم ن ي رساد و خاناه ازايان نجاسات     

مقادس ب احلاه   م ه م وخیالي پاك مي ه د تا بط ر کامال و مط ائن تااب خاناه     

  ٧. [طهارت وتقدس باسد

                                                 
 . ز انبياي بمي اسرا يل استنا  يك تن ا( بكسر ع ) و عزرا ( فتح ز  –بض  ع ) عزير  -  

 گگگويا مقصوا اراشير است  - 3

است و گويا توجيهاتي كه اسلان كراه و ار حاشأيه نوشأته   « ولايه » و « ولااه » بجاي  ( پ) ا رحاشيه چاپ ( ا)از  - 1
 . ماار بهمن يا اراشير يهواي بواه، صحيح تر است:است

 . يمي نيست و اسلان حدس زاه ه شايد از اضافات ناسدان باشدقسمت ااخل كروشه ا رچاپهاي مصرو بيروت و - 3
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ش ر بني اساائیل میان پادهاهان ي ناان و ايااان و روم دسات بدسات     آنگاه ک

پاس از  ]    میگشت و در اين مدت پادهاهي خاندان اساائیل به ماحله عظ ت رسید و 

ن ق م ب دند باه سالطنت رسایده اناد و آنگااه      آکه از کاهنان   خاندان چش ناب  [آن

بنیاان نهاد ودر    ؛لی انبیت ال قدس را به حدود بناب س  فاماناوايي به هیاودس

را در مدت هش سال تك یال   ب روان به کار باد تا آن که بناب مززيبايي آن دقت فاا

کاد و چ ن ن بت سلطنت روم به طیطش رسید و با کش ر بني اساائیل دست يافات  

بیت ال قدس و مسجد آناا خااب کاد و فامان داد که در جايگااه آن زراعات کنناد    

هدند آنگااه   گاويدند و به تعظیم آن متحد ؛دين مسیح  پس از چندب رومیان به

میگاويدند و دين مسیح دگاگ ن هد و يكبار بدان  وضع پادهاهان روم در پیاوب از

رساید و ماادر وب    ٧بار ديگا آناا فاومیگذاهتند تا آنكه ن بت پادهاهي به قسطنطین

کاد تا چ بي را که  سفا( اورهلیم) ٩بدين مسیح اي ان آورد و به قدس( هلن)  هیلانه

 ٤و در آنجا کشیشان ،که به عقیده ب آنان مسیح را بدان به دار اويخته اند بدست آورد

به وب خیا دادند که چ بي با روب زمین انداخته هده و با آن خاکاوبه ها  ٤کشیشان

هلن دست ر داد چ ب را از زيا خاکاوبه هاا بیااون آورده   .ها و کثافات نشسته است

را بنیاان نهااد چنانچاه کاه گا يي        به ها کلیسیاب ق اماه اند و در جايگاه آن خاکاو

کلیساب مزب ر با روب قبا وب به عقیده ب آنان بنا هده اسات و فاماان داد بقیاه ب    

خاکاوباه هاا و    خاااب کنناد و هام   (که باقي ماناده با د  )ساخت ان بیت ال قدس را 

                                                 
 .نيست« يمي » ار   -  
3- Les asmoneens    ,    Machabees 

1 - Herode 

3 - Constantin 

  - Helene    مي باشد« خيلانه » است و صحيح « خيلانه » ار برخي « خلايه » ار بعضي از نسا. 
6 - Jerusalem 

جمعيأت  » است كه ار يغت بمعمي « قمامه » كلمه « يمي » از چاپهاي مصر و بيروت است ار « قساوسه» اين صورت  - 3
 « مرا  است

 مي گويمد « معبد زندگي اوباره » اين نا  را مسلمانان به كليساي مزبور اااه اند و خوا مسيحيان بجاي آن  - 2
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نهان ها د تاا   کثافات را روب وخاه بايزند چنانچه جايگاه آن در زيا کثافات مزب ر 

با حسب گ ان ايشان کیفاب باهد بااب کساني که قباا مسایح باي احتااماي کادناد      

سپس مسایحیان در مقابال ق اماه بیات لحام را بناا کادناد و آن خاناه ايسات کاه           

و بیت ال قدس با ه ین وضع باقي ب د تا آنكاه  . در آن مت لد هده است ؛عیسي

ب  دربااره ال قدس بدان جايگاه رفت و دوران اسلام پديد آمد و ع ا بااب فتح بیت 

وخاه س ال کاد مادم مادم جايگاه آناا که خاکاوبه ها و خااك فااواناي روب آنااا    

و روب آناا پاك )ع ا آن را از زيا خاك ها بیاون آورد  .فاو پ هیده ب د نشان دادند

باا  بناا   ،و با آن مسجدب با طايا بداوت بنیاد نهاد و هان آناا بزر  داهات (کادند

فضیلت آن از پیش آمده با   (ام الكتاب)ه خدا تعظیم آن اعلان فام ده و در قاآن آنچ

 .حسب آنچه ثبت هده است

سپس ولیدبن عبدال له با وفا سنن مساجد اسلام آنچه خدا مي خ است در 

است ار کادن مسجد مزب ر ت جه و عنايات کااد چنانكاه ه این های ه را دربااره ب       

وعابهاا   .در مدينه و مسجد دمشاا پایش گافات   ص یامبامسجد الحاام و مسجد پ

مي نامیدناد، وب پادهااه روم را ملازم سااخت تاا        « بلاط ال لید » مسجد دمشا را 

( کاهاي کاارب  )کارگاان و م اد لازم بااب تع یا مساجد مزب ر بفاستد و آنهاا را باا   

اب مسااجد يااد   وم دست ر ولید را پذيافت و با طبا دلخ اه وب بنربیارايد و پادهاه 

کاده تك یل گاديد، آنگاه چ ن وضع خلافت در اواخا قان پنجم هجاب رو بضعو 

يا خلفاب هیعه قاهاه بش ار ماي   (فاط یان)نهاد و بیت ال قدس جزو قل او عبیديان 

رفت و بفاماناوائي آنان اختلال و زب ني راه يافته ب د از اين رو و فانگاان باه بیات    

                                                 
ظ يا سوره فاتحه يا تما  قرآن اطلاق كراه اند ، ار قرآن كأري   را به اصل كتاب يا يوح محفو با  ايكتا: ار كتب  يغت  -  

 19آيه ( رعد)  1 و ار سوره ( خن ا  ايكتاب ) ومعظ  قرآن ( قرآن ) بمعمي اصل كتاب   آيه ( آل عمران )  1نيز ار سوره 
رجأوع بأه كشأ     .  به يوح محفوظ ترجمه و تفسير شأده  1آيه ( زخرف)  31و يوح محفوظ و ار سوره ( اصل كتاب) نيز 

 شوا  3 ص  32ص  9و ج  3 3و ص  9 3ص   و ج  3 و ص    و ص  3الاسرار ج 
 « يمي »  - 3
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هادند و باا     با فتح بیت ال قدس ماله ه اه ث ا ر هاام    ال قدس لشكا کشیدند و 

وخاه مقدس آن کلیسیائي بنیان نهادند که آناا گااماي ماي ها ادند و باه بنااب آن      

افتخار مي کادند، لیكن ه ینكه ولاح الدين بن اي ب کادب در کش ر مصاا و هاام   

شاید و باا   ز میاان بادباه هاام لشاكا ک    ا ااستقلال يافت و آثار و بدعتهاب عبیديان ر

فانگاني که با بیت ال قدس تسلط داهتد بجهاد پاداخت تا آنكه باايشان غلبه يافات  

و بیت ال قدس و کلیه مازهاب هام را که درتصاف خ دداهتند از آنان باز گافات و  

والاح الادين کلیسایائي را کاه     . هجااب روب داد  5  اين واقعاه در حادود ساال    

د منهادم کااد و واخاه را آهاكار سااخت و      میسحیان با روب وخاه بنا کاده ب دن

 . مسجد را به اسل يي بنیان نهاد که هم اکن ن نیز باه ان وضع پايدار است

از  :و نبايااد بااا تاا  اهااكال معاااوف در اياان حااديث وااحیح روب دهااد   

 ،مكاه که وضع هده است سا ال فاما د   ( مسجد)درباره نخستین خانه اب صپیامبا

قدس، سپس پاسایدند فاواله میاان آن دو چقادر     گفتند پس از آن ؟ فام د بیت ال 

زياا مدت میان بناب مكه و بیات ال قادس ب قادار زمااني      ،است؟ فام د چهل سال

است که میان ابااهیم و سلی ان مي باهد از اين رو که سالی ان بااني بیات ال قادس     

 . است و مدت میان او و ابااهیم متجاوز ازهزار سال است

وضع در حديث، بنا کادن خانه نیست، بلكاه ماااد   بايد دانست که مقص د از 

نخستین خانه ايست که بااب عبادت تعیین هده است و دورنیست که بیت ال قادس  

بااب عبادت پیش از بناب سلی ان در چنین مدتي وضع هاده باهاد چنانكاه گ يناد     

وابئه ت ثال زهاه را با روب وخاه بناکاده اند و هايد گذاهاتن ت ثاال زهااه بادان     

                                                 
ثعور ار تاول جغرافياي تاريدي بر او قسمت شا  اطلاق مي شد، ثعور جرزي و ثغور شامي  كه ميان آخأا كأوه يكأا      -  

حث حمراء يأا   -قلعه رو  –ممصور  –حصن  –بيره  –شمشاط  –كما  –ملطيه : فاصله است ثغور جرزي شامل شهرخاي 
سأيس   –ثغور خاورني  –مثيصه  –اذنه  –طرطوس : محمديه يا كتيوك و مرعش مي شد و ثغور شامي عبارت از شهرخاي 

يا سيسه بوا كلمه ثغور ار اين مورا بعممي قلاع يا قلاع مرزي يا استحكامات مرزي است زيرا جهاا كممدگان حأوره ار ان  
رجوع بأه فهرسأت ندبأه ايأدخر امشأقي      . احيه يشكريان اسلامي را نگاه مي ااشتمد و با روميان به جهاا مي پرااختمد او ن
 . شوا
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چنانكاه در  . بب ب ده است که جايگاه مزب ر باااب عباادت تعیاین گادياده اسات     س

روزگار جاهلیت بت ها و مجس ه ها را در پیاام ن و درون خانه کعبه مي گذاهتند و 

پاس دور نیسات    .ب دناد  ؛وابئه که ت ثال زهاه را بنا کادند در روزگار اباااهیم 

یت ال قادس فاواله باهاد و    مدت چهل سال میان وضع مكه بااب عبادت و وضع ب

هاچند چنانكه معاوف است در آنجا بنايي نب ده است والبته نخستین کسي که بیات  

پس ايان نكتاه را باياد فه یاد، چاه حال        ،است ؛ال قدس را بنیان نهاده سلی ان

 . اهكال مزب ر در آن مندرج است

بان مهلائیال   و اما مدينه من ره که آناا يثاب  هم مي نامند، بنا کننده آن يثاب 

از ع القه اسات وبناام او خ اناده هاده اسات، و بناي اسااائیل مديناه را از ج لاه          

از قبیله   وآنگاه خاندان قیله . ههاهايیي که در سازمین حجاز گافتند متصاف هدند

غسان با ايشان مجاور هدند و خاندان مزب ر با بني اساائیل غلبه يافتند و مدينه ودژه 

فامان يافت تا بدان هها مهاجات کناد   صاز گفتند سپس پیامباهاب آناا از ايشان ب

باه مديناه مهااجات     سچه عنايت سابا خدا بدان هها ب د، از اين رو وب با اب بكا

درآن هها سك نت گزيد ومساجد   صپیامبا.کاد و اوحاب نیز از وب پیاوب کادند

باااب ايان    و خانه هاب خ يش را بساخت و اين بنا در جايگاهي ب د کاه خادا آنااا   

 و خاندان قیلیه وب .منظ ر آماده کاده و از روز ازل بدين تشايو اختصام داده ب د

و دين اسلام . ه ین سبب آنان را انصار نامیدند و به را پناه دادند و به او يارب کادند

از مدينه ب احله ک ال رسید چنانكه باه ه اديان باتاب يافت و پی  با با ق م خا د  

را فتح کاد و بتصاف خ د در آورد و انصار گ ان کادند که پس از  هغالب هد و مك

فتح مكه وب آنان را تاك مي گ يد و بزادگاه خ د منتقل مي ه د از ايان رو و ايان   

آناناا مخاطب ساخت و بايشان  صپیش آمد م رد ت جه آنان واقع هد تا آنكه پیامبا

 صهنگامیكاه آن حضاات   و. خبا داد که تا دم ما  مدينه را تاك نخ اهاد گفات  
                                                 

 اوس و خزرج -  
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زندگاني را بدرود گفت قبا هايفش در آن هها با د و در فضایلت مديناه احادياث     

درستي وارد هده است که جاب تاديد آنها نیست و میان عل ا درباره باتاب مدينه با 

  مكه اختلاف روب داده است و ماله رح ه الله چ ن نص وايح از رافع بن خديج 

مديناه از مكاه بهتاا اسات بادين       :گفات  صپیامبا: گ يد با او ثابت هده است که

با احاديث ديگاب کاه ظااها    (ال ع نه)در  اين حديث را عبدال هاب . گاويده است

آنها با اين منظ ر دلالت دارد نقل کاده است، ولي اب حنیفه وهافعي مخالفات کااده   

است و امتها از و درهاحال مسجد مدينه در ماتبه دوم مسجد الحاام قاار گافته . اند

 . ها س ب با دل و جان بدان گاايیده اند

از آنچه گفته هد مي ت ان دريافت کاه چگ ناه فضالیت بتادريج در مسااجد      

بزر  ياد کاده منحصا هده است از اين رو که عنايت خدا از روز نخست به مساجد 

ي باد مزب ر مبذول گاديده است و نیز مي ت ان بیكي از اساار خدا در جهان هستي پ

که چگ نه ام ر دين و دنیا را باتاتیب است ارب بتدريج و با گذهت زمان بنیاان ماي   

 . نهد

و اما از مساجد ديگاب بجز مساجد سه گانه ياد کاده در روب زمین اطلاعاي  

 ،در سانديب از جزايا هناد واقاع اسات    ؛نداريم جز اينكه مي گ يند مسجد آدم

و . دست نیامده است که بتا ان آنااا ثابات کااد    ولي درباره آن اخبار قابل اعت ادب ب

ملتهاب باستان باحسب ديانتهايي که داهته اند داراب مسااجدب با ده اناد کاه آنهاا      

راگاامي مي ه اده اند از آن ج له آتشكده هاب اياانیان و معابد مادم ي نان و خاناه  

اناه  در غزوات خ د فاماان داد خ  صدر حجاز است که پیامبا اعااب (مقدس)هاب 

ومسع دب باخي از آن خانه ها را در تاألیو خا د آورده    .هاب مزب ر را خااب کنند

                                                 
 33محدثي است كه ار مديمه متويد شده ويكي از انصار بشمار مي رفته و ار سأال  ( فتح ا  –بض  خ ) رافع بن خديج  -  

 .خجري ار گذشته است

و . خجري ار گذشته اسأت  333است و ار سال « ابن طاوس» بدايوخاب ، قاضي عبدايوخاب بن علي كه معروف به ع  - 3
 . او بجز سيد ابن طاوس معروف است
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با آن نیستیم هیچیه ازآنها را نقل کنیم زياا خانه هاب مزب ر ناه باوفاا   است که ما 

هاع و نه باطايقي ديني است  کسي بآنها ت جهي ندارد وبتاريخ آنهاا اه یات ن اي    

يخ آمده کافي است و ها که بخ اهد بتاريخ آهنا ه د دهد و درباره آنها آنچه در ت ار

   . با اوست که بكتب مزب ر رج ع کند و خدا ها که را بخ اهد رهباب مي فامايد

 

 فصل هفتم

 .ينه شهرهاي كوچك و بزرگ در افريقيه و مغرب اندك استآدر

ه زياا سازمینهاب مزب ر از هزاران سال پیش از اسلام متعلا به اق ام باباا با د  

و کلیه اجت اعات و آباداني هاب ن احي ياد کاده و در ماحله باديه نشیني قاار . است

داهته و حضارت و هها نشیني در آن ماز و ب مها چندان دوام نیافته است تا کیفیت 

که از فانگان و عااب در آن ساازمین   زندگاني آنان ب احله ک ال باسد و دولتهايي 

ن حك مت آن ها چندان اداماه نیافتاه اسات کاه آداب     فاماناوايي مي کاده اند، دورا

از اين رو عادات وهئ ن باديه . حضارت و هها نشیني آنان در آن م اله رس   يابد

نشیني ه چنان در میان آنان پايدار مانده است و بآداب مذک ر نزديكتا اناد و بادين   

يع درمیاان  سبب بناها و ساخت انهاب آن ن احي ت سعه نیافته اسات و ه چناین وانا   

باباها ک تا متداول است، زياا باديه نشیني در زندگاني ايشان بیشاتا رسا   دارد و   

ونايع خ د از ت ابع هها نشیني و حضاارت اسات و بناهاا و سااخت ان هاا بسابب       

ونايع ک ال مي پذياد و ناچار بايد کساني در آم ختن آنهاا مهاارت يابناد، و چا ن     

از اين رو به بنیان نهادن بناها و سااخت انها ه ات    باباها بكسب ونايع نپاداخته اند

نگ اهته اند تا چه رسد باينكه به ساختن ههاها اقدام کنند، و گذهته از ايان باباهاا   

داراب عصبیت ها و خاندانهاب و قبايل مي باهند و هیچ گاوهي از آنان يافات ن اي   

                                                 
 13سوره مدثر ، آيه . يهدي من يشاء : اشاره به -  
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د يكي از مظاهاب ه د که تهي از عصبیت باهد و داهتن عصبیت و ايل وتبار نیز خ 

است که ويژه باديه نشینان است و لازمه هها نشیني آرامش و سك نت گزيدن است 

مصا ن  و ساکنان هها با نگهبانان و سپاهیان هها تكیه مي کنند تا آناناا از خطااات  

دارند و از اين رو مي بینیم که باديه نشینان از سك نت يا اقامت گزيدن در ههاها سا 

تنها م جبي که آنان را باه ساك نت در هاهاها وا ماي دارد تا انگاب      باز مي زنند و 

بادين سابب سااساا ياا     . وتج ل خ اهي است و چنین گاوهي هم بسیار اندك اناد 

بیشتا ع اان و اجت اع افايقیه و م اب ب ضع باديه نشیني است و ماادم آن نا احي   

ند و به زاغاه هاايي   چادر نشین اند و داراب چارپاياني از قبیل هتاو گ سفند مي باه

کلیه و يا بیشتا ع اان و اجت اع بالاد غیاا عااب عباارت از      .در ک هها پناه مي باند

دهكده ها و ههاستانها و روستاهايي در م اله اندلس و هام و مصاوعااق عجام و  

امثال اينها ب ده است، زياا اق ام غیا عاب جز در م ارد قلیلي خداوندان نسب نیستند 

 نسب و پی ند آن بايكديگا ببالند دان خ د را حفظ کنند و در وااحتکه سلسله خان

بلكه اين مزيت  اغلب باه بادياه نشاینان اختصاام دارد چاه پی ناد نساب آناان را         

ايان رو   از بیكديگا نزديكتا مي کند ورهته خ يشاوندب را است ار تا ماي ساازند و  

اينگ نه عصابیت هاا    واحبانعصبیت آنان هم به ه ین میزان مستحك تا مي ه د و 

هیفته باديه نشیني مي باهند و از اقامت در هها دورب مي ج يند، چه هاها نشایني   

پس بايد اين حقیقات  . دلاورب آناناا از میان مي باد و ايشاناا متكي بديگاان مي کند

   . را دريافت و مسائل را با آن قیاس کاد

 فصل هشتم

اسلام نسبت به تواناي آنها و نسبت به  در اينكه بناها و ساختمانها در ميان ملت

 دولتهاي كه پيش از آنان ميزيسته اند اندك است

                                                 
» و مأتن بأا   « .ابي با وسأت خدا سبحانه وتعايي ااناتر است و كامي» : ار چاپهاي مصر و بيروت آخر فصل چمين است -  

 . مطابق است« پ» و « يمي 
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و علت آن نظیا مطالبي است که درباره باباها ياد کااديم، زيااا عااب نیاز از     

و نیز بسبب آنكه تاا زياان نسابت باه     . اق ام ديگا، بدوب تا و دورتا از ونايع است

پیش از اسلام بیگانه ونا آهنا ب دند، ولي ه ینكه م الكي که هنگام اسلام گش دند تا 

متصااف هادند ديااب نگذهات کاه رسا م       ( پاس از اسالام  )کش رهاب مزبا ر را  

ههانشیني را بك ال اخذ کادند با اينكه هنگامیكه بناهاب ديگاان را ديدند خ د را از 

 . بنیان نهادن ساخت انهاب ن يني بي نیاز ه ادند

از غل  کادن دراما بناها ب د و اسااف دراين راه را بي  و نیز دين آغاز اما مانع

چنانكه در ک فه بعلت آنكه در  ،آنكه جانب میانه روب مااعات ه د، روا ن ي دانست

بكار باده ب دند حايقي روب داد و هنگامیكه از ع ا درباره  زگذهته در ساخت انها، نی

که سانگ بكاار باياد، ولاي     بكار بادن سنگ در بناها کسب اجازه کادند ت ویه کاد 

هیچیه از ها ا بایش از ساه اطااق بساازيد  ودر بنیاان نهاادن بناهااب بلناد          نبايد 

و به . ه چش ي و زياده روب مي کند و سنت را نگاه داريد تا دولت ه ا حفظ گادد

ن ايندگاني که نزد او ب دند وهم ب ادم سفارش و گ هزد کاد تا هیچ بنیايي را باتاا  

آنچه ه ا را باه اساااف نزدياه     :نباند، گفتند اندازه کدام است؟ گفت از اندازه بالا

 . نكند و از میانه روب بیاون نباد

و چ ن مادم از روزگارب که دين فاماناوايي مي کاد دور هادند و باينگ ناه   

مقاود بي پاوا گاديدند و طبیعت کش ردارب و پادهاهي و تج ل خا اهي باا آناان    

اياان در کارها يارب جس و ونايع و ام ر بنايي را از انان غلبه يافت و عاب از ملت 

اقتباس کاد و آداب و رس م هها نشیني و ت انگاب وتج ل خ اهي آناناا به ونايع و 

ساخت انهاب بلند کشانید، آن قت بناهاب است ار باا افااهاتند و کارگاههااب وانعتي     

ااض دولات عااب نزدياه    ايجاد کادند، ولي اين کیفیت هنگامي پديد آمد که با انق

ب د ومدت درازب دوام نیافات کاه بت انناد بناهااب فاااوان بنیاان نهناد و هاهاها و         

ههاستانهاب گ ناگ ن با پاسازند، ولي ملتهاب ديگا بدينسان نب دناد چنانكاه دوران   
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فاماناوائي اياانیان هزاران سال بط ل انجامید و ه چنین قبطیان و نبطیان و رومیان و 

يان در دوره هاب پیشین عاد و ث  د و ع القه و تبع هاا مادتهاب زيااد و    هم خ د تاز

فاماناوائي کادند وان اع ونايع درمیان آنان رس   يافات  ازايان رو ها اره بناهاا و     

معابد ايشان بسیار ب د و روزگارهاب دراز در جهان بیاد گار ماند، و اگا خ انناده در  

و خادا وارث   ،ماا مطابا واقعیت خ اهد يافات  اين باره با ديده بینا بنگاد گفته هاب

 . زمین و کساني است که با آنند

 فصل نهم

در اينكه به بناهايي كه عرب بنيان نهاده است بجز در موارد قليلي ويراني 

 .سرعت راه مي يابدب

و علت آن چنانكه ياد کاديم حالت باديه نشین و دورب آنان از ونايع است و 

بااب سست بنیاادب   .و خدا داناتا است. بنیان است ار ن ي کنند بدين سبب بناها را از

بناهاب آنان دلیل ديگاب نیز وج د دارد که محس س تا است و آن اين است کاه در  

بنیان نهادن ههاها چنانكه ياد کاديم ک تا حسن انتخاب بكار مي باند و وضع مكان 

رو مااعات ن ي کنناد، چاه   ه ا و آب و کشتزارها و چااگاهها را به هیچ و پاکیزگي 

بنسبت اختلاف نكات مزب ر خ بي و بدب هها از لحاظ ع اان طبیعي فاق مي کند، 

در و رتیكه عاب از اين گ نه دقايا بكلي باکنار است، بلكه آنها تنهاا چااگاههااب   

هتاان خ يش را در نظا مي گیاند و به هیچ رو بپااکي ياا ناپااکي آب و ياا ک اي و      

ي ندارند و از حاولخیزب کشتزار ها و مااتع و وضاع ها ا جساتج     آن اعتنايفزوني 

ن ي کنند زياا آنها ه  اره در حال ک   کادن از ايان سا ب بادان سا ب هساتند و      

 . حب ب و غلات را از ههاهاب دور نقل مي کنند

دهتها وزهگاههاب مختلو و گ نااگ ن دارد و کا      ،واما درباره وزش بادها

هاگاههاب خا ش اسات، زيااا     س ب ضاامن اساتفاده از وز   کادن از اين س ب بدان

پاك وبدب  بسبب سك نت گزيدن ودر يكجا ماندن و فزوني زباله و کثافات بادهاب نا
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مي آيد و ببین تا زيان هنگامیكه ک فه و بصاه و قیاوان را بنیان نهادناد چگ ناه   پديد 

و تنها نزديكاي باه    در طاز بناب آنها از ه ه چیز بجز چااگاه هتاانشان غفلت کادند

لحاظ وضاع   از اين رو اماکن مزب ر از. دهت و راههاب ک   کادن را در نظا گافتند

طبیعي به هیچ رو مناسب هها نب د و چنانكه ياد کاديم ماده اب که در حفظ اجت ااع  

بدان نیاز است در پیاام ن آنها يافت ن شد، تا پس از فامااناوايي آناان باه     ،و ع اان

ب مزب ر يارب کند، چنانكه جايگاه هايي که بااب بنیان گذاردن آن هها ع اان ههاها

ها باگزيده ب دند بااب سك نت گزيدن طبیعاي نبا د ودر میاان ج عیتهاا و ط اياو      

تا مادم آنها را آباد کنند و با ج عیت آنا بیفزايند از اين رو در  ،گ ناگ ن قاار نداهت

از هم گسیخت وعصبیت آنان که ب نزلاه   نخستین وهله اب که رهته فاماناوايي آنان

حصارب بااب آن هها ها ب د از میان رفت ههاهاب مزب ر هم بیدرنگ رو به ويااني 

و انحلال نهاد، چنانكه گ يي در جهان وج د نداهته است و خدا کار مي راند و مااد 

    .با مي آرد که باز هكننده اب نیست و پس آورد ساز حكم او را

 

 فصل دهم

 مبادي ويراني شهرهادر 

بايد دانست هنگامیكه نخست ههاها رابنیان مي نهند داراب خانه ها و مساکن 

و ل ازم بنايي از قبیل سنگ و آهه و ديگاا وساايلي کاه     (مصالح)اندکیست و ابزار 

مايه باافزاهتن دي ارها از لحاظ بلندب و زيبايي است،مانند سنگهاب تااهیده و واف 

وودف و هیشه در آن ک یاب است و از اين رو بنا هاب آن در و ماما وکاهي وهبه 

 . آن تباه و فاسد است (مصالح)چنین وضعي هبیه به مساکن باديه نشینان و ابزار 

                                                 

  ٧: الاعد ژئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی   ی  ی  ژ  -  
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ولي هنگامي که ع اان و اجت اع هها ت سعه ياباد و باا ج عیات آن افازوده     

وناي مییاباد   ه د ابزار و وسايل آن هم بسبب کارهاب فااوان و بسیارب ونعتگاان فز

از ايان رو  . تا ب احله نهايي و ک ال خ د مي رسد، چنانكه در اين باره گفتگ  کاديم

ه ینكه ع اان آن انحطاط يابد و از ساکنان آن کاسته ه د، ساخت انهاب آن که تقلیل 

مي يابد و فاقد بناهاب زيبا و بلند و است ار مي ه د و سپس بسبب ک ي ج عیت کار 

جلب ابزار و مصالح مانند سنگ و  ،نقصان مي پذياد و در نتیجههم در آن  و ک هش

ماما و غیاه بدان هها اندك مي ه د و رفته رفته مادم بكلي فاقد اين گ نه ل ازم مي 

گادند و بااب بناها و ساخت انهاب خ د از ه ان م اد مصالحي کاه در بناهااب کهناه    

به کار گاه ديگا نقل مي کنناد زيااا    را از کار گاهي نبكار رفته استفاده مي کنند و آنا

بیشتا کارگاهها و کاخها و خانه ها بسبب ک ي ع اان، خاالي از ساكنه ماي باهاد و     

هها آن رونا و آبادب نخستین خ د را بكلي از دست مي دهد، ساپس پی ساته ايان    

ناه باا   )مصالح و ابزار بنايي کا  بكا  و خانه به خانه با دست بكار گذاهته مي ه د 

تا آنكه قس ت ع ده آنها را بكلي از دست مي دهند و دياب  (ل ماهیني يا چا وساي

ن ي گذرد که در ساختن ابنیه به ان وضع باديه نشیني باز مي گادند و بجاب سانگع  

خشت در بناها بكار مي رند و سبه زيبايي و ظاافت را بكلي از دست ماي دهناد و   

ا و قصاب و روستاها ماي ها د و آثاار    سا انجام ابنیه هها مانند خانه هاب دهكده ه

و آنگاه ه چنان روبنقصان و خاابي ماي رود تاا   : باديه نشیني در آن ن  دار مي گادد

دست ر خداب تعاالي  . به آخاين ماحله ويااني مي رسد، اگا بااب آن مقدر هده باهد

 . است در میان بندگانش

 

 

 فصل يازدهم
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در رفاه مردم و رواج در اينكه برتريي كه شهرهاي كوچك و بزرگ 

 وابسته به كمي يا بسياري عمران بازارهاي بريكديگر دارند

 و اجتماع شهرهاست 

وعلت آن اين است که ثابت و دانسته هده اسات يكفااد بشاا بتنهاايي بكاار      

نیازمنديهاب خ د در اما معاش ن ي پاادازد، بلكاه افاااد ياه اجت ااع باا يكاديگا        

انند وسايل معاش خ د را فااهم سازند و م ادب که ه دستي و تعاون مي کنند تا بت 

در پات  ه كارب و تعاون گاوهي از مادم بدست مي آيد بااب ج اعتي چناد بااباا   

چنانكاه در مثال   . آن عده کافي خ اهد ب د و ضاوريات آنها را باطاف خ اهد کااد 

ااب ولاي هاگااه با    ،يكفاد بتنهايي مقدار خ راك خ د را از گندم فااهم ن اي ساازد  

يعني آهنگا و درود گا بااب ساختن . بدست آوردن آن، هش يا ده تن ه كارب کنند

ابزار و گاودار بااب هخم و دروگا بااب درويدن خ هه ها و تني چند بااب کارها و 

ضاوريات ديگا کشاورزب ه دس ه ند، خ اه اين کارها را میان خ د تقسیم کنند و 

با اين کار خ د مقدارب م اد غذايي ت لید کنناد،   يا بط ر ج عي آنها را انجام دهند و

بنابا ايان  . آن قت اين م اد غذايي بااب گاوههايي چندين باابا آنان کافي خ اهد ب د

کارکاد انساني پس از اجت ااع و ه دساتي زاياد باا ضااوريات و نیازمناديهاب آن       

 . کارگاان خ اهد ب د

بامقادار ضااوريات و   ها گاه کلیه کارهااب سااکنان ياه هاها ياا قصابه        و

نیازمنديهاب آنان تقسیم ه د میزان ک تااب از آن کارهاا هام در بااباا نیازمناديهاب      

ايشان کفايت خ اهد کاد و کارهاب ايشان يكساه نسبت به ضااوريات نیازمناديهاب   

آنان فزونتا خ اهد ب د و آن قت مازاد اين کارهاا وااف عاادات و کیفیاات تج ال      

انگاب خ اهد هد و نیازمنديهاب ماادم هاهاهاب ديگاا را    خ اهي و وسايل رفاه وت 

هم باطاف خ اهند کاد وديگان آنها را درمقابل اجناس ديگا يا بهاب آنهاا خ اهناد   

گافت و از اين راه ب احله ت انگاب خ اهند رسید و ما در فصل پنجم در باب پیشاه  
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ساني اسات و از  و روزب ثابت کاديم که در آمد و دارايي عبارت از ارزش کارهي ان

اين رو ها گاه کارهاب انساني فزوني يابد با ارزش آنها هم در میان آنان افازوده ماي   

ه د ودرنتیجه خ اهي نخ اهي دارايي و در آمد آناان فزوناي ماي ياباد و ايان اماا       

م جب رفاه و ت انگاب آنان مي ه د و بدان منتهي مي گاادد کاه بتج ال پاساتي و     

روب آورند و در زيبايي و ظاافات مسااکن و پ هایدنیهاب    عادات و نیازمنديهاب آن 

خ د بك هند و ظاوف واثاث عالي و نیك  فااهم آورند و خدم وحشم و ماک بهااب  

بهتا آماده سازند و اينها ه ه کارهايي است که به ارزش هايشان طلب ماي ها ند و   

دن آنها ه ات  بااب ساختن آنها هنامندان زبادستي با مي گزينند و آن گاوه بتهیه کا

مي گ ارند و در نتیجه بازار کارها و ونايع رواج مي يابد و دخل و خاج مادم هها 

افزونتا مي ه د و پیشه وران و هنامنداني که اين کارها را پیشه خ د مي کنناد از راه  

ع تاقي کناد به اان   کارهي خ د ثاوت بدست مي آورند و هنگامیكه ع اان و اجت ا

فزوني مي يابد و سپس تج ل خ اهي و آسايش طلبي بادنبال  نسبت بار ديگا کارها 

بدس آورده ها ت سعه مي پذياد وعادات و رس م ونیازمنديهاب آن افزون مي گادد و 

بااب بدست آوردن آنها ونايع ن يني ابداع مي ه د و آنگاه ارزش آنها بالا مي رود و 

ا مي ه د و بازار کارها به ه ین سبب دارائي  محص ل در هها بااب بار دوم دو بااب

بیش از بار نخستین رواج مي يابد و ه چنین در بار دوم و س م کار رونا ماي گیااد   

زياا کلیه آن کارهاب زاياد باام ر تج لاي و تا انگاب اختصاام مییاباد، بااعكس        

 . کارهاب اولي که تنها بام ر معاش تعلا مي گیاد

اب ياباد ايان باتااب    ها گاه ههاب بسبب يكن ع اجت اع و ع ااان باتا    پس

درنتیجه فزوني بدست آورده ها و وساايل رفااه و بعلات عاادات و رسا م تج لاي       

ب د که در هها ديگا يافت ن ي ه د و ها چه ع ااان آن از هاهاهي ديگاا    خ اهد 

بیشتا ووافاتا باهد وضع زندگي مادم آن نیاز به اان نسابت در تا انگاب وتج ال      

                                                 
 . عبارت ار بيشتر نسده خاي استرس مامغشوش است -  
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ز آن فاوتا است کاملتا و مافه تاا خ اهاد   خ اهي از وضع زندگي مادم ههاب که ا

چنانكه زندگاني  ،ب د و اين تناسب با يه هی ه در ت ام اوناف ن  ار خ اهد گاديد

اين هها باا زنادگاني   ( پاسبان)قاضي و بازرگان و ونعتگا و بازارب و امیا و هاطي 

ر ه ان اوناف در هها عقب مانده تفاوت خ اهد داهت واين حقیقت را مي تا ان د 

مانناد بجاباه    ،م اب ملاحظه کاد و درمثل وضع فاس را با ديگا ههاهاب آن ناحیاه 

وتل سان و سبته سنجید، آن قت مي بینیم میان آنها خ اه از جهاات کلاي و خا اه در    

جزئیات تفاوت بسیارب وج د دارد چنانكه زندگاني يه قاضي در فاس مافاه تاا از   

ها وانفي را در دو هاها مزبا ر باا      زندگاني يه قاضي در تل سن است و ه چنین

يكديگا مقايسه کنیم مي بینیم که وضع زندگاني آنان در فاس بهتا از زندگاني ه اان  

ونو درتل سان است و نیز وضع تل ساان باا وهااان والجزاياا و وضاع وهااان و       

الجزايا با ههاهاب فاوتا از آنها باه ین هی ه است تا بدهكده هاب ک هساتاني ماي   

ارهايشان تنها منحصا به تهیه ضاوريات معاش آنان مي باهد يا از فاااهم  رسیم که ک

 .آوردن آن هم قاوااند

و علت آن تفاوت و اختلاف کارها در ههاهاب مزب ر مي باهد چنانكه گ ئي 

ه ه آنها بازارهائي مخص م کارهاست و خاج در ها بازارب بنسبت خ د آن است 

ل سان باابا خاج اوست، ولي در ها جاا  چنانكه دخل يه قاضي در فاس وهم در ت

درآمد و هزينه بیشتا باهد وضع معاش اهالي آن عظیم تا و وسیع تا خ اهاد با د و   

در آمد و هزينه در فاس بعلت رواج بازار کارها در آن بیش از ديگا ههاهاست چاه  

اح ال تج ل خ اهي و ثاوت درآن هها انب ه تا و فزونتا است و بناابا ايان وضاع    

آنگااه وضاع زنادگي اهاالي و هااان و      . اهالي آن هم فااوانتا و بیشاتا اسات   معاش

قسطنطنیه و الجزايا و بیسكاه نیاز باا ه این منا ال اسات تاا چنانكاه يااد کااديم          

بشهاهايي مي رسیم که کارهان بااب فااهم آوردن ضاوريات زنادگاني آناان وافاي    

آنهاا از قبیال قاياه هاا و      نیست و چنین نقاطي را ن ي ت ان در ه ار هها آورد، چه
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دهكده هاب ک هستاني محس ب مي ه ند و به ه ین سبب مادم اينگ ناه هاهاهاب   

ک چه ضعیو اح ال اند و تا حدب دچار فقا و بین ايي هستند زيااا کارهايشاان در   

باابا ضاوريات زندگاني آنان وافي نیست و مال و ثاوتي که باااب ث ااه دادن بكاار    

ي يابد و از اين رو و دارايي آنان رهد و ت سعه ن ي يابد و بجز مي اندازند فزوني ن 

از اين رو دارايي آنان رهد و ت ساعه ن اي   . در م ارد نادرب بین ا و نیازمند مي باهند

و اين حقیقت را مي ت ان حتاي   .يابد و بجز درم ارد نادرب بین ا و نیازمند مي باهند

د تأمل وانديشاه قااار داد، زيااا گادايان     در وضع زندگي گدايان و بنی ايان آنان م ر

فاس از گدايان تل سان يا وهاان مافه تااناد و مان در فااس ديادم کاه گادايان در       

روزهاب قاباني بهاب گ هت قابانیاا مي خ استند و بسیارب از ل ازم تج لي ووسايل 

ت انگاان مانند گ هت و روغن و ابزار پخت و پز و پ هیدنیها و اثاث زندگي چا ن  

غابال و ظاوف را در خ است مي کادند و اگا گدايي در تل سان ياا وهااان چناین    

 .وسايلي را از مادم بخ اهد منكا ه اده مي ه د واو را م رد سازنش قاار مي دهند

آداب و رس م ت انگاب و وسايل ناز و نع ت مادم قااهاه و   دربارهو در اين روزگار 

آور اسات، چنانكاه بسایارب از بین اياان     مصا اخبارب ب ا مي رسد که بسیار هگفت 

م اب به ین سبب مشتاق منتقل هدن به مصا مي ه ندع چه مي ها ند کاه وضاع    

و عامه معتقدند علت آن . رفاه و آسايش مادم در ان کش ر از ديگا ن احي بهتا است

در آن سازمین ثاوت ساهارب وج د دارد و گنجینه هاب فااواناي در    اين است که 

م آن کش ر است واهالي آن کش ر بیش از مادم کلیاه هاهاها وادقه و    دستاس ماد

ايثار مي کنند در و رتیكه حقیقت اما چنین نیست بلكه علت و ف ر نع ت و ثاوت 

در آن سازمین چنانكه مي دانیم اين است که مصا وقاهاه از لحاظ ع اان نسبت باه  

                                                 
اضأافه  : ) مرا  آن سرزمين نسبت بيكديگر ايثار فراوان مي كممد يا گمجيمه خاي بسأيار ار اسأترس آنأان قأرار اارا      -  

 ( ي مصر و بيروت چاپها
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وسايل رفاه و آسايش که در دستاس ماست باتاب دارند و بدين سبب اين ههاهايي 

 .در آن کش ر ت سعه يافته است

و اما وضع در آمد و هزينه در ه ه ههاها يكسان اسات وهاا وقات در آماد     

 .فزوني يابد هزينه هم به ان نسبت افزون مي ه د و بالعكس

وهنگامي که سطح درآمد و هزينه تاقي کند وضع زندگاني مادم هم بهب د مي 

ود ها چه درباره اينگ نه مسائل میشان ب منكاا مشا  و    يابد و هها رو بت سعه مي ر

محص لها و  :آنها را بفزوني ع اان و آنچه ازآن پديد مي آيد باگادان وبسنج ه چ ن

اينگ نه . دارايي هايي که بسبب آنها بخشش و ايثار بااب ج يندگان آن آسان مي ه د

 . هگاف داردنتايج ع اان در بهب د زندگاني مادم و ت سعه ههاها تأثیاات 

در خاناه هااب ياه هاها      (غیااهلي)نظیا اين وضع را مي ت ان از حی انات  

خانه ياا نزدياه هادن بخاناه ديگااب      اين دريافت که چگ نه از لحاظ دور هدن از 

متفاوتند زياا در حیاط و پیاام ن خانه هاب ت انگاان و خداوندان نع ات کاه سافاه    

و پس مانده هاب سفاه انا اع جاان ران از    هاب رنگارنگ دارند بعلت ريختن دانه ها

و در زيا زمین آنهاا م هاهاب   .] قبیل دسته هاب م رچه وديگا حشاات گاد مي آيند

و باا فاااز آنهاا دساته هااب        [ فااوان خانه مي کنند و گابه ها بدانها پناه مي باناد 

ها ند و  پاندگان پاواز مي کنند تا آنكه از دانه ها و خاده فض لات آنهاا بهااه مناد    

خ د را از گاسنگي و تشنگي باهانند، ولي در پیاام ن خانه هاب بین ايان و فقیاان که 

از لحاظ روزب در مضیقه هستند هایچ جاان رب گااد ن اي آياد و در فضااب آنهاا        

هیچگ نه پانده اب پاواز ن ي کند و بزواياب مساکن ايشان نه ما ش و ناه گاباه اب    

 : پناه مي آورد چنانكه هاعا گ يد

                                                 
 .قسمت ااخل كروشه ا رچاپهاي مصر و بيروت نيست -  
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نجا داناه ريختاه باهاد، آنهاا بخاناه هااب       آپاندگان بجايي فاود میآيند که در 

   . بخشندگان مي آيند

پس در اساار خداب تعالي بینديش و گاوه هاب مادم را با دسته هاب جان ران 

و خاده ريزه هاب سفاه ها را با مازاد روزب و ثاوت مقايسه کن که چگ نه بخشاش  

 د داهته باهند آسان ماي ها دع زيااا اغلاب باي نیااز       آن با کسانیكه قصد بذل وج

هستند و از آنچه بديگاان مي بخشد در دستاس آنان بحد وف ر يافت ماي ها دع و   

اجت اع بفااواناي آنهاا    ررفاه اح ال و فزوني ناز و نع ت دبايد دانست که وسعت و 

   . وابستگي دارد و خدا از جهانیان بي نیاز است

 

 

 

 فصل دوازدهم

 شهرها (ارزاق و كالاهاي)ره ارزهاي دربا

بايد دانست که کالاها و م اد کلیه بازارها و عبارت از نیازمنديهاب مادم است 

باخي ضاور و لازم اند مانند م اد غذايي گندم و ج  و : و اين م اد با دو گ نه است

ه وه چ ن چاهني هاب اغذي .نظايا آنها چ ن باقلا  نخ د و دانه خلا و ديگا حب ب

خ رهها و : مانند پیاز و سیا و غیاه و باخي در ماحله تفنني و ک الي مي باهند مانند

می ه ها وان اع پ هیدنیها و اثاث و ابزار خانه و ماک بها وديگاا اقساام سااخت انها و    

 بناها 

                                                 
 : مضمون شعر سعدي است كه گويد  -  

 چي نبواخنه بجايي روا كه   ه چيمه بوا كمرغ جايي روا 

 : و ار چاپهاي مصر و بيروت پايان فصل چمين است ٢٤: آل ع اان ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ       ژ   - 3
 . است( يمي ) و ( پ) صورت متن از « عايي ااناتر است واو از جهانيان بي نياز استو خدا سبحانه و ت» 
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و هاگاه هها ت سعه يابد و ساکنان آن افزون ه د بهاب م اد ضاورب از قبیال  

رزان مي ه د وبهاب اهیاب تفنني و ک الي چ ن خ رهها و میا ه  اغذيه و نظايا آنها ا

و هاگاه ج یعات هاهاب تقلیال ياباد و اجت ااع و       .مي گذارندها و غیاه روبگااني 

وعلات آن ايان اسات کاه چا ن      . ع اان آن ضعیو گادد قضیه باعكس خ اهد ب د

زيااا  حب ب از م اد غذايي ضاورب است بااب ت لید آنها ک هش فااوان مي ها دع  

هیچ فادب از فااهم آوردن م اد خ راکي ماهیانه يا سالانه خ د وخان اده اش غفلات  

ن ي کنند و از اين رو ع  م يا بیشتا مادم در آن هها يا در ن احي نزدياه آن بااب   

ت لید وبدست آوردن آنها بتلاش مي پادازند و ناچاار هساتند اينگ ناه نیازمناديهاب     

ه مادم بااب بدست آوردن ما اد غاذايي خا د ماي     خ د را فااهم سازند و چ ن ه 

ک هند در نتیجه مقدار بسیارب از م اد خ راکي نسبت به میزان نیازمندب خانادانهاب  

آنها زياد مي آيد که نیاز بسیارب از مادم آن هها را با طاف مي کند و از اين رو بي 

هاب آنهاا تنازل   هه م اد خ راکي بیش از نیاز مادم آن هها فااهم مي ايد و اغلب ب

مي کند مگا آنكه در بعضي از سالها زراعت آنها دچار آسیبهاب آس اني بشا د واگاا   

بعلت بیم از اين گ نه آفت زدگي ها م اد غاذايي را احتكاار ن اي کادناد در نتیجاه      

فااواني آنها که در پات  ت سعه ع اان و اجت اع حاول مي ه د بیگ ان آنها را مفت 

 . ادم قاار مي دادندو رايگان در دستاس م

ولي ديگا ل ازم زندگي مانند خ رهها و می ه ها و نظايا آنها چندان م رد نیاز 

عامه اهالي هها نیست و مادم هها يكساه در راه بدسات آوردن آنهاا تالاش ن اي     

هنگامیكه يه هاها   ،بلكه اکثايت مادم هم بدانها ت جهي ندارند گذهته از اين ،کنند

ن بایش از  آه پذياد و عادت و رس م تج لاي و ثاوت نادب در   از لحاظ ع اان ت سع

حد رواج يابد آن قت اينگ نه ل ازم تفنني طالباان فااواناي خ اهاد داهات و آنهاا را      

طبقات مختلو بنسبت رفاه و آسايش زندگي خا د بسایار بكاار خ اهناد بااد و در      

ش از حاد انادك   نتیجه مقدار م ج د اينگ نه ل ازم در باابا حا ائج طالباان آنهاا بای    
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خ اهد ب د و خايداران آنها بط ر روز افزون افزايش خ اهد يافت در و رتیكه ل ازم 

تفنني باه ان میزان نخست ک یاب باقي خ اهد با د و از ايان رو ج ينادگان باااب     

بدست آوردن آنها ازدحام مي کنند وت انگاان و آسايش طلبان بهاب آنهاا را بایش از   

د، زياا بیش از ديگاان بدانها نیازمندند و بدين سابب اينگ ناه   اندازه گاان مي پادازن

 . ل ازم چنانكه مي بیني گاان مي ه د

و اما درباره گااني ونايع و مزد سازندگان آنها در ههاهاب پاا ج عیات ساه    

 : علت وج د دارد

فزوني نیاز به آنهاا بسابب آنكاه هاها در نتیجاه و فا ر ع ااان ب احلاه          - 

 .  اهي مي رسدت انگاب و تج ل خ

عزيز ه ادن پیشه وران و ونعتگاان کار خ يش را وخ ارنسااختن خا د    - 

   . بعلت سه لت معاش در هها و ارزاني و فااواني ارزاق

يناه ديگااان را   آفزوني ت انگاان وتج ل دوستان و نیااز فاااوان آناان باه      - 

ب ماي  مهارت ونعتگاان را بخ د اختصاام دهناد م جا    بخدمت خ دگ ارند و از

ه د که به پیشه وران و ونعتگاان مزدهاب گزاف و بیش از ارزش حقیقي کاار آنهاا   

ج ند ماي ها ند وکارهااب    ربپادازند و در نتیجه کارگاان و هنامندان و پیشه وران ا

آنان گاان مي ه د و در نتیجه اين اما مخارج مادم هها بیش از پایش افازايش ماي    

 . يابد

عیت ماي باهاد و از سا ب ديگاا بسابب      ولي در ههاهاب ک چه و کم ج 

ک چكي هها مي تاسند م اد غذايي ک یاب ه د، از اين رو و آنچه بدست مي آورند 

آنها را در نزد خ د نگه یدارند و احتكار مي کنند و در نتیجاه ما اد مزبا ر در میاان     

 آنان ک یاب مي ه د و بهاب آنها بااب خايدار بالا مي رود 

                                                 
 . نسا ااراي اختلاف است برخي اغتراز و برخي اعتزاز است -  
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آنها هم بي استفاده مي ماند و بعلت ک اي ج عیات و    ،دکه دارن  و اما ماافقي

تنگي معیشت مادم بي خايدار مي ه د وبازار آنها رواج ن ي يابد وارزش آنها ارزان 

مي ه د و گاهي بهاب باج و خاابي را که بنام سلطان در بازارها و دروازه هاب هاها  

ن خاااج باااب   مي کند و هام مناافعي را کاه گااد آورنادگا      عبا ارزاق ع  مي وض

خ دهان از فاوهندگان میگاند نیز باقی ت م اد غذايي مي افزايند و آناا روب جنس 

مي کشند و به ین قی ت هاب م اد غذايي در ههاها گاانتا از نا احي بادياه نشاینان    

است، زياا باج و خااج و ديگا تكالیفي که مام ران با مادم تح یل مي کنند درمیاان  

ولي در ههاها ب يژه درآخاين مااحال دولتهاا    ،لي وج د نداردآنان اندك است يا بك

 . اينگ نه مالیاتها بط ر روز افزون افزايش مي يابد

و گاهي هم قی ت مخارج و زح اتیاا که ازراه کشاورزب در ت لید م اد غذايي 

متح ل مي ه ند نیز بابهاب آن م اد مي افزايند و پی ساته ايان قسا ت را در ارزش    

 . مي کنند، چنانكه در اين روزگار در اندلس اين وضع روب داده استاجناس حفظ 

مسل انان را از اراضاي حاوالخیز انادلس راناده و آناان       ،زياا چ ن مسیحیان

ناچار به کناره دريا و بلاد و ن احي ناسازگار آن پنااه بااده اناد کاه در آنجاا گیااه و       

خا ش آب    ب پاکیزه زراعت بخ بي بدست ن ي آيد و زمین اب حاولخیز وههاها

بااب )و ه ا را مسیحیان از تصاف آنان خارج ساخته اند از اين رو و مجب ر هده اند 

کشتزارها و گاوهاب مخص م زراعت را بعن ان اجاره و کااياه بدسات   ( کشاورزب

آورند و با م ارست دراولاح گیاه ها و حاولخیز کاادن زمیناه ساعي بلیاغ مباذول      

نج فااوان بايد بكارهاب پا ارزش و تهیه کاادن کا د و ديگاا    دارند و در اين راه با ر

تدابیا دست زنند واز اين رو و در راه کشاورزب بايد مخارج خطیاب بپادازناد، ايان   

است که مخارج مزب ر را دربهاب محص لات درنظا میگیاند وبه ین سبب از زمانیكه 

                                                 
 . خر آنچه از آن نفع برند  -  

   : الأعاافژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ : اشاره به آيه  - 3
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ه مهااجات کنناد و   مسیحیان، مسل انان اندلس را مجب ر کااده اناد کاه بااين ناحیا     

سازمین مزب ر با س احل آن به مسل انان اختصام يافته است، کش ر اندلس بگااني 

ند سازمین آنان گافتار گااناي بهااب   ن و وقتي مادم مي ه. ارزاق مشه ر هده است

 . ارزاق است گ ان مي کنند که علت آن ک ي م اد غذايي و حب ب در آن ناحیه است

نین نیست، و مادم اندلس چنانكه مي دانیم نسابت  در و رتیكه حقیقت اما چ

به مادم آن ناحیه کشاورزتا و در اين اما از ديگااان بصایا تاناد و ک تاا فاادب از      

 –سلطان گافت تا بازارب در اين کش ر يافت مي ه د کاه داراب کشاتزار ياا زماین     

ران ومزروعي ک چكي بااب کشاورزب نباهد، مگا گاوه اندکي از ونعتگاان و پیشه 

ههاب سك نت مي گزينند از قبیل غازيان مجاهد کاه   ريا غايباني که از هها ديگا د

به ین سبب سلطان بجاب مسات اب نقادب اينگ ناه     ،واحب املاك مزروعي نیستند

اختصام مي دهند يعني م اد غذايي و عل فاه ب  غازيان را به جیاه يا حق ق جنسي 

ن تنها م جب گااني حب ب در میان آنان ه ان آنها را به مزارع ح اله مي دهد بنابا اي

است که ياد کاديم و چ ن با عكس باباها در سازمین هاب حاولخیز و آباداني بسا 

باضاافه اينكاه   . ر هاب سنگین از آنان دور هده استمیباند ه ه ب آن سختیهاب و با

ان فلاحت افزون و ع  مي است و ه ین اما م جب ارزاني م اد غذايي در کش ر آنا 

 .و خدا تقديا کننده ب هب و روز است. میباهد

                                  

 فصل سيزدهم

 در اينكه مردم باديه نشين نمي توانند در شهر هاي پر جمعيت سكونت گزينند

و سبب آن اين است کاه چنانكاه در فصا ل پایش يااد کااديم در هاهاهاب        

ي مي يابد و باينگ نه نیازمنديها خا د  ثاوت ووسايل ناز ونع ت آن فزون ،پاج عیت

مي گیاند و در نیتجه وسايل ناز و نع ت تبديل به ضاوريات مي ه د و با ه ه اينها 

اغااض ناهي از نااز   ،کلیه کارها در اينگ نه ههاها با ارزش میگادد و بسبب ازدحام
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رو گاان مي گادد، زياا از يه س  وسايل تج لاي و ثااوت   ( منافع)و نع ت ماافا 

بازدياد میاود و از س ب ديگا چ ن مالیاتهاب سلطاني را که با بازارها و کالاها و ضع 

مي ه د در بهاب کالاها و اجناس ملح ظ مي دارند، خا اهي نخا اهي هام وساايل     

بي اندازه گاان ماي ها د و در نتیجاه    تفنني و هم م اد غذايي و نتايج اع ال انساني 

بنسبت ع اان و آبااداني آن افازايش ماي ياباد و     مخارج ساکنان هها بیش از حد و 

مخارج يه فاد نیز به ان نسبت رقم بزرگي را تشكیل مي دهد و در چنین هااايطي  

بااب هزينه ضاوريات وديگا لا ازم زنادگي خا د و خاان اده اش بثااوت بسایارب       

درهاهاب ک چاه     کي دارد واناد  نیازمند مي ه د ويه فاد باديه نشین که در آماد 

ست که بازار کارهاب آن بااب بدست آوردن ثاوت کاسد مي باهد، ن ي ت اند ساکن ا

پیشه اب بااب کسب مال واندوخته بااب خ د فااهم ورد، به ین علت ساك نت وب  

در هها بزر  ده ار خ اهد ب د زياا در ايان گ ناه هاهاها وساائل تفنناي فاااوان       

در  ،دها ار اسات  متداول است و با ايان وواو فاااهم آوردن ضااوريات زنادگي      

و رتیكه ه ان باديه نشین در حالت واحاا گاادب بك تااين اع اال نیازمناديهاب      

خ درا فااهم مي سازد، چه وب در ام ر معاش و سايا مخارج زندگي ک تاا پاا بناد    

عادات و رس م تج لي است و اگا باهد، بسیار ناچیز اسات وبادين سابب بثااوت     

ه نشینان از ناحیه خ د بشها روب آورد و در و ها کس از بادي. بسیارب نیازمند نیست

آن سك نت گزيند بي درنگ نات اني او ن  دار مي ه د و کار او به رس ايي مي کشد، 

مگا کساني که ثاوت فااواني میاندوزد واز اين لحاظ درماحله اب بسا مي باند که ا 

انناد  زحد نیاز در مي گذرند و بهدف طبیعي سااکنان هاهاها و اجت اعاات بازر  م    

در اين هنگام چنین کساني بشها منتقل ماي  . آرامش طلبي و تج ل خ اهي مي رسند

ه ند و در عادات و تج لات ههاب با ساکنان هها ه گام مي گادند تا مانناد آناان   

                                                 
 علط است(  ) اذاكان ار چاپ   -  
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وضع آغاز ع اان ههاها با ه این های ه اسات وخادا     . زندگاني مافهي داهته باهند

  . به ه چیز محیط است

 

 فصل چهاردهم 

 اينكه اختلاف سرزمين ها نيز ازلحاظ رفاه زندگي و فقر مانند شهرهاست  در

بايد دانست که ها چه ع اان سازمینها فزوناي ياباد و ملتهااب گ نااگ ن در     

ن احي مختلو آنها سك نت گزينند و باج عیت آنها افزوده ه د به ان میزان وضاع  

وت و بنیان گذارب هها هاب زندگي مادم آن ن احي نیز بهب د مي يابد و با میزان ثا

آنان میافزايند و دولتها و کش رهاب بزرگي در سازمینهاب مزب ر تشكیل ماي ياباد و   

علت ه ه آنها ه ان فزوني کارهاست که در فص ل پیش ياد کاديم و هام در آيناده   

بحث خ اهیم کاد که کارهاب انساني م جاب ازديااد ثااوت اسات، زيااا از نتاايج       

انسان پس از رفع نخستین نیازمنديهاب ساکنان يه ناحیه مقدار کارهاب دسته ج عي 

فااواني زياد مي آيد که اضافه بامیزان ح ائج ع اان آن سازمین است و از اين رو و 

و منافع اساسي عايد آنان مي ه د، چنانكاه در  مادم ثاوت عظی ي بدست مي آورند 

و به . گ  خ اهیم پاداختاين باره در فصل معاش و بیان روزب و کسب و پیشه بگفت

ه ین سبب رفاه مادم فزوني مي يابد و وضع زندگاني آنان روبه بهب د مي گاذارد و  

ب احله ناز ونع ت و تج ل خ اهي و ت انگاب مي رسند و در نتیجاه رواج بازارهاا   

میزان مالیاتها و خااجهاب دولت هم افزايش مي يابد و دولت ثاوت فااواني بدسات  

آن بالا مي رود وان اع استحكامات و دژها مي سازد و ههاها بنیان  مي آورد و قدرت

مي نهد و ههاستانها است ار مي سازد و اين وضع را مي ت ان در سازمینهاب مشااق  

مانند مصا و هام وعااق و اياان وهند و چین و کلیه ن احي ه الي و کشا رهاب آن  

                                                 

 ٧ : فصلت ژتخ  تم  تى     تح ژ  -  
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ها و نا احي مزبا ر ارتقاا    در ماوراب درياب روم ملاحظه کاد که چ ن ع اان کش ر

يافته است چگ نه ثاوت در میان آنان افازون هاده اسات و دولتهااب آن ساازمینها      

ب احله عظ ت نائال آماده اناد و هاهاها و آبادانیهاا و پايتختهااب گ نااگ ن در آن        

سازمین ها بنیان نهاده هده است و تجارتخانه ها و اح ال ايشاان چاه انادازه تاقاي     

رگانان ملتهاب مسیحي کاه در ايان عصاا بكشا رهاب م ااب      کاده است ووضع باز

 . میآيند از لحاظ رفاه و ت انگاب بحدب هگفت آور است که ووو ناهدني است

بایش از آن اسات کاه    [    ه چنین اخبارب که از بازرگانان مشاق ب ا مي رسد 

  [ اسات  را در انديشه گنجانید و از آنها مه تا، وضع بازرگانان خاور دور بت ان آنها 

اخبارب هگفت آور درباره ثاوت و رفاه  ،وهند وچین که مسافاان  مانند عااق اياان 

آنان نقل مي کنن و چه بسا که در م ارد بسیارب مادم آنها را ن ي پذياند و عامه کاه  

آنها را مي ه ند گ ان مي کنند زرو سیم آنها از مادم م اب بیشاتا اسات، ياا آنكاه     

ن احي بیش از م ااب وجا د دارد، ياا بسابب آنكاه زرهااب       معادن سیم وزر در آن 

ولي حقیقت اما چناین نیسات چاه     ،ملتهاب پیشین تنها به آنان اختصام يافته است

معدن زرب که ما در آن سازمینها مي هناسیم فقط درنا احي سا دات اسات کاه باه      

نهاا  م اب نزديكتا است تا مشاق و کلیه کالاهايي که در ن احي مشاق وج د دارد آ

را بااب بازرگاني بكش رهاب ديگا وادر مي کنند در و رتیكه اگا آنها به زرو سایم  

بسیارب اختصام مي يافتند کالاهاب خ د را در راه بدست آوردن ثاوت بكش رهاب 

 . بي نیاز مي ب دند  ديگا گسیل ن ي داهتند و بكلي از جلب سامايه هاب ديگاان 

هده کاده و از فااواني وسايل زنادگي و  وستارهناسان چ ن اين اوضاع را مشا

معتقد هده اند که بهاه و  ،م جبات رفاه و ت انگاب مادم هاق در هگفت گاديده اند

                                                 
 . قسمت ااخل كروشه ار چاپهاي مصر و بيروت نيست -  

باشأد  مگأر   « بازرگانأان مشأرق   » گويا بايد بعد از « مانمد عراق ايران» ارايمجا شايد عبارات مقد  و موخر شده و   - 3
 . ايمكه بگويي  مراا موي  ممايك شرقي اجله و فرات تا حدوا چين است

 . است( ولا استغموا ) و ( ولايستغموا ) كه ولاستغمو است ار ايگر چاپه به غلط (  ) بجز چاپ - 1
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رم الید مادم مشاق بایش از م الیاد ماادم م ااب     د  حصه عطاياب ک اکب و سهام 

و اين م ض ع چنانكه گفتیم ازنظا مطابقت میان احكام نج مي و اح ال زمیني . است

یح است وايشان در اين باره سبب نج مي م ض ع را يااد کااده اناد، ولاي تنهاا      وح

بلكه لازم است علت ارضي آن  را نیز نیز بیاد آورناد و آن   ،سبب مزب ر کافي نیست

ه ان است که ما ياد کاديم و گفتیم فااواناي و فا ر ع ااان باه ساازمین و نا احي       

نتايج کارها منشا منافع و کسب  مشاق اختصام دارد و فزوني ع اان بعلت بسیارب

هاب فااوان مي ه د و از اين رو و مشاق زمین از میان ه اه ساازمین هاا باه رفااه      

بناابا ايان از آنچاه     .اختصام يافته است، نه اينكه تنها اثا نج مي م جب آن اسات 

. نخست بدان اهاره کاديم فهی ده هد که تنها سبب نج مي بادان اختصاام نادارد   

که مطابقت میان حكم نج مي و ع اان وطبیعات زماین امااب     (هديم وهم ياد آور)

 .اجتناب ناپذيا است

و کیفیت رفاهي را که در پات  ع اان حاول مي ه د ماي تا ان در ساازمین    

م رد ملاحظه قاار داد که چ ن سااکنان آن ناحیاه تقلیال يافات و از       اقايقیه و باقه

آن سامان متلاهي گاديد و به فقا و  ع اان آن کاسته هد چگ نه وضع زندگاني مادم

بین ائي دچار هدند و میزان خااج آن نقصان پذيافت و در نتیجه دولتهاب آن مااز و  

ب م گافتار بین ائي هدند، در و رتیكه پیش از اين دولتها هیعه و ونها جاه چنانكاه   

ي بت  رسیده است درآن سازمین در منتهاب رفاه و فااواني خااج و ت انگاب بساا ما  

چنانكاه حتاي بیشاتا اوقاات      ،هائي افزون ماي پاداختناد  ببادند و مخارج و مست ا 

کالاهاب بسیارب بااب رفع نیازمنديها و مه ات سلطان مصاا ازقیااوان بادان کشا ر     

وادر مي هدوثاوت دولت بحدب ب د که ج ها کاتب هنگامي که باااب فاتح مصاا    

                                                 
جمع سه  بمعمي بدشي معين از فلك ايبروج وسهمها نزا ممجمان بسيار است مانمد، سأه   . سها  اصطلاح نجومي است -  

رجوع به كشاف اصطلاحات ايفمأون وحاشأيه   ... .....ايسعااه يا سه  ايقمر وسه  ايغيب وسه  الايا  و سه  غلامان و كميزكان 
 .  چاپ آقاي اكتر معين و تعليقات ايشان شوا 29چهار مقايه ص 

 بفتح با وقاف  - 3



 66 

کاه بادانها ارزاق و مسات ايهاب    سفا مي کاد هزار بار سیم و زر با خ د ه اااه بااد   

 . لشكايان و مخارج مجاهدان را آماده ساخته ب د

ايقیه بش ار مي اف در قديم از لحاظ ثاوت فاوتا از  و ها چند سازمین م اب

چنانكاه وضاع آن    .رفته است، ولي درعین حال کش رب کم ثاوت هم نبا ده اسات  

ااج فااواني عايد آن دولات  سازمین در روزگار دولت م حدان درنهايت رفاه ب د وخ

مي هد و علت آنكه در اين روزگار ثاوت ومالیات آن نقصان پذيافته اين اسات کاه   

آن هم کاسته هده است چه قس ت ع ده ب ع اان بابا در آن ساازمین از  از ع اان 

میان رفته است و نسبت ب ضع پیشین نقصان آهكار و محس سي بدان راه يافته است 

حاظ ثاوت و ع اان بسا ن هت افايقیه گافتار ها د کاه در روز   و نزديه است از ل

گارهاب پیشین ع اان آن از درياب روم تا بلاد س دان در ط لي بفاوله میاان سا س   

در و رتیكه اماوز کلیه يا بیشتا آن ساازمین را   .اقصي و باقه بهم پی سته ب ده است

ي از جلگه هاب کناار  مسك ن و وحارب تشكیل میدهد و بجز بعضدهتها و ن احي نا

 .يا نزديه بدان کلیه آن ن احي وياان است ،دريا

  و خدا وارث زمین و کساني است که با آنند و او بهتاين وارثان میباهد

 

 فصل پانزدهم

املاك و اراضي مزروعي و چگونگي سود بردن و   در بدست آوردن و تكثير

 نهاآبهره برداري از 

چه و بازر  يكبااره و ياا در ياه عصاا      بايد دانست که مادم هها هاب ک 

املاك و اراضي مزروعي فااواني به دست آورند زياا هیچگاه يه فاد آنقادر ثااوت   

                                                 
 ( از اسلان) مقصوا موي  ار ايمجا از مغرب ، ايجزيره غربي و مراكش است ،   -  

 سوره انبياء  29سوره مري  و آيه   3اشاره به آيه  - 3
رجوع به ايمرجع علايلأي  . ل است كه بجاي آن امروز كلمه تاثيل را بمعمي تكثير مال از راه استثمار بكاربرندترجمه تاث - 1

 . شوا
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که قی ت آنها بیااون از حاد   ندارد که بت اند به وسیله ب آن املاکي را به دست آورد 

ها چند وضع مادم در رفاه ب احله اب باسد که بدان امید مي بندند بلكاه   ،عاديست

ينگ نه املاك را يا به تدريج از راه ارث بادن از پدران و خ يشاوندان ديگا خ د به ا

دست مي آورند تا آنكه رفته رفته املاك بسیارب از اعضاب خاندان به ياه تان ماي    

 .رسد و بیشتا بدينسان يه فاد واحب املاك و اراضي بسیار میش د

ملاکي مي ه ند زياا قی ات  و يا اينكه در نتیجه ن سانهاب بازار ماله چنین ا 

املاك در پايان دوران يه دولت و آغاز دولت ديگاب تنازل ماي ياباد چاه در ايان      

هنگام بعلت از میان رفتن نیاوب نگهباني و لشكاب و راه يافتن خلال و مازهاا و   ،راه

زياا در نتیجه ،بازار خابداران املاك کاسد مي ه د،واقع هدن هها در پاتگاه ويااني

وضاع س د و بهاه بادارب از املاك نقصان مي ياباد و قی ات آن هاا ارزان    پايشاني ا

مي ه د و اهخام مي ت انند در باابا بهاب ناچیزب ماله اراضي و املاك گاانیهايي 

ه ارث بت له ديگاب در مي آيد و جا ن در نتیجاه   ابش ند و آنگاه ه ین املاك از ر

بهب د اوضاع ؛هها جا اني را از   و آرامش و.نظمعظ ت يافتن دولت دوم و اعاده ب 

سا میگیاد خايدن املاك و اراضي مزروعي م رد علاقه ثاوت ندان واقاع ماي ها د    

زياا در اين هنگام منافع آنها افزايش ماي ياباد و قی ات آنهاا باالا ماي رود و داراب       

و اين است معناي ن ساان هااب باازار      .ه در اغاز حائز آن نب دنداه یتي مي ه ند ک

 .املاك

آن وقت ماله چنین املاکي از ت انگا تاين مادم هها بش ار ماي رود و ايان   

در پات  ک هش و ع ل خ د بدست ن ي آورد چه او از کساب  ثاوت را جنین کسي 

و اماا ف اياد امالاك و اراضاي مزروعاي در بااباا        .چنین ام ال هنگفتي عاجز اسات 

نگ ناه امالاك هزيناه ب    زيااا ع ائاد اي   ،نیازمندب هاب معاش ماله آنها کافي نیست

بلكه اغلب اين املاك تنها بااب  عادات تج ل خ اهي و وسايل آنها را تامین ن یكند،

نیازمنديهاب ضاورب و م اد غذايي اسات و چنانكاه ماا از بعضاي از ساالخ ردگان      
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از گااد آورب و بدسات آوردن امالاك و     مقص د. ايم هها ها هنیده( ريش سفیدان)

هند و اين که از آينده فازندان نات ان خ د در هااس مي با اراضي مزروعي اين است

املاك را از ايناو گاد مي آورند تا مايه اتكاء و روزب آنان باهاد واز ف اياد آنهاا تاا     

هنگامیكه از کسب و پیشه عاجزند باخ ردار ه ند و ه ینكه خ دبتحصیل معااش و  

 . بپادازندکسب و پیشه قادر گادند آن قت به تن خ يش به کسب ثاوت 

و چه بسا که باخي ازفازندان بعلت ضعو بدني يا آفتي که بعقل معاش آناان  

مي رسد از باگزيدن پیشه و وسیله معاش عاجز مي ه ند، آن قت اين گ ناه امالاك   

ايان اسات قصاد متنع اان از گااد      . م كن است آناناا از فقاو بین ايي رهايي بخشد

 .آورب املاك

 ان ب سیله آنها ت انگا هد ومخارج تج لي و ام ر اما اگا تص ر ه د که مي ت

راست است که گاهي بندرت از  .تفنني را تأمین کاد، چنین انديشه اب درست نیست

راه ن سانهاب بازارها م كن است کساني بدين منظا ر نائال آيناد و ازگااناي بهاا و      

ياد چاه   جنس محص لات در هها استفاده فااوان بباند، ولي اگا اين منظ ر حاول آ

بسا که آن قت ديدگان اماا و والیان و فاماناوايان بدان دوخته ها د واغلاب ياا آنااا     

ب صب از چنگال وب بیاون آورند و يا اينكه واحب آنااا بفااوختن امالاك مزبا ر     

بخ دهان مجب ر سازند و در نتیجه زيانها و بدبختیهاب بزرگي عايد او گادد، و خادا  

   . با کار خ د غالب است

 شانزدهم فصل

 جاه و مدافعان توانا« صاحبان » در نيازمندي توانگران شهر نشين به 

بد و بهاه باادارب وب  و ت  ل يه فاد هها نشین فزوني يازياا هاگاه ثاوت 

از ضیاع و عقارش رو بت سعه گذارد و در زماه بزرگتاين ت انگاان هها بش ار آيد و 

                                                 

ار چاپهاي مصر و بيروت ار آخر فصل پس از آيه مزبأور ايأن آيأه خأ      .   : ي سو ژئا  ئە  ئە    ئو  ژ  -  
 . است« پ »و  « يمي »  و صورت متن مطابق« و او پرواگار عرش عظي  است» .اضافه شه است
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 ايل تج ل و عادات و رس م آن دره ه چشم ها به وب و ثاوت او دوخته ه د ووس

در تنگنا  (بخاطا اين ه ه تج ل)زندگي وب افزون گادد، آنگاه امیاان و پادهاهان را 

سخت اندوهیگین مي ه ند و چ ن در طبااع بشاا    (رهه از)مي گذارد و آنان بدان 

تجاوز نهفته است درودد با مي آيند که ثاوت وياا از چنگش بابايند و در اين باره 

او بكش كش مي پادارند و با ها وسیله اب که م كن باهاد باااب او پااپ ش ماي      با

سازند و بحیله و نیانگ او را محك م فامان پادهاهي مي کنناد و م جاب آهاكارب    

بااب مؤاخذ او میسازند که بدان ثاوتش را از وب بابايند و بیشاتا احكاام سالطاني،    

محض در دوران خلافات هااعي   غالب اوقات متكي باج ر و ستم است، زياا عدل 

خلافت پس از من ساي ساال    :فامايد صاست و آن هم کم دوام ب د چنانكه پیامبا

 . خ اهد ب د، آنگاه خلافت بپادهاهي ست گاانه اب باز خ اهد گشت

بنابا اين درچنین هاايطي ت انگااني که در اجت اع بثاوت بسیار نام رند ناچار 

از آن دفاع کنناد و بصااحب جااهي از خ يشااوندان     بايد داراب نگهباناني باهند که 

گاه پايگاهي بدست آورند يا داراب عصبیتي تكي باهند، يا خ د آنان درآن بارپادهاه م

خ يش را از تجاوزات سات كاران   ،باهند که سلطان آن را ح ايت کند و در سايه آن

تكي نباهند بان اع و در و رتیكه بچنین وسايلي م. باهانند و در پناه امن وامان باهند

و خادا   .حیله ها و دست آويزهاب فاماناوايان م رد تاراج و غارت واقع خ اهند هد

  . حكم مي کند و حكم او را رد کننده اب نیست

 

 فصل هفدهم

دراينكه اصول شهر نشيني و حضارت درسايه پديد آمدن دولتهاست و اين 

  . بسبب پيوستگي و پايداري دولتها رسوخ مي يابداصول 

                                                 

  ٧: الاعد ژئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ژ  -  
 . غلط است(  )رسدوخا ار چاپ  - 3
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زياا هها نشیني از حالات عادب وزايد با اح ال ضاورب اجت اعي و ع ااان  

است و زايد ب دن آن باحسب اختلاف رفاه و تفاوت ملتها از لحاظ ک اي و فزوناي   

اين حالت حضارت . عده نف س آنها فاق مي کند و اين اختلاف بیحد و حصا است

بنابا اين ب نزله ونايع است که  هنگامي است که ان اع گ ناگ ن تفنن پديد مي آيد و

آن در ها گ نه آن نیاز به ونعتگاان ماها در آن است و باه ه اان انادازه کاه انا اع      

فزوني مي يابد، سازندگان و هنامندان گ ناگ ن نیز در آن پديد مي آيناد و آن نسال   

بدان آهنا مي ه ند و پس از گذهت زمان هاب مت الي و پیاپي ک هیدن در آنهاا، آن  

اوه هنامند ها يه درهنا خ د استاد مي ه ند و در هناسايي آن مهارت مي يابناد  گ

ودر طي قاون دراز و سپاب هدن سالیان م تد و پیاپي آمدن روزگاران با استحكام و 

رس   آنها افزوده مي ه د و بیشتا ونايع بعلت ت سعه ع اان و فزوني وسايل رفااه  

زياا دولت اما ال   ،جانب دولت ب ج د مي آيددر ههاها پديد مي آيد و ه ه آنها از 

رعیت را گاد مي آورد و آنها را در راه خا ام و رجاال خا د وااف ماي کناد و       

زندگي آنان از لحاظ جاه و جلال بیش از ثاوت ت سعه مي يابد و بنابا ايان در آماد   

ي اين ام ال از رعايا و هزينه آن در میان اعضا و کارکنان دولت و ديگا هاها نشاینان  

است که خ د را به ايشان مي بندند و ايان گااوه بیشاتااند و از راه پی ساتگي بآناان      

ثاوتهاب بزر  بدست مي آورند و در زماه ت انگاان در مي آيناد و عاادات و های ه    

هاب تج لي رفته رفته فزوني مي يابد و در میان آناان کلیاه فنا ن و انا اع هناا هاا       

و از اين رو مي بینیم ههاهائي که درنقااط   ،استحكام مي پذياد و اين است حضارت

ا ع ااان و ج عیات تاقاي کااده باهاند ه چناان       ظن دور دست واقع اند هاچند از

عادات و اح ال باديه نشیني در آنها غلبه دارد واز کلیه هی ه هاا و رسا م حضاارت    

باعكس ههاهائي که در وسط کش ر و در نا احي ماکاز و پايتخات    . دور مي باهند

قع اند داراب ه ه گ نه وسايل حضارت مي باهند و تنها م جب اين اما اين دولت وا

است که ههاهاب اخیا در مجاورت سلطان هستند و ثاوت او بدانها ساازيا مي ه د 
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مانند آب که آنچه بدان نزديه است ساسبز اسات وساپس زماین نزدياه بادان تاا       

 ل پیش ياد کااديم کاه   و ما در فص. ساانجام بامسافت دور بخشكي منتهي مي گادد

سلطان و دولت ب نزله بازارب بااب جهان است که ه ه کالاها درآن بازار و پیااما ن  

هیچگ نه کالائي ن اي ياابیم و    ي ه د و ها گاه از بازار دور ه يدنزديه آن يافت م

اگا اين دولت روزگار درازب دوام ياباد و سلساله پادهااهان آن پیااپي در آن هاها      

ارت درمیان آنان استحكام مي يابد و بیش از پیش رس   مي کناد  سلطنت کنند حض

و اين حقیقت را مي ت ان درق م يه د ملاحظه کاد که چ ن سالطنت ايشاان قاياب    

هزار و چهار ود سال درهام مستقا ب د حضارت آنان رس   يافت و در کیفیاات و  

پ هایدنیها و   عادات و رس م معاش و تفنن در ان اع هناهااب آن مانناد خ راکیهاا و   

ه ه ام ر خانه دارب مهارت پیدا کادن چنانكه تا اماوز هم اغلاب آداب مزبا ر را از   

آنان فاا میگیاند و حضارت و آداب و رس م آن در هام ازايشان و هم از دولات روم  

 ،که پس از آنان هشصد سال سلطنت کادند و درنهايات حضاارت بساا ماي بادناد     

 . ريشه دوانید و رس   کاد

 چنین قبطیان که پادهاهي ايشان ساه هازار ساال در میاان ماادم بطا ل       و ه

رس   يافت و بدنبال آنان  ،مصا ،انجامید وعادات و رس م حضارت در کش ر ايشان

فاا رسید و سپس دوران اسلام فااز [ در آن کش ر ] ن بت فاماناوايي ي نانیان و روم 

ن عادات حضارت پی سته در آن آمد که رس م و آداب ه ه آنان را نسخ کاد و ه چنا

 . کش ر پايدار است

و نیز عادات و رس م حضارت در ي ن ريشاه دوانیاد، زيااا دولات عااب از      

روزگار ع القه و تبابعه هزاران سال در آن کش ر پي در پاي سالطنت کااد و ساپس     

 . پادهاهي قبیله مضا جانشین حضارت آنان هد

يااا دولات هااب نبطیاان و     اساتحكام يافات، ز  و ه چنین حضارت در عااق 

وسپس عاب، هازاران   (کساويه)اياانیان ازآغاز دوران کلدانیان و کیانیان و ساسانیان 
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سال پی سته درآن کش ر فاماناوايي کادند، و بنابا اين تا اين روزگار باا روب زماین   

و نیز عاادات حضاارت در    مادمي از هامیان وعااقیان و مصايان مت دن تا نب ده اند

ها دياا زمااني      (گت)هزاران سال رس   يافته است، زياا دولت عظیم ق ط  اندلس

در آن کش ر فاماناوايي کاد و آنگاه دولت بني امیه جانشین دولت گتها هد و ها دو 

دولت مزب ر از دول بزر  ب ده اند و از اين رو عادات حضاارت پاي در پاي در آن    

 . کش ر پديد آمده و استحكام يافته است

درافايقیه و م اب پیش از اسلام دولت مقتدر و پادهاهي بزرگي وجا د   و اما

تنها رومیان فاناگ تاا افايقیاه درياان ردب کااده وسا احل آن ساازمین را         ،نداهته

و بابا هاب س احل چندان از آنان اطاعت ن یكاده اند و فاماناوايي متصاف هده اند 

ا ه ا اره در حاال کا   کاادن     رومیان در میان آنان مستحكم نب ده است، چه باباه

و درمجاورت اهل م اب هیچگاه دولت . ومسافات از ناحیه اب بناحیه ديگا ب ده اند

بزرگي وج د نداهته است، بلكه ايشان بااب اظهار فامانباب نسبت باه دولات گتهاا    

و چ ن خدا اسالام راباااب جهانیاان     .کساني ب اوراب دريا گسیل مي داهتند( ق ط)

در آن سازمین چندان دوام ايقیه وم اب را تصاف کاد، دولت عاب آورد و عاب اف

اندك زماني در اوايل اسلام با آن ناحیه فاماناوائي کادند و در آن روزگاار   نیافت و

درحالت باديه نشیني ب دند و آنانه در افايقیاه وم ااب مساتقا هادند در دو ناحیاه      

تقلید کند، زياا باباهاا غااق   مزب ر آثارب از حضارت نديدند تاخلو آن را از سلو 

( ماااکش )آنگاه دياب  نگذهت که باباهاب م اب اقصاي  . آداب باديه نشیني ب دند

در روزگار هشام بن عبدال له به رهباب میساه مط اب قیام کادند و از فامااناوائي  

عاب ساباز زدند و دولت مستقلي تشكیل دادد و اگا چه باا ادرياس بعیات کادناد،     

ر میان باباها يه دولات عاباي بشا ار ن یافات، زيااا باباهاا او را       ولي دولت او د

تنها اقايقیاه  . بفاماناوايي رسانیدند و بجز گاو اندکي عاب درمیان آنان يافت ن یشد

                                                 
  - Goths 
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در دست اغلبیان و عابهائي که بدولت آنان وابسته ب دند باقي ماند و آنها بعلت آنكه 

ب دناد و هاها قیااوان ع ااان و     ب احله ناز و نع ت وتج ل کشا ر دارب رسایده   

ج عیت فااواني داهت، داراب اندکي آثار حضاارت هام ب دناد و ايان حضاارت را      

خاندانهاب کتامه و آنگاه ونهاجه پس از آنان به ارث بادند و ه ه اين دورانها انادك  

است و به چهار ود سال ناسیده است و دولت ايشان سپاب گاديد و آيین حضارت 

حضارت مزب ر هن ز اساتحكام نیافتاه با د و عابهااب بادياه نشاین        ت ییا يافت زياا

با افايقیه غلبه يافتند و آن حضارت را وياان سااختند   (بني هلال)م س م به هلالیان 

و نشانه هاب نهاني از حضارت و ع اان در آن سازمین تا اين روزگار هم باقي مانده 

  يا مهديه  يا قیاان  ان که در قلعهبازمانده از متقدم است که اگا در وضع خاندانهاب

هستند دقت کنیم خ اهیم ديد درام ر خانه و عاادات و رسا م آنهاا ن  ناه هاائي از      

دارد که با ت دنهاب ديگا در آمیخته است و هها نشاین بیناا و آگااه     حضارت وج د

مي ت اند آنها را از يكديگا باز هناسد و اين وضع در بیشتا هاهاهاب افايقیاه دياده    

ي ه د، ولي در م اب و ههاهاب آن بدينسان نیست، زياا دولت عااب درافايقیاه   م

وونهاجه در آن سازمین رس   ( فاط ینان)مدت درازب از روزگار اغلبیان و هیعیان 

 . يافته است

لایكن درم اااب از آغااز دولاات م حادان اواا ل بسایارب از آداب و رساا م     

در آنجا استحكام پاذيافت، زيااا   حضارت اندلس رواج يافت و آن عادات وهی ه ها 

دولت آنان با اندلس هم استیلا داهت و بسیارب از اهالي آن کش ر خ اهي نخا اهي  

ب  اب منتقل هدند و ت سعه مازهاب دولت م حدان را مي دانیم تا چاه حاد با ده    

است، از اين رو م اب ب یزان هايستهاب از حضارت باخا ردار با د و آداب آن در   

                                                 
 . پايتدت شهرخا ي كه صمهاجيان برآن خا حكومت مي كراه اند كه بر مسافت يك روز راه از ايمسيله واقع است -  

 مقر فرمانروايي اغلبيان  - 3

 (طميانفا) پايتدت اويت موحدان  - 1
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حكام يافته ب د و قس ت ع ده اين ت دن بسبب مادم انادلس انتشاار   آن سازمین است

 . يافت

سپس هنگام مهاجات مسیحیان مادم مشاق اندلس به افايقیه منتقل هادند و  

در ههاهاب آن ناحیه آثارب از ت دن بجاب گذاردناد کاه بیشاتا آنهاا در تا نس باا       

ي سااختند در  حضارت مصا وآداب و رس مي که مسافاان بدان ساازمین منتقال ما   

آمیخت و بدينسان م اب و افايقیه از حضارت قابل ملاحظه اب با خ ردار هاد کاه   

ولي باباهااب م ااب به اان      و نامسك ني از آن رخت بابست و ناپديد هدويااني 

و درهاحال حضارت در افايقیه  .هی ه هاب باديه نشیني و خش نت زندگي بازگشتند

است، زياا سلسله هاب دولتهاب پیشاین در آن   بیش از ههاهاب م اب تأثیا بخشیده

و رس م ايشان ب صايان نزديكتاا اسات، از   ین بیش از م اب ب ده اند وعادات سازم

اين رو که رفت و آمد میان دو ناحیه فااوان است پس ايان راز را کاه ازدياده هااب     

 .مادم پ هیده است بايد نیه دريافت

ت که با يكديگا تناسب دارند، يعناي  و بايد دانست که ه ه اينها از ام رب اس

وضع دولت از لحاظ ضعو و نیاومندب و بسیارب يه ملت يا يه نسال و بزرگاي   

] .هها يا ههاستان و فااواني نع ت و ثاوت وديگا کیفیات ه ه اينها باهم متناسابند 

زياا دولت و پادهاهي ب نزله و رت ج عیت و اجت اع اسات و مج  عاه رعاياا و    

چنانكه ام ال خااج عاياد ماادم ماي ها د و       [اده آن و رت اند ههاها ه چ ن م

ثاوت ايشان اغلب از بازارها و تجارتخانه هايشان بدست مي آيد و ها گااه سالطان   

حق ق مست اب را به اعضاب خ د بپادازد باز ه ن ثاوت در میان مادم پااکنده ماي  

ب سیله باج و خاااج از   ه د و باز از راه آنان بس ب دولت مي رود و بنابا ين ثاوت

دست مادم خارج مي ه د و از راه مست اب ها و حق قها به ايشان باز مي گاادد، و  

                                                 
 . آمده است( عفي ) ار بغلط ( عفا )  -  

 . صورت و مااه اصطلاح حكمت است كه بارخا موي  آنها را بكار براه « ب » از چاپ  - 3
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ثاوت رعايا بنسبت ت انگاب دولت است و ه چنین به نسبت ثاوت رعاياا و بسایار   

دولت ت انگاب مي يابد و اساس و اول ه ه اينها ع اان و اجت اع و فزوناي   ،ايشان

ات را بايد در نظا گافت و نیه انديشید آن قت ه ه آنها را در پس اين نك. آن است

  . دولتها خ اهیم يافت، و خدا حكم مي کند و حكم او را رد کننده اب نیست

 

 

 

 

 

 

 فصل هجدهم

حضارت نهايت عمران و پايان دوران آن است و همين  (شهر نشيني و)دراينكه 

 حضارت فساد و تباهي آنرا اعلام مي دارد

مطالب فص ل گذهته ثابت کاديم که کشا ر دارب و دولات ب نزلاه    در ض ن 

خ اه در ماحله بادياه نشایني و خا اه هاها       هدفي بااب ها ع اان يا اجت اع است 

دوران و ع ا محس سي است چنانكه  ،نشیني باهد و ها کش ر و بازارب را ساانجام

 . ها يه از م ج دات م الید طبیعت ع ا محس سي دارند

م عقلي ونقلي ثابت هده است که ماحله چهل ساالگي باااب انساان    و در عل 

ه باه  كا نهايتي است که تا آن سن ق اب او در افزايش و رهد و ن   مي باهاد و ه ین 

اين سن مي رسد طبیعت مزاج او مدت معیني از رهد و ن   باز ماي ايساتد و آنگااه    

                                                 
  1: آ .ايرعد .س . والله يحك  لامعقب يحكمه  -  

نشأيمي اسأت و خمأه     خدفي براي عصبيت و حضارت خدف باايه: لاغايه است و صحيح آن  : بغلط  9 )ار « پ» از  - 3
مظاخر اجتماع از باايه نشيمي و حضارت و پااشاخي و رعيت ، ااراي عمر مدصوص خستمد، چمانكه خأر كأي از اشأداص    

 .آفريده ، عمري محسوس اارا 
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نیاز در ع ااان ب نزلاه    بنابا اين بايد دانست که هها نشایني  . رو به انحطاط مي رود

نهايتي است که در دنباله آن ماحله فزونتاب وج د ندارد، زياا هنگامیكه تج ل و ناز 

بااب مادم يه اجت اع حاول آيد بطبع آناناا بشی ه هاب هاها نشایني ماي     تو نع 

و هها نشیني يا حضارت چنانكه دانساته هاد   . خ اند و بعادات آن متخلا مي سازد

ئي در تج لات و بهتا کادن کیفیاات آن و هایفتگي باه وانايعي     عبارت از تفنن ج 

است که کلیه ان اع و فن ن گ ناگ ن آنها تاقي مي يابدع مانند ونايعي که بااب اما ر  

آهپزب و پ هیدنیها يا ساخت انها يا گستادنیها يا ظاوف و ه ه کیفیاات خاناه دارب   

بسایارب اسات کاه در ماحلاه     آماده مي ه د و بااب زيبا کان ها يه از آنها ونايع 

باديه نشیني به هیچیه از آنها نیازب نیست و ضاورتي بااب زيبا کاادن آنهاا يافات    

ن ي ه د و هاگاه زيبا کادن در اين کیفیات ام ر خانه به ماحله نهائي باسد بادنبال  

مي آيد و نفس انسان از اين عادات به ال ان گ نااگ ني  آن فامانباب از هه ات پديد 

مي ه د که حال وب با آنها در هیچیه از ام ر دين  دنیاب او اساتقامت ن اي   متل ن 

» اما اولاح نشدن ام ر ديني بسابب آن اسات کاه آئاین      .پذياد و اولاح ن ي ه د

عادات مزب ر چنان در وب ريشه مي دواند و مساتحكم ماي ها د کاه جادا      « وبفت

ی ب وب بدان سبب اسات  و اولاح نشدن ام ر دن. هدن ازآنها با او ده ار مي گادد

که عادات مزب ر نیازمنديها و مخارج بسیار بااب او پیش مي آورد و اين نیازمندب ها 

بحدب افزون است که ع ايد او در باابا آنها وافي نیست، زياا بعلت تفنن جا ئي در  

هها نشیني مخارج مادم هها فزوني مي يابد و حضارت بنسابت اخاتلاف ع اانهاا    

. چه ع اان بیشتا باهد حضارت به ان نسبت کاملتا خ اهد با د  متفاوت است و ها

و ما در فص ل پیش ياد کاديم که ههاهاب پاج عیت بگااني بازارها و فزوني بهااب  

نیازمنديها اختصام دارد سپس وضع باجها با قی تها مي افزايد زياا ک ال حضاارت  

ي دهد و ايان ماحلاه   ه یشه در پايان دوران دولت و هنگام نیاومند هدن آن روب م

ه ان زمان وضع باجها ب سیله دولتهاست، چه در اين ماحله مخارج دولات چنانكاه   
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ياد کاديم فزوني مي يابد و نتیجه وضع باجها اين است که فاوهندگان کالاها اجناس 

زياا کلیه بازاريان و بازرگانان باجها را حساب مي کنند و آنهاا  ،خ د را گاان مي کند

کالاها و اجناس خ د مي افزايند و کلیه مخارجي را کاه باااب بدسات    را روب بهاب 

آوردن اجناس متح ل مي ه ند و حتي مخارج خ دهان را با بهاب کالاها اضافه مي 

کنند و بدين سبب باجها داخل قی ت اجناس مي ه د و بالنتیجه مخارج هها نشینان 

ي ه د و هایچ راهاي باااب    افزايش مي يابد و ازماحله میانه روب به اسااف منتهي م

بیاون هدن از اين وضع ندارند، زياا عادات تج ل خ اهي و هاها نشایني باا آناان     

چیاه مي ه د و از آنها فامانباب مي کنند و کلیه وجا هي را کاه از راه پیشاه هاا و     

حافه ها بدست مي آورند بايد واف اينگ نه تج لات کنند و از اين رويه به ياه  

فقا مي ه ند و در ورطه مسكنت و نادارب غ طه ور ماي گادناد و   گافتار بین ائي و 

خايداران کالاها تقلیل مي يابند و در نتیجه بازارها کاسد مي ه د و وضاع هاها رو   

بتباهي مي گذارند و م جب ه ه اينها افااط در ام ر هها نشیني و تج ل خا اهي و  

زارها و ع اان هها روب و اينها مفاسد يست که بط ر ع  م در با. ناز و نع ت است

مي دهد و اما فسادب که درنهاد يكايه ازاهالي هها بخص م راه مي ياباد عباارت   

است از رنجبادن وتح ل سختیها بااب نیازمنديهاب ناهي از عادات و به اقسام بديها 

گاائیدن بااب بدست آوردن آنها و زيانهائي که پس از تحصیل آنها به روان آدمي مي 

نسان را به رنگهاب گ ناگ ن بدب  در مي آورد و به ه ین سبب فساا  رسد و خ ب ا

و هاارت و پستي و حیله ورزب در راه بدست آوردن معاش خا اه از راه واحیح و   

خ اه از بیااهه فزوني مي يابد و نفس انسان به انديشیدن در اين ام ر فاو ماي رود و  

در آن بكار مي باد چنانكه مي در اين گ نه کارها غ طه ور مي ه د و ان اع حیله ها 

بینیم اينگ نه کسان با دروغگ ئي و ق ار بازب و غال و غاش کاارب و فايبنادگي و     

 . و ربا خ ارب در معاملات گستا  مي ه نددزدب و س گند هكني 
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باه    (بعلت بسیارب هه ات و لذتهاب ناهي از تج ل پاساتي )سپس مي بینیم 

اه فااو  اها بدانها بیناتا و آگااه تاناد و در ر  راهها و هی ه هاب فسا  وبد کارب و تج

ت و وقار را حتي درمیاان نزديكاان و خ يشااوندان و    رفتن در اين گ نه لذات حش 

درو ريتكه خ ب باديه نشیني انساان را باه هاام    . محارم خ يش از دست مي دهند

اني داهتن از گفتار بد در نزد خ يشان ومحارم وادار مي کند و هم مي بینیم چنین کس

به مكا و فايبكارب آهناتا و داناتا اند و با حیله و فايب آنچه را که بااب کیفاا ايان   

چنانكاه وافات   . زهتیه و مقه ر گشتن آنان م كن است پیش آيد از خ د مي رانناد 

نگه یدارد ب نزله عاادت و   (از بدب)مزب ر در بیشتا آنان بجز کسانیكه خداوند آناناا 

ا ه چا ن درياائي ماي ها د کاه اما اج فاومايگاان و        خ ئي است ار مي ه د و هه

و بسیارب از پاورش يافته . واحبان اخلاق زهت و ناپسند در آن بجنبش در مي آيد

گان دستگاه دولت و فازندان ايشان که از تاتیب وحیح محاوم مانده اند نیز درايان  

ا ماي  وفات با ديگا بدخ يان هاکت مي ج يند و ه نشیني و آمیزش در آناان تاأثی  

زيااا ماادم ه اه بشاا و      .نسب وخاندانهاب اویل باهاند  واحبانهاچند از  .بخشد

مشابه يكديگاند و باتاب و امتیاز يكي با ديگاب به خ ب نیه و اکتساب فضاايل و  

آئین فاوماايگي و پساتي باه هاا     )پاهیز از رذايل است و بنابا اين اگا در نهاد کسي 

آن قات پااکي     [ خ ب نیكي در وب تباه ه د و] استحكام پذياد ( هی ه اب که باهد

از اين روبسیارب از زادگاان   نسب و اوالت خاندان به وب س دب نخ اهد بخشید و

خاندانهاب هايو و خداوندان حسب و اوالت و وابستگان بدولت را مي ياابیم کاه   

در ورطه سفاهت و جهل فاو رفته و پیشه هاب پست بااب کسب معاش اختیار کاده 

اا اخلاق آنان فاسد هده وبآئین هاوپستي خ  گافته اند و ها گااه ايان گ ناه    اد، زي

رذايل در هها يا در میان مادم تع یم يابد خداوند ويااني و انقااض آناناا اعلام ماي  

                                                 
 . قسمت ااخل پرانتز ار چاپهاي مصر و بيروت نيست -  

 . ترجمه شد( پ)مي و از ي. قسمت ااخل كروشه و پرانتز ار چاپهاي مصر و بيروت نيست  - 3
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 و چا ن خا اهیم قاياه ب را   : فامايد و اين معني گفتار خداب تعالي است که گ ياد 

ئیم پس نافاماني مي کنند و از آن پس با هلاك کنیم بناز و نع ت ساهدگانش میفاما

   . آن حكم ثابت مي ه د و آنگاه آن قايه را بسختي هلاك مي گادانیم

و دلیل آن اين است که پیشه هاب آنان در اين هنگام با نیازمنديهايشان بااباب  

زياا عادات ورس م بسیارب پديد مي آيد و دل انساان آنهاا را ماي پساندد      ،ن ي کند

و از اين رو وضع زندگي آنان به اساتقامت ن اي گااياد  وهاا گااه وضاع        ومیج يد

 .زندگي مادم يكايه فاسد ه د به انتظامات هها خلل راه مي يابد و وياان مي ه د

و از اينجاست معني گفتار بعضي از خ ام که مي گ يناد هاا گااه در هاها ناارنج      

بسیارب از مادم عامي کاهتن فااوان غاس کنند، انذار به ويااني آن خ اهد ب د، حتي 

 ولاي منظا ر   ،نارنج رادر خانه ها بفال بد مي گیاند و از کاهتن آن پاهیاز ماي کناد   

مبارك است و خاوایت آن چناین اسات، بلكاه     اولي اين نیست که درخت نارنج نا

. معني اين گفتار اين است که ب ستان ها و روان کادن آبها از ل ازم هها نشیني است

رخت نارنج و لی   و ساو و امثال اينها کاه ناه میا ه هااب خ ها زه      گذهته از ين د

دارند و نه س دب از آنها حاول مي ه د از هدفهاب هها نشایني اسات، زيااا تنهاا     

و اين گ نه درختان را ن اي  . منظ ر از کاهتن آنها در ب ستانها زيبائي اهكال آنهاست

ی ه هاب تج ل پاستي بش ار کارند مگا پس از رسیدن به ماحله تفنن ج ئي که از ه

مي رود و اين ه ان ماحله ايست که در آن بیم هلاك وخاابي هها است و مادم آن 

خازهاه هم گفته اناد، ولاي    دربارهو نظیا ه ین معني را  .ناب د ه ند، چنانكه گفتیم

آن هم ازن ع درختان ياد کاده است که فقط آناا بااب رنگین کان ب ستانها مي کارند 

 فاب رنگارنگ سا  و سفید دارد و کاهتن چنین درختان و گلهايي از های ه  چه هك

و ديگا از مفاسد هها نشیني فاو رفته در هاه ات و لگاام   . هاب تج ل پاستي است

                                                 

 ٩ : الإسااء ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې      ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ژ  -  
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گسیختگي در آن است بعلت آنكه تج ل پاستي هی ع مي يابد و در نتیجه تفانن در  

و  [ گا ارا پدياد ماي آياد      و آهاامیدنیهاب ] هه ات هكم از قبیل خ ردنیهاب لذيذ 

بدنبال آن تن ع درهه ات فاج ب سیله  ان اع زنان بص رت زنا و ل اط پديد میآياد و  

يا ب اسطه اختلاط انساب چنانكه در زناا  ] اين گ نه اع ال بفساد ن ع منتهي مي ه د 

 ،روب مي دهد و آن قت کار بجائي مي کشد که ها فاد فازند خا د را ن اي هناساد   

یا هاعي و از زناست و از اين رو که آبهي آمیخته در رح ها سبب مي ه د زياا او غ

که پدران فاقد مها طبیعي نسبت به فازندان مي گادند و وظايفي را که نسبت به آنان 

باعهده دارند انجام ن ي دهند و در نتیجه ک دکان هلاك مي ه ند و ايان وضاع باه    

چنانكاه   ، اسطه چیزب روب مي دهاد ب با آنكه فساد ن ع. گاددانقطاع ن ع منجا مي 

اتا است ل اط بخ دب خ د بعدم نسل گذارب منتهي مي ه د و آن در فساد ن ع هدي

زياا بدان منجا مي گادد که ن عي ب ج د ن ي آيد ولي زنا بعدم آنچه از آن حاوال  

مسئله لا اط آهاكار تاا از     مي ه د منتهي مي گادد و به ین سبب در مذهب ماله

ن است و نشان مي دهد که او به مقاود هايعت بصیا تا ب ده و آنها را مذهب ديگاا

و در نظا گافت [را دريافت  پس بايد اين نكته .در نظا مي گافته است ،بااب مصالح

ب ع اان و اجت اع عبارت از حضاارت و تج ال خا اهي اسات و هاا گااه       که غال

طبیعي کلیه حی اناات در  اجت اع به غايت خ د باسد بفساد با مي گادد و مانند ع ا 

ماحله پیاب داخل مي ه د بلكه مي گ ئیم خ يهائي که از حضارت بدست مي آياد  

نسان را بیگ ان وقتي مي ت ان انسان نامیاد کاه باجلاب متاافع     اعین فساد است زياا 

ين راه قاادر باهاد و   اودفع مضار و استقامت اح ال و اخلاق خ د بااب ک هیدن در 

نشین ت انائي ندارد که نیازمنديهاب خ د را بتن خ يش فاااهم   حال آنكه يكفاد هها

يا بسبب بلند پاوازب  آورد، يا بدانسبب که در نتیجه آرامش طلبي از آن عاجز است 

ناز و نع ت و تج ل پاستي بااب او حاول آمده است و اين  رمهدکه بعلت تابیت د

                                                 
 . است و ار چاپهي مصر و بيروت نيست( يمي) و ( پ) قسمت خاي ااخل كروشه از  -  
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از خ د بااند زياا خ ب  وه چنین ن ي ت اند زيانها را. دو وفت ها دو مذم م است

دلاورب را بسبب تج ل پاستي و قها تأديب از دست مي دهد و درنتیجه اين تابیت 

گذهته ازين او غالباا  . متكي به نیاوب نگهباني و لشكاب مي ه د تا از وب دفاع کند

از لحاظ ديني فاسد مي ه د زياا عادات وفامانباب از آنها مايه تباهي وب مي ه د و 

لاقي او بجز در افااد نادرب ت ییا مي يابد چنانكه ثابت کااديم وهاا گااه    ملكات اخ

انسان از لحاظ قدرت خ د و سپس دراخلاق ودين خ يش فاسد ه د درحقیقات او  

کاه از میاان   ] انسانیت خ د را تباه مي کند ومسخ ماي گاادد وبادين نظاا گاوهاي      

 يناد سا دمندتا از   سپاهیان سلطان به باديه نشایني و زنادگاني خشان نزديكاي میج    

مي ه ند ايان وضاع در    ،با او ل آداب و اخلاق ههاب تابیت  که[ کساني هستند 

وق ف وماحله عدم رهاد   تپس آهكار هد که حضارت سن .هادولتي م ج د است

  [.و خدا يگانه مقه ر کننده است. ] بااب جهان در ع اان و اجت اع و دولتهاست

 

 فصل نوزدهم

  پايتخت ممالك مي باشند بسبب فساد  انقراض در اينكه شهرهائي كه 

 دولتها ويران مي شوند

ن کااديم بااين نتیجاه    درض ن تحقیقات و کنجكاوئي هاب کاه دربااره ع ااا   

گاه بدولت اختلال و فساد راه يابد به ههاب که پايتخت فااناوائاي آن  رسیديم که ها

ي يابد و چه بسا کاه  دولت مي باهد نیز فساد و خاابي مي رسد و ع اان آن تقلیل م

                                                 
 . ار چاپ خاي مصر و بيروت نيست  -  

و ار چاپ خيا مصر و بيروت آخأر فصأل    6 ره ايزمر، آيه سو. والله ايواحد ايقهار . ار چاپ خاي مصر و بيروت نيست - 3
خأر روز او ر اري   ٢ : الااح ن  ژڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ژ « و خداي سبحانه و تعايي خر روز ار كاريست » : چمين است 

 . مطابق است« يمي » آخر فصل با ( 9تفسير ميبدي ج . ) است 
 .انقراض انتقاض است: بجاي ( )ار    - 1
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و اين وضع بتقاياب بادن اساتثناء روب ماي     . اين فساد به ويااني آن منتهي مي گادد

 . دهد و سبب آن چندين اما است

ها دولتي ناچار در آغاز کار به روش باديه نشایني اسات کاه اقتضااب آن      - 

و اين وضاع م جاب     عدم دست درازب بام ال مادم و دورب از خ د ن ايیي است 

ه خااجها و مالیاتهايي که ماده دولت است تخفیو يابد و مخارج کم ه د کي ه د م

وتج ل پاستي نقصان يابد پس ها گاه ههاب که پايتخت آن کش ر ب ده بتصاف اين 

دولت ن ين در آيد و کیفیات ت انگاب و تج ل خ اهي از آن رخت با بندد خا اهي  

که مادم آن ههاند نیز تقلیل مي  نخ اهي تج ل خ اهي در میان زيادستان آن دولت

يابد زياا رعايا ه یشه تابع دولتند واز خ ب و روش دولت پیاوب ماي کنناد و ايان    

پیاوب يا بدلخ اه و از روب میل است بسبب آنكه در طبايع بشا تقلیاد از بزرگاان و   

رؤسا ساهته هده است و يا باجبار واز روب بي میلي است بدان سبب کاه خا ب و   

ت با آنست که ازتج ل و ناز و نع ت در کلیه اح ال و هئ ن زندگاني مي هی ه دول

کاهد و ف ايدب که ماده عادات ورس م تج لي است ک تا بدسات ماي آورد وبادين    

سبب حضارت هها نقصان مي پذياد و بسیارب ازعادات تج ال وثااوت از آن دور   

 .استدرباره خاابي هها باز مي گ يیم ه ین مي ه د ومعني آنچه ما 

مي دانیم که بااب دولت کش ر دارب و استیلا باديگاان از راه غلباه ياافتن    - 

حاول مي ه د و اين غلبه پس از ستیزه ج ئیها و پیكارها بدست مي آياد و ساتیزه   

ج ئي و ده ني مقتضي آن است که میان اهل دو دولت مبانیت و اختلاف پديد آياد  

زوني و باتاب يابد و چیاگي يكاي از دو  ف( زندگي)و با ديگاب در عادات و اح ال 

 . دولت متخاوم ديگاب راز میان مي باد

وغلبه يافتن يكي از دو خصم با ديگاب وب را منك ب مي کناد و از ايان رو   

اح ال دولت پیشین و ب يژه عادات تج لي آنان در نظا اهال دولات نا ين زهات و     

                                                 
 .غلط است(  )تدذيق ار   -  
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آن عادات از دست مي رود هگفت و ناپسند جل ه مي کند از اين رو در عاف ايشان 

چ ن اين دولت آنها را انكار مي کند تا آنكه بتدريج و مااور زماان عاادات تج لاي     

ديگاب درمیان پیاوان اين دولت رهد و ن   مي کند و اين عادات ب نزلاه حضاارت   

ن  بنیاد واز سا گافته ايست ودرين میانه حضارت نخستین از میان مي رود و نقصان 

 .ي اختلال ع اان در يه هها ه ین استمي پذياد و معن

ها ملتي ناچار وطني دارد که جايگاه ن   و رهد و نخستین ماکز تأسایس   - 

پادهاهي آنان محس ب مي گادد و ها گاه وطن و کش ر ديگاب را متصااف ها ند   

اين ناحیه پیاو نخستین وطن آنان خ اهد گادياد و هاهاهاب آن تاابع هاهاهاب آن     

حدود کش ر آن ملت ت سعه خ اهد يافت و ناچار باياد پايتخات    خ اهد ب د و داياه

وسط قاار گیاد، زيااا پايتخات نخساتین دور ماي      نسبت به نقاط و ايالات مازب در

ه د و دلهاب مادم بخاطا دولت و سلطان هیفته آن پايتخت مي ه د و خ اه ناخ اه 

ب ده تقلیال ماي    ع اان بدان هها انتقال مي يابد و ع اان ههاب که نخست پايتخت

يابد و حضارت چنانكه از پیش ياد کاديم عبارت از وف ر ع ااان و اجت ااع اسات،    

پس درنتیجه حضارت و ت دن آن هم نقصان مي پذياد و معني ويااناي واخاتلال آن   

 . ه ین است

و اين ه ان وضعي است که بااب سلج قیان روب داد که پايتخات خا د را از   

که از مداين بك فه و بصاه ند و هم بااب عاب پیش از آنان ب داد باوفهان انتقال داد

عدول کادند و بااب بني عباس که پايتخت خ د را از دمشا به ب داد منتقل سااختند  

و خلاواه هاا دولتاي کاه     . و بااب ماينیان م اب که از مااکش به فاس ک   کادند

 . ااني راه مي يابدپايتخت خ د را ت ییا دهد به ع اان پايتخت نخستین اختلال و وي

ناچاار باياد دربااره      [تازه بنیاد ها گاه با دولت پیشین غلباه ياباد  ]دولت  -٧

ه ب خ اهان و پیاوان دولت گذهته بینديشد و آناناا بناحیه ديگاب منتقل کند که از 

                                                 
 .ايا« ..........اويت او  ناچار » : قسمت ااخل كروشه ار چاپ خاي مصر و بيروت نيست و عبارت چمين است  -  
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غائله آنان در امان باهد و بیشتا مادم هاها پايتخات پیااان وها ب خ اهاان دولات       

هیاني که در آغاز تشكیل دولت بدان هها وارد هده اناد و خا اه   پیشین اند خ اه سپا

اعیان و اهااف هها، زياا غالبا اعیان و بزرگان ها طبقه و ها ونو با دولت آمیزش 

و رابطه داهته اند بلكه بیشتا آنان در پات  ت جه دولت رهد و ن   کاده اند و از اين 

رت لشاكاب و عصایبت نت انناد    رو ه ب خ اه آن مي باهند و ها چند از لحاظ قاد 

از سا ب   .بدان يارب کنند از روب ت ايل و محبت و عقیده طافدار دولت پایش اناد  

ديگا طبیعت و روش دولت تازه بیناد اين است که کلیه آثار دولات پیشاین را محا     

کند واز اين رو ه ه آناناا از هها پايتخت، به خاستگاه اولي دولت دره اان کشا ر   

نف ذ دارد انتقال مي دهد، باخي از آنان را بص رت تبعید و حبس و که درآن قدرت و

گاوهي را بن ع ارج ندب و مهاباني چنانكه مايه نفاات آناان نشا د و بادين وضاع      

آنقدر ادامه مي دهد تا آنكه در هها پايتخت بجز س دا گااان وپیااان و بیكااراني از    

جااب آناان را نگهباناان و    کشاورزان و عیاران و عامه ماادم کساي بااقي ن ی اناد و     

لشكايان و ه ب خ اهان دولت ن ين مي گیاند که هها ب ج د آنان نیاو مي ياباد و  

طبقات اعیان از يه هها باوند ساکنان آن نقصان مي پذياد و معني خلل راه ها گاه 

آنگاه ناچار بايد در پات  دولت جديد ع اان تاازه اب  . يافتن بع اان هها ه ین است

و ] ب ج د آيد و حضارت ديگاب باندازه و تناسب آن دولت ايجا گاادد   در پايتخت

اين وضع ب ثابه کسي است که ماله خاناه کهناه اب باهاد و چگا نگي بسایارب از      

اطاقهاا و ماافاا آن م افاا مطلا ب و احتیاجاات او نباهاد و او بات ییاا دادن اياان        

باهاد و آن قات آن   بناب آن با وفا میل ومطل ب خا د قاادر     [چگ نگي و تجديد 

و نظیا آن وضع در بسایارب از  . خانه را خااب کند و سپس از ن  بناب ديگاب بسازد

                                                 
 . ترجمه كراي  ( پ)ز چاپ ا ااختلاف اارا و م( ك)قسمت ااخل كروشه ار چاپ خاي مصر و بيروت با چاپ  -  
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ههاهايي که پايتخت کش ر ب ده اند روب داده است و ما بچشم خ د ديده و دانساته  

   . و خدا هب و روز را اندازه مي کند ،ايم

پادهااهي در  ونخستین سبب طبیعي اين اما بط ر کلي اين است کاه دولات و  

باابا ع اان ب نزله و رت بااب ماده است که هكل نگهبان ن ع خا د باااب وجا د    

ماده مي باهد و درعل م حك ت ثابت هده است که انفكاك يكي از آن دو از ديگاب 

امكان ناپذيا است بناباين دولت بدون ع اان بتص ر نیايد ودولات و پادهااهي باي    

در طبايع بشا است واين اما م جب مي ه د    ع اان متعذر است بعلت آنكه تجاوز

که در ها ع اان و اجت اعي حاکم و رادعي ب ج د آيد و سیاسات اما ر و نگهبااني    

اجت اع تعیاین گاادد و ايان سیاسات ياا از راه هاايعت و ياا از راه کشا ر دارب و         

از يكاديگا   وهاگااه آن د و . پادهاهي اجاا مي ه د و معني دولت نیز ه این اسات  

در ديگاب م ثا خ اهد ب د چنانكه  ند پس خ اهي نخ اهي اختلال يكي ه نشتفكی

ناب دب يكي در ناب دب ديگاب تاثیا مي بخشد و خلل عظایم البتاه در نتیجاه خللاي     

است که به دولت کلي راه مي يابد و مانند دولت اياان و روم ياعاب بط ر ع  م ياا  

فادب مانند دولت ان هیاوان يا هاا   دولت بني امیه يا بني عباس و غیاه، لیكن دولت

قل يا عبدال له بن ماوان يا رهید زمامداران آن پیاپي در اجت اع يا ع اان جانشاین  

يكديگا مي ه ند و ه ان افااد ع ااان را پیااپي دنباال ماي کنناد و نگهباان بقاا و        

م ج ديت آن مي باهند و يكي بديگاب هباهت نزديه دارد واز ايان رو و اخاتلال   

ر بآن راه ن ي يابد زياا دولت حقیقي م ثا و فاعل در ماده اجت اع از آن عصبیت بسیا

 .وآن هم بازمامداران دولتها بط ر اسات اار اداماه ماي ياباد      و قدرت لشكاب است 

لیكن هاگاه آن عصبیت از میان باود و عصبیت ديگاب که در اجت اع م ثا باهد آناا 

                                                 

 5 : ال زمل ژٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ژ  -  
 . بسبب تعاوني كه ار طبايع بشر است: ايعدوان و آنگاه معمي عبارت چمين است: ار يمي تعاون است بجاي - 3

 . ار چاپ خاي مصر عبارت مغشوش است( يمي ) از - 1
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دماان منقااض ماي ها ند و خااباي و      منك ب کند کلیاه خداونادان قادرت آن دو   

و خادا باا   . ] نابساماني بزرگي بدولت راه مي يابد چنانكه درآغاز فصل ثابت کااديم 

اگا خ اهد ه ا را بباد و خلقي تازه بیااورد و آن باخادا   » ها چه بخ اهد ت اناست 

  [ «ده ار نیست

 فصل بيستم

 .دراينكه برخي از شهرها بصنايع خاصي اختصاص مي يابند

ياا پیداست که بعلت تعاون وه كارب که در طبیعت اجت اع وج د دارد کار ز

و يكي م جب پديد آمدن ديگااب ماي   ( بیكديگا پی سته است)هاب مادم يه هها 

ه د و ها کارب که بدينسان م رد لزوم واقاع ماي گاادد باه باخاي از ماادم هاها        

مهاارت و بصایات   اختصام مي يابد که آناا پیشه خ د مي سازند و در ساختن آن 

مي يابند و آناا وسیله معاش و روزب خا د قااار ماي     پیدا مي کنند و بدان اختصام

دهند زياا ونعت مزب ر م رد نیاز ع  م اهالي هها مي باهد و کارب که در يه هها 

ضاور نباهد  و عامه مادم بدان احتیاج نداهته باهند کسي بدان ت جاه ن اي کناد و    

و ن ي ت اند آن را وسیله معااش  )ه کننده آن س دب ن یباد متاوك مي گادد زياا پیش

لیكن پیشه ها و مشاغلي که از لحااظ معااش ماادم ضاوريسات درهاا      ( خ د سازد

 .ههاب يافت مي ه د مانند خیاطي و آهنگاب ونجارب و امثال آنها

مي  (ت انگاان)و ونايعي که ازنظا عادات و کیفیات زندگاني تج لي م ردنیاز 

ا درههاهاب پا ج عیت و بسیار آباد که آداب و هئ ن زنادگاني تج لاي و   باهد تنه

حضارت را پیش مي گیاند رواج مي يابد مانند هیشه گاب و زرگاب و عطا ساازب  

و مانناد    [و ديبا بافي]   وهايسه سازب  و آهپزب و رويگاب و ساختن هیاه انگ ر 

                                                 
ڀ   ڀ   ژ : عبارات ااخل كروشه ار چاپ خاي مصر و بيروت نيست و قسمت ااخل گيومه ترجمه آيأات ذيأل اسأت    -  

ار چاپ خاي مصر و بيروت آخر فصل چمأين   5  - ٢ : إبااهیم ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ      ڀ  ڀ  ٺ    ٺ
 .و اين ترجمه است ( پ)خ  آخر فصل مطابق « يمي » ار . و خدا سبحانه و تعايي ااناتر است»  : است 

 . ستبدين معمي نيامده ا« سفاج» را بديمسان ترجمه كراه ويي ار كتب يغت « سفاج» اسلان كلمه   - 3
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فاوت دارند و بهاا انادازه کاه    اينها و اينگ نه ونايع هم در ههاهاب مختلو با هم ت

عادات و رس م حضارت فزوني مي يابد و کیفیات تج ل خ اهي ايجااب ماي کناد    

ونايعي ازين ن ع پديد مي آيد و در يه هها  متاداول ماي ها د و در هاها ديگاا      

وج د ندارد چنانكه گامابه ها را مي ت ان ازاين مق له ها اد کاه تنهاا در هاهاهاب     

يافت مي ه ند زياا تج ل خ اهي و ناز و نع ت تا انگاب  مت دن نشین پا ج عیت 

بنیان نهادن آنها را ايجاب مي کند و به ه ین سبب در ههاهاب مت سط ح ام وج د 

ندارد و ها چند باخي از پادهاهان و روسا به بینان نهادن گامابه در اين گ نه ههاها 

م مادم از آنها اساتقبال  ه ت مي گ ارند و آنها را دايا مي سازند ولي هنگامیكه ع  

نكنند بساعت متاوك و وياان مي ه د و متصديان آنها اين ريشه را رها مي کند چه 

  و میگشاايد   (روزب)س دب ن یباند که معاش آناناا تأمین کناد، وخادا ماي گیااد     

 .(روزب)

 فصل بيست و يكم

دراينكه در شهرها هم عصبيت وجود دارد و برخي از آنها بر ديگري غلبه 

 مي يابند

پیداست که پی ند خ يشاوندب و وابستگي بیكديگا در طبايع بشا وج د دارد 

ولي اينگ نه وابستگي چنانكاه يااد کااديم از    .ها چند از يه نسبت و دودمان نباهند

خ يشاوندب  نسبي ضعیفتا است و بدان باخي از مزاياب عصبیت که از راه خ يشي 

هاها از راه زناها يي    ارب از مادم ياه و بسی .نسبي حاول مي ه د بدست مي آيد

بهم مي پی ندند و چندان با يكديگا جذب مي ه ند تا رفته رفته مادم هها به دساته  

                                                                                                                        
ممتهي ) خريسه طعامي است كه از گوشت و حبوب ترتيب اخمده ، بهترين آن آن است كه از گمد  و گوشت مرغ سازند  -  

 ( . الارب 

كأه معمأي آنهأا    « ايفأراش و ايأذباح  » : قسمت ااخل كروشه ار چاپهاي مصر و بيروت نيست و بجاي آن چمين است  - 3
 . اياج و فراش مصح  خراس است تصحي ( ذباج)مماسب مقا  نيست و گويا 

 (96مقدمه ابن خلدون )  336سوره بقره ايه . والله يقبض و يبسط  - 1
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ها و گاوهه هاب خ يشاوند گ ناگ ن تقسیم ماي گادناد و میاان آنهاا نظیاا ه اان       

دوستیها و ده نیهايي که در میان قبايل و عشايا وج د دارد مشاهده مي کنیم چنانكه 

ر ها هها ج عیت ها و ط ايو مختلفي تشكیل مي يابد و ها گاه پیاب بدولت راه د

دولت از سا زمین دور دست و مازها با افتد، آن قت مادمان  (نف ذ و قدرت)يابد و 

ههاهاب ن احي مزب ر ناچار مي ه ند خ د زمام ام ر خ يش را در دسات گیاناد و   

بینديشاند ودر کارهاا باا     (د متجااوزان از دستبا)درباره ح ايت و نگهباني هها خ د 

ز طبقات پست و فاومايگان باز ا ايكديگا مش رت کنند و مادم ارج ند و بلند پايه ر

هناسند و چ ن در نهاد  آدمي ه ت گ اهتن ب لبه و رياست بطبع ساهته هده است 

 رلت قاهاب خاالي ماي بیناد د   از اين رو مشايخ و بزرگان که کش ر را از سلطه و دو

د استقلال با مي آيند وبا يه ديگا بساتیز باا ماي خیزناد و باااب خا د ها ب        ود

خ اهان و پیاواني  از م الي و پیاوان و ه س  گندان تشكیل مي دهند و ثاوت خ د 

را در راه اراذل و اوباش خاج مي کنند تا بح ايت آنان باخیزند آنگاه ه ب خ اهاان  

يكي از آنان با ديگاان غلباه ماي کناد     ها يه درپیاام ن او گاد مي آيند و ساانجام

واو نخست با ه گنان خ د مهاباني مي کند تا آناناا نسبت به خ د رام ساازد ساپس   

بكشتار يا تبعید آنان مي زند تا قدرت ها و نف ذهائي را که در هاها  رفته رفته دست 

ز میان بباد و در سااساا هاها خا د باا     ا اهست در هم هكند و ها گ نه ساکشي ر

تقلال بفاماناوايي پادازد و مي بیند بدينساان او پادهااهي کا چكي تشاكیل داده     اس

ز او بارث خ اهند بااد وازايان رو در ايان کشا ر     ا ااست که فازندانش فااناوايي ر

ک چه ه ه ام رب که در يه کش ر بزر  روب مي دهد از قبیل ج اني و هادابي و 

 .پديد مي آيد (و زوال کش ر)پیاب 

باخي ازين گ نه رؤساب ههاها بلند پاوازيهاائي ماي کنناد کاه      وچه بسا که

مخص م پادهاهان بزر  است، پادهاهاني که خداوند قبايل و عشايا و عصبیت ها 

و لشكا کشي ها و جنگها و سازمینهاب پهناور و کشا رهاب گ نااگ ن اناد و مانناد     
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  (آلات )زکار پادهاها مزب ر تخت مي نشیند و هنگام سیا و گادش درن احي هها سا

تهیه مي کنند و ( مها مخص م)لشكاب با خ ده ااه مي باند وخاتم و م کب هاب 

( امیاال ا منین )دستگاه محتسبي تشكیل میدهند و مادم را وامیدارند که آنااناا ما لي   

خطاب کنند چنانكه ها که وضع آناناا ببیند آناا بازيچه و مسخاه تلقي مي کند زيااا  

پادهاهي را که آنان بهیچاو هايستگي آنها را ندارناد بكاار ماي    کلیه نشانه هاب ويژه 

باند وماس م مي دارند و آنچه آنان را بدين رفتار مي راند ه اناا باا افتاان دولات و     

امتزاج وپی ند باخي از خ يشاوندان است چنان که عصبیتي تشكیل مي يابد وگااهي  

ااب اينكه در معااض ساخاه   باخي از آنان از اين گ نه تقلید ها دورب مي ج يند وب

 .ديگاان واقع نش ند بشی ه هاب سادگي مي گاايند

و درعصا ما اين گ نه ح ادث در پايان دولت حفصیان در افايقیاه روب داده   

طاابلس و قابس و ت زر و نقطه و قفصه و بیكااه و زاب  : است و در ههاهاب جايد

هها سال پیش نظیا وقايع مزب ر و ن احي مجاور آنها هنگام با افتادن نف ذ دولت از د

اتفاق افتاده است و رؤساب آن هها باستقلال زمام ام ر هها خ در بدست گافتناد و  

خااج ومالیات را خ د ازمادم گاد آورب مي کادند و به وا رت ظااها نشاان ماي     

دادند که از دولت ماکزب فامانباب مي کنند و به بیعتي نا پايادار و سسات و ناماي    

نقیاد تظاها مي کادناد و در وا رتیكه در حقیقات از ه اه اينهاا دور      وملاطفت و ا

وه اان  . ب دند، وتا اين روزگار فامانااويي آنان ب راثت بفازندانشان هم رسیده است

درهتخ ئي و غاورب که بفازنادان و جانشاینان پادهااهان دسات ماي دهاد باااب        

ي ها اند باا اينكاه    جانشینان آنان هم حاول هده است  خ د را در زماه سلاطین م

ا تاا اينكاه ما لاب ما    ] ديا زماني نیست که از مادم عامي و بازارب بش ار مي رفتند 

میاال  منین  اب العباس اين وضع را با انداخت و ههاهايي را کاه در تصااف خا د    ا

  .[داهتد از چنگال آنان بیاون آورد چنانه درتاريخ آن دولت ياد خ اهیم کاد

                                                 
 .نيست( پ)قسمت ااخل كروشه ار چاپ  -  
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پايان دولت ونهاجي نیز روب داده است و در ههاهاب و نظیا اين کیفیت در 

زمام ام ر را بدست گافتند و آن ناحیه را باستقلال اداره مي کادناد   جايد مادم خ د

تا آنكه پیش ا و پادهاه دودمان م حدان عبدال  من بن علي ههاهاب مزب ر را از آنان 

آن داهاتند باه م ااب    باز گافت و ه ه آن ساکشان را از قل او فامااناوايي کاه در   

 . انتقال داد وازآن بلاد آثار ايشان را مح  کاد، چنانكه در تاريخ وب ياد خ اهیم کاد

ه چنین در پايان دولت بني عبدال  من نیز چنین وقاايعي در سابته روب داده   

و اين گ نه اع ال غلبه ج يي اغلب در میان بزرگان خاندانهاب هايفي انجاام  . است

گاهي هم باخي از سافلگان کاه    .د رياست و پیش ائي هها مي باهندمي يابد که نامز

از عامه و فاومايگان هستند استیلا مي يابند و اين هنگامي است که در نتیجه بدسات  

نان فااهم آيد که وااحب منزلات و   آوباش م جباتي بااب ا اآوردن عصبیت وپی ند ب

مي باهند غلبه مي کنناد و   پايگاه ه ند، آن قت بامشايخ و بزرگاني که فاقد عصبیت

 . با کار خ د غالب است خدا 

 فصل بيست ودوم

 درلغات شهرنشينان

بايد دانست که ل ات مادم ههاها عبارت از زبان ملت يا ق مي اسات کاه باا    

ههاها غلبه مي يابند يا آنها را بنیان مي نهند وبه این سابب ل اات کلیاه هاهاهاب      

ر عابیست هاچند هی ه اوالي زباان عاباي    اسلامي د رمشاق و م اب تا اين روزگا

و علات آن ايان اسات کاه دولات      . مضاب فاسد هده واعااب آن ت ییا يافته اسات 

اسلامي با ملتها غلبه يافته است و دين و ملت باااب عاالم هساتي و کشا ر ب نزلاه      

و رت اند و ه ه آنها م اد آن مي باهاند و وا رت مقادم بامااده اسات وديان از       

عابي است پاس لازم ماي    صه د که بزبان عابست زياا پیامبا هايعت مستفاد مي

و اين اما را باياد  . آيد که ديگا زبانها بجز عابي در ه ه م اله اسلامي متاوك ه د
                                                 

 (چاپهاي مصر و بيروت) سبحانه و تعايي  -  
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در نظا گافت که سخن گفتن بزبانهاب غیاا عاباي را نهاي کااده و      ساز گفتار ع ا

( اسالام ) ن ديان  و چا . مكاو فايبكاريست (عج ي)گفته است تكلم به زبان بیگانه 

ل ات غیا عابي را فاو گذاهته و زبان رجال دولت اسلامي عابي ب د کلیاه زبانهااب   

غیا عابي در ه ه کش رها متاوك ماند زياا مادم پیاو سلطان و دين او مي باهاند و  

بكار بادن زبان عابي از هعايا اسلام و فامانباب از عاب بش ار مي رفت وملتهاا در  

ها زبانهاب خ د را فاو گداهتند و بزبان عاب سخن ماي گفتناد   ه ه ههاها و کش ر

چنانكه اين زبان  در ه ه ههاها و بلاد اسلامي رس   يافت و زبانهااب غیاا عاباي    

آنگاه در نتیجه آمیختن زبان عاب باا زبانهااب بیگاناه    . دخیل  بیگانه بش ار مي رفت

واخاا کل اات آن ت ییاا    فساد بدان راه يافت و بعضي از احكام آن دگاگ نه هاد و ا 

پذيافت و ها چند از لحاظ دلالت بامفاهیم با اوال خ دبااقي با د واز ايان زباان      

آمیخته را در ه ه ههاهاب اسلامي زبان ههاب مي نامیدند و ه چنین بیشاتا اهاالي   

ههاهاب اسلامي در ين روزگار از اعقااب تازيااني هساتند کاه هاهاهاب مزبا ر را       

ل  و ناز و نع ت آنها هده اند چه از لحاظ عدد بیش از متصاف گايده وقاباني تج 

 .ساکنان غیا عاب آن ههاها ب ده اند

و بدين سبب وارث سازمین و ديار ايشان هده اند و زبان ها هم ب راثات از   

ل ات پادران بجااب      از ايناو و ل ت اعقاب در بااباا   .نسلي به نسل ديگا مي رسد

با بیگانگان رفته رفته احكام آن فاسد هده است  مانده است ها چند در نتیجه آمیزش

و اين زبان را ههاب نامیده اند منس ب ب ادم ههاها و پايتختها باخلاف ل ت بادياه  

وچا ن ملتهااب غیاا عااب     . نشینان که از لحاظ عابیت ريشه دارتا و اویل تا است

ي رسایدند و  مانند ديل یان وسلج قیان در مشاق وزناته و بابا در م اب بفامان رواي

 باه ه کش رهاب اسلامي استیلا يافتند، زبان عابي بدين سبب فاسد هد ونزديه ب د

و سنت که حفظ دين وابساته باه آنهاسات     (قاآن)از میان باود اگا مسل انان بكتاب 

                                                 
 بر حال : ار يمي  -  
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 هاهاب   عنايت ن ي کادند و ه ین اما سبب باتااب و م جاب بقااب زباان عاباي     

پیاوب ن ي کادناد در   م  ل  که از کیش اسلاوم وچ ن تاتار. درههاها گاديده است

عابي با اطلاق تباه هد و  مشاق بفاان روايي رسیدند اين ماجح از میان رفت و زبان

در م اله اسلامي عااق و خااسان و بلاد و فارس و سازمین هند و ساند و مااوراء   

ی ه هااب  النها و بلاد ه ال و م اله روم هیچگ نه نشانه اب از آن بجاب ن انده و ه

در هعا و نثا منس   هد، بجز در م ارد قلیلي که خاداب تعاالي باااب    ( عاب)زبان 

کساني مسیا ساخته ب دزبان عاب را بط ر وناعي ب سیله ق انین وق اعد درسي عل م 

 .عاب بیكديگا مي آم ختند وسخنان عاب را حفظ مي کادند

و در م اب و در در مصا و هام ( يا مضاب)و چه بسا که زبان عابي ههاب  

اندلس و م اب بعلت بقاب دين و طلبیدن آن باقي مانده است و بدين سبب تا حدب 

زبان مزب ر در آن کش رها محف ظ مانده است لیكن در م اله عااق و مااوراء النهاا   

هیچگ نه اثا و نشانه اب از آن باقي نیست و حتي کتب عل م را بزبانهاب غیاا عاباي   

و خدا ] نها را در محافل درس بزبان عابي تدريس ن ي کنند مي ن يسند و ه چنین آ

درود خدا باخ اجه ما مح د وخانادان واواحاب او   . تقديا کننده هب و روز است

وسلام بسیار دائ ي وجاويدان تاا روز رساتاخیز باا وب بااد و ساتايش خاداياا کاه        

از آن فصل فصل چهارم از کتاب نخستین پايان يافت و پس . پاوردگار جهانیان است

  . [ پنجم درباره معاش واقسام پیشه و کسب است

 

  باب پنجم از كتاب نخستين

                                                 
ر و سدن گرايده است مگر اندكي ار شهرخا موجب بقاي زبان مضري از شع» : ار چاپهاي مصر و بيروت چمين است  -  
 » 

والله  مقدر ايليل وايمهار و آخر : آخر فصل چمين است« يمي » قسمت ااخل كروشه ار چاپهاي مصر و بيروت وخ  ار  - 3
 . «و خدا بصواب ااناتر است : فصل ار چاپهاي ايگر چمين است

 ...ع ار معاش ي  ، صلي الله علي سيدنا محمد و آيه فصل پمج  بس  الله ايرحمن ايرح: چمين است « يمي » آغاز فصل  - 1
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و راههاي كسب آن از قبيل پيشه ها و هنرها و كيفياتي كه ( اقتصاد)در معاش 

 در اين باره روي مي دهد و اين باب داراي چندين مسئله است

 فصل نخستين

صول عبارت از ارزش حدرحقيقت رزق و محصول و شرح آنها و اينكه م

 كارهاي بشريست

بايد دانست که انسان بطبع ب سايلي نیازمند است که خ راك و روزب او را در 

ت ام اح ال و مااحل زندگانیش از آغاز دوران خادسالي تا ماحله ج اني و روزگاار  

وخدا سابحانه    بزرگسالي و پیاب تأمین کند، و خدا بي نیاز است و ه ا نیازمندانید 

جهانست بااب انسان آفايده است و در چنادين آياه از    تعالي ه ه آنچه را در اينو 

 : کتاب خ د باو منت نهاده است و گ يد

و خ رهید و مااه را    آس انها و زمین است بیافايد .بااب ه ا ه ه آنچه را در

 ٧وکشتي را بااب ه ا مسخا کااد    بااب ه ا رام کاد و دريا را بااب ه ا رام فام د 

است و دست و و اينگ نه ه اهد در قاآن بسیار   وچهارپايان را بااب ه ا رام فام د

قدرت انسان باجهان و آنچه در آن هست گشاده است زياا خدا او را ب نزله جانشین 

و نیاوهاب بشا پااکنده است پس آنها در ايان ما رد اهاتااك     ٩.خ د قاار داده است

اين گشادگي بدسات ماي آورد ديگااب را از آن     و آنچه يكي از آنان درنتیجه. دارند

محاوم مي کند مگا آنكه ع ضي از وب باز گیاد، پس هنگامیكه انسان قدرت يابد و 

از ماحله نات اني در گذرد در با گزيدن پیشه ها تلاش مي کند تا آنچه را خدا بسبب 

                                                 
 39و انت  ايفقراء سوره محمد ، آيه  –والله ايغمي  -  
و :ابن خلدون عين آيات قرآن را نياوراه بلكه ببعضي از معاني آنها اشعار كراه است، چمانكه آيه تدسأتين اشأاره بأه     - 3

و  وايذي خلق يك  ما في الارض جميعا، سوره بقره ، آيأه   3آيه . ، سوره جا يه سدر يك  ما في ايسموات و الارض جميعا 
 . است 33

 و سدر يك  ايبحر    3سوره جا يه ، آيه  - 1

 .خمان سوره و خمان آيه . و سدر يك  ايفلك   - 3

 39سوره ايمومن ، آيه . الله ايذي جعل يك  الانعا  : اشاره بآيه  -  

  6 يذي جعلك  خلا   الارض سوره انعا  ، آيه و خو ا:اشاره به  - 6
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ه پااداختن  آن با ارزاني داهته است در تحصیل نیازمنديها و ضاوريات زندگاني از را

  خداب تعالي مي فامايد پس روزب رانزد خدا بج ئیاد   . ع ض آنها خ د خاج کند

و گاهي هم وسیله روزب بي ک هش و تلاش بدست مي آيد مانند بارانهائي که بااب 

ولي با ه ه اين چنین م جباتي فقط ک ه وب ماي  . زراعت س دمند است و مانند آن

 . كه در آينده بدان اهاره خ اهیم کادباهد و ناچار بايد تلاش کند، چنان

بنابا اين بدست آورده هاب مزب ر اگا ب یزان ضااورت و نیااز باهاد وسایله     

معاش او خ اهد ب د واگا از اندازه ضاورت فزوني يابد آن قت منبع ثاوت و ت ا ل  

 . او بش ار مي رود

عايد سپس بايد دانست که اين بهاه يا حاولي که بدست مي آيد اگا س د آن  

انسان ه د و از ث اه آن باخ ردار گادد و آنااا د رراه مصاالح و نیازمناديهاب خا د     

 .خاج کند چنین حاولي را روزب و رزق مي نامند

آنچاه از ثااوت تا  بتا  اختصاام دارد مقداريسات کاه        » :فاايد صپیامبا 

بخ رب و آناا ت ام کني، يا بپ هي و آناا کهناه ساازب، ياا وادقه بادهي و بجاياان       

و در و ريتكه از ثاوت خ د بهیچاو س د نباد و آناا در مصاالح و  « مصاف اندازب 

بكاار نینادازد چناین ثاوتاي را نسابت بدارناده آن رزق و روزب        نیازمنديهاب خا د 

 . ن ینامند

« کسب»و بنابا اين آنچه را که انسان بك هش و قدرت خ د بدست مي آورد 

ا نسبت به ماده کسب ماي گ يناد ناه رزق    مي نامند و اين مانند میااث است چه آنا

زياا بسبب آن س دب نباده است و نسبت به وارثان هنگامیكه ازآن باخا ردار ها ند   

ولي معتزلاه ماي   اين است حقیقت مفه م رزق در نزد اهل سنت، . نام آن رزق است

گ يند هاط آنكه چنین ثاوتي را رزق نامند اين است که ت له آن واحیح باهاد و   

                                                 
 3سوره ايطلاق ، آيه .فليمفق مما آتاه الله : اشاره به  -  

 6 سوره عمكوبت ، آيه . فابتغوا عمدالله ايرزق  - 3
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يشان ها چه نت ان آن را بعن ان ت له تصاف کاد رزق نیست و کلیه اما ال  بعقیده ا

غبي و حاام را از اين مفه م بیاون ساخته اند و مي گ يند هیچیه از اين گ نه ام ال 

و حال آنكه خداب تعالي به غاوب و ظالم و ما من و کاافا   . را ن ي ت ان رزق نامید

و   . دايت خ د اختصاام ماي دهاد   روزب مي دهد و ها که را بخ اهد باح ت وه

ساپس باياد   . دراين باره دلايلي دارند که محل بحث آنها اينجانیسات ( معتزله)ايشان 

دانست که کسب عبارت از ک هش و اراده کادن بااب گااد آورب و بدسات آوردن   

مايه گذاران است و ناچار بايد بااب روزب سعي و ع لي وج د داهته باهد هاچناد  

 . آن باهد (وحیح)ستن آن از راههاب بدست آوردن و ج

و ک هاش باااب آن    .پس روزياا نزد خادا بج ئیاد  : خداب تعالي مي فامايد 

و ه اه  . وابسته به الهام و رهباب و قدرتي است که خدا به انساان ارزاناي ماي دارد   

آن از جانب خداست و ناچار بايد در ها گ نه محص ل و ثاوتي نیاوب کار م جبات 

ه د زياا اگا مانند ونايع بنفسه کارب باهد پیداست که کاار انسااني   انساني مصاف 

در ايجاد آن ضاوت دارد و اگا از حی ان يا گیاه يا معدن بدست آيد بااز هام ناچاار    

و گانه بهیچاو چیزب بدست  ،بايد بنیاوب کار انساني حاول گادد، چنانكه مي بینیم

 . نخ اهد آمد و س دب از آن حاول نخ اهد هد

س بايد دانست که خداب تعالي دو سانگ معادني را کاه عباارت از زر و     سپ 

سیم است، بااب قی ت هامحص ل وثاوتي آفايده است و آنها اغلب ذخیااه و ماياه   

جهانیان مي باهند و اگا هم در باخي از اوقات م اد ديگااب بجاز زر و سایم    کسب 

ثاوتي بجز زر و سایم  میاندوزند باز هم بقصد بدست آوردن آندو مي باهد، زياا ها 

در معاض ن سانهاب بازار و رک د آن واقع مي ه د ولي زر و سیم از اين ماجاا دور 

هستند بنابا اين زرو سیم اوال و اسااس ه اه کساب هاا و ب نزلاه ماياه کساب و         
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اندوخته است و چ ن ه ه اين مقدمات ثابت هد بايد دانست که آنچاه انساان از آن   

ان اع ثاوتها آن را کسب مي کند اگااز ج له ونايع باهاد   س د با مي گیاد و از میان

پس مايه س دب که از آن بدست مي آيد ارزش کاريست که درآن انجام گافته اسات  

و قصد انسان از بدست آوردن و اندوختن ه ان ارزش کارايست زياا در اينجا بجاز  

از وانايعي   گاهي .کار چیز ديگاب نیست  آن مقص د ذاتي بااب اندوختن ن ي باهد

است که چیزهاب ديگاب هم در آنها هست مانند نجارب و پارچه باافي کاه باا آنهاا     

چ ب و رهتن هم مي باهد ولي در آن دو کار افزون تا است و بناابا ايان ارزش آن   

 .يعني کار بیشتا است

و اگا ثاوت و وسیله معاش بجز ونايع باهد آن قت نیز ناچار بايد در قی ت  

يه کسب را در نظا گافت و ارزش کارب را که بسبب آن بدسات آماده   و ماآن فايده 

است در آن داخل کاد زياا اگا کار ن ي ب د فايده و مايه کسب آن بدست ن یاياد و  

گاهي در بسیارب ازم اد ملاحظه کار آهكار است آن قت بااب آن بهااه اب از ارزش  

هفته و ناپیداست چنانكاه  خ اه ک چه يا بزر  قاار مي دهند و گاهي هم جنبه کار ن

در اسعار م اد غذائي مع  ل درمیان مادم ارزش کار نهان است چاه اعتباار کارهاا و    

مخارج ماب ط به آنها دراسعار حب ب و غلات ملح ظ مي باهد، چنانكه ياد کااديم،  

ولي اين اعتبار در ن احي و کشا رهائي کاه اماا کشااورزب و مخاارج آن اندکسات       

 اهد و بجز گاوه قلیلي از کشاورزان آناا احساس ن ي کنند پ هیده و نهان مي ب

بنابااين آهكار هد که کلید يا بیشتا س دها و بدست آمده ها عبارت از ارزش 

کارهاب انسانیست و هم مفه م رزق و روزب معل م هد و بثب ت رسید که روزب آن 

تسا یه   پس معني کسب رزق و هاح وجاه . چیزيست که از آن بهاه و س د مي باند

 . ها يه روهن گاديد

و بايد دانست که ها گاه بعلت نقصان ع اان و اجت اع کارها فقدان پذياد يا  

تقلیل يابد آن قت خدا ازمیان رفتن محص ل و کسب را در آن اجتااع اعالام خ اهاد    
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مگا ن ي بیني در ههاستانهاب کم ج عیت چگ نه رزق و بدست آمده تقلیال  . فام د

فاقد آنها مي ه ند زياا کارهاب انساني در آن اجت اعات انادك ماي   مي يابد يا مادم 

ماادم آنهاا     در آنها بیشتا است ( گ ناگ ن)ه د؟ وهم چنین ههاستانهائي که کارها 

و بدين سبب اسات کاه عاماه ماي     . ت انگا تا و مافه تا مي باهند چنانكه ياد کاديم

روزب از آن سازمین رخات  گ يند که ها گاه ع اان و ج عیت ههاها نقصان پذياد 

چش ه ها و رودها ت ییا چاه ج ئي و آبیارب پديد مي آيد کاه  با مي بندد حتي مسیا 

خ د از کارهاب انسانیست چنانكه هیادادن چارپايان نیز ه ین حال رادارد بنابا ايان  

اگا چاه ج ئي و آبیارب ادامه نیابد چش ه ها و نهاها بكلي خشه مي ه د و بازمین  

ود، چنانكه هیا حی انات خشه مي ه د ها گاه دوهیدن آنها فاو گذاهته فاو مي ر

( گ نااگ ن )وببین کش رهائي که در روزگار ع اان داراب چش ههاو نهاهاا ب  . ه د

هستند چگ نه هنگامیكه وياان مي ه ند کلیه آبهاب آنها بزمین فاو مي رود وچنانكه 

 . ب و روز استگ ئي هاگز وج د نداهته است، وخدا تقديا کننده ه

 

 فصل دوم

 در راههاي بدست آوردن معاش و شيوه هاي گوناگون آن

بايد دانست که معاش عبارت از جستن روزب و ک هش در بدست آوردن آن 

است ومناساب  « عیش» از ريشه « مفعل» است و کل ه مزب ر از لحاظ ل  ب با وزن 

نساان جاز در پاتا  آن    آن با معني اوطلاحي از آن سبب است که عیش يا زندگاني ا

بدست ن ي آيد و از اين رو کل ه معاش را از طايا مبال اه درمفها م جساتن روزب    

سپس بید دانست که بدست آوردن روزب يا بدينسان حاول مي ها د  . بكار باده اند

که آناا از دست ديگاان باز مي ستانند و با اقتدار و زور باوفا قان ني که متداولست 

                                                 
  اعمال، عمران آمده: ار چاپهاي مصر وبيروت بجاي« يمي » از  -  
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ند و اينگ نه کسب روزب را باج و خااج ماي نامناد، و ياا اينكاه     آناا بچنگ مي آور

روزب را ازراه هكار کادن جان ران رمنده بدست مي آورند و حی اناات مزبا ر را از   

 . خشكي يا دريا بدست مي آورند و اين گ نه کسب روزب را هكار مي نامند

ان کاه  و يا کسب روزب ب سیله بهاه بادارب از حی انات اهلاي اسات بدانسا    

محص لات آنها را که مايه نیاز مادم است استخااج مي کند و مثلا از چارپايان هیا و 

از کام ابايشم حايا واز زنب ر عسل بدست مي آورند يا از گیاهان بهاه باادارب ماي   

کنند و بكار کشت و درختكارب مي پادازند و از ث اات آنها بهاه مناد ماي ها ند و    

و يا اينكه کسب روزب در پاتا  اع اال   . شاورزب مي نامندکلیه اين گ نه اع ال را ک

يا در م اد معیني تصافاتي ماي  : انساني است و آن هم به چند و رت انجام مي يابد

کند و آن را ونايع مي نامد مانند ن يساندگي ونجاارب و خیااطي و پارچاه باافي و      

عبارت از کلیه پیشه  پاورش است و مانند اينها، و يا در م اد نامعیني کار مي کنند که

ها وتصافات انسان است، يا اينكه کسب ب سایله کالاهاا و آمااده کاادن آنهاا باااب       

 سانهاب معاوضه است که از راه گادش دادن آنها در کش رها يا حتكار آنها و منتظا ن

اينهاسات راههاا و    ،و اين ن ع کسب را بازرگاني مي نامناد  بازار هدن انجام مي يابد

 ن معاش ومفه م گفتارب که محققاان ادب وحك ات مانناد حايااب و     اقسام گ ناگ

امارت و تجارت و فلاحت  :چه ايشان گفته اند معاش عبارت از ،ديگاان ياد کاده اند

اما فاماناوائي هی ه اب طبیعي بااب معااش نیسات و ماا نیازمنادب     . ووناعت است

سالطاني  و خاااج   نداريم که بشاح آن بپادازيم چه قسا تي از کیفیاات خااجهااب    

ستانان را در فصل دوم ياد کاديم، لیكن کشااورزب و وانعت و بازرگااني از طااق     

 . طبیعي معاش بش ار مي روند

کشاورزب بذاته باه ه ان اع معاش مقدم است زياا اماب بسایط و سااده و   اما 

طبیعي و فطايست و در آن نیازب به انديشه و دانشي نیست و بادين سابب درمیاان    

معلم و انجام دهناده آن ماي دانناد     ناا به آدم اب البشا نسبت مي دهند و او رامادم آ
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واين نكته اهاره به اين است که کشاورزب قدي ي تااين راههااب معااش و هايساته     

 . تاين وسايل طبیعي آن مي باهد

زياا وانعت از  ،اما ونايع نسبت به کشاورزب درماتبه دوم و پس از آن است 

ي است که در آن انديشه و نظاا را بكاار ماي باناد و از ايان رو      ام ر تاکیبي و عل 

ونعت غالبا جز در ههاها که از زندگاني باديه نشیني متأخا و در ماتبه دوم آنسات  

يافت ن ي ه د و به ه ین مناسبت آن را به ادريس پدر دوم مادم نسبت ماي دهناد   

ده و بااب بشا آيناده  چه او ب سیله وحي از جانب خداب تعالي ونعت را استنباط کا

 بیادگار گذاهته است 

و اما بازرگاني هاچند از لحاظ کسب اماب طبیعي است ولي بیشاتا راههاا و    

هی ه هاب آن جز داد وستد نیست که آنها را بااب بدست آوردن نا  میاان دو بهااب   

خايد وفاوش بكار مي باند تا از اين تفاوت قی ت در کسب س د باند و باه ه این   

اع در ام ر تجارت چانه زدن را مباح ه اده اسات چاه آن از بااب مقااماه     سبب ه

با اين تفاوت که بازرگاني گافتن مال غیا بط ر مجاني و بلاع ض نیست و به  ،است

  [ و خدا داناتا است . ] ه ین سبب به مشاوعیت اختصام يافته است

 

 فصل سوم

 ينه خدمتگزاري از طرق معاش طبيعيآدر 

ه سلطان ناگزيا است بااب اداره ه ه ام ر کش ر و پادهاهي که بايد دانست ک

کاتاب  و ( پاسبان)در ودد آن هست، خدمتگزاراني باگزيند از قبیل سپاهي وهاطي 

و درباره ها يه از ام ر مزب ر بكساني اعت اد و اکتفا کند کاه باه ت اناايي    ( ن يسنده)

 ه د ز خزانه خ د متكفل ا اآنها آگاه باهد ارزاق ايشان ر

                                                 
 . ار چاپ خاي مصر و بيروت نيست -  
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و کلیه اين گ نه مشاغل در ض ن امارات ومعاش آن مندرج است زياا باه ه  

آنان حكم امارت جاريست و دستگاه عظیم پادهاهي ب نزله ساچش ه ايست که آنهاا  

واما خدمتگزاريهائي که بجز اين هاست يعني ماب ط بدستگاه دولت  .ج يبارهاب آنند

بیشااتا تاا انگاان از فااااهم آوردن و پادهاااهي نیساات از آنجااا پیاادا مااي هاا د کااه 

ز آن عاجزند از اين رو که در مهد ا انیازمنديهاب خ د بتن خ يش دورب مي ج يند ي

نازو نع ت وتج ل پاورش يافته اند بدين سبب ديگاب را با مي گزينند که اين اماا  

را با عهده گیاد و در باابا آن ب ب مزدب از ثاوت خ يش مي پادازند و ايان های ه   

حسب مادانگي طبیعي انسان خ ب ناپسند يست، زياا تكیه کاادن و اعت ااد بهاا    با 

کسي نشانه نات اني انسان است و گذهته از اين بامقاريها ومخارج هخص مي افزايد 

 .و نشانه عجز و نامادب است که در هی ه هاب مادانگي هايسته است از آنهابپاهیزيم

دمي غلبه مي کند و در حقیقت انساان  ولي چیزيكه هست عادات و رس م با طبايع آ

با ه ه اينهاا خادمتگزارب    .فازند عادات خ يش مي باهد نه فازند خاندان و نسبش

که هايستگي خدمتگزارب داهته باهد  بت ان بت انائي و بینیاازب وب اعت اد کااد در    

حكم کی یا مي باهد، زياا چنین خدمتگزارب که عهده دار ام ر کسي بش د از چهاار  

 :بیاون نیست حالت

يا هم با کار خ د ت اناست و هم هايسته اط ینان واعت اد است، و يا باعكس  

نه با کار خ د ت اناست ونه مي ت ان ب ب اعت اد کاد، ويا فقط در يكاي از دوحالات   

مزب ر هايستگي دارد يعني يا باکار خ د ت اناست ولي قابل اعت اد نیسات، ياا قابال    

اما حالت تخستین يعني کسي را که هم باا  . ت انائي ندارداط ینان هست ولي در کار 

کار ت اناست و هم قابل اعت اد است، هیچكس بهیچاو ن ي ت اند استخدام کند زيااا  

او بعلت داهتن دو وفت مزب ر خ د را از خدمتگزارب واحبان مااتب پست بي نیاز 

باا کارهاائي    مي بیند و مزد خدمت چنین کساني را حقیا و اندك مي ها اد چاه او  

بالاتا و بزرگتا از اين ها ت انائي دارد واز اين رو بجز امااب با نف ذ و خداوندان جاه 
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و جلال ديگاب چنین کسي را استخدام ن ي کند زياا ه ه کس بجاه و جلال نیازمند 

 . ند

و اما گاوه دوم يعني کساني که نه با کار ت انا هستند و نه قابل اط یناان اناد،    

مي را هیچ خادمندب بكار ن ي گیاد زياا آنها از ها دو راه ب خادوم خا د   چنین ماد

ستم مي کنند، از س ئي بعلت عدم ت انائي با کار م جب خاابي کار ماي ها ند و از   

 روسااء در هاحال و بال گاادن   س ب ديگا از طايا خیانت ثاوت او را مي ربايد و

و گاوه يااد کااده ط اع ن اي     گار خ د مي باهد و بنابا اين هیچكس در استخدام د

قابل اعت ادب که با کاار ت اناا نیسات و    : و دو گاوه ديگا بیش باقي ن ي ماند .بندند

ت انائي که هايسته اعت اد ن ي باهد، و مادم در تاجیح دادن يكي از اين دو گاوه باا  

ديگاب به دو دسته تقسیم مي ه ند و ها يه از دو تااجیح را وجهاي اسات ولاي      

هاچند قابل اعت اد هم نباهد با ديگاب تاجیح دارد زياا ب ب مي تا ان   هخص ت انا

و هام م كان   ( واز اين راه زيان ن اي رسااند  )مط ئن ب د که چیزب تضیع ن ي کند 

است بقدر امكان مااقبت کاد که بخیانت دست نیازد، لیكن آدم تضییع کننده هاچناد  

پاس باياد ايان    . از س د اوسات قابل اعت اد هم باهد زيان او از رهگذر تضییع بیش 

نكات را دانست و آنها را در استخدام کسان ب نزله قان ني بكار باد، و خادا باآنچاه   

   . بخ اهد ت اناست

 فصل چهارم

 .در اينكه جستن اموال از دفينه ها و گنجها از اقسام معاش طبيعي نيست

اساتخااج   بايد دانست که بسیارب از ک ته خادان در ههاها آزمندانه در ودد

ثاوتهاب زيازمین با میآيند و آناا وسیله کسب  روزب خ د قاار مي دهند و معتقدند 

که کلیه ثاوتهاب ملتهاب باستان در زيا زمین بطا ر گنجیناه نهانسات و باه اه آنهاا      

                                                 
( يمأي  ) و ار . « و خدا سبحانه وتعايي برخر چيأزي تواناسأت   » : خر فصل ار چاپ خاي مصر و بيروت چمين است  -  

 . مطابق اين متن است
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ب سیله طلسم هاب جادو گاانه مها زده اند  جز کسانیكه بدانش آن آگاهناد ديگااب   

گیاد چه آنها از راه بخا ر و دعاا و قابااني ماي ت انناد آن      ن مها را با آن ي ت انند 

طلسم را بشكنند چنانكه اهالي ههاهاب افايقیه عقیده دارناد فانگیااني کاه پایش از     

اسلام در آن سازمین میزيسته اند نیز به ین هی ه ام ال خ د را در زيا زماین دفیناه   

بادان  ( در م قاع حاجات  )ن کاده اند و هاح آنها را در کتاب ها ن هته اند تا خ دها

راه يابند و آن باآرند و مادم ههاهاب مشاق نیاز چناین عقیاده اب دربااره ملتهااب      

قبطیان و رومیان و اياانیان اظهار مي دارند و درباره آن خباهائي نقال ماي کنناد کاه     

بخاافات بیشتا هباهت دارد، از قبیل اينكه مي گ يند بعضي از ج يندگان دفینه ها که 

ناا ن ي دانسته و از اخبار آن آگاهي نداهته است پس از کاوش زمین بجايگاه طلسم آ

گنجینه رسیده است ولي چ ن از طلسم آن بي اطلاع ب ده است جايگاه را تهي يا پاا  

از کام مي بینند يا ام ال و  گ هاهي قی تي را مي يابد ولي در بااباا آنهاا نگهبانااني    

نه ايستاده اند يا زمین آنها را بخا د ماي کشاد    مشاهده مي کند که با ه شیاهاب باه

چنانكه گ ئي بدرون زمین فاو رفته اند و مانند اينگ نه يااوه گ ئیهاا هاذيان آمیاز و     

درمیان باباهاب م اب چ ن از بدست آوردن وسیله معاش طبیعاي    بسیارب از طلبه 

ساايیده اسات   عاجزند بت انگاان نزديكي میج يند و اوراقي را که ح اهي آنها زده و 

نزد آنان مي باند و با اين اوراق يا خط طي که بیگاناه ن هاته   ( به نشانه کهنگي آنها)

هده و يا چنین گ ان مي کنند که ن هته هاب مزب ر تاج ه خطا ط وااحبان دفاائن    

است و نشانه جايگاه گنجینه ها مي باهاد و از ايان راه روزب خا د را از آناان ماي      

جستن گنج با مي انگیزند و بت انگاان باا حیلاه و دساتان     ج يند و آنها را بكاوش و

چنین وان  د مي کنند که علت يارب جستن ايشان از آنها اين است که از جاه و نف ذ 

و . آنان در اين گ نه اع ال استفاده کنند تا از تعقیب و مجازات حكام در امان باهاند 

افس نگاب هم آهنائي دارند که  چه بسا که باخي از آنان بن ادر يا عجايبي از کارهاب

                                                 
 . ه استموي  خمان كلمه اي را كه ار ايران خ  بر اين گروه اطلاق مي شوا بكار بر. ممظور طلاب علو  شرعي است -  
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با نیانگ و زراندودب از آن بااب بتصديا واداهتن طاف اساتفاده ماي کنناد و بقیاه     

دعاوب خ د را وحیح قل داد مي ن ايند، در و رتیكه آنها از ع لیات سحا و افس ن 

در نتیجه اين گ نه فايبكارب هاا بسایارب از ک تاه خاادان کاارگاان       .بكلي بیخباند

را بااب کاوش و کندن زمین بكار مي گ ارند و بااب نهان داهتن کار خ د از  فااواني

انظار از تاريكي هب استفاده مي کنند از بیم آنكه مبادا رقبااب آناان آگااه ها ند ياا      

کارگزاران دولت بع لیات آنان پي بباند و هنگامیكه چیزب بدست ن ي آورناد دلیال   

گنجینه بدان مها هده است و از اين رو خ د آناا عدم آگاهي از طلس ي مي دانند که 

و  .را گ ل مي زنند و روب مطامع هكست خ رده و ناکامي خ د ساپ ش مي گذارند

آنچه اين گ نه کسان را به چنین اع الي وا مي دارند گذهته از ک ته خاادب اينسات   

که آنها از بدست آوردن معاش خ د ب سايل و پیشه هاب طبیعاي مانناد بازرگااني و    

و کشاورزب و ونعت عاجزند و از اين رو در کسب معاش خ د منحاف مي ها ند  

در بیااهه و مجااب غیا طبیعي گام مي نهند و اين گ ناه راههااب بیها ده را باا ماي      

گزينند چه آنها از تلاش در راه پیشه ها و حافه ها عاجزند و هیفته آنناد کاه روزب   

ه ن ي دانند آنها در نتیجه اين گ ناه  خ د را بي رنج و تعب بدست آورند در و رتیك

کجاويها خ د را در رنجها و هادائدب ماي افكنناد کاه بادرجات از رناج نخساتین        

 . هديدتا است و گذهته از اين خ د را در معاض مجازات و هكنجه قاار مي دهند

وچه بسا که بیشتا اوقات فزوني عادات و رس م تج لي و بیاون رفاتن آن از   

 ا باينگ نه اع ال وا مي دارد، چه در چنین هاايطي عاياداتي کاه از  حد نهائي کسان ر

راه پیشه ها و حافه هاب مع  لي بدست مي آيد با مخارج فااوان ايان گ ناه رسا م    

تج لي بااباب ن ي کند و  هاگاه نت انند از مجااب طبیعي بهدف خا د باساند هایچ    

بي رناج و زح ات بدسات     راهي ن ي يابند جز اينكه آرزو کنند ثاوتي عظیم يكباره

تا بت انند مخارج هنگفتي را که در نتیجه عادات تج لي دامنگیا آنان هده است آورند 

اينست که در جستج ب اين گ نه اع ال آزمندانه مي ک هند و نهايات   .فااهم آورند
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سعي و تلاش خ د را در اين راه بكار مي باند و بدين سبب مي بینیم بیشتا کسااني  

اه با س اجت و آز فااوان ماي ک هاند دوساتداران تج ال از وابساتگان      که در اين ر

دولتها و ساکنان ههاهائي هستند که داراب وسائل تج لي گ ناگ ن و ان اع م جبات 

از اين رو مي بینیم بسیارب از ماادم  . رفاه وتفنن است مانند مصا و ههاهاب نظیاآن

و درباره ن ادر و عجايب آنها  مصا با هیفتگي فااوان در جستج ب گنجینه ها هستند

 . از ها مسافاب س ال مي کنند هم چنانكه به کی یا آزمندند

ه چنین مي هن يم که مادم مصا به ها يه از طلبه اهل م اب با میخ رناد   

با آنها در اين باره گفتگ  مي کنند تا هايد ب سیله آنان بادفینه يا گنجي آگاه ه ند، و 

نیز مي باهند چه معتقدناد کاه     جستج ب خشكانیدن آبها علاوه با طلبیدن گنج در 

غالب اينگ نه ام ال دفینه بط ر ع  م در مجارب رود نیل است و آن رود در اين افاق 

بیش از هاجاب ديگا دفینه ياگنجینه در خ د نهان دارد و واحبان آن دفاتا ساختگي 

به آن گنجها و دفینه ها با  و تزويا آمیز با نیاينگ و دستان بهانه مي آورند که رسیدن

جايان نیل ده ار و امكان ناپذيا است، چه گنجهاب مزب ر در زيا زمینهائي است که 

رود نیل آنها را فاا گافته است و بااب اينكه با اين دورغهاا معااش خا د را بدسات     

آورند هن ندگان خ د را بااب رسیدن به مطل ب باساخنان دروغ بخشاكانیدن آب از   

ب يژه کاه مصاايان از    ،افس نگا و جادو ن يد مي دادند و بطع مي انداختند راه اع ال

پیشینان خ د هیفتگي بسحا و جادو را بارث باده اند چه آثار عل م سااحاب ايشاان   

و جز آن بااقي اسات وداساتان سااحاان       هن ز هم در آن سازمین در قس ت باايي 

و ماادم م ااب   . داهاته اناد   اختصاام  فاع ن گ اه با اين است که آنان باين اما ر 

قصیده اب نقل مي کنند که آناا به حك اب مشاق نسابت ماي دهناد و هااعا در آن     

                                                 
ا رزمين فرو شدن آب است  وار ايمجا ممظور اين است كه با افسون  و سأحر آب روا را بدشأكانمد   « تغوير» ترجمه  -  

 . تا بتوانمد آن گمجيمه خا را بيابمد

 .بمعمي بقاياي معابد و ايگر بماخاي بزرگ  ياارگاخا ي است كه مصريان قأدي  سأاخته انأد   « بربي » جمع  « برايي »  - 3
 ( 92مقدمه ابن خلدون )
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کیفیت ع ل خشكانیدن آب را باحسب عقیده خ د در آن باره ب سیله فن جادوگاب 

 : هاح داده است، بدينسان

اب ج ينده راز خ هكانیدن آب، سخن راست را از کساي کاه بادان آگااه     »  

گفتارهاب بهتان و الفاظ فايب آمیزب را که ديگاان در کتب خ د تضنیو  ن ،است بش

نادارب گفتاار    از کساني هساتي کاه بیااوه و دروغ عقیاده     و اگا کاده اند فاو گذار،

بشن ، پس ها گاه بخ اهي آب چاهي را بخشكاني که فهام و خااد   راست و پند ماا 

 . ه ه در چاره ج ئي آن ساگادان هده است

 

که سا پا نگهداهته اب تاسیم کان وسااآن   ( يعني انسان)بشكل خ د و رتي 

 سا بچه هیا باهد،  تص يا باندازه 

 .و دو دست او ريس ان دل  را که ازع ا چاه با مي آيد گافته باهند

چنانكه ديدب که عدد طالاق اسات و لاي از    « دعا» و با روب سینه او حاف 

 تكاار آن بپاهیز،

چنانكه آنها را ل س ن ي کند و مانند خادمناد   ،نهندگام مي « طاء»و با حاف 

 ه هیار دانش ندب راه مي رود،

خطي کشیده است که مابع ب دن  بهتاا از دايااه    (طلسم)و در گاداگاد هكل 

 وار ب دن آنست، 

و پانده اياا با آن هكل ذبح کن و آن را بخ ن پانده بیالاب و بدنبال ذبح اين 

  :م اد را بخ ر کن

 ،و آناا بپارچه حايا بپ هان ،و ع د هندب  و کندر و و غ رومي   سندروس 

 نیلگ ن که در آن رنگ سبز و تیاه نباهد،   حاياب سا  يا زرد يا 

                                                 
« تقأوير « » تقدير» اربسياري از نسا خطي كه ار استرس اسلان بواه  و چاپهاي مصر  بيروت و ترجمه تركي بجاي  -  

 . است كه به معمي مدور كران و گرا بريدن مي باسد يعمي سر آن مانمد سر بچه شير گرا باشد
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 .و آناا به نخهاب پش ي سفید يا سا  خالص مي بندب

بیان کاده اند و آغاز ماه باهد که  (منج ان)و باج اسد بايد در طالعي باهد که 

 روهن نیست، هبها ماهتاب و

و بدر بايد متصل به طالع سعد عطارد باهد و ساعت تنظیم ومحاسابه طلسام   

 «بايد در روز هنبه باهد

ه حاوف مزب ر میاان  کاين است « با حاوف طاء گام نهادن »مقص د از ج له 

و به عقیاده مان ايان قصایده از      .راه مي رود پاب او باهد چنانكه گ ئي روب آن دو

غبافان است، چه ايشان دراين باره احا ال غاياب و اواطلاحات    نیانگ بازيهاب درو

هگفتي دارند و کار دروغبافي و نیانگسازب آنان به آنجا مي کشد که منازلي مشاه ر  

وخانه هاب معاوف نظیا اين ها سك نت مي کنند و ههات مي دهند که در آن خانه 

و با آنهاا نشاانه هاا و    حفا مي کننند ( ع یقي)ها دفینه هائي نهفته است و گ دالهاب 

آنهاا ک تاه    .علائ ي مي گذارند که آنها را در دفاتا و کتب دروغین خ د مي ن يسند

خادان را به اينگ نه دفاتا مي فايبند و آنها را بامیانگیزند که آن خانه را کاايه کنند و 

در آن اقامت گزينند و چنین وان  د مي کنند که گنجینه اب بزر  در آن پنهان اسات  

چنانكه کس نت اند آناا از فزوني تعبیا کند و از آنها مبل ي پ ل بنام خايدن دارو ها و 

بخ رات بااب گش دن طلس ها مطالبه مي کنند و آنها را به ظه ر ه اهد که خ د آنها 

را ساخته و پاداخته اند ن يدها و وعده ها مي دهناد و آن گااو از آنچاه ماي بینناد      

حالیكه گ ل خ رده اند و م ض ع با آنها مشتبه هاده   سخت باانگیخته مي ه ند در

                                                                                                                        
ت زرا رنگ كه آنرا كهر با گويمد و ار برخان بفتح و ار سراج نوشته صمغيس( به اال مفتوح و راي مضمو  ) سمدروس  -  

كهربأا بلكأه كهربا يكأه اريأن ايأار      ه كه سمدروس صمغيست زرا رنگ كه روغن كمال و غيره از آن سازنده و آن شبيه بأ 
 ( . غياث) متعارفست از آن ساخته مي شوا 

آمده است  عطري نيك خوشبوي ع يا صأم  ارختأي كأه از رو     است كه بمعاني زير ( ع  –بفتح    ) « ميعه» ترجمه  - 3
 ( .ممتهي الارب) خيزا، يا صم  ارخت سفر جل 

آمده و ترجمه بيت چمين است از سرخ يا زرا و نه نيلگون نه سبز ارآن باا و ( لا( )او: )بجاي « يمي »و (  )ار چاپ  - 1
 نه تيرگي 
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است چنانكه خ د در ن ي يابند و در میان آن طااران در اين بااره اواطلاح خاواي    

متداولست که مزورانه مادم را بدانها مي فا يبند و هنگام محاوره باا اهاخام باااب    

در ع لیاات  نهان ساختن نیانگهاب خ دبدان اوطلاحات مت سل مي ه ند و آنها را 

 خ د از قبیل حفارب و بخ ر وذبح حی ان و مانند اينها بكار مي باند 

حقیقت اين گ نه سخنان هیچ اولي درعلام و تااريخ نادارد، و باياد     ولي در 

لي اين اما بنادرت و بطاياا اتفااق و    که ها چند گنجهائي بدست مي آيد ودانست 

ض ع نه در روزگارهاب گذهته تصادف روب مي دهد نه از راه قصد و اراده و اين م 

و نه درعصا حاضا، هیچیه از ام ر م رد حاجت ع  م نب ده و نیست تا مادم ام ال 

 .خ د را در زيا زمین اندوخته کنند و با آنها با طلسم مها بزنند

که در حديث آمده و فقها آناا فاض ه اده اند و عبارت از دفیناه    ورکازب  

است ه  اره بط ر تصادف واتفاق بدسات ماي   ( لامپیش از اس)ها روزگار جاهلیت 

 آيد نه از راه قصد و جستج  کادن

و گذهته ازاين ها کسي که ثاوت خ د را دفینه مي کند و با ع لیات ساحاب  

وب چگ نه با آنها نشانه  .باآنها مها میزند بیگ ان در نهان ساختن آنها مبال ه مي کند

در کتاب ماي ن يساند تاا بااندوختاه او ماادم       ها و علاماتي نصب مي کند و آنها را 

عصاهاب آينده و ساکنان ههاهاب گ ناگ ن آگاه ه ند؟ چنین ع لاي منااقض نیات    

و نیز کاده هاب خادمندان ناچار بايد باااب منظا ر وهادفي    . اختفا و پنهان کاريست

بقصد س د بادن انجام يابد و کسي که دارائي خ يش را دفینه مي کند حت اا آنهاا را   

ااب فازندان يا خ يشاوندان خ يش يا کسانیكه آناناا با يژه ازمیاان ديگااان باماي     ب

ز ه گان نهان سازد و ا ااما کسیكه بط ر کلي بخ اهد ام الش ر ،گزيند پنهان مي کند

                                                 
ر زير زمين اندوخته شده باشد خواه اندوزنأده آن آفريأدگار يأا مدلأوق     ار شرع عبارت از ثروتي است كه ا« ركاز»  -  

 (اقرب ايموارا)« برركاز خمس تعلق مي گيرا» : و ار حديث آمده است كه . باشد
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منحصاا آنها را بااب فاس دگي و ناب دب يا بااب کساني از آيندگان که بهیچاو آناناا 

 . ي بهیچاو از مقاود خادمندان بش ار ن ي آيدن ي هاند بیندوزد، چنین ع ل

و اينكه گاوهي مي گ يند ثاوتهاب مللي که پیش از ما مي زيسته اند کجا رفته 

است؟ و با اينكه معل م هده است آنها ثاوتهاب عظیم و ام ال فااوان داهاته اناد آياا    

يان  ن ي ت ان دريافت که آن ه ه ثاوت بچه سان هتي دچار هده اسات؟ درپاساخ ا  

س ال بايد دانست که ام الي از قبیل زر و سیم و گ هاهاا و کالاهاا ه اناا معاادن و     

وه ه اينگ نه اما ال  . مكاسبي هستند مانند آهن ومس و ارزيا و ديگا ام ال و معادن

را ع اان و اجتاع ب سیله اع ال انساني پديد مي آورد و مايه فزوني يا ک ي آنها ماي  

در دستاس مادم م جا د اسات دسات بدسات از يكاي       ه د و آنچه ازام ال مزب ر

بديگاب منتقل مي ه د وبص رت ارث از گذهتگان بااب آيندگان بجاب مي ماناد و  

چه بسا که باحسب معاوضه کالاها و اجت اعي که م رد حاجت آنسات از ساازمیني   

بسا زمین ديگا منتقل مي ه د واز دولتي بدولت ديگا مي رسد چنانكه اگا در مثال  

م اب و افايقیه اين ن ع ثاوت نقصان پذياد در م اله اسلاوها و فانگیان تقلیل در 

ن ي يابد و اگا در مصا و هام ک یاب گادد در هند و چین نقصان ن ي پاذياد بلكاه   

به منزله ابزار و وسیله کسب هستند و ع ااان و  ( سیم و زر و غیاه) اين گ نه ثاوتها

گذهاته از اينكاه کهنگاي و فاسا دگي      . داجت اع سبب فزوني يا ک ي آنها ماي ها  

ه چنان که به ه م ج دات ساايت مي کند باندوخته ها و ام الي که از معدن بدست 

مي آيند نیز راه مي يابد و ماواريد و گ ها زودتا از ديگا ام ال خزيناه اب فاساد و   

 دب ه چنین به زر و سیم ومس و آهن و ارزيا و قلع نیز کهنگي و نااب  .تباه مي ه د

 . راه مي يابد چنانكه اعیان آنها در ک تاين مدتي از میان مي رود
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و اما اينكه در مصا اما ج يندگان دفینه ها و گنجها روب مي دهد بدان سابب  

و در آن کش ر قبطیان فاماناوائي داهته اناد    است که در طي دو هزار سال يا بیشتا 

مادگان خ د را با حساب ماذهب   از ج له عادات و رس م قبطیان اين ب ده است که 

دولتهاب پیشین آن کش ر با ام ال منق لي که م ج د داهته اناد از قبیال زرو سایم و    

و پس از آنكه دولت قبطیان بسا آماد واياانیاان   . گ ها و ماواريد بخاك میسپاده اند

با آن کش ر تسلط يافتند بدين منظ ر قباها را کندند و از قب ر آنان چیزهائي کشاو  

 .ند که ووو ناهدني است مانند اهاام از قب ر پادهاهان و جز آنهاکاد

پس از اياانیان ي نانیان نیز بدين ع ل دست يازيدند و از آن روزگاار  ه چنین 

تا کن ن مقابا مصايان م رد ظن ج يندگان گنج واقع هد و درآنها بسیارب از اوقاات  

ا را با مادگان بخاك سپاده اند و دفینه هائي مي يابند که يا از ج له ام الیست که آنه

ز وسايلسیت که ب سیله آنها مادگان را هنگام دفان تجلیال ماي کااده اناد مانناد       ا اي

ايان  . ظاوف و تاب تهاب زرين و سی ین که آنها را مخص م مادگان مي ساخته اناد 

است که قب ر قبطیان ازهزاران سال بااب يافتن اينگ نه دفینه ها م رد ظن واقع هاده  

به ه ین سبب مادم آن کش ر بعلت وجا د دفیناه و باه منظا ر اساتخااج آن باه       و 

مي پادازناد حتاي   ( قديم و جديد است)که مطل ب جهانیان ( زر و سیم)جستج ب 

مصايان هنگامیكه در اواخا روزگار دولت با اواناف بااج ماي گذارناد ج ينادگان      

ايان باجهاا ب نزلاه مالیاات     گنجها را نیز در نظا مي گیاند و از آنها باج مي گیاناد و 

ابلهان و ه سبازاني است که باين ع ل مشا  ل ماي ها ند و باياد آنااا بپادازناد و       

آزمنداني که اين مالیات را مي پادازناد آنااا وسایله و دساتاويزب باااب جساتج  و       

تحقیا اين اما و استخااج آن قاار مي دهند، ولي آنهاا از کلیاه مسااعي خا د بجاز      

 .باده اند و پناه بخدا از زيان کاربن میدب بهاه اب ن

                                                 
از ابتداي خزار يا بيشتر و صأورت مأتن از چأاپ    « يمي » ار ( .چاپهاي مصر و بيروت ) ار طي خزاران سال يا بيشتر  -  

 . پاريس است
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و از اين رو لازمست کسیكه بدين وس اس و مالیخ لیا دچار مي ه د از عجز 

بخادا پنااه    صو تنبلي در راه بدست آوردن معاش خ د بخدا پناه باد چنانكه پیامبا

وس سه هاب او منصاف کناد و خا يش را    است، و خ د را از راههاب هیطاني باده

افسانه هاب دروغ ساگام نسازد، و خدا به ها که بخ اهد روزب بیش ار  به محالات و

  . مي بخشد

 

 

 فصل پنجم

 در اينكه جاه براي ثروت سودمند است

دره ه ان اع معاش ت انگا   (مكانت)زياا مشاهده مي کنیم که واحبان جاه و  

که مادم به وسبب آن اين است  .تا و مافه تا از کساني هستند که فاقد جاه و نف ذند

منظ ر نیازب که به قدرت خداوند جاه دارند به آنان نزديكي مي ج يند و آناناا از راه 

نتايج اع ال خ د خدمت مي کنند، بنابا اين مادم باينگ نه کسان از راه دستانج و کار 

خ د يارب مي کنند و بكلیه نیازمنديها و ل ازم زنادگاني او خا اه ضااورب باهاد و     

و در نتیجه وب از قی ت اين ياريهاا   ، لي و ک الي ک ه مي رسانندخ اه وسايل تج

خ د بهاه مند مي ه د و در و رتیكه بايد عا ض    و کارها در کسب و ه ه هئ ن 

آنها را بپادازد مادم مفت و مجاني بااب او کار مي کنند و بنابا اين خداوندان جاه از 

بدينسان بي عا ض بدسات ماي     ن عي را ارزههاب اع ال فااواني مت تع مي ه د که

ناچار بايد ع ض آنها را بپادازند  پس نتاايج   آورند و ن ع ديگا ارزش اع الیست که

اع ال فااواني عايد آنان مي ه د و چ ن از کارها و دستانج هاب بسیارب بهااه مناد   

                                                 
  392سوره بقره ، آيه . والله يرزق من يشاء بغير حساب   -  

 (يمي )از  - 3

 . ار چاپ بيروت معاشاته است - 1
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مي ه ند س د فااوان مي باند و در ک تاين زماني ثاوت هنگفتي بدست مي آورناد  

( اماارت )آنان روز به روز افزايش مي يابد و از اينجاست که فاماناوائي  و اين ثاوت

  .يكي از م جبات معاش بش ار مي رود، چنانكه ياد کاديم

ولي کسي که فاقد جاه و قدرت است ها چند ت انگا هام باهاد بطا ر کلاي     

ت انگاب او در حدود دارايي و مال و بنسبت ک هش وسعیش خ اهاد با د و بیشاتا    

جااه و   وااحبان ه کسان بازرگانان مي باهند و به ه ین سبب بازرگانااني کاه   اينگ ن

واز ام رب که مؤيد ايان معناي   . از ديگا ه صنفان خ د ت انگا تاند قدرتند بدرجات

است اين است که مي بینیم بسیارب از فقیهان و دينداران وپارسايان ها گاه به نیكاي  

تقادب که دارند در راه خدا بآنان يارب و ولاح ههات يابند و عامه مادم باحسب اع

و در راه مصاالح زنادگي   کنند و مادم و ی انه در ام ر دنی ب بآنان ک اه رساانند   

ساعت ت انگا مي ه ند و در ه ار ثاوت ندان قاار مي گیاند باي  ه ايشان بك هند، ب

آنكه خ د از راه کار و ک هش مالي بدست آورناد و تنهاا ارزش اع اال و دساتانج     

و ماا از اينگ ناه    .اان را که از راه ک ه عايد آنان هده است بدست ماي آورناد  ديگ

کسان گاوه بسیارب را در ههاها و بلاد و درمیان باديه نشینان مي بینیم که ماادم در  

ام رکشاورزب و بازرگاني آنان مي ک هند و حال آن که در خانه خ د نشسته اند و از 

ه کار مجاني ديگاان ثاوت آنان افازايش ماي   جاب خ د تكان ن ي خ رند و در نتیج

يسعي و تلاش از ثاوت خ يش بهااه  ه يابد و در آمد بسیارب عايد آنان مي ه د و ب

 بادارب مي کنند 

یت ثاوت وم جبات ت انگاب آناان در  ز اين راز آگاه نیستند از ک و کسانیكه ا

 . هگفت مي ه ند، و خدا به ها که بخ اهد روزب بیش ار مي بخشد

 

 فصل ششم
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دراينكه خوشبختي و وسيله روزي غالبا براي كساني حاصل مي شود كه فروتن 

 د و اين خوي از موجبات سعادت استو چاپلوس هستن

آن  از در فص ل پیش ياد آور هديم کاه کساب و بدسات آورده اب کاه بشاا     

استفاده مي کند ه انا بهاب کارهاب ايشان است واگا فاض کنیم يكفاد بكلاي بیكاار   

باهد چنین کسي يكساه فاقد و وسیله معاش خ اهد ب د و ارزش ها کس به انادازه  

کار وهاف آن در میان ديگا کارها و نیاز مادم بآن کار است و به ان نسبت پیشاه و  

وسیله معاش او فزوني مي يابد يا نقصان مي پذياد ومادر فصل گذهته ثابت کااديم  

ت چه خداوند جاه در پات  نفا ذ خا د   که جاه و نف ذ بااب کسب ثاوت س دمند اس

منزلتي بدست مي آورد که مادم ب ب ب سیله کار واح ال خ دنزديه مي ه ند و در 

دفع مضار و جلب منافع  خ يش مي ک هند ودرازاب کار يا ثاوتي که با ب ارزاناي   

مي دارند از قدرت و جاه او استفاده مي کنند و به بسیارب از مقاود نیه يابد خا د  

مي آيند و کارهايي که خداوند ان جاه انجام مي دهند با میزان وسايل معااش و   نائل

پیشه آنان مي افزايد وارزش کارها بااب آنان ت لید ثاوت مي کند و درک تاين مادتي  

 . دارائي و ام ال فااواني بدست مي آورند

سپس بايد دانست که جاه و نف ذ در میان مادم بتاتیب طبقاات تقسایم هاده    

و طبقه اب پس از طبقه ديگا داراب جاه و قدرتست چنانكاه در طبقاات باتاا    است 

بپادهاهان مي رسد که هیچ قدرت و دستي بالاب ت انايي آنان نیست و طبقات فاوتا 

به کسانیه در میان هم جنسان خ د س د وزياني ندارند و میان دو طبقه  مزب ر طبقات 

 . گ ناگ ن ديگاب است

میان آفايادگانش کاه بادان معااش هاان مانظم و        و اين حك ت خداست در

مصالح زندگي آنان آماده مي ه د و بقاب ايشان تأمین ماي ها د، زيااا وجا د نا ع      

انسان بك ال ن ي رسد جز در پات  تعاون افااد بیكديگا تا ازين راه مصالح زنادگاني  

ست يكفاد خ د بتنهائي م كن نی خ يش را تأمني کنند چه ثابت هده است که وج د
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ب احله ک ال باسد و اگا بندرت بطايا فاضي چنین فادب ديده ها د بقااب او باه    

و اين تعاون جز باکااه حاول ن ي ه د زيااا بیشاتا ماادم    . وحت نخ اهد پی ست

ب صالح ن ع آگاه نیستند واز اين رو که خدا ب ادم آزدب و اختیاار ارزاناي داهاته و    

ه د نه به حكم طبع  از روب غايزه  بنابا  افعال آنان از روب فكا و انديشه وادر مي

ه كارب و ياريگاب بهم سا باز مي زنند و لازم مي آيد که آنااناا بادان    اين گاهي از

وادار کنند و ناچار بايد کسي پديد آيد و آنان را باکااه ب صالحشان وادارد تاحك ات  

لي است که مي ايزدب در بقاب اين ن ع جامه ع ل پ هد و اين معني گفتار خداب تعا

و بعضي از آناناا بالاب بضي از مااتب بلند گادانیم تا باخي از ايشان باخاي  . فامايد

پاس   ديگا را بكار بگیاند و رح ت پاوردگار ت  بهتا است از آنچه ج ع مي کنناد  

 دربااره آهكار هدکه جاه عبارتست از قدرتي که بااب  بشا حاول مي ها د و آنااا   

ز راه اجازه دادن و منع کادن و تسلط با آنان بقهاا وغلباه   ه ن عان زيا دست خ د ا

ز روب عدالت ب سیله احكام و قا انین هااايع ياا سیاسات     ا ابكار مي باد تا ايشان ر

بدفع مضار و جلب منافع هان و ه چنین ديگاا مقاوادب کاه دارد وادار کناد ولاي      

احكاام  )له دوم بط ر ذاتاي و ب سای  ( احكام هاايع)عنايت پاوردگار ب سیله نخستین 

که در حكم ايزدب در آمده اسات  بطايا عاضي است، مانند ديگا بديهائي ( سیاست

زياا گاهي نیكي فااوان جز بسبب بدب اندك بخاطا م اد به ک ال ن ي رسد، و بدين 

و معناي  . نیكي از دست ن ي رود بلكه باآنچه مشت ل با بدب اندکست فاو مي آياد 

گذهته ازيان   .ین است، پس بايد اين نكته را دريافتروب دادن ستم درمیان مادم ه 

ها يه از طبقات اجت اع خ اه از مادم ههاها يا اقلایم داراب قادرتي نسابت بطبقاه     

فاوتا خ د مي باهد و ها يه ازافااد طبقات پائین از جاه و نف ذ طبقه باتا از خا د  

ساتان خا د را   يارب مي ج يد و وسیله معاش و کسب آن طبقه باندازه اب که زياا د 

بكار وامیدارد و از آنان استفاده مي کند افزايش مي يابد و باه ه اينهاا جااه در کلیاه    

                                                 
 و رفعما بعضه  فوق بعض ارجات ييتدذ بعضه  بعضا سدريا ورحمته ربك خير مما يجممون سوره -  
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راههاب معاش مادم دخالت مي کند و با حسب طبقه و وضعي که خداوند آن طبقاه  

داهته باهد نتايج و سا د  دراجت اع دارد بست و گشاد مي يابد، يعني اگا جاه ت سعه 

ب د و اگا محدود واندك باهد به ان نسبت س د اندکي خ اهد  آن نیز فااوان خ اهد

 . داهت

وکسیكه فاقد جاه است ها چند مت  ل هم باهد ت انگاب او تنها باندازه کار يا 

سامايه اش خ اهد ب د وبه نسبت ک هش و پشتكار افزون خ اهد هد مانناد بیشاتا   

جاه باهاند و به اان ف اياد    بازرگانان و باخي ازکشاورزان و ونعتگاان نیز اگا فاقد 

ونايع خ د اکتفا کنند ساانجام اغلب گافتار فقا و بین ائي مي ها ند و دياا ثااوت    

بدست مي آورند بلكه بیش از حداقل زندگي و مقدار سد ج ع بهاه اب ن ي باناد و  

 . در نهايت تلاش فقط ضاوريات زندگي را فااهم مي سازند

دن اين نكته که ث اات جاه رامي ت ان پس از بیان مقدمات يادکاده و روهن ه

بديگاان هم بخشید و در پات  حص ل آن سعادت  و نیكي بدست ماي آياد در ماي    

يابیم که بخشش نتايج جاه و ديگاان را از پات  آن باخا ردار کاادن از بزرگتااين و    

مه تاين نع تهاست و بخشنده آن از بزرگتاين انعام کنندگان بش ار ماي رود والبتاه   

ت جاه خ د را بزيا دستان خ يش مي بخشد و بنابا ايان بخشاش او از راه زباا    ث اا

دستي و ارج ندب است و ج ينده آن ناچار بايد در باابا وب به ان های ه اب کاه از   

خداوندان قدرت و پادهاهان در خ است مي کند بفاوتني و چاپل سي پادازد و گانه 

 . بدست آوردن ده ار خ اهد ب د

تیم که فاوتناي و چاپل ساي از م جباات بدسات آوردن جااه      وبدين سبب گف

است و جاه مايه سعادت و وسیله روزب است، چنانكه بیشتا ت انگاان و سعادت ندان 

بدين خ ب متصو اند و از اين رو مي بینیم بیشتا کسانیكه خ ب بلند نظاب و بلناد  

ت آوردن معااش  پاوازب دارند بهیچیه از مقاود جاه نايل ن ي ه ند و در راه بدس

و  .تنها بنیاوب کار خ د اکتفا مي کنند و با فقا و بین ائي دسات بگايباان ماي باهاند    
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بايد دانست که اين خ ب بلند نظاب و بلند پاوازب از وفات ناپسندب است کاه در  

نتیجه ت هم داهتن ک ال بانسان دست مي دهد و اينگ نه کسان ت  هم مي کنناد کاه   

هناب آنان نیازمندند مانند دانش ندب که دردانش خ د تبحا  مادم به سامايه عل ي يا

دارد يا دبیاب که در نگارش خ د استاد است يا هاعاب کاه اهاعار های ا میسااايد،     

وخلاوه ها کس در هنا خ د مهارت دارد گ ان مي کند که مادم باه نتیجاه کاار او    

ن ماي ها ارد و خا ب    نیازمندند و از اين رو خ د را بسبب اين امتیاز باتا از ديگاا

 . بلند پاوازب ب ب دست مي دهد

ه چنین آنانكه داراب نسب و خاندانند و از گاوهي بش ار ماي روناد کاه در    

يا عنصا کاملي در يه ماحله وج د داهته   میان نیاگان آنان پادهاه يا دانش ند نام ر

ن منسا ب  است و گ ان مي کنند که آنان هم بسبب آنكه وارث آن نیاگان اند و بآناا 

مي باهند هايسته ه ان پايگاه اند  اين گ نه کسان در حال حاضا بیاه اماا معادوم    

و نیز گاهي باخاي از مادمااني    .مت سه مي ه ند زياا ک ال ب راثت بكسي ن یاسد

که در کارها واحبنظا و مجاب و بصیااند اين وفات را در خ د ک الي مي پندارناد  

 . ندندو گ ان مي کنند مادم بآنان نیازم

و از اين رو مي بینیم کلیه اوانافي کاه يااد کااديم بلناد پااواز و متكباناد و        

جاه فاوتني ن ي کنند واز کسانیكه از آناان باتاناد ت لاا     به واحبانبهیچاو نسبت 

زياا معتقدند کاه باديگااان    ،ن یگ يند و جز خ د ديگا کسان را ک چه مي ه ارند

ا باز مي زنند ها چند در باابا پادهاه باهاد، و  باتاب دارند و ه ه آنان از فاوتني س

اين خ ب را پستي و خ ارب و سفاهت مي ه ارند و گ ان مي کنناد ماادم باياد در    

رفتار خ د با ايشان  پايگاه م ه مي را که خ د از روب و هم و گ ان بدان قائلناد در  

                                                 
ه اي توخ  مي كممد كه آنأرا بدانأدان آنأان    يا كامل و متبحري وجوا ااشته خوا را ار مرحله و پاي: ار يمي چمين است -  

نسبت مي اخمد يعمي خمان وضعي كه آن را ارباره پدران و نياگان خوا ار شهر ايده يا شميده اند و گمان مي كممد كه آنأان  
زون و صأورت مأتن يعتأ   . يعأزون  . يغرون . يعبرون . يقزون يعتزون. ارايمجا اين خمه اختلاف نسا است، يغترون ........ خ  
 . است
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بآناان انادکي   نظا گیاند و ها کس پايگاه م ه م آنااناا نیاه در نیاباد و در احتااام     

او را ده ن مي دارند و چه بسا که بسبب ک تاهي و غفلات ماادم در   ک تاهي و رزد 

اين باره در ورطه اندوه و غم گافتار مي ه ند و پی سته بسختي رنج مي باند که چاا 

احتاام هايستگي آنان را مادم واجب ن ي ه اند و از آن سا باز ماي زنناد و بادين    

مي ه ند چه در طبیعت بشاب خ ب خدامنشي ساهته سبب نسبت ب ادم خش گین 

هده است وک تا م كنست يكي بديگاب در باابا ک ال و بلناد پااوازب وب تسالیم    

 . ه د، مگا آنكه ن عي از قها و غلبه و تسلط بكار باد

و ه ه اينها در ض ن جاه حاول مي گادد و بنابا اين ها گااه افاااد متكباا و    

د، و چنانكه آهكار کاديم اينگ نه کسان فاقد آن هم هستند، بلند پاواز فاقد جاه باهن

آن قت مادم بعلت ه ین خ ب تكبا از آنها بیزار خ اهند با د و بهیچااو از نیكاي و    

و بالنتیجه از ث اات جاه طبقه اب کاه از آناان   . احسان ديگاان بهاه مند نخ اهند هد

را ده ن مي دارند و به این   باتا و بلندتااند محاوم خ اهند گاديد بعلت آنكه آنها

ايان اسات کاه از لحااظ     . علت ازآهنائي با آنان دورب مي ج يند ونزد آنها ن یاوند

معاش در مضیقه واقع مي ه ند و در فقا و بین ائي باقي می اناد ياا باوزگاار انادك     

بهتاب مي رسند و بااب چنین کساني بهیچاو ثاوت بدست ن ي آياد و از اينجاا در   

اوفست که مي گ يند دانش ندان کامال از بخات و اقباال محااوم اناد      میان مادم مع

وبهاه اب که از دانش دارند بحساب روزب آنان آمده است و بهااه آناان از بخات و    

کامااني ه ان دانش و معافت آنها مقار گاديده اسات و معناي و مفها م آن ه این     

ه ماي ها د، و خادا    است که گفتیم انسان باها چه آفايده هده باهد، بااب آن آمااد 

 . تقديا کننده است، پاوردگارب جز او نیست

بسبب ايان  ]  (دولتي)و گاهي بسبب اين خ ب در دولتها اضطاابي در مااتب 

روب مي دهد چنانكه بسیارب از فاومايگان بدرجات بلند نائال ماي آيناد و      [خلا 

                                                 
 (يمي ) از  -  
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ماحله قادرت  گاوهي از مادم ارج ند سق ط مي کنند زياا هنگامیكه دولتها بآخاين 

و استیلا مي رسند دودمان پادهاه در میان ه اه خانادان در پاتا  سالطنت و کشا ر      

دارب ساآمد ويگانه مي ه د وخاندانهاب ديگا از رسیدن به چنین پايگاهي ن مید مي 

گادند و در مااتبي فاوتا از مقام پادهاه واقع ماي ها ند و در زمااه زياا دساتان او      

ي بندگان او هستند و هاگاه ديا زماني دولت بدين وضاع  بش ار مي آيند چنانكه گ ئ

ادامه يابد و پادهاه دچار تكبا گادد و در ايان هنگاام ه اه کساانیكه درباار گااه او       

خدمت مي کنند و از راه خیا خ اهي ب ب تقاب مي ج يند و آنان را بعلات کفاايتي   

اه در نزد سلطان باا  ازلحاظ پايگ ،که دارند در بسیارب از ام ر مهم خ د با مي گزيند

اينست که مي بینایم بسایارب از رعیات از راه نشاان داده     . يكديگا باابا خ اهند ب د

فعالیت و خیا خ اهي و ان اع خدمتگزارب مي ک هند که بسالطان تقااب ج يناد و    

ب ب و در باريان و خ يشاوندان و اعضاب خاندانش فاوتني  ت لا بسایار ماي کنناد    

پايگااه آناان باا ديگاا      ان ب نظ ر خ د يارب مي ج يند تا آنهواز اين راه بااب رسید

خدمتگزاران دولت باابا و است ار مي ه د و سلطان ايشاان رادر زمااه خادمتگزاران    

دولت بش ار مي آورد و از اين راه بهاه عظی ي از سعادت بدست مي آورند و جز و 

لت که از فازندان و در اين هنگام پاورش يافتگان دو. اهل دولت محس ب مي ه ند

بنیان گذارب سالطنت  وابستگاه سلطان اند و نیاگان خ د راکساني مي دانند که درراه 

ودولت با مشكلات پیكار کاده واساس آناا است ار کاده اند باينگ نه خدمات پادران  

خ د که آثار آن ه چنان ن  دار است م اور مي ه ند و از اين رو حاضا نیساتند در  

شاني کنند و آثار نیاگان خ د را مهم مي ها ارند و بادين سابب در    راه سلطان جانف

و درنتیجه سلطان با آناان    . دستگاه دولت بخ د ساب ويكه تازب مش  ل مي ه ند

خشم مي گیاند و آنها را از در گاه خ د میااند و باين پاورش يافتگاني که تازه آنهاا  

ار و يادگارهااب قادي ي ماي    را باگزيده است مت ايل مي ه د که نه باااب خا د آثا   

                                                 
 . بدين سبب ارميدان اويت كشيده مي شوند: چمين است( يمي ) ار  -  



 118 

بلكه عادت  ،ه ارند و نه راه گستاخي را مي پی ايند و بهیچاو بلند پاوازب ن ي کنند

چاپل سي ب ب و ک هش در راه انجام دادن مقاود اوست ها و روش آنان فاوتني و 

لناد ماي   اينست که جاه ونف ذ آنان ت سعه مي يابد وب ااتاب ب . چه راب او اقتضا کند

درگاه سلطان حاول مي کنند ه اه بزرگاان و خا ام     رسبب مكانتي که درسند و ب

بآنان مت جه مي ها ند و پااورش يافتگاان دولات در بلناد پااوازب واه یات دادن        

بس ابا دياين باقي می انند که چیزب باآنها افزوده ن اي ها د جاز اينكاه از بارگااه      

هاه اين خدمتگزاراني را سلطان رانده مي ه ند و م رد خشم او قاار مي گیاند و پاد

که تازه باگزيده است باآنان تاجیح مي دهد واين وضع ادامه مي يابد تاا هنگامیكاه   

و پديد آمدن اين در دولتها از ام ر طبیعي است و بسبب آن . دولت منقاض مي ه د

و خادا آنچاه بخ اهاد کنناده      .غالبا کیفیت انتخاب خدمتگزاران ن ين پیش مي آياد 

  . آنست

 تمفصل هف

در اينكه متصديان امور ديني مانند آنانكه به قاضي گري و فتوي دادن و تدريس 

و پيشنمازي و خطابه خواني و مؤذني و امثال اينها مشغولند اغلب ثروت بزرگ بدست 

 نمي آورند

بدين سبب که کسب وبدست آمده ونفع، چنانكه در گذهته ياد کاديم، عبارت 

اب  مزب ر باحسب نیاز ماادم بآنهاا متفاوتسات    اب ارزش کارهاب انسانیست و کاره

چنانكه اگا در ه ار کارهائي باهد که در اجت اع ضاورب و م رد نیاز ه گان اسات  

آن قت ارزش آنها بیشتا و نیاز مادم بدانها هديد خ اهد ب د، ولي وااحبان اينگ ناه   

اهاند بلكاه   از هنامنداني نیستند که ع  م خلا ناچار بآنان محتااج ب   کالاهاب ديني 

تنها گاوهي از خ ام مادم که بدين خ يش اهت ام مي روزند بآنان نیازمندند و اگا 
                                                 

و خدا سبحانه وتعايي اانأاتر  » : پايان فصل ار چاپهاي مصر و بيروت چمين است.  99 سوره خوا، آيه . فعال يمايريد  -  
 . است( پ) خ  مانمد ( يمي )آخر فصل ار « است و كاميابي باوست پروراگاري جز او نيست

 . است( يمي ) ار چاپهاي مصر و بيروت  صمايع است واين مفهو  از  - 3
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هم کساني به ام ر قضائي و فت ب درماافعاه هاا و نازاع هاا نیازمناد ها ند بطاياا        

اضطاار و ع  مي نیست و اغلب از آنان بي نیاز مي ه ند و خدايگان دولت در کاار  

ا عهده دارند اهت ام مي ورزد چه او م ظو است که در اين گاوه و اداره ام رب که ب

مصالح ع  مي نظارت کند و بدين سبب  بنسبت نیازب که بايشان هسات بااب هاا    

يه بهااه اب از روزب تعیاین ماي کناد و چنانكاه بیاان کااديم مسات اب آناان باا           

مست ايهاب لشكايان وونعتگااني که ح ائج ضاورب  مادم را فااهم مي کنند بااباا  

بلكه  ،نیست ها چند پیشه و سامايه آنان از لحاظ ديني و مااسم هاعي هايفتا است

او باحسب نیاز ع  مي و ضاورت اجت اع مست ايها را تقسیم بندب مي کند و بدين 

 . سبب سهم آنان بجز میزان اندکي ن ي ه د

و نیز گاوه مزب ر بعلت آنكه داراب سامايه اب هايفتااند در نزد خلا و پایش  

جاه فاوتني ن ي کنند تابه بهاه  واحبان د ارج ند مي باهند وازاين رو در پیشگاه خ

بیشتاب نائل آيند که سبب فزوني روزب آنان ه د، بلكه بااب اينگ نه ملاقاتها وقات  

 . فارغي هم ندارند

زياا ايشان سا گام کالاب هايفي هستند که مشت ل با بكاار باادن انديشاه و    

اين بعلت سامايه هاب هايفي که دارند ن ي خ اهند خا د را  بدن است و گذهته از 

در نزد اهل دنیا مبتذل و بی قدار کنند و آنها از اينگ نه ام ر بكلي با کنارناد و بادين   

 . سبب اغلب ثاوت آنان فزوني ن ي يابد

. و من با بعضي از فضلا در اين باره ببحث پاداختیم و او گفته ماا انكاار کااد  

گاه مام ن بدستم رسید که مشت ل ه اب درباره محاسبات دي انهاب درکهناتفاقا اوراق 

با بسیار از ع ائد ومخارج آن روزگار ب د و از آنج لاه در آن اوراق میازان روزب و   

ه کادم و آن فاضل را بادان آگااه   عمست اب قضات و پیشن ازان و مؤذنان را نیز مطال

از انكار خ د باز گشات واز اسااار    گادانیدم و بسبب آن بصحت گفتار من پي باد و



 121 

  آفايننده تقديا  هديم و خدا  ش در هگفتخدا در آفايدگان و حك ت او در ع ال 

  .کننده است

 

 

 

 

 فصل هشتم

دراينكه كشاورزي وسيله معاش ده نشينان مستضعف و باديه نشينان 

 .سلامت طلب است

است و به ه این  زياا کشاورزب با وفا اول طبیعت و از ام ر بسیط و ساده 

سبب اغلب هیچیه از هها نشینان و اهل تج ل آناا پیشه خ د ن ي ساازند و آناناه   

هنگامیكه گاو آهني در  صپیامبا. بكار فلاحت مي پادازند قاين مذلت وخ ارب اند

اين ابزار داخل خانه هیچ ق مي ن ي ه د جز آنكاه  : خانه باخي از انصار ديد، فام د

ا به استكثار داخل آن خانه مي کند و بخارب اين حديث ر ه ااه خ د ذلت و خ ارب

درباره آنچه آدماي را  » بي زيا اين عن ان با آن تاج ه کاده استآن ت جیه کاده و با

از ع اقب اهت ال به  ابزار کشت و زرع يا تجاوز ازحدب از که بدان اما هاده اسات   

کار کشاورزب به باج و  اين است که .و خدا داناتا است ،و علت آن« باحذر مي دارد

خااج دادن منتهي مي گادد و اين اما خ د سبب زورگ ئي وتسلط زبادستان با مادم 

است و در نتیجه باج دهنده بعلت آنكه در معاض دستباد و قهاا و غلباه قااار ماي     

رساتاخیز پدياد ن اي آياد مگاا      : فاما د  صپیاامبا  .گیاد خ ار و بدبخت مي ه د

و اين اهااره باه پادهااه ساختگیاب     . الیات و خااج ه دهنگامیكه زکات تبديل به م

                                                 
 «و خدا آفريممده تواناست پروراگاري جز او نيست» : ار چاپهاي مصر و بيروت پايان فصل چمين است -  
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است که نسبت به مادم ج ر و ستم پیشه مي کند وحقا ق خاداب تعاالي را دربااره     

ام ال ازياد مي باد و کلیه حق ق را ب نزله باج و خااج پادهاهان ودولتها تلقاي ماي   

  . کند، و خدا باها چه بخ اهد ت اناست

 

 

 

 فصل نهم

 ي و شيوه هاي و اقسام آندرمعني بازرگان

راه خايدن کالا به بهاب ارزان و فاوختن آن به بهاب گاان، و کاالا هاا    مال از

ياا    يا محص لات کشاورزب يا حی ان يا سلاح   چه باهد تفاوتي ندارد از قبیل آرد 

ق اش و آن مقدارب را که با سامايه ازاين راه افزوده مي ه د س د مینامند و ک هش 

 : دست آوردن اين س د دو گ نه استدر راه ب

انبار کادن کالا و منتظا ن سانها و گادش بازار هدن چنانكه ناا  باازار از    - 

 . ارزاني بگااني ت ییا يابد، آن قت س د کالا افزون مي ه د

ح ل کادن کالا بشها ديگاب که رواج کالا در آن بیش از ههاب باهد که  - 

 ن قت س د کالا افزون مي ه د در آن هها  آناا ت ییا يابد، آ

وبه ه ین سبب يكي از بازرگانان مجاب بج ينده کشاو حقیقات بازرگااني    

خايدن » بازرگاني عبارتست از : گفته است من بازرگاني را در دو کل ه بت  مي آم زم

و با اين ووو تجارت حاول « جنس بهنگام ارزاني و فاوختن آن بهنگام گاان هدن

                                                 
و تعايي اانأاتر اسأت و كاميأابي    و خدا سبحانه : ار چاپهاي مصر و بيروت اين عبارت خ  بآخر فصل افزاه شده است -  

 . و اين ترجمه است( پ) نيز آخر فصل ماند ( يمي ) ار« باوست

 اقيق چاپهاي مصر و بيروت ( پ()بمده ) رقيق  - 3

 نيست « سلاح» ار چاپهاي مصر و بيروت كلمه  - 1
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ب عني گفتاريسات کاه مابیاان کااديم و خادا روزب دهناده و        مي ه د و اين اهاره

  .واحب ق ت متین است

 

 

 

  فصل دهم 

 درصادر كردن كالاهاي بازرگاني

بازرگاني که در ام ر بازرگاني بصیات دارد فقاط نا عي از کالاهاا را بخاارج     

ناد  وادر مي کند که ه ه طبقات از ت انگا وفقیا گافته تا سلطان و بازارب بدان نیازم

ولي اگا در ودور کالا تنها نیازمنديهاب  .باهند زياا رواج کالا وابستگي باين اما دارد

کالاب او ده ار خ اهد ب د چه م كنست بسبب   رواج.طبقات خاوي را درنظا گیاد

پیش آمدب آن طبقه از خايدن آن عاجز ه ند و آن قت بازارش کاسد خ اهد هاد و  

که کالاب م رد نیاز ه گان را واادر ماي کناد     ه چنین هنگامي. س دب نخ اهد باد

از ها کالائي تنها باه تا انگاان و    ٧بايد حت ا از ن ع مت سط کالا باهد زياا قسم گاان

اطاافیان دولت اختصام دارد و آنهاا در اقلیات ماي باهاند ولاي اکثايات ماادم از        

 د را مبذول پس بايد دراين باره منتهاب ک هش خ. هاکالائي به مت سط آن نیازمند ند

 . دارد چه رواج يا کساد کالاب او بدين اما وابسته است

                                                 
ت اين آيه نيسأت و آخأر فصأل چمأين     ار چاپهاي مصر و بيرو 2 سوره ايذاريات ، آيه، . والله ايرزاق ذوايقوه ايمتين   -  

خأ  مطأابق   ( يمأي )اين ترجمأه بأا   « و خدا سبحانه و تعايي ااناتر است و كاميابي باوست پروراگاري جز او نيست» : است
 .است

از يحاظ تقدي  و تلخير فصل خا اخأتلاف  « يمي » تا فصل شانزاخ  چاپهاي مصر و بيروت با چاپ پاريس و  يمك ازا - 3
 . فصل اوازاخ  است( ك)رتيب چاپ پاريس و يمي رامراعات كراي  و اين فصل ار چاپ اارا و ما ت

 نفاا است وبمابر اين ترجمه عبارت چمين مي شوا، كالاي او تما  خواخد شد : نفاق: بجاي « يمي » ار   - 1

 .است« عاي » ( گران)« غايي» ار چاپهاي مصر وبيروت بجاي  - 3
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ه چنین وادر کادن کالا از ههاب بسیار دور يا ناحیه اب که راههااب آن باي   

اندازه خطاناك باهد بااب بازرگانان س د بیشتا وع ايد مه تاب دارد و بحاان باازار  

ده در ين هاايط بعلت دورب را بط ر مط ئن تا تض ین مي کند زياا کالاب وادر ه

محل ودور ياگذهتن از راههاب بسیار خطاناك اندك وک یاب است از ايان رو کاه   

وادر کنندگان آن گاوهي قلیل اند و بالنتیجه ک تاا در دساتاس ماادم ماي باهاد و      

  .هاگاه کالائي اندك و ک یاب باهد بهاب آن گاان مي ه د

آن امان وبیخطاا باهاد آن قات     ولي اگامحل ودور کالا ههاب نزديه و راه 

وادر کنندگان بسیارب خ اهد داهت ودر نتیجه کالا بحاد وفا ر در دساتاس ماادم     

 . خ اهد ب د وبهاب آن ارزان خ اهد هد

و به ه ین سبب مي بینیم تجارب که بدخ ل در بالاد سا دان علاقاه فاااوان     

و دراز را بپی ايند و دارند مافه تاين و ت انگا تاين مادم اند زياا بايد راهي بس دور 

رنج فااوان تح ل کنند و کالاها را از دهتهاب پا خطا س زاني عب ر دهند که تشنگي  

مسافاان را تهديد مي کند و آب در آنها بجز درنقاط معیني يافات ن اي ها د وايان     

نقاط را فقط راهن ايان کاروانها مي دانند و بنابا اين بجز گاوه قلیلي از ماادم خطاا   

ايان  . ز اين گ نه راههاب دور و دراز و بی ناك را با خ د ه  ار ن اي کنناد  گذهتن ا

است که مي بینیم کالاهاب س دان در کش ر ما اندکست ودر نتیجه بهاب آن ها گااان  

ه چنین کالاهاب کش ر ما در س دان اندك و گاان است و بازرگانااني کاه   . مي باهد

سامايه ها و س دهاب فااواني بدست مي  آنها را بدان کش ر وادر مي کنند از اين راه

ه چناین مساافااني کاه از کشا ر هاا       .اورند و بساعت ت انگا و ثاوت ند مي ه ند

ب شاق مي روند نیز بعلت دورب راه و تح ل رنج فااوان س دبسیار  مي باند، ولاي  

بازرگاناني که در يه ناحیه میان ههاها و ههاستان هاب آن رفت و آماد ماي کنناد    
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زيااا هام کاالا فاااوان و هام واادر        .ندك و فايده ناچیزب بدست مي آورناد س د ا

  . کنندگان آنها بسیار است، و خدا روزب دهنده و واحب ق ت متین است

 

  فصل يازدهم 

 دراحتكار

و از مسائلي که در نزد خداوند بینش و تجابه در هاهاها هاهات يافتاه ايان     

ن در اوقات گااني، ع لي مشائ م و  است که احتكار محص لات زراعتي بااب فاوخت

بدفاجام است و س د آن به تلو هدن وزيان باز مي گادد و سبب آن ايان اسات  و   

خدا داناتا است، که مادم بعلت نیازب که به ارزاق دارند مجب رناد از روب ناچاارب   

ام ال خ د را در راه خايدارب آنهاواف کنند و در نتیجه نف س بدين معني تعلا مي 

س به ام ال خ د سابزرگي است که م جب بد فاجامي کسااني  و در تعلا نف  پذياد

از کسان مي گیاند، و هايد اين سا ه انست که   (مفت و مجاني)مي ه د که آنها را 

و اين گ نه ام ال اگاا چاه مفات    . هارع بنام اخذ ام ال بباطل از آن تعبیا کاده است

ناا از روب ناچارب و بي آنكه قدرت نیست ولي نف س بدان متعلا است زياا قی ت آ

آوردن عذرب داهته باهند مي پادازند و بنابا اين چنین خايدن ب نزله معامله از روب 

و در احتكار کالاهايي بجز خ ردنیها و ارزاق زياني باااب ماادم   . اکااه و اجبار است

ي ز روب تفنن و تن ع در هه ات خايادارب ما  ا اروب ن ي دهد بلكه سايا اجناس ر

کنند وام ال خ د را در آنها جز به اختیار و حام بذل ن اي کنناد و از ايان رو باه     

پ لي که مي پادازند وابسته ن ي ه ند ودل ن ي بندند و بدين سابب کساي کاه باه     

احتكار معاوف مي ه د ق اب روحي و نف س مادم ه  اره بدو مت جاه اسات چاه    

                                                 
  9 ايذاريات آيه    قوع ايمتين سوره ان الله خوايرزاق ذواي -  

 .فصل سيزاخ  است( ك)اين فصل ار چاپ  - 3

 نيست( يمي )ار - 1
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ن سب س د او مبدل بزيان مي ه دع و ز آنان باجبار مي ستاند و بديا اام ال ايشان ر

 . خداب تعالي دانا تا است

: حكايت هیايني را از بعضي مشايخ م اب بدينسان هنیدم و مناسب اين مقام

هیخ ها اب عبدالله الابلي ب ن خبا داد و گفت در روزگار سلطان اب سعید نزد قاضاي  

اب وظیفاه و مقاارب   فاس فقیه اب الحسن ملیلي حض ر داهتم ب ب پیشنهاد هد که با

ان اع ام ال خااج کدام را مي پسندند؟ قاضي اب الحسن مدتي بفكا فاو رفت  از خ د

وآنگاه گفت باج هااب حاضاان خنديدند و در هگفت هدند و حك ت آنااا از وب  

هنگامیكه خااجها ع  ما حاام باهند مان نا عي از آنهاا را باا ماي      : گفت. پاسیدند

نیكه آناا پاداخته اند بدنبال آن نباهد و هاااب از ج لاه   گزينم که دلها و نف س کسا

چیزهائیست که ک تا م كنست کسي ثاوتش را بااب آن خاج کند مگا هنگامیكاه از  

بدست آوردن آن هادمان و طابناك باهد و با خايدن آن تأسو ن ي خ رد ودل باه  

   . پ ل آن ن ي بندند و اين ملاحظه غايبي است و خدا داناتا است

 

  صل دوازدهم ف

به پيشه وران زيان مي ( كالاها)در اينكه تنزل قيمتها بسبب ارزان شدن 

 .رساند

زيااچنانكه ياد کاديم کسب ومعاش انسان ب سیله ونايع يا بازرگاني حاوال  

و بازرگاني عبارت از خايدن اجناس وکالاهاا و ذخیااه کاادن آنهاا باااب      . مي ه د

ار روب ماي دهاد و آنهاا را ببهااب بیشاتاب      هنگامي است که گادش ون سانهاب باز

بفاوهند که آن مقدار زياده را س د يا ربح مي نامند و از آن پی ساته وسایله زنادگي    

                                                 
« و خدا سبحانه وتعايي آنچه راارسيمه آنها پمهان اسأت مأي ااندأأ   » :ار چاپهاي مصر و بيروت پايان فصل چمين است -  

 .است( يمي) وآخر فصل مطابق ٩٢: القصص ژئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ   ئۆ  ژ : اشاره به 

 .فصل چهاراخ  است( ك)ار چاپ  - 3



 126 

ومعاش بااب کسانیكه به بازرگاني مش  لند بدست مي آيد و بنابا ايان اگاا ارزاناي    

ه يابد يه کالا يا محص ل خ اه خ ردني يا پ هیدني يا ها ن ع ثاوتي بط ر کلي ادام

د در ط ل اين مدت س د و افازايش ثااوت   وبااب تاجا گادش بازار در آن پديد نیاي

و بجز رنج وساختي  ] ازدست خ اهد رفت و بازار آن گ نه کالا کساد خ اهد گاديد 

و از ک هش و تلاش در راه حافه خا د دسات    [ چیزب عايد بازرگانان نخ اهد هد

بااب مثال نخست ب ضع غالات  . هد رفتخ اهند کشید و سامايه آنان از دست خ ا

مي نگايم که اگا ديا زماني قی ت آنها ه چناان ارزان ب اناد چگ ناه کشااورزان در     

زياا س د آنهاا بدسات ن اي آياد و در      ،ه ه هئ ن زراعت دچار تبه حالي مي ه ند

نتیجه از ثاوت خ د بهاه بادارب ن ي کنند يا بهاه ناچیزب بدسات ماي آورناد و از    

خ د خاج مي کنند و ب ضیقه مالي گافتار مي ه ند و ساانجام در ورطه فقا سامايه 

وه ین وضع دامنگیا پیشه وراني که بكار آسیاباني و نان ائي . و بین ائي سق ط میكنند

مش  ل اند و ه ه حافه هايي که متعلا به زراعت است از ابتداب زراعت محص ل تا 

ه چنین اگا ارزاق سپاهیان  .نیز مي گادد هنگامي که به ماده خ ردني تبديل مي ه د

محص لات زراعتي بپادازند اين تباه حاالي باناان نیاز     ( تی ل)را سلطان از راه اقطاع 

ساايت مي کند زياا بسبب ايان وضاع مالیاات و خاااج آنهاا تقلیال ماي ياباد واز         

ن نگهدارب لشكاياني که بسبب مالیات مزروعي اداره مي ه ند و ارزاق آنان را سلطا

از ع ايد مزب ر تعیین کاده است عاجز مي ه ند و بالنتیجه ارزاق سپاهیان قطاع ماي   

ه چنین اگا ارزاني عسل يا هكا ادامه ياباد ت اام   . گادد و دچار تبه حالي مي ه ند

کارهائي که بدانها وابسته است متزلزل خ اهد هد و پیشه وراني که بتجارت اينگ ناه  

پ هیدنیها را نیز مي ت ان با ه این  . خ اهند کشید دست از پیشه خ دم اد مش  لند 

من ال قیاس کاد که اگا ارزاني کالاهاب مزب ر بادرازا کشاد پیشاه وران آنهاا بیكاار      

بنابا اين ارزاني بیش از حد در ها کالا و محص لي سبب مي ها د کاه   . خ اهند هد

                                                 
 .ار چاپهاي مصر و بيروت نيست -  



 127 

. ز دست بدهندپیشه وران و بازرگانان آن کاملا دچار مضیقه ه ند و معاش خ د را ا

و چه بسا کاه بنادرت در   ] ه چنین گااني بیش از اندازه نیز مانند ارزاني بیحد است 

لایكن   [ نتیجه احتكار کالاها و محص لات مايه افزايش ثاوت وس د فااوان مي ه د

معاش و کسب مادم در اين است که حد وسط و اعتدال در ايان اماا وجا د داهاته     

بازارها پديد آيد و پي بادن بدان ماب ط به عاادات   باهد وبساعت ن سانها و گادش

و رس مي است که در میان هها نشینان  اهل ع اان متداول است وتنها ارزاني غلات 

و حب بات از میان ه ه م اد و اجناس ست ده است، زياا م رد نیااز عاماه ماادم ماي     

ت ااع را تشاكیل   باهد و ه ه طبقات مادم از ت انگا و فقیا و طفیلیان که اکثايات اج 

مي دهند ناچاراند ارزاق و م اد غذائي خ يش را فااهم سازند، و از ايان رو ارزاناي   

آن ک ه وه ااهي بع  م مادم اسات و جنباه قا ت وخا راك ماادم در ايان نا ع        

و خدا روزب دهنده و واحب ق ت متاین  .] بخص م با جنبه بازرگاني تاجیح دارد

  [است

  فصل سيزدهم 

تجارت پيشه مي كنند وكدام صنف  ك از اصناف مردمدراينكه كدام ي

 شايسته است كه آنرا فرو گذارند و از پيشه كردن آن اجتناب ورزند

درفص ل پیش ياد آور هديم که تجارت عبارت از بهاه ور ساختن مال اسات  

بدينسان که اجناس و کالاهائي را مي خاند و مي ک هند که آنها را به قی تاي گاانتاا   

ايد بفاوهند يا از راه انتظار ن سانها و گادش بازار هاس د باند يا ب سایله  از بهاب خ

وادر کادن آنها بشهاب که در آنجا رايج تا و گاانتا است بهاه باگیاند، يا اجناس را 

                                                 
 .ار چاپ بيروت نيست  -  

اين آيأه ار چاپهأاي مصأر و بيأروت نيسأت و پايأان فصأل ا        .  2 سوره ايذاريات ،آيه . والله ايرزاق ذوايقوه ايمتين   - 3
صورت متن با .  19 سوره ايتوبه ، آيه . «روراگار عرش عظي  استو خدا سبحانه وتعايي پ» : رچاپهاي مزبور چمين است 

 . مطابق است« يمي » 

 .فصل اخ  است( ك)ار چاپ  - 1



 128 

و اين س د نسبت به سامايه اب کاه بكاار   . بفاوش رسانندبه نسیه بقی ت گاان تاب 

یزيكه هست هنگامیكه اول ماال بسایار باهاد    میاندازند اندك و ناچیز است، ولي چ

ساپس باياد   . زياا اندك در بسیار خا د بسایار اسات    ،س د آن نیز فااوان خ اهد ب د

ک هید که اين بهاه بادارب يا س دب که در نتیجه خايد وفاوش اجناس و کالاها در 

دست س داگاان باقي مي ماند، کامل وو ل ه د و قی ت اجناس را بپادازناد لایكن   

ر میان اين گاوه اهل انصاف اندك است و از اين رو خ اه نااخ اه نادرساتي و کام    د

فاوهي پیشه مي کنند به اجناس يا سامايه لط ه مي زنند و در پاداخات بهااب آنهاا    

تأخیا و مسامحه مي کنند که به س د آن زيان مي رسد، زياا در مدت عدم پاداخات  

مانند در و رتیكه بهااه باادارب از ساامايه    بهاب کالاها بازرگانان از فعالیت باز مي 

بدان حاول مي ه د و اگا معامله داراب سند و گ اهاني نباهاد بكلاي منكاا بهااب     

ام ال مي ه ند که م جب ناب دب سامايه مي گادد و نف ذ حكام در اين گ نه انادك  

اد زياا مع  لا بظ اها ام ر حكم مي ه د از اين رو بازرگان رنج فااوان مي با  ،است

و دچار مشكلات مي ه د واغلب اين سا د نااچیز را پاس ازتح ال کاادن رناج و       

مشقت بسیار حاول مي کند يا آنكه به هیچاو ن ي ت اند آن را وو ل کند يا سامايه 

بنابا اين کسي که بازرگاني را پیشه خ د مي کناد باياد داراب   . اش از دست مي رود

فات و ستیزه ج ئیهاا گساتا  و در اما ر    يا اينكه دراختلا: يكي از اين دوهاط باهد

محاسبات بصیا باهد و با سا سختي و پشت کار نزد حكام ازحقا ق خا يش دفااع    

کند ودر اين و رت گستاخي و سا سختي وب در معاملات و اختلافاتي که درآنهاا  

وادار بانصاف و  روب مي دهد بهتاين وسیله اب خ اهد ب د که حكام و س دا گاان را

وگانه ناچار بايد داراب نف ذ و جاه باهاد کاه بت اناد درپنااه آن     . هد کادعدالت خ ا

حق ق خ يش را حفظ کند و هیبت وب در دل س داگاان بنشیند و حكام را بانصاف 

باا ايان   . ز کساني که به وب مدي نند بازساتانند ا ااو رو دادگاب وادار سازد تاحق ق 
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ار ه د و اما ال خا د را از چناگ    ووو بازرگان مي ت اند از انصاف و داد باخ رد

 . ديگاان باز گیاد، نخست از روب میل و آنگاه بازور و قها

لیكن کسي که واجد اين دو هاط نباهد يعني نه خ دگستا  و ساسخت باهد 

و نه در نزد فاماناوايان اعتبار ونف ذ داهته باهد نبايد بازرگاني را پیشه خ د ساازد و  

زياا چنین کاس ثااوت خا د را در معااض     ب ورزد، سزاست که از اين حافه اجتنا

 تاراج قاار مي دهد و طع ه س داگاان مي سازد و ک تا م كن اسات کاه بت اناد داد   

ز چناگ  ا اخ د را از آنان بستاند، زياا مادم اغلب در ودد آنند که اما ال يكاديگا ر  

هایچكس  و اگا مقارات فاماناوايان ازايشان م انعت ن یكاد در دسات    .هم بابايند

با يژه سا دا    ،پشیزب باق ن ی اند و کسي بحفظ ثاوت خ يش اط ینان ن ي داهات 

واگا خادا باخاي از ماادم    .( که به هیچاو پابند او ل نیستند)گاان و طبقات پست 

ولاي خادا را باا     ،رابباخي ديگا دفع ن ي کاد ها آينه زمین را تباهي فااا میگافات  

  . جهانیان فضل و احسان است

  م فصل چهارده

 در اينكه خوي بازرگانان نسبت بخوي اشراف در مرحله پستي است

زياا بازرگانان اغلب اوقات خ د را واف خايد و فاوش مي کنند و در ايان  

ناچار بايد سخت گیاب کنند و در تثبیت آخاين قی ت حداکثا مبال ه را مع ا ل   رکا

هی ه زندگي کند خ اهي و کسي که پی سته بدين ( يا بعبارت ديگا چانه بزنند)دارند 

نخ اهي در اخلاق او تأثیا مي بخشد و بدان پابند مي ه د در وا رتیكه چاناه زدن   

 . دور از وفت ج ان ادب پادهاهان و اهااف است که بدان متصفند

                                                 
 . ار ايمجا نسا مغشوش و اختلافات فراوان است -  

 ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ - 3
    : البقا 

آمده و ار چاپ پاريس حذف شده اسأت،زيرا عمأوان   « فصل يازاخ » موان اين فصل ار چاپهاي مصر و بيروت زير ع - 1
 . آن تفاوت اندكي با عموان فصل پانزاخ  اارا و ار حقيقت خلاصه اي از فصل پانزاخ  است
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رنتیجه رفتارهاب زهتي که بدنباله عادت چانه زدن در میان و اما اگا خ ب او د

گادد، از قبیل لجاجت و ستیزه ج ئي و تقلب و طبقه پست اين گاوه هايع است تباه 

سزاسات کاه چناین     ،فايبكارب و ياد کادن س گندهاب دروغ با قی تها در داد وستد

خ ئي را درمنتها درجه فاومايگي و پستي بدانیم چنانكه اين گ نه کسان بدين وفات 

دارند  مشه رند و به ه ین سبب مي بینم بزرگان و کساني که رياست ق م را با عهده

 . از اين پیشه اجتناب مي ورزند تا مبادا زيا تأثیا اين خ ب واقع ه ند

و گاهي هم م كن است بازرگاناني يافت ه ند که خا يش را از ايان خا ب    

حفظ کنند و بسبب هاافت ذاتي و بزر  منشي از آن اجتنااب ورزناد، ولاي چناین     

ا که را بخ اهد به فضال  کساني بسیار بندرت در میان مادم ديده مي ه ند، و خدا ه

 . و کام خ د رهباب مي فامايد واو پاوردگار پیشینان و پسینیان است

 

 فصل پانزدهم

در اينكه خوي بازرگاني نسبت به خوي رؤسا در مرحله اي پست و دور 

 از جوانمردي است

ياد آور هديم که بازرگان بخايد و فاوش و جلب س د و بهاه ماي    درفصل 

اما پی سته م ارست وت اين مي کند، و ناچار است باااب پیشاافت   پادازد و در اين 

حافه خ د بچانه زدن ولجاجت و ساسختي و گزافه گ ئي و نازاع و ساتیزه مت سال    

و   ه د واينها از ل ازم پیشه بازرگاني بش ار مي روند و چنین وافاتي از پاکادامني   

رفتاار انساان خا اهي     زيااا اثاا    ج ان ادب آدمي مي کاهد و مايه نقصان مي ه د، 

به نفس زيان مي زند چنانكه رفتارهاب نیك  آثاار نیكا  و پااك بانفس ماي      نخ اهي 

                                                 
 . مقصوا فصل اوازاخ  است -  

 .ترجمه كراي « يمي » زكاء است ويي ار چاپهاي مصر و بيروت ذكاء و ما از « يمي » ار  - 3

 (تجرح) تدذح ار چاپهاي مصر وبيروت « يمي » ار  - 1



 131 

بخشد و رفتارهاب بد و پست درآن آثار بد و پست بجاب ماي گاذارد و اگاا چناین     

رفتارهائي با نفس سبقت ج يد و تكاار گادد در آن جايگیا مي ه د و رسا   ماي   

ل نیه در نفس جايگیا نش د آن خصاال نقصاان ماي    يابد و اگا دياب بپايد و خصا

پذياد ازاين رو که آثار نك هیده آن در نفس نقش مي بندد مانناد ه اه ملكااتي کاه     

 . ازافعال پديد مي آيند

و اين آثار باحسب تفاوت اوناف بازرگانان در اط ار و حالاتشان اسات چاه   

سا داگاان باد کاار کاه      گاوهي از آنان که داراب حالات پست بازرگاني باهند و باا 

بنادرستي و تزويا و فايبكارب دست مي اندازند و بااب کالاها و بهااب آنهاا هنگاام    

اقاار و انكار دمبدم س گندهاب دروغ ياد مي کنند هايه وه كار باهند بیش از حد 

خ اهند ب د و فاومايگي با آنان چیاه خ اهد هد و بكلاي  بدين خ ب پست متصو 

و اکتساب آن دور خ اهند گاديد و گانه ناگزيا بايد چانه زدن از فضیلت ج ان ادب 

و   . و ستیزه گاب در ج ان ادب آنان تأثیا بخشد و فقدان آن در ايشان انادك اسات  

ياد کاديم درپناه جااه و نفا ذ،   ( فصل دهم)که درفصل پیش  ،اما گاوه دوم بازرگانان

ي نیااز میكناد کاه باتن     حق ق خ يش را حفظ مي کنند و اين قدرت وجاه آنااناا با  

ايان  . خ يش عهده دار اينگ نه ام ر بازرگاني ه ند، بسیار ناادر و انگشات ها ارند   

گاوه کساني هستند که گاهي يه باره ب ضع هگفت آورب با ثاوت آنان افازده ماي   

ه د يا ناگهان ثاوت بزرگي به ارث بآنان مي رسد که در نتیجه ما  يكي از اعضاب 

هل ا اه بزرگتاين ت انگاان بش ار مي آيند و بك ه اين ثاوت بخاندان ايشان در زما

دولت ماب ط مي ه ند و از اين راه درمیان مادم عصا خ د جل ه گاب ماي کنناد و   

نام آور مي ه ند و بپايه اب نائل مي آيند که هخصا ازعهده دارب کارهاب بازرگااني  

یان خ دواگذار مي کناد وآن  کناره گیاب  مي کنند و تصدب آناا به ن ايندگان و اطااف

وقت فاماناوايان و اولیاب ام ر بعلت آنكه مش  ل احسان و هداياب آنها مي باهند و 

                                                 
 .نيست(  )ار ( قليل )كلمه  -  



 132 

بدان خ  گافته اند درنهايت سه لت م جبات تأمین حق ق ايشان را فااهم مي سازند 

بادين سابب گااوه مزبا ر در نتیجاه عادم       . ز غاوبان باز مي گیاندا او داد ايشان ر

از خا ب هااب    ،ع الیكه بصفات پست منجا مي گاادد، چنانكاه گذهات   م ارست ا

ها گزنادب   زهت بازرگاني دور مي ه ند و ج ان ادب آنان راسخ تا مي گادد و از

که از اين رهگذر بدان مي رسد مص م مي ماند، ولي با ه ه اينها م كن است ن  ناه  

آنان پديد آيد چه مجب رند هائي از آثار اين گ نه رفتارها بط ر نهان و غیا مستقیم در

در وضع ن ايندگان خ د نظارت کنند و در آنچه انجام مي دهند ياا تااك ماي کنناد     

ندك است و اثا آنهاا ک تاا ن ا دار ماي     ا بامخالو يا م افا باهند، اما اين ن  نه ه

   . ه د، و خدا ه ا و آنچه را مي کنید آفايده است

 

 فصل شانزدهم

  د داراي آموزگار باشددر اينكه صنايع ناچار باي

بايد دانست که ونعت عبارت از ملكه ايست که در اماب ع لي فكاب حاول 

. مي ه د و بسبب اينكه ع لي است در زماه کارهاب بدني محس س بش ار ماي رود 

و فااگافتن کیفیات بدني محس س بااب آم زنده جامعتا و کاملتا حاول ماي ها د   

به کیفیات بدين محسا س اسات ث اا بخاش تاا      زياا انجام دادن ام رب که ماب ط 

 . است

و ملكه عبارت از وفت راسخي است که در نتیجه انجاام دادن ياه ع ال و    

پیاپي تكاار کادن آن حاول مي گادد چنانكه وا رت آن در نفاس رسا   ياباد، و     

ملكه با نسبت اول حاول مي ه د و ياد دادن چیزب از راه ديدن با چشم جامع تاا  

                                                 
 93سوره ايصافات ، آيه . والله خلقك  و ما تعملون  -  

صأمايع ناچأار بايأد بأا علأ       ......... است و شايد صحيح تر باشمد بديمسان ( عل  ( ) معل ) ار برخي از چاپهاي بجاي  - 3
 . دپيوند ااشته باش
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آم ختن آن بنقل خباا و داناش اسات، از ايان رو ملكاه اب کاه بشای ه         وکامل تا از

نخستین بدست مي آورند کامل تا و راسخ تا از ملكه ايست که از راه خباا حاوال   

و مهارت هاگاد در هنا و حص ل ملكه آن باااب وب باه میازان نیكا ئي       . مي ه د

 . آم زش و ملكه آم زگار وابستگي دارد

بسایط وياژه    .يع با دو گ نه است بسایط و ماکاب  سپس بايد دانست که ونا

نیازمنديهاب ضاورب است و ماکب به ام ر تفنني وماحله ک ال زنادگي اختصاام   

دارد و بسیط از لحاظ تعلیم مقدم با ماکب اسات، زيااا از يكسا  سااده اسات و از      

س ب ديگا به ضاوريات زندگي اختصام دارد کاه ماادم باه فااگاافتن آن بیشاتا      

روزند و از اين رو از لحاظ تعلیم درماحله نخستین قاار دارد و به ه این   اهت ام مي

سبب هم تعلیم آن ناقص است و پی سته انديشه انسان ان اع گ ناگ ن واقسام ماکاب  

آناا استنباط وکشو مي کند و آنها را اندك اندك و بتدريج از ماحله ق ه بفعال ماي   

 (گ ناگ ن بسیط و ماکب)وردن ونايع رساند تا ساانجام تك یل مي ه ند، و پديد آ

هیچگاه يكباره حاول ن ي ه د، بلكه در طي روزگارهاب دراز و نسال هااب پیااپي    

زياا رسیدن اهیاء و ب يژه ام ر هناب از ماحله ق ه به فعل يكبااره   ،حاول مي گادد

و از ايان رو ماي بینایم کاه وانايع در      . و ناچار مدت مي خ اهد .حاول ن ي ه د

ت و بجز ان اع بسیط آنها در اينگ نه بلاد يافت ن ي ه د، س چه ناقص اههاهاب ک

ولي هنگامیكه ت دن اهالي آنها فزوني يابد و ت ساعه ثااوت و اما ر تج لاي آنااناا      

بصنايع گ ناگ ن نیازمند کند، آن قت ونايع از ماحله ق ه به فعل ماي رساد، و خادا    

 . داناتا است

 :ان تقسیم مي ه دو نیز ونايع از نظا ديگا بدينس] 

 . ونايعي که به اما معاش انسان خ اه ضاورب يا غیا ضاورب اختصام دارد

                                                 
نظر مؤي  ار ايمجا كاملا موافق نظريه اانشممدان جديد آموزش و پرورش است كه شيوه حسي و عملأي را بأر شأيوه     -  

 . نظري ترجيح مي اخمد
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و ونايع مخص م به انديشه هائي که خاویت انساني است مانناد دانشاها و   

  .هناها و سیاست

و درود گاب و آهنگااب و    ونايع گ نه نخستین مانند بافندگي و کفشدوزب 

کاه م ارسات در استنساا  و تجلیاد کتاب        (حافيو)ونايع گ نه دوم چ ن وراقه 

است و م سیقي و هاعا  تعلایم داناش و مانناد اينهاا و وانايع گ ناه سا م مانناد          

  .[و خدا داناتا است ،سپاهیگاب و نظايا آن

 فصل هفدهم

 ينه صنايع در پرتو تكامل وتوسعه اجتماع شهر نشينيآدر 

 .تكميل مي شود

یني و ت دن هها ب احله ک اال ناسادمادم   زياا تا هنگامي که اجت اع هها نش

تنها کسب ضاوريات معاش ه ت مي گ ارند که عبارت از وساائل خا راکي چا ن    

گندم و جز آن است، ولي ها گاه هها ب احله ت ادن باساد و بهااه کارهااب ماادم      

فزوني يابد و بااب ضاوريات آنان کافي باهد و بلكاه زاياد بااآن گاادد آن قات آن      

سپس بايد دانست کاه وانايع و    .واف ام ر تج لي معاش مي کنند مقدار اضافه را

دانشها فقط از جنبه انديشه آدمي به وب اختصاام يافتاه اسات کاه بادان از ديگاا       

جان ران باز هناخته مي ه د ولي خ اد خا راکي ازجنباه حیا اني وت ذياه باااب و      

نايع مقادم  ضاورت دارد و بنا با اين م اد خ راکي از لحاظ ضااورت باعلا م و وا   

 . است و ن ع اخیا نسبت بضاوريات در ماتبه دوم قاار دارد

هها پیشافت میكند چاه در ايان    ونیك ئي ونايع بنسبت اجت اع و تاقي يه

ماحله بزيبائي آنها ت جه مي کنند و مي ک هند ونايع بهتا و ظايو تا ت لید کنند تا 

                                                 
 . صحيح تر بمظر مي رسد« خرزه» بمعمي قصابي و شتر كشي است ، ويي « جزاره » ارمتن  -  

 (ممتهي الارب )  كاغذ تراشي و كتاب نويسي( بكسر اول ) وراقه  - 3
 قسمت ااخل كروشه ار چاپ پاريس  - 1
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ب رسایده اناد، و اماا در    م رد پسند مادمي باهد که ب احله تج ل خ اهي و ت انگا

اجت اع باديه نشیني يا اجت اعات ک چه و ههاهاب کم ج عیت مادم تنها به ونايع 

بسیط نیازمندانه ب يژه ونايعي که در ضاوريات زندگي بكار مي رود مانند درود گاا  

و وقتي هم ايان گ ناه وانايع در اجت اعاات       .يا آهنگا يا خیاط يا بافنده يا قصاب

 د به هیچاو کامل و نیك  نیست، بلكه از حد ضااورت تجااوز ن اي    مزب ر يافت ه

زياا ه ه آنها وسايلي بااب چیز ديگا هستند و ذاتاا و مساتقلا مااد نظاا ن اي       ،کند

و هنگامیكه اجت اع ت سعه يابد و با ج یعت وت دن آن افزوده ها د و در آن   .باهند

کاادن هناهاا نیاز ازج لاه      ذوق تفنن و ام ر تج لي پديد آيد آن قت زيبائي و بهتاا 

خ استه اب چنین اجت اعاتي خ اهد ب د، وونايع با کلیه وسايل مك ل آنها رو بك ال 

خ اهد رفت و ونايع ديگاب که لازمه عادات ورس م ثاوت وتج ل است نیز ه ااه 

و ( زرگاا )آنهاپديد خ اهد آمد از قبیل کفشدوز و دباغ و ابايشم بااف و ريختاه گاا   

از حد ت سعه مي يابد ان اع ونايع مزب ر بجاائي   اع بیش گاهي که اجت و. مانند اينها

هاا رادر  بسیارب از هناهاب تفنني و ک الي پديد مي آيد و آن مي رسد که در میان آنها

سازند ووسیله معاش کساني مي ها ند کاه در آن هاها    نهايت زيبائي و ظاافت مي 

بهاه باادارب از مه تااين کارهاا     و آنها را حافه خ د مي کنند و بلكه از لحاظ س د

بش ار مي روند چه پیشافت ثاوت و تج ل خ اهي آنها ازجازو نیازمناديهاب ماادم    

و رويگا وح امي و آهپز و سازنده هیاه ( عطاساز)روغنگا : هها قاار مي دهد مانند

که در ونعت استنسا  کتب و ( وحافان)و وراقاني   و سازنده هايسه   و رب انگ ر

صحیح آنها م ارست مي کنند چه اين ونعت از ل ازم ت سعه ثاوت و رفااه  تجلید وت

وتج ل خ اهي در هها است که بام ر فكاب اهت ال ماي ورزناد و وانايع ديگااب     

و گاهي که تاقي اجت اع و ت دن از حد مي گاذرد پیشاافت وانايع نیاز      .نظیا اينها
                                                 

 . است« جزار» ار تما  چاپها  -  

 (ب)و ( ا)و ( ك)شمع ساز ،  - 3

 .نوعي طعا  است - 1
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ن يم درمیان ايشان کساني بیش از اندازه تاقي مي کند چنانكه درباره مادم مصا مي ه

 هستند که پاندگان بیزبان و خاهاب اهلي را تعلیم مي دهند و اهیاب هگفت آورب را

به ذات ديگا منقلب ماي کنناد و سااود خ انادن و      تجسم مي دهند چنانكه ذاتي را

و بارهاب سنگین مانناد  . رقص و راه رفتن روب طنابها را دره ا باهخام مي آم زند

ز زمین بلند مي کنند، وديگا ونايعي که در نزد ماا ماادم   ا اب عظیم رحی انا وسنگها

زياا ع اان وت دن ههاهاب م اب ب احله ت دن مصا وقاهاه  ،م اب يافت ن یش د

   .ناسیده است، و خدا داناب حكیم است

 فصل هجدهم

ه رسوخ صنايع درشهرها وابسته برسوخ تمدن و طول مدت آن كاين در

 است

ع ااان و ت ادن     است، زياا کلیه ونايع از عادات و ان اع و علت آن واضح 

بش ار مي روند و عادات درنتیجه کثات تكاار و ماور زمان رس   مي يابد و آنگااه  

آن استحكام مي پذياد و در نسلهاب پي در پي ريشه ماي دواناد و هاا    ( وب ه)آيین 

يال کاادن آن دها ار    است ار و پا باجا گادد زدودن و زا (رنگ ا آيین )گاه وب ه اب 

 . میش د

و از اين رو مي بینیم ههاهاب کهن که در آنها ت دن ت سعه يافتاه اسات اگاا    

ت دن و ج عیت آنها نقصان پذياد و دچاار عقاب مانادگي بشا ند بااز هام آثاارب        

ازونايع دوران ع اان در آنها باقي مي ماند بط ريكه ونايع مزب ر رادر ههاهاب نا   

حله ت دن و ع اان گام نهاده اند ن ي يابیم ها چناد ايان گ ناه    بنیادب که تازه در ما

ههاها از لحاظ ت دن و ج عیت بپايه ههاهاب کهن هم رسیده باهند و تنها علت آن 

                                                 
اين آيه ار « والله ايعلي  ايحكي » : چمين است « يمي» ار متن چاپ پاريس و .   1سوره ايمساء آيه . والله علي  حكي    -  

را بأه نيأروي مسألمانان پايمأده     ( مصر ) خداوند عمران آن . : ر و بيروت نيست و فصل بديمسان پايان مي يابدچاپهاي مص
 «اارا

 .غلط و صحيح ايوان است(  )كلمه الاوان ار   - 3
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اين است که در ههاهاب کهن بسبب ماور زماان و دسات بدسات گشاتن و تكااار      

كه هاهاهاب  آئین هاب زندگي است ار هده و ريشه دوانیده در و رتیعادات و رس م 

 . ن بنیاد هن ز باين پايه تكامل ناسیده اند

واين کیفیت دراين روزگار با اندلس تطبیا میش د، چه مي بینیم در آن کشا ر  

کیفیات و هی ه ونايع در کلیه عادات و رس مي که در ههاهاب آن مع  ل مي دارند 

اب آهاپزب و  ه چنان پايدار و است ار و راسخ است مانند بناائي سااخت انها و هناها   

ان اع ساود خ انیها و وسايل ساگامیهاب طاب انگیز از قبیل ابزار م سیقي گ ناگ ن 

و رقص و هنا فاش کادن و اثاث کاخها و بكار بادن حس سلیقه در تاتیب و وضع 

ساخت انها و ساختن ظاوف و کلیه ل ازم آهپزخانه و اثاث زنادگي از ما اد فلازب و    

انیها و جشنهاب گ ناگ ن وديگا هناهاائي کاه لازماه    سفالین وروش با پا کادن مه 

از اين رو مي بینیم که ماد انادلس  . عادات يه زندگاني پا تج ل و تاقي يافته است

دراين ونايع ماهاتا و بصیا تااند و ونايع گذهته آنان ه چنان درآن کش ر اسات ار  

اين باره نسبت باه  بجاب مانده است چنانكه هم اکن ن بهاه و افاب درهنا دارند و در 

مادم کلیه ههاها مت ايزاند هاچند ع اان و ت دن آن کشا ر نقصاان يافتاه اسات و     

 . باابا نیست( م ريتاني)قس ت ع ده آن با ت دن ديگا م اله ساحلي م اب 

زياا در نتیجه رس   دولت ،دلیلي ندارد جز آنچه ماياد کاديم چاين وضع هی و

و دولتهاب پس از آن از مل ك ط اياو  ( ت هاگ)ام ب و دولت پیش ازآن يعني ق ط

گافته تا اين روزگار، ت دن درآن سازمین ريشه دوانیده و است ار هده است واز ايان  

رو ت دن در اندلس ب احله نائل آمده که هیچ سازمین ديگاب جاز عاااق و هاام و    

نیز کش رهاب مزب ر نقل مي کند  دربارهمصا بدان پايه ناسیده است، چه اخبارب که 

نشان مي دهد که بعلت دوام دولتها در آن م اله ونايع آنان نیاز اساتحكام يافتاه و    

کلیه ان اع آنها از لحاظ زيبائي و ظاافت تك یل هده و آئین و هی ه آنها ه چناان در  

اجت اع کن ني آنان باقي مانده است واز آن سازمینها دور ن ي ه د مگا آنكاه بكلاي   
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انند رنگ ثابتي که در پارچه اب نفا ذ کناد و تاا پارچاه     ع اان آنان منقاض گادد، م

 . باقي باهد رنگ هم از آن جدا ن ي ه د

وضع ت نس هم بنسبت ت دني که درسايه فاماناوائي دولتها وانهاجه و از آن  

پس م حدان بدست آورده اند و بسبب تك یل ونايع آنان دره ه کیفیات و اح ال از 

ا چند کش ر مزب ر از اين نظا نسبت باه انادلس   لحاظ ونايع نظیا اندلس است و ه

دوم قاار دارد، ولي بعلت عاادات و رسا مي کاه ماادم تا نس از مصاايان       درماتبه 

اقتباس مي کنند ونايع آنان هم اکن ن ازونايع آن کش ر افزون تا است، زياا مسافت 

میان دو کش ر ت نس و مصا نزديه است ومسافاان ه ه سااله از آن کشا ر ب صاا    

سافات مي کنند و چه بسا که سالیان دراز در مصا سك نت مي گزينند و از عاادات  م

 . و رس م تج لي و ونايع است ار مادم آن کش ر را که مي پسندند فاا مي گیاند

اين اوضاع ت نس بعلت آنچه ياد کاديم از لحاظ ونايع از يكس  مشابه و بنابا

شتا ساکنان آن از مادم هاق انادلس  مصا و از س ب ديگا مانند اندلس است، زياا بی

اند که هنگام آواره هدن آنان درقان هفتم به تا نس پناهناده هاده اناد و در نتیجاه      

او ل و کیفیاتي از ونايع دراين کش  رس   يافته است و ها چناد درايان روزگاار    

آئین ( وب ه)وضع ع اان ت نس مناسب تاقیات ونعتي مزب ر نیست، ولي هنگامیكه 

ش رب رس   يابد ک تا م كن است از آن رخت بابندند مگاا آن ساازمین   هنا در ک

ه چنین مي بینیم که در قیاوان و مااکش و قلعاه ابان ح ااد نیاز     . بكلي وياان ه د

آثارب از اين ونايع بجاب مانده است ها چند کلیه ههاهاب مزب ر را ماوزيا ويااناه  

آثاار را در   ن ي ت نناد اينگ ناه   و يا در حكم وياانه هستند و جز مادم بصیا، ديگاب

يابد واز ونايع مزب ر آثارب در آن هها ها مشاهده ماي کناد کاه کیفیاات و احا ال      

گذهته آنها را نشان مي دهند مانند خطي که پس از مح  کادن اثا آن در کتاب بجاب 

  . و خدا آفايدگار داناست ،مي ماند

                                                 
  2سوره يس ، آيه . و خو ايدلاق ايعلي   -  
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 فصل نوزدهم

 شود و توسعه مي يابدينه صنايع هنگامي نيكوتر مي آدر

 كه طالبان آنها افزون گردد

وعلت آن اين است که انسان اجازه ن ي دهد کار او مفت ومجاني انجام يابد، 

زياا کارها کس وسیله بهاه بادارب اوست که معااش خا يش را از آن بدسات ماي     

از . آورد و در سااسا دوران زندگاني خ د از هیچ چیز بجز کارش س د با ن ي گیاد

اين رو کار خ د راتنها در راهي واف میكند که ث ااه آن در هاهاب کاه سااکن آن     

و هاا گااه وانعتي     .است ارزش داهاته باهاد تاا سا د و بهااه آن عاياد وب ها د       

خ استاراني داهته باهد و در نتیجه روب آوردن مادم بدان رواج يابد در ايان هنگاام   

ن رواج داهته باهد و بااب فااوش  ونعت مزب ر ب نزله کالائي خ اهد ب د که بازار آ

در چنین هاايطي مادم هاها ماي ک هاند کاه آن وانعت را بیام زناد        .جلب گادد

 . تاب سیله آن معاش خ د را فااهم سازند

ولي اگا ونعتي خ استاراني نداهته باهد بازار آن رواج نخ اهد يافت و کسي 

هند گذاهات و بادين   هم آهنگ آم ختن آن نخ اهد کاد وآن قت مادم آناا فاو خ ا

روايت مي کنند که فام ده  صسبب از دست خ اهد رفت و به ه ین سبب از علي

بدين معني که واناعت  « قی ت هاکس چیزيست که آناا نیك  انجام مي دهد» است 

هاکس قی ت او را مي رساند، يعني ارزش هاکس کاريست که آنااا وسایله معااش    

 . خ د مي سازد



 141 

اب هم نهفته است وآن اين است کاه پیشاافت و بهتاا    در اينجا راز ديگو نیز 

هدن ونعت هنگامي میسا مي ه د که دولت خ استار آن باهد چه دولت است کاه  

بازار آناا رواج مي دهد و خ استاران ديگا را بدان مت جه مي ساازد و تاا هنگامیكاه    

دولت طالب ونعتي نباهاد و تنهاا ديگاا ماادم هاها خ اساتار آن باهاند رواج آن        

هیچگ نه تناسبي بازمانیكه دولات خ اهاان آن اسات نخ اهاد داهات، زيااا دولات        

بزرگتاين بازار بش ار مي رود ورواج ها چیزب در آن دستگاه است و اندك و بسیار 

در آن داراب يه نسبت ماي باهاد و از ايان رو و هاا چاه درآن رواج ياباد ناچاار        

هاچناد خ اساتار وانعتي باهاند     ولي عامه مادم  ،بزرگتاين رقم را نشان خ اهد داد

و . خ استشان جنبه ع  مي نخ اهد داهت و بازارهان رونا و رواج پیدا نخ اهد کاد

 . باها چه بخ اهد ت اناست  [ سبحانه وتعالي ] خدا 

 

 فصل بيستم

 در اينه هرگاه شهرها درشرف ويراني باشند صنايع آنها

 رو به زوال مي رود

ع تنها هنگامي پیشافت مي کنناد کاه م ردنیااز    از اين رو که بیان کاديم وناي

هاگاه تاقیات ههاب به انحطاط ( وبنابا اين)مادم باهند و خ استار آنها فزوني يابند 

مبدل ه د وبعلت در هم هكساتن ع ااان و تقلیال ياافتن سااکنانش در سااهایب       

واقع گادد، آن قت تج ل خا اهي و ثااوت در آن نقصاان خ اهاد      (بحاان)فات ني 

ت و مادم مانند دوران ده نشنین به ه ان ضاوريات اکتفا خ اهند کاد و در نتیجه ياف

ونايعي که از ل ازم تج ل خ اهي بش ار مي رود بیاونا خ اهد هاد، زيااا ساازنده    

آنها درچنین هاايطي ن ي ت اند از راه آن ونايع معاش خ د را تاأمین کناد و ناچاار    

                                                 
 .نيست( پ)ار  -  
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ب جانشیني هم باقي ن ي ماناد و در نتیجاه   بس ب ديگاب مي گايزد يا می یاد و ازو

نشانه اين گ نه ونايع بكلي مح  مي ه د چنانكه نقاهان و ريخته گاان و زر گااان  

ون يسندگان و استنسا  کنندگان کتب و ديگا ونعتگااني که مانند آنان ل ازم تج لي 

رود تاا   و وسايل تفنني رامي سازند از میان مي روند و پی سته ونايع رو بنقصان مي

  .آنكه بكلي مض حل مي گادد، و خدا آفايدگار داناست

 

 فصل بيست و يكم

 ازهمه مردم از صنايع دورتراند اعرابدر اينكه 

اع هها نشیني و ت دن که انسان  زياا آنها درباديه نشیني ريشه دارتا و از اجت

مشااق و  را بصنايع و ديگا ل ازم هها نشیني جلب میكند دورتااند واق ام غیاعااب  

ملت هاب مسیحي ساحل درياب روم بیش از ه ه مادم در ونعت مهارت دارند زياا 

 . آنان دراجت اع هها نشیني و ت دن ريشه دار تا واز اجت اع باديه نشیني دورتااند

و ساك نت در   باداوت  حتي اين ملتها بكلي فاقد هتا هستند که عااب را باا  

ناد و داراب چااا گاههااب هاتاان و     دهتها و اوالت در بادياه نشایني ياارب ماي ک    

ايان اسات کاه ماي      ،ريگزارهائي که ت الد و تناسل آنهارا آسان میكند نیز ن ي باهند

و ب م عاب و هم در سازمینهائي کاه آنهاا را در دوران اسالام متصااف      دزا بینیم در

 هده اند کلیه ونايع اندك و ناچیز است چنانكه م اد ونعتي را از اقطار ديگاان بدان

بايد به م اله غیا عابي مانند چین و هند و سازمین تاکان و . کش رها وارد مي کنند

ملل مسیحي نگايست وديد که چگ نه در میان آنان ونايع ت ساعه دارد واز ايان رو   

و ملتهااب غیاا    .بخاك خ د وارد مي کنناد  ز کش ر هاب  مزب را املتهاب ديگا آنها ر

، زيااا از قانهاا پایش    اعاابناد لحاظ وانايع مانناد   عاب م اب از قبیل باباها نیز از 

                                                 
و سأبحانه  »  : اي مصر و بيروت پس از اين آيأه افأزواه شأده اسأت     ارچاپه  2سوره يس ، آيه .و خو ايدلاق ايعلي   -  

 «وتعايي 
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زندگي باديه نشیني در میان آنان نیز رس   يافته است و گ اه با اين اما اين است که 

در سازمین آنان ههاهاب اندکي بیش وج د ندارد چنانكه درفص ل گذهاته يااد آور   

حكم هديم و به ین سبب ونايع در م اب اندك است وآنچه هم هست چندان مست

ماب ط بصناعت پشم است از قبیل بافتن آن ودبااغي    و ماهاانه ن ي باهد بجز آنچه

ولي ه ینكه اق ام مزب ر بشها نشیني گاائیدناد   ،پ ست وساختن کفش و مشه از ان

بهتاين ماحله اب کاه باياد تهیاه ها د     ه در ونايع ياد کاده مهارت يافتند و آنها را ب

نیاز ع  مي ب د، وعلت اينكه تنها دو ونو ياد  م ردرساندند، زياا ساخته هاب آنان 

کاده قس ت ع ده کارهاب آن سازمین را تشكیل مي دهد اين است که آناان بسابب   

باديه نشیني ونايع مزب ر آهنا ب ده اند، ولي در مشاق وناب از روزگاار فامااناوائي   

و قبطیاان و بناي    ملتهاب باستان آن سازمین رس   يافته است مانند اياانیان و نبطیان

اساائیل و ي نانیان و رومیان که در طي قاون مت ادب سلطنت داهته اند، و از اين رو 

وچنانكه ياد کاديم عادات و اح ال ت دن و هها نشیني واز آن ج له ونايع در میان 

واماا ي ان و بحااين و    . آنان رس   يافته است و هن ز هم آثار آنها مح  نشده است

ولاي فامااناوائي نا احي مزبا ر      ،اچند در تصاف عاب ب ده استه ع ان وجزياه 

هزاران سال درمیان ملتهاب بسیارب از آن بلاد دست بدست هده است و اق ام مزب ر 

خااين ماحلاه ت ادن وتج ال خا اهي      ه آههاها و بلاد آن ن احي را بنیان نهاده و ب

و بناايا    بابعه و اذواء رسیده اند مانندعاد و ث  د و ع القه و پس از ايشان ح یا و ت

آن اسات ار  ( واب ت )اين مدت پادهاهي و ت دن در آن ناحیه بط ل انجامید و آئاین  

هده و ونايع آن ت سه يافته و ريشه دوانیده است وبدين سبب چنانكاه يااد کااديم    

کهنگي دولت در آنها تاثیا نبخشیده و آنها را فاس ده نساخته است، چنانكاه تاا هام    

                                                 
 ار چاپ بيروت بجاي ، الاماكن غلط است  -  

 . است« جزيره ايعرب » ممظور  - 3

 شروع ميشوا مانمد ذوالاذعار و ذوايقرنين و غيره « ذو» گروخي از ملوك يمن كه نا  آنان به  - 1



 143 

اختصاام دارد مانناد     ( ي ن)ن با رونا و ن ين است وبدان سازمین اکن ن ونايع آ

و ديگا جامه هااب زيباائي کاه از      و باد عصب ( وهي)ونعت پارچه هاب زربفت 

 . پارچه هاب نخي و ابايش ي در آن هها مي بافته اند

  .وخدا وارث زمین وکساني است که باآنند

 

 فصل بيست و دوم

دريك صنعت حاصل  (استعدا ومهارت)لكه اي در اينكه هرگاه براي كسي م

 .شود كمتر ممكن است از آن پس در صنعت ديگري براي وي ملكه نيكي حاصل آيد

بااب مثال خیاط رانام مي بايم که هاگاه بخ بي واست ارب ملكه خیاطي باااب  

او رس   يابد ازآن پس ديگا ن ي ت اند ملكاه درود  ( نفس)ه د و درجان او حاول 

نائي را نیه فااگیاد، مگا، آنكه ملكه نخستین هن ز در نهادش است ار نشده گاب يا ب

وسبب آن اين است که ملكات باااب  . آن در وب رس   نیافته باهد( وب ت)و آئین 

ب نزله وفات ورنگهايي هستند که يكباره بااآن وارد ن اي ها د ودر آن نقاش     نفس 

ت را مي پذياد واستعداد نیك  ن ي بندند و کسي که با فطات خ د باهد سهلتا ملكا

تاب بااب حص ل آنها دارد، و هنگامیكه نفاس باه ملكاه ديگااب متلا ن ها د و از       

فطات خارج گادد و استعداد آن بعلت نقاش بساتن رناگ آن ملكاه ضاعیو ها د       

 . آن قت بااب پذيافتن ملكه ديگا ضعیو تا خ اهد ب د

ا واحت آن اسات   واين اما آهكار يست که ن  نه هاب م جا د آن گا اه با   

چنانكه ک تا ونعتگاب را مي يابیم که هنا خ د را با مهارت واسات ارب فااا گافتاه    

                                                 
 وطن است ( پ)ر وبيروت بجاي يمن ار و چاپهاي مص« يمي » ار  -  

نوعي برايممي بواه كه ندست نا آن را رنگ مي كأراه و سأپس آنأرا    ( بفتح ع) جامه خط اار و عصب ( بض  ب)برا  - 3
 ( اقرب ايموارا) مي بافته اند و عصب بقول بعضي  رنگي بواه است كه گياه آن فقط ار يمن مي رو يده است 

واو » . و ار چاپهاي مصر و بيأروت اضأافه شأده اسأت      3سوره مري ، آيه .الارض و من عليها نحن نرث : اشاره به  - 1
 .است( پ)نيز آخر فصل مانمد « يمي » و ار  29سوره انبياء آيه . وانت خيرايوارثين: اشاره به « .بهترين ارثان است
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باهد و سپس بت اند در هنا ديگاب نیاز مهاارت ياباد و در هاا دو باه ياه انادازه        

ناه  )حتي واحبان دانش که ملكه فكاب حاول مي کنند. هايستگي خ د رانشان دهد

د و دانش ندب که بااب او ملكاه يكاي از دانشاها در    نیز ب ثابه هنامندان هستن( ع لي

نهايت خ بي و است ارب حاول آيد ک تا م كن است به ان نسبت در دانش ديگاب 

استاد ه د و ملكه آناا بخ بي و است ارب فاا گیاد، بله اگا درودد آم ختن آن باآيد 

کااديم ه اان    فاو خ اهد ماند مگا درم ارد بسیار نادر، و منشأ آن بناابا آنچاه يااد   

چگ نگي استعداد و ت ییا يافتن آن بانگ ملكه ايست که درجان حاول ماي ها د و   

   . خدا داناتا است

 فصل بيست و سوم

 در اشاره به امهات صنايع

بايد دانست که ونايع بعلت فزوني کارهاب متداول در اجت اع بسیار و انا اع   

ر ه ار نیايد و از حاد و حصاا   گ ناگ ني از آنها درمیان ن ع بشا مع  ل است که د

بیاون است، ولي از میان ه ه آنها ما دو گ نه را بخص م ياد مي کنیم و بقیه را فاو 

  :مي گذاريم ودو گ نه مزب ر عبارتند از

 . ونايعي که در اجت اع ضاورب هستند - 

 . ونايعي که از لحاظ م ض ع هايو ه اده مي ه ند - 

 بنائي و خیاطي و درود گاب و بافندگي  گ نه نخستین مانند کشاورزب و 

وغناا  ( واحافي )ون يساندگي و وراقاه    (ت لیاد )و گ نه دوم چا ن قاابلگي    

 .و پزهكي( م سیقي)

                                                 
بحانه وتعايي اانأاتر اسأت و كاميأابي بأه     خدا س» : ار چاپهاي مصر و بيروت پايان فصل چمين است « پ و يمي» از  -  

 «.اوست پروراگار جز وي نيست
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اما قابلگي از ونايع است که در اجت اع ضاورب و م رد نیاز ه گان مي باهد 

ه ب زياا بدان ن زاد جان میگیاد و غالبا هستي او حفظ مي ه د و م ضا ع آن درباار  

 .ن زادان و مادران ايشان است

و از  .و پزهكي  عبارت از حفظ تندرساتي انساان و دفاع بی اارب از اوسات     

 .دانش طبیعي منشعب میش د و م ض ع آن با اين وو بدن انسان است

را نیاز انساان  ( وحافي)هاب وابسته بدان مانند مااقه و ن يسندگي و ديگا هنا

 هي نگه میدارد و انديشه هاا و خااطاات دروناي    حفظ میكند و آناا از دستباد فاام

انسان را بكسان غايبي که از وب دوراند مي رساند و نتايج انديشه ها و دانشاها را در  

( م سایقي )و اما غنا .کتب جاويدان مي سازد و مااتب وج د را از معاني بلند مي کند

 .آواز ها و ن  دار زيبايي آنها بااب گ ههاستعبارت از نسبت هاب 

ها ب سه گانه سبب میش د  که دارنده ب آنهاا باا پادهااهان    و کلیه ب اين هنا

بزم و به محفل خل ت و بزم انس آنان راه يابد بنابا اين وانايع ساه گاناه     بزر  هم

مزب ر را از اين راه هافي است که ديگا ونايع را نیست و وانايع ديگاا تاابع آنهاا     

خ د مي سازند و گاهي اين پیشاه هاا باا    هستند و آنهارا بااب کسب روزب پیشه ب 

  .حسب اختلاف مقاود و م جبات فاق مي کند و خدا آفايننده ب داناست

 

 فصل بيست و چهارم

 در صناعت كشاورزي

حب باات اسات   ( غلات)نتیجه ب اين وناعت بدست آوردن م اد خ راکي و 

از رويیادن   بدينسان که زمین را هخم میكنند و تخم در آن میكارناد و گیااه را پاس   

                                                 
وخأدا  » : اين آيه ار چاپهاي مصر و بيروت نيست و به جاي آن فصل بديمسان پايأان مأي يابأد   . ، سوره يس   2آبه  -  

 .است « پ»خ  مانمد « يمي » آخر فصل ار « براستي ااناتر است
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ماتب نگه مي دارند تا رهد کند و به ماحله ب ث اه  م اظبت میكنند و آناا با آبیارب 

پس خ هه آن را مي رويند و دانه را از درون پ ست بیاون مي آورناد  س .دادن باسد

 . و اين اع ال را با مهارت انجام مي دهن دو وسايل و م جبات آناا فااهم مي سازند

اين ونايع بش ار ماي رود، زيااا ب سایله آن ما اد غاذاب      کشاورزب از قدي ت

بادون  [    زياا انسان م كن است  ،انسان بدست مي آيد که اغلب مك ل حیات اوست

و باه    .[ه ه اهیاء بسا باد، ولي ن ي ت اند بي م اد غذايي بزندگي خ د اداماه دهاد  

چنانكاه   ست، ه ین سبب اين ونعت به وحاا نشینان و ده نشینان اختصام يافته ا

درفص ل پیش ياد آور هديم که زندگاني باديه نشیني کهن تا از هها نشیني اسات و  

با آن مقدم مي باهد و از اين رو و ونعت کشااورزب از حافاه هااب دوران بیاباان     

زيااا   ،گادب است که ههايان آناا پیشه خ د ن ي سازند و به او ل آن آهنا نیساتند 

ت به عادات و کیفیات زندگاني بادياه نشایني در ماتباه    کلیه عادات  اح ال آنان نسب

دوم واقع است و ونايع ايشان نیز در ماتباه دوم وانايع بادياه نشاینان قااار دارد و      

   ٧.بدنبال آنهاست، و خدا آفايدگار داناست

 

 فصل بيست و پنجم

 درصناعت بنائي

باارت از  بنائي از نخستین ونايع اجت اع هها نشیني و کهن تاين آنهاست و ع

هناختن کاريست که بدن انسان بااب سك نت و پناهگاه خ يش خانه هاو جايگاهايي 

چه انسان با ساهتي آفايده هده است کاه در سااانجام کاار و آيناده     ] آماده مي کند

                                                 
 .است« يمي » است و صورت متن از « بايسعي » كلمه « سقيباي» ار برخي از چاپها بجاي  -  

 . ار چاپهاي مصر و بيروت عبارت ارست نيست« يمي » از  - 3
 . به غلط افزواه شده است( ما ) حرف ( اختصت) ار برخي از چاپها پيش از  - 1

و خأدا  » مزبأور چمأين اسأت    اين آيه ار چاپهاي مصر و بيروت نيست و پايان فصل ار چاپهأاي   2سوره يس ، آيه  - 3
 « سبحانه و تعايي بهر گونه بدواخد بمدگان خوا را براه راست رخبري مي كمد
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مي انديشد و از اين رو ناچار است بنیاوب انديشه خ د خانه هاائي کاه    زندگي خ د

ت مي باهد بااب جل گیاب از رنج گاما و سااما  داراب دي ارها و سقو از ه ه جها

و ج اعات بشاب در اين انديشه طبیعي که معني انسانیت است با يكاديگا  . باگزيند

ها چناد باا هام اخاتلاف سالیقه و        متفاوتند پس آنانكه در مناطا معتدل مي زيند، 

و باااب  سبه هم داهته باهند بعلت اعتدال مناطا خ د اين انديشه را اجاا مي کنند 

خ د خانه هائي مي سازند مانند ساکنان اقلیم دوم و ما بعد آن تا اقلایم هشام، ولاي    

ساکنان اقلیم نخست و هفاتم از باگزيادن چناین مسااکني دوراناد، زيااا از يكسا         

درمناطا غیا معتدل سك نت دارند و از س ب ديگا انديشه آناان از درك چگا نگي   

به غارها و هكاف هاب ک هها پنااه ماي باناد    ونايع انساني عاجز است و از اين رو 

سپس بايد دانست آنانكه در   .[چنانكه غذاب خ د را بدون اولاح و طبخ مي خ رند

مناطا معتدل بسا مي باند و بااب پناهگاه خا يش خاناه ماي ساازند گااهي مناازل       

 فااوان بنیان مي نهند چنانكه خانه هاب ايشان در يه سازمین آنقدر ت سعه مي ياباد 

که يكديگا را ن ي هناسند و بحال هم آگاهي ندارند و بدين سابب ماي تاساند کاه     

اين است کاه ناچاار ماي ها ند جايگااه      . مبادا هبانه بخانه هاب يكديگا هج م باند

اجت اعي خ د را از دستباد حفظ کنند و بااب اين منظ ر در گاداگااد ماکاز تج اع    

آنان را احاطه ماي کناد و ياه هاها     خ يش باره هائي مي سازند که کلیه خانه هاب 

 . تشكیل مي يابد

و حاک ان از تجاوز آنان بیكديگا م انعت مي کنناد و گااهي باااب نگهبااني     

خ يش از ده ن به جايگاه هاب امن و است ار نیازمند مي ها ند و ک ههااب بلناد و    

دژهاب مستحكم را پناهگاه خ يش مي سازند و خا د و زياا دستانشاان را از گزناد     

                                                 
 .بجاي معتديون ارست نيست« پ» ار چاپ ( مقيدون) -  

 .ار چاپهاي مصر و بيروت اختلاف بسيار است« يمي»و « پ»از  - 3
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 ن نگه مي دارند و چنین کساني پادهاهان و عناواب مشابه آنان اند مانند امیاان ده

 .و ساان قبايل

متفااوت   ،و آنگاه بايد دانست که چگ نگي ساخت ان ها در ههاهاب گ ناگ ن

است و در ها ههاب باحسب عادات و رس مي که در میان مادم آن متداول است و 

ف ايشان ازلحاظ ت انگاب و نادارب خانه هااب  فااخ ر وضع ه اب آن ناحیه و اختلا

ه چنین در داخل يه هها نیز خاناه هاا ه اه يكساان نیسات      . گ ناگ ن مي سازند

چنانكه باخي کاخها ودستگاههاب عظیم مي سازند که داراب فضاب پهناور اطاقهاا و  

غافه هاب متعدد است چه اين گ نه کسان بعلت داهاتن فازنادان و خادمتگزاران و    

طبقاات  . و پیاوان بسیار ناچارند در منازل خ د اطاقهااب متعادد داهاته باهاند    زنان 

ز سنگ بنیان مي نهند و ف اول میاان سانگها راباا    ا امزب ر دي اراهاب خانه هايشان ر

آهه بند کشي مي کنند و روب دي ارهي داخلي را با رنگها وگچ مي آرايند و در اين 

مي ک هاند تاا عنايات واهت اام خا د را باه        باره هاچه بیشتا در تزيین و آرايش بنا

اقامتگاه هاب مك ل و با هك ه نشان دهند و گذهته از اينها در ها ع ارتي سادابها و 

زيازمینهاب بااب انبار کادن واندوختن م اد غذايي از قبیل غلات و حب بات و غیااه  

نشاینان و  نیز مي سازند و اگا از سپاهیان و طبقااتي باهاند کاه وابساتگاه و حاهایه      

چاکاان بسیارب داهته باهند مانند امیاان ونظايا آنها آن قت اسطبل هاائي نیاز باااب    

و گاوهي هم کلباه هااب محقاا و زاغاه      .بستن اسبهاب نجیب در آنها آماده مي کنند

هاب تنگي بااب خ د و فازندان و خان اده خ يش مي سازند و از اين حاد در ن اي   

یش از اين بآنان اجازه ن ي دهد و ناچار باه پناهگااهي   زياا تنگدستي و فقا ب ،گذرند

 . طبیعي اکتفا مي کنند

و در میان طبقات مختلو در ايان بااره مااتاب نامحدوديسات کاه هاا ياه        

فااخ ر حال خ يش خانه بااب خ يش مهیا مي سازند و گاهي نیز هنگام بنیان نهادن 

اخت ان هااب بلناد و باا    واهل دولت و بنا کادن سا ههاهاب بزر  ب سیله پادهاهان 
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هك ه بدين وناعت نیازمند مي ه ند ودر چنین م اقعي در زيبائي و اساتحكام پاياه   

ها و باافااهتن دي ارهاب آنها بي نهايت مي ک هند تا اين وناعت را بحد اعلاب آن 

 .باسانند و ونعت بنائي است که م جبات آنها را بدست مي دهد

عتدل يعني اقلیم چهارم واقلی هااب نزدياه   واين ونعت بیشتا در اقلیم هاب م

بلكاه سااکنان آنهاا    . آن متداول است، زياا دراقلی هاب غیا معتدل بنائي وج د نادارد 

يا به غارها و هاكافهاب ک ههاا   ] بجاب خانه پناهگاههائي از ني و گل تهیه مي کنند 

  [پناه مي باند

ارت واساتادب باا   و اهل اين ونعت که آناا پیشه خ د مي سازند از لحاظ مها 

 يكديگا تفاوت بسیار دارند چنانكه باخي از آنان بصیا وماها و گاوهي قاوااند 

 : و نیز بايد دانست که ونعت مزب ر داراب ان اع گ ناگ نیست

بناا ماي کنناد و    [ يا آجا]از آن ج له بعضي از ساخت انها را از سنگ تااهیده 

و اين گل آهه چنان باه سانگ ياا     ز گل آهه تهیه مي کنندا املاط وسط دي ارها ر

 . آجا مي چسبد که مانند يه جسم جل ه مي کند

ب يژه از خاك مي ساازند وديا ارهي    ون ع ديگا ساخت انهائي است که آنها را

انادازه ايان تختاه هاا از      .را بدينسان با پا مي کنند که دو تخته چ بي با مي گزينناد 

ادات محلي فاق مي کناد، ولاي   لحاظ ط ل وعاض با حسب اختلاف سلیقه ها و ع

اين تخته ها را روب پاياه اب نصاب   . اندازه مت سط آنها چهار ذراع در دو ذراع است

يكديگا بها اندازه که واحب بنا عاض پاياه را بخ اهاد    باا مي کنند و فاوله آنها ر

سپس دو تخته مزب ر را ب سیله چند ذراع چ ب بهم متصل مي کنناد   ،قاار مي دهند

را به ريس ان يا زنجیا بدان مي بندند ودو جهت خاالي را کاه میاان دو تختاه     و آنها 

مزب ر باقي مي ماند با دو تخته ک چه ديگا سد مي کنند و آنگاه در درون آن خااك  

آمیخته با آهه مي ريزد و آنها را با ک به هاب مخص وي که بااب ه ین منظ ر آماده 

                                                 
 از اسلان -  
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قتیكه خ ب ناام ماي ها ند و اجازاب     هده است مي فاهند و در هم مي ک بند تا و

خاك با آهه مخل ط مي گادد، سپس بار دوم و س م در آن خاك مي ريزند تا وقتي 

که فضاب خالي میان دو تخته بكلي پا ه د، در نتیجه اين روش ذرات خاك و آهه 

و باز مجاددا دوتختاه را    .چنان بهم میامیزند که گ ئي جسم واحدب تشكیل داده اند

ن نصب مي کنند و به ان طايا خاك وآهه را در هام میآمیزناد و ماي    بطاز نخستی

ک بن تا ع ل مزب ر پايان مي يابد و ها بار تخته ها را در خط مستقی ي پی سته بخط 

پیشین قاار مي دهند تا آنكه کلیه قس تهاب دي ار چنان بهم مي پی ناد و جا ش ماي    

و سازنده ( چینه)« طابیه» را  خ رد که گ ئي از يكپارچه ساخته هده است واين هی ه

 .مي نامند (چینه کش)« ط اب » آن را 

از ونايع بنائي فاو پ هیدن دي ارها ب سایله آهاه اسات بدينساان کاه      ديگا 

آهه را در آب حل مي کنند و گل آناا ياه ياادو هفتاه بانادازه اب کاه تاکیاب آن       

ستن است از دسات  معتدل ه د نگ یدارند و حاارت هديدب را که تباه کننه بهم پی 

بدهد، آنگاه که باندازه لازم نگهدارب ه د آناا روب دي ارها آنقدر مي مالند تاا بهام   

 .ج ش خ رد

ديگا ازونايع بنائي زدن سقو بناست چنانكه سات نهاب اسات ار تااهایده ياا     

ساده روب دو دي ار اطاق مي کشند و باالاب آنهاا تختاه هاائي کاه هام نجاار آنهاا         

ه ماي ريزناد و   و آن قت روب آنها خاك و آه  . خ کب مي کنندراتااهیده است می

هم میفاهند تا اجزاب خاك و آهه بهم در آمیازد و جا ش خا رد    آنها را با ک به در

وسپس روب اين طبقه آهه و خاك را به آهه مي اندازد ه چنان کاه ديا ار هاا را    

 آهه اندود مي کنند 

                                                 
آمأده  « اسانر» و « اساتر » و « اسا ر» ت ا رچاپهاي مدتل  بصورتهاي كه بمعمي ميا اس( ا بكسر) « اسار» كلمه  -  

است و به خمين سبب اسلان نوشته است اين كلمه ار كتب يغت پيدا نشد، ويي بمعمي ميا « اساتر» است و ارچاپ پاريس 
» مي برا آنأرا بأر    است ويي ممكن است موي  كه غايبا كلماتي مداي  قياس بكار« اسر» قياسا جمع اسار  . چوبين است

 . باشد« اسا ر» جمع بسته و بما بر اين صورت صحيح تر « اسا ر
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زيین بناهاسات سااختن اهاكال    ديگا از ونايع بنائي که ماب ط به آرايش و ت

باجسته ب سیله گچ بايست، بدينسان که گچ را با آب مخل ط مي کنند و پس از آنكه 

مي بندد و هن زن ناك است باپاماه آهني اهكال و نق ش متناسبي از آن مي سازند و 

و گاهي هم روب . آنقدر روب آن کار مي کنند که رونا و هادابي خاوي پیدا مي کند

را با تكه هاب ماما يا آجا يا سفال يا ودف و يا هبه آن آرايش ماي دهناد،   دي ارها 

چنانكه اجزاب متساوب  متجانس يا مختلفي از آنها جدا مي کنند وآنها را بنسبت هاا  

و اندازه هائي که خ دهان مي دانند درآهه مي نشانند پس از سااختن ديا ار انقادر    

 .ستان آراسته بگلهاستزيبا بنظا مي آيد که گ ئي منظاه اب از ب 

از ج له هناهائي که دربنائي بكار مي باند سااختن چاههاا و ح ضاها باااب     

جايان آب در منازل است که پس از اين گ نه منابع آب ح ضخانه هائي مي ساازند  

و در آنها ح ضچه هاب بزرگي از ماما در نهايت است ارب مي تااهند ودر وسط آنها 

تا آب از آنها جستن کند و از آنجا داخال حا ض ها د و    ف راه هائي تعبیه مي کنند 

اين آبها را از قن اتي که در داخل منازل جايان دار بح ضچه مي باند، وامثال اينها از 

 . ان اع ديگا ساخت ان ها

دارناد   دره ه اين هاست بنسبت مهارت وبصایاتي کاه  ( و بنايان)وونعتگاان 

هها بیشتا ه د ساختن بناها نیاز به اان   با هم تفاوت دارند و ها چه ع اان وت دن 

 . میزان ت سعه و فزوني مییابد

وچه بسا که حاک ان هها در اين گ نه ام ر از نظا بنايان وونعتگاان اساتفاده  

مي کنند، چه آنها ب ضع بناها بصیاتااند چاه ماي بینایم کاه ماادم در هاهاهاب پاا        

و ستیزه مي پادازند حتي با ساا  ج عیت وآباد درباره اينگ نه ام ر با يكديگا ب نازع 

فضا و قس ت بالاتا وفاوتا و بخش خارج بنا ه چنین درباره ام رب که مي تاساند  

زياني به دي ارهاب آنها باساند به اختلاف و مشاجاه مي پادازند و ه ساايه خا د را   

ه چنین درباره حا استفاده از معابا و . از آن منع میكنند مگا آنكه در آن ذيحا باهد
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راه باز کادن به آبهاب روان وفاضل آبهايي که به قن ات راه مي يابند نیز با هام بنازاع   

وچه بسا که يكي با ديگاب بعلت تنگي ج ر درباره دي ار يا بلندب آن . با مي خیزند

يا يكي مدعي مي ه د که ديا ار ه ساايه    ،يا قناتي که نزديه آنهاست ادعا مي کنند

و بیم سق ط آن مي رود وناچاار باياد باااب خاااب     اش کهنه و داراب هكاف است 

کادن و دفع ضار آن از ه سايه نزد حاکم باود و حكم خااباي آنااا باحساب نظاا     

يا بااب تقسیم خانه يا عاوه اب میان دو هايه  کسي که آن را معاينه مي کند بگیاد

ابد ونه نفاع  ز اين راه نه فسادب بخانه راه يا انیاز بكسي دارند که اهل بصیات باهد ت

کسي فاو گذارده ه د و از اين قبیل مسايل بسیار است که ه ه آنها با مادم پ هیده 

است و بجز کساني که در بنائي بصیات دارند و بكیفیات آن آهنا هستند ديگاب ن ي 

چه ايشان به چگ نگي بندها ورم زب که دراستحكام بنا بكاار   ،آنها را حل کندت اند 

ب چ بهاب بنا و کجي يا راستي دي ارها وتقسیم مناازل بنسابت   مي رود و جايگاه ها

پايه ها و منافع آنها و جارب ساختن آب در آباوهاا مناازل خا اه مجاااب ورودب و     

چنانكه از عبا ر آنهاا زيااني باه اطاقهاا و دي ارهاا ناساد و ديگاا           خ اه خاوجي 

ابه و بصیات دارند، م ض عات ماب ط به بنائي کاملا آگاه اند و در ه ه اساار آن تج

 . ولي کسان ديگا از تجابیات آن آگاه نیستند

لیكن اين گاوه با ه ه اينها از لحاظ مهارت يانات اني در اين وانعت در طاي   

نسبت باقتدار يا ضعو دولتها با يكديگا تفاوت بسیار دارند و ما در ( پیاپي)نسلهاب 

حضاارت و هاها نشایني و    فص ل پیش ياد کاديم که ک ال ونايع وابسته به ک اال  

به ین سبب هنگامیكه دولت در ماحله . ت سعه آن ماب ط به بسیارب طالبان آن است

باديه نشیني است در آغاز کار مجب ر مي ه د از کش رهاب ديگا بنا بخ اهد و دراين 

ونعت بديگاان نیازمند مي گادد، چنانكه اين اما بااب ولید بن عبادال له روب داد  

کند و مسجد هاام را بناام   ص یم گافت مسجد مدينه و قدس را تع یا و هنگامیكه ت

                                                 
 .بجاي مدفوعه غلط است(  )ار . مرفوعه  -  
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خ د بنیان نهد ن اينده اب بس ب پادهاه روم بقسطنطنیه فاستاد تاا کاارگااني کاه در    

کار ساختان مهارت داهته باهند نزد وب گسایل دارد واو درخ اسات وب را اجابات    

مسااجد مزبا ر تك یال     کاد و کساني را بس ب او فاستاد کاه منظا ر وب را دربااره   

 . کادند

مانناد ه ا ار     ز هندسه تصاف مي کنناد او گاهي اين ونعتگاان در مسائلي 

کادن دي ارها از لحاظ وزن و تعیین ارتفاع سطح زمین بااب جارب کادن آب و امثال 

 .اينها

و بنابا اين بنايان ناچار بايد در اين گ نه مسائل هندسه بصیا باهند، ه چناین  

آن آگاهي دارند، زياا ها گاه سااخت انهاب  ( ماهین)ز اثقال ب سیله دستگاه به رم ز ج

عظیم را بخ اهند با سنگهاب بزر  بنیان نهند نیاوب کارگاان از باداهاتن سانگها و   

بادن آنها بجائي که در دي ار بايد بكار رود عاجز خ اهد ب د، از ايان رو ايان اماا را    

وب ريس ان را دو باابا مي کنناد بدينگ ناه کاه    بدينسان چاره ج ئي کاده اند که نیا

آناا از س راخهائي که بنسبت هاب هندسي سنجیده  هاده اسات داخال چنگكهااب     

» منجنیا مي کنند آن قت بارهاب سنگین هنگام بلند کادن سبه مي ه د وابزار آنااا  

 .مي نامند (منجنیا)«  میخال

و اين ع ل از روب  .و بدين وسیله بدون تح ل رنجي منظ ر حاول مي گادد

او ل هندسي معاوفي که درمیان بشا متداول است درست مي ه د و بادان بناهااب   

بناهااهي هاگفت   . بلند و عظی ي را که تا اين روزگار هم ن  دار است بنیان نهاده اند

آورب که مادم گ ان مي کنند آنها از ساخت انهاب روزگار جاهلیت است و ماادم آن  

لند قد وتن مند ب ده اند، در و رتیكه اين پندار درسات نیسات   دوران به ان نسبت ب

                                                 
 .است(تعرف)ار چاپهاي بيروت ومصر « يمي » از  -  
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پاس باياد باه اينگ ناه      .بلكه آنها را بتدابیا هندسي بنیان نهاده اند چنانكه ياد کااديم 

  . نكات پي باد،  خدا آنچه بخ اهد مي آفايند

 

 فصل بيست و ششم

 در صناعت درود گري

ماده آن چ ب است، زيااا  اين وناعت از ضاوريات اجت اع بش ار مي رود و 

خدا سبحانه و تعالي در ها يه از م ج دات بااب آدمیان منافعي قاار داده است کاه  

بدان ضاوريات يا نیازمنديهاب خ د را تك یل مي کند و يكي از آنها درخت است که 

 . انسان از آن س دهاب بیش ارب مي باد و ها کس آنها را مي داند

که وقتي خشه ه د از چا ب آن اساتفاده هاا     و يكي از آن س دها اين است

مي کنند که نخستین ف ايد آن عبارت است از س ختن بااب وسايل معاش و سااختن  

  .ز ضاوريات ايشانا اعصا بااب تكیه کادن با آن و دفاع از خ يش و جز اينه

ه چنین از چ ب ست نهائي مي سازند که هنگام خطا سق ط دي ار کج يا باار  

گذهته از اين چ ب س دهاب ديگاب نیز دارد کاه هام    .ا بكار مي باندسنگین آنها ر

 .باديه نشینان و هم ههايان از آن استفاده مي کنند

چنانكه باديه نشینان آناا بااب ست ن ومیخ چادرهاب خا د بكاار ماي باناد و     

و سلاحهائي مانند نیزه و ک ان و تیاا از   ،مي سازند از چ ب کجاوه  بااب زنان خ د

 . هیه مي کنندآن ت

و اما ههايان آناا بااب سقو ساخت انها و درخانه ها و اطاقها بكار مي باند و 

و ماده اولي ها ياه از وساايل    .از آن تخت هائي بااب نشستن روب آنها مي سازند

يد که آياد گاده چ ب است و جز در پات  وناعت م كن نیست بص رت خاوي در 

                                                 
 .است اضافه شده« سبحانه» ار چاپهاي مصر و بيروت پس از آيه كلمه  39يدلق مايشاء سوره ما ده ، آيه  -  

 .(اقرب ايموارا 9بمعمي نوعي از مراكب زنان مانمد خواج و كجاوه « حدج» ترجمه  - 3
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له آن چ ب بص رت هاب ياد کاده در ماي آياد و   م رد نیاز است و وناعتي که ب سی

وسايل گ ناگ ني ت لید مي کند عبارت از درود گاب است کاه در عاین حاال داراب    

 .ان اع مختلفي است

سازنده وسايل چا بین نخسات باياد چا ب را اره کناد و آنااا ياا بصا رتي         

يان  ک چكتا از آنچه هست در آورد و يا بص رت تخته هائي آمااده ساازد و ساپس ا   

قطعات اره هده را با حسب هكل مطل ب با هم تاکیب کند  وبنابا اين وب در ه ه 

اين اع ال ب سیله هنا خ د مي ک هد ايان تكاه هااب چا ب اره هاده را بصا رت       

منظ ي در آورد تا ه ه  آنها ب نزله اجزاب آن هكل مخص م قااار گیاناد و انجاام    

 .وب در اجت اع ضاوريست دهنده اين وناعت را درود گا مي نامند، و ونعت

سپس هنگامي که ت دن و حضارت به اوج  عظ ات و تاقاي باساد و دوران    

تج ل خ اهي فااز آيد که مادم به زيبائي و آرايش کلیه وسايل زنادگي دلبساته ماي    

گاب از ساقو گافتاه تاا درو    ند ها يه از اقسام ساخته هاب دوره ند ودوست دار

ه بنقش ونگاار باهاد، آن قات آراياش و زيباائي      تخت و ها اثاث ديگا زيبا و آراست

درودگاب نیز پديد مي آيد و ساخته هاب آناا بزياوهاب تفنني گ نااگ ني  دروناعت 

مي آرانید که در ه ار هگفتیهاب هنا مي باهد و به هیچاو درزماه ضاوريات بش ار 

تكه  و چ ن آماده کادن  درها و تخت ها( تخطیط)ن ي آند مانند نقش و نگار کادن 

هاب چ ب به هنا خااطي که آنها را در نهايت زيبايي مي تااهند و بص رت خاواي  

که درنظا دارند در مي آورند آنگاه باحسب اندازه هاب معیني آنها را با هام تاکیاب   

مي کنند و چنان با میخ هاب چ بي بهم مي پی ندند که بیننده مي پندارد بهم چسابیده  

که از چ ب ساخته مي ه د اهكال گ ناگ ني از است، و باحسب تناسب ها چیزب 

                                                 
 .ممظور نويسمده حاشيه ااان و گل و بته ترسي  كران روي اشياء نجاريست -  
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و ايان    ها تعبیه مي کنند و در نظا ها چیزب زيباتا و آراسته تا جل ه گا مي ه د ›آ

 . هنا را در ه ه  ل ازمي که از چ ب مي سازند از ها گ نه که باهد بكار مي باند

اراب و نیز مع  لا درساختن کشتیها بصنعت درودگاب نیازمند مي ه ند کاه د 

و اين کشتیها عبارت از ساخته هاب هندسي است که انها   تخته ها و میخهايي است 

را باعتبار هنا کادن ماهي ب سیله بالها و سینه اش به هكل آن جان ر مي سازند تا اين 

هكل در باخ رد با آب بااب کشتیاانان ک ه بیشتاب باهد و بجاب جنبش حیا اني  

اکت دادن آن از باد استفاده مي کنند و چاه بساا کاه    که در ماهي وج د دارد بااب ح

چنانكه در ناوهاب نیاوب دريائي آنااا  بااب اين منظ ر به پارو زدن مت سل مي ه ند 

بكار مي باند، واين وناعت اساسا در ت ام ان اع آن به قس ت مه ي از دانش هندسه 

عل به روش است ار ايان  نیاز دارد، زياا لازمه بیاون آوردن و رتها از ماحله ق ه به ف

است که به تناسب میان اندازه ها خ اه ع ا مي ياا خص واي آگااه باهایم و باااب       

و به ه این جهات کلیاه    . دريافتن تناسب اندازه ها ناچار بايد به مهندس رج ع کاد

بزرگان و پیش ايان دانش هندسه در ي نان از بزرگان ايان واناعت نیاز بشا ار ماي      

واحب کتاب اوا ل هندساه، درود گاا با د و بااين هناا         رفتند، چنانكه اقلیدس 

و جاز    م لو کتاب مخاوطاات و مایلاوش    ٧هناخته مي هد و ه چنین ابل نی س 

 . آنان نیز دورد گاب میدانسته و بدان ههات داهته اند

ب ده اسات و  ؛و چنانكه مي گ يند آم زگار اين وناعت در میان مادم ن ح

و . کاد که هنگام ط فان معجزه او بشا ار ماي رفات   بدان هنا کشتي نجات را ايجاد 

اين خبا ها چند در زماه امكانات مي باهد يعني مي تا ان گفات وب درود ر با ده    

                                                 
 .گويا مقصوا موي  خمر ممبت كاري است -  

بمعمي ميا اسأت  « اسار» جمع « س  –بض  ا » اسر و  1 و حملماه علي ذات ايواح و اسر سوره ايقمر آيه : اشاره به - 3
 . وار ايمجا رشته خا ي از يي  است كه ايواح كشتي آنها را به  مي بمدند

1 - Euclide 

3 -  Apollonius 

 . تصحيح كراه است (Menelaus)« مملاوش» اسلان اين نا  را به  -  
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است، ولي دلیل نقلي باآن افاده ن ي کند که وب نخستین سازنده آن ب ده است زيااا  

ره به قدرت اها  بلكه معني گفتار مزب ر  ،روزگارب دور ودراز از آن دوران مي گذرد

ثابت نشده اسات از ايان    ؛زياا حكايتي از آن پیش از خبان ح ،دورد گاب است

رو واقعه ن ح را چنان تعبیا کاده اند که گ يا وب نخستین کسي اسات کاه وانعت    

اين است که بايد باساار ونايع در میان مادم پي باد، .مزب ر را بديگاان آم خته است

   .و خدا آفايدگار داناست

 بيست و هفتمفصل 

 در صناعت بافندگي و خياطي

بايد دانست گاوهي از بشا که دراقلی هاب معتادل بساا ماي باناد در مفها م       

خا د بینديشاند ه چنانكاه     انسانیت داخل اند و ناگزيااند درباره پ هااك ( وحیح)

و اما پ هاك چنان حاول مي ه د که منسا ج را باااب   . درباره خ يش مي انديشند

و باااب  ( يعني بدن بايدن  دوخاتن )از گاما ساما يكساه باتن پ هند (تن)نگهدارب 

تهیه چنین پ هاکي ناگزيا بايد نخ را بهم بافت تا پارچه يكدستي ت لیاد ها د وايان    

پس از اگا مادم باديه نشین باهند به ان پارچه اکتفا ماي  . ع ل را بافندگي مي نامند

را مي باند و به تكه هاائي تقسایم ماي    کنند، ولي اگا بشها نشیني گاايند اين پارچه 

کنند تا جامه اب به اندازه بدن انسان بدست آيد و هكل بدن و اعضاب گ ناگ ن آن و 

اختلاف ن احي ها يه از اندامها را در نظا مي گیاند انگاه اين تكه ها را با نخ بهام  

                                                 
 .افزواه شده است« لله اعل وا» ار چاپهاي مصر وبيروت ميان اين جمله بطور معترضه -  

و خدا سبحانه » : اين آيه ار چاپهاي مصر و بيروت نيست و بجاي آن فصل بديمسان ايان مي يابد  2سوزه يس ، آيه  - 3
 «و تعايي ااناتر است و كاميابي به اوست

ۆ   ۆۈ  ژ  ويأي ار ايمجأا از آيأه   . است  كه يكي از معاني آن شدت گرماست( « ا» بكسر)« اف ء» ترجمه  - 1

ار ايشان خست شما را آنچه بدان افأع  : استفااه شده كه ار تفسير آن آمده است    : النحل ژۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  
سرما كميد از خويشتن به يباسي كه از موي و پش  ايشان سازيد و يحاف و نمد و جامه خايي كه شأما را گأر  اارا، تفسأير    

 1  ص   گاز ر ج 
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واناعتي   مي پی ندند تا يه جامه مي ه د که به اندازه بدن است و آناا مي پ هند و

   . مناسب است خیاطي نامیده مي ه د( پ هاك)که بدست دهنده اين 

بااب پ هااك خا د بادانها    زياا بشا ،و اين دو ونعت در اجت اع ضاوريست

درتار و    نیازمند است چنانكه ونعت نخستین بااب بافتن نخ هاب پش ي و پنبه اب 

پارچاه بشادت بهام ماي      پ د پارچه ها بكار مي رود که آنها را باه منظا ر محك اي   

پی ندند و درنتیجه از آن پارچه ها معیني به اندازه هاب مختلاو بدسات ماي آياد از     

هاب پش ي که يكساه بدن را مي پ هانند و پارچه هاب پنبه اب و کتااني    قبیل گلیم

 . که بااب جامه بكار مي روند

و ونعت دوم بااب اين است که منس جات را با حساب اخاتلاف اهاكال و    

عادات گ ناگ ن با اندازه تن مي دوزند بدينسان که تكه هائي مناسب اعضاب تان از  

وسپس اين تكه ها را ماهاانه و است ار بهم مي دوزند که باا حساب    .پارچه مي باند

ان اع مختلو اين وناعت م كن است جامه ازتكه هاب بسیار تشكیل يابد يا حاهایه  

و اين ونعت دوم ويژه اجت ااع   ٧دوخته ه ددوزب داهته باهد يا به اسل بهاب ديگا 

ن بي نیازاند و تنها پارچه ها را يكساه باا  آهها نشیني است چه مادم باديه نشین از 

را مطاابا اعضااب    ن آناناا فاا مي گیااد باي آنكاه آن   بدن مي پیچند چنانكه ه ه بد

آنها بااب گ ناگ ن بدن بدوزند، بلكه بايدن پارچه ها به اندازه اعضاب بدن ودوختن 

جامه از هی ه ها و فن ن هها نشیني است و بايد از اينجا به راز تحايم جامه دوختني 

                                                 
 . كه ارااخل كروشه است ار چاپهاي مصر و بيروت نيست از آغاز فصل تا ايمجا  -  

 و كتان چاپ بيروت- 3

است كه صاحب ممتهي الارب آنرا گلي  ترجمه كراه و معمي مماسب آن خمين است چه « كساء» جمع « اكسية» ترجمه - 1
 .آمده استنيز بهمين معمي « ازار» باايه نشيمان آنرا بدون اوخت يا بشكل عبابرتن مي پوشمد و كلمه 

و صألا او تهبيتأا او تفسأحاكه    : ار ايمجا مطابق چاپهاي مصر و بيروت موي  سه گونه خياطي را بديمسان آوراه اسأت  - 3
تا حدي بحدس مي توان تفسير كرا چه ار اقرب ايموارا آورا  خيط موصأل فيأه   « وصل » قسمت ندستين آن  را ار مااه 

چمين مأي  « حبك»  اوحبكا اوتمبيتا او تفتيحا كه قسمت او  آن را ار مااه وصلا: و ارچاپ پاريس چمين است. وصل كثير
جوا حباك ايثوب اي كفافه، ويي براي او قسمت ايگر يعمي تمبيعا ياتفتيحا و تفسحا اركتب يغت معمي مماسيب بدست . يابي 
ترجمأه   3ج 129رجأوع بأه ص   .  زنقل آن صرف نظأر كأراي    ا ااسلان بحدس و احتمال آنها راتفسير كره ، ويي م. نيامد 

 . اسلان شوا
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در هنگام حج گزاران پي باد، زياا تكلیو حج از نظا هاعي مشت ل باا تااك کلیاه    

. علايا دنی ب و رج ع به خداب تعالي است ه چنانكه نخستین بارما را آفايده است
به هیچه از عادات تج لي زندگي نه ب ب خ ش و ناه زن   تا بنده وب در آن هنگام 

و نه جامه دوخته ونه کفش هیچیه دلبسته نش د و متعاض هیچ هاكارب نگاادد و   

و خ ب او نقش بسته است نگاايد با اينكاه  ( نفس)به هیچكدام ازعاداتي که در جان 

نند کسي وب هنگام ما  خ اهي نخ اهي ه ه آنها را از دست مي دهد، بلكه بايد ما

که وارد عاوه رستاخیز ماي ها د حاج گازار يعناي از دل و خالصاانه در پیشاگاه        

پاوردگار خ د تضاع کند واگا خالصانه و بیاوب و ريا حج گزارب وب انجاام ياباد   

پاداش او اين است که ه چ ن روزيكه از مادر میزايد از گناهاان خا يش پااك ماي     

به بندگان خ دمهاباني و چه انادازه باه   چه اندازه نسبت  ،ه د، منزهي اب پاوردگار

 .آنانكه در جستج ب رهباب هستند بخشايش مي کني

و اين دو ونعت در میان مادم از روزگار هاب کهن وج دداهاته اسات، زيااا    

پ هاك در اجت اعات اقالیم معتدل بااب بشا ضاورب است لیكن ساکنان اقلیم هااب  

ايان رو ماي هان يم کاه سایاهان اقلایم       منحاف به گاما نیازب بپ هاك ندارناد و از  

نخستین غالبا باهنه بسا مي باند و عامه مادم از اين رو و کاه وانايع مزبا ر بسایار     

که از اقدم پیامباان بش ار مي رود نسابت ماي    ؛کهن مي باهند آنها را به ادريس

و گاهي هم گفته هاده   .مي دانند  دهند و چه بسا که نخستین سازنده آنها را هامس 

 ٧.آفايدگار داناست  [ سبحانه و تعالي ] ست که هامس ه ان ادريس است و خدا ا

 فصل بيست وهشتم

 (توليد)درصناعت مامائي 

                                                 
  63سوره الانعا   ، آيه . كماخلقماك  اول مره  : اشاره به -  -

3 - Hermes 

 .قسمت ااخل كروشه ر چاپ پاريس نيست - 1

  2سوره يس  آيه  - 3
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ماماائي عباارت از هاناختن    » و آن وناعتي است که تعايو آن چنین اسات  

ن زاد آدمي را به رفا و ناماي از هاكم ماادر ماي     ،ع لي است که ماما هنگام زايیدن

ت زائیدن را فااهم مي کند و آنگاه پس از وضع ح ل باحساب آنچاه   گیاد و م جبا

و اين هنا مع ا لا وياژه   « .ياد مي کنیم وسايل اولاح حال ن زاد را در نظا مي گیاد

زنان است، زياا آنها ازع رت يكديگا اطلاع دارند و کسي  که  اين کار را انجام  مي 

 .دهد م س م  به قابل  است

زيااا گا يي زن زايیاده    : ي اعطا و قب ل بعاريه گافتاه اناد  واين کل ه را از معن

چه هنگاامي کاه خلقات ومااحال      .جنین را به ماما مي دهد و وب آناا قب ل مي کند

حیاتي جنین در زهدان تك یل ه د و بنهايت رهد خ د باساد ومادتي را کاه خادا     

ست آن قت بااب بااب ماندن آن در زهدان تعیین کاده بپايان رساند که مع  لا نه ماه ا

آماده ماي گاادد وراه   ،خارج هدن، که خدا ه ق واستعداد آناا دروب آفاياده اسات  

بیاون آمدن با او تنگ مي ه د و سخت بده ارب خاارج میگاادد و چاه بساا کاه      

بعضي از ج انب فاج با اثا فشار پاره مي ه د و گااهي باخاي از پااده هاا بسابب      

و ه ه اينها دردهائي اسات کاه باا    . اددپی ستگي و چسبیدگي آن به رحم جدا مي گ

مادر ( ماما)در اين هنگام قبله  .ه ین است هدت درد زائیدن مي افزايد و معني طلا 

را تا حدب ب سیله مالیدن پشت و رانها و اعضاب پائین ومحاذب رحم يارب مي دهد 

و از اين راه بع ل وخاویت ق ه دافعه جناین ک اه ماي کناد، و تاا حاد امكاان و        

سب معافتي که او را بده ارب زائیدن زن رهباب مي کند در تسهیل کاار او ماي   باح

را تخفیو دهد، آنگاه پس از وضع ح ل میان جنین و  ک هد تا دردها ومشتقات وب

باقي مي ماند که جنین ازآن در زهدان ت ذيه مي کند و از ناف ( جفت)رحم پی ندب 

عض  زايدب است که ب يژه بااب  ( جفت)و اين پی ند . وب به روده اش پی سته است

                                                 
را نيأز آمأده اسأت و    گر  ونه س: خمدان و گشااه رو و روز خوش :بمعمي ارا زا يدن است و بمعاني ( بفتح ط ) طلق  -  

 ( . اقرب ايموارا و ممتهي الارب) اطلاق كلمه بر ارا زا يدن از نظر تفاول است 
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ت ذيه ن زاد است و ماما بايد آناا آنچنان قطع کند که از جايگاه زايد تجااوز نكناد و   

يا زهدان مادر زيان ناساند و سپس محال جااحات زاياا ب سایله داغ      به روده ن زاد

 .و يا بديگا ان اع بهب د ودرمان ماهم نهد  کادن

ي که از اين مجااب تناگ بیااون ماي آياد     سپس بايد دانست که جنین هنگام

داراب استخ انهاب نام وتازه ايست که بسه لت قابل انعطاف وخ یدگي است و چاه  

بسا که بعلت نزديكي زمان تك ين و رط بت م اد، هكل اعضا و هیئت آنها ت ییا مي 

يابد، از اين رو ماما او را مالش مي دهد ودر اولاح او مي ک هد تا هاا عضا ب باه    

 . ل طبیعي و وضعي که بدان تعیین هده است باز گادد وخلقت وب راست ه دهك

باز مي گادد وبااب بیاون آمدن پاده هاب جناین او را    آنگاه ماما بس ب زچه

بنامي مالش مي دهد، زياا گاهي م كن است پاده هاب مزب ر اندکي ديا خارج ه د 

ها کاملا خارج ها ند بحالات   و آن قت بیم آن مي رود که ماسكه پیش از آنكه پاده 

طبیعي خ د باز گادد و اين پاده ها که زوايدب بیش نیستند گنديده ه ند و عف نات  

اين است کاه ماماا از   . آنها به زهدان ساايت کند و در نتیجه م جب ما  زچه گادد

یش آمد میهااسند و به زچه ک ه مي کند که زودتا دفع ها د و پاس از آنكاه    پاين 

ر بیاون مي ايد باز ماما بس ب ن زاد باز مي گادد و به اعضاب بادن او  پاده هاب مزب 

قابض مي مالد تا اندام او را اسات ار کناد و رط بتهااب      ان اع روغنها و داروها ذرور 

زهدان خشه ه د و بااب بالا رفتن زبان ک چكش خاما يا چیزديگااب باامش ماي    

ش جاارب ها د و آنچاه در بطا ن     ودر بیني او دارو مي ريازد تاا آب از بینای    ٧.مالد

                                                 
آخأر  » ارقدي  جراحات را بجاي پانسمان كه ارعصر حاضر متداول است ااغ مي كراه اند چمانكه مثل معروفي اسأت  -  

 .« ايدواء ايكي
مأي  « زاوو» ترجمه كراه و ار خراسأان  « زچه» ممتهي الارب آنرا  به معمي زن زا يده است كه صاحب« نفسا»ترجمه  - 3

 . گويمد

 ( اقرب ايموارا) اارو ي كه براي چش  وزخمها بكار مي روا ( به فتح ذ) ذرور  - 1

 كا  كران است: ارتداول مامايي  - 3
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نهاا از  آدماغش جاب گافته  خارج گادد و باااب دفاع ساده هااب روده و تج ياو      

 . التصاق لع ق، داروهاب غاغاه تج يز مي کنند

و باز بدرمان کادن زچه مي پادازد و بااب سساتي و ضاعفي کاه باا اثاا درد      

چاه   ،داوا ماي پاادازد  زائیدن و گزند جدا هدن جنین، از زهدان به وب وارد آمده ب 

ن زاد ها چند عض  طبیعي ماادر نیسات، ولاي کیفیات تكا ين وب در زهادان او را       

بسبب پی ند ب نزله عض  پی سته قاار مي دهاد، از ايان رو از جادا هادن وب دردب     

گذهته ازين ماما دردب را  .ب ادر مي رسد که نزديه بدرد بايدن عض ب از تن است

نگام فشار بادان میاساد درماان ماي کناد و ه اه اينهاا        که با اثا زخم پارگي فاج ه

دردهايي که بااب ن زاد در ت ام دوران هیا خ ارگي تا از هیا گافتن روب مي دهاد  

از ها پزهه ماهاب بصیا تا است و يگانه سبب آن اين است که بدن انسان در ايان  

ذرد آن قت حالت بالق ه بدن آدمي بش ار مي رود و ها گاه از ماحله هیاخ ارگي بگ

بفعل بدن آدمي مي ه د و از اين رو در اين هنگام به پزهه بیشتا نیاز دارد و بناابا  

اياان چنانكااه ملاحظااه مااي هاا د اياان وااناعت در اجت اااع انساااني ضاوريساات و 

و گااهي باخاي از   . م ج ديت افااد آن مع  لا بدون وناعت قابلگي انجام ن ي يابد

نیاز مي ه ند و آن يا بسبب آن اسات کاه خادا    افااد ن ع انساني از اين وناعت بي 

و ياا   ،م ،آفايدن آنان را بدينسان معجزه و خاق عادتي قاار مي دهد مانند پیامباان

بسبب الهام و هدايتي است که ن زاد بدان الهام میگیاد و با آن ساهته مي ها د ودر  

 .نتیجه بدون اين وناعت وج د ايشان ک ال مي پذياد

معجزه بايد گفت که معجزات بسیارب در ايان اماا روب داده    کار دربارهو اما 

پیامبا ناف : بدينسان روايت هده است صاست از آنج له خبايست که درباره پیامبا

بايده و ختنه کاده مت لد هد در حالي که دو دست وب با روب زماین قااار داهات    

عجزاتي يگا مو د)ه چنین وضع عیسي در گه اره . وديدگانش را بآس ان دوخته ب د

و اما اما الهاام  ( ان نسبت مي دهند نیز مانند اين کیفیت استکه در اين باره به پیامبا
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را نیزنبايد انكار کاد، چه ها گاه حی انات بیزباني مانناد زنبا ر عسال و جاز آن باه      

الهامات هگفت آورب اختصام يافته باهند درباره انسان که باجان ارن باتااب دارد  

تاديد کاد و ب يژه م ج دب که به کاامت و احسان خدا اختصاام   چگ نه مي ت ان

 .يافته است

گذهته از اين الهام عامي که بااب ن زادان هنگام روب آوردن باه پساتان ماادر    

دست مي دهد آهكار تاين گ اه باوج د الهام بااب بشا است، زياا چگ نگي عنايت 

افات و از اينجاا باه بطالان عقیاده      يزداني بزرگتا از آن است که بت ان با آن احاطه ي

فارابي و حك اب اندلس مي ت ان پي باد که در اين خص م به عدم انقااض ان اع و 

محال ب دن انقطاع م الید و ب يژه ن ع انساني استناد کاده و گفته اند اگاا افاااد نا ع    

زياا وج د ن ع مت قاو   ،منقطع ه ند ه انا پیدايش ن ع پس از آن محال خ اهد ب د

با اين وناعت است که هستي انسان جز بدان و رت پذيا نیست چاه اگاا فااض    

کنیم ن زدادب بدنیا آيد واز اين وناعت و مااقبت آن تاهنگام از هیا گافتن محااوم  

باهد، به هیچاو ن یت ان تص ر کاد که چنین م ج دب بااقي خ اهاد ماناد و وجا د     

و ابن ساینا  . و تابع انديشه هستندونايع بدون انديشه م تنع است، زياا ونايع ه اه 

با تكلو اين نظايه را رد کاده است چه او با عقیاده مزبا ر مخاالو داهاته و از آن     

نظايه پیاوب کاده است که انقطاع ان اع و ويااني عالم تك ين وآنگاه بازگشات آنهاا   

انقطاع ان اع و ويااني عالم تكا ين بعلات مقبضایات فلكاي و     . بار ديگا امكان دارد

اوضاع هگفتي است که بگ ان او بندرت در طاي قااون مت اادب روب ماي دهاد و      

آن قت مقتضیات مزب ر چنان اقتضا مي کند که خ یاه طینتي مناسب مزاح انساان باا   

حاارت مناسبي آفايده ه د ودر نتیجه انسااني ب جا د آياد  آنگااه تقاديا باااب او       

انسان در او الهاام آفاياده ماي     حی اني پديد مي آورد که بااب تابیت و پاستارب آن

 .ه د تا وج د او بك ال رسد واز هیا باز گافته ه د
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له خا يش کاه آنااا باه     در هاح اين م ض ع بتفصیل در رساا ( ابن سینا)و او 

نامیده بحث کاده است، ولي اين استدلال درست نیست و ها   قظان رساله حي بن ي

، ولي م افقت ما از طايقي نیست که وب چند ما با او در م ض ع انقطاع ان اع م افقیم

بدان استدلال کاده است چه دلیل او مبتني با استناد افعاال بعلات م جباه اسات، در     

و رتي که دلیل اعتقاد به فاعل مختار نظا او را رد مي کند و بناابا اعتقااد باه فاعال     

 .یستمختار واسطه اب میان افعال و قدرت قديم ن ي باهد و نیازب به اين تكلو ن

غايت آنچه باا آن متاتاب ماي     لحاظ جدل تسلیم نظايه او ه يد آنگاه اگا از

در ،ه د اطااد و ج د اين هخص بخلا الهام است بااب تابیت آن در حیا ان بیزباان  

و رتیكه بايد پاسید چه ضاورتي چنین اماب را ايجاب مي کند؟ و هنگامي که الهام 

وج ددارد که اين کیفیت درخ د آن نا زاد  در حی انات بیزبان آفايده ه د چه مانعي 

آفايده ه د چنانكه ما در آغاز بحث بیان داهتیم و آفايدن الهام در م جا دب باااب   

مصالح خ د او بقب ل نزديكتا است که در م ج د ديگاب بااب مصاالح غیاا آفاياده    

 ه د، پس ها دوعقیده بعلت آنچه ثابت کادم گ اه با خ دهان مي باهند و به بطلان

 . مقاودهان

  .و خدا آفايدگار داناست

 فصل بيست و نهم

 در صناعت پزشكي و اينكه اين صناعت در پايتخت هاو شهرهاي بزرگ

 م رد نیاز است نه در میان باديه نشینان 

اين وناعت در بلاد و ههاها ضاورب است چه در آن اجت اعاات بف اياد آن   

فظ وحت تندرستان و دفع بی اارب  پي باه اند و نتیجه و ث اه آن عبارت است از ح

 از بی اران ب سیله مداوا تا بااب ايشان بهب د از بی اريها حاول آيد

                                                 
 .شده است نشريه شماره خشت بمگاه ترجمه و نشر كتاب طبع« زنده بيدار» اين رسايه ذيل كتاب  -  

 «خداي تعايي ااناتر است» اين آيه ار چاپهي مصر و بيروت نيست و آخر فصل چمين است   2آيه . سوره يس  - 3
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 (صپیاامبا  )و بايد دانست که اول امااض يكساه از خ راکهاست چنانكاه  
معااده خانااه ماااض و پاهیااز » :در حااديثي کااه جااامع طااب اساات فاماا ده اساات 

 . ا تداخل استي (تخ ه)ساداروهاست و اول ها دردب ناگ ار 

» معني آن  آهار است و منظا ر از  « معده خانه ماض است»اينكه مي فامايد  

ه پاهیز گاسنگي اسات وبادان انساان از خا راك     کاين است « پاهیز ساداروهاست

پاهیز مي ند، بعبارت ديگا گاسانگي داروب بزرگیسات کاه اسااس و ريشاه ه اه       

انسان در میان ف اول ن بت ها غذا  تداخل است که  « ناگ ارد» و معني  .داروهاست

 . و پیش از آنكه غذاب پیشین هضم ه د دمبدم غذا بخ رد

و هاح آن چنین است که خدا سبحانه انسان را بیافايد و حیات او را ب سایله  

غاذيه در آن نف ذ  غذا حفظ کاد که آناا از راه خ ردن بكار مي باد و ق اب هاض ه و

اسب اعضاب تن مانند گ هت واساتخ ان اسات تباديل    مي کند تا آنكه بخ ني که من

و . مي گادد و آنخ ن را ق ه نامیه میگیاد و آناا بگ هت و استخ ان مبدل ماي ساازد  

پخته هدن غذا ب سیله حاارت غايزب است ماحله ب احله، تا ( هضم)معني گ ارش 

اخال  آنكه بالفعل جزء بدن مي ه د و تفسیا آن اين است که هاگاه غاذا در دهاان د  

خاد و ج يده مي ه د در زيا تأثیا حااارت دهاان   ( دندانها)مي گادد و در زيا فكها

اندکي مي پزد و مزاج و تاکیب آن تاحدب ت ییا مي کند چنانكاه وقتاي لق اه اب از    

غذا را بدهان مي گذاريم و آناا میج يم اين معني روهن مي ه د واحساس مي کنیم 

اه ه ین لق ه ج يده به معده ماي رود و زياا   آنگ. که تاکیب آن بجز تاکیب غذاست

مبدل میگادد که زباده و هایاه    تائیا حاارت معده پخته مي ه د تا آنكه به کی  س 

اين مطب   است و آنگاه اين کی  س به کبد مي رود و فض لات آن از معاده داخال   

رت آنگااه حااا   .روده ها مي گادد و ب سیله نف ذ در دو مخاج از بدن بیاون مي رود

                                                 
 . تفسير است« ناگوارا» و ار ممتهي الارب به « تدمه» است كه ار اقراب ايموارا به « براه» ترجمه  -  

 (.اقرب ايموارا) اين كلمه معرب خيموس يونانيست . ده استبمعمي غذاي ااخل معده است كه خموز بدون تبديل نش  - 3
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کبد آن کی  س را مي پزد تا آنكه بخ ن تازه مبدل مي ه د و بسبب طبخ کفي مانناد  

ساهیاب روب آن پديد مي آيد که عبارت از وفا است و اجزاب خشه آن که س دا 

باهد ته نشین مي ه د و دستگاه حاارت غايزب تا حدب از طبخ قسا ت غلایظ آن   

را به رگهااب ک چاه و بازر  ماي      سپس کبد ه ه آنها. فاو مي ماند که بل م باهد

فاستد ودر آنجا دستگاه حاارت غايزب در طبخ آن م ثا مي ها د و آنگااه از خا ن    

خالص بخار گام تا وتازه اب تشكیل مي يابد که به روح حی اني ک اه ماي کناد و    

ق ه نامیه کارش را درخ ن آغاز مي کند از وافي خ ن گ هت و از دردب ياا غلایظ   

آنگاه بدن فض لات و قس تهائي را که زايد بااحتیاج آن است  ،زدآن استخ ان مي سا

  .بیاون مي فاستد و اين فض لات مختلفند مانند عاق و آب دهن و آب بیني واهه

 چنین است هكل غذا و رسیدن آن از ماحله ق ه به ماحله فعال کاه گ هات   

از انا اع  سپس بايد دانست که ساچش ه بی اريها و قس ت ع ده آنها عباارت   .باهد

علت تب اين است که دستگاه حاارت غايزب گاهي ضاعیو ماي ها د و    . تبهاست

از مااحل ياد کاده غذا را بخ بي بپزد و در نتیجه غاذا ناپختاه    هن ي ت اند در ها ي

مي ماند، وسبب آن اغلب فزوني غذا در معده است چنانكه بعلات فزوناي، دساتگاه    

تداخل غذا در معده اسات  ( م جب تب)يا  .حاارت غايزب از طبخ آنها فاو مي ماند

بط ريه پیش از تك یل طبخ غذاب نخستین، غذاب ديگاب ب عده مي رسد و آنگااه  

دستگاه حاارت غايزب طبخ غذاب نخستین را فااو ماي گاذارد و ب اذاب تاازه ماي       

پادازد يا نیاوب آن باها دو تقسیم مي ه د و از اين رو از هضم و طبخ کامال غاذا   

د و معده ه ین غذا را که طبخ آن نا ت اام اسات باه کباد ماي فاسات و       فاو مي مان

حاارت کبد نیز آن اندازه نیاومند نیست که بت اند چنین غذائي را طبخ کند و چه بسا 

که در اين هنگام از غذاب نخستین قس تي نا پخته در کبد باقي باهد  کبد ه ه ه ايان  

ماي فاساتد و پاس از آناه بادن      م اد نارس را باه ان کیفتي کاه هسات باه رگهاا     

نیازمناسبي را که بدان دارد بامي گیاد اگا قادر باهد آناا با فض لات ديگا مانند عاق 
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و اهه و آب دهن بیاون مي فاستد ولي چه بسا که از بیاون فاستادن بسیار از آنهاا  

د فاو مي ماند و در نتیجه م ادب ناپخته و نارس در رگها و کبد و معده باقي مي مانا 

و روز باوز افزايش مي يابد و ها تاکیب ماط بي کاه پختاه نشا د و ناارس ب اناد      

« خلاط » گنديده مي ه د و بنابا اين آن م اد غذائي نارس نیز متعفن مي گادد و آناا 

مي نامند و در ها جسم گنديده اب حاارت غايزب يافت مي ها د و ايان حااارت    

و مي تا ان ايان اماا را در     .گ يند هگفت ه ان است که در بدن انسان آناا تب مي

غذاب هب مانده که گنديده مي ه د و ه چنین در زباله هاب گنديده آزماايش کااد   

 که چگ نه دراين هنگام حاارت به آنها راه مي يابد 

اين است معني تبها در بدن انسان که سا و اساس ه اه بی اريهاا بشا ار ماي     

و اين گ نه تبهاا داراب درمانهاائي هام    . روند چنانكه در حديث ياد کاده آمده است

هستند بدان سان که چند هفته معین بی ار را از غذا منع ماي کنناد و آنگااه غاذاهاب     

و مااعات کادن کیفیت و مقدار غاذا در حالات   . مناسب مي دهند تا کاملا بهب د يابد

 و گااهي ايان    تندرستي نیز خ ددست ريست بااب نگهدارب بدن از بی اريها تب دار

ن ع عف نت درعض  خاوي پديد مي آيد و بسبب آن بی ارب وياژه اب در آن عضا    

ت لید مي ه د و در بدن خ اه اعضاب رئیسي يا جز آن ها زخ هائي باوز مي کند  و 

گاهي عض ب بی ار مي ه د ودر نتیجه ق ائي که در آن م ج د است به بی اارب ماي   

 .گاايد

ها اغلب از غذاهاست و بااب درماان  اينهاست مج  عه بی اريها و ساچش ه آن

و پديد آمدن اينگ ن بی اريها در میان هها نشاینان  . کلیه آنها بايدبپزهه مااجعه کاد

افزونتاب در دساتاس آناان اسات و     بیشتا است چه زندگي آنان مافه تا و خ راکي

تا بیه ن ع غذا اکتفا مي کنند و وقت معیني بااب خ ردن آن ندارناد و غاذاها را   ک 

هنگام پختن با ادويه و سبزيها و می ه هاب فااوان خ اه تا و تازه ياا خشاه در ماي    

                                                 
 .اين جمله ار چاپهاي مصر و بيروت اضافه شده است« و اساس آن خمان است ه ار حديث آمده است»  -  
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زياا چه بسا که در ياه روز از   ،آمیزند ودر اين باره بیه يا چند ن ع اکتفا ن ي کنند

اين است که غذا داراب تاکیاب  . اقسام طبخ چهل گ نه گیاه و حی ان آماده مي سازند

 . ن ن ع غذا مناسب بدن واعضاب آن نباهدغايبي مي ه د و چه بسا که اي

بعلت در آمیختن آن با بخارهاب گنديده اب که از  گذهته از اين در ههاها ه ا

فزوني فض لات حادث مي ه د فاسد مي گادد، در و رتیكه ه ا به روح نشاط ماي  

 . بخشد و نشاط روح بعلت اثا حاارت غايزب به تق يت هضم غذا ک ه مي کند

زيااا آناان غالباا در حاال     .ان هاها نشاینان ورزش وج دنادارد   ه چنین درمی

سك نت وآرامش اند و به هیچ رو از ث اات ورزش بهاه مند ن ي ه ند و هیچ نشانه 

اين است که بی اريهاب بسیارب در ههاها و  .اب از آن در میان ايشان يافت ن ي ه د

 . ن نیازمند مي ه نداين فه بلاد باوز مي کند و بنسبت باوز امااض مادم ههاها ب

ولي باديه نشینان مع  لا داراب م اد غذائي اندکي هستند و بیشتا بعلت آنكاه  

حب بات و غلات ک تا در نزد آنان يافت مي ها د ياا گاسانگي دمسااز ماي باهاند       

که بگاسنگي خ د مي گیاند و چه بسا که بعلت دوام اين وضع باخي گ اان   بحدب

گذهته از اين مادم بادياه نشاین باا    . و طبیعي استي لمي کنند گاسنگي در آنان جب

خ رش اندکي ساو کار دارند يا بكلي از آن محاومند و بكار بادن ادويه و میا ه هاا   

هم در آهپزب از عادات واحتیاجات هها نشینان است که آنان بكلي از اينگ نه هی ه 

و بدر آمیخاتن   ها دوراند از اين رو و ط اب باديه نشین غذاهاب ساده اب مي خ رند

 . م اد ديگا ب ذاها که تاکیب آنها مناسب بدن انسان نیست هیچگ نه آهنائي ندارند

ه ائي که در آن بسا مي باند نیز در وا رتیه سااکن جايگااه خاواي باهاند      

بعلت ک ي رط بت ها و عف نتها ک تا گنديده وفاسد است و اگا درحال ک   کاادن  

 . ناگ ن ه اب فاسد ک تا استنشاق مي کنندباهند نیز بسبب اختلاف ه اهاب گ 

گذهته از اين آنها ه  اره با ورزش ساو کار دارند، چ ن بااب اسب دواني يا 

هكار يا انجام دادن کارهاب هخصي که نیازمنديهاب زندگي آنااناا فاااهم ماي کناد     
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پی سته درجنبش و حاکت اند واز اين رو بسبب کلیه اين اع ال غذاب آناان بخا بي   

اين اسات کاه مازاج آناان نسابت باه       . مي ه د و بتداخل غذا نیز آهنا نیستند هضم

ههايان سالم تا است و دورتا از بی اريها هستند و ک تا به پزهه نیازمند مي ه ند 

و به ه ین سبب درمیان باديه نشینان به هیچ رو پزهه يافت ن ي ه د واين اما تنها 

به وب احتیاج مي داهتند حت اا در میاان   بسبب بي نیازب آنان از پزش است چه اگا 

آنان هم پیدا مي هد و ه ین احتیاج باديه نشینان بپزهه و سايل معاش او را فاااهم  

 .مي ساخت و وياا بسك نت درمیان آنان با میانگیخت

  .سنت خداست در میان بندگانش وهاگز دست ر او رات ییا نیابي

 

 فصل سي ام

  .رهاي نوع انسان استدراينكه خط و نوشتن از جمله هن

و آن عبارت از نشانه ها و اهكالي از حاوف است وايان هاكلها کل اه هااب     

و بناابا ايان خاط     ،هنیدني را نشان مي دهند که دلالت بانیات دروني انسان مي کند

 . نسبت به کل ات با دلالتهاب ل  ب در ماتبه دوم قاار دارد

زآن گ نه خا ام انسانیسات   و اين فن از هناهاب هايو است، زياا ن هتن ا

که بدان از حی ان باز هناخته مي ه د و هم فني است کاه انسااناا از نیاات دروناي     

به ههاهاب دور دست مي رسااند و نیازهااب    يكديگا آگاه مي کند ومقاود آدمي را

و بیاارب  . انسان را با مي آورد و او را از رنج پی  دن اينگ نه مسافتها بي نیاز مي کند

ن به دانشها و معارف و کتب پیشینان و کلیه ن هته هاب آنان درباره دانشاها  خط انسا

پس بعلت کلیه اين مقاواد و سا دها خاط از هناهااب     . و ت اريخشان آگاه مي ه د

هايو است، و تنها از راه آم ختن میت ان آناا ار ماحله ق ه بفعال رساانید و درهاا    

                                                 
 ، سوره ايفتح  31اشاره به آيه  -  

 . ارمتن بمفهو  انسان متمدن است« انسانيه » گويا كلمه  - 3
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و اجت اع مادم آن و مسابقه آنان در ههاب زيبائي و خ بي خط وابسته ب یزان ع اان 

راه رسیدن به ماحله ک ال و تاقي است، زيااا در ها ار وانايع اسات ودر فصا ل      

گذهته ياد کاديم که پیشافت ونايع وابسته ب ضع ت دن ملتهاا وتاابع ع ااان آناان     

است و به ین سبب مي بینیم که بیشتا باديه نشینان بیس اداند و بخ انادن و ن هاتن   

ستند و کساني هم از آنان که خ اندن يا ن هتن را ماي دانناد ناه در خ انادن     آهنا نی

از س ب ديگا مي بینیم در ههاهائي کاه  . چندان قادراند و نه در ن هتن مهارت دارند

ت دن و ع اان بیش از حد پیشافت کاده اسات آما ختن خاط رسااتا و نیكا تا از      

آسان تاب در میان آنان متداول ديگا ههاهاست و بااب استحكام آيین آن هی ه هاب 

است و چنانكه دراين روزگار درباره مصا حكايت مي کنند و مي گ يند در آن کش ر 

بااب آم ختن خط معل اني گ اهته هده اند که اين فن را باطبا ق اعد و احكامي در 

خص م وضع ها يه از حاوف به متعل ان مي آم زند و گذهته از اين، آناان را وا  

ند و آن قت بیارب دانش و که بتن خ د آن وضع را بیام زند و بدان ع ل کن مي دارند

بهتاين و کاملتاين هی ه ه ه ملكه آن بجمتعلم را بفن آهنا مي کنند و در نتی حس ت ام

و اين پیشافت بااب آنان درسايه تاقي وت سعه ونايع کاه  . ها درآنان رس   مي يابد

 .هاب گ ناگ ن است حاول هده استخ د معل ل فااواني ج عیت و وسعت کار

وضع تعلیم خط در اندلس و م اب بدينسان نیست که ها حاف را بتنهاايي  ] 

با طبا ق انین و او لي معلم به هاگاد بیآم زد بلكه هاگاد از راه تقلید خط  ن هتن 

ن هتن را فاا مي گیاد چنانكه هااگاد ماي ن يساد و معلام در وضاع       ،ج له کل ات

ت میكند تا هنگامي که در آن مهارت مي يابد و در انگشاتان او ملكاه   ن هتن او مااقب

   [مي نامند( مجید)ن هتن است ار مي ه د و چنین کسي را خ ش خط 

و خط عابي هنگام دولت تبابعه در زيبايي و آراياش ب نتهاا درجاه اسات ارب     

 د و نائل آماده با   رسیده ب د، زياا دولت مزب ر ب احله هها نشیني وتج ل و هك ه

                                                 
 . ترجمه شد« يمي» و ( پ)از . ار چاپهاي مصر و بيروت نيستقسمت ااخل كروشه  -  
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نامیده هده است و آن از تبابعه به ماادم حیااه انتقاال    « خط ح یاب»خط مزب ر بنام 

يافت که درآن دولت خاندان منذر تشكیل يافتاه با د و ايان خانادان درعصابیت از      

وابستگان و خ يشان تبابعه ب دند و پادهااهي عااب را در ساازمین عاااق تجدياد      

اهتند اينان بدان ماحله ناسیدند، زياا میان کادند، ولي چنانكه تبابعه درخط مهارت د

دو دولت تفاوت بزرگي ب د ودولت خاندان منذر در ت دن و ل ازم آن مانناد وانايع   

وغیاه ب احله دولت ح یا ناسیده ب دند و مادم طائو و قبیله قايش چنانكاه گفتاه   

آم ختاه   ز مادم حیااه ا از اهالي حیاه فاا گافتند و گ يند کسي که خط را ااند خط ر

 .سفیان بن امیه و بق لي حاب بن امیه ب ده است

و مي گ يند وب خط را از اسلم بن سدره فاا گافته و اين گفتار امكاان پاذيا   

است و از ق ل کساني که گفته اند قايش خط را از قبیله اياد عااق آم خته اند بقب ل 

» : است دلیال میآورناد  نزديكتا است وآنها اين هعا را که از آن يكي از هاعاان اياد 

 «.ق مي که ها گاه ه ه حاکت کنند ساحت عااق و خط و قلم ازآنان است

از حقیقت است، زياا اياد هاچند بساحت عااق فاود آمده اند  واين گفتار دور

وا رتیكه خاط از    رد دولي آنان ه چنان باه ان آداب وهئ ن باديه نشیني با ده انا  

گفتار هاعا اين است که ايشان بخاط و قلام از   ونايع هها نشیني است، بلكه معني 

ديگا اق ام عاب نزديكتا اند، زياا آنان به ههاها و ن احي پیاام ن آنها نزدياه ماي   

 باهند 

پس نظاآنانكه مي گ يند مادم حجاز خط را از اهالي حیاه فاا گافته و ماادم  

و درکتااب  . ] سات حیاه آناا از تبابعه و ح یا آم خته اند از ديگااق ال هايسته تاا ا 

ابن فااو  قیاواناي فارساي اندلساي از      دربارهتك له تألیو  ابن الابار در فصلي که 

و نام وب عبدالله بن فااو  بان   : سخن میااند ديدم که ن هته است ساوحاب ماله

عبدالاح ن بن زياد بن انعم است او از پدرش روايت مي کناد کاه گفتاه اسات باه      

يفه قايش درباره اين ن هتن عابي به من خبا دهید کاه  عبدالله ابن عباس گفتم از طا
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رابه پیامباب با انگیزد باه ین خط مي ن هتید؟  صآيا ه ا پیش از آنكه خدا مح د

و مانند اماوز حاوفي را که به هم مي پی ندند بهم ماي پی ساتید و آنهاا را کاه جادا      

گفتم اين : فت آربن هته مي هدند جدا مي ن هتید مانند الو و لام و میم و ن ن؟ گ

گفتم وحااب آنااا از کاه آم خات؟     .ز که فاا گافتید؟ گفت از حاب بن امیها اهنا ر

گفاتم  . گفتم وب آناا از که ياد گافت؟ گفت از مادم انبار. گفت از عبدالله بن جدعان

گفتم آن مساافا آنااا از   . مادم انبار آناا از که آم ختند؟ گفت ازمسافاب از مادم ي ن

ته ب د؟ گفت از خلجان بن قاسم کاتب وحي ه د پیامبا، و او کسي اسات  که فاا گاف

 :که اين هعاها را ساوده است

 آيا در ها سال سنت تازه اب باما تح یل میكند؟» 

 وعقیده اب را باخلاف راه و روش زندگي ت ییا مي دهید؟

ما  ازآن زندگاني که مارا ناسزا گ ئید بهتا است ب يژه کاه جااهم و ح یاا    

 .«از ناسزا گ يان باهنده 

و در پاياان گفتاار   . پايان گفتارب که ابن الابار در کتاب تك له نقل کاده است

 : میافزايد

خباداد ماا ابا بكا بان اباي ح یااه در     : زنجیاه اسناد اين حديث چنین است

کتاب خ د از اب بحا بن عاوي و او از اب ال لید وقشي و وب از ابا ع ا و طل نكاي   

الله بن مفاح و بخط خ دش آناا حكايت کادم از اب سعید بن يا نس واو  بن ابي عبد

از مح د بن م سي بن نع ان از يحیي بن مح د بان حشایش بان ع اا بان ايا ب       

  [ انتهي . م افاب ت نسي از بهل ل بن عبیده الح ي از عبدالله بن فاو 

ه اه حااوف آن    .ماي نامیدناد  « مساند » و ح یا ن عي خط داهتند کاه آنااا   

و قبیله  .منفصله ب د وآم ختن آناا منع کاده ب دند مگا آنكه کسي از آنان اجازه بگیاد

مضا خط عابي را از ح یا فاا گافتند، ولي آنان آناا مانند کلیه ونايعي کاه در میاان   

                                                 
 . ترجمه شد « يميِِِ» و ( پ)از . قسمت ااخل كروشه ا رچاپهاي مصر و بيروت افتااه اس  -  
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باديه نشینان مع  ل مي ه د نیه ن ي ن هتند چه باديه نشینان در ونايع هی ه هااب  

ي و اتقان پیش ن یگیاند از اين رو که زندگاني باديه نشایني از  است ار آراسته به زيباي

اين است که خط و کتابت عاب بشی ه . ونايع دور است واغلب از آن بي نیاز هستند

باديه نشیني ب د مانند خطي که در اين روزگار دارند، بلكه بايد گفت خط ايشاان در  

اکن ن بت دن و بشها نشیني و  اين دوران از لحاظ هناب نیك تا است، زياا ايشان هم

 . معاهات با مادمان ههاا و خداوندان دولتها نزديكتا اند

و قبیله مضا نسبت به مادم ي ن و هام و عااق در باديه نشیني ريشه دار تا و 

از هها نشیني دورتا ب دند، از اين رو خط عابي در آغاز اسلام از لحاظ اسات ارب و  

ک ال و بلكه بحد مت سط هم ناسیده با د،زياا عااب   زيبايي و خ بي ب احله نهائي 

 . در وضع باديه نشیني وت حش بسا مي بادند و از ونايع دور ب دند

 سو بايد ديد در اين راه چه نظايه هايي بسبب رسم الخط قااآن کاه واحابه   
سات ار از لحااظ   ا اآنهاا باا خطا طي نا    . آناا با خط ط خ دن هته اند پديد آمده ايت

ل خط قاآن ران هته اند و در نتیجه بسیاب از رسم الخط هاب آناان باا   زيبايي و او 

ق اعد و او ل ونعت خط مخالو است واهل فن آنها را با خلاف قیاس تشاخیص  

سپس تابعان نیز ه ان رسم الخط را از لحااظ تبااك و تای ن رسام الخاط       .داده اند

بهتااين   صمباه ان وحابه اب که پاس از پیاا  . پیاوب کاده اند صاوحاب پیامبا

افااد بشا بش ار مي رفتند و گفتارهاب وحي را از کتاب خدا و کلام پیامبا فاا گافته 

لحااظ تبااك    ياا عاال ي را از   يچنانكه هم اکن ن نیز باخي از کسان خط ولا . ب دند

ولاي هایچ    ،اقتفا مي کنند و رسم الخط او را خ اه درست يا نادرست تقلید مي کنناد 

پیاوب  سآنچه وحابه به ن هته اند وج د ندارد، چه هی ه وحابهنسبتي میان اينان و 

آنان پايدار گاديده و عل ا هم مت جه آن رسام الخاط در م اضاع     هده و رسم الخط

 . معل م هده اند
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 سودراين باره نبايد به پندار باخي از بیخباان اعتنا کاد که مي گ يند واحابه 
ن هته اند و اينكه باخي تصا ر میكنناد   به هنا خط کاملا آهنا ب ده وخط رانیك  مي 

خط آنان مخالو او ل و ق اعد رسم الخط است درست نیست، بلكه کلیه ما اردب  

ر م ضاعي نظیاا   را که مخالو قیاس ه اده اند مي ت ان ت جیه کاد و ماي گ يناد د  

ه است اين زياده تنبیهي است با اينكه ذبح روب نداد  «ذبحنه الا»اضافه هدن الو در 

 ،ياب زايد تنبیهي است با ک ال قادرت پاوردگاار    «بايید»افزوده هدن يا ء در و در 

وامثال اينها از ت جیهاتي که با روب هیچ اولي جز ادعاب بي دلیال محاض اسات ار    

نیست وتنها م جبي که آنان را باينگ نه ت جیهات وادار کاده ايان اسات کاه ايشاان     

  هم نقص عدم مهاارت درخاط تبائاه و    معتقدند با اينگ نه ت جیهات وحابه را از ت

منزه مي کنند ومي پندارند که خط ک ال آدمي است و بنابا ايان واحبه را ازنقصاان    

اين ک ال منزه مي سازند و آنان را به مال در مهارت خط نسبت ماي دهناد و باااب    

ت جیه آنجه از خط ايشان مخالو مهارت واو ل رسم الخط اسات اينگ ناه تلاهاها    

و بايد دانست که خط درباره آناان از  . و رتیكه اين روش درست نیست مي کنند در

ک الات نیست چه اين فن چنانكه ياد کاديم از ج له ونايع مدني اسات کاه باااب    

کسب معاش بكار مي رود و ک ال در ونايع از ام ر نسبي است و ک ال مطلا ن اي  

كه نقصان ونعت ماب ط بل،باهد، زياا نقص آن بذاته به دين يا خصال باز ن ي گادد

ب سايل معاش آدمي است و باحسب ع اان وه كارب در راه آن پیشافت ماي کناد   

 . بسبب دلالت آن باآنچه درنف س است

نسابت ب قاام وب از ک االات     امي ب د و اين وفت دربااره او و  صو پیامبا

ش وساايل معاا   بش ار مي رود، زياا او از فاا گافتن ونايع ع لاي کاه کلیاه آنهاا از    

 صبش ار مي رود منزه ب د اما امي ب دن يابیس ادب درباره ما ک ال نیست چه پیامبا

                                                 
  3سوره ايممل ، آيه  -  

 . و ايسماء بميماخا بايد 33سوره ايذاريات ، آيه  - 3
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تنها مت جه پاوردگار خ يش است و ما در راه زندگاني دنیا با يكديگا ه كارب ماي  

 صکنیم مانند کلیه ونايع و حتي عل م اوطلاحي، و بنابا اين ک اال دربااره پیاامبا   
 . باعكس درباره ماچنین نیست منزه ب دن از کلیه اين هاست ولي

بفاماناوائي و کش ر دارب نائل آمدند و ههاهاب گ نااگ ن   اعاابآنگاه چ ن 

را فتح کادند و کش رها را متصاف هدند و به بصاه وک فه فاود آمدند و دولت آنان 
فن خط را به کار بادند ودر جستج ب آن هنا ک هیدند  ،بن هتن و خط نیازمند هد  

تند و متداول کادند و در نتیجاه ب احلاه تاقاي و اسات ارب رساید و در      و آناا آم خ

ک فه وبصاه از لحاظ زيبايي پايه بلندب يافت، ولي البته فاوتا ازماحله تاقاي نهاايي   

در  عااب آنگااه  .وغايت ب د، ورسم خط کا في در ايان دوران هام معااوف اسات     

ندلس را نیز فتح کادناد  سازمین ها و کش رهاب گ ناگ ن پااکنده هدند و افايقیه وا

و خاندان عباسیان هها ب داد را بنیان نهادناد و در آن هاها پاس از آنكاه از لحااظ      

ع اان ت سعه يافت خط ط هم بآخاين ماحله تاقي رسید و آنشها بعنا ان پايتخات   

وچگ نگي خط در ب داد باا  ] و ماکز دولت عاب بش ار مي آمد ( دارالاسلام)اسلام 

لحاظ هیفتگي به نیك ئي رسا م و علاماات و زيباايي روناا و      وضع آن در ک فه از

حسن منظا اختلاف پیدا کاد واين اختلاف در اعصار مختلو استحكام يافت تا آنكه 

آنگاه پاس از وب    ،وزيا پديد آمد و رايت خط را باافااهت  در ب داد علي بن مقله 

ب کاد و سند تعلایم  علي بن هلال کاتب معاوف به ابن الب اب ه ان هی ه وياا پیاو

خط در قان س م و پس ازآن باوب مسلم هد و رس م خط ب دادب واهكال حااوف  

 .آن با خط ک في تفاوت پیدا کاد تا ساانجام به مباينت و اختلاف کلي  منتهي گاديد

                                                 
و  طاني نيازممد شد كه آن خط را معمأول اارنأد و آن صأماعت را بجويمأد    واويت آنان به خطا. چمين است « يمي»ار  -  

 ..........بياموزند

 علي بن خلال كاتب « يمي »ار - 3
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در است ارب هی ه هاا و    و پس از اين روزگار اختلاف مزب ر در نتیجه تفنن کهبذان 

مانند يااق ت وعلاي عج اي يكاي از      ،تا به متأخاان رسید  .تاهكال آن افزايش ياف

اولبا و سند تعلیم خط با آنان مسلم گاديد واين های ه باه مصاا نتقاال يافات و در      

بعضي از قس تها با روش خط عااق مخالو ب د و اياانیااني کاه درعاااق ساك نت     

  . [یدا کادداهتند آناا فاا گافتند و در نتیجه با خط مادم مصا بكلي اختلاف پ

و رسم خط افايقي که هی ه قديم آن تا اين روزگار هم معاوف است نزدياه  

و چ ن سلطنت ام يان درکش ر اندلس استقاار يافات و دودماان    ٧. بخط مشاقي ب د

مزب ر از لحاظ ت دن و ونايع وخط داراب وضع مت اايزب هادند و در نتیجاه خاط     

 ط باز هناخته هاد چنانكاه رسام    اندلسي که مخص م آن دودمان ب د از ديگا خط

رفته رفته ع اان وت دن کش رهاب اسالامي  .خط آن تا اين روزگار هم معاوف است

مانند درياب بیكااني ت سعه يافت ودر ها سازمیني جلا ه گاا هاد ودولات اسالام      

 ب احله عظ ت وقدرت رسید و بازار دانشها رواج يافت و کتابها استنساا  ماي هاد   

یك  مي ن هتند وبه هی ه اب زيبا جلد مي کاند و کاخها و گنجینه را با خط ط ن وآنها

ه تاا با د و ماادم ساازمینها و نا احي       هاب پادهاهان م ل  از کتبي مس هد که بي

 . ي پاداختند گ ناگ ن دراين باره به رقابت وه چش

ولي پس از آنكه تشكیلات دولت اسلامي از هم گسایخته هاد ورو باه زوال     

پیشافتها نیز مت قو هد و بسبب انحطاط و زوال دساتگاه خلافات    مي رفت کلیه آن

آن ه ه کان نهاب راهن ايي دانش و هنا که در ب داد ب د نیز از میان رفت و خاام ش  

                                                 
به معمأي ناقأد    است« كهبذ» معرب كلمه فارسي ( بفتح ج أ ب أ كسر ج أ ب    ) « جهبذ» جمع « جهابذه»ترجمه كلمه  -  

بجاي انتقااكممده متداول است وما ترجيح اااي  آنرا بجاي انتقاا كممدگان يا نقااان آگاه بباز شماختن نيك از بد، كه ار عربي 
 . بكار بري  تا شايد اين كمله فراموش شده فارسي معمول شوا

 .تا به اين مقله ممتهي شد و سمد تعلي  خط بروي مسل  گرايد:چمين است« يمي» ار - 3

 . فتااه استقسمت ااخل كروشه ار چاپهاي مصر و بيروت ا - 1

ورس  خط بغدااي معروف بوا و خط افريقايي كه شأيوه قأدي    » .عبارت مذكور ار چاپهاي مصر و بيروت چمين است - 3
 «آن تا اين روزگار خ  معروف است از آن تقليد شد واز يحاظ اشكال نزايك بدط مشرق است



 177 

قاهاه انتقال يافات چنانكاه تاا     خط و کتابت و بله دانش از ب داد به مصا و از هد و

ه نشده است و بااب خط معل اان  کش ر کاست اين دوران هم از رونا بازار آنها در آن

مخص وي دارند که اهكال و خص ویات حاوف رابا طبا ق انین واوا ل  معیناي   

که در میان آنان متداول است تاسیم مي کنند و با اين هی ه خط را به دانش آما زان  

مي آم زند که بط ر حسي آناا فاامیگاناد و هام از لحااظ عل اي يعناي مهاارت در       

ه نظاب يعني فاا گافتن قا انین عل اي درآن ت اناا ماي ها ند و      ن هتن و هم از جنب

  .بهتاين روش بدست مي آيد

پس از آنكه فاماناوايي عااب و باباهاايي کاه بادنبال آناان       ،اندلس و اما در

بفاماناوايي رسیدند، از آن سازمین رخت بابست و ملتهااب مسایحي بااآن کشا ر     

و افايقیاه پااکناده هادند و از آغااز     تسلط يافتند مسل انان اندلسي درساحل م اب 

دولت ل ت ني تا اين روزگار درآن ن احي اقامت گزيدند و ب سیله رواج دادن ونايعي 

که مي دانستند با مادم آن سازمین درع اان وت ادن هااکت جساتند و خا د را باه      

دستگاه دولت نزديه کادند و از اين رو رفته رفته خط آنان با خط افايقي غلبه کاد 

بیش از خط اقايقي رواج يافت و در نتیجه از ياد رفتن عاادات و وانايعي کاه در    و 

قیاوان و مهديه متداول ب د خط آنان هم فاام ش هد و رسام خاط اندلساي کاه در     

انشین کلیه خط ط مادم از اقايقیاه   احي نزديه آن مع  ل گاديده ب د جت نس و ن

مشاق آن کش ر مهاجات کادند و به  گاديد، زياا زياا از هنگامي که مادم اندلس از 

اقايقیه پناه آوردند ج عیت بسیارب از آنان در ت نس مت طن هادند و از خاط قاديم    

افايقي تنها نشانه هائي در بلاد جايد باقي مانه ب د ه اهاالي آن باا خطاطاان انادلس     

به  معاهات و آمیزش نكاده و در ج ار آنها م ارست نكاده ب دند، زياا اندلسیان تنها

 . ت نس پايتخت اقايقیه رفت و آمد مي کادند

اين  است که خط مادم از افايقیه از بهتاين خط ط اهالي اندلس بشا ار ماي   

رفت و اين وضع در افايقیه ادامه داهت تا آنكه از نف ذ و قدرت م حدان تاا انادازه   
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 حطاطان اب کاسته هد و بسبب عقب افتادگي ع اان وضع ت دن و تج ل پاستي هم

ن هت ديگا وساايل ت ادن دچاار هاد و رسا م و      خط هم بسا در اين هنگام. يافت

اهكال آن بتباهي گاائید ودر نتیجه فساد حضارت و نقصان ع اان هی ه آم ختن آناا 

از دست دادند و فقط آثارب از خط اندلسي باقي ماند که با میزان ت دن و تاقي آنان 

اد کاديم که ها گاه وانايع در ت ادن   در خط گ اهي مي داد، چه در وفحات پیش ي

 .رس   يابد مح  کادن آنها بسیار ده ار است

نیز نا عي از خاط   ( مااکش)لت خاندان ماينیان واقع در م اب اقصي وودر د

اندلسي مع  ل هده با د چاه آناان بتا نس نزدياه ب دناد و بسابب ايان نزديكاي          

پار مي هادند ودولات   اندلسیاني که از آن کش ر بعللي خارج مي هدند بفاس ورهس

پاس از آن خاط و    .از ونايع آنان استفاده مي کاد ماينیان در دوران فاماناوائي خ د

گاه دولت و پايتخت کش ر چنان فاام ش هاد کاه گا ئي هایچ وجا د      ن هتن از بار

نداهته ودر افايقیه و م اب خط ط رو به پستي رفت  حسن خط بكلي از میان رفت 

که اگا کتابي استنسا  ماي هاد مطالعاه کنناد  آن هایچ       و وضع کتابها بدانجا رسید

س دب جز رنج و مشقت ن ي باد زياا فساد وتصحیو فااواني بخط راه يافته با د و  

اهكال حاوف و رس م خط بكلي ت ییا کاده واز زيبايي دور هده ب د بحديكاه باياد   

فساد دولتها  پس از رنج فااوان آنها را بخ انند، وه ین انحطاط بعلت نقصان ت دن و

  .بديگا ونايع نیز راه يافته ب دوخدا حكم مي کند و حكم او را رد کننده اب نیست

 اب الحسن علي بن هلال کاتب ب ادادب معااوف باه ابان البا اب را      واستاد] 

م اد آناا ياد کاده  راء که در آن وناعت خط و قصیده اب است در بحا بسیط بهاوبّ

دست رهايي است که در اين باره ن هته هده اسات و   است و قصیده مزب ر از بهتاين

                                                 
ويي ار چاپ پأاريس  « و خدا ااناتر است » : ت پايان فصل ار چاپهاي مصر و بيروت چمين اس.   3سوره ايرعد آيه  -  

تأا ص   133فصل تما  نمي شوا و پس از آيه مزبور قريب سه صحفه ايگر نيز ار خمين موضوع آمده است كأه مأا از ص   
 .آنها را ار ااخل كروشه ترجمه كراي  139
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من نقل آن را در اين فصل لازم ديدم تا کسانیكه در ودد آم ختن اين هنااناد از آن  

 : بهاه مند ه ند وقصیده بدينسان آغاز مي ه د

 اب آنكه میخ اهي زيبا ن هتن را فااگیاب،»

 ودر جستج ب حسن خط و تص يا میباهي،

 عزمي است ار هستي،اگادر فن ن هتن با

 بااب سه لت پیشافت به م لاب خ د راغب ه ،

کلكها ن عي باگزين که راست و سخت باهد تاا باهناا ن هاتن    ( ني)از میان 

 بخ بي قادر ه ب،

 وها گاه بخ اهي قلم را بتااهي هنگام سنجیدن اندازه وسط را در نظا گیا،

 بتااش، به دوسا آن بنگا و آنگاه آن ساب را که باريه تا است

را چنان بتااش که بشی   معتدلي باهد نه آن  نو از جايگاه تااش قلم تا ن ك آ

 را دراز ونه ک تاه  با گزين،

ساقلم را از وسط آن بزن تا تااش از دو س ب آن يكسان و به ( فاق)و هكاف 

 يه اندازه باهد، 

خا د   و هنگامي که ه ه اين دست رها را از روب مهارت مانند کسي که در کار

 زبا دست و آگاه است انجام دهي،

آمااده کان چاه قاط زدن در     ( قطاع )آن قت ه ه تص یم خ د را بااب قط زدن

 تااهیدن قلم از ه ه تدابیا مه تا است،

نبايد ت قع داهته باهي که من ه ه رازهاب اين فن را آهكار کنم چاه مان در   

 اين اما بخل مي روزم،

که بايد سا قلم گاد و داياه وار باهد  ولي زبده و خلاوة دست ر من اين است

 داهته باهد،  و در عین حال تحايو 

                                                 
 .عط زان قل  بطوريكه محرف يا نوك تيز باشد -  
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آنگاه در دوات ماکبي بايز که از دوده سیاه با ساکه يا آب غ ره درست هاده  

 باهد،

وبايد باآن گل سا  که ک بیده و در آمیخته بازر نایج زرد و افا ر باهاد نیاز     

 افزود،

 یا ه د،و هنگامي که اين تاکیب بحد کفايت تخ 

آنگاه بايد کاغذ سفید نام آزمايش هده اب با گزيني، ساپس کاغاذ را بعاد از    

 بايدن بايد در زيا ابزار سنگین بشدت زيا فشار قاار داد،

 .تا از چین خ ردگي وناوافي دور ه د

پس از آن سا مشا ن هتن را با هكیبايي عاادت و های   خا د قااار ده چاه      

 آيد، يخ د نائل ن هیچكس مانند آدم هكیبا ب نظ ر 

 نخست ن هتن را در ل ح آغاز کن،

 مانند ه شیا بانده آماده ساز، وعزم خ يش را

 درآغاز مشا کادن و ن هتن،

 نبايد به هیچاو از خط بد خ يش هامگین ه ب،

 زياا ها کار ده ارب ساانجام آسان مي ه د،

 و چه بسا که اما آسان پس از ده ارب پديد مي آيد،

 به آرزوب خ د باسي،تا هنگامي که 

 آن قت بسیار هادمان و مساور مي ه ب،

البتاه ايازد بهاا     ،پس خداب خ د را سپاسگزار باش و خشن دب او را بجا ب 

  سپاسگزارب پاسخ مي دهد،

و هیفته آن باش که دستها و انگشتان ت  مطالب س دمند و نیكي بن يساند کاه   

زياا در روز رستاخیز و هنگاام   ،نددر اين دنیاب فايبنده يادگارب نیه از ت  بجاب ما

                                                 
 يجب ، يحب ار ان بواه : از نسده اي كه بجاي. وست مي اارااراسلان، خر سپاسگزاري را ا -  
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روباو هدن انسان با فامان با انگیختن و حشا و نشااه ه کادارهاايش در پایش او    

 «.ن  دار مي ه د

و بايد دانست که خط گفتار و سخن انسان را بیان مي کند ه چنان که گفتار و 

ايان رو  سخن معاني و مفاهی ي را که در ض یا انسان نهفته است تعبیا مي کناد واز  

ناچار خط و گفتار ها دو بايد از لحاظ دلالت واضاح و روهان باهاند و مقصا د را     

  .انسان رابیافايد او را بیان آم خت: خداب تعالي مي فامايد .باسانند

با اين ک ال خط خ ب در اين است ت ل با بیان ه ه دلالتهاست و بناو آن مش

وضع هده اند آهكار او بطا ر   که دلالت آن واضح و روهن باهد چنانكه حاوفي که

وض ح مفه م خ د را باسانند و هكل و رسم هاا ياه از آنهاا جداگاناه، زيباا و از      

يكديگا مت ايز باهد مگا حاوفي که در تداول خطاطان بايد دريه کل ه بهم پی سته 

و گانه حاوف که منفصله مانند الو و راء و زاء و دال و ذال ( حاوف متصله)ه ند 

هنگامي که در ابتداب کل ه واقع مي ها ند جادا و وقتاي کاه در آخاا آن      و غیاه را 

لیكن در میان کاتباان متاأخا مع ا ل هاده اسات کاه در       . هستند پی سته مي ن يسند

بعضي از کل ه ها اجزاب آنها را بهم متصل مي کنند و حاوفي را که نزد آنان معلا م  

ن اي داناد و از ايان رو و     است میاندازند چنانكه جز اهل اوطلاح ديگااب آنهاا را  

ديگاان از درك اينگ نه کل ه ها عاجز مي ه ند، و اينها کاتبان و دي انهاب سلطاني و 

و گ يا تنها اين گاوه بچنین اوطلاحاتي آهنا هستند و ديگاان آنها . دفاتا قضات اند

را ن ي دانند چ ن آنها پی سته با ان اع گ ناگ ن خط ط سا وکار دارند و طااز خاط   

لایكن اگاا ايان    . نان معاوف است و کساني هم جز خ د ايشان با آن احاطه دارناد آ

هی ه را بااب کساني که باوطلاحات آنان آهنا ن ي باهند بن يساند درسات نیسات،    

بلكه بايد در چنین م اردب از اين هی ه عدول کنند و تا حد امكان کل ات را خ انا و 

ي بیگانه خ اهد ب د چاه از لحااظ عادم    روهن بن يسند و گانه خط آنان ب نزله خط

                                                 
 1و 3خلق الانسان علمه ايبيان سوره ايرحمن ،آيه  -  



 182 

و در اين باره تنها مي ت ان عذر کاتبااني را پاذيافت   . دلالت ها دو يكسان مي باهند

که در دي انهاب سلطاني کار مي کنند و م ظفند ام ال و سپاهیان سالطان را در دفااتا   

يگااان  ز دا اضبط کنند و بك هند که در دستاس ديگاان قاا نگیاد و چنین مطالبي ر

کت ان کنند چه اينگ نه م ض عات از اساار پادهااهي اسات کاه باياد آنهاا را نهاان       

از ايناو و آنقدر در ن هتن اواطلاحاتي کاه باينگ ناه اما ر اختصاام دارد      . سازند

مبال ه مي کنند که ب نزله مع ائي مي ه د و اوطلاح آنان اين اسات کاه از حااوف    

  ها و می ه ها و پاندگان يا گلها تعبیاا ماي   بكل ه هاب خاوي از قبیل نامهاب خ هب

کنند و اهكال ديگاب وضع مي کنند بجز اهكال حاوف مع  لي که مادم آنهاا را در  

 . ن هتن بااب تعبیا از انديشه هاب خ د بكار مي باند

ل قا انیني وضاع ماي کنناد،     وچه بسا که کاتبان بااب اطلاع يافتن با اين اهكا

ضع نكاده اند، که داراب مقیاس هاب معین مي باهد و آنهاا  آغاز آنها را و رهاچند د

و دراين بااره درمیاان   . مي نامند« کلید مع ا» را بنسبت فهم خ د اسنتباط مي کنند و 

  . [مادم دفاتا معاوفي متداول است و خدا داناب حكیم است

 

 فصل سي و يكم

  در صنعت صحافي 

ازم ت دن ت جه خاوي باه  در روزگار قديم بعلت عظ ت دولت و پیشافت ل 

از طاياا روايات و     (دفااتا )استنسا  و تجلید و تصحیح دي انهاب ع لي وسحلات 

                                                 
 .نيست« يمي » قسمت ااخل كروشه ار .  21سوره يوس  آيه .انه خو ايعلي  ايحكي  : اشاره به  -  

اخ و تصحيح كتب نيز اطلاق مي شأده اسأت و   صمعت صحافي ار آن روزگار علاوه بر صحافي وتجليد كتب بر استمس - 3
 . مي ناميدند« وراقه» آنرا 

است كه ااراي چمدين معمي است واز آنجمله برافأاتر عمأومي مدصأوص     Sigillumسجلات مشتق از ريشه لاتيمي  - 1
ح  396ن ع ص يااااشت اسلا) قيد و مقالات ومعاملات اطلاق مي شده است كه ار عربي نيز به خمين معمي بكار مي روا 

3.) 
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مبذول ع اان اين ت جه وج د ندارد در وا رتیكه در دوران پیشاین ت ساعه      ضبط 

وحافي در عااق و اندلس ه چ ن دريائي بیكاان ب د، چه کلیه ام ر ماب ط باه ايان   

ار مي رفت و معل ل پیشاافت و وساعت دايااه فامااناوائي     فن از ل ازم ع اان بش 

دولتهاب مزب ر ب د و سبب رواج بازار اين فن در دو دولت ياد کاده افزوني تألیفاات  

عل ي و دي انهاب گ ناگ ن ب د ومادم ها عصا وها سازمین بنقل کادن کتب مزبا ر  

د و وانعت  هیفتگي نشان مي داند و در نتیجه کتاب مزبا ر استنساا  و تجلیاد ها     

وحافي پديد آمد و وحافان استنسا  وتصحیح وتجلید وديگا ام ر ماب ط بكتابها و 

دي انها را پیشه خ د ساختند و اين پیشه بشهاهاب بزر  پا چ عیت اختصام يافت 

و در آغاز اما دفاتا مخص م استنسا  عل م و کتب محتا ب ناماه هااب ديا اني و     

مهاب نازکي مي ن هتند که ونعتگاان آنهارا باه  احكام اقطاعها و چكه ارا با روب چا

روهي هناب از پ ست حی انات تهیه مي کادند و اين بعلت کثات رفاه و چنانكه ياد 

خ اهیم کادک ي تألیفات درودر اسلام و عدم ت سعه نامه هاب ديا اني و چكهاا در   

رساتي و  آن دوران ب د، از اين رو از نظا اه یت دادن بن هته هاا و علاق نادب باه د   

 . است ارب آنها قط به کاغذ هاب پ ستي اکتفا کادند

ولي دياب نگذهت که تألیو وتدوين ه چ ن درياب بیكااني ت سعه يافات و  

نامه هاب دي اني وچكها نیز رو بفزوني رفت و کاغاذ هااب پ ساتي ک یااب هاد و      

غذ بسازند نیازمنديهاب آناناا رفع ن ي کاد، از اين رو فضل بن يحیي دست ر داد که کا

و آنگاه که کاغذ ساخته هد فامان داد، نامه هاب ديا اني و چكهااب سالطان را روب    

کاغذ مع  لي بن يسند و سپس مادم نیز اين ن ع کاغاذ هاا را باااب ناماه هاائي کاه       

بسلطان و دستگاه دولت مي ن هتند و هم به منظا ر تألیفاات و کارهااب عل اي باا      

ونعت کاغذ سازب تاقي کاد و به بهتاين های ه  گزيدند و تا جائي که مي خ استند 

 . اب ساخته مي هد

                                                 
 . ضبط ار ايمجا به معمي تصحيح و علامت گذاري خط است -  
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پس از چندب دانش ندان و اعضاب دولتها به ضبط و تصحیح دويانهاب عل اي  

ه ت گ اهتند بدينسان که روايت را به مؤلفان و واضعان آنها مستند مي کادند چاه  

درسات نخ اهاد    مه تاين منظ ر از تصحیح نش د نسبت دادن ق ل يا فت ائي به آنها

 . ب د

و کار دانش ندان در روزگارهاب گذهته در سازمینهاب گ ناگ ن چناین با ده   

است، چنانكه فايده فن حديث درباره روايت فقط منحصا به ه ین دلیل ب ده اسات،  

زياا بزرگتاين نتیجه و ث اه هناختن احادياث واحیح و حسان ومساند وماسال و      

ه و زباد  احادياث عباارت از امهااتي با د کاه       مقط ع و م ف ق از آنها از میاان رفتا  

م ردقب ل امت واقع گاديده ب د وقصد بدان کارب ل   بش ار مي رفت و بااب سا د  

بادن از روايت و اهت ال بدان هیچ راهي نیست بجز تصحیح کادن اين امهاات علام   

حديث و کتب فقه ويژ  فت ب و ديگا دويانهاا و تألیفاات عل اي واتصاال ساند آناا       

لفانشان تا نقل ازآن امهات و اسناد   به آنهاا واحیح باهاد و راه ايان رسا م و      به ؤ

 . ق اعد در مشاق زمین واندلس واف و ه  ار ب د

ن روزگار در سازمین هاب مشاق آو به ه ین سبب مي بینیم دي انهائي که در 

و اندلس استنسا  هده است در نهايت است ارب ودرستي واتقان است و مت ن کهناه  

که در اين روزگار در دست مادم گیتي باقیست گ اهي مي دهد که دانشا ندان و   اب

هنامندان آن دوران در اين باره به آخاين ماحله ک ال رسیده اند و ماادم جهاان تاا    

اين عصا از آنها نقل مي کنند واز لحاظ نفاست نسخه هاا از ساپادن آنهاا باديگاب     

 . بخل مي روزند

م وهای ه هاا بكلاي از م ااب و م ابیاان رخات       ولي در اين روزگار آن رس 

بابسته است، زياا فن ن خط و ضبط و روايت بسبب نقصان ع ااان در آن ساازمین   

وخ ب باديه نشیني مادم آن رو بزوال نهاده است و کار بجائي کشایده کاه امهاات و    

اب دي انهاب عل ي را با خط ط باديه نشینان مي ن يسند و طلاب بابا آنها را از کتابه
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پا غلط با خط پست و فساد فااوان و تصحیو استنسا  مي کنند و آن قت کسي کاه  

بخ اهد اينگ نه کتابها را بخ اند و بتحقیا پادازد کار با او دها ار ماي ها د و جاز     

 . بندرت هیچ س دب از آنها بدست ن ي آورد

کاه   و نیز بسبب اين م ض ع بفت ب نیز خلل راه يافته است، زياا بیشتا اق الي 

از گذهتگان نقل مي کنند و بآنان نسبت مي دهند از پیش ايان مذهب روايات نشاده   

است بله آنها را از ه ین دي انها بي تحقیا و ه چنانكه هست فاا مي گیاند و ه ین 

هی ه درتألیو نیز دنبال مي ه د و باخي از پیش ايان آنان کاه بتاألیو ماي پادازناد     

نب دن هناها و فن ن وافي بااب اين منظ ر کتباي   بعلت نداهتن بصیات بفن تألیو و

 . کم ارزش تألیو میكنند

و از اين فن دراندلس بجز بقايائي بجاب ن انده است که رو به نیستي مي رود 

و در هاف ناب دب است، و نزديه است دانش بكلي از م اب رخت بابندد و خادا  

ه است هم اکن ن در مشاق ولي باطبا اخباريكه ب ا رسید  با کار خ د غالب است، 

فن روايت ه چنان پايدار است و کساي کاه بخ اهاد بتصاحیح دي انهاا بپاادازد باا        

مشكلاتي روبا ن ي ه د و راه بااب ج ينده آن باز و کار وب آسان است، زياا چنانه 

  ولي خ هن يس  ،ها در آن سازمین با رونا استد خ اهیم کاد بازار دانشها و هنايا

از  در آنجا بااب استنسا  باقي مانده است ويژ  ماادم ايااان اسات و   وخط نی ي که 

 دهلیكن درمصا کار استنسا  کتب مانند م اب فاسد ها  ،خط ط آنان بش ار مي رود

 . و بلكه ازآن سازمین هم تباه تا گاديده است، وخدا با کار خ د غالب است

 فصل سي و دوم

 (آواز خوش)درفن غناء 

                                                 
 «و خدا سبحانه و تعايي ااناتر است و توفيق با اوست» : آيه ار چاپهاي مصر و بيروت افتااه و آخر فصل چمي است  -  

 ..........است كه چمين مي شوا، ويي بهره نيك نوشتن ( حظ)بجاي خط « يمي » ار  - 3
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دادن به اهاعار ما زون از راه تطیاع آوازهاا بنسابتها       اين هنا عبارت از آهنگ

  است که با ها آواز آن هنگام قطع هادن ت قیاع   ( در علم م سیقي)ي نظم معل مي 

  .کاملي پديد میآورد

ساپس ايان ن  اه باحساب      ،تشكیل مي ياباد ( آواز خ ش)وآنگاه يه ن  ه 

گ نگي خاوي که نسبتهاب  معیني بايكديگا تاکیب مي ه ند و بسبب اين تناسب چ

از آن در اين آواز ها ب ج د مي آيد هنیدن آنها لذت بخش مي گادد، زيااا در علام   

م سیقي بیان هده است که آواز هاا داراب تناسابات خاواي هساتند چنانكاه آوازب      

 ديگاا ماي باهاد و   ( آواز)نصو آواز و ربع ديگا وخ س ديگا و جازوب از ياازده   

ن نسبتها آناا از سادگي باه تاکیاب مبادل ماي     هنگام رسیدن آواز بگ ش اختلاف اي

سازد، ولي ها گ نه تاکیبي از آنها هنگام هنیدن لذت بخش نیست، بلكه تاکیب هاب 

خاوي مايه لذت مي ه د که م سیقي دانان آنها را تعیین کاده و منحصاا سااخته و   

کاار  و گااهي  . چنانكه در جاب خ د ياد هاده اسات  . درباره آنها بگفتگ  پاداخته اند

تانم و آهنگ درن  ه هاب غنائي بدان کشیده مي ه د که بتقطیع آوازهاب ديگااب از  

ج ادات مي پاداند و آن يا ب سیله ن اختن و يا از راه دمیدن در ابزارهائي اسات کاه   

بخش تا  تبااب ه ین منظ ر باگزيده مي ه ند و با اين هی ه آواز هنگام هنیدن لذ

اب از ابزارهاب مزب ر چندين گ نه يافت ماي ها د و   و دراين روزگار درم . میگادد

                                                 
ار ممتهي الارب آمده بمعمي نوعي از رفتار اسب شبيه تلقي  اسأت و آن بلمأد كأران اسأت او      هيغت چمانك رقيع اتو -  

و اگر اين كلمه تمحري  ايقاع نباشد باز خ  مي توان گفت ارتداول مغرب بمماسبت خمين معمي كأه  ( ممتهي الارب )است را 
خواجأه نصأير   . ارموسيقي مبحث مفصلي اسأت « گا » ار مي براه اند و ايقاعبك« ايقاع»گامز مماسبت اارا آنرا بجاي » با 

ار عل  ايقاع از صماعت موسيقي مقرر شده است كه حدوث اوزان از نقرات متتابع باشد و از سأكونات متماسأب كأه    : گويد
حرفها ي كأه از اطألاق    ميان نقرات افتد وچون خواخمد كه از آن عبارت كممد بازاي نقرات حروف متحرك ايراا كممد خاصه

نفس از مدرج آنحرف بعد از حبس تا  حااث شوا مانمد تاء و طاء وبه ازاء سكمات حروف ساكن تواند بوا مثلا گويمد تأن  
معيأار  ) و اما ار وزن شعري حروف متحرك از خرجمس كه باشد بجاي نقرات باشمد و حروف ساكن بجأاي سأكمات   . تن 

 (   الاشعار ع ص 
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مي نامند و آن نیي میان تهي است که در   است که آناا هبانه  (ني)از آن ج له مزمار 

پهل  هاب آن س راخهاب معدوديست و هنگامي که درآن مي دمند آوازب از آن با مي 

د و باا گاذارادن   ايد و اين آواز از میان آن س راخها بشدت و است ارب خاارج میشا   

انگشتان ها دو دست روب س راخها بتاتیبي که در میان م سیقي دانان متداول اسات  

آواز تقطیع مي ه د تاا بدين سایله نسابت هااب میاان آوازهاا در آن ايجااد گاادد،         

وه چنین آوازها به روش متناسبي بهم بپی ند و بعلت تناسب که ياد کااديم هانیدن   

 . آن لذت بخش مي ه د

( قاه ناي )  آلتي م س م به زلامي ( ذوات الانفا )از ان اع اين ابزار نیین ديگا 

است و آن چ بي میان تهي است که آناا بشكل ني از دو س ب تااهیده اند ومانند ني 

تدويا ندارد، زياا از دوتكه جداگانه تشكیل مي يابد و نیز داراب سا راخهاب معیناي   

ه اند درآن مي دمناد و بااد بسابب آن ناي     است و ب سیله ني ک چكي که بدان پی ست

درآن داخل مي ه د و ن  ه هاب حادب از آن با مي خیزد و بسبب تقطیع آوازهاا باا   

 . ياد کاديم از س راخهاب آن آواز با مي ايد( ناب)انگشتان به ان گ نه که در هبابه 

میان است و آن آلتي   ( هیپ ر)و از بهتاين ابزارهاب آواز در اين روزگار ب ق 

تهي باندازه يه ذراع است که آناا از مس مي سازند واز جايگااه دمیادن رفتاه رفتاه     

گشاد مي ه د تا اينكه گشاديش در دهنه آن ک تا از کو دسات بشاكل نا ك قلام     

و ب سیله ني ک چكي که باد را از دهن بادرون با ق ماي رسااند      ٧تااهیده مي باهد 

ه چ ن بانگ وزش باد از آن باا ماي   درآن مي دمند و آنگاه آوازب سخت و درهت 

                                                 
« مزمأار عراقأي  » يعمي قصب نيز ميماند و به « يراع» ابزاري نيين ميان تهي است و آنرا ( بفتح ش أ تشديد ب   )شبانه  -  

 ( 33 ص  3از صبح الاعشي ، ح ) نيز خوانده مي شوا

 (بض  ز)  - 3

1 - Trompette شيپور موزيكچيان 
بايأد  « بشكل نوك قل  تراشيده» اااه و كلمات اسلان احتمال اااه است كه ار ايمجا تقدي  و تلخيري ار عبارت روي  - 3

و بوسيله ني كوچكي بشكل نوك قل  تراشيده كه باا را از اخن بأدرون  »  نسا باشد بدين« و بوسيله ني كوچكي » پس از 
 ( .   3ترجمه اسلان، ص  3ج ) « بوق ميرسمد ار آن مي اممد
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اين ابزار نیز داراب س راخهاب معدوديست که ن  اه از آنهاا بتناساب خاواي     . خیزد

 . ب سیله انگشتان تقطیع مي ه د و آنگاه لذتبخش مي باهد

هستند که ه اه آنهاا میاان    ( ذوات الاوتار)ديگا از ابزار م سیقي الات زهدار 

نند بابط و رباب بشكل ن یكااه و باخاي ه چا ن    نها ماآتهي مي باهند و باخي از 

چهار گ ش اند زهها را با روب قس ت پهن و ه  ار ابزار ب  ازات هم ماي    قان ن 

کشند و آنها را ب سیله میخهايي به رهته اب که در ن ك ابزار تعبیاه هاده اسات ماي     

 بندند و اين میخها رادر م قع لزوم م كن است بااب سست کادن ياا محكام کاادن   

 زهها پیچ داد 

ماي ن ازناد و ياا بسابب     ( مضاااب )سپس اين زهها را يا ب سیله تكه چا بي  

زهیكه آناا بدو کناره ک انه اب مي بندند از روب زههاب ابزار مي گذارند و بايد پیش 

از اين ع ل زه ک انه را به م م يا کندر ب الند و بسابب چاابكي و سابكي دسات در     

به زه ديگا آواز تقطیع مي ه د و انگشتان دست چاپ   گذراندن يا انتقال آن از زهي

ه ااه اين ع ل در ه ه ابزار زهي باکناره هاب آنجا کاه زه را ماي ن ازناد ايقاعاات     

 . پديد مي آورند و در نتیجه آهنگها متناسب و لذتبخش مي گادد

و گاهي هم ب سیله ن اختن چ به هايي با روب ابزار تشت ياا زدن تشاتها باا    

حسب ايقاعات متناسب آهنگهائي پديد مي آورند که هنیدن آنها لذتبخش  يكديگا با

 . است

 :ه از آواز خ ش حاول مي ه د ماي پاادازيم  کو اينكه بیاد کادن سبب لذتي 

چنانكه درجاب خ د بیان هده است لذت عبارت از ادراك هاچیزب است که م افاا  

مي گادد و ها گاه اين  باهد و ها چیزب که احساس بش د کیفیتي از آن درك( روح)

کیفیت بااب ادراك کننده مناسب و سازگار باهد لذتبخش و اگا باااب وب مناافي و   

                                                 
ص  3حاشيه اسلان ، ج ) است  Tympanonز نوع سمتور و قانون ا Guitariورباب ازنوع گيتار  Barbitosبربط  -  

3 3.) 
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نفات آور باهد دردناك خ اهد ب د و بنابا اين مزه هاب مناساب و ساازگار آنهاايي    

و . است که کیفت آنها با حس چشائي سازگار باهد و ه چنین بس ده هااب ساازگار  

بخش اند که مناسب روح قلبي بخارب باهاند زيااا آن روح درك   در ب يها آنهائي لذت

کننده ب يهاست و ب يها را حس ب يائي بدان مي رساند و از اين رو  ايان روح با ب   

خ ش گیاهان و گلهاب معطا را بهتا و مناسبتا در مي يابد، زيااحاارت کاه طبیعات   

هنیدنیها آنهائي ساازگار و  و اما از ديدنیها و : ومزاج روح قلبي است در آن غلبه دارد

پاس تناساب   . مناسب هستند که اوضاع آنها از لحاظ اهكال و کیفیات متناسب باهد

اوضاع درنفس سازگارتا و مناسبتا اند، از ايناو ها گاه چیز ديدني از لحاظ اهكال و 

ا آنچنان باهد که از آنچه ماده خام آن اقتضاب ک ال مناسبت و وضاع  هنگرنقش و 

ومعني زيبائي وحسان ناز درهاا    [ نیك  و زيبا خ اهد ب د] خارج نش د،  داهته باهد

ه ین است، آن قت اينگ نه ديادنیها باااب نفاس ادراك کنناده      تچیزادراك هده اس

مناسب خ اهد ب د و از ادراك سازگار آن لذت خ اهد باد و به ه ین سبب مي بینیم 

 عش ق بدينسان تعبیاا ماي   دلداگان هیفته و بي پاوا نهايت عشا ودوستي خ د را ب

 . کنند که روح آنان با روح محب ب در آمیخته است

ابي و آن يگانگي مبدا که اگا اهل راز باهي آناا در می و دراين معني رازيست] 
جز خ د بنگاب و در وب بینديشاي ماي بیناي میاان تا  و او         و ها گاه بها کس   

جهاان هساتي    راو د گاانگي تا  و  يكن ع يگانگي از مبدا وج د داهته است که باا ي 

و معني آن ب جه ديگا اين است که بگفتاه حكی اان وجا د میاان     [  گ اهي مي دهد

م ج دات مشتاك است و از ايناو انسان دوست دارد وج د او با وج د کسي که در 

 . ز ايناو با او متحد و يگانه ه دا اوب ک ال مشاهده کاده است درآمیزد ت

                                                 
 (ب: )بدأ بجاي مبدأ  -  

 .وماچاب اخير را ترجيح اااي ( ب: )وان كل ( . ا)و ( ك)وان كان   - 3

 .ترجمه كرا ( ا)و ( ب)و ( ك)قسمت ااخل كروشه ار چاپ پاريس نيست و آنرا با مقابله ار چاپهاي  - 1



 191 

گام آهناگ آن دارد کاه از عاالم و هام خاارج ها د و       بلكه نفس در اين هن] 

و چ ن مناسب تاين   [ بحقیقتي بگاايد که عبارت از اتحاد مبدا و جهان هستي است

چیزها به انسان و نزديكتان آنها به ادراك ک ال از لحاظ تناسب م ض ع ه ان هكل 

ازه هااب  انسان است از اين رو درك زيبائي ها و محاسن نقش و نگارهاب آدمي وآو

ايان اسات کاه هاا      ،ه به ساهت و فطات انسان نزديكتا استکادرکاتي است  او از

انساني ب قضاب فطات هیفته ديدني يا هنیدني زيبا مي ه د زيبائي در هنیدني ايان  

است که آواز ها متناسب باهند نه متنافا، چه آوازها داراب کیفیات گ ناگ ني هساتند   

 . و جزاينها ٤و فشار ٩و جنبش و سختي ٧مي و نا  و بلندب  مانند آهستگي

و تناسب در آواز چیزيست که سبب حسن و زيبائي آنهاا بشا د و آن داراب    

نخست آنكه نبايد خ اننده يكباره آواز رابه ضد آن با آورد، بلكه بايد  .هاايطي است

واز مثل آن  و هم نااگزيا باياد در میاان دو آ    بتدريج و رفته رفته باهد و ه چنین در

ه انند يه آواز نامشابه بیاورد و دراين باره بايد هی ه ساخندانان رادرنظاا آورد کاه    

چگ نه ج له هاب ماکب از ج له هاب  متنافا يا نزديه بیه مخااج را زهات ماي    

 . ه ادند، چه دقت درهی ائي بیان نیز از گ نه نكات و ق اعد فن م سیقي است

کاديم تقطیع اجزاب آواز مااعات ه د دوم آنكه بايد چنانكه درآغاز فصل ياد 

يعني از يه آواز به نیم يا ثلث يا جزئي از ه ین آوازهاا خاارج ها د بدانساان کاه      

بیاون رفتن وانتقال از قس تي بقس ت ديگا باحسب تقسی ان م سیقیدانان متناساب  

 . باهد

                                                 
 .ار چاپ پاريس نيست قسمت ااخل كروشه  -  

 9ممتيه الارب) ترجمه ن ، ف ، ص ، س ، ك، ت ،  - 3
) ط ، ل ، ق ، و، ر، ب، ض ، ا، : بمعمي آواز بلمد وحروف مجهأوره نأوزاه انأد بديمسأان     ( بفتح ج ) « جهر » ترجمه   - 1

 . ، غ ، ز، ج، ن، ا،   ، ط، ي، ع، ا( خمزه
 . خ ، س ، ج، ظ، ش، ص ، ر، ض، غ، ث، ق، ف، ن،   :ترجمه رخو و حروف رخوه سيزاه استك  - 3

 .خمزه ،  ج، ك، ق، ت، ب، ط، ا: و حروف شديده خشت اند« شدت» ترجمه  -  

 . ق، ا، ط، ب،ج: ترجمه قلقله و حروف قلقله پمج حرف اند - 6

 «ضغط» ترجمه  - 3
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و بنا با اين ها گااه آواز هاا باحساب ق اعاد داننادگان ايان فان درکیفیاات         

 . آن قت سازگار ولذت بخش خ اهد ب د.  ن با وفا تناسب معین باهدگ ناگ

ه است و بسیارب از مادم بط ر طبیعاي آنهاا را ماي    دباخي از اين تناسبات سا

دانند و نیازب به آم ختن و فاا گافتن او ل اين فن ندارند، چنانكه مي بینیم گاوهي 

هنا هستند يا کساني بي فاا که طبع هعا دارند بي دانستن فن عاوض به اوزان هعا آ

و ماادم   .گافتن ق اعد م سیقي در ايقاعات رقص ع لا مهارت دارناد و مانناد اينهاا   

از  ماي نامناد و بسایارب   ( میدان مساابقه ا اساب   )عامه اينگ نه استعداد ها رامض ار 

قاريان را نیز مي ت ان در رديو اين گاوه ه اد که قاآن را با آهنگهاب دلپذيا قاائت 

نند چنانكه گ ئي مزمار درحنجاه دارند مي خ انند و باهی ه زيبا و تناسب ن  ه مي ک

 . هاب خ يش مادم را بطاب مي آورند

و گ نه ديگا تناسبات ماکب هستند که ه اه ماادم درهاناختن آنهاا يكساان      

نیستند و ه ه طبايع در ع ل کادن به آنها با واحبان آنهاسازگار و م افا ن ي باهند، 

آن تناسبات را ياد گافته باهند، و اين گ نه تناسبات عاابت از آهنگهاائي   هاچند هم

هستند که ب سیله دانش م سیقي آنها را مي آم زند چنانكه دربخاش دانشاها در ايان    

 . باره گفتگ  خ اهیم کاد

اجازه داده است  ولي هافعي ،وامام ماله باقاائت قاآن به آهنگ مخالفت کاده

گ م سیقي فناي نیسات چاه سازاوار نیسات کاه در مناع آن        و مقص د در اينجا آهن

 . منافات دارد  با قاآن ( م سیقي)اختلاف روب دهد از اين رو که فن غنا 

( تج ياد )اما قاريان در خ اندن و اداب مطلب بباخي از ق اعد ماب ط باه آواز  

ند چنانكه بااب تعیین اداب حااوف از حیاث اهاباع حاکاات درجااب خا د       نیازمند

را ط لاني و يا ک تاه مي کنند به ( کشش آواز)ب آواز لازم است وهم آنانكه مدّ مقدار

و در آهنگهاب م سیقي نیاز مقادارب آواز لازم    آواز احتیاج دارند و مانند اينهاکشش 

                                                 
 (چاپهاي مصر و بيروت: )بهر شيوه اي كه باشد -  
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 ،است که جز بدان انجام ن ي يابد بعلت تناسب که در حقیقت آهنگ دادن ياد کاديم

باهند  رعايت کادن يكي غالبا باديگاب خلال   ولي وقتي اين دوفن معارض يكديگا 

وارد مي آورد لیكن مقدم با ه ه اينها لازم است که تلاوت قاآن درنظا گافته ها د  

تا مبادا رواياتي که در قاآن نقل هده است ت ییا پذياد و بنابا اين ج ع هدن آهناگ  

ئ اه آهناگ   بلكه مااد از اخاتلاف ا  ،غنا واداب معتبا در قاآن به هیچاو م كن نیست

ساده ايست که واحبان مض ار، يا آنانكه استعداد طبیعاي دارناد بادان رهبااب ماي      

وآواز خ يش را با حسب نسبتهائي که هم م سیقیدان وهم  ،ه ند، چنانكه ياد کاديم

محل اخاتلاف ايان اسات و    .  مي دهند ديگاان درك مي کنند بن عي خام تاجیح 

دورب ج يناد چنانكاه عقیاده اماام       های ه  ظاها اين است که بايد در قااآن از ايان  

زياا قاآن محل ياد کادن ما  و عالم پس از آن با خش ع و  ،نیز ه ین است( ماله)

تضاع است و جاب آن نیست که بادراك آواز خ ش متلذذ ه ند و قاائات واحابه،   

 . رماب ط بايشان آمده استه مذک ر ب ده است چنانكه در اخبا نیز بشی س

داود به  ٧[خاندان[  ها آينه يكي از مزامیا » : فام ده است صیامباواما اينكه پ

منظ ر تاجیع و ت و آهنگ دادن بآن نیست، بلكاه منظا ر     «او بخشیده اهده است

 . حسن آواز واداب قاائت و وااحت ووض ح در مخارج حاوف و تلفظ آنهاست

جت اع هنگاامي  و اکن ن که معني غنا را ياد کاديم بايد دانست که اين فن در ا

نیازمنديهاب ضاورب در گذرد یث متداول مي ه د که ع اان بشاب تاقي کند و از ح

آن قت اين فن ب ج د مي . و به ماحله هها نشیني و آنگاه ام ر تج لي و تفنني باسد

آيد زياا تنها کسي بدان ت جه مي کنند که ازلحاظ کلیه نیازمنديهاب ضاورب و مهام  

                                                 
ا رتداول امروز فارسي ( . ممتهي الارب ) فتن شهااتين را بعد آخسته گفتن و باز گراانيدن آواز حلق ترجيح اذان بلمد گ -  

 .تحرير يا غلط مي گويمد

 . اين عبارت ار چاپهاي مصر  بيروت افزواه شده است« و اين شيوه به خيچرو شايسته نيست چمانكه مايك گفته است - 3

 (صر و بيروتچاپهاي م)از  كليه اين شيوه خا  - 1
 نيست« يمي » ار( آل )اين كلمه يعمي   - 3

 اين حديث را پيامبر خمگامي فرمواه است كه ابوموسي اشعري عبدالله بن قيس بآواز بلمد قرآن مي خوانده است -  
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انه و جز اينها آس ده خاطا باهد و بنابا اين بجز کساني کاه  مانند وسايل معاش و خ

از ه ه جهات زندگي در رفاه و آسايش اند ديگااان در جساتج ب آن نیساتند و باه     

منظ ر تفنن و طلبیدن هی ه هاب گ ناگ ن لذتها و خ هیها بدان دلبسته ماي ها ند و   

ن آوازه خا اني و  پیش از پديد آمدن اسلام در روزگار قدرت کش رهاب غیا عابي ف

م سیقي در ههاها و پايتخهاب کش رهاب مزب ر رواج بسیار داهته و ت سعه يافتن آن 

و پادهاهان ايشان آناا تاويح مي کادناد و بادان   . ه چ ن درياب بیكااني ب ده است

هیفتگي داهتند چنانكه هاهان اياان ت جه خاواي باينگ ناه هنامنادان مباذول ماي      

ان داراب پايگاه بلنادب ب دناد و در بامهاا و مجاامع سالاطین      داهتند و دربارگاه ايش

ب غیاا  احاضا مي هدند و هنا خ يش را نشان مي داند ودر اين روزگار نیز کش ره

 . عابي درها زمین و ها کش رب ه ین هی ه را دنبال مي کنند

پیش از اسلام نخست به فن هعا مي پاداختند و ساخناني بشای      عابو اما 

ند که با حسب تناساب میاان اجازاب ساخن در عاده اب از حااوف       هعا مي ساخت

متحاك و ساکن قس تهاب آنها متساوب ب د و اين اجزاب سخن را چنان تفصیل ماي  

داند که ها قس تي مستقلا با مفه م خ د دلالت مي کاد و با قس ت ديگاا منعطاو   

تقطیاع و   نب د و چنین کلامي را بیت مي نامیدند، از اين رونخست بسابب تجزياه و  

سپس بعلت تناسب اجزا در ها پايان و آغاز  آنگاه بسبب اداب معني مقص د و تطبیا 

اين است که بدان هیفته هدند و درنتیجاه ايان   . سخن باآن با طبع انسان سازگار ب د

گ نه سخنان ايشان امتیاز خام واه یت بزرگي پیدا کاد از ايناو که به تناساب يااد   

ا دي ان اخبار و حك ت بزرگي خ يش و محاه قايحاه   کاده اختصام داهت و آنا

هاب خ د دراوابت معاني درست ونیك يي اسل بها قاار دادند و ه چنان ايان های ه   

 . را ادامه دادند
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و اين تناسبي که بسبب اجزاب سخن و حاوف متحاك و ساکن بدسات ماي   

معل م   یقي آيد ب نزله قطاه اب از درياب تناسب آوازهاست چنانكه در کتابهاب م س

ولي آنها بجز اين هی ه تناسبات ديگا را در نیافتند چه آنان در آن روزگاار ناه    ،است

در دانشي م ارست کاده و نه به ونعتي پي باده ب دند وخ ب بادياه نشایني باه اه    

 . هی ه هاب آنان غالب ب د

 از ماحله هعا جاهلي که بگذريم تا زيان در آن دوران آواز خ اني هم داهتند

بدينسان که هتا بانان هنگام راندن هتا و ج انان در محایط هااب خلا ت و تنهاائي     

ساود مي خ اندند و آوازهاب خ د را تاجیح مي داند و تاانم وسااود خا اني ماي     

کادند و اگا با هعا متانم مي هدند آناا غنا مي خ اندناد و هاا گااه دربااره تهلیال      

مي نامیدند و اب اسحا   مي ب د آناا تعبیا  يان ع قاائت( يگانگي خدا را تعبیا کادند)

را بدينسان تعبیا کاده که آن ياد آورب از غابا باقي است يعني « ت ییا» کل ه   زجاج 

درنظا  ٧وچه بسا که در غناب خ دمیان ن  ه ها يكن ع مناسبت .  تذاکا اح ال آخات

اند و اين تناسب  مي گافته اند چنانكه ابن رهیا در آخا کتاب ع ده و ديگاان گفته

 . مي نامیدند  «سناد» را 

                                                 
است اگر چاپ پاريس ارسأت  « كتاب ايموسيقي» و ار چاپ پاريس « كتب ايموسيقي » ار چاپهاي  مصر و بيروت   -  
اشد معلو  نيست ممظور موي  كدا  كتاب ايموسيقي است زيرا از كش  ايظمون وايگأر ممأابعي كأه بدسأت آورا  چمأدتن      ب

اي  أ احمد بن طيب  سرخي ابوايعباس از بزرگترين حكيمان ايران، او راست كتأاب ايموسأيقي    : تاييفاتي بديمسان ااشته اند
رسأايه ايسأت   «  كتاب فأي ايموسأيقي  » أ ثابت بن قره حراني و او راست   ب. ايكبير ار او مقايه و كتاب ايموسيقي ايصغير 

بعضأي از  ه خطاب به  علي بن يحين ممج  كه از وي خواسته است برخي از ابواب موسيقي را اثبات كمد و رسايه ايگري بأ 
كتأاب ايموسأيقي   » است اوستانش كه ار مسا لي از موسيقي از وي سوالاتي كراه اند ج أ ابونصر فارابي حكي  نامور، او ر 

 . از اين رو عبارت چاپهاي مصر و بيروت را ترحيج ااا . واو رسايه خ  ار ايقاعات « كلا  في ايموسيقي» و خ  « ايكبير

 (. عبارت متن ) به غين معجمه و باي موحده  - 3

داا زندگي را بأدورا گفتأه   خجري ار بغ 9 1ابواسحق ابراخي  زجاج اانشممد نامور ار يغت  صرف و نحو كه ار سال  - 1
 . است

 (چاپهاي مصر و بيروت) مماسبت بسيطي  - 3

 . سماا ار عل  قافيه بعمي اختلاف اور افت است -  
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ب د که آناا در رقص بكار ماي بادناد و     و بیشتا اهعار ايشان در بحا خفیو 

ه ااه ب د که مايه تحايه و هیجان و سابكاوحي  ( ني لبه)و مزمار ( طنب ر)دف  با

 . مي نامیدند  مي هد و تا زيان آناا هزج 

 داد و ههاهائي عااق فزوني يافات  از آن  اين گ نه بازيچه ها وساگامیها درب

غلامي داهتند کاه    وم ولیان . کش ر بديگا سازمینها نیز ساايت کاد و متداول هد

او فن م سیقي را از آنان فااگافته ودرآن مهارت يافته ب د،از ايان  . ب د ٧نا او زرياب 

درگاه حكم رو م ولیان به وب رهه بادند و او را به م اب گسیل داهتند، زرياب ب

به هشام بن عبدالاح ن داخل امیااندلس رسید و او در گاامي داهتن زرياب مبال اه  

کاد و بديدار او هتافت و به وب جازه هاب عالي بخشید واقطاعها و مقاريها بااب او 

از . تعیین کاد و وياا در بارگاه دولت و در میان ندي ان خ يش بپايگاهي بلند رسانید

نا م سیقي بسبب زرياب پیشافت هااياني کااد و پاس از وب تاا     ايناو در اندلس ه

روزگار مل ك ط ايو يادگار ها و آثار او ه چنان باقي و متداول ب د و از نسالي باه   

چنانكه در اهبیلیه ن  نه هاب هنااب وب بدانساان ت ساعه    . نسل ديگا منتقل مي هد

هاك ه آنشاها   يافت که ه چ ن دريائي بیكاان با دو پاس از زايال هادن روناا و      

يادگارهاب هناب زرياب از آنجا به کش رهاب ساحلي اقايقیه وم اب منتقل هد و در 

ههاهاب آن سازمین تقسیم گاديد  با آنكه ع اان وت دن افايقیه بقهقاا باز گشاته و  

                                                 
خفي  ار يغت بمعمي سبك و سرعت ار كار و راه رفتن است و ار اصطلاح يكي از بحور عروضي است كه سأبكترين   -  

از . بحر خفي  مسدس صدر وابتدا ساي  و باقي مدبأون  .من خ  آوراه اند بحورست ارعربي مسدس آيد فارسيان بمدرت مث
 : جامي 

خفأت پيكأر   . و بر چمدين گونه است ( فاعلاتن مفاعلن فعلاتن ) سبزه خا نواميد و يار نيامد أ تازه شد باغ و آن نگار نيامد  
 (.غياث)و ( اقرب ) نظامي و حديقه سما ي ار اين بحر است 

فقأط خأزج   اين بحر برسي وچهار وزن آمده است و مأا  . از خوش ار سرواخا مي خوانمد ار اين بحر استاين بحر بآو - 3
 . ساي  را مثال مي آوري 

 مقصواابراخي  موصلي و فرزندان اوست  - 1

 زرياب علي بن نافع - 3
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دولتهاب آن رو بنقصان مي روند هن ز بقیاب هناب زرياب در آن سازمین يافت ماي  

 . ه د

ونايعي است که در اجت اع و ع اان پديد مي آيد، زيااا   و م سیقي از آخاين

اين فن ازهناهاب تفنني وماب ط بادوران ک اال اجت اعاات اسات و بجاز خاوایت       

آس دگي و هادب و تفايح به هیچیه از خص ویات اجت اع وابستگي ندارد  نیز اين 

از آن  هنا از نخستین ونايعي است که در هنگام ويااني و سیا قهقاائي يه اجت ااع 

   . رخت با مي بندد و زايل مي ه د و خدا آفايننده است

 

 

 فصل سي و سوم

 دراينه صنايع به پيشه كننده آنها خردمندي خاصي مي بخشد

 بويژه هنر نوشتن و حساب

دره ین کتاب ياد کاديم که نفس ناطقه انساان در وب بقا ه وجا د دارد و از    

انشها و ادراکات حاول از محس سات ماحله ق ه بفعل رسانیدن آن نخست ب سیله د

تازه بتاره حاول ماي گاادد و ساپس از راه معل مااتي اسات کاه پاس از ادراکاات         

محس س بسبب ق ه نظاب بدست مي آيد تا آنكه ادراك بالفعل و عقال محاض ماي    

ه د و آنگاه ذاتي روحاني پديد مي آيد ودراين هنگام وج د او ک ال ماي پاذياد، و   

و از وانايع  . ب او باهدااگ نه دانش فايده نظاب و عقل فايدب ب لازم مي آيد که ها

 . و ملكه آن ه  اره قان ني  عل ي حاول مي ه د که از آن ملكه مستفاد مي باهد

( خاام )و به ه ین سبب از است ارب در آزمايشها و تجابه ها فاياده خاادب   

خاادب حاوال   ملكه هائي که از هناها حاول مي ه د نیز ماياه  . نصیب او مي ه د

                                                 
مطأابق  ( پ)و « يمأي  » و صورت اين متن بأا  « وخدا ااناتر است» : پايان فصل ارچاپهاي مصر و بيروت چمين است  -  

 . است
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باه وب ارزاناي ماي دارد، زيااا چناین      « و معن ب » مي کند و هم ت دن کامل عقلي 

خاناه  » تادبیا منازل    :ت دني از يكاهته ونايع درباره ام ر زياين تشاكیل ماي ياباد   

و معاهات با ه ن عان و بدست آوردن آداب آمیزش باا آناان وساپس انجاام     « دارب

 . اب  هاايط آندادن تكالیو ديني و مااعات کادن آد

اين ه ه ق انیني هساتند کاه از آنهاا علا مي تنظایم ماي ياباد و بالنتیجاه از          

 . دانشهاب مزب ر فزوني خاد حاول مي ه د

ولي ن هتن از میان ه ه ونايع بااب اين منظ ر يعني فزوني خااد سا دمندتا   

ناین  است، زياا اين فن مشت ل باعل م ونظاها مي باهد در و رتیكه ونايع ديگا چ

نیست، وهاح اين اج ال اين اسات کاه در ن هاتن نا عي انتقاال از اهاكال خطاي        

ب لفظي مت اکز در خیال و از کل اه هااب مت اکاز در خیاال باه      احاوف به کل ه ه

 .معاني مت اکز در نفس است

دلیل ديگا منتقال ماي    و بنابا اين ن يسنده در حال ن هتن ه  اره از دلیلي به

و در نتیجه بااب نفس ملكه انتقال از دلیال    دان خ  مي گیاده د و نفس رفته رفته ب

مدل لها حاول مي ه د و معني نظا عقلي که بدان عل م مجه ل اکتسااب ماي    ها به

چنانكه نفس ب سیله ملكه مزب ر ملكهاب تعقلي بدست مي آورد که . ه د ه ین است

رها بسابب خا د   باخاد افاوده مي ه د وبدان فزوني ق ه ه ه ندب و زياکي در کا

به ین سابب  . حاول مي گادد« از دلیل ب دل ل با نظا عقلي » گافتن نفس به انتقال 

ن ه ه ندب و زياکي ديد، گفت دي انه يعناي  آان هیاوان هنگامي که دبیاانش را در 

 . وگ يند اين کل ه اول اهتقاق دي ان کاتبان است .هیاطین و جن ن

ااب فزوني خاد س دمند است حساب را درمیان ونايعي که مانند ن يسندگي ب

تفاياا نا عي    هم بايد در رديو ن يسندگي آورد، زيااا فان حسااب از راه ج اع و    

در عدد است که در آن نیاز به استدلال بسیار داريم واز ايناو اين فن نیااوب  تصاف 

                                                 
 .قسمت ااخل كروشه ار چاپ ك نيست -  
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استدلال ونظا را در انسان رس   مي دهد وذهن بدان خ  مي گیاد و معني خاد هام  

چیاز ديگااب نیسات و خادا ها ا را از هاك هاب        (انديشایدن )دلال ونظا بجز است

مادرانتان بیاون آورد که هیچ چیزب ن ي دانستید و بااب ه ا گ ش و ديده ها و دلها 

  . بیافايد، باهد که سپاسگزارب کنید

  باب ششم از كتاب نخستين 

ي  [ گونه هاو ديگر ] اي آنها و چگونگي آموزش و شيوه ها ه هدر دانشها و گون

 آن واحوالي كه از همه اينها عارض مي شود

 .و آناا مقدمه وملحقاتي است

در انديشه انساني که بشا بدان از ديگا جان ران باز هناخته مي ه د  ٧مقدمه] 

و به نیاوب آن معاش خ د رار از راه ه كارب وتعاون با ه ن عان خ يش بدست مي 

و آنچه پیامباان از نزد او آورده اند رهباب مي آورد و بیارب آن درباره معب د خ يش 

ه د از اين رو ه ه جان ران مسخا فامان او هده اند و خداوند از ت اناائي خا يش   

به وب ارزاني داهته و او را بدين نیاو و با بسیارب از آفايدگار خا يش باتااب داده   

 . است

 فصل

 درانديشه انساني

بشاا را از ديگاا جاان ران باه انديشاه       ،بايد دانست که خدا، سبحانه و تعالي

اين انديشه را مبدم ک ال و نهايت فضیلت و هااف او باا کائناات     کهمت ايز ساخته 

                                                 
 ژې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ژ  -  

 « و خدا ااناتر است» : ار چاپهاي مصر و بيروت اين آيه نيست و آخر فصل چمين است   ٤: النحل

: فصأل  . و آيه أ فصل شش    دايرحي  أ صلي الله علي سيد نا محم بس  الله ايرحمن : آغاز فصل چمين است « يمي » ار  - 3
 . نيست« يمي » ار . ار انديشه انساني 

 چاپ ك و ب  - 1

ه مجموعا شأش فصأل اسأت از چأاپ     ك« ار ايمكه انسان ذاتا جاخل واز راه كسب عاي  است» از ايمجا تا آخر فصل  - 3
 . ا فصول مزبور ار چاپهاي مصر وبيروت نيستترجمه شد زير(  136تا صفحه  1 1از صفحه )پاريس 



 199 

قاار داده است زياا ادراك يا هع رب که ب سیله آن م ج د درك کننده ذاتا چیزهايي 

بیاون از ذات خا يش درياباد تنهاا از میاان ديگاا کائناات و م جا دات بجاان ران         

م دارد  از اين رو جان ران بسبب ساهاتي کاه خادا در آناان آفاياده يعناي       اختصا

مي ت ند چیزهائي کاه   (چشائي ولامسه –ب يائي  –بینايي  –هن ايي )ح اس ظاهاب 

از بیاون از ذات آنهاست دريابند و انسان از میان جان ران بنیاوئي بالاتا مت ايز است 

ديشه اب که باتا از حس اوست درياباد و  يعني مي ت اند بیاون از ذات خ د را به ان

ا بدان وا ر محس ساها ر  . در بط ن دماغ او قاار داده هده است آن نیاويي است که

جنبش در مي آورد و سپس از آنها و رتهاب ه نتزاع مي کند و ذهن خ د را در آنها با

پس انديشه عبارت از نیاويي است که در مااوراب حاس در   . ديگاب تجايد مي کند

و رتهاب انتزاع هده تصاف مي کند و ذهن را در آنها ج لان مي دهد و آنها را  اين

در گفتاار خاداب تعاالي ه این انديشاه      ( دلها)انتزاع و تاکیب مي کند و معني افئده 

کل ه افئده ج ع فا اد    « بااب ه ا گ ش وديدگان ودلها آفايد» است که مي فامايد 

 . است و در اينجا مادا انديشه است

تعقل ام رب کاه در خاارج ماتاب اناد      :نخست .نديشه را مااتب چنديستوا

تا بقدرت آن تعقل آهنگ ايجااد آنهاا کناد    . خ اه داراب تاتیب طبیعي ياوضعي باهد

 (حسي يا باز هاناختني )و آناا عقل ت ییزب  .است  واين ن ع انديشه بیشتا تص رات 

ز خ د ا اي آورد و زيانها رمي نامند که بدان آدمي س دها ومعاش خ يش را بدست م

 . مي راند

انديشه اب که بدان از عقايد و  آداب زندگي بهاه مند مي ه يم و آنها را : دوم

  در طاز رفتار و سیاست با ه ن عان خ د بكار مي بنديم و بیشتا آنهاا تصاديقهائي   

                                                 
  ٤: النحل ژئە   ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ژ  -  
تصور ار اصطلاح ممطق حصول صورت شيء ار قل بغير حك  است مانمد تصور زيد و عمر و بكر وتصور غألا  زيأد    - 3
 (غياث)

 (غياث)ت تصديق ار اصطلاح ممطق با حك  چمانكه گو ي زيد نويسمده است يا نويسمده نيس - 1
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ي است که اندك اندك بتجابه بااب انسان حاول مي ه د تا آن که از آنها س دمند م

 . ناا عقل تجابي مي نامندآه يم و 

ز علم يا گ ان ب طل بي باتا از عالم حس بهااه  ا اانديشه اب که انسان ر: س م

مند مي کند چنانكه هیچ ع لي بدان تعلا ن ي گیاد و آنااا عقال نظااب ماي نامناد       

عبارت از تص رات وتصديقهائي است که به طاز و هاايط خاوي تنظیم مي ياباد و  

ب عل م ديگاب از ه ان جنس در تص ر يا تصديا رهباب مي کند، سپس ما  انسان را

معل مهائي بجز از جنس خ د آنها تنظیم ماي ها د و ه چناین ماا را بفاياده علا م       

ديگاب آهنا مي کند ونهايت فايده اب که از آن با مي گیايم اين است کاه وجا د را   

ن تصا ر کنایم و در نتیجاه    چنانكه هست از راه جنس ها و فصلها و اسباب و علل آ

بنیاوب چنین انديشه اب وج د را در ک ال حقیقت آن در ماي ياابیم و آن قات ايان     

گ نه انديشه عقل محض و نفس ادراك کننده ماي ها د و معناي حقیقات انساانیت      

 . ه ین است

 فصل

 در اينكه افعال در جهان حادثات تنها بنيروي انديشه انجام مي پذيرد 

ان هستي مشت ل باذاتهاب محضي اسات چا ن عناواا و    بايد دانست که جه

و  .آثار آنها و م الید سه گانه اب که از آنها ت لید مي ه ند مانند کان و گیاه و جاان ر 

ه ه اينها از مظاها و متعلقات قدرت ايزديست وگذهته از اينها افعالي که از جان ران 

تعلاا بقادرتي هساتند کاه     وادر مي ه د و وق ع آنها از روب قصد انجام مي يابد م

خداوند در آنها آفايده و آنها را با ودور آن افعال ت انا ساخته است چنانكاه باخاي   

از آنها داراب نظم و تاتیب اند چ ن افعال بشاب، و باخي فاقد نظام و تاتیاب ماي    

و نظم وتاتیب میان ح ادث را خ اه طبیعي باهد يا . باهند مانند افعال جان ران ديگا

 . یاوب انديشه مي ت ان درك کادوضعي بن
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از ايناو هاگاه کسي بخ اهد چیزب ب ج د آورد بسبب نظام و تاتیباي کاه در    

میان ح ادث باقاار است ناگزيا بايد سبب يا علت يا هاط آناا که بط ر کلي عبارت 

از مبادب آن مي باهد دريابد، زياا آن چیز ب ج د ن ي آيد مگا آنكه در ماحله دوم و 

و م خا آوردن چیزب که بايد مقدم باهد يا باعكس مقدم . بادب مز ب ر باهدپس از م

سبب ياا علات ياا    )داهتن چیزب که بايد م خا آورده ه د امكان پذيا نیست و مبدا 

مزب ر گاهي داراب مبدا ديگايست که م كن نیست ايجااد گاادد مگاا آنكاه     ( هاط

سپس انجام  هم در مي گذرد و متاخا از مبدا نخستین واقع ه د وگاهي از اين ماتبه

گاه بآخاين مبادب خ اه دو يا سه ماتبه يا فزونتا منتهي ه د و کارب پس ها. مي يابد

که مسبب ايجاد ان مي باهد آغاز گادد، آن قت بايد آخاين مبدئي که انديشاه بادان   

و ساپس مبادا    منتهي هده است آغاز ه د و بنابا اين مبدا مزب ر آغاز کارخ اهد ب د

ماثلا   .از آن تا آخا مسبب ها و هاايطي که نخستین انديشه او بش ار مي رفتناد  پس

کسي که درباره ايجاد سقفي بینديشد نخست ذهن او بساختن ديا ار منتقال میگاادد    

  .وسپس پايه و بنیايي را در نظا مي آورد که دي ار با آن پايه گذارب مي ه د

از پاب بست آغاز مي کنند  پس پاب بست آخاين انديشه اوست آنگاه در ع ل

وسپس بساختن دي ار مي پادازد و ساانجام سقو رابنا مي کند و بنابا ايان سااختن   

 :سقو آخاين ع ل مي باهد اين است معني گفتارب که گ يند

 . آغاز کار پايان انديشه وآغاز انديشه پايان کار است

د کاده پاياان  پس ع ل انسان در خارج جز به يارب انديشیدن درماتبه هاب يا

ن ي پذياد زياا ها يه از مااتب مزب ر با ديگاب مت قو مي باهد و پس از انديیدن 

درماتبه هاب مزب ر ع ل آغاز مي گادد و نخستین انديشه آخاين مسبب است که در 

ع ل آخاين ه ه مبادب است و نخستین ع ل نخستین مسبب است کاه در انديشاه   

                                                 
 پاي بست آمده است پس ايوار   اول انديشه وآنگهي گفتار  : سعدي گويد  -  
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هي با اين تاتیب  در افعال بشاب انتظاام حاوال   م خا از ه ه مي باهد و بعلت آگا

 . مي گادد

و اما افعال جان ران ديگا داراب انتظام نیست، زياا از انديشه اب که باه ياارب   

آن کننده کار نظم و تاتیب را در مي يابد بي بهاه مي باهند، چاه دريافات جاان ران    

د و رابطه اسات از ايان   تنها ب سیله ح اس است وادراکات آنها پااکنده وتهي از پی ن

 . رو که ادراك منظم و بهم پی سته جز بنیاوب انديشه حاول ن ي ه د

عتبا و اوال  م،و چ ن در جهان هستي يا عالم کائنات ح اس و ادراکات منظم

منظم بدنبال ادراکات منظم و ب نزله فااع آنهاا ها اده هاده     تلقي گاديده وح اس نا

 ت اخیا مندرج مي باهد و باه ه این سابب    از اين رو افعال جان ران در قس. است

 . مسخا بشا هده است و افعال بشا با آنچه در عالم ح ادث هست استیلا يافته است

ان او قاار گافتاه و مساخا اراده او هاده اناد و معناي      مه ه آنها در زيا فا و

مان  »  :جانشین ساختن بشا که در گفتار خداب تعالي بدان اهاره هده وماي فاماياد  

 . ه ین است  «در روب زمین خلیفه اب تعیین مي کنم  ه انا

پس انديشه ويژه بشايت است که ن ع بشا بدان از جان ران بااز هاناخته ماي    

ه د و باندازه حص ل مااتب سبب ها و مسبب ها در انديشه يكتن مي ت ان بپايگااه  

ديشند و انسانیت وب پي باد، چنانكه باخي از کسان در سببیت دو تا سه ماتبه مي ان

گاوهي از اين ماحل تجاوز ن ي کنند و بعضي تا پنج يا هش ماتبه را میانديشاند و  

چنین کساني در بالا تاين پايگاه هاب انسانیت جاب دارند و اين م ض ع را مي تا ان  

بازب کنندگان هطانج درنظاگافت ومیزان انديشه کسان را سنجید، زياا باخي  درباره

را میانديشند و پنج حاکت را کاه تاتیاب آنهاا وضاعي      از بازب کنندگان سه حاکت

. است تص ر مي کنند و گاوهي هم بعلت ک تاهي ذهن از تص ر آن عاجز مي باهاند 
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هاچند اين مثال مطابقت ندارد، زياا مهارت در بازب هاطانج از راه ملكاه و ت ااين    

 ر حاول مي ه د و معافت سبب ها و مسبب ها بط ر طبیعي است لیكن مثال مزبا 

را مي ت ان ن  نه اب فاض کاد و آناا در تعقل و انديشدن ق اعد و اوا لي کاه باا    

و خدا انساان را بیافاياد واو را باا    . ذهن انسان وارد مي ه د م رد سنجش قاار داد

  بسیار از آنها که آفايد باتاب خاوي بخشید 

 در فصل

 در عقل تجربي و چگونگي حدوث آن

در اين باره هنیده اب که میگ يناد انساان طبعاا     در کتب حك ا گفتار ايشان را

« مادني » آنها اين گفته را در اثبات نب ت و جز آن ياد مي کنند و کل اه  . مدني است

است و در نزد حك ا کنايه از اجت اع بشاب است و معني ( هها)« مدينه» منس ب به 

ت و وجا د او  گفتار مزب ر اين است که زندگاني بشا بط ر انفاادب امكان پذيا نیسا 

ست جز در پات  ه جنسانش بك ال ن ي رسد، زياا بشا بدانسان نات ان آفايده هده ا

که قادر نیست بتنهائي وج د و زندگاني خ د را به ماحله ک ال باساند از اينااو وب  

 .طبیعه در کلیه نیازمنديهاب زندگي خ د ه  اره محتاج به ه كارب و معاونت است

باياد نخسات ساازش و ت افاا وساپس مشاارکت و       و در اين ه كارب ناچار

و چه بسا که هنگام يكسان هدن آزمناديها داد و  . خص ویات پس از آن حاول آيد

ستد ايشان به منازعه و ستیزه ج ئي منجا مي گادد و میاان آناان وافات متناقضاي     

چ ن از هم رمیدن و ه زيستي و دوستي و ده ني ب ج د مي آياد و کاار بجناگ و    

و اين کیفیات بها و رتي روب دهد چنان نیسات   .لتها و قبايل مي کشدولح میان م

بلكه حالات مزب ر اختصام به بشا  ،که د رمیان جان ران لگام گسیخته پديد مي آيد

دارد چه بسبب آنكه خداوند انساناا به نیاوب انديشاه از کادارهاا و افعاال مانظم و     
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هاا کاارب در میاان     اد کااديم، ماتب بهاه مند ساخته است چنانكه در فص ل پیش ي

ايشان داراب نظم و تشكیلاتي است و امكان مي يابند تشكیلات منظ ي به روهاهاب  

گ ناگ ن سیاسي و فلسفي ايجاد مي کند و ب سایله اينگ ناه تشاكیلات از مفاساد و     

تباهها روب با مي گیادانند، وبه مصالح و ام ر هايسته مي گاايند واز زهتي به نیكي 
مي ه ند پس از آنكه در نتیجه انجام دادن هاا کاارب تجاباه درسات ماي      مت ايل   

آم زند وعادات نیكي میان آنان متداول مي ه د، زهتیها و مفسادها راتشاخیص ماي    

دهند واز رفتارهاب لگام گسیختگي حی اني دورب ماي ج يناد و نتیجاه انديشاه در     

 د  بیاارب ايان معااني    کادارهاب منظم واجتناب ايشان از مفاسد کاملا ن  دار مي ه

است که انسان وفات ياد کاده را بدست مي اورد و معاني مزب ر کاملا از حس دور 

ن ي باهد و نیازب نیست که در آنها تع ا ه د، بلكه ه ه آنها از راه تجاباه بدسات   

مي آيد و ب سیله آن م رد استفاده واقع مي ه د، زياا معاني مزب ر از مفااهیم جزئاي   

حس سات تعلا دارد و ودق و کاذب آنهاا بازودب در عاالم واقعیات      م است که به

ه در نتیجه اين آزمايش بدست ماي  د و ج ينده آنها از حص ل عل ي ک ر مي هاآهك

در عاالم واقعیات باااب او     ورد استفاده مي کند و آنگاه ها فااد بشاا ب یزاناي کاه    آ

ش بكار ماي بندناد   آم ختن تجاربي میسا مي گادد آنها را در رفتار باه جنسان خ ي

چنانكه با وب آهكار مي ه د چه هی ه اب را باگزيند و انجام دهد و کدام روش را 

فاو گذارد و تجابه مزب ر بااب او در نتیجه م ارست ب نزله عاادت و ملكاه اب ماي    

ه د که آناا در طاز رفتار خ د با ه ن عانش بكار مي بندد و کسي که ايان های ه را   

پیاوب کند باها قضیه اب آگاهي مي يابد و تجاباه آما ختن    در جايان زندگي خ د

ناچار بايد بگذهت زمان حاول آيد لیكن گاهي خداوند بدست آوردن تجاباه را در  

نزديكتاين زمانها بااب بسیارب از افااد بشا بآساني میساا ماي ساازد و آن هنگاامي     

و تجاارب را از  است که پدران و نیاکان خ يش و بزرگان و مشايخ ق م تقلیاد کناد   

                                                 
 ( ؟)« از نيكي به زشتي » : ار متن چمين است  -  



 215 

آنان فاا گیاد وتعالیم ايشان را بیام زد، آن قت نیازب نخ اهد داهت که ديا زماني در 

 . ز میان آنها باگزيندا اجستج ب وقايع م ارست کند و معاني مزب ر ر

لیكن ها که به اين روش پي نباد و از تقلید کاادن در آن غفلات ورزد ياا از    

ان ومادمان مجااب دورب ج ياد، باياد در راه    وفت نیه هن ائي و پیاوب از بزرگ

تابیت خ يش بشی ه تجابه اندوزب رنجي دراز تح ل کند، چنانكه طايقي ناماان س  

و غیاعادب را مي پی ايد و تجارب را بدانسان مي آم زد که میان آنا نسابتي درسات   

ر نیست و آن قت آداب و رفتار هاب او را به روهي ناهنجار و نااج ر ماي ياابیم و د   

ه حالي و سایه روزب گافتاار ماي    اتبه نتیجه از لحاظ معاش در میان ه ن عان خ د ب

کساي کاه از پادر ادب    » : و از اينجا مي ت ان ب عني اين گفتار مشه ر پي بااد . ه د

يعني ها که آياین هااب زنادگي را در    « وتابیت نیام زد روزگار او را تابیت مي کند

ر خ يش و هم بايد گفت ازمشايخ و بزرگان فااا  چگ نگي رفتار با مادم از پدر و ماد

نگیاد و بجاب آن روش آم ختن طبیعي را از عاالم واقعیاات ب ااور زماان وتعاقاب      

 واين اما بعلت   روزگار ها پیش گیاد آم زگار و تابیت کننده او روزگار خ اهد ب د

يا نهادش ساهته است بااب او اجتنااب ناپاذ   رآنكه ضاوتا حس ه كارب و تعاون د

 . است

که ب سیله آن  (حسي)چنین است معني عقل تجابي و آن پس از عقل ت ییزب 

و عقال  . افعال و کادارها ازانسان سا مي زند  حاول مي ه د، چنانكاه يااد کااديم   

نظاب در رتبه پس از عقل  ت ییزب و تجابي است و چ ن دانشا ندان مفها م عقال    

  .ين کتاب تفسیا آن بپادازيمنظاب را تشايح کاده اند نیازب نیست که در ا

 . آفايد (انديشه)و خدا بااب ه ا گ ش و ديدگان و دلها 

 

                                                 
 اگر پمد خراممدان بجان وال نياموزي  -  

 (ذبيح الله بهروز . ) بياموزا ترا روزي جهان آن پمد با سدتي
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 فصل

 در دانشهاي بشر و دانشهاي فرشتگان

نخسات   :ما ب جدان وحیح در نف س خ يش وج د سه جهاان را ماي بینایم   

جهان حس و آناا به ان مشاعا حسي در مي يابیم که جان ران هم ازلحاظ ادارك در 

سپس در نهاد خ يش انديشه اب را که بشا بادان اختصاام يافتاه     .ا ماهايكندآنها ب

است ملاحظه مي کنیم و ناچار از آن ب ج د نفس انسانیت پي مي بايم از اين رو که 

در پیاام ن خ يش مشاعا و ادراکات عل ي نفس را که باتاا از مشااعا حساي ماي     

هاني ديگاا باتاا از جهاان حاس     باهند مشاهده مي کنیم و در مي يابیم که انديشه ج

 . است

آنگاه بجهان س مي باتا از خ يش رهباب مي ه يم، چه در وج د خ د آثاار  

مانند اراده ها و آهنگ هاائي کاه   . ما تلقین مي کند مي يابیم (انديشه)آناا که در دلها 

بس ب حاکات ع لي مي کنیم و از اين رو در مي يابیم که در اينجا فاعل يا محاکاي  

دارد که ما را بجنبش و کارهاب ارادب با میانگیزد و آن محاك از جهاني باتاا   وج د

از جهان ماست که ه ان جهان ارواج و فاهتگان است و در آن جهان ذواتاي ادراك  

کننده وج د دارد، زياا آثار آنها را در خ د مي يابیم با آنكه میان ماا و آنهاا م اايات    

 .است

اين روحاني و ذوات آن بیارب رويا رهباب مي وچه بسا که انسان بآن جهان ب

ه د و از راه چیزهائي بدان پي مي باايم کاه در خا اب ماي بینایم و در آن هنگاام       

ام رب که در حالت بیدارب غالو از آنها هستیم و با واقعیت هاب درسات مطابقات   

ت و دارند و با ما القا مي ه د و آن قت آگاه مي ه يم که آن القا آت مطابا باحقیقا 

و اما خ ابهاب پايشاان و آهافته عباارت از وا رتهاب     . از جهان حا و راستي است

خیالي است که ق ه ادراك آنها را در ض یا انسان ذخیاه مي کناد و انديشاه پاس از    

 . غیبت از جهان حس در آنها بج لان مي آيد
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و ما بااب اثبات جهان روحاني باهاني آهكار تا از م ض ع رويا ناداريم چاه   

 . ولي فهم آن بتفصیل بااب ما میسا نیست ،ناا بط ر کلي و اج الي مي دانیمآ

تفصیل ذوات آن جهان گ ان مي کنناد و تاتیاب    دربارهو آنچه حك اب الهي 

آنها را بنام عق ل مي خ انند، هیچیه از دلايل و معل مات ايشان عل ي نیسات و ماا   

اب مشاوط مي ن ايند چنانكه گفتار زيا آنها را به باهان نظ ،را بقین رهباب ن ي کند

ايشان درمنطا مقار مي دارد و هاط باهان نظاب اين است که قضااياب آن اولیاه و   

ذاتیه باهد در و رتیكه ذاتیات اين م ج دات روحاني مجه ل است پس بااب اثبات 

آنها راهي بباهان نیست و بااب ما هیچ دلیلي در تفصیل اين جهان هاب روحاني باقي 

ماند بجز آنچه در کتب هاع آمده اسات کاه اي اان آنهاا را باااب ماا واضاح و        ن ي 

 . مستحكم مي کند

و آنچه در فهم ما مي گنجد و درك آن از ه ه جهانهاب ديگا بااب ماا آساان   

(  ظااهاب )تا است ه ان جهان بشا اسات چاه ايان جهاان در ادراکاات جسا اني       

ا در عالم حاس باا جاان ران و در    ما دريافتني و مشه د است و بش( باطني)روحاني 

عالم عقل و اوراح با فاهتگاني هايه است که ذوات ايشاان از جانس ذوات عاالم    

عقل است و آنها عبارتند از ذواتي مجاد  از جسم وماده، و عقل محاض اناد کاه در    

آنها عقل و معق ل متحد است و گ ئي فاهته ذاتي است که حقیقت آن ادراك وعقل 

فاهتگاه پی سته و طبیعه با معل مات ايشاان مطاابا اسات و باه      است پس دانشها ب

 . هیچاو خللي بدان راه ن ي يابد

و اما دانش بشا عبارت از حصا ل وا رت معلا م در ذوات ايشاان پاس از      

ماحله ايست که و رت مزب ر در آن و رتهاب معل مات نقش مي بندد يعني نفس، 

معل مااتي کاه در آن انادك انادك     است و و ر وجا د را بصا ر     ماده اب هی لائي

                                                 
جوخريسأت كأه محأل    » : ممسوب به خيويي است و خيويي ماخيت مااه خر چيز باشد و  حكما  آنرا چمين تعري  كممد -  

 . و جوخر اول را نيز گويمد أ رجوع به اقرب ايموارا و غياث ايلغات شوا« باشد صورت جسمي 
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حاول مي ه د فاو مي پ هد تا آنكه ک ال مي پذياد و وجا د آن بسابب ماا  در    

بنابا اين معل مات جستج  هاده  . ه ان ماده و و رتي که دارد درست باقي مي ماند

پی سته میان نفي و اثبات تاديد آمیز است  و يكي از دو قس ت نفي يا اثباات   ،در آن

 . وسطي که ربط میان دو طاف مزب ر است جسته مي ه دب سیله حد 

پس ها گاه و رتي در آن حاول آيد و در ه ار معل مات گاادد آن قات باه    

آناا روهن ماي  ( منطقي)بیان مطابقت نیازمند خ اهد ب د و چه بسا که باهان وناعي 

کند ولي وض ح آن از پشت پاده است و مانند وضا ح و معايناه اب نیسات کاه در     

نش هاب فاهتگان وج د دارد و گاهي از پشت پاده ن  دار ماي ها د و مطابقات    دا

 . حسي دلالت مي کند و بچشم ديده مي ه د

پس آهكار هد که بشا بعلت تاديدب که بدانش او راه مي يابد طبیعه جاهل و 

از راه اکتساب و وناعت عالم است، زياا مطل ب خ يش را بیارب انديشه با هااايط  

مي آورد و پاده اب که بدان اهاره کااديم هنگاامي از پایش دياده و      ونعاب بدست

ض یا انسان با طاف مي ه د که ب سیله ذکا دعا به رياضت پادازيم و بهتاين اذ کار 

و هام از راه وایانت   . ز فحشاء و منكا نهي مي کناد ا او ادعیه ن از است که آدمي ر

ان قااار دارد و ساا ه اه    نفس و اجتناب از لذايذ مه ي است کاه در دساتاس انسا   

و بالاتا از ه ه روب آوردن بخدا با ت ام ق ا و ت جاه کامال   . پاهیزگاريها روزه است

وخدا انساان را بیام خات   . است راه ديگا باداهتن پاده اب روب ديده جهالت است

   .آنچه ن ي دانست

 فصل در دانشهاي پيامبران عليهم الصلاه و السلام

نان مي يابیم کاه حاالتي يزداناي بیااون از احا ال و      ما اين ونو را بشا را چ

انگیزه هاب بشا با آنان عارض مي ه د و از اين رو وجهه ربانیت در آناان باوجهاه   

                                                 

  : العلا ژک  ک  ک  ک   گ  ژ  -  
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بشايت از لحاظ ق اب اداريه و انفعالي مانند هه ت و خشم و ديگا احا ال بادني   

د ضااورب  ز در م ارجغلبه مي يابد بدين سبب مي بینیم که ايشان از اح ال بشايت 

پاهیز مي کنند و بكیفیات رباني مانند عبادت و ذکا خدا با حسب اقتضااب معافتاي   

که به او دارند روب مي آورند و آنچه را درحالت وحي باايشان القا مي ه د از قبیل 

رهباب امت با طايقه يكسان و سنن معل مي که دارند بديگاان خبا مي دهناد و باه   

ذياد چنانكه گ ئي روش دع ت آنان ب نزلاه ساهاتي   هیچاو روش آنها ت ییا ن ي پ

 (فصال غیبگ ياان  )است که خداوند ايشان را با آن آفايده است و ما در آغاز کتااب  

درباره وحي گفتگ  کاديم و در آنجا آهكار ساختیم که سااسا جهان هستي خ اه در 

د و ه اه  عالم بسیط يا ماکب از باين گافته تا فاودين ه ه با تاتیبي طبیعاي هساتن  

خ اه بااين ياا    ،آنها بهم پی سته اند و پی ندب ناگسستني دارند که بذات مجاور خ د

فاودين تبديل ه ند چنانكه در عناوا مادب بسیط مي بینیم و هم در نخل و تااك از  

افا جان ران ملاحظه مي کنیم و مانند ب زينه که  آخا افا گیاهان باحلزون وودف از

آمده که با انسان واحب  فكا و انديشه باابا است و ايان  در آن ه ش وادارکي گاد 

استعدادب که در دو س ب هاافا جهانها ديده ماي ها د عباارت از معناي اتصاال و      

 . پی ستگي آنها بیكديگا است

و بافااز جهان بشاب جهان روحاني است و گ اه باآن آثارب اسات کاه از آن   

جهان ب ا اعطا هاده اسات پاس ذوات    در ما وج د دارد واز ق اب ادراك و اراده آن 

 . جهان روحاني يكساه ادراك واف و تعقل محض اند و آن عالم فاهتگان است

و از کلیه نكاتي که ياد کاديم لازم مي آيد که نفس انسااني داراب اساتعدادب   

بااب انسلا  و تجاد از بشايت وتبديل بفاهتگي باهد تاا در وقات معاین و لحظاه     

فاهتگان گادد و سپس بعالم بشايت بااز گاادد و در عاالم    از جنس   خاوي بفعل 

فاهتگي آنچه را که مكلو است به ابناب بشا و ه ن عان خ د تبلیغ کند، فاا گیاد و 

                                                 
 ار برابر قوه -  
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معني وحي و خطاب و گفتگ ب با فاهتگان ه ین است و ه ه پیامباان طبیعه با اين 

ن اسات و در ايان   کیفیت افايده هده اند چنانكه گ ئي اين حالت ذاتي و جبلاي آناا  

لحظه انسلا  در سختي و ج ش و خاوش خاوي م ارست ماي کنناد کاه دربااره     

ايشان معاوف است و دانشهاب ايشان دراين حالت دانش ديدن و عیان اسات وهایچ   

بلكاه   ،ن غلط و وه ي روب ن ي دهاد آگ نه خطا و ل زهي بدان راه ن ي يابد و در 

است زياا پاده غیب از پیش ديده ايشاان   مطابقت معل مات با ايشان با حقیقت ذاتي

هاه د   ،حالات و بازگشات بعاالم بشاايت     آنباداهته مي ه د و پس از مفارقت از 

از  .آهكار بااب آنان حاول مي گادد و هاگز از دانش آنان وض ح جادا ن اي ها د   

لحاظ جارب کادن استصحاب باحالت نخستین يا وحي و به سبب آنكه ايشان داراب 

هستند که منجا به حالت نخستین مي ه د از اين رو دانشهاب ايشان  ذکاوت وه هي

ه  اره درذهن آنها ج لان دارد و بتك یل رهباب امتي که در میان آناان باا انگیختاه    

بگا  ه اناا کاه مان     » . هده اند نايل مي آيند، چنانه درگفتار خداب تعالي آمده است

ه انا خداب ه ا يكتاست پاس  بشاب مانند ه ا هستم که ب ن وحي کاده مي ه د، 

پس اين مطلب را بفهم و بآنچاه در    « به وب روب آوريد و از او طلب آمازش کنید

آغاز کتاب درباره غیبگ يان ياد کاديم مااجعه کن آن قت هاح و بیاان آن باااب تا     

و خادا کامیااب    ،روهن مي ه د، چه ما ه ان م ض ع را در اينجا کاملا بسط داديام 

 . کننده است

 فصل

 در اينكه انسان ذاتا جاهل و از راه اكتساب عالم است

در آغاز اين فص ل بیان کاديم که انساان از جانس جاان ران اسات و خاداب      

تعالي او را از آنها بنیاوب انديشه که در وب آفايده مت ايز ساخته است و او بنیااوب  

                                                 

و رجوع  ٩: فصلت ژچ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ            ڇ  ڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ژ  -  
 . سوره ايكه  شوا 9  به آيه 
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اعقل  ت ییزب انديشه اش کادارهاب خ يش را انتظام مي بخشد و چنین انديشه اب ر

نامند و گفتیم اگاا بیاارب انديشاه خا يش از راه آراء و عقاياد و مصاالح و مفاساد        

 . ازه ن عانش دانش بیندوزد چنین انديشه اب را عقل تجابي خ انند

و ها گاه بنیاوب انديشه خ يش در تص ر م جا دات خا اه نهاان باهاند ياا      

تند در ياباد چناین فكااب را    حاضا، ملكه اب حاول کند که آنها را آن چنان که هس

 . عقل نظاب گ يند

و انديشه فقط پس از ک ال ماحله حی انیات درانساان حاوال ماي ها د واز      

آغاز مي گادد چه او پیش از ت ییز بكلي از دانش بي بهاه اسات  ( باز هناختن)ت ییز 

و در زماه جان ران بش ار مي رود و به مبدا تكا ين خا يش از قبیال نطفاه و علقاه      

پی سته است و آنچه پس از اين مااحل بااب او حاول مي ها د بعلات آن    ه ومضع

خداب تعالي در . را در نهاد او مي آفايند( انديشه)است که خدا مشاعا حس و افئده 

( دلهاا )بااب ه ا گ ش وديادگان وافئاده   » : اينكه با ما منت گذارده است مي گ يد

هی لائي بیش نیسات و  ( حس کادن)آفايد چه او د رحالت نخستین و پیش از ت ییز 

از ه ه دانشها و معافت ها بي خبا است آنگاه و رت آن هی لا از راه دانشهائي کاه  

آنها را ب سیله آلات و ابزار بدن خ د کسب مي کند ک ال مي پذياد و ذات انساني او 

در وج د خ دش بك ال مي رسد و بگفتار خداب تعالي در مبدا وحي به پیامباش در 

انسان را از خا ن بساته خلاا     ،بخ ان بنام پاوردگارت که آفايد» که چه فام د  نگا

کاد، بخ ان و پاوردگار ت  کايم تا است، آنكه ن هتن را با قلام بیام خات، انسااناا    

  «.آنچه ن ي دانست ياد داد

                                                 
: كه ترجمه آن چمين است  فانا خلقماك  من تراب ث  من نطفه من علقه من مضعه مدلقه ، سوره ايحج آيه : اشاره بآيه   -  
را آفريد ي  از خاك پس از ممي پس از پارچه خون بسته پس از پارچه گوشتي تمأا  خلقأت و غيأر تمأا      خمانا ناشمار » 

 «خلقت 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  ژ  - 3

   -  : العلا ژگ  
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يعني پس از ماحله اب که خ ن بسته و تكه گ هتي بایش نبا د او را بكساب    

بااب وب حاول نشده ب د، بنابا اين طبیعت و ذات انساان کاه   دانشهائي واداهت که 

عبارت از مااحل جهل ذاتي و دانش کسبي اوست با ما کشو گاديد و آياه کاي اه   

که خدا درآن با مامنت گذارده است بنخستین مااتب وج د انسان ودو حالت فطاب 

  . داناب حكیماست و خدا باهد  ،و کسبي او در آغاز تنزيل و مبدم وحي اهاره کاده

 فصل نخستين

 و آموزش در عمران و اجتماع بشري  در اينكه دانشها 

 از امور طبيعي است

زياا ه ه جان ران با انسان در خص ویات حیا اني مانناد حاس و حاکات و     

ت ذيه و در پناهگاه زيستن و جز اينها هاکت دارند و انسان از ديگا جان ران تنها به 

انديشهاب که بدان به تحصیل معاش خ د رهباب  ،مي ه دمزيت انديشه باز هناخته 

آن ه كارب مي کند و اجت اعي که باااب ايان    دربارهمي ه د و با ابناب جنس خ د 

ه كارب وتعاون آماده است و پذيافتن احكامي که پیامباان بااب او از س ب خاداب  

او در ه ه تعالي آورده اند و ع ل کادن به آن احكام و پیاوب مصلحت آخاتش پس 

اينها پی سته مي انديشد و به اندازه يه چشم با هم زدن هم سايع تا است و از اين 

انديشه است که ه ه دانش هاو ونايعي که در فص ل پیش ياد کاديم به وجا د ماي   

آيد و هم بخاطا اين انديشه و ساهتي که انسان و بلكه حیا ان باا ان آفاياده هاده     

  .[مي ک هد ] اب طباع خ د است بااب بدست آوردن خ اهش ه

پس انديشه هیفته بدست آوردن ادراکاتي اسات کاه در آن نیسات و از اينااو     

انسان بكساني رج ع مي کند که در دانشي باا او سابقت جساته اناد ياا معافات و       

                                                 
( پ)تا ايمجا از چأاپ  . سوره ايفتح  3و آيه  62 و     و   9 و  93و   3و كان الله عليما حكيما  سوره ايمساء آيه  -  

 . ترجمه شد

 (ك)و ( ب)و (  : )اانش - 3
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يا معل مات خ د را ازآثار و احكام پیامباان گذهته فاا ماي  . ادراکي ازاو فزونتا دارند

بااب کساني که بخ اهند بیام زند تبلغ مي کنند از اينااو احكاام را از   گیاد که آنها را 

ايشان فاا مي گیاد و با هیفتگي فااوان در اخذ تعالیم و دانش آنان مي ک هد، سپس 

از آن حقیقت و )او  انديشه و نظا او به يكي از حقايا مت جه مي ه دو به آنچه بااب

ماي نگااد و در آنهاا ت ااين و      بذاته عارض مي ها د يكاي پاس از ديگااب     (احد

در وج دش ملكاه   ،م ارست مي کند تا پی ستن ورسیدن ع ارض آن حقیقت به وب

اين هنگام آگاهي او به آنچه از آن حقیقات بااوب عاارض ماي ها د       در مي ه د و

 .دانش مخص وي بش ار مي رود

و نسل ج ان هیفته بدست آوردن آن دانشها مي ه ند و به آم ختن آنها ه ت 

ي گ ارند و بدانش ندان و کساني که با آنها و اقفند روب مي آورند و در نتیجه اماا  م

پس آهكار هد که دانش و تعلیم از ام ر طبیعي در میان بشا مي  .تعلیم پديد مي آيد

  [ و خدا داناتا است ]   . باهد

 فصل دوم

 .دراينكه تعليم دانش از جمله صنايع است

کادن در دانش و احاطه يافتن با آن تنهاا بباارب   زياا مهارت واستادب و تفنن 

مبادب و ق اعد آن محیط مي کند و باا مساائل و   ه ب حص ل ملكه ايست که انسان را

استنباط او ل از فاوع آن آگاه مي سازد و تا اين ملكه حاول نش د انساان در فناي   

 . که در دستاس اوست استادب و مهارت بدست نخ اهد آورد

                                                 
علأو   » پس از فصأل   393اين فصل ار چاپ پاريس مانمد چاپهاي ايگر ار محل خوا نيست و كاتر مر آنرا ار ص  -  

بعد از شش فصلي است كه مأن آنهأا را    A  , Bاين فصل ارنسا خطي » :زير عموان ملحقات آوراه و مي نويسد « حديث
ييكن من آنرا بترتيب نسا چأاپي  « اند انرا اراين محل آوراه D  ,Cاز نسا ايگر بر اين چاپ افزوا  و تمها ارنسا خطي 

نيز فصل او  بترتيب چاپهاي مصأر  « يمي » آورا  ا ر« ار ايمكه تعلي  اانش ازجمله صمايع است» مصر پيش از فصل او  
 .است و بيروت

 نيست ( ك)و( ب( ) )والله اعل  ع ار چاپهاي  - 3
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فه یدن و به ياد سپادن مطالب است، زياا مشاهده مي کنیم  وملكه مزب ر بجز

يه مسئله از ياه فان دانشاج  ومبتادب و هاخص        [ وبه ياد سپادن] که در فهم 

ه ه يكسانند و میان آناان   ،بیس ادب که هیچ دانشي فاانگافته است با دانش ند متبحا

 . هیچ گ نه تفاوتي وج د ندارد

ج  اختصام دارد و بااب جز آنان حاول ن ي وملكه تنها به دانش ند يا دانش

پس معل م هد که ملكه مزب ر بجز فهی دن و به ياد سپادن است وملكه هاائي  . ه د

که در انسان حاول مي ه د ه ه جس انیست خ اه در بدن باهند يا در دمااغ چا ن   

 .انديشه و نیاوهاب ديگا مانند حساب کادن

ايناو نیاز به تعلیم دارند و به ین  زا وکلیه ام ر جس اني محس س مي باهند و

تعلیم در کلیه دانشها و فن ن نیاز به معل اان    سبب درها سازمین وها عصاب سند 

فن و دانش خ د معتبا ب دند واين اما هم نشان ماي دهاد کاه     نام رب داهت که در

تعلیم دانش فن ووناعت خاوي است که در آن اوطلاحات مختلو وج د دارد چه 

پیش ايان نام رد دانش داراب اوطلاحات خاوي در تعلیم دانش مي باهند  ها يه از

که مخص م به خ د آنهاست چنانكه اختلاف اوطلاحات در کلیه وانايع متاداول   

است و اين اختلافات نشان مي دهد که اوطلاحات مزب ر دانش نیسات، زيااا اگاا    

ن اي بیناي در تعلایم     مگا .دانش مي ب د در نزد ه ه دانش ندان بايد يكسان مي ب د

ه چناین در  . علم کالام چگ ناه اواطلاحات متقادمان و متاأخاان متفااوت اسات       

و ها دانشي که ب طالعه آن محتااج   ،فقه اوطلاحات او ل فقه و عل م زبان عابي و

و ايان  . بش ب مي بیني که در تعلیم آنها اوطلاحات گ ناگ ن و متفاوتي وجا د دارد 

که وناعاتي در تعلیم و بااب يااد دادن ماي باهاد در     اختلافات چنین دلالت مي کند

و او ل آن در ه اه جاا و ه اه وقات يكساان      )ست ا و رتیكه ماهیت دانش يكي
                                                 

 .نيست( پ)ار  -  

وار ايمجأا مقصأوا صأاحبمظري اسأت كأه راي او ار اانأش يأاخمري        ( ممتهأي الارب  ) آنكه از وي حديص براارند  - 3
 موراقبول عمو  اانشممدان يا خمرممدان باشد 



 215 

در ايان روزگاار     و چ ن نكات ياد کاده ثابت هد بايد دانست که سند علام  ( است

نزديه است از میان مادم م اب باافتد و منقطع ه د از ايان رو کاه باه ع ااان آن     

ازمین خاابي راه يافته و دولتهاب آن ک چه وضعیو هده اند و چنانكه در فص ل س

پیش ياد کاديم خاابي ع اان وضعو و زب ني دولتها سبب نقصان و فقادان وانايع   

و علات احت اال   . مي گادد  ووضع اجت اع در ک ي يا فزوني آنها تاأثیا ماي بخشاد   

به درگذهته دو پايتخت م اب انقااض سند علم در م اب اين است که قیاوان وقاط

واندلس ودر اوج ع اان وتاقي ب د وبازار دانش ها وهناها دران دو هها رواج کامل 

ن دو هها بعلت انكاه  آ داهت ومانند دريائي بیكاان ب د چنانكه تعلیم دانش وهنا در

 .دراعصار م تدب داراب حضارت وت دن ب دند، رس   يافته ب د

روبه ويااني نهاد، تعلایم داناش وهناا از م ااب     ولي ه ینكه ههاهاب مزب ر 

رخت با بست وبجز میزان اندکي  که دولت م حدان مااکش از آن دوماکاز اساتفاده   

مااکش هم حضارت رس   نیافات،   در اثاب ازآن بجاب ن اند و میكاد درنقاط ديگا

يگا زياا دولت م حدان درآغاز کار با ه ان هی ه هاب باديه نشیني ب دند واز س ب د

دولت آنان چندان دوام نیافت وروزگار انقااض آن دولت ب بداء تاءسیس آن نزديه 

ب د، وبه ین سبب کیفیات حضارت وت دن بجز درما ارد قلیلاي بدانشاها نپی سات     

قاضي اب القاسم بن زيت ن در اواسط قان هفتم  ،وپس ازانقااض آن دولت در مااکش

  حضا هاگادان امام ابن الخطیب رساید از افايقیه بس ب مشاق ک   کاد وبه درك م

وعل م را از آنان فاا گافت و چگ نگي تعلیم آنان را بیام خت ودر معقا ل ومنقا ل   

بادنبال وب  . مهارت يافت وبادانش فااوان وروش تعلیم نیكا  باه تا نس بازگشات    

اب عبدالله بن هعیب دکالي که از م اب ب شاق رهسپار هده ب د از آن ساازمین بااز   

پس از فاا گافتن دانش ازمشايخ مصا به ت نس از محضا آنان درك فایض   او و آمد

                                                 
 «تعلي  عل  سمد» ( ك)و ( ب)و (  )چمين است و ار « پ» ار  -  

 . مقصوا موي  اما  فدر ايدين رازي است: مقابل ابن ايدطيب نوشته شده است« يمي » ار حاشيه  - 3
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کادند و بكسب دانش پاداختند و سند تعايم ايشان نسال باه نسال باه هاگادانشاان      

رسید تا آنكه به قاضي مح د بن عبدالسلام هارح ابن الحاجب و هاگادانش منتهاي  

هاگادش رسید چاه او باا ايان    و اين سند از ت نس به تل سان و ابن الامام و .گاديد

نزد مشايخ و در مجالس درس واحدب به کسب دانش و س اع حاديث    عبد السلام

م اکن ن هاگادان ابن عبداسلام در ت نس و ابان الاماام در تل ساان    هپاداخته ب د و 

میااود ساند ايشاان منقطاع      نولي ه اره ب آنان به قدرب اندك است که بایم آ  ،اند

زواوه به س ب (قبیله)در پايان قان هفتم از  ناوا الدين ال شدالي  آنگاه اب  علي.گادد

مشاق هتافت و به درك محضا هاگادان اب ع ا بن الحاحب نائل آمده و حاديث و  

دانش از ايشان فاا گافت و چگ نگي تعلیم آنان را بیام خت و با ههاب الدين قاافي 

معق ل و منقا ل مهاارت    در مجالس درس استادان واحدب بتل ذ پاداخت ودر عل م

يافت و با دانش فااوان و روش تعلیم سا دمندب باه م ااب بازگشات و در بجاياه      

اقامت گزيد و سند نزد هاگادان او رفته و در آن هها سك نت گزياده و روش ويااا   

 .در تل سان منتشا ساخته است

ز و ا.و در اين روزگار هاگادان او در بجايه و تل سان اندك و انگشت ه ارند

دوران انقااض تعلیم در قاطبه و قیاوان فاس و ديگا اقطار م اب  از تعلیم نیك  بي 

و از اينااو حصا ل ملكاه و مهاارت و     .بهاه است و سند تعلیم به آنان ناسیده است

و آسان تاين های ه هااب حصا ل ايان     .استادب در دانش ها و با ايشان ده ار است

چنانكاه باا   .و مناظاه در مسائلي عل ي اسات از راه محاوره   ملكه نیاو بخشیدن زبان

 .اين روش بزودب چك نگي رس   ملكه حاول میش د و انسان را ب نظ ر مي رساند

در و رتیكه اگا بدين روش نگاايند ديا ب قص د مي رسند و از ايان رو کسااني از   

                                                 
بأا  ( مشأدايي  ) چه او با ابن عبدايسلا  ارس را بر يك استاا قرا ت كرا و ار مجأايس ارس  : چمين است« يمي » ار  -  

 ........وي شركت جست و خ  اكمون

 . تيره اي از قبيله بربر موسو  به زواره ( اول واو  و تشديد االبفتح ) مشديه  - 3

 (ب)و ( ا)و ( ك : ) گشوان زبان  - 1
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ج يندگان دانش را مي يابیم که پس از گذهتن سالیان درازب از ع ا آنان در محافل 

ل ي سك ت اختیار مي کنند و به هیچاو سخن ن ي گ يند ودر مباحثي کاه مطااح   ع

نان به حفظ کاادن بایش از میازان حاجات     آمي ه د هاکت ن ي ج يند بلكه ت جه 

است و به ه ین سبب از ملكه ب تصاف در داناش و تعلایم سا دب حاوال ن اي      

ز کسب داناش نیاز   و حتي از ه ین گاوه کساني را مي يابیم که پس از فااغت ا.کنند

ملكه ب آنان در دانشي که دارنده  قاوا و اگا ببحاث و گفتگ ياا منااظاه ياا تعلایم      

بپادارند بخ بي از عهده ب آن با ن ي آيند و منشاء ايان ک تااهي و قصا ر تنهاا باه      

و گاناه میازان محف ظاات آناان       کیفیت تعلیم از دست رفتن سند آن باز مي گاادد 

 .ن استبیشتا و کاملتا از ديگاا

زياا ت جه خ د را بدان بیشتا بیشتا مبذول مي دارند و گ ان مي کنناد حفاظ   

کادن يگانه مقص دب است که بدان ملكه ب عل ي حاوال ماي ها د در وا رتیكه     

و ا زدلايلي که با اين اما در م اب گ اه مي باهد اين است کاه مادت    .چنین نیست

ه سال و در ت نس پنج سال است معین سك نت طالبان دانش در مدارس ايشان هانزد

و مدت اخیا ک تاين زماني است که طالب دانش آما ز در آن باه مطلا ب خا يش     

يعني حص ل ملكه عل ي مي رسد يا از کسب دانش اسات و باه وياژه بعلات ک اي      

مهارت در تعلیم و نب دن هی ه هاب نیه در آن است چنانكه مي تا ان گفات يگاناه    

 . سبب ه ین است 

شاق، سند تعلیم ه چنان در آن سازمین پايادار اسات بلكاه باازار     و اما در م

دانش آن سامان رونا و رواج کامل دارد و دريا هاب داناش بیكااان در آنجاا يافات     

میش د و علت آن ادامه يافتن ع اان و آباداني فااوان و پی ستگي سند تعلیم در اقطار 

انش بش ار مي رفتند مانناد  است و ها چند هها هاب بزرگي که به منزله ب معادن د
                                                 

ار ايمجا ابن خلدون روش جديد تمرين و عمل  را براي حصول ملكه عل  برحفظ كران و تقويت حافظه تأرجيح مأي    -  
 . اخد
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لیكن خداب تعالي دانش را از آن هاها هااب    .ب داد و بصاه و ک فه وياان هده است

بزرگتاب انتقال داده است و دانش هها هاب مزب ر هم اکن ن به عااق عجام و از ان  

ج له خااسان و ماوراءالنها در خاور و سپس بقاهاه و ن احي نزدياه آن از م ااب   

 . است انتقال يافته

هها ها ه چناان داناش فاااوان اسات و ع ااان آنهاا اداماه دارد و         نآو در 

با اين مادم مشاق ع  ما در هنا آم زهي داناش  و بنا. تعلیم در آنها پايدار استسند

اند بحديكه بسیارب از جهاانگادان م ااب   در ديگا هناها راسخ تا و محا تاو بلكه 

مي کنند بط ر کلي عق ل مادم مشاق از که در طلب دانش به مشاق مي روند گ ان 

فطات نخستین وزياا کتااو   ه عق ل اهالي م اب کاملتا است و مي پندارند هاقیان ب

اند و نف س ناطقه ب ايشان طبیعه از نف س ناطقه مادم م اب کاملتا است دتاه ه ن

و )و معتقدند تفاوت میان ما و ايشان در اختلاف حقیقت و ماهیات انساانیت اسات    

  (.نظايه را پیاوب مي کنند و بدان هیفته مي باهنداين 

ها میبینند، ولي حقیقت چناین  ازياا میزان ه ه ندب ايشان را در دانشها و هن

نیست ومیان اقطار مشاق وم اب تفاوت به اين اندازه کاه تفااوت در ياه حقیقات     

( غیامعتادل )است وج د ندارد مگا اينكه بگ يیم میان ساکنان اقلایم هااب منحااف    

مانند اقلیم اول وهفتم با ديگا اقالیم تفاوت است، زيااا چنانكاه گذهات مزاجهااب     

 ساکنان اقلی هاب مزب ر منحاف است ونف س آنان هم به ان نسبت ت ییا مي پاذياد 

وتنها چیزب که هاقیان را با مادم م اب باتاب داده عبارت از تااءثیااتي اسات کاه    

در فص ل پیش ياد کاديم با میزان عقال  آثار حضارت در نف س مي بخشد وچنانكه 

 .انسان در ونايع مي افزايد

علات  .هم اکن ن بااب اثبات اين م ض ع بشاح وتحقیا بیشتاب مي پادازيم و

اولي اين تفاوت ها اين است که ههانشینها درکلیهء اح ال وکیفیات معاش ومسكن 
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در ديگاا اع اال   آداب وقا انیني دارناد وه چناین     ،ام ر ديني ودنی ب وساخت ان و

وعادات ومعاملات کلیهء کادارها وتصافات خ يش از آياین هاا ومقاارات خاواي     

پیاوب میكنند وچنانكه ايشان را در ه ة اين ام ر آدابي اسات کاه در ج یاع ما ارد     

چنانكه گ ئي آداب ورسا م مزبا ر حادودب    . معاهات از خ ب وبد بدانها پايبندند

رعین حال آداب ورس م مزبا ر ب نزلاهء فنا ني    ود  .است که ن یت ان از آنها گذهت

میگیاد وهكي نیست که هاا واناعت و هناا     خاين از نخستین فااآا است که آنها ر

ماتب ومنظ ي در آدمي تأثیاب مي بخشد که در نتیجه آن خادب تازه کساب میكناد   

وبااب پذيافتن هنا ديگاب مستعد میگادد و بسبب آن عقال در کساب معاارف باه     

 . اعت انتقال وتیز ه هي آراسته میش داستعداد س

وما اخبارب دربار  چگ نگي تعلیم ونايع درمیان مصايان هنیده ايم که ب نزله 

آرزوهاب دور و دراز و هدفهائي است که دست يافتن با آنها دها ار اسات از قبیال    

و اينكه ايشان به خاهاب اهلي و جان ران بیزبان از چاندگان گافته تا پاندگان فعلهاا  

کل ات مفاده اب مي آم زند چنانكه مايه هگفتي و حیات است ومادم م اب از فهم 

 . آن عاجزند

و فاا گاافتن ملكاات نیكا  در تعلایم و وانايع و ديگاا کیفیاات عاادب باا          

ه ه ندب و خاد میافزايد و انديشه را روهن و تابناك مي کند، زياا ملكات بسیارب 

یش ياد کاديم که نفس ناطقه انسان بسابب  و ما در فص ل پ. درنفس حاول مي ه د

ادراکات و چیزهاب وابسته به انهاا مانناد ملكاات، پااورش ماي ياباد و ادراکاات و        

ملكات بعلت باز گاداندن آثار عل ي بنفس با میزان واختلافي است کاه در حقیقات   

انسانیت وج ددارد، در و رتیكه چنین نیست و اگاا هاها نشاینان را بادياه نشاینان      

سه کنیم مي بینیم ههايان چگ نه آراسته به ه ندب و ساهار از زياکاي هساتند   مقاي

بحديكه ماد باديه نشین مي پندارد و او بعلات اخاتلاف حقیقات آدمیات و تفااوت      
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عق ل با يكديگا از اين استعداد و ه ش بي بهاه است و حال اينكه پندار او درسات  

ارد بجز فاا گافتن ملكات نیك  نیست، بلكه ه ه ندب وزياکي ههايان هیچ علتي ند

از راه ونايع و آداب و رس م و عادات وکیفیات هها نشیني که باديه نشینان بكلي از 

و هنگامي که يه تن ههاب بسبب ونايع و ملكاتي که از آنها فاا مي  .آنها بي خباند

 گیاد ودر پات  حسن تعلیم استادان ماها هنامند مي ه د، باديه نشین گ ان مي کناد 

ها که در اين ملكات ب احله نهائي باسد و در آنها ت انائي حاول کند بعلت ک االي  

فطااه چناین   باه   است که در عقل او وج د دارد و مي پندارد نف س بادياه نشاینان   

نیست چه ما مادماني از باديه نشینان را مي يابیم که فطاه و ذاتا در باالاتاين مااتاب   

و تنها دلیلي که منشأ هنامندب و ه ش هاهايان  . فهم و ک ال و خادمندب مي باهند

و استعداد آنهاست ه ان رونا و هكفتگي ونايع و طاز تعلیم نیه در میاان ايشاان   

است، زياا ونايع و تعلیم چنانكه در پیش ياد کاديم داراب آثارب هستند که در نفس 

 . آدمي تأثیاب بسزا مي بخشد

 ال قیاس کااد، زيااا آنهاا از لحااظ     مادم مشاق زمین را نیز بايد با ه ین من

تعلیم و ونايع در ماتبه بالاتاب قاار دارند و گامهاب بلندتاب در اين راه باداهته اند 

 .و م اب زمینیان به باديه نشیني نزديكتا اند چنانكه در فصل گذهته ياد آور هديم

اين گ ان مادم غافل و بیخبا است که در نخستین نظاا ماي پندارناد باتااب     

اقیان بعلت ک الي است که در حقیقت انساانیت آناان وجا د دارد و بادين سابب      ه

نسبت ب ادم م اب ب ااتب بلندتاب از دانش و هنا اختصام يافته اند در و رتیكه 

  .و بنابا اين حقیقت اما را مي ت اني بخ بي دريايي. پندار آنان درست نیست

و او خداب آسا ان هاا و   ] د و خدا در میان  آفايدگان آنچه بخ اهد مي افزاي 

   [زمین است

 فصل سوم
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 دراينكه دانشها در جايي فزوني مي يابد كه عمران توسعه پذيرد

 و حضارت بعظمت و بزرگي نائل آيد

زياا تعلیم دانش چنانكه ياد کاديم از ج له ونايع است وما در فصا ل پایش   

بنسبت بیش و ک ي  متذکا هديم که ونايع تنها در ههاهاب بزر  فزوني مي يابد و

ع اان و میزان حضارت و وسايل تج ل و نااز و نع ات درآنهاا تاقاي ماي کناد و       

افزايش مي يابد، زيااونعت اماب زايد با معاش است از ايان رو هاا گااه کساانیكه     

بكار ع اان و آباداني مي پادازند علاوه با کارهاب مخص م تهیه معاش فاواتهاب  

هائي باتا از اما معاش ساگام مي ها ند از قبیال   بیشتاب بدست آورند آن قت بكار

تصاف در خاویت انسان که عبارت از دانشها و ونايع است و کسي که در دهكاده  

( و باي وساايل لازم  )ها و ههاهاب نامت دن پاورش يابد و بخ اهاد بفطاات خا د    

بكسب دانش ه ت گ ارد در پیاام ن خ يش روش تعلی ي که جنباه هنااب و فناي    

د نخ اهد يافت، زياا باديه نشینان چنانكه ياد کاديم فاقد ونعت و هنا مي داهته باه

باهند و چنین کسي ناچار بايد در طلب دانش بشها هاب بزر  که داناش و هناا در   

آنها انتشار دارد مسافات کند ه چنانكه باديه نشینان بااب آم ختن ونايع بشها ماي  

اطبه و قیاوان و بصاه وک فه بیان کااديم  روند و بايد از آنچه درباره وضع ب داد و ق

زب ر ت سعه يافات واوا ل   عبات گافت که چ ن در ودر السلام ع اان ههاهاب م

رآنها مستقاگاديد چگ نه دانش درآنها فزوناي يافات و ب نزلاه درياهااب     حضارت د

بیكااني از دانش وهنا در آمدند و دراوطلاحات تعلایم واقساام دانشاها و اساتنباط     

فن ن، ان اع هی ه هاب گ ناگ ن ابتكار کادند چنانكه از پیشینان در گذهاتند  مسائل و 

و با متأخاان پیشي جستند، ولي ه ین که بع اان آنهاا نقصاان و خلال راه يافات و     

ساکنان آنها پااکنده هدند آن بساط با آن ب د يكساه در هام پیچیاده هاد وآن ه اه     

بشها هاب ديگا اسالامي منتقال گادياد    ز دست دادند و عل م آنها ا ادانش و تعلیم ر

در اين روزگار مي بینیم يكي از مااکز دانش وتعلیم هها قااهاه در کشا ر    چنانكه ما
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مصا است از ايناو که از هزاران ساال پایش کشا ر مزبا ر داراب ع ااناي وسایع و       

فااوان و حضارتي است ار است به ین سبب  ونايع آن کشا ر و از آن ج لاه تعلایم    

 . منتهاب استحكام و تن ع است دانش در

و ح ادثي که در قاون اخیا از دويست سال پیش در دولت تااك از روزگاار   

ستحكام و نگهدارب وران در آن کش ر روب داده نیز باتا اين د بولاح الدين بن اي 

زياا امااب تاك در دستگاه دولت خ دهان از  ،ونايع مصا ک ه بسزائي کاده است

ان مي تاسند از اين رو که اعضاب خاندان خ دهان را باا آنهاا   جنگاوران  سلطان ه

مقدم مي دارند و از ايناو که آن گاوه از بندگي و يا از طايا ولاء در درگااه سالطان   

. باگزيده هده اند و چ ن از بازخ استهاب نكبت بار پادهااه در بایم و وحشات اناد    

 ت مي گ ارناد و باا آنهاا    امااب مزب ر بساختن مدارس و زاويه و رباطهاب بسیار ه

املاکي که داراب ع ايد فااوان است وقو مي کنند و بااب فازندان خ يش نیز بهااه  

اب تعیین مي ن ايند که نظارت آن م ق فات را باعهده مي گیاند يا بهاه و سهم خ د 

ز آنجا با مي دارند، گذهته از اين آنها اغلب هیفته کارهاب خیا و خ استن اج ر ا ار

اناد و در نتیجاه اوقاات در آن کشا ر فزوناي يافتاه و       ( نیاه )اود و اع اال  در مق

محص لات و منافع بزرگي از آنها عايد ماي ها د و به این سابب طالباان داناش و       

معل ان بسیارب در آن کش ر وج د دارند، زياا وظايو دانش بدان سازمین مي روند 

ن و خدا آنچاه بخ اهاد ماي    و بازار دانش رونقي بسزا دارد و چ ن دريائي بیكاان اي

    . آفايند

 

 فصل چهارم

 درانواع دانشهايي كه تا اين روزگار درعمران واجتماع بشري
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 پديد آمده است 

بايد دانست دانشهايي که بشا درآنها خ ض ماي کناد و در هاهاهاب بازر      

ن عي بااب انسان : خ اه ب نظ ر تحصیل يا تعلیم متداول مي باهد و با دو گ نه است

یعي است که بیارب انديشه خ د بدانها رهباب مي ه د و گ نه ديگا نقلي است که طب

گ ناه نخساتین عباارت از دانشاهاب     . ز کسانیكه وضع کاده اند فاا مي گیادا اآنها ر

حك ت و مسائل فلسفي است که انسان مي ت اند با حسب طبیعت انديشه خا د باه   

ات و مسائل و اقسام باا اهاین و   آنهايي بباد و بیارب مشاعا بشاب خ يش ب  ض ع

وج ه تعلیم آنها رهباب ه د تا نظاش را مت قو سازد و او را با راه و اب از خطاا  

   .در مسائل باانگیزد

دوم عل م نقلي وضعي است که کلیه آنها مستند بخبا از واضع هاعي است و 

جزئیاات   عقل را در آنها مجالي نیست مگا در پی ند دادن فاوغ آنهاا باوا ل، زيااا   

حادثه متعاقب ب جاد وضع در تحت نقل کلي مندرج ن ي ه ند، بلكه ناچار بايد آن 

جز اينكه قیاس از خبا متفاع مي ها د از  . جزئیات را ب جهي قیاسي بآنها ملحا کاد

 ،راه ثب ت حكم در اول و آن هم نقلي است، پس اين قیاس به نقال بااز ماي گاادد    

 . زياا از آن متفاع مي ه د

و ( قااآن )ل کلیه اين عل م نقلي عبارت از ام ر هاعي، ه چا ن کتااب   و او

او تشايع هده اسات و چیزهاائي    صسنت است که بااب ما از جانب خدا و پیامبا

 . که بآنها تعلا مي گیاد مانند عل مي که آماده کادن آنها بااب افاده است

م اسات و  پس لازمه فاا گافتن اين عل م زبان عابي است که زبان ملت اسالا 

 . قاآن بآن زبان نازل هده است

و عل م نقلي داراب ان اع بسیاريست، زياا باا هاا انساان مكلفاي لازم اسات      

احكام خدا را که با او وه ن عانش واجب هده است بداند و احكام مزب ر مأخ ذ از 
                                                 

 .است( خط ) أ خطا أ ( بحثه )  ار چاپهاي مصر و بيروت  يحثه« يمي » از  -  



 224 

وسنت است به نص يا به اج ااع ياا باه الحااق پاس نارچاار باياد از        ( قاآن)کتاب 

پاداخت که آناا علم تفسیا گ يناد  ( قاان)حله ببیان و تشايح الفاظ کتاب نخستین ما

که آنهاا را از سا ب خادا     صسپس درباره نسبت دادن نقل و روايت قاآن به پیامبا

ت ا اآورده است و اختلاف روايات قااء در قاائت آنها بحث مي کنند، و آناا علم قاا 

 .مي نامند

ه عبارت است از گفتگ  درباره نسابت  از آن پس بدانش حديث مي پادازيم ک

دادن سنت بصاحب آن و هناسائي هاح اح ال و عدالت راوياني که روايات و سانن  

ز اخبار آنان به دانش آنچه بايد با مقتضااب آن ع ال کااد وثا ق     ا ارا نقل مي کند ت

ز او ل آنها استنباط کاد لیكن باا روش  ا احاول آيد آنگاه ناچار بايد احكام مزب ر ر

ماي  « اوا ل فقاه  » قان ني که به کیفیت اين استنباط علم افاده کند و چنین دانشي را 

 .نامند

و پس از اينها به دانشي مي رسیم که از آن ث اه ونتیجه هناسايي احكام خداب 

مي گ يناد  ( فقه)در کادارهاب اهخام مكلو حاول مي ه د و آناا دانش ( تعالي)

ا بدني است يا قلبي و قس اخیا اختصام باه  سپس بايد دانست که تكالیو مزب ر ي

اي ان و معانیي دارد که بايد از میان پاره اب از معاني سلبي به آنها اعتقاد بست و آنها 

را  عقايد اي اني مي نامند که درباره ذات و وفات خدا و اما ر رساتاخیز و نعایم و    

و آنها را باا دلايال   عذاب آن جهان و قدر است و استدلال از آنها به ادله عقلي است 

 . مي خ انند« علم کلام» عقلي به ثب ت مي رسانند و چنین دانشي را 

لیكن عل م ماب ط به زبان، با بحث و انديشیدن درباره قاآن و حاديث مقادم   

است يعني مقدمه آن است، زياا دانشهاب اخیا مت قو با عل م ماب ط به زبان اسات  

  :که عبارتنداز
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ه ه آنها گفتگ   دربارهوما   دانش بیان و دانش آداب،  دانش ل ت، دانش نح ،

 . خ اهیم کاد

وکلیه اين عل م نقلي به مذهب اسلام و ملت هاب مسل ان اختصام دارد ها 

چند ها مذهبي بط ر ع  م خ اه ناخ اه وناگزيا بايد نظاايا علا م مزبا ر را داهاته     

 . باهد

یث اينكه آنها را عل م هااعي  از ح  و بنا بااين دانشهاب مزب ر در جنس بعید 

مي نامند و از جانب خداب تعالي باواحب هايعت وکسي که آنها را به مادم ابالاغ  

مي کناد ناازل ماي ها ند، در میاان کلیاه ماذاهب مشاتاك اسات، ولاي از لحااظ            

خص ویات با ت ام مذاهب مباينت دارند، زياا احكام مزبا ر ناساخ کلیاه ماذاهب و     

ها در میان مادم متاداول با ده اسات و بناا باا ايان کلیاه        عل مي است که پیش از آن

مذاهب ديگا متاوك است وانديشیدن در آنها م ن ع مي باهد، زياا هاع خ انادن و  

اهل : مي فامايد   صپیامبا. جز قاآن را نهي کاده استنگايستن در کتب آس اني ب

باا پیاامبا ماا و     کتاب را نه بايد تصديا کنید و نه تكذيب، بلكه بگ ئید ما باه آنچاه  

 صوپیاامبا . پیامبا ه ا نازل هده است اي ان داريم و خداب ما و ه ا يكاي اسات  
ورقي از کتاب ت رات ديدچنان در خشم هد که آثار آن  سهنگامي که در دست ع ا

 ٧آياا باااب ها ا کل اه بیضاا نیااوردم؟       » :در چهاه وب ن  دار گاديد  وآنگاه گفت

مي ب د هیچ چاره اب نداهات جاز اينكاه از مان      بخداب س گند که اگا م سي زنده

سپس بايد دانست که اين عل م نقلي هاعي در میان مسال انان بایش از   « .پیاوب کند

ن علا م باه ماحلاه اب از    آحد رواج يافته و فهم و ادراك خ انندگان و محققاان در  

ک ال منتهي هده که ماف ق آن متص ر نیست و اوطلاحات آنهاا تهاذيب گادياده و    

                                                 
 (ا)ااب  -  

 . از اصطلاحات ممطق است كه ار تعري خا جمس را به قريب و بعيد تقسي  مي كممد - 3

 ( پ: )صل  9ك)و ( ب( )ا: )صلي الله عليه و سل  - 1

 . ممظور از كلمه بيضا قرآن است  - 3
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فن ن ها يه منظم و ماتب هده است و در ح سن تنظیم و تاألیو و طااز نگاارش    

 . زيبا به پايه اب باتا از آرزو و هدف بلند نائل آمده است

و بااب ها فني دانش نداني ب ده است که در آن بآراب ايشان مااجعه مي کننند 

و م ااب هاا    و ها فني را او لي است که در تعلیم از آنها استفاده میكنند ومشااق 

يه به فن ن خاوي از دانشهاب ياد کاده اختصام يافته است که مشه ر است و ماا  

و در ايان روزگاار   . بزودب در ض ن با ه ادن فن ن مزب ر آنها را ياد خا اهیم کااد  

ن ساازمین تزلازل   آزياا ع ااان در   بازارهاب دانش در م اب کساد و بیاونا است،

در فصال گذهاته يااد     است چنانكاه  آن منقطع هده تعلیم از  (دانش و)يافته و سند 

 . آورب کاديم

و ن ي دانم خداوند چه به سا مشاق آورده است، ولي گ ان میكنم کاه باازار   

دانش ه چنان درآن سازمین رونا داهته باهد و پی ساتگي ساند تعلایم در دانشاها     

ي وديگا ونايع ضااورب و ک االي در آن ناحیاه باه سابب فااواناي ع ااان و تاقا        

حضارت و ک ه کادن به طالبان دانش از راه وظايو و مقاارب هاائي اسات کاه از     

اوقاف راب آنان معین مي ه د ودر نتیجه ت سعه يافتن اوقاف م جبات رفااه طالباان   

  . و خدا اندازه کننده هب وروز است. علم فااهم مي آيد

 

 فصل پنجم

 تا ادر دانشهاي قرآن از قبيل تفسير و قر

داست که با پیامبا او ناز گشته و ن هته وتجلید هاده اسات ودر   قاآن کلام خ

میان ه ه ملتهاب اسلامي انتشار يافته است، ولاي باياد دانسات کاه واحابه آنااا از       
                                                 

 (ب)و ( ك) -  

در ايليل و ايمهار ، ويي فصل مزبور ار چاپهاي والله يق:مل از سوره ايمز 39آيه چمين است اشاره به ( پ)پايان فصل ار  - 3
سأوره خأوا   . فعال يما يريد« و خدا سبحانه وتعايي آنچه ارااه كمد انجا  مي اخد» : بديمسان پايان مي يابد( ك)و ( ب)و ( ا)

 . است مطابق( پ)نيز با « يمي » نسده . و ياري و كاميابي به يد اوست  99 آيه 
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در بعضي از الفاظ و کیفیات اداب حاوف به طايا مختلو روايات کااده    صپیامبا

آنكه ازه ه آنها هفت اند و ه ه اين روايات از آنان نقل هده و ههات يافته است تا 

و نقل طاز اداب آنها نیز بت اتا رسیده و انتساب آنهاا  . هی ه معین مسلم گاديده است

بگاوه کثیاب از کساني که در روايت کادن آنها مشاه ر هاده اناد اختصاام يافتاه      

 .است

از اين رو قاائتهاب هفت گانه مزب ر ب نزله او لي بااب قاائت هده اسات، و  

ز آنها قاائتهاب ديگاب هم با قاائتهاب هفتگانه افزوده اند، ولي ائ ه چه بسا که پس ا

داهات در اينهاا ن اي    ( پیاامبا )قاائت آن ق تي را که قاائت هاب هفتگانه در نقل از 

 . يابند لیكن آنهارا در کتب قاائت ضبط کاده اند

نان و باخي از کسان در ت اتا طاق روايت آنها اختلاف کاده اند، زياا بعقیده آ

لایكن ايان    .قاائتهاب مزب ر کیفیاتي بااب اداب حاوف است و آن هم منظبط نیسات 

مخالفت انان قدح با ت اتا قاآن نیست، ولي بیشتا قااء آن رمب را نپذيافته ومعتقد به 

ماد و تساهیل    :ت اتا آنها هستند و گاوه ديگاب به ت اتاب جاز اداب حااوف مانناد   

 .دن ن ي ت ان واقو هد و اين نظا وحیح استقائلند زياا با کیفیت آن با هنی

و قاريان ديا زماني اين قاائتها و روايت آنها را سینه بسینه نقل مي کادناد تاا   

هنگامي که عل م ن هته و مدون هد، آن قت اين قس ت را هم در زماه عل م تادوين  

کادند و وناعت مخص م و دانش مستقلي بش ار رفت و ماادم انااا در مشااق و    

س سینه بسینه نقل مي کادند تا آنكه در خاور اندلس مجاهد که از م الي عامايان اندل

ب د بفاماناوائي رسید و از میان فن ن قاآن بدين فن ت جه خاوي مبذول مي داهات  

زياا م لايش منص ر بن ابي عاما او را به ه ین منظ ر باگزد و در آم ختن قاائت به 

گاوهي از ائ ه قاريان که در درگااه وب ب دناد   وب ک هشي بسزا مي کاد واو را نزد 

مي آورد از اين رو و بهاه وافاب در اين فان بدسات آورد از آن پاس منصا ر او را     
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مجاهد درآن ن احي بازار فن قاائت  .با گ اهت  و جزايا هاقي   بفاماناوايي دانیه 

عنايات خا د   را رونا داد چه از پیش ايان آن فن بش ار مي رفت از ايناو که ت جه و 

چنانكه در روزگار او .را به ه ه دانشها و به ويژه به فن به فن قاائت مبذول میداهت

اب  ع ا و داني ظه ر کاد و آن فن را ب احله ب ک ال رسانید و هناختن آن منحصا 

اسناد هاب آن باوايت وب منتهي گاديد و کتب رو گاادان هادند و از   به وب هد که 

 .اعت اد کادند(التیسیا)ه ه به کتاب  میان تالیفات وب بیش از

پديد آمد و باا آن هاد     آنگاه در اعصار بعد اب القاسم ابن فیاه از مادم هاطبه

که آنچه را اب ع ا و در تج يد تدوين کاده تهذيب و تلخیص کند و آنگااه کلیاه ب   

 آنها را در قصیده اب به نظم آورد و نامهاب قااء را به ط ر مع اا باه تاتیاب حااوف    

ابجد و روش است ارب در آن قصیده گاد آورب کاد تا کسي کاه باختصاار بخ اهاد    

قصد آم ختن آن کند بااب او میسا گادد و هم سابب نظام از باا کاادن آن ساهلتا       

باهدو اين است که به ط ر جامع و هی ه ب نیكي آن فن را گاد آورد و مادم ت جاه  

مبذول مي داهتند و در هها هاب  آم ختن آن بك دکان مكاتب .خاوي به از با کادن

 .م اب و اندلس متداول گاديد

را نیز باه فان قااا آت افازوده اناد و آن عباارت از       ( الخط)و گاهي فن رسم 

اسات چاه در آن   ( عث ان)اوضاع حاوف آيات قاآن و رس م خطي آنها در مصحو 

حاوف بسیاريست که هكل و رسم ن هتن آنها با خلاف ق اعد و او لي اسات کاه   

« ذبحنه الا» در« الو» و افزودن  ٧«دبأي» در « ياء » است مانند افزودن  در خط مع  ل
وحذف الو در يه م ضع و بقاب آن در   الظال ین ودر جزا« واو»و  ٩(وضع ا اولا)  

                                                 
  - Denia 

 Les Balearesمقصوا جزاير بايمار  - 3

1 - Xativa 

 .شوا 33رجوع به سوره ايذريات آبه - 3

 .شوا  3رجوع بسوره ايممل ، آيه  -  

 .33رلاوضعو خلايك ، سوره ايتوبه آيه  - 6
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هائي که بص رت م دودرسم هدهاست و اول اين است که تاء « تاء » جاب ديگا و 

و ما علت اينگ نه رسم الخاط مخصا م   . اينهان هته ه دو جز « ها» ماب ط بشكل 

 .قاآن را در فصل خط ياد کاديم

وچ ن اينگ نه اختلاف درباره اهكال و قان ن خط پديد آمد ناگزيا باه حصاا   

تألیفاتي ماي  ( ديني)هنگامي که درباره عل م  (دانش ندان)از اين رو مادم . آنها هدند

ختند و در م اب اين فان را ابا    کادند  دراين خص م نیز ببحث و تحقیا مي پادا

نام او را ياد کاديم تك یل کاد و درباره آن کتابهائي فاااهم آورد کاه    ع ا و داني که

ت و اين کتاب ما رد ت جاه و اعت ااد ماادم قااار      سا« مقنع» مشه رتاين آنها کتاب 

مطالاب آنااا در   ( ابن فیااه )گافت و در میان آنان متداول گاديد و اب القاسم هاطبي 

مشه ر خ د بنظم آورد و مادم باه از باا کاادن آن هایفتگي خاواي         قصید  رائي 

سپس درباره رسم کل اه هاا و حااوف ديگااب اخاتلاف روب داد کاه       . نشان دادند

اب داود سلی ان بن نجاح از م الي مجاهد آنها را در کتب خ د ياد کاده است و او از 

آنگااه  . روايت کتب وب ب ده اسات  هاگادان اب  ع اوداني و مشه ر بداهتن عل م و

پس از اب داود اختلاف ديگاب نیز روايت هاده اسات و خاااز از متاأخاان م ااب      

ازج زه ديگاب بنظم آورده وافزون با آنچه در کتاب مقنع آمده است اختلافات بسیار 

ديگاب نیز در ارج زه خ يش آورده و ها يه از عقايد و آراب خلاف را بگ ينده آن 

ه است و از آن پس مادم تنها بهازبا کادن ارجا زه خااّاز اکتفاا کادناد و     نسبت داد

 . کتب اب داود واب ع او هاطبي را در رسم الخط فاو گذاهتند

بايد دانست که قاآن بزبان عاب و با اسل ب بلاغت آن ق م نازل  ،تفسیا اما و

وتاکیبهااب آن  هده است و ه ه اق ام عاب آناا مي فه یدند و معاني آناا از مفادات 

و قاآن بااب بیان ت حید و واجبات ديني باا حساب وقاايع و اتفاقاات     . مي آم ختند

                                                                                                                        
 .3 سوره ايحشر ، آيه  -  

 . است« ر » يعمي قصيده اي كه روي آن حرف  - 3
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ج له ج له و آيه نازل مي هد چنانكه باخي از آنها در عقايد اي اني و بعضي درباره 

پیش آمد ها و گافتاريهاب هبانه روزب و باخي متقدم وبعضي متأخا اسات و   ماحكا

آيات مج ل را بیان و تشايح مي کاد و ناساخ را از   صمباو پیا .ناسخ آن مي باهد

اين است کاه واحابه    .منس   جدا مي کاد و آنها را به اوحاب خ يش مي آم خت

آنها را آم ختند و بسبب نزول آيات ومقتضاب حال آنها آگاه هدند و آنهاا را از روب  

ڦ  ڄ  ژ ه چنانكه از ق ل وب دانسته هده اسات کاه منظا ر از سا ر    . روايت کادند

نقال هاده    سبهاو اينگ نه روايات و اخبار از واح  .است«  : النصا ژڄ  ڄ  ڄ  

است و آنگاه تابعان پس از وحابه آنها را ساینه بساینه نگاهادارب کااده اناد و بااز       

روايات مزب ر از تابعان نقل  گاديده وه چنان در میاان ماادم ودرالسالام و سالو     

ات بص رت دانش ها در آمد و کتابهاا تادوين   روايت هده است تاهنگامي که معل م

گاديد و بسیارب از آن روايات ن هته هد وآثار و اخبارب که رسیده ب داز واحابه و  

تابعان نقل وروايت هد و آنگاه اين روايات باه طبااب و واقادب و ثعاالبي و ديگاا      

زبا ر  مفسااني که دررديو ايشان ب دند رسید و آنها آنچه خدا خ است درباره آثار م

سپس عل م زبان از نظا سخن رب در م ض عات ل ت واحكام . ن هتند وتألیو کادند

و کتابهاا ودي انهاا تاتیاب داده و      .اعااب و بلاغت تاکیبها جنبه هناب بخ دگافات 

وضع هد از آن پس که ل ت ملكه هايي از عاب ب د که در آنهاا باه نقال ياا کتاابي      

ت را از کتب اهل زبان فاا مي گافتناد و در  رج ع ن ي هد وآنهم از يادها رفت و ل 

به آن کتب نیازمند هدند، زياا قاان بزبان عاب و با هی ه بلاغت آنقا م   تفسیا قاآن

 : وتفسیا بدوگ نه تقسیم هد. است

يكي تفسیا روايتي مستند به آثار و روايات نقل هده از سالو کاه عباارت از    

يه ها است و باااب دانساتن کلیاه    هناختن ناسخ و منس   و م جبات نزول مقاود آ

                                                 
 . صماعي يا خمري ارايمجا آن چيزيست كه آنرا مانمد يك اانش و خمر از راه مطايعه و عمل مي آموزند مقصوا از -  
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اين مسائل هیچ راهي بجز نقل از وحابه و تابعان وج د نداهت و متقادمان در ايان   

باره مج  عه هاب کاملي فااهم آوردند، ولي با ه ه اينهاا کتاب و منقا لات ايشاان     

مشت ل با غث و س ین و پذيافتني و مادود است و سابب آن ايان اسات کاه قا م      

دانش نب دند، بلكه خ ب باديه نشیني و بیسا ادب باا آناان چیااه     عاب اهل کتاب و 

گاه آهنگ فاا گافتن مسائلي مي کادند که نف س انساني بشناختن آنها هاهده ب د و 

و رازهااب جهاان هساتي،     ،ه ت مي گ ارند از قبیل تك ين هده ها و آغاز آفاينش

ز آنان اهل کتاب ب ده آن قت اين گ نه م ض عات را از کساني مي پاسیدند که پیش ا

اند و آنها اهل ت رات از يه ديان و کساني از مسیحیان اند که از کیش آنها پیاوب مي 

کادند و پیاوات ت رات که در آن روزگار در میان عاب مي زيستند مانند خ د ايشان 

باديه نشین ب دند واز اين گ نه مسائل بجز آنچه عامه اهال کتااب ماي دانناد بااخبا      

به دين يه دب گاويد  و بیشتا پیاوان ت رات را ح یاياني تشكیل مي دادند کهنب دند 

ب دند و چ ن اسلام آوردند باه ان معل ماتي که داهتند و وابستگي آنهاا باه احكاام    

آنها ضاور نیست باقي ب دناد مانناد اخباار آغااز      م رد هاعي که رعايت احتیاط در

و اين گااوه عباارت   . ب د ونظايا آنها خلقت و آنچه ماب ط به پیشگ ئي ها و ملاحم

از اينااو   .شاان م و مانناد اي ب دند از کعب الاحبار ووهب بن منبه و عبدالله بان سالا  

انباهته از اين رو  ،تفسیا ها در اينگ نه مقاود از روايات و منق لات م ق ف با ايشان

اهاته هاد و   تفسیا ها در اين گ نه مقاود از روايات ومنق لات م ق ف با ايشان، انب

آنها از مسائلي بش ار ن ي رفت که با احكام باز گادد تا در وحتي که م جب ع ال  

 . به آنها است تحاب ه د

و مفساان در م رد آنهاا ساهل انگاارب کادناد و کتاب تفسایا را از اينگ ناه        

و ريشه و منبع آنها ه چنانكه ياد کاديم پیاوان ت رات بادياه  . م ل  ساختند تحكايا

ولي با ه اه   ،و آنچه را نقل مي کنند از روب تحقیا وآگاهي درست نیست نشین اند

چاه در ديان وملات اسالام داراب      ،اين آن گاوه ههات يافتند و کارهان بالا گافت
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مااتب بلندب ب دند و به ه ین سبب از آن روزگار منق لات آنان ما رد قبا ل واقاع    

دند و اب  مح ادبن عطیاه از   هد، ولي ه ینكه مادم در ودد تحقیا و آزمايش با آم

کلیه اين تفسیا ها را تلخیص کاد و از آن میان  ،دانش ندان متأخا در م اب پديد آمد

مسائلي را که بصحت نزديكتا ب د باگزيد و در اين بااره کتاابي فاااهم آورد کاه در     

میان مادم م اب و اندلس متداول گاديد و داراب حسن مقصاد اسات و قاطباي در    

به ان هی ه و اسل ب مقاود ابن عطیاه را دنباال کااد و کتااب او در     کتاب ديگاب 

 . مشاق ههات يافته است

مانند هناختن ل ت و اعااب و بلاغت در  ،گ نه دوم تفسیا بزبان باز مي گادد

و اين گ نه تفسیا ک تا م كن اسات از نا ع    .اداب معني با حسب مقاود و اسل بها

، زياا گ نه نخسات مقصا د باا لاذات با ده      نخست جدا ه د و مستقلا تألیو گادد

است واين ن ع هنگامي متداول هده است که عل م ماب ط بزبان جنبه تعلی ي بخا د  

و . فقط گاهي در بعضي از تفاسیا گ نه دوم با گ نه نخستین غلباه دارد . گافته است

بهتاين تفسیاهائي که مشت ل با اين فن مي باهد کتاب کشاف زمخشاب اسات کاه   

و عقايد معتزله مي ولي زمخشاب پیا ،است« اياان » آن از مادم خ ارزم عااق م لو 

باهد و در نتیجه ها جا در آيات قاآن به هی ه هاب بلاغت با مي خ رد از مذاهب و 

معتقدات فاسد ايشان استدلال مي کند و به ه ین سبب محققان ماذهب سانت از آن   

نهفتاه اسات عاماه ماادم را از آن      دورب مي ج يند و به سبب دامگاههائي کاه درآن 

باحذر مي دارند، ولي با ه ه اينها محققان مزب ر به رس   قدم وب در مساائلي کاه   

و هاگاه کسي که آنااا ماي خ اناد کااملا     . بزبان و بلاغت متعلا است اعتااف دارند

ب ذاهب سنت آگاه باهد و راه اساتدلال را نیاه بداناد آن قات از بادفاجامیهاب آن      

ناا م تنم ه اد چه کتاب مزب ر در انا اع فنا ن   آپس بايد مطالعه . اهد ب دمص ن خ 

 . زبان داراب هگفتي هائي است
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و در اين عصا تألیفي ازآن يكي از دانش ندان عااق هاف الدين طیبي از مادم 

ت ريز عااق ب ا رسیده است که در ان کتاب زمخشاب را هاح کاده و در بار  الفااظ  

ه است و با دلايلي متعاض ماذاهب اعتازال آن هاده و آنهاا را رد     آن بتحقیا پاداخت

کاده است و آهكار میكند که بلاغت در آيه با حسب معتقدات اهل سنت روب ماي  

دهند نه با حسب عقايد معتزله و در اين باره آنچه بخ اهي مهارت نشان داده اسات  

ده اسات و باالاب   با آنكه درعین حال در ه ه فن ن بلاغت هم مطالب س دمندب آور

  . ها واحب دانشي دانائي است

 فصل ششم

 درعلم حديث

از آن ج له مباحثي است که در ناسخ . دانشهاب حديث بسیارو گ ناگ ن است

و منس   حديث گفتگ  مي کند، و اين بادان سابب اسات کاه در هاايعت ماامقار       

و  گاديده است که نسخ جايز اسات و وقا ع آن لطفاي از خادا نسابت باه بنادگان       

: تخفیفي به ايشان باعتبار مصالح آنان است کاه بادان باعهاده ايشاان گاذارده اسات      

 : خداب تعالي مي فامايد

و هناختن ناساخ  ]   ها آيه اب را منس   کنیم بهتا از آن يا مانندش را بیاوريم

و منس   هاچند ع  ما ماب ط به قاآن وحديث است، ولاي آنچاه در ايان بااره در     

اهاب آن مندرج هده است و قس تي که اختصام بحديث دارد قاآن هست در تفسی

  .[در میان دانشهاب آن فصل خاوي بش ار مي رود

از ايناو ها گاه دو خبا بطايا نفي واثبات تعارض پیدا کنند و ج ع میان آناه  

با بعضي تأويلها ده ار گادد و معل م ه د که کدام يه از آنها مقدم است آن وقات  

                                                 
 36سوره يوس  آيه :و فوق كل ذي عل  علي   -  

 99 سوره بقره آيه . مانمسا من آيه او نمسهانات بدير ممها او مثلها - 3

 . نيست« ويمي» ار چاپهاي مصر و بيروت  - 1
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وهناختن ناساخ و منسا   از مه تااين و    : خبا متأخا ناسخ استتعیین مي ه د که 

فقیها از باز هناختن ناسخ » زهاب گ يد  .ار مي ه د ده ارتاين دانشهاب حديث ه

در اين دانش تبحاا   سولي هافعي« از منس   آن عاجز ونا ت انند صحديث پیامبا

ناختن احااديثي  و از ج له دانشهاب حديث انديشیدن دراسانید  ها »   . کاملي داهت

است که ع ل کادن بآنها واجب است و چنین حديثهائي باحسب سندب روايت مي 

هنگاامي واجاب ماي     صه ند که هاوط آن کامل باهد، زياا ع ل به اخبار پیاامبا 

غالب باهد و آنگاه بايد در طايقي که اين ظن بدست مي   ه د که ودق آنها با ظن

راويان حديث واط ینان به عدالت و ضبط آناان  آيد اجتهاد ه د و آن از راه هناختن 

حاول مي گادد و عدالت وضبط آنان با نقل از مشاهیا و بزرگان دين کاه تعاديل و   

باائت آنان را از جاح و غفلت تأيید کند بثب ت مي رسد و نقل آنان بااب ما دلیلي با 

 . پذيافتن يا فاو گذاهتن اخبار است

کاه از واحابه و تابعاان ماي باهاند، و       ه چنین مااتب اين روايت کننادگان 

کشان در يكايه آنهاا از لحاظ پاذيافتن، ياا رد     ادار تفاوت ايشان درمقام و منزلت و

 احايث تأثیا مي بخشد 

از لحاظ اتصال يا انقطاع آنها فاق ( زنجیاه هاب حديث)گذهته از اين اسانید  

را نقال کااه اسات     بدينسان که راوب روايت کننده اب را که از وب حديث. مي کند

وحديث از عللي که بااب آن م هن است سالم باهد و از لحاظ تفااوت  . نديده باهد

به دو طاف منتهي مي گادد که به قب ل اعلي ورد اسفل حكم مي ه د و در مت ساط  

 . با حسب منق ل از ائ ه حديث مختلو است

باااب   و عال ان حديث در اين باره اوطلاحات خاوي وضع ن  ده و آنهاا را 

وحیح وحسن وضاعیو و ماسال ومنقطاع و    : اين مااتب ماتب بكار مي باند مانند
                                                 

ا تا آخر ، كاترمر مطايب را ار حاشيه آوراه است،زيرا عبارات با قسمت ايگري كه بهمين مضمون ار چاپهأاي  از ايمج -  
 . مصر وبيروت خست اختلاف فاحشي اارا

 ( اقرب ايموارا. )ظن بمعمي اعتقاا راجح با احتمال نفيض آن است و ار تعيين و شك خ  بكار مي روا - 3
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ت، و ايان  معضل و هاد و غايب و ديگاا عنااويني کاه در میاان آناان متاداول اسا       

تقسیم کاده و اختلاف يا ت افا نظا ائ اه حاديث را دربااره    اوطلاحات را به اب ابي 

چگ نه راويان حديث را از يكاديگا فااا   ه چنین در اينكه  .ها يه از آنها آورده اند

تفاوت  دربارهيا اجازه و   مي گیاند تحقیا مي کنند از قبیل قاائت يا کتاب يا مناوله 

 . اين مااتب واختلاف عال ان حديث در رد يا قب ل آنها بحث مي کنند

و آنگاه بدنبال اينگ نه احاديث الفاظ واوطلاحاتي را که در مت ن حديث آمده 

ند مانند غايب يا مشكل يا تصحیو يا مفتاق و مختلو و آنچاه مناساب آن   مي آور

آنها بحث و تحقیا مي کنند  دربارهباهد اينها قس ت ع ده مسائلي است که محدثان 

ن در نازد ه شاهايان   یبه و تابعاو درعصاهاب پیشین وضع ناقلان حديث مانند وح

در حجاز و باخي در هاهاهي  ان مشه ر ب ده است چنانكه گ رهي از آنآنان معل م و

عااق چ ن بصاه و ک فه وج عي در هام ومصا ماي زيساته و ه اه آناان در عصاا      

خ يش نام ر و ههاه زمان خ د ب ده اند، ولي های ه ماادم حجااز در آن اعصاار از     

لحاظ اسانید حديث و است ارب در وحت از ديگاان نیك تا و باتا ب ده اسات چاه   

و از  ،قبیل عادالت و ضابط ساخت گیااب ماي کااده       آنان در هاايط نقل حديث از

واز دانشاهاب  ]    «.پذيافتن احادث منس ب به روايان ناهناخته امتناع مي روزيده اند

ائ ه حديث آنها را وضع کادهاند تازنجیاه حاديث   حديث آهنائي بق انیني است که

يث از يكديگا ناناا بشناسند و به چگ نگي فاا گافتن حدآو راويان و نامهاب ( اسناد)

و اح ال وطبقات محدثان و اختلاف اوطلاحات ايشان آهنا ها ند و خلاواه ايان    

 صدانش اين است که اج اع مقار داهته است ع ل کادن به خباا ثابات از پیاامبا   

                                                 
اب را بكسي اعطا كممد و بگويمد بتو اجازه ااا  اين كتاب را از من روايأت كمأي و مجأرا    مماويه اين است كه سماع كت -  

 (از تعريفات جرجاني. ) اعطاي كتاب كافي نيست

تا آخر گيومه مطايبي است ه ار متن چاپ پاريس نيست و كاترمر آنها را ار حاشيه آوراه است و خمين مطايب ارمتن  - 3
نسأده  . آمده است وار چاپهاي مصر و بيروت نيست و من آنا را ار ااخل كروشه نقل كرا چاپ پاريس با اختلاف عبارت 

 . ار بيشتر موارا با چاپهاي مصر و بيروت مطابق است« يمي » 
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واجب اسات   دهواجب است بشاط آنكه ظن باودق آن غالب باهد و آن قت بامجت

 دربااره کند  اين طاق از راه مطالعاه  در طاقي که اين ظن را بدست مي آورد تحقیا 

و باائات  ( اتقاان )زنجیاه حديث حاول مي ه د کاه بعادالت و ضابط و اسات ارب     

. وب ووو کنناد  دربارهراويان از سه  و غفلت پي باده وعدول امت اين وفات را 

چگ نگي روايت آناان از  ه و سپس تفاوت مااتب آناناا دراين وفات بداند و آنگاه ب

هد از قبیل اينكه وب از هیخ س اع کاده ياا حاديث را نازد او قاائات      يكديگا آگاه

يا اناا پس از فااا گاافتن يااد    « کتابت»کاده يا س اع حديث کاده و آناا ن هته است 

ز هیخ در وحت و قب ل روايات منق ل بكسب اجازه ا اي« مناوله » داهت کاده است

 . نائل آمده است

شان وحیح و آنگاه حسن است و فاو تااين  و باتاين مااتب مقب ل در نزد اي

مااتب آن ضعیو است و اين ماتبه باماسال و منقطاع و معضال و معلال و هااذ و      

باخي از آنها حديث هائي است کاه   .نیز مشت ل مي باهد( به فتح ك)غايب و منكا 

در رد آنها ه ااب هده اند و ه ین وضع در خص م حديث وحیح نیز پیش آماده  

له آن حديثهائي است که با قب ل ووحت آنهاا متفاا هاده اناد و     است يعني از ج 

آنها اختلاف کاده اند و در تفسیا ايان عنااوين میاان     دربارهحديثهائي هم هست که 

 . ايشان اختلاف بسیار است

آنگاه بدنبال اين مباحث سخن را به الفاظي کشانده اند که در مت ن وارد هاده  

و بااب کلیاه ايان فصا ل قاان ني      .ا مفتاقاست چ ن غايب يا مشكل يا تصحیو ي

وضع کاده اند که بیان اين مااتب و عناوين را تض ین مي کند و از راه ياافتن نقاص   

 . بطايقه هائي که دارند م انعت مي کند و آنها را مص ن مي دارد

و نخستین کسي که اين قان ن را وضاع کااده اب عبادالله حااکم اسات کاه از       

ش ار مي رود و او دانش ندب است که اين داناش را تهاذيب   بزرگان و ائ ه حديث ب

: کاده و محاسن آناا ن  دار ساخته است و تألیفات وب در ايان بااره مشاه ر اسات    
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آنگاه پس از وب ديگا پیش ايان حديث در اين دانش بتألیو پاداخته اناد، و مشاه ر   

در اوايال قاان   تاين تألیو  متأخاان دراين باره کتاب اب ع ا و بن ولاح است کاه  

و بدنبال وب محي الدين ن وب مانند کتاب اب ع اه و تاالیفي کااد و    .هفتم میزيست

و فن حديث داراب هادفي هاايو اسات، زيااا ايان فان        .ه ان هی ه او را باگزيد

عبارت از هناختن ق اعدب است که بدانها سانت هااب منقا ل از وااحب هاايعت      

  .حفظ مي ه د تامقب ل و مادود معین گادد

ت با ده اناد درهاهاهاب    و بايد دانست که وحابه و تابعاتي کاه راوياان سان   

دارند و گاوهي از آنان در حجاز و ک فه و بصاه و آنگاه باخي در هام  اسلامي نامي

 . اند و ه ه آنان در عصا خ يش نام ر و مشه ر ب ده اند و مصا بسا میباده

اسات ارتا از ديگااان   و هی ه مادم حجاز در زنجیاه حديث باتا و درواحت  

ب ده است، زياا آنان در هاايط نقل حديث مانند عدالت و ضبط سختگیاب مي کاده 

طايقه حجازب    .[و از قب ل گفتارهاب راويان گ نام و ناهناس دروب مي جسته اند 

ب د و سپس اوحاب او مانناد اماام اب عبادالله     سپس از سلو امام ماله عالم مدينه

و ابن وهب و ابن بكیا و قعنبي و مح د ابن حسن و پس . ]عيمح د بن ادريس هاف

وداناش  . امام اح د بن حنبل و نظايا ايشاان بادين پايگااه نائال آمدناد       [ از ايشان 

و در آن بحث و انديشه و راب و تع ا در قیاس ] هايعت درآغاز کار نقل واف ب د

آن را تك یال  سلو بدان قصد کادند و واحیح آنااا جساتند تاا      که[ وج دنداهت 

تدوين کاد و در آن او ل احكام [ به هی ه حجازيان] کادند و ماله کتاب ال  طا را 

وحیحي  را که ه ه باآنها ه ااب و متفا ب دند بن هت و آن را باحسب اب اب فقه 

حجاازب  ] هناسائي طاق احاديث و زنجیاه هاب مختلو    سپس حافظ. ماتب کاد

                                                 
 است« سمد» ويي صحيح ( پ)ار چاپ « سيد»  -  
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و چه بسا که اسناد حديث از طاق متعدد ت جه قاار داد را م رد [ جز اينهاو عااقي و 

و گاهي در باخي از احاديث طاياا و رواوب آن يكاي   ]باهد و راويان گ ناگ ن مي 

است و در فص ل فقه احاديث با حسب اختلاف معني هائي که مشت ل با آنهاا ماي   

یل بخاارب  و آنگاه مح د بن اسا اع   [باهند به ان اع گ ناگ ن و مكار آورده میش ند

و [ و داياه روايت را ت سعه بخشید] که در عصا خ د پیش اب محدثان ب د پديد آمد 

درمسند خ يش بنام وحیح احاديث سنت را با حسب اب اب ها يه تخايج کااد و  

کلیه طاق حجازيان و عااقیان و هامیان را نیز درنظا گافت و بااحاديثي اعت اد کااد  

 رد اختلاف نب دند و يه حديث را چند باريااد کااد   د و م که با آنها اج اع هده ب

بدينسان که آن را در ها باب ب عنائي که مناسب آن ب د مي آورد وازاين رو احاديث 

تكااار    [ چنانكه اهاره کاديم در اب اب گ ناگ ن باحسب اختلاف معاني آنهاا ] وب 

ه سه هزار حديث است ک  هد و بنابا اين کتاب وب مشت ل باهفت هزار و دويست 

آنها مكار مي باهد و تفاوت طاق و زنجیاه هاب ها يه را بط ر جداگانه درها باب 

پديد آمد و مسند وحیح خ يش را فاااهم   سپس امام مسلم بن حجاج قشیاب. آورد

آورد ودر نقل احاديثي که باوحت آنها اج اع هده ب د ه ان هی ه بخارب را پیاوب 

د و طاق و زنجیااه هااب حاديثها را ج اع کااد و      ولي احاديث مكار را نیاور ،کاد

فص ل کتاب را باحسب اب اب و تفسیاهاب فقه تاتیب داد و باا ه اه ايان واحیح     

. دراين باره مستدر اتي باا آنهاا افزودناد   ( محدثان)بخارب و مسلم جامع نب د ومادم 

ي در مسند هاائ  ٧نسائي   نآنگاه اب  داود سیستاني و اب  عیسي تامذب و اب عبدالاح

هاوط ع ال فزوناي يافتاه باهاد      آننچه در آو بد. سنن  مس ع تا از وحیح ن هتند

                                                 
و گاخي حديث برحسب اختلاف ممي خا ي كه مشأتمل بأر آنهأا مأي باشأد ار       :ار چاپهاي مصر و بيروت چمين است -  
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و آن وحیح است بنا با معاوف و يا از آنكه  ،ز رتبه عالي در اسانیدا اي: آهنگ کادند

 . از حسن و غیاه دون آن باهد تا اين روش بااب سنت و ع ل سامشقي گادد

در اسلام که عبارت از امهات کتب  اينهاست مسند هاب مشه ر و م رد اعت اد

 . حديث در سنت است

و ها چند اين گ نه کتب متعدد باهند، غالبا مطالب آنها به ه ین امهات راجع 

و علم حديث عبارت از هناسائي کلیه اين هااوط و اواطلاحات اسات و    . مي ه د

قل چه بسا که قس ت ناسخ و منس   را جداگانه تألیو مي کنناد و آن را فناي مسات   

احاديث غايب نیاز ايان های ه را بكاار ماي باناد        دربارهبش ار مي آورند  ه چنین 

گذهاته از اينهاا م تلاو و     ،ومحدثان در اين قس ت کتب مشه رب تألیو کاده اناد 

مختلو را نیز جداگانه تألیو مي کنند و عال ان در دانش هاب حاديث کتاب بسایار    

ناام بااد کاه     ن باياد اب عبادالله حااکم را   تألیو کاده اند و از بزرگان و پیش ايان آناا 

تألیفات وب در اين باره مشه ر است و او کسي است که اين دانش را تهذيب کااده  

 .و محاسن آن را ن  دار ساخته است

و مسندهاب ديگاب نیز به مسندهاب پنجگانه ياد کااده ملحاا هاده اسات      » 

رمي و اب يعلي م ولي واماام  مانند مسند اب  داود طیالسي و بزار و عبدبن ح ید و دا

که به ق ل ابن ولاح به قصد روايت مسند هاا از واحابه تاألیو    ( ابن حنبل)اح د 

اح د روايت هده اسات کاه    مو از اما. هده است بي آنكه بت ان به آنها استدلال کاد

اين کتاب مشت ل باا ساي و ياه    : وب به پساش عبدالله درباره کتاب مسندش گفت

 تي گاوهي از اوحاب امام اح د گفته اند امام اح د مساند را هزار حديث است وح

ز میان هفتصد و پنجاه هازار حاديث   ا ابااب ما قاائت کاده و گفته است اين کتاب ر

                                                 
كأه ار    D   ,Cمطايب ااخل گيومه را كاترما ار حاشيه چاپ پاريس آوراه و مي نويسد آنا را از نسده خاي خطأي   -  

 . استرس وي بواه نقل كراه است
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باگزيده ام و ها يه از احاديث نب ب که م رد اختلاف مسل انان واقع هده باهاد و  

  .آن را در اين مسند نیابند، چنین حديثي حجت نخ اهد ب د

و اين نشان مي دهد که استدلال بكلیه حديث هاب مسند او واحیح اسات و   

مخالو گفتار ابن الصلاح مي باهد، و ايان قسا ت را از کتااب مناقاب اماام اح اد       

و در اين روزگار هیچ گ ناه حاديثي تخاايج  ن اي        [.تألیو ابن ج زب نقل کادم 

ا عادت گ اهي مي دهاد کاه   گادد و استدراك آن را باعهده متقدمان گذاهته اند، زيا

آن پیش ايان بسبب تعداد بیش ار و پی ستگي اعصارهان بیكديگا و داهتن هايستگي 

و اجتهاد کساني نب دند که از سنتي غفلت ورزيد يا آن را فااو گذارناد تاا متاأخاان     

بدان آگاه ه ند و چنین چیزب از آنان بعید است، بلكه ت جه عال ان حديث در ايان  

صحیح  امهات ن هته هده و ضبط آنها به روايت از مصانفان آن مباذول   روزگار به ت

مي ه د و ه چنین در نسبت اسانید حاديث باه م لاو و معااوض داهاتن آن باا       

هاوط و احكامي که در دانش حديث مقار است به تحقیا و مطالعه مي پادازناد تاا   

ان اماوز در ايان بااره   وعال . زنجیاه ها از مبدم تا پايان بط راست ار بهم پی سته ه ند

جز در م ارد قلیلي از دائاه امهات پنجگانه گام بیاون ننهاده و به چیزب افزون تاا از  

اما وحیح بخارب از لحاظ رتبه در باتاين پايه هاا قااار دارد و    .آنها ت جه نكاده اند

 زياا خ انناده باااب   ،هاح آن به نظا مادم ده ار آمده و مقصد آن را م لا يافته اند

درك آن بشناسائي طاق متعدد واطلاع از اح ال رجال آن که از اهل حجاز و هاام و  

به ه این  : درباره آنها اختلاف کاده اند، نیازمند مي باهد( محدثان)عااق اند و مادم 

سبب خ اننده در آم ختن تااجم آن بايد دقت نظا بكار باد، زياا او تاج ه را هااح  

 سیله سند يا طايقي مي آورد و آنگاه باه تاج اه   مي دهد و در ض ن آن حديث را ب

ديگاب مي پادازد وه ان حديث را دراينجا هم بعینه مي آورد، چاه حاديث مزبا ر    

مااااان  متض ن معنائي است که آن باب را بدان تفسیا کاده است و ه چنین آناا در 
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چندين تاج ه مي آورد تا آنكه حديث در اب اب متفاق بسایارب باا حساب معااني     

و از م ارد قابل نظاا و تأمال در تاااجم بخاارب بیاان      . ] لو آن تكاار مي ه دمخت

مناسب میان تاج ه ها و احاديثي است که در ض ن آن آورده است، چه در بسایارب  

از اين تاج ه هاب اح ال مناسب میان آنها و احاديثي کاه آورده اسات پ هایده ماي     

ذيال  « الفاتن »اند چنانكه در کتاب  باهد و مادم در بیان آنها گفتگ  هاب مفصل کاده

ايان    «باب تخايب ذوالسا يقتین از حبشاه  » :بابي که در آن به تاج ه پاداخته گ يد

و » : وب در اين باب ق ل خداب تعالي را که مي فامايد ،عدم تناسب روب داده است

ذکاا کااده و     «.هنگامي که خانه کعبه را بااب مادمان، محل ث اب و امن گادانییديم

مطلبي با آن نیفزوده است و وجه مناسب میان اين تاج ه وآنچه در بااب آماده باا    

تاج ه هاب احا ال   ،باخي از کسان مي گ يند مصنو، رح. مادم پ هیده هده است

را در غلط ن يس مي ن هته و سپس احاديث را با حسب آنچه بااب او میساا هاده   

ب ط به تاج اه هاا را تك یال    درها تاج ه مي آورده است و پیش از آنكه مطالب ما

واز اوحاب ابن بكاار  . کند در گذهته است و کتاب وب به ینسان روايت هده است

ههید هده و پی سته وحیح بخارب را   ٤٧قاضي غاناطه که در واقعه ططايو بسال 

هنیدم که وب مي گفته است منظ ر بخاارب از ايان تاج اه    . تدريس مي کاده است

 ده است که اين اما مشاوع است نه مقادر، زيااا اهاكال از    تفسیا آيه بدين مفه م ب

ولي اگاا  ،تفسیا کاده اناد ( يعني مقدر کاديم)« قدرنا»را به « جعلنا» آنجاپیدا هده که 

ن قت درتخايب ذوالس يقتین خانه آتفسیاکنند ( يعني مشاوع کاديم)« هاعنا» آناا به 

 . کعبه را پ هیدگي وج د نخ اهد داهت

را از هیخ ان اب الباکات بلفیقي هنیدم کاه آناا باه ابان البكاار       من اين گفتار

و کسي که وحیح بخارب   .نسبت مي داد و از بزرگتاين هاگادان او بش ار مي رفت
                                                 

 (.ممتهي الارب) ذوايسويقتين يقب سپاخي كه كعبه را خراب خواخد كرا -  
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را هاح کند و کلیه اين نكات را به ط ر کامل در آن نیاورد حا هاح را ادا نخ اهاد  

 .يشانن تین و امثال اد مانند ابن بطال و ابن مهلب و ابکا

ارب ديناي  خا هنیدم که مي گفتند هاح کتاب ب ومن بسیار از هی   کش رمان

باعهده امت است و مقص د آنان اين ب د که هیچیه از عال اان امات اسالام بادين     

  .(و دين خ د را ادا نكاده است)و اعتبار هاحي چنانكه بايد نن هته ( است ارب)

واقع هده و ه ه بدان روب  واما وحیح مسلم بسیار م رد ت جه عال ان م اب

واحیح  : ابان والاح گ ياد   . ] آورده و به اج اع آناا با کتاب بخارب تاجیح داد اند

مسلم از اين رو باکتاب بخارب باتاب دارد که از جس ر زوايد کتاب بخارب تهذيب 

با ده حاذف کااده اسات و     و اخبار ناوحیحي را که با وفا هاط آن   [ هده است

اماام ماازرب از فقهااب ماالكي     .  ر در تاج ه ها آورده هده اسات بیشتا اينگ نه اخبا

ايان  . نامیاده اسات  « ال علم بف ايد ال سالم » هاحي با وحیح مسلم ن هته و آناا به 

هاح مشت ل با زبده اب از دانش حديث و چندين قس ت از فص ل فقه است آنگااه  

باه  . نامیده است« م اک ال ال عل» قاضي عیاض پس از مازرب آن را تك یل کاده و به 

ارب دنبال ان دو، محیي الدين ن وب بشاح کامل دو کتاب مزب ر پاداخته و نكات بسی

ما هاح مل دو کتاب ب ج د آم رده است، و اافي و کابا آنها افزوده است و هاحي و

کتب سنتهاب ديگا که قس ت ع ده مأخذ فقهاست بیشتا در کتب فقه آمده است جز 

 دربااره حديث اختصام دارند که عال ان هاحها و کتب بسیار قس تهائي که بدانش 

نیاز مي باهد بط ر کامل  آنها ن هته و مسائلي از آنها را که در دانشهاب حديث م رد

هاح کاه اند از قبیل م ض عات و مسندهائي که مشت ل با احاديث متداول در سنت 

 چ ن وحیح و حسن و و بايد دانست که مااتب احاديث در اين دوران ه. مي باهند

حديث آنهاا    بدان ضعیو و معل ل و جز اينها از هم بازهناخته هده و پیش ايان وکه
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راماتب کاده و هناخته اند و اکن ن طايقي بااب تحصایح آنچاه در گذهاته واحیح     

و پیشا ايان حاديث در روزگارهااب پیشاین     . تشخیص داده هده باقي ن انده اسات 

چنانكاه اگاا حاديثي را بادون      ،اب آنها مي هناختنداحاديث را به طاق و زنجیاه ه

زنجیاه و طايا خ د آن روايت مي کادند در مي يافتند که بدان ت ییا راه يافته است 

و نظیا چنین اماب باااب اماام مح اد بان اسا اعیل بخاارب روب داده اسات، چاه         

را از اوهنگامي که وارد ب داد هد محدثان در ودد آزمايش وب باآمدناد و احااديثي   

مان از  : وب س ال کادند که زنجیاه هاب آنها را زياو رو کاده ب دند، بخاارب گفات  

و سپس ه ه آن احاديث را ......... .خبا داد ماا فلان: چنین حديثهائي آگاه نیستم ولي

باوضع وحیح آنها قاائت کاد و ها متني را باه زنجیااه آن بااز گاداناد و بدينساان      

 . ب اعتااف کادندمحدثان ب دا به پیش ايي و

 .و نیز بايد دانست که روايات ائ ه مجتهدان در اين باره يكساان نبا ده اسات   

 چنانكه مي گ يند روايت اب حنیفه . باخي داراب روايت بسیار و بعضي اندك ب ده اند

رسیده است و رواياتي که وحت آنهاا  ( تا پنجاه حديث)به هفده يا در ه ین حدود 

ده ه ان مقداريست کاه در کتااب ال  طاا آماده اسات کاه       بثب ت رسی در نزد ماله

در مساند خا يش ساي هازار      واح د بن حنبال  سیصد حديث يا قايب به آن است

آورده است و روايت ها يه از آنان ب قداريست که اجتهادهان آناناا باه آن    حديث

 چنین مي گ ين که باخي  [از متعصبان کجاو] و گاهي بعضي  .اندازه رسانیده است

از پیش ايان در حديث کم بضاعت ب ده اند از اين رو روايت ايشان اندك ب ده است، 

 . پیش ايان بزر  بهیچاو م رد ندارد دربارهدر و رتیكه چنین  عقیده اب 
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وسنت استنباط ماي ها د و کساي کاه در     ( قاآن)زياا هايعت حت ا از کتاب 

يد و روايت کند و در اين حديث کم بضاعت باهد و با او لازم مي ه د که آناا بج 

ز او ل وحیح بدست ا اراه بك هد وه  اره آماده فااگافتن آن باهد تا بت اند دين ر

آورد و احكام را از واحب دين و کسي که از س ب خدا مبلغ آن است فااا گیااد و   

البته کساني از پیش ايان ک تا روايت دارند که به سبب باخ رد با نك هشاها در ايان   

د با يژه  مي ه د روايات ک تاب با مي گزينکه مايه قدح در طاق حديث  راه وعللي

از اين رو اجتهاد چنین کساني را بجاايي   ،که در نزد بیشتا محدثین جاح مقدم است

مي رساند که از روايت احاديث مشك ك خ دارب کنند و ها چه بیشتا احتیااط ماي   

ين مادم حجاز از عااقیان گذهته از ا. کنند روايت آنان بسبب ضعو طاق ک تا ه د

زياا مدينه جايگااه هجاات و مساكن واحابه اسات و       ،روايت حديث بیشتا دارند

کساني از وحابه که بعااق رفته اند بیشتا به جهاد مش  ل ب ده اند و امام اب حنیفه از 

اين رو ک تا روايت داهت که در هاوط روايات و نقال و ضاعو روايات حاديث      

با فعل نفسي سختگیاب مي کااد و بادين سابب روايات او     يقیني هنگام معارضه آن 

تقلیل يافت نه زايناو که روايت حديث را فاو گذاهت و زينهار که وب بع د حديث 

را تاك گفته باهد، زياا او از مجتهدان بزر  درعلم حديث با د و های ه او درمیاان    

رد و قبا ل  م رد اعت اد و تكیه گاه بش ار مي رفات و نظاا وب در   ( حديث)عال ان 

اعتبار داهت ولي ديگا محدثان که اکثايت را تشكیل ماي دهناد هااوط حاديث را     

وسعت دادند و در نتیجه روايات ايشان افزايش يافت و ه ه آنان مجتهدند و بحسب 

اوحاب اب حنیفه کاه پاس از وب هااوط حاديث را      .اجتهاد خ يش ع ل مي کنند

روايت کااد و حاديث بسایار آورد و    و طحاوب . وسعت دادند روايات بسیار داهتند

مسندب تألیو کاد که از کتب با اه یت بش ار مي رود، ولي با ه ه اين باواحیحین  

بااباب ن ي کند، زياا چنانكه گفته اند هاوطي که بخارب و ( وحیح بخارب و مسلم)

مسلم در کتب خ يش بدانها تكیه کاده اناد ما رد اج ااع ماي باهاد، ولاي هااوط        
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ن روايت از کسان گ ناان و  آیست که ه ه با آنها ه امب باهند و در طحاوب چنان ن

ناهناخه و جز آن نیز هست و به ین سبب وحیحین و بلكه کتب معااوف سانتها و   

زياا هاط وب از هاوط ايشان مؤخا مي باهد  ،احاديث با مسند طحاوب مقدم است

بدين سبب کاه  . افته اندو از اين رو درباره وحیحین گفته اند که با ج اع آنها را پذي

ج اع کاده اند پس خ اننده نبايد درباره بزرگاان ديان هاه    ا ادر وحت هاوط آنه

چاه آناان هايساته    ( و از اينكه روايت کم دارند انديشه بد کند)وريب بخ د راه دهد 

تاين کساني هستند که سزاست درحقشان ظن ج یل داهته باهیم و خ اساتار ياافتن   

ديگا از دانشهاب حديث اين است که قان ن نقد را ]   .ا باهیمدلايل وحیح بااب آنه

درباره يكايه احاديث در ها باب و در تاج ه هاب آنها بكار باند چنانكه حافظ اب  

ع اوبن عبدالبا و اب مح د بن حزم وقاضي عیاض و محي الدين ن وب و ابن العطار 

ش ايان مشاق و م اب نیز از پس از عیاض و ن وب اين هی ه را بگزيده و بسیار از پی

احادياث تنهاا بقاان ن مزبا ر      دربارهآنان پیاوب کاده اند و هاچند آنان هنگام بحث 

اکتفا نكاده و از او ل ديگاب نیز مانند استدراك مت ن و ل ات و اعااب آنها ساخن  

رانده اند، ولي گفتگ ب ايشان در م ض ع زنجیاه ها از لحاظ فن حديث جامع تاا و  

 . است مفصل تا

اين هاست ان اع دانشهاب حاديث کاه در میاان پیشا ايان عصااهاب گذهاته       

متداول ب ده است وهم اکن ن نیز م رد تحقیا و ت جه است، و ايزد راهن ااب آدماي   

 . [ بس ب راستي و يارب دهنده وب با آن است

 

 7فصل 

                                                 
و خدا سبحانه و تعايي بآنجه ار حقايق امأور خسأت   : ايمجا فصل بديمسان پايان مي يابدار چاپهاي مصرو بيروت ار   -  

ويأي ار  . و خدا راخمماي براسأتي و يأاريگر بدانسأت   : چمين است« يمي جامع» ر نسده خطي و پايان فصل ا. ااناتر است 
 قريب ني  صفحه ايگر خست كه ترجمه آنرا ار ااخل كروشه آورا  چاپ پاريس 
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 .در دانش فقه و مباحثي از فرايض كه بدان وابسته است

افعال کسااني اسات کاه مكلاو ماي       دربارهي لخداب تعا فقه هناسائي احكام

باهند بدينسان که دانسته ه د کدام فعل آنان واجب ياا حااام و کادام مساتحب ياا      

 بو سنت وادله اب که هارع بااا ( نآقا)واين احكام را از کتاب . مكاوه يا مباح است

ز ادلاه مزبا ر   هناختن احكام مقار داهته فاا مي گیاند و بنابا اين هاا گااه احكاام ا   

باا اينكاه در میاان سالو اختلافاات       .استنباط ه د چنین احكامي را فقه مي گ يناد 

وعلت ناگزيا . اجتناب ناپذياب وج د داهت، آنها احكام را از ادله استنباط مي کادند

اساتخااج ماي هاد و      ب دن اختلاف میان آنان اين ب د کاه غالاب ادلاه از نصا م    

لفاظ آن امكان دارد با معاني بسیارب اطلاق ها د و  نص م هم بزبان عاب ب د که ا

میان سلو درباره اين امكانات احكام هاعي مستخاج از اين الفاظ اختلافاتي ب د که 

ه چنین طاق سنت از لحاظ ثب ت گ ناگ ن اسات واحكاامي کاه از    . معاوف است

سنت گافته مي ه د اغلب با يكديگا تعارض دارد و باااب تعاارض چااره اب جاز     

 . خ اه اختلاف روب مي دهدتاجیح نیست که در آن هم خ اه نا  سل بهت

ز نص م باهد نیز ما رد اخاتلاف ماي باهاد و نیاز      آنكه ادله اب که ج ديگا

نص م بااب وقايع جديد وافاي نیسات، و آنچاه از ايان گ ناه حا ادث داخال در        

  .نص م نباهد آناا با منص وي ح ل  مي کنند که میان آنها مشابهتي باهد

باااب اختلافاات اجتنااب ناپاذيا ماي باهاد و از         [انگیزه هاايي  ] اينها ه ه 

 . ه ینجا میان سلو و پیش ايان پس از ايشان، اختلاف نظا روب داده است

به اهل نظاا و فتا ب نب دناد و از ه اه آناان امكاان       گذهته از اين کلیه وحا

و کسااني    افظاان قااآن   نداهت تكالیو ديني را فاا گیاند، بلكه اين اما تنهاا باه ح  

                                                 
و سمت اطلاق گريده كه ار ايمجا خمين معمي از آن ارااه شده ( قرآن)نصوص ج نص است و نص ار اصطلاح بر كتاب  -  

 . شوا« تعريفات جرجاني » و : كليات ابوايبقا: رجوع به . است

 . است( اشارات) بغلط  ار چاپهاي مصر و بيروت« يمي » از  - 3

 . راويان قرا آت است« يمي » ار  - 1
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اختصام داهت که به ناسخ و منس   و متشابه و محكم و ديگا راهن ائیهاب قااآن  

آم ختناد و ياا از    صآهنا ب ند چه آنان اين معل مات را يا مساتق ا از خا د پیاامبا   

بزرگانشان که گفتار او را هنیده ب دند فاا گافتند و به ین سبب چنین کساني را قاّاء 

يعناي  )يعني آنانكه قاآن را قاائت مي کنناد زيااا عااب ملتاي اماي با د       مي نامیدند

واز ايناو کساني که قارب قااآن ب دناد بادين ناام      (بن هتن وخ اندن آهنائي نداهت

و در .اختصام يافتند چه اين اما در آن روز در نظا آنان هگفت ها اده  ماي هاد   

اهاب اسالامي ت ساعه   پس از چندب هاه . ودر اسلام وضع با ه ین من ال باقي ب د

نتیجاه م ارسات درکتااب     رد( یتام)مد و بیس ادب آيافت و به غظ ت وتاقي نائل 

و در . از میان عاب رخت با بست واستنباط امكان يافات و فقاه کامال هاد    ( قاآن)

زماه فن ن و عل م بش ار آمد و آن قت نام حافظان قاآن ت ییا يافات و بجااب قاارب    

يكي های ه اهال   : د و فقه در میان آنان بدو طايقه منقسم هدآناا فقیه يا عالم خ اندن

راب و قیاس که در میان مادم عااق متداول ب د و ديگا هی ه اهل حديث که ب اادم  

حجاز اختصام داهت و بعلتي که ياد کاديم حديث در میان مادم عااق ک تا رواج 

و به ین سبب آنها ند پاداختند و در آن مهارت يافت داهت و از اين رو بسیار به قیاس

 . هل راب مي خ اندندا ار

پیش اب عااقیان امام اب حنیفه ب د که هی ه قیاس در نزد او واوحابش پايدار و 

 . مستقا هده و پیش اب حجازيان نخست ماله بن انس و پس از وب هافعي ب د

دياب نگذهت که دسته اب ازعال ان قیاس را انكار کادند و ع ل بآن را باطل 

ب دندکه کلیه مدارك احكام هاع را منحصا در نصا م  « ظاهايه» دند و ايشان ه ا

و اج اع مي دانستند و قیاس جلي و علت منص م را به ناص بااز گاداندناد زيااا     

پیش اب اين مذهب داود . نص با علت در ت ام م ارد آن ه چ ن نص با حكم است

 . بن علي و پساش واوحاب آن دو ب دند
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مذهب مشه ر ج اعتهاب کثیاب در میان امات با د   : کاديم سه مذهبي که ياد

وخاندان رس ل از آنان جدا هدند و مذهب و فقه جداگانه اب ايجاد کادناد و بادان   

يگانه ب دند و آن را باحسب عقیده خ دهان در قدح کادن بعضاي از واحابه بنیاان    

فاع کادناد و   نهادند و بعص ت امامان قائل هدند واختلاف را از گفته هاب ايشاان ر 

 . ه ه اينها از او لي واهي است

ه چنین خ ارج نیز انشعاب کادند، ولي عامه و اکثايت مادم ب ذاهب ايشاان  

بلكه جانب انكار و قدح آن را افزون کادند و به ه ین سابب چیازب از   ،اعتنانكادند

ا مذاهب ايشان ن ي هناسیم و کتب آنان را روايت ن ي کنیم واثاب از هیچ يه از آنه

انكه کتب هایعه در کشا رهاب   چن .بجز در ه ان م طن و بلاد خ دهان وج د ندارد

خ دهان و درها جا که به تشكیل دولتي م فا هده اند خ اه در م اب يا در مشااق   

کتب خ ارج نیز چنین است و ها يه از اين فاقه ها داراب کتب . ي ن،متداول است

 . و تألیفات و عقايد غايبي در فقه مي باهند

منتسبان بدان، مذهب  ماوز از میان ائ ه ظاهايه و مخالفت اکثايت مادم باا اام

آنان پیاواني ندارد و عقايد هان تنها در کتب باقي مانده است و چه بساا کاه گااهي    

که بتكلیو خ د را ب ذهب ايشان منتسب مي کنند در کتب   بسیارب از پیاوان باطل 

و باا    جام هم سا د بزرگاي بدسات ن اي آورناد      آنان به تحقیا مي پادازند و ساان

مخالفت و انكار اکثايت مادم رباو مي ه ند و گاهي هم کساني بسبب فااا گاافتن   

دانش از کتب اين فاقه بي آنكه از معل اني يارب ج يند،در زماه اهل بادعت بشا ار   

 . مي آيند

                                                 
باطلين و ار چاپهاي مصر  بيروت طايبين است و من نسأده يمأي   « يمي جامع » و ار نسده خطي « بطايين » ( پ)ار  -  

 . جامع را ترجيح ااا  

يمأي  » پ اارايكتاب ايلبماني و نسأده  اين كه ار چا« لا يحلو» است ويي صحيح « لايدلو بطا ل » ار بيشتر چاپهاي  - 3
 اي ي  يستفد ممه فايده كبيره « ي  يحل ممه بطا ل » : آمده است و صاحب اقرب ايموارا آرا« جامع
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 هچنانكه ابن حزم در اندلس با پايه ارج ندب که در حفاظ حاديث داهات با    

ن هتي دچار هد چه او ب ذهب ظاهايه رجا ع کااد و چنانكاه خا د ماي      چنین سا

پنداهت در اق ال و عقايد ايشان ب احله اجتهاد رسید و در آن مذهب مهارت يافات  

و بااا داود پیشاا اب آن فاقااه ب خالفاات باخاساات و متعاااض بساایارب از پیشاا ايان 

از حاد ماذهب او را انكاار    از ايناو مادم با وب خشم گافتند و بیش . مسل انان هد

را فاو گذاهتند بحديكه از فاوختن آنهاا   کادند و م رد تقبیح قاار دادند و کتب وب

در بازارها م انعت مي هد و گاهي هم آنها را پاره مي کادند واکنا ن بجاز ماذاهب    

 . اهل راب عااقیان و اهل حديث حجازيان مذهب ديگا بجاب ن انده است

 حنیفه نع ان بن ثابت است که مذاهب ايشان ب سایله او  اما پیش اب عااقیان اب

ثابت هده و او را در فقه مقامي است که کسي بدان ن ي رسد و ه ه اهل عشایاه او  

و ب يژه ماله وهافعي به بلندب پايگاه او درفقه گ اهي داده اند و پیش اب حجازياان  

ه باا اوا ل کلاي و    و او عالاو . با د « دارالهجااه » ماله بن انس اوبحي امام مدينه 

مداريه که نزد ديگاان معتبا است اول و قاعاده ديگااب انديشایده با د کاه بادو       

اختصام داهت و آن عبارت از ع ل مادم مدينه ب د چه او عقیده داهت کاه ماادم   

درباره آن ن ي ديدناد ه چا ن فعلاي ياا     ( اظهار نظا)مدينه در آنچه خ د راهايسته 

و اين اما را بااب دين و اقتاداب خا د ضااور ماي     تاکي، متابع گذهتگان مي هدند 

را مي ديدند و آن را از وب فااا  ص ه ادند و ه چنین به نسلي که خ دفعل پیامبا

اقتدا مي کادند و اين اول در نزد ماله ازاو ل ادله هاعي بش ار ماي  . مي گیافتند

مالاه  ولاي   ،رفت و بسیارب گ ان مي کادند که اين اول از مسائل اج اع مي باهد

زياا دلیل اج اع تنها اختصام ب ادم مدينه ندارد، بلكه هامل ه اه  ،آناا انكار داهت

 . امت مي ه د

ولي بايد دانست که اج اع عبارت از اتفاق وه اائي باا امااب ديناي از روب    

ز اين جهت معتبا ن شاده اسات، بلكاه آن   ا اوماله رفتار مادم مدينه ر. اجتهاد است
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ا گافته است که نسلي ب شاهده از نسل ديگا رفتار آناناا بعیناه  را از اين حیث در نظ

پیاوب کند تا به هارع منتهي گادد و آوردن اين مسئله در باب اج اع نیك ست، زياا 

چه در اين مسئله اتفااقي اسات   . آن باب بااب اين م ض ع هايسته تاين اب اب است

اج اع از لحاظ نظا واجتهااد در  که آن را با اج اع گاد مي آورد جز اينكه اتفاق اهل 

ادله است و اتفاق آنان در اين مسئله از لحاظ انجام دادن کارب ياا تااك آن باساتناد    

 مشاهده آن رفتار از گذهتگان است 

يا در باب ادله م رد اختلاف  صو اگا اين مسئله در باب فعل و تقايا پیامبا

 هد سزاوار تا ب د  مانند هاع پیش از ما و مذهب وحابي واستصحاب ذکا مي

پیشا اب   سآنگاه پس از ماله بن اناس مح اد بان ادرياس مطلباي هاافعي      

حجازيان هد و او پس از ماله سافاب بعاااق رفات  وباا اواحاب اماام اب حنیفاه        

ملاقات کاد و از ايشان بسیارب از او ل را فاا گافت و طايقه حجازيان را با طايقه 

ورد و باا بسایارب از های ه هاا و عقاياد      عااقیان در آمیخت و مذهب خاوي پديد آ

ب خالفت باخاست، پس از آنان اح د بان حنبال پدياد آماد و او از محادثان       ماله

افااب کاه در حاديث داهاتند نازد       ار مي رفت و اوحابش باا ساامايه و  بزر  بش

اوحاب امام اب حنیفه قاائت حديث کادند و به مذهب خاام ديگااب اختصاام    

 . يافتند

هاب اسلامي منحصا به اين چهار تن هده است و ک تا کساني و تقلید در هها

باب اختلاف و طاق آن را مسدود کادها « عال ان» از جز آنان تقلید مي کنند و مادم 

ند، چ ن در عل م اوطلاحات هعب فااوان يافت و ماانع رسایدن باه رتباه اجتهااد      

اده ها د کاه   گاديد و هم بدين سبب که بیم آن مي رفت اين مقاام بكساي نسابت د   

هايسته نباهد و به رمب يا دين او اعت اد نت ان کاد، اين است که بصاااحت بعجاز و   

و ها کس داراب تقلید کنندگاني با د آناان   . اين پايگاه اعتااف کادند ده ارب نیل به

را به تقلید از پیش ايان ياد کاده واداهت و متداول کادن تقلیاد از خ دهاان را مناع    
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زيچه بش ار مي رفت و چیزب جز نقل و روايت عقايد و ماذاهب  کادند چه ن عي با

آنان باقي ن اند و ها مقلدب بايد پس از تصحیح او ل و اتصال سند آنهاا باوايات،   

اماوز فقه جز اين محص ل و ث ااه   .ع ل کند( از آن چهارتن)ب ذهب پیش اب خ د 

 . اب ندارد

وب رج ع ن اي کناد و   ومدعي اجتهاد در اين روزگار مادود است و کسي به 

تقلید از او مهج ر است و ملت اسلام هم اکن ن از اين پیش ايان چهار گانه تقلید مي 

 . کنند

و بیشاتا آناان در هاام و عاااق       ولي پیاوان اح د بن حنبل گاوهي اند کناد 

بسا مي باند و بیش از ها کس در حفظ کادن سانت و روايات    (ب داد و ن احي آن)

و هیفتگي بسیار با ستنباط اخبار دارند و تا حد امكام از قیاس ]  حديث اهت ام دارند

رو گادان مي باهند و ايشان در ب داد قدرت و اکثايت داهتند بحديكه با هایعیان در  

ن احي ب داد بستیز و جال با مي خاستند و بدين سبب در ب داد فتنه هاب بزر  با پا 

ن جدالها باخاست و ديگا تجديد نشاد و  مي هد تا هنگام استیلاب تاتار با ب داد، اي

 [  .و در آن هها اکثايت پیدا کادند بیشتا ايشان در هام سك نت گزيدند

اما مقلدان اب حنیفه اماوز اهالي عااق و مسل انان هندوستان و چین و مااوراء  

اند، زياا مذهب وب به عااق و ب داد اختصام داهته  (اياان)النها و کلیه مادم عجم 

هاگاان او از ه ااهان و ياران خلفاب بني عباس ب ده اند و از ايناو تألیفاات  است و 

به گفتارهاا  « مناظاات و جدل» ومناظاات ايشان با هافعیان بسیار هد و در خلافیات 

 . و مباحث نیك  پاداختند

                                                 
ار چاپهاي مصر و بيروت اين عبارت افزواه شده است، بعلت ايمكه مأذخب او از اجتهأاا اور اسأت و اصأايت آن ار      -  

 . اخبار بيكديگر استمعاضدت از روايت و براي اسماا 

 نيست « يمي جامع » ار چاپهاي مصر و بيروت و نسده خطي ( پ)از چاپ  - 3
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و درنتیجه آن عل ي ظايو و انديشه هايي هگفت پديد آوردند و هام اکنا ن   

 مادم و در م اب هم انادکي از آن متاداول اسات کاه آنااا      دانش مزب ر در دستاس

 . جي در سفاهاب خ د به م اب نقل کاده اندقاضي ابن العابي و اب ال لید با

بیشتا مقلدان وب در مصااند و در آن کش ر از لحاظ عدد  سو اما امام هافعي

ا بیش از ديگا مذاهب مي باهند و ماذهب وب در عاااق و خااساان و مااوراء النها     

انتشار يافته و دره ه ههاها در اما فت ب وتدريس با حنفیان مخالفت ماي کادناد و   

( منااظاات )مجالس مناظاه بزرگي میان ايشان و حنفیان با پا میشد و کتب خلافیات 

مشاق و نا احي آن از  « خلافت» پا از استدلالهاب ايشان هده ب د، ولي پس از آنكه 

 . يافتمیان رفت نف ذ هافعیان نیز زوال 

وامام مح د بن ادريس هافعي هنگامي که با بني عبدالحكم درمصا نازل هاد  

گاوهي از ايشان معل مات ماب ط به مذهب هافعي را فاا گافتند و ب بطي و مزناي  ] 

ج ااعتي از    [وديگاان از هاگادان وب بش ار مي رفتند و هم در مصا میان مالكیاان 

اهاهب و ابان     [ن خاندانهاب ديگاا چا ن  و هم درمیا] بني عبدالحكم وج د داهت 

قاضاي  ] و پساانش ساپس   آنگاه حارث بن مسكین. القاسم و ابن ال  از وجز ايشان

بسابب  [ و ج اعات  ] و از آن پس فقه اهل سانت  [ اب اسحا هعبان و اوحاب وب 

] ظه ر دولت رافضیان انقااض يافت و در آن کش ر فقه خاندان نب ت متداول هد و 

قاضاي  « تاا اينكاه   » ديگاان متلاهي ه ند و باوناد   (فقیهاب آنان)بجز [ نزديه ب د

عبدال هاب در آخا قان چهارم از ب داد به سبب نیازمنادب و دگاگا ن هادن اما ر     

از لحااظ ساازنش بناي    ( فاط یاان )معاش خ د به مصا ک   کادو خلفاب عبیاديان  

داهاتند و ما رد احساان    عباس با اينكه چنین امامي را از دست داده اند او را گاامي 

قاار دادند از اين رو بازار مالكیان در مصااندکي رونا يافت تاا دولات عبیاديان کاه     

                                                 
 . با چاپ پاريس مطابقت اارا« يمي جامع » و نسده . ار چاپهاي مصرو بيروت نيست -  

 .نيست« يمي جامع » ار چاپهاي مصر و بيروت و نسده  - 3
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و فقاه  ] متعلا به رافضیان ب د بدست ولاح الدين ي سو بن ايا ب منقااض هاد    

خاندان نب ت هم از آن کش ر رخت بابست و فقه ج اعت بار ديگاا در میاان آناان    

هافعي و اوحاب او که از مادم عااق ب دند ت سعه يافت هايع هد و بدين سبب فقه 

و به بهتاين وضعي بازگشت و بازار آن رونا يافت و کتاب رافعي ازعااق به هاام و  

و در فقه هافعي مشاهیاب پیدا هدند مانند محاي الادين نا وب و       [مصا جلب هد

د و سپس ابان  عزالدين بن عبدالسلام که در سايه دولت اي بي در هام تابیت هده ب 

دقیا العید و آنگاه تقاي الادين سابكي پاس از آن دو       در مصاو تقي الدين   الافعه 

پديد آمدند تا اينكه مقام مزب ر به هیخ الاسلام مصا در اين روزگار انتقال يافت کاه  

نامش سااج الدين بلقیني است واو اماوز بزر  هافعیان در مصاا و بلكاه بازر  و    

 . عصا استپیش اب عل ا در اين 

و اما مذهب ماله به ويژه در میان مادم م اب و اندلس هی ع يافته است هاا  

ولي م ابیاان و ماادم انادلس بجاز عاده       ،چند در غیا اين ن احي نیز يافت مي ه د

قلیلي از ديگاب تقلید نكادند، زياا غالبا آنان باه حجااز سافا ماي کادناد و حجااز       

روزگار ماکز علام بشا ار ماي رفات و از انجاا      منتهاب سفا آنان ب د و مدينه در آن 

چااغ علم با عااق هم مي تابید، ولي عااق با سا راه ايشان نب د و بفاا گاافتن علام   

از عال ان مدينه اکتفا مي کادند و هیخ و پیش اب مادم مدينه در آن روزگار مالاه و  

از ايان رو   پیش از ماله استادانش ب دند و پس از وب هاگاد او اين مقام را داهات 

مادم م اب و اندلس به وب رج ع کادند و جز وب از ديگا مااجعي که طايقه آنان 

بآن ديار ناسیده ب د و به ت دني کاه ماادم عاااق داهاتند روب ن اي آوردناد و باه        

                                                 
 .باچاپ پاريس مطابقت اارا « يمي جامع » ار چاپهاي مصر و بيروت نيست و نسده   -  

) اما  نج  ايدين ابوايعباس احمأد بأن محمأد بأن ايرفعأه      . ابن ايرقعه  و بلاشك غلط است: ارچاپ اارايكتاب ايلبماني - 3
 اانشممد ترين فقيه عصر خوا بد و چمدين تايي  ار فقه بپرااخت كه يكي از آنها بمأا  ايكفايأه ار بيسأت مجلأد و    ( بكسررا

رسايه اي نيز ارباره اوزان ومقااير به يااگأار گذاشأت  وي ار   . ايگري موسو  به ايمطلب بوا وبر شصت جلد باي  مي شد 
 .1 از حاسيه اسلان ج ص .ار گذشت (    9 1)خجري  9 3شهر قاخره كهن بسال 

 (نسده خطي يمي جامع) تقي ايدين ابن اقيق ايعبد  - 1
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مناسبت وجه مشتاك باديه نشیني به اهالي حجاز مت ايل تا ب دند و به ه این سابب   

ان تاو تازه باقي مانده و تنقیح و تهذيبي که لازمه مذهب مالكي در میان ايشان ه چن

ت دن است بدان راه نیافته است چنانكه در مذاهب ديگا اينگ نه ت ییااات روب داده  

 . است

ائ ه در نزد پیاوان آنان ب نزله دانش خاوي به ه ار  و چ ن مذهب ها يه از

مساائل در الحااق و     نظیاا هاد  قیاس نداهتند از ايان رو باه   مي آمد و راهي به اجت

تفايا آنها هنگام اهتباه پس از استناد آنهاا باه اوا ل مقاار در ماذاهب پیش ايشاان       

احتیاج پیدا کادند و کلیه اينها نیاز به ملكه راسخي داهت که بت اند بدان با اينگ ناه  

تنظیا يا تفاقه و در عین حال تا حد امكان با پیااوب از ماذهب پیشا اب خ دهاان     

ين ملكه در اين روزگار عبارت از علم فقه است و کلیه مادم م اب از دست يابند و ا

 . تقلید مي کنند( رض)امام ماله 

وهاگادان امام ماله در مصا و عااق پااکنده هده ب دند چنانكاه در عاااق از   

وقاضي اب بكا   منداد و ابن منتاب   ايشان قاضي اس اعیل و طبقه او مانند ابن خ ار 

ب حسین بن قصار و قاضي عبدال هاب و آنانكه پس از ايشان ظها ر  ابهاب و قاضي ا

بن مسكین و طبقه ايشاان   ٧کادند و ابن القاسم و اههب و ابن عبد الحكم و حارث 

يحیي بن اللیثاي باه مصاا رهساپار و مالاه را      ] در مصا بسا مي بادند و از اندلس 

 له اواحاب او بشا ار   ملاقات کاد و کتاب ال  طا را از وب روايت مي کاد و از ج

به مصا ک   کاد و از  (نیز از اندلس)عبدال له بن حبیب   [مي رفت و پس از وب 

درباره آن  ن هت و مذهب ماله را از اندلس انتشار داد و( فقه)ابن القاسم و طبقه او 

                                                 
 (ازايمرجع)  Comparison: شبيه معاالمقارنه مثل بمثل و شبيه ب -  
 « يمي جامع» ابن خو از نسده ( ل . ن ) ابن خونز . ابن خوشير - 3

 (.ل . ن . ) ابن ايلبان ابن ايمثماب  - 1

 (ل . ن ) حححرث  - 3

 . نيست« يمي »ار چاپهاي مصر وبيروت و -  
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« العتبیه» ين کاد و آنگاه عتبي که از هاگادان وب ب د کتاب را تدو« ال اضحه» کتاب 

و اسدبن فاات افايقیه را تاك گفت و نخست از اواحاب اب حنیفاه   . یو ن  درا تأل

از ابن القاسم در اب اب ديگاا   کتابت کاد و آنگاه به مذهب ماله روب آورد و( فقه)

منسا ب باساد   )فقه کتابت کاد و کتاب خ د را به قیاوان آورد و آن کتاب به اسديه 

قاائت کاد و ساپس خا د باه مشااق      نامیده هد و سحن ن آن را نزد اسد( بن فاات

رهسپار هد و با ابن القاسم ملاقات کاد و او ل را از وب فااا گافات و در مساائل    

باوب معارضه کاد واز بسیارب از آنها باگشت و سحن ن مسائل آن را کتابت ( اسديه)

د کاد و آنها را تدوين ن  د ومسائلي را که فاو گذاهته و از آنها باگشته ب د اثبات کا

سحن ن به ابن القاسم پی ست و به وسیله کت بي اسد را دع ت کادند که از کتااب  ] 

مح  کند و کتاب سحن ن را فاا گیاد، ولاي   ،خ د آنچه را که از آنها باگشته( اسديه)

ايناست کاه ماادم کتااب اساد را فااو گذاهاتند واز         [وب از اين تكلیو سا باز زد

ب آنكه در ان اختلاط مساائل در ابا اب با د    سحن ن پیاوب کادند و باحس( مدونه)

واهال انادلس باه     (مدوناه )مي نامند و مادم قیاوان بااين  ( ال دونه و ال ختلطه)آناا 

 . روب آوردند( عتبیه)و ( واضحه)

را ( مختلطاه )و( مدوناه )آنگاه ابن اب زيد در کتاب خ د م سا م باه مختصاا    

آن را در کتاب خ د م سا م باه    خلاوه کاد و هم اب سیعد باادعي از فقهاب قیاوان

تلخیص کاد وم رد اعت اد مشايخ افايقیه قاار گافت وآن را فاا گافتناد و  ( تهذيب)

 . کتب ديگا را فاو گذاهتند

و ( واضاحه  5را م رد اعت اد قاار دادند و ( عتبیه)ه چنین مادم اندلس کتاب 

ج ع آورب اين ديگا کتب را تاك گفتند و عال ان مذهب ه چنان هاح و ايضاح و 

ابن ي نس و لخ ي و ابن محاز : چنانكه مادم افايقیه مانند. امهات را با عهده داهتند

                                                 
كه كتاب سحمون را فأرا گيأرا    ( ابن ايقاس ) نوشت و باسد : قسمت ااخل كروشه ار چاپهاي مصر و بيروت چمين است -  

 . سحيون است. بجاي سحمون« يمي»ار . اما او از اين تكلي  سر باز زا
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و ت نسي و ابن بشیا و امثال ايشاان آنچاه خادا خ اسات بامدوناه هااح و تفسایا        

 . ومادم اندلس از قبیل ابن رهد و امثال او نیز با عتبیه هاوح بسیار نگاهتند. ن هتند

  الي را که در امهاات با د در کتااب   ه مسائل و اختلافات و اقکلی وابن اب زيد

گاد آورد و از ايناو کتاب مزب ر باه ه اق ال مذاهب مشات ل با د و کلیاه     (الن ادر)

ن هاته با د   ( مدوناه )و ابن ي نس درکتابیكه راجع به . امهات را در ان استخااج کاد

 (افايقیه و اندلس)دو ناحیه رانقل کاد و در ها « الن ادر» قس ت ع ده مطالب کتاب 

تا انقااض دولتهاب قاطبه و قیاوان مذهب مالكي ه چا ن دريااب بیكااناي ت ساعه     

ومذهب مالكي سه طايقاه  ]   يافت آنگاه مادم م اب بدو کتاب مزب ر مت سل هدند

و مسائل و او ل  که بزر  ايشان سحن ن ب د( قیاوانیان)يكي مذهب : مت ايز گاديد

که رئیس آنان اين ابان حبیاب   (قاطبیان)دوم طايقه ب .سم فاا گافته ب درا از ابن القا

فااا گافتاه     واوابغ  ب د و معل مات خ يش را از ماله و مطااف و ابان ماجشا ن    

س م طايقه ب عااقیان و رئایس آناان قاضاي اسا اعیل واواحاب وب ب دناد و       .ب د

د در آخا قان چهارم طايقه ب مصايان تابع عااقیان ب د و قاضي عبد ال هاب از ب دا

به مصاک    کاد و مادم مصا طايقاه ب مزبا ر را از وب فااا گافتناد و طايقاه ب      

                                                 
را كه ار استرس وي بواه و نيز  D,Cار چاپ پاريس قسمت ااخل كروشه اضافه است و كاترمر از ايمجا نسا خطي  -  

تأا  :ه آوراه است و با خمه ايمها با چاپهاي مصر و بيروت اختلاف ااراممدرجات چاپهاي مصر و بيروت را بديمسان ارحاشي
ايمكه كتاب ابو عمروبن حاجب تليي  شد كه ار ان طرق اخل مذخب را ار خر باب تلديص كراه واقأوال ايشأان را ار خأر    

حارث بن  ن از روزگارياو طريقه مايك. خب تلقي شده استمسئله آواره است و از ايمرو كتاب وي بممزيه برنامه اي براي مذ
و ابن رشيق وابن عطاء الله و ابأن  « يمي جامع » ك ابن يبيب  –و ابن يهيت » و ابن يهيب « ك  -مبشر» مسكين وابن ميسر 

و نمأي اانأ  ابأوعمر    « ك . شاس باقي مانده بواوار اسكمدريه ار خاندان عوف وخاندان  سمد و ابن عطاء الله رواج ااشت 
و از ميأان  « فاطميمان» ل را از كه فراگرفته است ، ويي وي اين كتاب را پس از انقراض اويت عبيديان وبن حاجب اين اصو

رفتن فقه خاندان رسول و ظهور فقهاي سمت از قبيل شافعيان و مايكيان تليي  كراه بوا و چون كتاب او ار آخر سده خفأت   
 . مطابق متن است« يمي جامع» انتهي ، ويي نسده خطي  .بدان روي آوراند........ بمغرب آمد بسياري از طلبه مغرب

ويي اسلان آنرا بدين صورت تصحيح كراه و ار حاشيه مي .ماحشون است « يمي جامع» ار متن چاپ پاريس ونسده  - 3
 1 3ال ز مايك فرا گرفت و بسا انويسد ابومروان عبدايملك بن عبدايعزيز ملقب به ابن ايماجشون ارمديمه تويد يافت وفقه ر

 . ار گذشت (  232 – 239 9خجري 
 
) ه   33ابوعبدالله اسب  ابن ايفرح متويد مصر و فقيه مايكي بوا كه فقه رانزا شاگراان اما  مايأك فأرا گرفأت و بسأال      - 1

 . ار گذشت (    239
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یا مالكیان در مصا از روزگار حارث بن مسكین و ابن مسیا و ابن لهیب و ابان رها  

و فقاه خانادان رسا ل در نهاان     ( فاط یان)فضیان رواج داهت ولي به سبب ظه ر را

 .ب د

دگي مادرك آن و ک اي اطالاع    ین به سبب دورب و پ هو اما طايقه ب عااقیا

مادم قیاان و اندلس با ماخذ آنان در آن طايقه در نزد قیاوانیان و اندلیساان متااوك   

ب د زياا عااق از آنان دور و مدارك آن طايقه پ هیده ب د و از ماخذب که آن طايقه 

ند هاا چناد طايقاه اب    را گافته ب دند اطلاع اندکي داهتند و آن ق م اهل اجتهاد ب د

و عقیده به تقلید از آن نداهتند و رضاا ن اي داناد کاه آنااا طايقاه اب         .خام ب د

ازايناو مي بینیم که مادم م اب و اندلس بامب عااقیان ن ي گاوند، درآنچه . بخ انند

 . روايتي ازامام يا يكي از اوحاب او درباره آن نیابند

اب بكا طاط هاي در قاان هشام از     پس از چندب طايقه ها بهم در آمیخت و

اندلس سفا کاد و وارد بیت ال قدس هد ودر آن جا مت طن گاديد و ماادم مصاا و   

اسكندريه از وب فقه مالكي را فاا گافتند و طايقه اندلسي او را باطايقه مصاب خ د 

از و اوحابش ب دند اوحاب طاط هي فقیه سند واحب الطا  میختند واز ج له آدر 

و   فقه ماالكي را از ايشاان فااا گافتناد کاه از آن ج لاه خانادان عا ف        و ج اعتي 

اب ع او بان حاجاب و پاس از وب هاهاب الادين       اوحاب ايشان را بايد نام باد و

وفقاه   ٧قاافي نیز فقه را از خاندان ع ف فاا گافتند واين طايقه بدان ههاها پی سات 

نب ت ب دند منقااض هاد و   هافعي نیز در مصا از آغاز دولت عبیديان که از خاندان 

پس از عبیديان در میان فقها يكي از کسانیكه پديد آمد و فقه هاافعي را از نا  بنیاان    

 .نهاد رافعي فقیه خااسان ب د و در هام محي الدين ن وب ازه این فاياا پدياد آماد    

                                                 
 عبارات متن مشوش است -  

 « يمي » از بزرگان اصحاب او  - 3

 «يمي» . عون  - 1

 «يمي» . پيوست   بدان اعصار - 3
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سپس طايقه  م ابیان که متكي بفقه مالكي ب د با طايقه عااقیاان از روزگاار هامساا    

م ابي و ( مخص م)ر آمیخت و وب در اسكندريه اقامت داهت و طايقه حي بهم د

آنگاه مستنصاا عباساي پادر مستعصام و پساا الظااها        .مصاب ها دو را مي دانست

مدرسه مستنصايه را در ب داد بنیان نهاد و از خلفاب عبیاديان کاه در آن روزگاار در    

د بفاستند و آنهاا باه   قاهاه خلافت مي کادند در خ است کاد که هامساحي را بب دا

وب اجازه دادند  که بب داد رهسپار ه د و ه ینكه هامساحي وارد ب اداد هاد اما ر    

کاه   بآنجا اقامت گزيد تا روزگارتدريس مدرسه مستنصايه را به او واگذاهتند و در 

با ب داد استیلا يافت و وب ت انست از ام اج آن نكبات رهاائي    ٩ ٤ه لاک  در سال 

ست آورد و در آنجا بسا باد تا اينكه در روزگار پسا هلاک  اح د اب ا يابد فااعتي بد

طاق مصايان را آمیخته باا طااق    يمزندگاني را بدرود گفت و چنانكه ياد کاد( اباقا)

بدينسانكه بذکا مسائل فقهاي   ،م ابیان در مختصا اب ع ا و بن حاجب تلخیص کاد

گ ناگ ن را ها مسئله با حسب  ها باب در ض ن مسائل متفاقه آن پاداخت و اق ال

ماذهب هاد و     ه اره آنها ياد کاد و در نتیجه مختصا مزب ر ب نزله بانامه اب بااب 

بسیارب از طلاب آن سازمین بادان  ] قان هفتم در م اب متداول هد  [نه ینكه در آ

زياا رئایس مشاايخ بجاياه ابا علي ناواا الادين        .و ب يژه مادم بجاب[ روب آوردند

ي است که آن کتاب را ب  اب آورد چه او کتاب را در مصا با اواحاب  زواوب کس

م لو قاائت کاده و آن مختصا او را استنسا  ن  ده با د و ساپس آن را باه بجاياه     

آورد و در آن سازمین در میان هاگادانش انتشاار داد و ب سایله هااگادان او باديگا     

و تدريس آن در میان طلاب  ههاهاب م اب انتقال يافت و تا اين روزگار نیز قاائت

فقه آن سازمین متداول است، زياا هیخ ناوا الدين آن را باگزيده و طالباان فقاه را   

و ج اعتي از هی   ايشان مانند ابن عبدالسالام و  . بدان تاغیب و تش يا کاده است
                                                 

ترجمه كلمه بر نامج معرب برنامه فارسي است كه ابن خلدون آن را بمفهو  فهرسأت مأواا بكأار بأراه و اسألان آن را      -  
ترجمه كراه و من خمان برنامه را كه فارسي است بر گزيد  امروز كلمه برنامج را عربي زبانان بمعمأي   Repertoireبكلمه 
 . مي برند خ  بكار« ميزانيه » بواجه 
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ابن راهد و ابن هارون آن را هاح کاده اند و ت ام آنان از بزرگان عال ان ت نس اناد  

ن هته است ابن عبدالسلام است وايشان با  یشقدم تاين آنان که نیك تاين هاح راو پ

و خادا آن را کاه خ اهاد     .ه ه اين دروس خ د کتاب تهذيب را مع  ل ماي دارناد  

   . راهن ائي مي کند

 

 8فصل 

 (ارث)در دانش فرايض تقسيم 

 و آن هناسائي بخشهاب هاعي وراثت و درست کادن سهام میااث از ک یتاي 

 . آن او ل ارث درست ه د  است که باعتبار بخشهاب هاعي يا مناسخت

در اين هنگام ناگزيا بايد از راه محاسبات میااث نخستین را درسات کااد تاا    

 . ه ه وارثان در ها دو میااث بدن تجزيه به بخش هاعي خ يش باسند

 و گاهي اين مناسخات بیش از يكي و دوتاست و بالنتیجه رقم هااب بیشاتا و  

گ ناگ ني را تشكیل مي دهد و ها اندازه که مناسخات متعادد باهاد باه محاسابات     

ه چنین ها گاه میااث داراب دو و رت باهد مانند اينكه . بیشتاب نیازمند مي ه يم

در اين هنگام بايد . بعضي از وارثان وراثت کسي را تصديا و باخي آن را انكار کنند

غ سهام در نظا گافته ه د وسپس تاکاه  باحسب ها دو و رت تصحیح گادد و مبل

با حسب نسبتهاب سهام ورثاه از اوال میاااث تقسایم گااد و ه اه اينهاا نیااز باه          

از اين رو اين باب فقه را جداگانه ياد مي کنند چ نكه در آن مسائل ] محاسبات دارد 

و در آن مسائل حساب غلبه دارد و آن را فان    [فقه و حساب ها دو گاد آمده است

لي  قاار داده اند و مادم در اين فن کتب بسیار تألیو کاده اند که مشاه رتاين  مستق

                                                 
و خدا آن را كه : بيروت تما  آيه آمده است بديمسانار چاپهاي مصر و  16 آيه (  بقره )  3والله يهدي من يشاء سوره  -  

 . خواخد براه راست راخمما ي مي كمد والله يهدي من يشاء ايي صراط مستقي 

 . ار ميراث مران بعض وراث پيش از تقسي  ميراث است: مماسدت - 3

 . با چاپ پاريس يكي است « يمي جامع » ار چاپهاي مصر و بيروت نيست، ويي نسده  - 1
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آنها در مذهب مالكیان متآخا اندلس کتااب ابان ثابات و مختصاا قاضاي اب القاسام       

  و آنگاه مختصاا جعادب اسات و از متااخاان افايقیاه کتااب ابان ال ن اا           ح في

 . طاابلسي و امثال ايشان است

و آثاار بازر    یان در اين باره تالیفاات فاااوان   نفیان و حنبلو اما هافعیان و ح

و   ده ار دارند که گ اه با زبادستي ايشان در فقه و حساب است و ب يژه اب ال عالي

و مبحث فااائض فان   . امثال او از اهل مذاهب مزب ر داراب تألیفات گاانبهائي هستند

ام ر وراثت هنگامیكه بهااه  هايفي است، زياا جامع میان معق ل و منق ل است و در 

ورثه نا معل م است و کار با تقسیم کنندگان دها ار ماي گاادد ب سایله ايان فان از       

و عال اان در  . راههاب وحیح اط نیان بخش افااد بحقا ق خا يش نائال ماي آيناد     

باخاي از مصانفان بادان ماي     . بدان ت جه خاوي مبذول مي دارند ٧ههاهاب بزر  

بیش از حد بحساب درنگاند و مسائلي فاضي مطااح کنناد   که در اين باره   گاايند 

گاافتن جاذرها و امثاال اينهاا نیااز باه        ،جبا و مقابلاه : که از راه فن ن حساب مانند

استخااج مجه لات داهته باهد چنانكه تألیفات خ د را از اينگ نه مسائل انباهته ماي  

در میان مادم متداول ها چند  ،و چنین مسائلي بعلت غاابت و قلت وق ع آنها. سازند

ولي از لحاظ ت اين طالبان علم و بدسات   ،نیست و س دب بام ر وراثت ن ي بخشد

آوردن ملكه بط ر متداول بكاملتاين وج ه س دمند است و گاهي بیشتا واحبان اين 

: استدلال مي کند که گفتاه اسات  س فن بااب فضیلت اين دانش به حديث  اب هاياه

و در . تین چیزب که فاام ش مي ها د فااايض اسات   فاايض ثلث علم است و نخس

                                                 
و صيح حوفي است كه يقب ابوايقاس  احمد بن محمدبن خل  ايحوفي متويد اشبيليه « يمي جامع» و حوفي ( ك)خوفي  -  

 ( .31ص  1حاشيه اسلان ح ) ار گذشت (    93  ) ه  22 و موي  رسايه اي ار فرايض است وي بسال 

 . نيز چمين است« يمي جامع » ويي صحيح صورت متن است كه ار ( ك)ابن ايممر  - 3

 .ممظور اما  ايحرمين است - 1

 «يمي » و عايمان اعصار مدتل   - 3

 . ار چاپ بيروت احتياج پيدا مي كممد« يمي » از  -  
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تخاايج ن ا ده و      نعیم حاافظ حاديث را ابا  ايان  « .نصو علم اسات » :اين روايتي

واحبان فاايض بدان استدلال کاده اند که مااداز فااايض فااوض وراثات اسات و     

آنچه آهكار است اين است که اين ت جیه بعیاد اسات، بلكاه منظا ر از فااايض در      

واجبات و تكالیو ديني در عبادات وعادات ومیااثها و جز اينهاست و  حديث مزب ر

با اين معني درست است که بگ ئیم نی ي يا ثلثي از علم است، ولي فااوض وراثات   

نسبت به کلیه دانشهاب هايعت ک تا از نیم يا ثلث است و آنچه بدين معناي ک اه   

ا اختصاام آن  مي کند اين است که اطلاق لفظ فاايض باا ايان فان مخصا م يا     

بفاوض وراثت بیشاه اواطلاحي اسات کاه فقیهاان بهنگاام پدياد آمادن فنا ن و          

اوطلاحات آن را بكار باده اند و در ودر اسالام جاز باع ا م فااايض و تكاالیو      

اطلاق ن ي هده است و مشتا از فاضي است که در ل ت به معناي تقاديا ياا قطاع     

لا بكار  مي بااده اناد فقاط ماااد     است و چنانكه ياد کاديم، وقتي آن را به ط ر مط

پس سزوار نیست کل ه . فاوض و واجبات ب ده است و اين حقیقت هاعي آن است

مزب ر جز باآنچه در آن عصا اطلاق مي هده باا مفها م ديگااب ح ال ها د و آن      

   . و خداب تعالي داناتا است .اطلاق هايسته تا ب اداد ايشان مي باهد

 

 فصل 

دان متعلق است، از قبيل  جدل و خلافيات در اصول فقه و آنچه ب

 (مناظرات)

                                                 
وي حواشأي و  . متويأد شأده اسأت    (    932 – 933) ه  116احمد اصفهاني صوفي ار سال ( بفتح ن ) حافظ ابونعي   -  

او . و رجال اصفهان اارا صتعليقاتي بر  صحيح بهاري و صحيح مسل  نوشته است و او تايي  ايگر ارباره صحابه پيغمبر
 . وي يكي از بزرگترين محدثان عصر خوا بواه است. ار گذشته است(    3 9 زو يه و يا اوت ) ه  391ارمحر  سال 

يمأي  » و خدا سبحانه و تعايي ااناتر است و توفيق باواسأت ونسأده  : چاپهاي  مصر و بيروت آخر فصل چمين استار  - 3
 . نيز مطابق چاپ پاريس است« جامع 
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بايد دانست که اوا ل فقاه از بزرگتااين دانشاهاب هااعي و عالیقادتاين و       

س دمند تاين آنهاست و آن عبارت از انديشیدن و تحقیا در ادله هاعي است از اين 

تاابي  و او ل ادله هاعي عبارت از ک. نظا که احكام و تكالیو از آنها گافته مي ه د

 . است که قاآن باهد و آنگاه سنت که مبین قاآن است

وحي مي  صاحكام را از آياتي از قاآن که با پیامبا صچه در روزگار پیامبا

هد فاا مي گافتند و پیامبا آنا را بگفتار و کادار خ يش با خطابي هفاهي آهكار مي 

اب هافاهي  خط صساخت و هیچ نیازب بنقل و نظا و قیاس نب د، ولي پس از وب 

 . م كن نب د وقاآن بت اتا محف ظ ماند

باا وجا ب ع ال     ساز اين رو از ادله هاعیست کاه واحابه   « سنت » و اما 

کادن بآنچه از آن به ما مي رسد خ اه گفتار باهد يا کادار اج ااع کااده اناد بشااط     

آنكه به نقل وروايت وحیحي باهد که ودق آن با ظن غلبه کند و دلالات هااع در   

 . وسنت باين اعتبار تعیین هده است کتاب

 دربااره با انكار س سپس اج اع جانشین آن دو مي ه د بسبب اج اع وجابه

مخالفانشان واين اما جز از راه ب دن مستندب و رت ن ي پذياد چه امثال ايشان بي 

دلیل ثابتي ه ااب ن ي ه ند با گ اهي دادن ادله باا عصا ت ج اعات و بناابا ايان      

 . یات دلیل  ثابتي بش ار مي روداج اع در هاع

سپس در طاق استدلال وحابه و سلو به کتاب و سنت در نگايستیم ومعل م 

هد که آنان اهباه را به اهباه آنها میسنجیده و امثال را با امثال مقابله مي کااده اناد و   

اين باج اع آنها و تسلیم يكي به ديگاب در ايان بااره با ده اسات، چاه بسایارب از       

در ج له نص م ثابت مندرج نشده است و آنها اين گ نه  صت پس از پیامباواقعا

واقعات را بانص وي که ثابت است مقايسه کاده و آنها را با هااوطي کاه مسااوات    

میان دو چیز مشابه يا دو ه انند را تصحیح کند بنص م مزب ر ملحا مي ساخته اند 

دو يكسان است و اين های ه  در آن « تعالي»ظن غالب بدست آيد که حكم خداب  تا
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باج اع وحابه يكي از ادله هاعي بش ار مي رود که ه ان قیاس ياا چهاارمین نا ع    

 . ادله باهد

و قاطبه عال ان ه ااب هده اند که او ل ادله هاعي عباارت از ه این چهاار    

هاا چناد باخاي از    ( قیاس هااعي  –اج اع  –سنت  –کتاب )قس ت ياد کاده است

س مخالفت کاده اند، ولي اينگ نه کسان اند کند و بندرت يافات  آنان در اج اع وقیا

مي ه ند و باخي هم باين ادله چهار گانه دلايل ديگاب افزوده که نیازب نیسات ماا   

زياا ادله مزب ر از لحاظ مدارك ضعیو اند و از ه اذ اقا ال بشا ار    ،آنها را ياد کنیم

 . مي روند

 ل فقه نگايستن وتحقیا در ادله اين است که ازج له نخستین مباحث فن او

   .ب دن اينهاست

دلیل آن معجزه قاطعي است که در متن آن وج د دارد و تا اتا در  « کتاب» اما 

 . نقل آن است وبنابا اين مجال تاديد در آن باقي ن ي ماند

و آنچه از آن ب ا رسیده چنانكه ياد کاديم اج اع است باوج ب « سنت»و اما 

 (صپیاامبا )وحیح باهد با اتكا به آنچه باا آن در هنگاام حیاات   ع ل بآنچه از آن 
فاستادن نامه ها و رس ل ها به نا احي باااب احكاام و     :ع ل مي هده است از قبیل

  .هاايع حاوب اما و نهي

با انكار مخالفتشاان باا عصا ت     سبسبب آن است که وحابه « اج اع»و اما 

 . ثابت بااب امت متفا و ه ااب ب ده اند

چنانكه ياد  ،باآن اج اع کاده اندس بدين سبب است که وحابه« قیاس»  واما

 «او ل ادله هاعي»  :اينهاست .کاديم

آنگاه بايد دانست که آنچه از سنت نقل مي ه د ناگزيا بايد خبا آن تصاحیح  

ه د، بدينسان که در طاق نقل آن تحقیا و مطالعه بع ل آيد وعدالت نقال کننادگان   

                                                 
 (پ. )نگريستن ار واقعيت اين اايه است -  



 264 

د تا حالتي که علم باه وادق آن را حاوال ماي کناد و منااط و       آن درنظا گافته ه 

مي باهد باز هناخته ه د واين نیز از ق اعد اين فن بش ار مي   [به خبا] ج ب ع ل 

و مسئله تعارض میان دو خبا و جستن خبا مقادم آن ونیاز هناساائي ناساخ و     . رود

ب اوا ل فقاه   منس   به ه ین ق اعد ملحا مي ه د و مسائل مزب ر از فص ل ابا ا 

از آن پس بدلالتهاب الفاظ مي رسیم که نگايساتن و تحقیاا در آنهاا     .بش ار مي رود

لازم است، زياا استفاده معاني با اطالاق ازتاکیباات کلاماي باا اطالاق مت قاو باا        

 .هناختن دلالتهاب وضعي است، خ اه مفاد و خ اه ماکب

وهنگامیكاه  . و و بیاان عل م نح  و تصاي :ق انین ماب ط به زبان عبارتند از و

زبان بااب گ يندگان آن ملكهاب بیش نب د اين مسائل جزو عل م و ق انین بش ار ن ي 

رفت و فقه هم در آن روزگار نیازب به آنها نداهت، زيااا اوا ل زباان باااب ماادم      

جبلي گاديده و در آنان ملكه هده ب د ولي هنگامیكه ملكه زبان عاب درمیاان ماادم   

که بااب تنظیم ايان فان ک اا ه ات بساته      ( نقادان)بداني  وقت کهتباهي گافت آن 

ب دند او ل زبان را بنقل وحیح و مقیاسهائي که بدرستي آنها را استنباط کاده ب دند 

 . گاد آورب و ضبط کادند

وق اعد مزب ر در زماه عل مي بش ار آمد که فقیه بااب هناختن احكام خاداب  

 . بدانها نیازمند ب د« تعالي» 

ديگاب ب يژه از تاکیبات سخن بدسات ماي     [استفاده] ذهته از اين دراينجاگ

آيد و آن استفاده احكام از لابلاب معاني است ب سیله ادله خام آنها در بین تااکیب 

است و آن فقه مي باهد و در آن معافت دلالتهااب وضاعي باا    ( سنت و کتاب)کلام 

ايان   ائي ام ر ديگاب نیز پاداخت کاه بلكه ناگزيا بايد هناس ،اطلاق کفايت ن ي کند

بادان ايان    ادله خام با آنها مت قو است و بدانها باحسب آنچه اهال هااع و کاه   

                                                 
 (پ)ا ز -  

 . ار چاپهاي مصر و بيروت ، استفااات است( پ)از  - 3
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دانش باوالت آنها قائل هده اند احكام مستفاد مي ه د و آنها را بااب ايان اساتفاده   

از قبیل اينكه ل ت قیاسي را ثابت ن ي کناد واز کل اه مشاتاك    . ق انین قاار داده اند

 . تاتیب را ن ي رساند« واو»ن ي ت ان ها دو معني آناا با هم اراده کاد و حاف 

خارج گادد آيا در بقیاه افاااد آن ات اام حجتاي     « عام»وهاگاه افااد خاوي از 

 باقي مي ماند؟

 و آيا اما بااب وج ب يا استحباب و بااب ف ريت يا تأخیا است؟

مي تا ان باا مقیاد ح ال      ضي فساد است يا وحت؟ و آيا مطلا راونهي مقت

 کاد؟

 کافیست يا نه ؟  و نص با علت در تعدد 

 ،و امثال اينها که کلیه مسائل مزب ر از ق اعد فن او ل فقه بشا ار ماي رفات   

 . ولي بدان سبب که از مباحث دلالت ب دند آنها را ل  ب مي دانستند

ن فان  آنگاه بايد دانست که بحث و انديشیدن درقیاس از مه تااين ق اعاد ايا   

زياا بسبب مقايسه و ه انند کادن احكام با يكديگا نتايج زيا حاوال   ،بش ار میاود

 . مي گادد

 . تحقیا اول و فاع در ها حك ي که مقايسه و م اثله مي ه د - 

تنقیح ووفي که بظن ق ب حكم از میان اوواف آن در اول بادان متعلاا    - 

 . است

 . اتیب حكم باآن را منع کندن ووو در فاع بي آنكه معارضي تآوج د  - 

و ديگا مسائلي که از ت ابع اين م ض ع هستند، ه ه از ق اعد اين فان بشا ار   

 . مي روند

و بايد دانست که او ل فقه از فن ن مستحدث در ملت اسلام است و سلو از 

آن بي نیاز ب دند زياا دراستفاد از معاني الفاظ بفزونتاا از ملكاه زباان کاه درايشاان      

                                                 
 « يمي » . ار تعدي  -  
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 د نیازب نداهتند و گذهته از اين بیشتا ق انیني که ب يژه در استفاده احكاام  حاول ب

 . بدانها احتیاج پیدا مي ه د از خ د ايشان گافت هده است

و درباره زنجیاه هاب احاديث نیز سلو نیازب به مطالعه و تحقیا آنها نداهتند 

ولي پاس از آنكاه   نها، ه آو علم ايشان ب( خبا)بسبب نزديكي عهد و م ارست ناقلان

سلو و طبقه ودر اسلام منقاض هدند و چنانكه قبلا ياد کاديم کلیاه علا م جنباه    

نااگزيا بفااا    ،وناعي بخ د گافت فقیهان و مجتهدان بااب اساتنباط احكاام از ادلّاه   

ق انین و ق اعد هدند و از ايناو ق اعاد مزبا ر را مانناد فان جداگاناه و       گافتن اين

و نخستین کسي که بن هاتن ايان   . خ اندند« او ل فقه» نام مستقلي تدوين کادند وب

ب ده است که رساله مشه ر خ يش را با هاگادانش فاو  ساو ل آغاز کاده هافعي

اواما و ن اهي وبیان و خبا و نسخ وحكام علات    دربارهخ انده است و در آن رساله 

پاداختاه   سپس فقیهان حنفي در اين فن  بتألیو .منص م از قیاس سخن گفته است

ق اعد مزب ر تحقیا و تتبع کاده و آناا ت سعه داده اناد و متكل اان نیاز به این      و در

 . هی ه کتبي در اين فن تألیو کاده اند

ولي ن هته هاب فقیهان در اين فن به فقه وابسته تا و به فاوع سزاوار تا است 

اده و بنااب مساائل را   زياا مثالها و ه اهد بسیار از فاوع ياد کاده را از فقه اقتباس ک

 . درباره اين فن بانكته هاب فقهي گذارنداند

ز فقه مجاد مي کنند و تا حاد امكاان باه    ا او متكل ان و رتهاب اين مسائل ر

. فن ن و مقتضاب طايقه آنان مبتني باا آن اسات    استدلال عقلي مي گاايند زياا قالب

ا فقهي ژرف بین ب دناد و  اين است که فقیهان حنفي بدان سبب که در نكته هاب دقی

تا جائیكه امكان داهت اين ق انین را از مسائل فقه گاد آورب و استنباط مي کادناد،  

                                                 
 غايب : ار چاپهاي مصر و بيروت ( پ)از  -  
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يكاي از پیشا ايان     اب زيد دب سي .در او ل فقه مهارت و زبا دستي خاوي داهتند

آنان پديد آمد و درباره قیاس ب یزاني وسیع تا از ه ه دانش ندان ايشان تألیو کاد و 

وهاوطي را که در قیاس م رد نیاز با د کامال کااد و واناعت اوا ل فقاه        مباحث

بك ال يافتن قیاس ب احله ک ال رسید و مسائل آن تهذيب و ق اعد آن گاد آورب و 

بطايقه متكل ان در اين فن ت جه کادند و بهتاين تألیفاات   (عال ان)آماده هد ومادم 

« ال ستصافي  »ام الحاامین و  تاألیو اما  « کتااب الباهاان   » :ايشان در خص م قیاس

و هاح    تألیو عبدالجبار   «کتاب الع د» تألیو غزالي دو تن از اهعايه و ه چنین 

اين کتب چهاار گاناه   . بصاب دو تن از معتزله ب د  ٧تألیو اب الحسین « ال عت د» آن 

آنگاه دو تن از بزرگان عالیقدر متاخا . ق اعد اساسي و ارکان اين فن بش ار مي رفت

علم کلام، اين کتب چهار گانه را تلخیص کادند که يكي از آنان امام فخا الدين ابان  

خلاواه کااد وديگااب سایو     « ال حص ل » آنها را در کتاب ( فخا رازب)الخطیب 

تلخیص ن  د و های ه آناان   « الاحكام» الدين آمدب کتب مزب ر را درتألیو خ دبنام 

 اختلاف داهت، زياا ابن الخطیب بیشاتا باا  دراين فن از نظا تحقیا و استدلال با هم 

وردن ادله و استدلال فااوان گاائیده ب د و آمدب بتحقیا مذاهب و تقسیم واستخااج آ

 . مسائل هیفتگي داهت

                                                 
ممأاظره  ) و ندستين كسي است كه بدلاف « شهري ميان بدارا  و سمرقمد» ابوزيد عبدالله عمر و اصلا از مرا  ابوسيه  -  

ار (   912  – 919  9ه  319وي چمدين كتاب ارباره فقه و حكمت ايهي تليي  كرا وبسال . صورت علمي ااا( و جدل 
 (از حاشيه اسلان. ) ر گذشت بدارا ا

 بض  ع و    - 3

قاضي عبدايجبار بن احمد بن عبدايجبار خمداني ار اسد آباا خمدان متويد شده وااراي چمدين تليي  ارعل  فقأه بأواه    - 1
ار  9   933  –  93  9ه    3تدوين كتابي ارباره ترجمه  علماي معتزيه را نيز بدو نسبت مأي اخمأد  وي بسأال    . است

 (از حاشيه اسلان. )ذشته است گ

ار چاپ پاريس ابوايحسن ار چاپ خاي مصر و بيروت ابوايحسين و صورت اخير صحيح است،زيرا شدصي بدين نأا    - 3
ار كش  ايظمون نا  براه شده است و نا  صحيح وي برحسب تصريح حاجي خليفه ابوايحسين محمد بن علي بصريست كأه  

 . رگذشته استا 9  939  –  93  9ه  361بسال 
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مانند سااج الدين ارم ب « ابن الخطیب » را هاگادان امام « ال حص ل » کتاب 
» کتااب ديگااب م سا م باه      در  و تاج الادين ارما ب   « التحصیل» در تألیفي بنام   

از ايان دو مختصاا مقادمات و      مختصا کادناد و هاهاب الادين قاافاي     « الحاول

فااهم آورد ه چنین بیضااوب  « تنقیحات» ق اعدب گلچین کاد و کتاب ک چكي بنام 

تألیو کاد و مبتديان باين دو کتااب روب  « منهاج» مختصاب از دو کتاب مزب ر بنام 

آمدب را که م لاو  « احكام»اما کتاب  ،دنداان آنها را هاح کآوردند و بسیارب از کس

آن بیشتا بتحقیا در مسائل پاداخته ب د، اب ع او بن حاجب در کتاب معاوف خا د  

تلخیص کاد وباز ه ان کتاب را در تألیو ديگاب مختصا « مختصا کبیا» م س م به 

شاق و م ااب قااار   ن  د که در میان طالبان علم و متداول هد و م رد ت جه مادم م

گافت وگاوهي بسیار به مطالعه و هاح آن پاداختند و زبده طايقه متكل اان در فان   

طايقاه حنفیاان نیاز کتاب      دربااره او ل فقه در اين چند مختصا حاول آمد و اماا  

بسیارب ن هته هد و بهتاين کتب متقدمان در اين هی ه تألیفات اب زياد دب ساي و از   

است که از پیش ايان ايشاان با د و کتاب     ٧الاسلام پزودبآن متاخاان تألیفات سیو 

 . جامعي تألیو کاد

« احكام» مد که ار فقیهان حنفیان ب د واو میان کتاب آآنگاه ابن الساعاتي پديد 

و کتاب پزودب هی ه اب ابداع کاد که جامع ها دو طايقه ب د و کتاابي در ايان بااره    

تیب از بهتاين و بديع تاين کتب بش ار ماي  تألیو کاد که از لحاظ تا  « بديعه» بنام

                                                 
 321  – 323 ) ه  623است و بسال ( رضا يه) قاضي سراج ايدين ابوايثما محموابن ابوبكر ارموي ممسوب به اروميه  -  
 . ار گذشته است  9  

 . ار گذشته است 9   2 3 ) ه  6 6ي خليفه قاضي تاج ايدين محمدبن حسين ارموي بسال بما بتصريح حاج - 3

زنأدگي  (     32  – 326  9ه  623فقيه مايكي كه به سال ( بفتح ق ) عباس احمدبن ااريس قرافي شهاب ايدين ابواي - 1
 . را به اوراي گفته است

ه  323و نا  وي ابوايبشر علي بن محمد پزاوي است كه رسالاتي ار فقه حمفي نگاشأته و بسأال   « بزواي» معرب آن  - 3
او را . فات وي موسو  به اصول است كه شروح بسياري بر آن نوشته انأد يكي از تليي. ار گذشته است  (   929  – 999 )

 (ازحاشيه اسلان. ) فدر الاسلا  و سي  الاسلا  و بمدرت يكتن ااراي ايمگون ايقاب بواه است:او يقب بوا

 «بدايع» ار چاپهاي مصر و بيروت  -  
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رفت و تا اين روزگار هم آن کتاب درمیان پیش ايان دانش ندان متداول اسات و آنااا   

قاائت میكنند و ببحث و تحقیا در آن مي پادازند و بسایارب ازعال اان غیاا عااب     

 چناین . بشاح آن دلبستگي نشان داده اند و تا اين دوران وضع با ايان منا ال اسات   

است حقیقت فن او ل فقه و تعیین م ض عات و ه اره تألیفات مشه ر آن تاا ايان   

روزگار و ايزد ما را بدانش بهاه مند فامايد و باحسان و کام خ يش در ها ار اهال   

   .(ه انا او با ها چیزب ت اناست)آن قاار دهد 

 

 

 

 خلافيات

اساتنباط هاده   بايد دانست که مجتهدان دراين دانش فقه، که از ادلاه هااعي    

است با حسب تفاوت افكار و مشاعا با يكديگا اخاتلاف کااده اناد وچنانكاه يااد      

 . کاديم اين اختلاف اجتناب ناپذيا ب ده است

و اختلافات ايشان درمیان ملت اسلام ت سعه عظی اي يافتاه و مقلادان مختاار     

به پیش ايان  تقلید رسپس هنگامیكه کا. هند تقلید کنندب ده اند ازها مجتهدب که بخ ا

متهي گاديد که از عل اب ههاهاب بزر  ب ند و مادم منتهاب حسن ظن   چهار گانه

بايشان داهتند، آن قت تنها مااجع تقلید آنان ب دند و مادم منحصاا از پیش ايان مزب ر 

تقلید مي کادند و تقلید از غیا آنان م ن ع گاديد، زياا رسیدن ب احله اجتهاد کاارب  

بگذهت زمان دانشهائي که از م اد آن بش ار مي رفت بشعب گ ناگ ن ده ار هده و 

حنفي و )تقسیم يافته ب د و کساني هم يافت نشدند که در جز اين مذاهب چهارگانه 

                                                 
 . ن آيه ارچاپ پاريس نيستاي 39آ ، ( ايرو )  19: و خو علي كل شي ء قدير س : اشاره به  -  

و امأا    9ه  393)و شافعي متأوفي سأال    9ه  39 ) و اما  مايك متوفي بسال ( ه  9   9ابوحميفه متوفي بسال :يعمي  - 3
 ( ه   933احمد بن حمبل متوفي بسار 
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بحث و تحقیاا کنناد و بالنتیجاه اجتهااد از میاان رفات و        (مالكي وهافعي و حنبلي

ختلاف میان کساني که مذاهب چهار گانه او ل اساسي مذهب اسلام بش ار رفت و ا

پیاو ها يه از مذاهب مزب ر ب دندو باحكام آنها ت سه داهتند جانشین اختلاف در 

نص م هاعي و او ل فقهي گاديد و ها يه در تصحیح مذهب پیش اب خ يش با 

ديگا ب ببحث و جدل مي پاداخت و مناظااتي  میان پیاوان مذاهب مزب ر روب مي 

هااب اسات ار متكاي با د و هاکادام باا آن اوا ل         داد که با او ل وحیح و های ه 

باوحت مذهبي که بدان مت سه ب د و از آن تقلیدمي کاد باستدلال مي پاداخات و  

اين مناظاات در کلیه مسائل هاعي ودر ت ام اب اب فقه جايان يافت از اين رو يكبار 

م افاا   جدال و اختلاف میان پیاوان هافعي و ماله با مي خاست و پیاوان اب حنیفه

ماي آماد و    يكي از آنها مي هدند وبار ديگا جادال میاان مالكیاان و حنفیاان پدياد     

و در اين مناظاات مأخذ پیش ايان مزب ر و   . هافعیان با يكي ازآنان ه ااب مي هدند

انگیزه هاب اختلاف و م اقع اجتهاد ايشان بیان مي هد واين گ نه دانش را خلافیاات  

ناگزيا ب د مانند مجتهدب باه ق اعادب کاه ويااا باساتنباط      مي نامند و مناظاه کننده 

ين تفاوت کاه مجتهاد باااب اساتنباط احكاام      ا اب. احكام رهباب مي کاد، آهنا باهد

بق اعد مزب ر نیازمند است ومناظاه کننده ب نظ ر حفظ اين مسائل استنباط هده بدان 

 مخالو حفظ کند ق اعد نیاز داهت تا مسائل استنباط هده را از دستباد دلايل 

و بااستي اين هی ه بااب هناختن مأخذ و ادله پیش ايان و ت اين کساانیكه در  

اين مقاود ب طاله مي پادازند بااب استدلال بیشه دانش ث اا بخاش و پاا ارزهاي     

 . است

و تألیفات حنفیان و هافعیان در اين فان بایش از تألیفاات مالكیاناسات زيااا      

قیاس درنزد حنفیان بااب بسیارب از فاوع مذهبشاان  چنانكه در فص ل پیش دانستیم 

يكي از او ل بش ار مي رود و به ه ین سبب اين فاقاه وااحبنظا و اهال بحاث و     

                                                 
 (ك)دف ميان شافعيان و حمفيان روي مي ااا و مايكيان با يكي از آنان موافقت مي كرانلاو گاخي اخت -  
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اعت اد دارند و اهل نظا نیستند وگذهته از « خبا» تحقیا اند ولي مالكیان بیشتا به اثا 

هاند و بجاز در   اين اکثا پیاوان آن مذهب از مادم م اب اند که بادياه نشاین ماي با   

 . م ارد ناچیز و اندکي از ونايع و فن ن غافل و بي خبااند

« مآخاذ » کتااب   :و تألیفاتي که در اين رهته حائز اه یت مي باهد عبارتناد از 

تألیو اب بكا بن عابي از مالكیان که هی ه آناا از « تلخیص » و کتاب ] تألیو غزالي 

» تألیو اب زيد دب سي و کتااب  « علیقه ت» و کتاب   [ مادم مشاق اقتباس کاده است

 . از بزرگان مالكیان ب ده است تألیو ابن القصار که« عی ن الادله

و ابن الساعاتي در مختصاب که راجع باو ل فقه تألیو کاده کلیه مساائلي را  

که مناظاات فقهي با آنها مبتني است گاد آورده و در ها مسئلهاب کلیه او لي را که 

 . با آنهاست ياد کاده است بناب مناظاات

 فن جدل

جدل عبارت از هناختن آداب مناظاه ايست که میان پیاوان ماذاهب فقهاي و   

 . جز آنان روب مي دهد

و اين فن هنگامي متداول هد که باب مناظاه در رد وقب ل مسائل ت سعه يافت 

روهاي  و ها يه از مناظاه کنندگان دراستدلال و پاسخ دادن هنگام بحث و ستیز باه  

لگام گسیخته سخن مي گفت و باخي از اين سخنان و احكامي وضع کنند تا منااظاه  

گان در رد و قب ل با وفا آن ق انین سخن گ يند و از حدود آنها خارج نش ند  کننده

ووضع استدلال کننده و پاسخ دهنده روهن گادد که چگ نه رواست باستدلال پادازد 

از دارد و در چه جائي اعتااض کند ياا ب عارضاه   و به چه کیفیتي دست از استدلال ب

و به ه این سابب    .باخیزد و کجا بايد سك ت کند و خصم بسخن و استدلال پادازد

جدل عبارت از هناسائي ق اعد حدود و آداب استدلالي است که ب سیله آن : گفته اند

                                                 
 .ار چاپهاي مصر و بيروت نيست -  
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هاد ياا   انسان بحو عقیده و رايي ياخاابي آن رهباب مي ه د خ اه آن راب از فقه با

 . عل م ديگا

يكي روش پزودب که ويژه ادله هاعي از قبیل :و اين فن داراب دو روش است

اين روش د رها دلیلي که بدان   و استدلال است وديگا روش ع یدبنص و اج اع 

استدلال است و طايقاه   نشي که باهد تع یم دارد و بیشتا آناستدلال ه د و از ها دا

ك  است وم الطات در آن درنفس اما بسیار است و اگا مزب ر از مقاود و هدفهاب نی

ازنظا منطقي بدان نگايم اغلب به قیاس م الطه اب و س فسطائي هبیه تااست اما در 

عین حال و رتهاب ادله و قیاسها در آن محف ظ است بدين منظا ر کاه بشايساتگي    

 .طاق استدلال در آن جستج  ه د

روش بتاالیو پاداختاه وبه این     و اين ع یدب نخستین کسي است که دراين

سبب روش مزب ر به وب نسبت داده هد است و کتااب مختصااب کاه وب در ايان     

و   پاس از وب متااخاان مانناد نسافي     . است« ارهاد» روش تألیو کاده م س م به 

عینا  دنباال کااده ناد  و در     ديگاان نیز به پیاوب از وب ه ت گ اهته و روش او را

ولي طايقه او در اين روزگار متاوك است،  ،ن پديد آمده استروش او تألیفات فااوا

. زياا هم اکن ن دانش و تعلیم و تابیت در ههاهاب اسلامي در ماحله نقصاان اسات  

گذهته از اينكه روش مزب ر جنباه تفنناي دارد و مابا ط ب احلاه ک اال اسات واز       

   . ضاوريات بش ار ن ي رود و خدا با کار خ د غالب است

 

 فصل 

                                                 
وي ار سمرقمد متويد شده و مويأ  رسأايه معروفأي ارجأدل     . ركن ايدين عميدي ابو حامد محمدبن محمد فقيه حمفي  -  

 .  ار گذشته است 9    32 )ه    6عميدي بسال . است 

 9ه  9 3اي تلييفأات بسأيار اسأت وي بسأال     حافظ ايدين ابوايبركات عبدالله بن احمد نسفي فقيه معروف حمفأي و اار  - 3
 .ار گذشت(    9 1  –   1 

و خأدا سأبحانه و تعأايي اانأاتر اسأت و كاميأابي       : ار چاپهاي مصر و بيروت بجاي آيه مزبور آخر فصل چمين اسأت  - 1
 . باوست
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 نش كلامدا

و آن دانشي است متض ن اثبات عقاياد اي ااني ب سایله ادلاه عقلاي و رد باا       

و رماز  . بدعت گذاراني که از اعتقادات مذاهب سلو و اهل سنت منحاف هده اناد 

 اين عقايد اي اني ت حید است  از ايناو پیش از هاوع در اول م ض ع سزاسات کاه  

ساهل تااين روهاها ونزديكتااين      ه بهدر اينجا نكته لطیفي با باهان عقلي بیاوريم ک

ها ت حید را بااب ما آهكار سازد و آنگاه ببحث و تحقیا درباره داناش کالام و   مأخذ

. مطالبي که بايجاد آن درمیان ملت اسلام و م جبات وضع آن اهاره مي کند بپاادازيم 

 : و آن نكته اين است

 اني ناگزيا بايد خ اه ذوات يا افعال بشاب يا حیکلیه حادثات در جهان هستي 

داراب اسباب وعللي مقدم با خ د باهند که بسبب آنها در مساتقا عاادت پدياد ماي     

آيند و وج د هستي آنها بدان اسباب انجام مي پذياد و ها ياه از ايان اساباب نیاز     

بن به خ د حادث مي باهند و ناگزيا بايد سبب هاب ديگاب داهته باهند واين سبب 

ند تا به مسبب اسباب و م جد و آفايننده آن که خدائي جاز او  ها پی سته ارتقا مي ياب

نیست منتهي مي ه ند واين اسباب در حالي که رو بارتقا مي روند ه چنان در ط ل 

 ارش آنهاا  و عاض گشايش مي يابند و دو چندان مي ه ند و خاد در ادراك و ها 

و با يژه افعاال    آن اسباب  با اين هیچ چیز بجز دانش محیطساگادان مي گادد و بنا

بشاب و حی اني را ن ي ت انند با ه ارد و محص ر کند، چه از ج له اساباب افعاال   

ها و اراده ها را میتا ان ناام بااد، زيااا در جهاان      شاب و حی اني بط ر مشه د قصدب

هستي هیچ فعلي پديد ن ي آيد جز آنكه بدان قصد واراده کنند و قصدها و اراده هاا  

هستن و اغلب از تص راتي که مقدم باآنها مي باهند و يكي  ام رب روحي و نفساني

بدنبال ديگاب پديد مي آيند ناهي مي ه ند و اين تص رات عبارت از اسباب قصاد  

و گاهي اسباب اين تص رات ديگاب است و سبب ها گ نه تص راتي .فعل مي باهند
                                                 

 يعمي عل  خدا  -  
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ام ر نفساني که در نفس پديد مي ايد نامعل م است، زياا هیچكس با مبادب وتاتیب 

بلكه ام ر مزب ر عبارت از اهیائي هستند که خادا آنهاا را در انديشاه     ،آگاه ن ي ه د

القا مي کند و هنگام انديشه يكي بدنبال ديگاب پديد میآيد وانسان از معافت مباادب  

و غايات آنها عاجز است بلكه اغلب علم انساني به اسبابي محایط ماي ها د کاه در     

باهند و با نظم و تاتیب خاوي در مادارك آدماي پدياد ماي      ه ار طبايع آهكار مي

لایكن دائااه تصا رات از     ،آيند، زياا طبیعت محص ر نفس و زيا حالت آن مي باهد

نفس وسیع تا است چه آنها متعلا بعقل هستند که در ماحله باتا از نفس قااردارد و 

 . كه با آنها احاطه يابدبنابا اين نفس بسیارب از آنها را درك ن ي کند تا چه رسد باين

انسان  هو در اين انديشه بايد ک هید و از آن بفلسفه و حك ت هارع پي باد ک

چاه ايان اماا    . را از انديشیدن در اسباب و ايستادگي در باابا آنها نهاي کااده اسات   

ه چ ن وادب بیكاانیست که انديشه آدمي در آن سا گادان مي ه د و سا دب از آن  

خداوند است که ه ه کاارب  ،بگ  اب پی  با» . ي بدست ن ي آوردبا ن یگیاد وحقیقت

 «.سپس بگذار ايشان را که درآنچه فاو رفته اند بازب مي کاده باهند« میكند

از ارتقااب باه باتاا از     ،و چه بسا که انسان بسبب ايستادگي در اسباب و علل

ه گ ااهان هالاه  ها دور مي ه د ودر نتیجه  در پاتگاه ل زش فاو میافتد و در زماآن

  .بش ار مي آيد

 .پناه بخدا از ن میدب و زيانكارب آهكار

و البتااه نبايااد گ ااان کاااد کااه ايسااتادگي يااا بازگشاات از آن در قاادرت يااا  

در نفس نقش مي بنددد و ه چا ن   بلكه اين اما ب نزله رنگي است که ،اختیارماست

نسبتي که آناا خ دهم است که بسبب ژرف بیني در اسباب و علل ب« و ه اب » آئیني 

ن ي دانیم در آن است ار مي ه د و ريشه مي دواند چه اگا آنااا در ماي ياافتیم از آن    

پاهیز مي کاديم پس سزاست که از آن بپاهیازم و يكسااه از انديشایدن درايان اماا      

 .واف نظا کنیم
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و نیز وجه تأثیا اين اسباب در بسیارب از مسبب هاب آنها نامعل م است، زيااا  

و اقتااان آنهاا بیكاديگا از راه اساتناد     « تجابه» ختن آن اسباب مت قو با عادت هنا

و بخشانده نشاديد از داناش    . بظاها است و حقیقت تأثیا و کیفیت آن مجه ل است

   .مگا اندکي

و به ین سبب ب ا اما هده است که از آن چشم بپ هیم و يكساه آناا ال ا کنیم 

( واب ت )و م جد آنهاا مت جاه ها يم تاا آياین      و به مسبب اسباب کل آنها و فاعل 

ت حید با حسب دست ر هارع که ب صالح دين و طاق خ هبختي ما داناتا است و در 

 . نف س ان رس   يابد، زياا هارع از ماوراب حس آگاه است

لله را باا زباان    اله الا الا: ها که ب یاد وکل ه ههادت: فام ده است صپیامبا

و بنابا اين اگا کسي در نازد ايان اساباب بايساتد     . ه دجارب کند داخل بهشت مي 

منقطع مي ه د و اطلاق کل ه کفا با او سزاوار مي « از رسیدن بپايه اب فااتا» ه انا 

باهد و اگا در درياب انديشه هنا کند وبجستج ب از آن و اسباب و تأثیاات آن يكي 

باازنگادد و از اينااو   من ض انت مي کنم که جز با ن میادب   ،پس از ديگاب بپادازد

هارع مارا از نگايستن و انديشیدن در اسباب نهي کاده و ما را بت حید مطلا دسات ر  

 : داده است چنانكه فامايد

نزاده  وزائیده نشده و او  ،بگ  اب مح د، اوست خداب يگانه، خداب بي نیاز» 

لقاا میكناد اعت ااد    و البته نبايد به پندارب که انديشه با ت  ا  « را ه تا وه الي نیست

کني وگ ان باب که فكا قادر است با کائنات و اسباب آن احاطه ياباد و باا سااساا    

 . تفصیل وج د وهستي آگاه ه د چنین راب و پندارب ابلهانه است

و بايد دانست که وج د در نزد ها ادراك  کننده اب درنخستین نظاا منحصاا   

د و از آن تجااوز ن اي کناد در    به ان چیزهائي است که ب شاعا خ يش در ماي يابا  

                                                 
  32: آ  9الاسراء )  3 : س . و ما اوتيت  من ايعل  الاقليلا  -  
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مگاا ن اي   . و رتیكه واقعیت اما في نفسه جز اين است و حا از ماوراب آن اسات 

بینیم که عالم وج د در نزد آدم کا عبارت از محس سات چهارگانه و معق لات است 

 . و ن ع هنیدنیها در نزد او بكلي از عالم وج د ساقط هده است

دنیها از عالم وج د زايل ماي گاادد واگاا در    ه چنین در نزد ک ر نیز ن ع دي 

اين باره افااد ک ر زيا تقلید از پدر و مادر و بزرگان وع  م ماادم ه عصاا خا يش    

 .قاار ن ي گافتند بهیچاو با اطلاعات ماب ط بديدنیها در عالم هستي اقاار ن ي کادند

باا متقضااب    لیكن آنان در اثبات اين گ نه مطالب از عامه مادم پیاوب مي کنناد ناه  

واگااا حیاا ان بیزبااان بسااخن مااي آمااد و از او  . فطااات و طبیعاات ادراك خاا يش

درباره عق لات س ال مي هد حت ا مي ديديم که نا ع معقا لات را درعاالم هساتي     

و چ ن باين نكتاه پاي    .انكار میكند و اين گ نه چیزها يكساه در نزد او وج د ندارد

جهان ن عي از ادراکات وج د دارد که م ايا  باديم مي ت انیم بگ ئیم که هايد در اين

مدرکات ما است، زياا ادراکات ما مخل ق ومحدث است و آفاينش خدا از آفااينش  

مادم بزرگتا مي باهد و حصا آن نا معل م است و داياه عالم وجا د از آنجاه ماا در    

 دربااره  بنابا ين  .مي يابیم پهناور تا است و خدا از ماوراب ايشان احاطه کننده است

 . حصا نسبت بصحت ادراك ومدرکات خ يش مشك ك باش

و در اعتقاد و ع ل خ يش از آنچه هارع بت  دست ر داده است پیاوب کن چه 

هارع بخ هبختي ت  هیفته تا و بس دها ب ت  داناتا است، زياا او ازماحله ايست که 

ناین طايقاه اب   ماف ق ادراکات تست و داياه آن از داياه خاد ت  وسیع تا است و چ

بلكاه خااد میازان واحیحي اسات و       ،مايه نك هش خاد وادراکات آن نخ اهد ب د

و دروغ بدانها راه ن ي يابد اما با ه ه اين نبايد ط ع ببندب که  .احكام آن يقیني است

ام ر ت حید و آن جهان و حقیقت نب ت وحقايا وفات خدائي و ها آنچه را کاه در  

                                                 
 39آيه (  2)سوره ايبروج . والله من ورا ه  محيط  -  
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ست بدان بسنجي زياا چنین طع اي از محاالات خ اهاد    ماحله اب فااتا از خاد ت ا

  .ب د

و مثال آن ه چ ن ماديست که ديد با تاازوئي زر را وزن مي کنناد و آن قات   

اين تص ر باطل نشان ن ي دهد کاه  . ط ع بست با ه ان تاازو و ک هها را ت زين کند

ا حاد  تاازوب مزب ر در سنجش خ د نادرست است، بلكه معل م مي دارد که خااد ر 

 . معیني است و از آن حد در ن ي گذرد

وم كن نیست ب احله اب باسد که با خدا و وفات او محیط ه د خااد ذره  

اب از ذرات وج دب است که بخ است خدا پديد آمده اند و از اينجاا ماي تا ان باا     

نديشه غلط کساني که در اينگ نه قضايا خاد را باس ع مقدم ماي دارناد پاي بااد و     

  .و تباهي راب آنان را دريافتک ته نظاب 

و از آنچه ياد کاديم راه حا آهكار هد و چ ن اين حقیقت را در ياافتیم ماي   

ت انیم گ ان کنیم که هايد هنگامي که اسباب در ارتقاء از داياه ادراك وجا د ماا در   

میگذرند آن قت ب احله اب مي رسند که فهم آنها ازحد ادراکات ماخارج ماي ها د   

 . اد در وحااب اوهام گ ااه و ساگادان مي گادد و باز مي ايستدودر نتیجه خ

عجز از درك اسباب و کیفیات تأثیاات آنهاا و وا گاذاردن   : و بنابا اين ت حید

زيااا هایچ فااعلي جاز او      اين اما است بآفايننده آن اسباب که با آنها محیط اسات، 

مي گادد و علم  ما به اب بس ب او ارتقا مي يابد و بقدرت وب باز بنیست و ه ه اس

و ايان مفها م   . آن آفايننده تنها از اين لحاظ است که ما از وب وادر هده ايم و بس

 . گفتار يكي از وديقان است که مي گ يد، عجز ازادراك خ د ن عي ادراك است

که معتبا ومهم در اين ت حید تنها اي اني نیست کاه از آن  ( بايد دانست)سپس 

اسات، بلكاه     مي کنند، زياا چنین تصديقي از حديث نفس به تصديا حك ي تعبیا 

                                                 
 . حديث نفس ، ارباره خداوند و عل آن با خوا گفتگو كران است چمانكه معروف است آفت عقل  حديث نفس است -  
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ک ال در آن حص ل وفتي از آن است که نفس بدان اح ال و کیفیات مختلو را مي 

 . پذياد

چنانكه مطل ب از اع ال و عبادات نیز حص ل ملكه فامانبادب و انقیاد و تهي 

ساله دگاگ ن ه د ب دن آن ازه ه سا گامیها و مش  لیتها بجز معب د است تا مايد 

وتفاوت میان حال و علم در عقايد مانند فااق میاان   . و به وفت رباني متصو گادد

و بیان آن اين است که بسیارب از ماادم ماي دانناد کاه مهاا و       .ق ل و اتصاف است

بخشايش نسبت به افااد يتیم و بین ا ن عي تقاب بسا ب خاداب تعاالي و مساتحب     

مي آورند و بدان معتافند و منبع آناا در هاايعت يااد   و اين اما را بزبان . مؤکد است

مي کنند ولي ه ین گ نه کسان اگا بین ا يا يتی ي از فازندان بیچارگان را ببینناد از او  

مي گايزند و ازعهده دار هدن وضع او استنكاف مي ورزند تا چه رسد باه اينكاه از   

دلسا زب و وادقه   رح ت دستي بسا وب بكشند و ه چنین از ديگا مااتب مهاا و  

دادن در اين باره دورب مي ج يند اينكه ووو کاديم باااب چناین کسااني تنهاا در     

مقام علم حاول مي ه د وهن ز ب اتبه اب ناسیده اند که بدان متصو باهند و بادان  

 .ع ل کنند

لیكن مادمي هم هستند که با مقام علم و اعتااف باينكه بخشايش و مها نسبت 

بخداب تعالي است داراب ماتبه اب باتا از مقام نخستین مي باهند  به بین ايان نزديكي

نانكه اينگ ناه  ش و حص ل ملكه آن در ايشان است چکه عبارت از اتصاف به بخشاي

ت باه وب   ب او میشتابند و در مهاباني نیسکسان ه ینكه يتیم يا بین ائي را ببینند بس

دارند ن ي ت انناد وابا کنناد آنگااه     طلب ث اب مي کنند ها چند آناناا از اين کار باز

علام بت حیاد   . بدست خ د ها چه حاضا داهته باهند به او ودقه و احسان مي کنند

 . نیز با اتصاف بدان چنین است

و علم خ اهي نخ اهي بسبب اتصاف حاول مي ه د و مبنااب چناین عل اي    

بصاف ولي اتصاف  ،بدرجات است ارتا از عل ي است که پیش از اتصاف حاول آيد
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ارب ش علم حاول ن ي ه د مگا آنكه بارها در آن ع ل ه د و ب یزان نامحدود و بی

 . تكاار گادد آن قت ملكه رس   مي يابد و ماحله اتصاف و تحقیا حاول مي ه د

زيااا علام نخساتین کاه خاالي از       ،و علم دوم نافع در آخات بدست مي آيد

م بیشاتا متكل اان اسات و    اتصاف مي باهد اندك س د وکم فاياده اسات وايان علا    

 . است  ناهي از عبادت« حالي»مطل ب علم 

و بايد دانست که هارع به ها چه انسان را مكلاو سااخته اسات ک اال آنااا      

 . بیشه در چنین عل ي مي داند

اين اعتقاد، ها چیز جسته ه د ک اال در آن در علام دوم اسات يعناي      او بناب

کادن به ها يه از عبادات طلب ها د  علم که پس از اتصاف بدست مي آيد و ع ل 

 . ک ال در آن وابسته بحص ل اتصاف و تحقیا است

اين ث اه هايو را باه   ،گذهته از اينكه روب آوردن بعبادات و م اظبت در آن

 «.ن از است رن ر چشم من د»: بادات مي فامايددر رمس ع صپیامبا. بار مي آورد

وفت و حالتي اسات کاه در    صچنانكه ملاحظه مي ه د ن از در نظا پیامبا

 ن منتهاب لذت و ن رچشم خ يش را مي يابد، اين ن از کجا و ن از مادمي کاه ايان  آ

آنانكاه در ن ااز خا د غفلات      ،پس واب ن از گازاران : آيه درباره آنان ودق مي کند

   .کنندگان بیخباانند

انعاام   وبااه راست رهباب فاما راه آنانكاه باايشاان  » بار خدانا ما را م فا کن 

 .آمین  «کادب نه آنانكه با ايشان غضب هده و نه گ ااهان 

از ج یع مطالبي که بیان کاديم با خ انندگان روهن هد که مطلا ب در کلیاه   

تكالیو حص ل ملكه راسخي در نفس است که از آن عل ي اضاطاارب باااب نفاس    

                                                 
 (.ل . ن ) عاات  -  
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له ايسات  حاول مي گادد و آن علم عبارت از ت حید و عقیده اي اني و خلاوه وسی

اين ملكه درکلیه تكالیو قلبي و بدني يكسان اسات  . که بدان سعادت بدست مي آيد

و از آن در مي يابیم اي اني که اول و ساچش ه کلیه تكاالیو بشا ار ماي رود نیاز     

ب ثابه ه ین ملكه است و داراب مااتب چنديست که نخستین ماتبه آن تصديا قلبي 

ص ل کیفیتي بسبب اين اعتقاد قلبي و اع ال ماب ط م افا با زبان و باتاين پايه آن ح

بآن است که ه  اره باقلب  مست لیست و در نتیجه اعضا و ج ارح از آن پیاوب مي 

 . کنند و کلیه اع ال وتصافات در زيا فامان آن در میايند

چنانكه کادارهاب آدمي يكساه از اين تصديا اي اني فامانباب مي کنند و اين 

تاين پايه هاب اي ان بش ار مي رود وعبارت از اي ان کاملي اسات کاه   کیفیت از بلند

هخص م من با چنین اي اني به هیچ گناه و یاو کبیاب دست ن ییازد، زياا حصا ل  

ملكه ورس   آن ن ي گذارد هخص باندازه يه چشم با هم زدن هم از طاق اي اان  

 . منحاف گادد

ودر حاديث  « ن ما من نیسات  زناا کااد  زنا کار هنگام » :مي فامايد صپیامبا

و اح ال او سا ال  ص قل آمده است که وقتي از اب سفیان بن حاب درباره پیامباها

پاس از  ] آياا هیچیاه از آناان    :اوحاب آن حضات پاسید که مي کاد در خص م

 از آن ماتد مي ه د؟  نتبعلت نارضائي و خش[ دخ ل در دين 

دلها جايگیاد و باا نفاس    اي ان هنگامیكه بشاهت آن در:نه ها قل گفت :گفت

اي ان ها گاه پايدار و مساتقا   تو معني گفتار او اين است که مل.درآمیزد چنین است

ه د مانند ه ه ملكاتي است که استقاار مي يابناد و سااپیچي نفاس از آنهاا بسایار      

 . ده ار است، زياا ملكه مزب ر ب ثابه جبلت و فطاتي مي ه د

بشا ار ماي رود و در ماتباه دوم نسابت باه       و اين ن ع اي ان ماتبه عاالي آن 

( وازلاي )و ج يي سابا  ،واجب است ؛زياا عص ت بااب انبیا ،عص ت مي باهد

و حص ل آن بااب م منان تابع اع ال و تصديا ايشان مي باهد و بسابب ايان ملكاه    
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ب سلو با انسان اورس   يافتن آن تفاوت در اي ان روب مي دهد چنانكه از گفتاره

، و در تااجم بخارب در باب اي ان بسیارب از آنها آمده است از آن ج له تلاوت ه د

ن ااز و  »: و نیاز گ ياد  « اي ان گفتار و کادار است و فزوني و نقصان مي ياباد »  :آرد

هام وحیا از اي ان » انجام دادن تكالیو رمضان از اي ان است و « روزه از اي ان است

ملكه آن اهاره [ حص ل ]لي است که بخ د آن و اي ان کام و مااد از ه ه اينها« .است

تصديقي که از نخساتین مااتاب اي اان     راما د. ن جنبه فعلي يا ع لي داردو آ. کاديم

چه آنانكه اوايل اس اء را معتبا ه اند  ،بش ار مي رود اختلاف و تفاوتي وج د ندارد

تكل ان گفته اند و با تصديا ح ل کنند از تفاوت منع ه ند چنانكه ائ ه م] و آنها را 

با اين ملكه اب کاه اي اان   [ و آنها را ح ل کنند  آنانكه اواخا اس اء را معتبا ه اند

کامل است تفاوت با ايشان آهكار مي ه د واين در اتحاد حقیقت اولي که تصاديا  

  است مايه نك هش نیست، زياا تصديا در ه ه مااتب اي ان وج د دارد و ک تاين 

نام اي ان با آن اطلاق مي ه د وه ین پايه است که هاخص را از  ماتبه اب است که 

است و بنابا ايان    وابستگي بكفاع رهائي مي بخشد و ت یز دهنده میان کافا و م من

اي ان ک تا از اين ماتبه جزايي ندارد، و آن بخ دب خ د حقیقت واحدب است که در 

اوت درکیفیتي اسات کاه در   آن هیچگ نه تفاوتي وج د ندارد، بلكه چنانكه گفتیم تف

و باياد   .سايه اع ال پديد مي آيد و بنابا اين سزاست که نیاه ايان نكتاه را درياابي    

دانست که هارع بااب ما به تص يب ه ان اي اني پاداخته که در نخساتین ماتباه باه    

تصديا قلبي و اعتقاد باطني درباره آنها مكلو ساخته است، در عین اين که باياد باه   

ه آنها اقاار واعتااف داهته باهیم و ام ر مزب ر عبارت از عقايدب است کاه  زبان هم ب

اي اان سا ال هاده     دربااره ص در دين مقار هده است، چنانكه هنگامیكه از پیاامبا 

 :فام د
                                                 

 . قسمت ااخل كروشه ار چا پاريس نيست -  

 ( ل . ن ) و ندستين  - 3
 (ل .ن )و مسلمان  - 1
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انش و روز رساتاخیز  ه بخدا و فاهاتگان و کتاب و پیاامبا   اي ان اين است ک» 

و اينهاا عباارت از   « اي اان آورب ( قدر)اعتقاد پیدا کني و هم به نیه و بد سان هت 

 . ه ان عقايد اي اني که در علم کلام بیان هده اند

و اينه به اج ال بآنها اهاره مي کنیم تاحقیقت اين فن و کیفیات حادوث آن   

 : بات  روهن ه د

بايد دانست چ ن هارع ما را به اي ان آوردن به آفايننده اب فامان داد که ه ه 

دانده و وياا در کلیه آنها يگانه و منفاد کاده اسات چناناه يااد    افعال را به وب باز گا

کاديم و ما را آگاه ساخت که رستگاري ان هنگام فاا رسیدن ما  در اين اي ان است 

ما را به کنه حقیقت اين آفايننده آگاه نساخت، زياا چنین اماب بااب ادراك ما ده ار 

اين رو ما را مكلو ساخت که نخست و باتا از کیفیتي است که ما در آن هستیم، از 

معتقد ه يم آن آفايننده ذاتا منزه ازمشابهت بامخل قات است و گانه دست نب د کاه  

او آفايننده ايشان باهد، زياا با حسب چنین فاضي فاقي میان او و مخل قاات وجا    

 . ن ي داهت

 سپس ب ا دست ر داد که آفايننده را از وفات نقاص منازه بادانیم و گاناه آن    

و آنگاه ما را به يگانگي در خدائي او اما فام د  .وقت به مخل قات هباهت مي يافت

پس از آن دست ر داد که معتقد باهیم  ،آفاينش انجام ن ي يافت و گانه بسبب ت انع 

بااب ک ال « مخل ق» آن آفايننده داناب ت اناست چه به اين وفت انجام يافتن افعال 

 . احكام اوست« ب اجاا» ايجاد و آفاينش گ اه 

و هم داراب اراده اسات وگاناه هایچ ياه از مخل قاات نسابت باه ديگااب         

و نیز او سان هت هام ج دب را تعیاین ماي کناد و    . خص ویت و امتیاز ن ي يافت

است و او پس از ما  به منظ ر تك یل عنايت خ د باه  « مخل ق» گانه اراده حادث 

                                                 
 . يكديگر را ممع كران و زا و خورا و تعارض ارااه خا  -  
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و اگا خلقات آدمیاان واافا باااب     ]ي کند ما را زنده م  [ نخستین] ايجاد و آفاينش 

ن خلقات باااب   آ پاس از . ه انا کارب بیه ده و عبث بش ار مي رفت[ نیستي مي ب د

و فام د که به بعثت پیاامباان باااب رساتگارب از    . بقاب جاويدان پس از ما  است

بدبختي اين معاد معتقد باهیم، زياا اح ال آدمیاان در آن روز از لحااظ ساعادت تا      

ب د و ما بدان آگاهي نداريم و ک ال لطو خدا به آدمیاان در   هدت مختلو خ اهقاو

اين است که ايشان را از چگ نگي آن روز خبا دهد و دو راه سعادت ياا هاقاوت را   

 . بااب وب باز گ يد که بدانیم بهشت مخص م ناز ونع ت ودوز  بااب عذاب است

ثب ت رسیده است وادله آنهاا   اينهاست امهات عقايد اي اني که با ادله عقلي به

ز ادله مزب ر بدست آورده و عل اا  ا ادب رياز کتاب و سنت بسیار است سلو آن عقا

اما پس از . ما را به آنها رهباب کاده و پیش ايان دين آنها را مسلم و محقا ساخته اند

چندب در تفاویل اين عقايد اختلاف روب داده و بیشتا انگیزه هااب ايان اختلافاات    

و اختلافات مزب ر سبب کش كش هاا و منااظاات واساتدلالهائي    . ات متشابه استآي

هده است که جنبه عقلي آنها بیش از نقل است و در نتیجه علام کالام وضاع هاده     

 . است

 : ن به تفصیل اين مج ل مي پادازيمو اينه بدين سا

در قاآن ووو معب د به و رت تنزيه مطلا آمده است چنانه وواو مزبا ر   

يات بسیارب دلالت آهكار با تنزيه او دارد و نیاز بتأويل هیچ يه از آنها نیسات  در آ

است و ها يه در باب خ د وايح و آهكار مي باهاد و  « سل ب» و کلیه اين آيات 

از اين رو اي ان بآنها از واجبات به ه ار مي آيد و گذهته از ايان در ساخنان هاارع    

دلالات ظااهاب آنهاا تفسایا هاده       ن آيات مزب ر با حسبو تابعی سو وحابهص

 . است
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از س ب ديگا در قاآن آيات قلیل ديگاب وج د دارد که مايه ت  هم تشبیه مي 

و اين تشبیه يكبار در ذات و بار ديگا در وفات است لیكن سلو بعلت آنكه ] ه د 

دند ادله تنزيه فزونتا ب دند و دلالت آهكار داهتند آنها را با آيات قلیل متشابه غلبه دا

و حكام کادناد کاه آياات       [و ب حال ب دن تشبیه پي بادند و آناا به مادم آم ختناد 

مزب ر نیز کلام خداست و از اين رو بدانها اي ان آوردند و در معني آنها باه بحاث و   

 . تأويل نپاداختند

آنهاا را ه چناان   » و اين هی ه معني گفتار بسیارب از سلو است که گفته اند 

يعني اي ان بیاوريد که آن آياات از جاناب خداسات ولاي     « بخ انید که نازل هده اند

متعاض تأويل و تفسیاآنها نش يد از اين رو کاه م كان اسات آياات مزبا ر باااب       

پس واجب است در باابا آنها از ها تأويلي باز ايستیم و بدانها اذعاان   .آزمايش باهد

 . کنیم

ياات متشاابه   آد واز و در عصا سلو گاوه قلیلي بدعت گاذاران پدياد آمدنا   

پیاوب کادند و در تشبیه فاو رفتند از اين رو دسته اب در ذات او به تشبیه پاداختند 

و معتقد هدند که خالا داراب دست و پا و چهاه است و بظ اهاب که در آيات آمده 

ب د ع ل کادند و ساانجام در پاتگاه تجسیم وايح و مخالفت با آياات تنزياه فااو    

در وا رتیكه غلباه     [ معق لیت جسم مقتضي نقص و نیازمنادب اسات  زياا ] افتادند

دادن آيات سل ب درباره تنزيه مطلا که در م ارد بیشتاب نازل هده اناد و از لحااظ   

از در آويختن بظ اها اين آياتي که از آنها بي نیاز هساتیم  . دلالت آهكارتا مي باهند

هايساته تاا   ( مشبه و مجس ه)نان و هم از ج ع میان دو دسته دلیل با اين تأويلات آ

جسم اسات  :است اين گاوه از هناعت هی ه خ يش به چنین گفتارب پناه باده اند که

در و رتي که اين گفتار از عقايد ايشان دفاع ن ي کند زياا گفته  .ولي نه مانند اجسام

                                                 
 « يمي » و « پ»از  -  

 « يمي » از  - 3
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احادب از  ت یا و اثبات است، ها گااه باااب معق ل   اب متناقض و ج ع بیان میان نفي

باهند واگا مخالو آن باهند و معق لیت متعارف رانفي کنند، آن وقت با ما در جسم 

تنزيه م افا خ اهند ب د و از ت جیهات ايشان چیزب باقي ن ي ماند جاز اينكاه لفاظ    

 . جسم را يكي از اس اء او قاار داده اند و چنین جعلي مت قو با اجازه مي باهد

وفات هده اند چنانه بااب خدا جهت و دسته ديگاب از آنان قائل به تشبیه در

واستقاار و نزول و و ت و حاف زدن و امثال اينها اثبات کاده اند و گفتاار ايشاان   

به تجسم باز مي گادد اين گاوه هم مانند دسته نخستین باين گفتار متشبث هده اناد   

ولي نه مانند او ات، جهتي است نه ه چ ن جهات، نزولي اسات   ،و تي است» :که

و اين عقیده هم به ه اان چاه دساته    « انند نزولهائي که در اجسام قصد مي کنند نه م

 . نخستین رانده هدند رد مي ه د

راهي بجز اعتقادات و ماذاهب سالو و   « سل بايا آيات » و بااب اين ظ اها 

اي ان به آنها چنانكه بايد باقي ن انده است تا بخاطا نفي معاني آنها نفي بخا د آنهاا   

عقیده »  رن و نظايات ابن اب زيد دآنها وحیح و ثابت اند در قاآ با اينكه منجا نش د

و ن هته هاب حاافظ بان عبادالبا در تاألیفش و ديگااان      « مختصا» و کتاب « الاساله

به ین منظ ر مت جه است چه ايشان در پیاام ن اين معني سخن مي گ يند و نبايد از 

 . ي دلالت مي کند چشم پ هیدقاائني که در ض ن سخنان ايشان با اين معن

آنگاه پس از آنكه عل م وونابع ت سعه يافت و مادم هیفته تدوين وبحاث در  

مسائل گ ناگ ن و هی ه هاب مختلو هدند و مندرج در آيات سل ب را تع یم دادند 

و درنتیجه بنفي وفات معاني از قبیل علم و قدرت  و اراده و حیات بیش از آنچه در 

حكم کادند، زياا به گ ان ايشان بنابا اين وفات تعدد قديم لازم مي  احكام آنها ب د

در و رتي که گ ان ايشان به اين دلیل مادود است که وفات ناه عاین ذات او   . آيد

  .است و نه جز ذات وب
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ديدن را نیز از خدا نفي کادناد چاه ايان     و هنیدن و  [ وفت اراده]ه چنین 

د و حال اينكه اين گفتاار ايشاان هام ماادود     وفات را از ع ارض اجسام مي دانستن

زياا در مدل ل اين الفاظ بنیه واندامي هاط نشاده اسات بلكاه منظا ر ادراك     . است

و وفت کلام را نیز نفي کاده اند به علت هباهت آن به آنچه   مس  ع و مبصا است

در هنیدن  ديدن هست و ونعت کلامي را که قائم بنفس اسات درك نكادناد  و از   

رو به مخل ق ب دن قاآن حكم کادند و اين بدعتي است که سلو با خالاف آن   اين

تصايح کاده اند و زيان اين بدعت عظیم  ب د و باخي از خلفا از ائ ه عصا خ د آن 

را پذيافتند ومادم را بدان وا داهتند و پیش ايان دين به مخالفت با ايشاان باخاساتند   

و باخاي را نیاز کشاتند و      .ايان را روا دانستندودرنتیجه تازيانه زدن بسیارب از پیش 

اين اما سبب هد که اهل سنت به ادله عقلي باخلاف اين عقايد باخاستند تاا بادفع   

پديد آمدن اين گ نه بدعتها پادازند و کسي کاه بادين منظا ر اهت اام ورزياد هایخ       

بیه اب الحسن اهعاب پیش اب متكل ان ب د که حد وسط طاق مختلو را باگزيد و تش

تنزياه باه ه اان میزاناي کاه       دربارهرا رد کاد و وفات معن ب را به اثبات رسانید و 

سلو آناا محص ر کاده ب دند اکتفا کاد و ادله مخصص به تع یم او را گ اه هدند از 

اين رو وفات چهار گانه معن ب و هنیدن و ديدن کلام قائم بنفس را به طايا عقال  

به رد کلیه عقايد بدعت گذاران پاداخات و باا ايشاان     و نقل اثبات کاد ودر اين باره

درباره مسائلي که بااب اين بدعتها تهیه کاده ب دند از قبیل ولاح و اولح و تحسین 

به گفتگ  پاداخت و عقايد ماب ط به بعثت و اح ال معاد و بهشت و دوز   ،و تقبیح

م ضا ع ملحاا   و ث اب و عقاب را تك یل کاد وبحث دربااره امامات را نیاز بااين     

                                                 
و بمفي صفت ارااه حك  كراند و آنگاه ايشان را لاز  مي آمد كه قدر را  خ  نفي كممد چه معماي : چمين است« پ» از  -  

 . آن بر ارااه به كا مات سبقت ااشت و بمفي ايدن و شميدن حك  كراند

 (.ل . ن . )  ااراكي براي مسموع و مبصر است - 3

خجري بوا كه ملمون خليفه بترويج نظريه مدلوق بوان قرآن پرااخت ومدايفان را بشدت تازيانأه   3 3و اين ار سال  - 1
 . پديد امد« محمت» مي زا ووقايع 
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ساخت چه در اين هنگام بدعت امامیه پديد آمده ب د وعقیده داهاتند کاه امامات از    

ج له عقايد ديني بش ار مي رود و با پیامبا تعیین آن واجب است و باياد باا تعیاین    

 . کسي که امامت از آن  او است خ د  از عهده اين اما بدر آيد

غايت و منتهاب اما امامت ايان  و . و ه ین تكلیو با امت نیز واجب مي ه د

 (اي ااني )است که قضیه اب ماب ط به مصالح امت و اماب اج اعي است و به عقايد 

ملحا ن ي ه د و به ه ین سبب آن را به مسائل اين فن الحاق کاده و مج  عه آنها 

را علم کلام نامیده اند يا بدين سبب که در آن علم از مناظاه باخلاف بدعتها گفتگا   

 د واين مناظاات کلام واف است و به عل ي باز ن ي گادد و يا بعلت آن کاه  مي ه

 . سبب وضع علم کلام وتحقیا و تتبع در آن تنازع ايشان دراثبات کلام نفساني است

پس از چندب هیخ اب الحسن اهعاب پیاوان بسایارب پیادا کاادو بعاد از وب     

ال کادند و اين طايقه را قاضي هاگادانش مانند ابن مجاهد و ديگاان طايقه او را دنب

اب بكا باقلاني از آنان فاا گافت ودر طايقه مزب ر ب قام پیشا ائي نائال آماد و آنااا     

تهذيب کاد و ب ضع مقدماتي عقلي پاداخت که ادله  افكار و نظايات با آنها مت قو 

میگادد از قبیل اثبات ج ها فاد و خلاء و اينكه عاض قائم باه عااض ن اي باهاد     

و زمان باقي ن ی اند و امثال اينها از مسائلي که ادله ايشان باآنها مت قو است و ودرد

اين ق اعد را از لحاظ وج ب اعتقاد بآنها تابع عقايد اي اني قااارداد، زيااا ايان ادلاه     

هام از ايان رو معتقاد    )مت قو با اين عقايد است و  (اعتقادب ثابت کننده اعتقادات)

طلان مدل ل مي ه د و ساانجام اين طايقه تك یل گاديد که بطلان دلیل سبب ب( ب د

در آن ] لیكن وا رتهاب ادلاه  . و در زماه بهتاين فن ن نظاب و عل م ديني بش ار آمد

فن باخي اوقات بشی ه وناعي نب د بعلت آنكه هن زآن ق م در ماحله سادگي ب دناد  

ساها را ب سایله آن   و قیا  [و از س ب ديگا وناعت منطا که بدان ادله رامي آزمايناد 

معتبا مي ه ارند و در آن روزگار هن ز در میان ملت اسلام رواج نیافتاه و اگاا هام    

                                                 
 . ار چاپهاي مصر و بيروت نيست -  



 288 

اندکي از آن متداول هده ب د متكل ان آناا بكار ن ي بادند، زياا فن منطا در ردياو  

عل م فلسفي بش ار مي رفت که بكلي مباين عقايد هاعي ب د و از اين رو فن منطاا  

انگاه پس از قاضي اب بكا باقلاني امام الحامین اب ال عالي . متاوك ب ددر میان ايشان 

را املا کاد و درآن داد ساخن داد و باه   « هامل » پديد آمد و او در اين طايقه کتاب 

را تلخیص کاد و ماادم آنااا ب نزلاه    « ارهاد» هاح و بسط آن پاداخت سپس کتاب 

پس از چندب علم منطاا   .اار دادندراهن اب عقايد خ يش ه ادند و م رد استفاده ق

در میان ملت اسلام انتشار يافت ومادم بخ اندن آن پاداختند ومیاان آن فان وعلا م    

فلسفي تفاوت گذاهتند بدينسان که منطا تنها قان ن و معیارب بااب ادله مي باهاد و  

ه چنان که ادله عل م فلسفي را باا منطاا میآزمانیاد ادلاه ديگاا علا م رانیاز باا آن         

و از آن پس به اين ق اعد مقدماتي فن کلام که متقدمان وضع کاده ب دناد  . یسنجندم

در نگايستند و با بسیارب از آنها با بااهیني که بديشان رسیده ب دمخالفات کادناد و   

چه بسا که بسیارب از بااهین ايشان مقتابس از کالام فلاسافه در مباحاث طبیعیاات      

ر منطا آزم دند اين اما آنان را بس ب منطاا آورد  و چ ن آنها را با معیا. والهیات ب د

( اب بكا بااقلاني )و به بطلان مدل ل بسبب بطلان دلیل آن معتقدنشدند چنانكه قاضي 

بدان عقیده داهت و طايقه مزب ر از مصطلحات ايشان گاديد و مباين طايقه نخستین 

طايقاه  رد باا    و چاه بساا کاه در ايان    . ب د و آناا بنام طايقه متأخاان مي خ اندناد 

مسائلي از فلسفه که مخالو عقايد اي اني با د داخال کادناد و     دربارهفلاسفه را نیز 

قااار دادناد، زيااا های ه هااب ايشاان باا         (اي اني)فلاسفه را در زماه ده نان عقايد 

و نخستین کسي که در طايقه کلام با . بسیارب از مذاهب بدعت گذاران متناسب ب د

و گاوهي  (فخا رازب)ب د وامام ابن خطیب ألیو پاداخت غزالي منهج و هی ه بتاين 

آنگاه متاأخاان  . از عل ا نیز به پیاوب از غزالي پاداختند و بتقلید از وب اعت اد کادند

کالام و  )پس از ايشان به در آمیختن کتب فلسفه فاو رفتند و کاار م ضا ع دو علام    
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م ض ع فلسفه و  ،ئل آن دو دانشباايشان مشتبه هد چنانكه بسبب اهتباه مسا( فلسفه

 .کلام را يكي مي ه ادند

و بايد دانست که متكل ان در بیشتا کیفیات طايقه خ يش بااب اثبات وجا د  

بارب و وفات او بكائنات واح ال آن استدلال مي کادناد و اساتدلال ايشاان اغلاب     

ديشید چنین ب د و از س ب ديگا فیلس ف هم در طبیعیات درباره جسم طبیعي مي ان

که قس تي از اين کائنان است، ولي نظا او در اين باره مخالو نظاا متكل اان با د و    

چه فیلس ف در جسم از لحاظ حاکت وسك ن مي نگاد ومتكلم در آن از اين حیاث  

میانديشد که بافاعل دلالت مي کند ه چنین انديشه فیلس ف در الهیات تنهاا نظااب   

لیكن نظا ماتكلم دروجا د از ايان لحااظ      در وج د مطلا و مقتضیات ذاتي آن است

نزد اهال آن عباارت   خلاوه م ض ع علم کلام در . است که با م جد دلالت مي کند

است که پس از فاض اينكه مسائل آن از جانب هاع واحیح باهاد     ازعقايد اي اني

 ز میان باود و ان اع هكهاا ام كن است با آنها با ادله عقلي نیز استدلال کاد تا بدعته

وهبهه ها از اين عقايد زائل گادد و ها گاه در کیفیت پديد آمدن اين فان بینديشایم   

وببینیم که چگ نه سخنان عل ا دراين باره بتدريج و نسل بنسل ت ییاا يافتاه اسات و    

ه ه آنان عقايد اي اني را وحیح فاض مي کادند و رفاع حجات هاا وادلاه را ماي      

 ع اين فن مقار داهتیم پي خ اهیم بااد  ضند آن قت بصحت آنچه ما درباره م طلبید

ودر نزد متأخاان دو طايقه باا هام در   . و در خ اهیم يافت که از آن تجاوز ن ي کنند

آمیخته ومسائل علم کلام بامسائل فلسفه چنان مشتبه هده است که باز هناختن يكي 

از ديگاب م كن نیست و طالب آن فن از کتاب ايشاان چیازب بدسات ن اي آورد،      

اين هی ه را بكار باده و کساني که از عل اب اياان پاس  « ط الع» كه بیضاوب در چنان

 . از وب آمده اند در کلیه تألیفاتشان از روش بیضاوب پیاوب کاده اند

                                                 
 . پ. اسلامي  -  
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چیزب که هست گاهي باخي از طالبان علم باين طايقه بدين منظ ر ت جه مي 

و منااظاه آگااه ها ند     کنند که به مذاهب گ ناگ ن و هی ه اغااق در معافت محاجه

 . زياا در اين طايقه استدلال بحد وف ر يافت مي ه 

واما بااب پیاوب از طايقه سلو در عقايد علم کلام باياد تنهاا بطايقاه قاديم     

و تألیفات کسااني يافات   « ارهاد» متكل ان رج ع کاد و اول آناا مي ت ان در کتاب 

در عقايد خ يش به رد با فلاسفه و ها که بخ اهد  .که از واحب آن پیاوب کاده اند

در ايان  . رجا ع کناد   (فخاا رازب )بپاازد لازم است بكتب غزالي و امام ابن خطیب 

گ نه کتب هاچند با اوطلاح قديم مخالفت هده است، ولي مسائل آنها با فلسافه در  

نیامیخته و م ض ع آنها چنانكه در طايقه متأخاان پس از آنان مشاهده ماي ها د باا    

و خلاوه سزاست که بدانیم اين دانش معاوف بعلم کلام . شتبه نشده استيكديگا م

در اين روزگار با طالبان علم ضاورب نیست، زياا ملاحده و بدعت گذاران منقااض  

هده اند و کار اهل سنت در آنچه ن هته وتدوين کاده اناد باااب ماا کاافي اسات و      

اما اکنا ن از آن ادلاه بجاز    ،ازنداحتیاج به ادله هنگامي است که به مدافعه و يارب پاد

و . را از ابهامات واطلاقات آن تنزيه کند بااقي ن اناده اسات    (تعالي)کلامي که بارب 

فضاه در علام کالام    اربق مي گذهت که در میان ايشان باخاي از متكل اان باا     جنید

پاداخته ب دند آنگاه پاسید اين گاوه چه کساني هستند؟ گفتند آنها گاوهي باهند که 

 : جنید گفت. ا را با ادله از وفات حدوث و نشانه هاب نقص منزه مي سازندخد

 ،لیكن با ه اه ايان  « نفي عیب در جائیكه عیب محال باهد خ د عیب است » 

علم کلام بااب افااد مادم و طالبان علم ف ايدب معتبا دارد، زياا بااب  کسیكه حاافظ  

و خادا  . ت عقايد پسنديده نیستسنت است ندانستن استدلال هاب نظاب درباره اثبا

  . دوست م منان است

                                                 

  ٩: آل ع اان ژئە  ئە    ئو  ژ  -  
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  فصل 

و سنت و اختلافاتي كه  (قرآن)كتاب   دركشف حقيقت از متشابهات

 «پيران سنت » بسبب آنها در عقايد طوايف سني 

 .و بدعت گذاران روي داده است

را در میان ما باانگیخت تا ماا را باه    صپیامبا  (سبحانه)بايد دانست که خدا 

هكار و روهان  آگارب و کامیابي در نع تها بخ اند و قاآن کايم را به زبان عابي رست

نازل کاد و در آن ما را بتكالیفي مخاطب ساخت که مايه رهباي ان بسعادت اسات و  

را يااد کناد تاا ذات    ( سابحانه )در ض ن اين خطاب لازم ب د وفات و نامهاب خ د 

را باز گ يد و فاهتگاني را  ،دمي و وحيخ يش را ب ا بشناساند و روان وابسته بتن آ

که میانجي میان او و پیامباان هستند نام باد وهم در آن کتاب روز رستاخیز و اخباار  

تعديد آمیز ماب ط بدان را ياد کاده، ولي به هیچ رو بااب ما وقت آناا تعیین نفاما ده  

 س ره ها يافت الفبا در آغاز باخي از وهم در اين قاآن کايم حاوف مقطعي از. است

میش د که ما را بفه یدن آن ها راهي نیست وکلیه اينگ نه از منادرجات آن کتااب را   

 . متشابه نامیده و جستج ب معاني آنها را منع کاده است

اوست که کتاب را با ت  فاو فاساتاد و آن آيااتي محكام    »: چنانكه مي فامايد

ي ه در دلهايشان پد پس آنانكه اول کتاب بش ار مي روند وديگا متشابهات انکاست 

باطل است به منظ ر فتنه ج ئي و جستن تأويل آنها از متشابهات پیاوب مي کنناد  ه ب

در و ريتكه هیچكس جز خدا تأويل آنها را ن ي داند و راسخان در علم مي گ يناد  

                                                 
از فصل علأ    1نيست و ار چاپ پاريس ار جلد « يمي جامع » مصر و بيروت و ارنسده خطي اين فصل ار چاپهاي  -  

 . آن جلد را فرا گرفته است 9 تا  33ايكلا  و پيش از فصل عل  ايتصوف از ص 

آل عمران بأدان   1سوره (  )متشابه آن است كه معمي و حقيقت آن معلو  نشوا و ضد محكمات است كه ار قرآن آيه  - 3
ره شده است و سوره محكمه را سوره غير ممسوخه گويمد وآيات محكمات عبارت از آيات واضح واستواري خستمد كأه  اشا

و مقابل آنها را متشأابهات  ( ع)شمونده بعلت وضوح و روشمي معمي نياز به تلويل و تفسير آنها نداشته باشد مانمد قصص انبيا
از اقرب ايموارا و متهأي الارب  . تا آخر سوره آيات محكمات اند.. ك  عليك  تل ماحر  ربا اقل تعايو :و بقويي از . خوانمد 

 . است 3  آيه ( الانعا  )  6آيه مزبور را سوره 



 292 

و   «بدان اي ان آورديم ه ه از نزد پاوردگار ماست، ولي جز خادمندان پند ن یگاناد 

« محك اات » دانش ندان سلو و تابعان، اين آيه را چنین ت جیه کاده اند کاه  وحابه 

عبارت از آيات آهكاريست  که احكام آنها ثابت است و به ه ین سابب فقیهاان در   

و اماا  « .محكم چیزب است که معني آن روهان باهاد  » : اوطلاحات خ د مي گ يند

متشابه آياتي هستند  :نداگفته درباره مشابهات ايشاناا گفته اب گ ناگ ني است باخي 

بااب واحت معناي آنهاا باه انديشاه و       ،که بعلت تعارض آنها با آيه ديگا يا با عقل

تفسیا نیاز داهته باهند و بسبب ه ین تعارض  دلالت ومفه م آنها پ هیده مي ماناد  

متشابه گفتاريسات  »: ه ین نظايه ابن عباس گفته استو مشتبه مي ه ند و باحسب 

هاا  » : و مجاهد و عكامه گفته اند« ولي بآن ع ل ن ي کنند ،اي ان مي آورندکه بدان 

و اماام  « باقلاني » وقاضي اب بكا « .چه بجز آيات احكام و قصص باهد متشابه است

 . الحامین نیز با اين راب م افقت کاده اند

متشاابه آيااتي اسات کاه     : و ث رب و هعبي و گاوهي ازعال ان سلو گفته اند

علايم وق ع رستاخیز و اوقات اخبارب که در اين باره : انستن آنها نباهد مانندراهي بد

و اينكاه در آياه ماي     .مادم را بدان تهديد کاده اند و حاوف تهجي اوايل سا ره هاا  

و  .يعني بخش ع ده و بیشاتا آن « آيات محكم اول کتاب بش ار مي روند» : فامايد

گاهي باخاي از آنهاا را در ردياو آياات     بنابا اين متشابه قس ت ک تا قاآن است و 

 . محكم مي آورند

آنگاه پیاوان آيات متشابه را م رد نك هش قاار داده است از اين رو که آنها را 

ب عني هائي تأويل يا تفسیا کاده اند که از زبان عاب يا ه ان زباني کاه ماا را بادان    

عني منحااف از حاا   ي (اهل زيغ)و آن گاوه را . خطاب کاده است مفه م ن ي ه ند

نامیده است مانند کافاان و زنديقان و جاهلان بدعت گذار و فام ده است اين ع ال  

                                                 

 (.سوره عمران 3تا آخر آيه  - ٤: آل ع اان ژڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ژ  -  
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آنان بقصد فتنه است که ب نزله هاك يا اهتباه کارب با م منان است يا آنها را با طبا 

دلخ اه خ د ها گ نه بخ اهند تأويل مي کنند و دربدعتهاب خ يش از آنها پیاوب مي 

که تأويل آنها بخ د وب اختصام دارد و کسي  (سبحانه)خبا مي دهد  سپس. ن ايند

آنگااه  « وتأويل آنها را جز خدا کساي ن اي داناد   » : جز او آنها را ن ي داند و میگ يد

علم مي گ يند  را فقط بسبب اي ان بآنها مي ستايد و مي فامايد و راسخان در عال ان

خ انده و   را بط ر استنیاف « سخ ن را» و به ه ین سبب سلو  .بدان اي ان آورديم

( واو)واگاا  . آناا با عطو تاجیح داده اند، زياا اي ان به غیب در ست دن رساتا است

را عطو بگیاايم آن قات اي اان باه حاضاا و هااهد       « راسخ ن» را عاطفه بدانیم و 

خ اهد ب د، زياا ايشان در اين هنگام تأويل را ن ي دانند و بالنتیجاه غیاب نیسات و    

بدين معني ک ه ماي کناد و نشاان ماي     « ه ه از نزد پاوردگار ما است» گفتار خدا 

دهد که تأويل آن بااب بشا نا معل م است چه از الفاظ عاب معاني ومفااهی ي درك  

مي ه د که عاب آنها را بااب آن معاني وضع کاده اند، پس ها گاه اسناد دادن خباا  

و اگا چنین . ل ل کلام را در نخ اهیم يافتبه مسندالیه محال باهد آن قت معني و مد

عباراتي از نزد خدا در دستاس ما قاار گیاد دانستن آنها را بخ د وب واگذار مي کنیم 

و خ يش را ب دل ل آنها مش  ل ن ي سازيم چه بااب ما راهي باه درك آنهاا نیسات    

جادلاه  ها گاه کساني را ببینید که در آيات قاآن بحث و م» : گفته است لوعايشه

يعني )« مي کنند بايد بدانید آنها ه ان کساني هستند که خدا ايشان را اراده کاده است

دل آنان به بیااهه و باطل منحااف  « في قل بهم زيغ» در آن قس ت آيه که مي فامايد 

هی ه و عقیده سلو درباره آيات متشابه چناین اسات و   . پس از آنان بپاهیزيد( است

ه است که مانند اينگ نه آيات است و آن گاوه آنها را به اان  در سنت نیز الفاظي آمد

   . هی ه آيات ت جیه مي کنند، زياا منبع ه ه آنها يكي است
                                                 

عط  نداني  چه كلمه مزبأور ار  ( واو) را ( و)ل عط  نكمي  و استيماف ار تداول نحو عرب اين است كه كلمه را بر ما قب   
 . يغت بمعمي ابتدا كران و از سر گرفتن است

 B. زيرا پيرو خمه آنها يكي است - 3
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گاه ان اع متشابهات بنابا آنچه ياد کاديم ثابات ها د پاس باياد ب ا ارد      و ها 

از اين رو آن قس تي از آيات با حساب گفتاه   . اختلاف مادم درباره آنها رج ع کنیم

وعادد فاهاته هااب م کال باا       لائم آن وم اقع تحذياهابه رستاخیز و عاب ايشان ه

و امثال اينها ماب ط است ن ي ت ان آنها را از آيات متشاابه ها اد و خادا      دوزخیان

داناتا است، زياا در آنها لفظي نیامده است که بت ان آنهاا را ت جیاه کااد ياا بطاياا      

  ان هاب حادثه هائي است که با طباا ناص  ديگاب دريافت، بله آيات مزب ر از زم

قاآن علم و دريافت آنها بخدا اختصام يافته است چنانكه اين معني در قاآن بزباان  

و جااب   «.ه انا علم آنها در نازد خداسات  » :او تصايح هده و گفته است صپیامبا

 . هگفت است که باخي آنها را در زماه متشابهات ه اده اند

س ره ها، در حقیقت از حاوف هجاا هساتند و بعیاد    و اما حاوف مقطع آغاز 

ايان  : ه زمخشااب گفتاه اسات   كنیست که از آنها معاني خاوي اراده هده باهد چنان

حاوف اهاره به هدف بلند اعجاز مي باهد، زياا قاآني که نازل گاديده اسات از آن  

ب حاوف تألیو هده است و بشا در فهم آنها ه ه باهم بااباند، ولاي پاس از تاکیا   

حاوف مي بینیم میان آنها تفاوت و اختلاف در فهم آن م ج د است و اگاا حااوف   

يعناي باي   )مزب ر از اين هی ه اب که دلالت آنها متض ن با حقیقت است عدول کناد 

يعناي نقال   )دراين و رت بايد بنقل واحیح  ( تاکیب و بص رت مقطع آورده ه ند

« يا طااها  » کنايه از « طه» ند باهد مانند اينكه مي گ ي( وحیح حاف به معني جديد

و حال آنكه نقل وحیح دها ار و م تناع اسات و از     .است و امثال اينها« هادب » و 

 . آنها پديد مي آيد دربارهايناو و نظايه متشابه 

                                                 
و زبانيه بمعاني سركش از جن وانس و سرخمگ يا شرطي اوزخيان است و  2 : آ  96: س « ةسمدع ايزباني» اشاره به  -  

بانيه ار نزا عرب بمعمي شرطه است و فرشتگاه موكل بر اوزخ را از اين رو بدان ناميده انأد ، زيأرا   ار  صحاح آمده است ز
 ( از اقرب  متهي الارب  9. بوسيله آنها اوزخيان را به اوزخ مي رانمد 

 B. نعت  - 3

 . شوا 23 و  26 آيه ( الاعراف ) 3رجوع به سوره  - 1
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ح و جن بايد گفت که متشابه ب دن آنهاا از  وو اما درباره وحي و فاهتگان و ر

آنها پ هیده است، زياا مفااهیم مزبا ر از   لحاظ اين است که معني و دلالت  حقیقي 

و بادين سابب آياات    ( که ه ه آنهاا را بشناساند  )معاني و متعارف و مع  لي نیست 

مزب ر در ه ار متشابهات آورده هده اند و گاهي باخي از مادم کلیه مسائلي را که از 

کیفیاات   :لحاظ مفه م مشابه آنهاا هساتند ب  ضا ع مزبا ر ملحاا میكنناد از قبیال       

ساتاخیز  فتنه هائیكه پایش از ر )و دجال و فتنه ها ( دوز )ستاخیز و بهشت و آتش ر

و ها آنچه مخالو عاادات  ( پیش از رستاخیز)و علائم بشارت دهنده ( روب مي دهد

مأل ف مادم است و اين فكا چندان هم از حقیقت دور نیست، ولي ج ه ر عال ان و 

فسیا و ت جیه بط ريكه ت. ظا م افا نیستندبا اين ن( عال ان دانش کلام)ب يژه متكل ان 

رکتب ايشان مي بینیم تعیین کاده اند و بنابا اين متشابهي بااقي  ها يه را ه چنانه د

ن ي ماند بجز وفاتي که خدا خ يشتن را در کتاب خ يش و از زبان پیامباش ووو 

د و مادم کاده است، از قبیل وفاتي که ظاها آنها از نقصان يا نات اني حكايت مي کن

پس از سلو که هی ه وعقیده آنها را بیان کاديم درباره اين ظ اها اخاتلاف کااده و   

با هم بستیز باخاسته اند و در نتیجه بعقايد آنان بدعت ها راه يافته است و اينكاه باه   

بیان هی ه ها و عقايد آنان مي پادازيم و سعي مي کنیم نظايات وحیح را باا فاساد   

باياد دانسات کاه     :فیا بدين اما جز از خداب يارب  ن ي طلبیمتاجیح دهیم و در ت 

دانا ا ت انا ا   : خ د را در کتاب خ يش بدين وفات ووو کاده است( سبحانه)خدا 

. اراده کننده ا زنده ا هن ا ا بینا ا متكلم ا جلیل ا کايم ا ج اد ا منعم ا عزيزا عظیم 

و جزاينهاثابت کااده اسات و   و ه چنین بااب خ د دو دست و دو چشم و پا و زبان 

داناش و   :بنابا اين باخي زا اين وفات وحت خدائي او را ايجاب ماي کناد مانناد   

ت انائي و اراده وسپس حیات که هاط ه ه آنهاست  دسته اب از آنهاا وافت ک اال    

 :مي باهد مانند هن ائي و بینائي و کلام و بعضي مايه تا هم نقاص ماي ها د مانناد     
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و ه چا ن رخساار و دساتها و چشا ان کاه از      . و آمادن . دنمستقا ب دن و نازل ه

 . وفات م ج دات حادث بش ار مي روند

ب اا خباا    (وحیح بخاارب )گذهته از اين هارع چنانكه در وحیح آمده است 

داده که ما پاوردگار خ د را در روز رستاخیز مانند ماه در هب بدر مي بینیم چنانكاه  

اماا واحابه سالو و      و محااوم ن اي ها د   هیچكس از حا با خ ردارب از ديدار ا

نیده و درباره معني آنچاه ماياه   تابعان بااب خدا وفات خدائي و ک ال را بثب ت رسا

نقص مي ه د سك ت اختیار کاده و آناا بخ د وب وا گذاهته اند، ولي پس  و همت 

از ايشان در میان مادم اختلاف روب داده است و پس از ظه ر معتزلاه آنهاا اينگ ناه    

فات را احكام ذهني مجادب تلقي کاده و آنها را ه چ ن وفتي که بذات او قاائم  و

نامیاده اناد وانساان را آفاينناده     « ت حیاد  » باهد بثبا ت ناساانیده وايان معناي را     

کادارهايش ب يژه هاارتها و گناهكارب هايش دانسته و آنها را بقدرت خداب تعاالي  

نه افعال از حكیم م تنع است و مااعات ع ل ماتبط نكاده اند، زياا انجام دادن اينگ 

اولح را با بندگان واجب ه اده و اين مفه م را عدل نامیده اناد، گذهاته از اينكاه    

نخست بنفي سان هت و قضا و قدر اينكه ها امااب مساب ق بعل اي حاادث و هام      

خباب در اين بااره   یححاست  معتقد هده اند چنانكه در و قدرت و اراده اب حادث

هده و عبدالله بن ع ا از معبد جهني و ياران او که بدين عقیده قائال با ده اناد    نقل 

هااگاد حسان     و نفي قدر بعد ها  به واوال بان عطااب غازال     . تباب جسته است

از پیش ايان معتزله ب ده منتهاي گادياده     بصاب که در روزگار عبدال له بن ماوان 

 . است

                                                 
« لاتضأا  » ويي اسلان بمقل از ترجمه تركي مي نويسد مترج  مزبور آنرا بأه  . ستچاپ شده ا( لانضا  ) ار متن بغلط  -  

 . تصحيح كراه است
ار بعضي نسا عربي بجاي غزال غزايي است ، ويي صورت متن صحيح است چه  ابوحذيفه واصل بن عطأاء غأزال ار    - 3

 – 339. ) ه   1 ه بياموخأت وار سأال   ار مديمه متويد شد و عقيده معتزيأه را ار بصأر  (    699- 399)خجري  29سال 
 ( 1جلد  –از حاشيه اسلان ) ار  گذششت (    332

 . پمجمين خليفه بمي اميه  - 1
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ست، ولي پاس از چنادب گاوهاي از    و آنگاه ساانجام به مع ا سل ي رسیده ا

علاف را ماي تا ان    ،پیاوان آنان از اين عقیده منصاف هدند و از آن ج له اب الهذيل

نامباد که از بزرگان معتزله بش ار مي رفت و اين طايقه را از عث ان بن خالد ط يال  

. يكي از هاگادان قديم و اول فاا گافته ب د که از مخالفاان قادر بشا ار ماي رفات     

پیاوب ماي کااد   ( ي نان)الهذيل در م ض ع نفي وفات وج دب از عقايد فلاسفه اب 

  .که در آن روزگار نظايات آنان پديد آمده ب د

و به قدر معتقد با د و گاوهاي از وب پیااوب      سپس ابااهیم نظام ظه ر کاد

کادند و او کتب فلاسفه را خ انده ب د و بشدت در نفس وفات اظهار نظا مي کااد  

 .و ق اعد اعتزال را است ار ساخت و او ل

آنگاه جاحظ و کعبي و جبائي پديد آمدند و طايقه ايشان را بنام علم کلام مي 

نامند يا از اينااو  لال و جدال ب د که آناا کلام مي خ اندند بدين سبب که در آن استد

که اول طايقه ايشان مبتني با نفي وفت کلام ب د و باه ه این سابب هاافعي ماي      

آنها سزاوار آن هستند که ايشان را با هاخه هااب درخات خاماا بزنناد و در     » : گ يد

سات ار سااختند و   ا او گاوه مزبا ر طايقاه معتزلاه ر   « میان ک چه ها آنها را بگادانند

قس تي از او ل آناا اثبات و باخي از ق اعد آناا رد کادند تا آنكاه هایخ ال الحسان    

ان در مساائل والاح و اوالح ب نااظاه     اهعاب پديد آمد و باا باخاي از مشاايخ آنا    

و او نظايات و آراء عبدالله بن سعید بن کالاب  . پاداخت و طايقه آنان را تاك گفت

و اب العباس قلانسي و حاث بن اسد محاسبي را که از پیاوان سلو و طايقاه سانت   

  ا اساتدلالهاب علام کالام تأيیاد کااد     ب دند پسنديد واز اينااو گفتارهااب ايشااناا ر   

ات قائم بذات خداب تعالي از قبیل علم وقادرت و اراده را بثبا ت رساانید تاا     اووف

                                                 
 . ابراخي  بن سيار نظا  بصري از شاگراان ابوايهذيل بواه است -  

 . چاپ شده و اسلان ازترجمه تركي آنرا تصحيح كراه است« فايده «» فايده » ار متن بجاي  - 3
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و وحت معجزات پیامباان ثابت گادد و از ج له در مذهب ايشان کالام   دلیل ت انع

و هنیدن و ديدن را ثابت مي کادند زياا ها چند ظاها آنها سبب ت هم نقصي اسات  

از ام ر جس اني است، ولي بااب  که عبارت از آواز و سخن گفتن مي باهد و ها دو

کلام در زبان عاب معني ديگاب بجز سخن گفتن وآواز نیز وج د دارد و عباارت از  

. چیزيست که در دل بگذرد و حقیقت معني کلام گ نه دوم است  نه مفه م نخساتین 

هم نقاص را از وب  ب خداب تعالي بثبا ت رساانیده و تا    از اين رو اين معني را باا

ثابت کاده اند که اين وو قديم و تعلاا آن از لحااظ وافات ديگاا      سلب ن  ده و

ع  مي است و کل ه قاآن نامي مشتاك ب د میان کلام نفسااني کاه وافتي قاديم و     

مختص بذات خداب تعالي است و اثا جديد و محدثي که عبارت از حاوف تاکیاب  

 . يافته است و بآواز قاائت مي ه د

مااد تعبیا نخستین است و هاا گااه بگ يناد     از اين رو هاگاه گفته ه د قديم

 . هنیده هده بااب دلالت کادن خ اندن و ن هتن با آن است ،خ انده هده

 . و امام اح د بن حنبل پاهیز مي کاد که لفظ حدوث را باآن اطلاق کند

ائ ه سلو هنیده نشده ب د که بگ يند قاآنهاب ن هته هده يا قاائتي که  زياا از

 . ي ه د قديم است، ولي در مشاهده محدث بنظا مي آيندبا زبان جارب م

و آنچه او را از پیاوب اينگ نه نظاياات مناع ماي کااد پاهیزگاارب وب با د       

ومتابعت از طايقي جز هی ه سلو در نظا وب ب نزله انكار ضااوريات ديان بشا ار    

 . مي رفت و زينهار که وب چنین راهي بگاايد

ت هم اعضا مي ه د، ولي از لحاظ ل  ب باا   و اما هنیدن و ديدن ها چند مايه

ادراك هنیدني وديدني هم دلالت میكند و بنابا اين ايهام نقاص درايان هنگاام از آن    

واماا  . منتفي مي ه د، زياا مفه م مزب ر يه حقیقت ل  ب درکل ات مزب ر مي باهد

                                                 
تمانع ار ايمجا بمعمي او جانبه يا تصاا  و بر خورا ارااه خاست كه آنرا بممزيه اييلي براي اثبات و حدانيت خأدا بكأار    -  

 . مي برند
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اينها را مستقا هدن و آمدن و نزول و رخسار و دستها و چش ا و مانند ( است ا)الفاظ 

تحقیا قاار دادند وبعلت ايهام نقص مشابهت، از حقاايا ل ا ب    بطايا ديگاب م رد

آنها عدول کادند و با حسب هی ه عاب که هنگام ده ارب درك حقايا الفااظ، راه  

» مجاز را با مي گیزيند، ب عاني مجازب آنها ت جه کادند مانند گفتاار خاداب تعاالي    

  .ود آيدکه مي خ است فا« درباره دي ار

و امثال آن که در نزد عاب هی ه معاوفي است و ه اه بادان آهانا هساتند و     

ينكه مخالو ا او آنچه آناناا باين گ نه تأويل واداهته ب. بدعت و روش تازه اب نیست

اين اسات کاه گاوهاي از پیااوان ساو يعناي         .ماتف يض استا  مذهب سلو در

  .اين وفات هدند ماتكب ت جیه  محدثان و متأخاان فاقه حنبلي 

وستايش خدائي را که ما را باين رهباب کاد واگاا خادا ماا را هادايت ن اي      

 ٧. فام د بهیچ رو رهباب ن ي هديم

و اما مسائلي که دلیل و مفه م آنها پ هیده اسات مانناد وحاي و فاهاتگان و     

پایش از وقا ع   » روح و جن و باز  و کیفیات رستاخیز و دجال و فتنه ها و علامات

و  ديگا ام رب که درك آنها ده ار يا مخالو عادات است، اگا آنها را باا  « اخیزرست

وفا عقايد وت ضیحات اهعايان که از اهل سنت اند ت جیه کنیم، در زماه متشاابهات  

محس ب نخ اهند هد، ولي اگا به متشابه ب دن آنها قائل باهیم هم اکن ن به ت ضایح  

 : ر را بدينسان آهكار مي سازيمآنها مي پادازيم و حقیقت مسائل مزب 

                                                 
  36آ (كه ) 2 : س « يريدان يمقض » ار اين آيه فوجدا فيها جدا را   -  

 .يعمي واگذار كران معمي آنها بددا و سكوت كران ارباره فه  آنها - 3

محدثان بوانأد   ؤيا حمبليان مي گفتمد كه اغلب آنان ا حمابله» را ( ه   33 – 63 )پيروان اما  احمد بن حمبل مروزي  - 1
مذخب حمبلي فرقه اي از فرق اصحاب حديث است و يقأب خأوا احمأدبن حمبأل     (  1ص ) چه بقول صاحب بيان الاايان 

ار حديث يااااشت و زمره اي از بزرگان محدثان مانمد محمدبماسأمعيل  بوا و بقول بعضي از مورخان خزار خز اما  ايمحدثين
بداري و مسل  حجاج نيشابوري از وي حديث نقل كراه اند و كتاب مسمد الاما  از تلييفات وي شامل سي خزار حديث ار 

مأوخر   –لاحق   posterieursو آنرا ( 1ج  33ص )ز معمي يغوي آن گرفته ا ار« محدثون» اسلان كلمه . مجلد است 33
 . ترجمه كراه است، ويي ارايمجا صحيح خمان معمي اصطلاحي آن است

   ٧: الأعااف ژئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ژ   - 3



 311 

و . بايد دانست که عالم بشايت هايو تاين وباتاين ع الم م جا دات اسات  

ها چند در جهان مزب ر حقیقت انسانیت يكسان و ه انند تجلي مي کند، ولي با ه ه 

اين جهان ماحله هاب مختلفي وج د دارد که ها يه بعلت اختصام يافتن  اين، در

ديگاب متفاوت است چنانكه گ ئي حقايا هم در آن مختلاو و   به کیفیات خاوي با

 : و مااحل مزب ر عبارتند از. گ ناگ ن است

که متكي به حس ظاهاب و انديشه ام ر معاش و ديگا  ،عالم جس اني بشا - 

اع ال و تصافاتي است که م ج ديت وزندگاني کن نیش آنهاا را باااب وب ايجااب    

 . کاده است

بارت از فعالیت خیال است وتصا راتي را کاه در بااطن    عالم خ اب که ع - 

انسان خط ر مي کند  جايان مي دهد و آن قت انسان با ح ام ظاهاب که مجااد از  

زمان و مكان و ديگا کیفیات جس اني است درك مي کند و اهیاء را در جايگاهاائي  

ه مي بیند که خ د در آنها نیست و در خ ابهااب خا ش و هايساته ماژده رسایدن با      

آرزوهاب مسات بخش دنی ب و اخاوب بااب انسان دست مي دهاد چنانكاه پیاامبا    

و اين دو ماحله در ه ه افااد بشا بط ر ع ا م   .بدان وعده داده است صراستگ ب

ولي از لحاظ مشاعا با هم تفاوت دارند، چنانكه درايان بااره گفتگا      ،يافت مي ه د

 . خ اهیم کاد

يعناي  . فااد هايو ن ع بشا اختصاام دارد ماحله نب ت که به بزرگان وا - 

نانكه خدا ايشاناا ب عافت و ت حید خ د مخصا م کااده و فاهاتگان خا يش را     آ

بااب وحي با آنان نازل فام ده و ايشاناا به اولاح بشا در کیفیاتي که کلیه آنها م ايا 

 . اح ال ظاهاب بشايت است مكلو ساخته است

بشا از زندگاني ظاهاب دست مي ه يند ن افااد آماحله ما  است که در  -٧

و بعالم پیش از رستاخیز م س م به باز  انتقال مي يابند و باحساب اع اال گذهاته    

خ يش در آن عالم متنعم يا معذب ماي ها ند وسااانجام روز رساتاخیز بازر  ياا       
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جايگاه جزاب بزر  را درك مي کنند يا از ناز ونع ت بهشت پاداش مي بینناد و ياا   

ه س م يعني نب ت معجزه و اح ال مخص م پیامباان است و گ اه ماحله گ اه ماحل

چهارم آياتي است که ب سیله وحي از جانب خداب تعالي با پیاامباان ناازل هاده و    

 . درباره معاد واح ال باز  و رستاخیز بآنان خباداده است

اينكه عقل هم اقتضا مي کند کاه آنهاا را بپاذياب چنانكاه خادا در       گذهته از

سیارب از آيات باانگیختن و رستاخیز ما را بدان مت جه ساخته است و آهكار تااين  ب

دلیل با وحت آن اين است که اگا بااب افااد انسان زندگاني ديگاب بجز آنچه ديده 

مي ه د پس از ما  ن ي ب د تا در آنجا با کیفیاتي که در خ ر اع ال او است روباو 

وب بیه ده و عبث بنظا مي رسید، زياا اگاما  ه  آن وقت ايجاد نخستین زندگاني 

نیستي  باهد ساانجام آدمي به نیستي منتهي مي هد و آن قت بااب نخستین زندگاني 

وب دراين جهان حك تي ن ي يافتیم و حال آنكه رفتار عبث و بیه ده از حكیم محال 

 . است

مشااعا  و چ ن ماحله ها و اح ال چهار گانه ثابت هد اينه به هااح و بیاان   

آدمي در مااحل مزب ر مي پادازيم وهنگامي که مشاهده کنیم چگ نه مشااعا وب در  

مااحل ياد کاده با هم  متفاوت است و اختلاف آهكارب در آنها وج د دارد آن قات  

 . حقیقت و ع ا متشابه با ما کشو خ اهد هد

 و: خداب تعالي ماي فاماياد  .در ماحله نخستین مشاعا آدمي آهكار و پیداست

خدا ه ا را از هك هاب مادرانتان بیاون آورد که هیچ چیز ن ي دانستید و بااب ها ا  

پس با ايان مشااعا      . باهد که هكا کنید ،بیافايد« انديشه » گ ش و ديده ها و دلها

ه انسان به فاا گافتن ملكات علا م و معاارف کامیااب ماي ها د و حقیقات       کاست 

                                                 
 ژې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ژ  -  

  ٤: النحل
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بادتي را که به رستگارب او منجا مي ه د  یل مي کند و حا عكانسانیت خ يش را ت

 .ادا مي کند

و اما مشاعا انسان درماحله دوم يا در ماحله خ اب بعین ه ان مشاعا حسي 

اما بیننده به هاچه  .ظاها است لیكن مانند حالت بیدارب در اعضا و ج ارح او نیست

ادب در خ اب درك کاده است يقین حاول مي کند و با آنكاه اعضااب او بطا ر عا    

بكار نافته و بكلي تعطیل ب ده است، ب شاهدات خا د درعاالم خا اب هایچ هاه      

 . وتاديدب ن ي کند

و در حقیقت کیفیت خ اب دو نظايه وج د دارد يكي عقیده حك اا کاه ماي    

ق ه خیال و ر خیالي را ب سیله جنبش انديشه بس ب حس مشتاك میااند که : گ يند

آن وقت محس سات ظااهاب خیاال از    فصل مشتاك میان حس ظاها و باطن است،

 . کلیه ح اس و رت مي پذياد و با آن مجسم مي ه د

با اين تفاوت که روياهاب وادقي که از جانب خداب تعالي يا فاهتگان اسات  

پايدار تا وراسخ تا از روياهاب خیالي هیطاني است، ولاي چنانكاه ثابات کااده اناد      

 .  خیال در ه ه اح ال يكسان است

: ايه متكل ان است که در اين باره به اج اال پاداختاه و گفتاه اناد    و ديگا نظ

خ اب ادراکي است که خدا آناا در ح اس آدمي مي آفاينند و آن وقت بااب او نظیا 

 . عالم خ اب نیز پديد مي آيد رفیاتي که در بیدارب دست مي دهد ده ان کی

وايان   .يافات و اين نظايه هايسته تا است هاچند کیفیت آنااا ن اي تا ان در   

ادراك در خ اب روب مي دهد واضحتاين گ اه باا ادراکااتي اسات کاه پاس از آن      

 . ب سیله مشاعا حسي در ماحله هاب بعد از آن پديد مي آيد

واما ماحله س م يا ماحله پیامباان چنان است که کیفیت مشاعا حسي با آنكه 

ست مي دهاد در نازد   در آن ماحله نامعل م است، ولي هنگامیكه آن کیفیت بايشان د

چنانكه پیامبا خدا و فاهتگان را ماي بیناد و ساخن    : آنان از يقین هم آهكار تااست
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خدا را از خ د او يا از فاهتگان مي هن د و بهشت و آتش و عاش و کاسي را ماي  

و در آن با بااق س ار ماي    بیند و آس انهاب هفتگانه را در سیا هبانه اش مي پی ايد

مباان را مي بیند و بايشان درود میگ يد و ان اع مشاعا حسي ادراك ه د و درآنجا پیا

مي کند ه چنانكه آنها را در ماحله جس اني و هنگاام خا اب در ماي ياباد و ايان      

ادراکات او به سبب ع لي ضاورب است که خدا آناا بااب وب میآفايند اما نه وسیله 

 . ادراك عادب بشا که بك ه ج ارح و اعضاست

باره نبايد بگفتار ابن سینا ت جه کاد که اما نب ت را بسبب اينكه ماي  و در اين 

تا ماحله خ اب تنزل مي دهد، زياا « خیال و رتي را بحس مشتاك مي راند» : گ يد

بحث درباره انبیا در اينجا است ار تا از م ض ع خ اب اسات و چنانكاه بیاان کااديم     

چنین لازم  ماي آياد کاه حقیقات      طبیعت خیال يكسان است و بنابا اين از اين تنزل

وحي و روياب پیامباان از لحاظ يقین و ماهیت آنها يكسان باهد در و رتیكه چناین  

دانستیم که هش ماه پیش از وحاي   صروياب پیامبا دربارهنیست و با حسب آنچه 

روب داده است و به منزله آغاز و مقدمه وحي بش ار رفته است معل م مي ها د کاه   

با روياب ه چنین کیفیت خ د وحي   زب ر فاوتا از وحي ب ده استحقیقت روياب م

آمده است وحاي باا پیاامبا    « بخارب » نانكه در وحیح وب تفاوت داهته است و چ

ده ار ب د و از آن رنج بسیار مي باد چنانكه قاآن درآغاز اما بص رت آيات مقطع و 

ساه با وب نازل هاد  اوب نازل مي هد وپس از س ره بااءه درجنگ تب ك يكک تاه ب

رحالیكه با پشت ناقه خ د س ار ب د در و رتیكه اگا اين وحي تنهاا بسابب تنازل    د

فكا ب احله خیال و فاود آمدن خیال به حس مشتاك مي ب د نبايد میان حاالات آن  

 . مي داهت دتفاوتي وج 

                                                 
  : الإسااء ژ ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ژ : اشاره به  -  
 . خمين كتاب شوا(   ج )  93 و ص  31 رجوع به ص  - 3
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از  که آغاز آن از قبا مي باهد اما ماحله چهارم حالت مادگان يا در عالم ب و

رحالیكه از بدن مجادند يا هنگامي که با انگیخته  مي ه ند و باه اجساام بااز ماي     د

گادند در ها و رت مشاعا حسي ايشان وج ددارد چنانكه مااده در قباا دوفاهاته    

را مي بیند که از وب س ال مي کنند و جايگاه خ يش را در بهشت ياا  ( نكیا و منكا)

کساني راکه بالاب جنازه او حاضا ماي   با ديدگان سامشاهده مي کند و( دوز )آتش 

مي بینید و وداب حاکت پاب آناناا هنگامي که از وب منصاف مي ه ند ماي  . ه ند

وب تلقاین ماي    ت حي يا تقايا دو کل ه ههادت و جز اينها باه  دربارههن د آنچه را 

با لب چاه بدر ايستاده با د کاه   ص کنند مي هن د و در وحیح آمده است که پیامبا

ن کشتگاني از مشاکان قايش قاار داهتد و آنگاه پیامبا يكاياه آنااناا بناام آواز    در آ

: گفت ص؟ پیامبا آيا با اين لاهه ها سخن میگ يي. اب رس ل خدا: ع ا گفت. کاد

و « .ي هان يد  ا س گند بانكه جان من در دست اوست ه ا گفتار ماا بهتا از آناان ن »

ه ند بگ ش و ديدگان خ د ه چنان کاه   خلاوه در روز رستاخیز که با انگیخته مي

نااز ونع ات بهشات وعاذاب دوز  را      ،جهان احساس ماي کادناد   در زندگاني اين

باحسب مااتبي که دارد در مي يابند و فاهاتگان وپاوردگاار خا يش را ماي بینیاد      

ه ا پاوردگار خ د را از روز رساتاخیز مانناد مااه در    : چنانكه در وحیح آمده است

  .د چنانكه هیچكس از حا ديدن او محام ن ي ه دهب بدر مي بینی

 

 فصل در علم تصوف

اين دانش از عل م هاعي جديد در ملت اسلام است واساس آن اين است که 

طايقه اين گاوه ه  اره در نزد سلو امت و بزرگان وحابه و تابعان و آنانكه پس از 

مالازم هادن و    ايشان ب ده اند، هی ه حا هدايت ه اده مي هده اسات و اوال آن  

روب آوردن به عبادت و جز ت جه بخداب تعالي از ه ه بايدن واعاااض ازهاا چاه    

لذت ومال وجاه و دورب از خلا و پناه بادن بكنج : ع  م بدان روب مي آورند مانند
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به و سلو ع  میت داهت، ولاي  عبادت است و اين هی ه در میان وحاخل ت بااب 

ب بدنیا هی ع يافت و مادم به آلا دگي باه دنیاا    ه ینكه در قان دوم و پس از آن رو

ده ب دند بناام وا في و متصا فه اختصاام     رمايل هدند کساني که روب بعبادت آو

و بااب اين نام اهتقاقي از ل ات عابي و قیاس بدست ن اي  : گ يدمي قشیاب . يافتند

از کساني که گفته اناد وا في مشاتا از وافايا     . آيد و بظاها کل ه مزب ر لقبي است

ه چناین اهاتقاق آن از   : است گفتار ايشان دور از قیاس ل  ب است و گ ياد   وفه 

و مان ماي   . نیز بعید است، زياا ايشان بپ هیدن آن اختصام نیافته اند( پشم)و ف 

ظاها اين است که گفته ه د کل ه مزب ر را وا ف مشاتا اسات چاه ايشاان      : گ يم

دن جامه هاب فاخا با مادم مخالفت اغلب بپ هیدن آن اختصام يافته اند و در پ هی

 . داهتند و به پش ینه پ هي مي گاائیدند

وچ ن اين گاوه ب ذهب پارسائي وتنهائي و دورب از خلا و روب آوردن باه  

ادراك کننده ويژه « دل .. .حال»   پاستش وعبادت اختصام يافتند داراب وجدانهاب 

انساان از لحااظ اتصااف ب اهیات     از اين رو کاه  . اب هدند که از ديگاان مت ايز ب د

: انساني از ديگا جان ران به ادراك باز هنامه مي ه د وادراك وب با دو گ ناه اسات  

 . يقین و گ ان و هه و وهم :يكي ادارکي بااب دانشها و معارف ه چ ن

هاادب و انادوه و   :و ديگا ادراکي بااب اح ال عادب که بعهاده اوسات مانناد   

خشم و هكیبايي و هكا وامثال اينها بنابا اين روان  دلتنگي و هكفتگي و خشن دب و
اح ال ايجاد «  ارادات »ز يه رهته ادراکها و خ استه ها خادمند و متصاف در تن ا  

 : مي ه د و اين ه ان است که انسان بدان مت ايز است چنانكه گفتیم

                                                 
 « نسده خطي يمي جانع» . مشتق از صفا يا از صفه يا ازصفت است  -  

 . مإخذ غلط است:ار چاپ خاي مصر و بيروت « پ» از  - 3

جأزء  « » يمأي جأامع   » و ارنسأدته « روح ايعاقأل » و ار چاپ خاي مصر و بيروت « معمي ايعاقل» ار چاپ پاريس  - 1
 . است وار اين ترجمه صورت چاپ خاي مصر و بيروت برگزيده شد« ايعاقل 
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 و باخي از اين ادراکها از ديگاب پديد مي آيند چنانكه دانش از ادلاه حاوال  

مي ه د و هادب يا اندوه از ادراك دردناك يا لذت بخش پديد مي آيند و نشااط باه   

وسستي و تنبلي با اثا خستگیها ت لید مي ه د وه چناین هاخص     دنبال استااحت

مايدب که به مجاهدت و عبادت مش  ل است ناچار و خا اه  ناا خا اه بادنبال هاا      

و ايان  . تیجه آن مجاهدت استدست مي دهد که ن« وجد » مجاهدتي بااب او حالي 

حال يا از ن ع عبادت است که رس   مي کند و بااب ماياد مقاامي ماي ها د و ياا      

انادوه ياا   : و بلكه وفتي است که بااب نفس حاول آمده است مانند  .عبادت نیست

 . هادب يا خستگي يا جز اينها از مقامات

ت حید و   اانجام ب قام و مايد پی سته از مقامي ب قام ديگا ارتقا مي يابد تا س

» :  مي فامايد صپیامبا. معافت نائل مي ه د که غايت مطل ب بااب سعادت است

 «.ههاد دهد داخل بهشت مي ه د( لله الله الا الا)کسي که ب یاد و بكل ه ت حید 

بنابا اين مايد ناگزيا بايد ه ه اين مااحل را بپی ايد و ب قام باتاا تاقاي کناد    

ولي اي ان مقدم با آنها و پی ساته   طاعت واخلام است،امزب ر  واول ه ه مقامات

ه ااه آنهاست و اح ال ووفات از آنها پديد مي آيد که نتايج و ث ااات ماي باهاند    

وآنگاه از آنها پي در پي وفات واح ال ديگاب دست مي دهد تا باه مقاام ت حیاد و    

ا خللاي روب دهاد در   ع ل مايد ک تاهي ي عافان مي رسد و هاگاه در ث اه و نتیجه

اسات   ر ع ل پیشین وب ب ده است و ه چنینمي يابد که اين اما از ناحیه ک تاهي د

از اين رو مايد نااگايز باياد ب حاسابه نفاس      .در خاطاه هاب نفساني وواردات قلبي

خ يش پادازد و کلیه اع ال خ د را پیج يي کند و بحقايا آنها در نگاد، زياا بدست 

اماب ضاورب است وقص ر آنها ازخللاي کاه بادان راه يافتاه نیاز       آمدن نتايج اع ال

                                                 
 . جما  است« پ» كه اغلب بي نقطه است حما  و ار « يمي » ارچاپ خاي مصر و بيروت و  -  

 . مي باشد « پ» ار  - 3

چيز است خرگاه ارااه كمد بي آنكه به فكر نيازممد شأوا  مقا  ار نزا صوفيان عبارت از ملكه است و ملكه قدرت برخر  - 1
 ( تليي  سهروراي  393از رسايه كلمه ايتصوف ص . ) مر بر او اشوار گراا ا او ي
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خ د در مي يابد و بااب يافتن اسباب آن   و مايد اين کیفیات را به ذوق. چنین است

 . ب حاسبه نفس مي پادازد

با وا فیان هااکت   « محاسبه نفس»ه اند اندکي از مادم ديگاان در و بجز گاو

و هادف  . ست کاه گا ئي جنباه ع ا مي دارد    زياا غفلت از آن بحدب ا ،ن ي ج يند

ها گاه باين ن ع عبادت نائل نش ند اين است که با وفاا اوا ل   ( متشاعه)پارسايان 

و فامانباب ازآنها با وا ی یت و اخالام بطاعات    ( احكام)فقه در چگ نگي اجااب 

 . وعبادت پادازند

يج عبادات از نتا  (دل –حال )بیارب ذوق ها و وجدها ( متص فه)اما اين گاوه 

جستج  مي کنند تا آگاه ه ند که اع ال ايشان را تقصیا و ک تاهي خالص اسات ياا   

نه؟ واساس طايقت ايشان يكساه متكي با محاسابه نفاس درافعاال و تااك هاا ياا       

خطاهاب انسان و گفتگ  در خصا م ايان ذوقهاا ووجادهائي اسات کاه در پاتا         

ثابت مي ه د کاه از آن ب قاامي   مجاهدات بدست مي آيند وآنگاه بااب مايد مقامي 

ديگا ارتقا مي يابد گذهته از ايان وا فیان داراب آداباي مخصا م و اواطلاحاتي      

خام درمحاوره مي باهند که در میان خ د ايشان متداول است، زياا وضع ها ل  ب 

بااب معاني متداول است ولي هاگاه معاني تازه اب پیش آيد که متداول نباهاد باااب   

اين  .ا الفاظي مصطلح مي کنیم که فه یدن معاني مزب ر از آنها میسا باهدتعبیا از آنه

استكه و فیان باين ن ع دانش اختصام يافته اند که بااب غیا ايشان ازاهل هايعت 

و جز در میان خ د آنان متداول نیست وديگا پیااوان    .کلامي در آن يافت ن ي ه د

 . ندهايعت از سخنان واوطلاحات ايشان آگاه نیست

                                                 
ارتداول عرفان  و تصوف عبارت از نوري عرفاني است كه حق بتجلي خوا آنرا ارايهاي اوستان خويش مي افكمد  و  -  

و رجأوع بأه شأرح    ( از تعريفات جرجأاني  ) ماسمد بي آنكه اين شماسا ي را از كتابي بجويد بدان حق را از باطل باز مي ش
 . شوا 93 ممازل ايسا رين ملاعبدايرزاق كاشاني ص 

تأليي  سأهروراي نسأده خطأي      193از رسايه كلمه ايتصأوف ص  . )حال عبارت از كمال زواگذر نا محسوسي است - 3
 . باب ايوجد شوا  23 ه شرح ممازل ايسا رين ملا عبدايرزاق كاشاني ص و رجوع ب( نه مجلس شوراي ملي اكتابد

 . ارنسا ايگر بجاي يوجد يغيرخ ، يواحد غير خ  است« پ» از  - 1
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ن عي مخصا م فقیهاان وفتا ب    : و علم هايعت بدو گ نه تقسیم هده است

عبادات وعادات ومعاملات اسات   دربارهدهندگان است که عبارت از احكام ع  مي 

چگا نگي  : مساائل زياا اسات    دربارهو گ نه ديگا اختصام بگاوه و فیان دارد و 

در خصا م ذوقهاا و    آن و گفتگ  دربارهانجام دادن اين مجاهدت و محاسبه  نفس 

وجدهائي که در اين راه بدست مي آيد و کیفیت تاقي در آنها و ازذوقي بذوق باتاا  

 . نائل آمدن و هاح اوطلاحاتي که در اين باره میان ايشان متداول است

فقه واو ل و کالام   دربارهو پس از آنكه عل م ن هته وتدوين گاديد وفقیهان 

از پیاوان اين او ل نیز دربااره طايقات     ند رجاليتفسیا و جزاينها بتألیو پاداخت و

خ يش تألیفاتي کادند از آنج له کسااني در م ضا ع ورع ياپاهیزگاارب و محاسابه     

» در کتااب    محاسابي  ] به ع ل وتاك آن کتباي ن هاته اناد چنانكاه      ابتدا نفس در

اين هی ه را باگزياده اسات و باخاي هام دربااره آداب طايقات و ذوقهاا و        « رعايه

» چنانكه قشیاب درکتاب   [ بتالیو پاداخته  ،وجدهاب پیاوان آن در اح ال گ ناگ ن

و امثال ايشان در مسائل مزبا ر باه   « ع ارف ال عارف»و سهاوردب در کتاب « رساله

 . تحقیا پاداخته اند

ها دو قسا ت را گااد آورده و در آن   ( احیاء العل م)« احیا» و غزالي درکتاب 

بیاان آداب و سانت آن   ه ارب و اقتدا را تدوين کاده وسپس با نخست احكام پاهیزگ

و . گاوه پاداخته واوطلاحات ايشان را درعباراتي که بكار مي باند هاح داده اسات 

علم تصاف در میان ملت اسالام ب احلاه داناش مادوني رسایده اسات در       بنابا اين 

ینه رجاال فااا   و رتیكه درآغاز تنها طايقه عبادتي بش ار مي رفت و احكام آن از س

                                                 
 رجال ار طريقه تصوف اغلب بر كساني اطلاق مي شوا كه ار مقامات سلوك بمقا  برتري نا ل آمده اند  -  

 9ه  331ترجمه احوال صوفيان و بيان عقايأد ايشأان وي بسأال     ي  كتابي اربارهابوعبدالله حارث بن اسد محاسبي مو - 3
 و يغت نامه اخددا شوا،  13 ص   رجوع به اين خلكان ج . ار گذشته است(    3 2 – 2 2

 . مطابقت اارا« پ» با چاپ  « يمي جامع» ار چاپهاي مصر و بيروت نيست ونسده  - 1
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تفسایا و   :گافته مي هد چنانكه ديگا دانشهائي که در کتب تادوين هاده اناد مانناد    

 . حديث و فقه و او ل و جز اينها نیز نخست در سینه هاب رجال ب د

از لحاظ اخلاق و سیات به چنین مجاهدهاب اتصاف داهاتند و   سو وحابه 

يشان تا جهي بكااماات مزبا ر    بیش از هاکس از اين کاامات بهاه مند ب دند، ولي ا

و پاس از  . از اينگ نه کااماات بسایار اسات    س  نداهتند، ودر فضايل اب بكا و ع ا

ايشان گاوهي از اهل طايقت که در رساله قشیاب نام آنان آمده و متأخااني که پیااو  

 .در اين اما پیاوب کاده اند  سآنان ب ده اند از وحابه

و بحاث دربااره   « حاس »ه کشاو پااده   دسته اب از متأخاان با پس از چندب 

ايان   دربااره ادراکات ماوراب آن بسیار ت جه کادند و های ه هااب رياضایات ايشاان     

م ض ع نسبت به طايقه هاب متقدمان ت ییا يافت و اين با حسب اختلافات تعلی ات 

کشتن ق اب حسي و ت ذيه روح عاقل به ذکا پیدا هد که در پاتا  ايان    دربارهايشان 

 ال نش  و ن ا و ت ذيه نفس ادراکي بااب آن حاول مي ه د که د رذات رياضت و ک

آن وج د دارد و پس از حص ل چنین ادراکي مي پنداهتند که در اين هنگاام وجا د   

در ادراکات نفس منحصا هده است و ايشان بكشو ذاتهاب وج د نائل آماده وکلیاه   

پاس  ( العلا م )کتاب احیاء  در غزالي. بتص ر آورده اند  حقايا آناا از عاش تا فاش 

 . از ذکا و رت رياضت اين چنین گفته است

سپس بايد دانست که اين کشو در نزد ايشان واحیح و کامال نیسات مگاا     

هنگامي که ناهي از راستي و استقامت باهد، زياا گاهي م كن است بااب کساني که 

ناد  در خل ت و تنهائي و با گاسنگي بسا مي باناد نیاز کشاو دسات دهاد هاا چ      

                                                 
و اسلان ار ترجمه خويش ، ابوبكر وعمر و علي آوراه اسأت كأه بأا نسأدته     ( يروتچاپهاي مصر و ب)و عثمان و علي-  

 . مطابق است« يمي  جامع» خطي 

ه است و معمي آن مماسب مقأا  نيسأت و بأه خمأين     زطش بمعمي باران  ري. من ايعرش ايي ايطش : ار متن چمين  است - 3
صطلاح صوفيه ميافزايمد و گرنه معمي خاصي ندارا و ار متن ع ار اجاين كلمه را براي س: سبب اسلان ار حاشيه مي نويسد

اگر ار گفته اسلان ترايد كمي  ممكن است كلمه مصح  فرش باشد كه خأ   . ترجمه آنرا بهمان معمي باران ريزه آوراه است
 . معمي آن مماسب مقا  است و خ  جمله را مسجع مي كمد
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و ماااد ماا تنهاا     .مانند ساحاان و مسیحیان و ديگا ماتاضان. استقامتي نداهته باهند

کشو ناهي از استقامت است بااب مثال آينه تابناك را در نظا مي آوريم که ها گااه  

محدب يا مقعا باهد و در باابا آن چیزب نشان دهیم آن چیز در آينه کج و بااخلاف  

ولي هاا گااه مساطح و ه ا ار باهاد اهایاء را        و رت حقیقیش جل ه گا مي ه د،

وحیح نشان مي دهد بنابا اين استقامت بااب نفس از لحاظ اح ال و کیفیاتي کاه در  

آن نقش مي بندد ه چ ن ه  ارب و وافي بااب آينه است و هنگاامي کاه متاأخاان    

باين ن ع کشو ت جه کادند دربااره حقاايا م جا دات علا ب و سافلي و حقاايا       

روح وعاش و کاسي و امثال اينها نیز بحث پاداختند و فهم کسااني کاه    فاهتگان و

ايان اما ر    رد از درك ذوقها و وجدهاب ايشاان د در طايقت ايشان هاکت ن یجستن

عاجز ب د ودسته اب از واحبان فت ب منكا ايشان ب دند و گاوهي با طايقت ايشاان  

س دب ندارد، زياا طايقات  در رد قب ل اين طايقت باهان و دلیل  مخالفت نداهتند و

   . تص ف از قبیل ام ر و جداني است

در ض ن سخنانان عال ان حديث و فقه بسیار دياده ماي     «تفصیل و تحقیا» 

 . خداب تعالي مباين آفايده هاب خ د مي باهد: ه د که مي گ يد

خادا باه مبااين و ناه     » و در میان گفته هاب متكل ان مي بینیم که مي گ يناد  

 .«او نه داخل جهان و نه بیاون از آن است» :و فلاسفه مي گ يد« متصل است

خدا با مخل قاات خا د متحاد    :و باز متص فه متأخاان در اين باره معتقدند که

نها حل ل کاده است ياا باه معناي ايان کاه وب عاین       آاست خ اه بدين معني که در 

وجا د   مخل قات است و در سااسا جهان جز او چیزب نیست و هیچگ ناه جادائي  

ندارد و اينه بتفصیل مذاهب ياد کاده را بیان مي کنیم و بشاح حقیقت يكايه آنهاا  

 : مي پادازيم تا معاني آنها روهن ه د
                                                 

 ( .از تعريفات جرجاني . ) وندو جدانيات آنهايي است كه ب حواس باطن ارك ش -  

چاپ پاريس  1ج  62تا ص   6نيست و آنرا از ص « يمي جامع» اين فصل ار چاپهاي مصر و بيروت و نسده خطي  - 3
 . ترجمه كرا 
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 : بايد دانست که مباينت در دو مفه م بكار باده مي ه د

و جهت که در مقابل آن اتصال اسات و ايان مقابلاه باا       يكي مباينت در حیّز

با مكان دلالت مي کند که اگاا بطا ر لازوم باهاد     « و جهت حیّز » حسب قید مزب ر

 . تشبیه است از قبیل قائل هدن به جهت

و نظیا معني مزب ر درباره تصايح باين مباينت از باخي عال ان سلو روايات  

هده است که آناا جز اين معني دانسته و بگ نه ديگاب ت جیه کاده اند و باه ه این   

درباره آفايدگار نه مي ت ان گفت » :نكار کاه و گفته اندسبب متكل ان اين مباينت را ا

زيااا ايان معناي مخصا م      ،وب مباين  مخل قات خ يش است و نه متصل به آنها

و اينكه گفتاه اناد ياه م ضا ع     . م ج داتي است که متصو به وفت مكان هستند

ف اتصا ،مشاوط باين است که از آغاز ،خالي از اتصاف به معني و ضد آن ن ي باهد

يافتن آن وحیح باهد و گانه هنگامي که اين اتصاف م تنع باهد گفتار مزب ر درست 

نیست، بلكه رواست که از معني و ضد آن خالي باهاد، چنانكاه دربااره ج ااد ماي      

نه دانا و نه نادان و نه ت انا و نه نات ان و نه ن يسانده و ناه بیسا اد اسات و     » : گ يند

آنچه نسابت باه مادل ل آن بیاان هاده اسات       وحت اتصاف باين مباينت با حسب 

 «از اين انتساب منزه مي باهد( سبحانه)مشاوط بحص ل در جهت است وآفايدگار 

تألیو امام الحاامین يااد کااده و      «هاح الل ع» گفتار بالا از ابن تل ساني در 

درباره آفايدگار  نه مي ت ان گفات کاه وب مبااين جهاان اسات و ناه       »  :گفته است

و اين معني گفتار فلاسفه است که ماي  « آن  زدان و داخل درآن و نه بیاون اه بپی ست

. اسات  آنجهان و ناه بیااون از   ا حسب گ هاهاب لامكان نه داخل در خدا ب: گ يند

                                                 
و ار نزا متكلمان عبأارت از فأراع   ( غياث) ار يغت بمعمي كرانه خر چيز و بمعمي مكان است ( بفتح ح و كسره مشدا)  -  

است كه چيز ممتدي مانمد جس  يا غير ممتدي خمچون جوخر فرا آنرا فر گيرا، و ار نزا حكما بأر سأطح بأاطمي    متوخمي 
 ( از تعريفات جرجاني) جس  حاوي كه مماس بر سطح ظاخري جس  محوي است اطلاق شوا، 

 . شوا« ذيل كتاب شرح ايلمع » رجوع به كش  ايظمون  - 3
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ومتكل ان منكا اين گفتاراند از اين رو کاه مسااوات آن باااب آفايادگار در اخاص      

 . وفات لازم مي آيد

فصیل آمده است واما معني ديگا مباينت عبارت و اين م ض ع در علم کلام بت

آفايادگار درذات و ه يات و وجا د و    : از م ايات و مخالفت است چنانكه گ يناد 

وفات مباين مخل قات خ يش است که در مقابال ايان مباينات اتحااد و امتازاج و      

 . اختلاط است

 واين مباينت مذهب کلیه اهل حا است از قبیل ج یع بزرگان سلو و عال ان

و کسااني کاه از آناان      هاايع و فقه و متكل ان و متقدمان متص فه مانند اهل رساله 

 . پیاوب کاده اند

جنبه عل ي  (ح اس باطني)و گاوهي از متص فه معاوا که به مشاعا وجداني 

و نظاب داده اند معتقدند که آفايدگار تعالي در ه يت و وج د و وافات متحاد باا    

سا که گ ان کاده اند اين گفتار مذهب فلاسفه پایش  و چه ب. مخل قات خ يش است

از ارسط  مانند افلاط ن و سقااط ب ده است و متكل اان هنگاامي کاه ايان گفتاار را      

درعلم کلام از متص فه نقل مي کنند با ت جه مخص م در رد آن مي ک هند چه اين 

در ديگاب  زئياتحاد دوذات تشكیل میدهد که يكي از آنها منتفي مي ه د يا مانند ج

با اين در نظا مزب ر يه ن ع م ايات آهكار است و متكل ان در مندرج میگادد و بنا

اين باره ن ي گ يند که اين اتحاد ه ان خل لي است که مسیحیان در خص م مسیح 

محادث   رزياا لازم مي آيد که قاديم د  .آن هگفت آورتا است ادعا مي کنند و ؛

اماماان   دربااره اين معني عین گفتار هیعه امامیاه   حل ل کند يا با آن متحد گادد وهم

 : است که هاح آن در گفته هاب متص فه به دو گ نه آمده است

 رخا اه در محسا س و خا اه د   « اوداني گ ها جا »نخست آن که ذات قديم ]

معق ل محدثات نهفته است و با ها دو تص ر مزب ر متحد مي باهد و کلیه محادثات  

                                                 
 . ممظور رسايه قشيريه است -  
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ت ب نزله تكیه گاه محدثات است بعبارت ديگا ق ام وجا د  مظاها آن هستند و آن ذا

محدثات وابسته بآن است بدين معني که اگا آن ذات ن ي با د جهاان هساتي پدياد     

 . ن ي آمد و نیستي جهان را فاا مي گافت

دوم نظايه حل ل و روش پیاوان مكتب وحدت مطلا است و گ ئي ايشاان از  

ا تضادب که منافي اتحاد معق ل است پي بااده  ي  گفتار پیاوان نظايه حل ل به غیابت

و از اين رو حل ل را میان قديم يا ازلاي و مخل قاات از لحااظ ذات و وجا د و      اند

تضاد مظاهاب که به حس و عقل ادراك مي کنند ب  الطاه   دربارهوفات نفي کاده و 

ش پاداخته و آنها را از مشاعا بشايت ه اده اند و گ يناد ايان مشااعا اوهاامي بای     

نیست و منظ ر ايشان و ه ي نیست که قسیم علم و ظن و هاه اسات بلكاه ماااد     

ايشان اين است که کلیه آنها در عالم حقیقت عدم اند، وفقط در مشاعا بشاب وج د 

هیچ وج دب در حقیقت نه در ظاها و نه در باطن جز بااب قديم ازلي ن اي   دارند و

 . ين باره گفتگ  خ اهیم کادت ان يافت چنانكه درآينده با حسب امكان درا

و چنانكه در مشاعا بشاب به انديشه و استدلال اتكا میكنند و در تعقل نظاياه  

ين ادراکات از مشاعا بشاب منتقل ماي ها د و   امزب ر اين اتكا س دمند نیست، زياا 

تنها بااب انبیا س دمند نیست، بااب انبیا بط ر فطاب حاول مي گادد و کساني که در 

هباب پیامباان بدين پايه نائل مي ه ند و ر وم آنان قاار دارند مانند اولیا نیز باماتبه د

آنان که تص ر مي کنند ادراکات مزب ر بطايقه عل ي هم م كن اسات حاوال ها د    

   [گ ااه اند 

                                                 
 . مي باشد« عيميت » غيريت تضاا و اختلاف او چيز با يكديگر است وآن ار برابر  -  

 . ارايمجا فصل اضافي پايان مي يابد  - 3
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و چه بسا که باخي از مصنفان در کشو م ج دات وتاتیب حقايا آنها باا آن  

پیاوب کنند و آن قت نسابت باهال نظااو وااحبان       هده اند که از هی ه اهل مظاها

 . اوطلاحات عل م آثارب ده ار تا از ده ار پديد آورده اند

چنانكه فاغاني هارح قصیده ابن فارض بدين هی ه گاائیاده و در ديباچاه اب   

: ودور وجا د از فاعال وتاتیاب آن ماي گ ياد      دربارهکه با اين هاح ن هته است 

ي که مظها احديث است وادر هده است و آن دو با سااسا وج د از وفت وحدانیت

هم ازذات کاي ي که تنها و بي گفتگ  عین وحدت اسات وادور يافتاه اناد و ايان      

ودور را تجلي مي نامند و نخستین مااتب تجلیات در نزد ايشان تجلي ذات با خ د 

ل مي باهد و آن به افاضه ايجاد و ظه ر متض ن ک ال است چنانكه در حديثي که نق

 : مي کنند آمده است

گنجي نهان ب دن پس هیفته آن هدم که هاناخته ها م از ايان رو ماادم را     » 

 «.آفايده تا ماا بشناسند

و اين ک ال در ايجاد فاود آمده در وج د و تفصیل حقايا است و آناا در نزد 

 . مي نامند  و حقیقت مح دب   ايشان عالم معاني و حضات ع ائي

ماادان کامال ملات     و قلم و حقايا کلیه انبیا و رسال  و حقايا وفات و ل ح

و کلیه اينها تفصیل حقیقت مح دب است و از حقاايا مزبا ر    .مح دب در آن است

حقايا ديگاب در حضات هبائي وادر مي ه د واين ماتبه مثال اسات ساپس از ان   

و ايان در  . عاش وکاسي و افلاك و عناوا وعالم تاکیب واادر ماي گاادد    :بتاتیب

 . م رتا استعال

                                                 
و ار . انأد  « حق »  اخل مظاخر، صوفياني خستمد كه معتقدند خمه چيزخا ي كه عاي  محسوس را تشكيل اااه اند مظهر  -  

و چه بسا كه برخي از مصمفان قصد كراه اند مذاخب : بيروت عبارت چمين است و چاپهاي مصرو« يمي جامع» نسده خطي 
 ...........خويش را ار كش  وجوا و ترتيب حقايق آن بيان كممد و آنوقت 

از تعريفأات  . ) حضرت عا ي ارجه و مرتبه احديت و يكاني يعمي بلمدترين مرتبه ومقا  ظهأور و تجلأي ربأاني اسأت     - 3
 . شوا» كشاف اصطلاحات ايفمون » ه ورجوع  ب( جرجاني 

 (از تعريفات جرجاني ) حقيقت محمدي ، عبارت از ذات با تعلق اول است و آن اس  اعظ  باشد  - 1
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اما ها گاه تجلي کند آن قت درعالم فتا خ اهد ب د و اين ماذهب را بنامهااب   

و اين سخني است که اهل نظا با  .مذهب اهل تجلي و مظاها و حضاتها مي خ انند

تحصیل مقتضاب آن قادر نیستند، زياا بسایار دها ار و م لاا اسات و فاواله میاان       

 . بسیار است« استدلالیان »یل واحب دلسخنان واحب مشاهد و وجد و گفتارهاب 

چه تاتیب مزب ر ] و چه بسا که بحسب ظاها هاع، اين تاتیب را رد کاده اند 

  .[ هیچیه از مقاود هاع معل م نیست در

قائل به وحدت مطلا هاده اناد و   « متص فه» ه چنین گاوه ديگاب از ايشان 

ارد از نظايه نخستین هاگفت  اين عقیده ايست که از لحاظ تعقل آن و منشعباتي که د

مطابا اين عقیده آنها گ ان مي کنند که اجزا و قس تهاب مختلو وج د . آورتا است

نیاوهائي است که حقايا م ج دات وو رتها و ماده هاب آنها بسبب آن نیاوها پديد 

 . آمده اند

و عناوا به آنچه در آنها بسبب آن نیاو ها هست پديد آماده اناد و ه چناین    

ساپس در م جا دات   . آنها در نفس خ د نیاويي دارند که بدان ب ج د آمده اناد ماده 

اوها با نیاوئي که بسبب آن تاکیب حاول مي ه د ه اااه ماي باهاد    ین اين ،ماکب

آنهاا وافزوناي نیااوب    ( ماده)مانند نیاوب معدني که در آن نیاوهاب عناوا باهی لاب 

نیاوب معدني باضافه نیاوئي است  و آنگاه نیاوب حی اني متض ن .معدني وج ددارد

که در ذات آن نهفته است و ه چنین نیاوب انساني با حی اني آنگاه فله متض ن ق ه 

انساني و نیاوب اضاف خ د مي باهد و ه چنین ذاتهاب روحاني نیز با ه ین وفت 

اند و نیاوئي که جامع ه ه اين نیاوهاست و وداراب اجزا ن ي باهد عبارت از نیاوب 

ديست که در ج یع م ج دات خ اه کلي و خ اه جزئاي پااکناده اسات و آنهاا را     ايز

بلكاه ازهاا سا ب باآنهاا      ،گاد آورده ونه تنها از جهت پیدا و نهان و و رت و ماده

پس ه ه م ج دات يكي هساتند کاه آن ذات ايزديسات و آن در    . احاطه يافته است

                                                 
 . نيست« يمي جامع» ار چاپهاي مصر و بيروت ونسده خطي  -  
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عتبارب است مانند انساانیت باا   حقیقت يگانه و بسیط و آنچه تجزيه کننده آنهاست  ا

 . حی انیت

سات  ا مگا ن ي بینیم که نخستین، مندرج در دومي و م ج د ب ج د اين يكي

از اين رو چنانكه ياد کاديم يكبار آن حقیقت را در ها م ج دب به و رت جنس با 

ن ع ت ثیل مي کنند و بار ديگا از آن بص رت کل با جزء خبا ماي دهناد وا يان باا     

 . ل استطايا مثا

 ،و اين گاوه متص فه درت ام تعبیاات خ د از تاکیب و کثات پاهیز مي کنناد 

 . هم و خیال ب ج د آورده استبلكه بنظا ايشان اين دو را و

دربیان و هاح اين مذهب پیداست اين اسات کاه    وآنچه از سخنان ابن دهاق 

ت کاه ماي   حقیقت گفتار ايشان درباره وحدت مشابه سخنان حك ا دربااره رنگهاسا  

رنگها مشاوط به ب دن ن ر است وهاگاه ن ر ناپديدب ها د رنگهاا باه     گ يند وج د

 . هیچ رو م ج د نخ اهند ب د

کلیه م ج دات محسا س مشااوط ب جا د     وج د :گاوه مزب ر نیز مي گ يند

بلكه وج د م ج دات معقا ل و وه اي مشااوط ب جا د      ،حسي است]ادراك کننده

و بنابا اين وج د کلیه اجزا و تقسی ات گ ناگ ن جهاان  . عقلي است  [ ادراك کننده

چنانكه اگا فااض کنایم ادراك کنناده    . هستي مشاوط ب ج د ادراك کننده بشايست

هام هایچ گ ناه اجازا و      بشاب بكلي وج د نداهاته باهاد آن قات در عاالم وجا د     

از اين رو گاماي و   .تقسی اتي وج د نخ اهد داهت، بلكه وج د بسیط و يگانه است

و آب و آتش و آس ان و ستارگان ه اه اينهاا    سادب و درهتي و نامي و بلكه زمین

زيااا در آن ادراك   ،را درك مي کنناد  تنها بسبب وج د ح اسي پیدا هده اند که آنها

کننده تقسی ات و تفصیلاتي قاار داده هده است که هیچیاه از آنهاا در م جا دات    

                                                 
 . است –ق ابن اقا« يمي جامع» و ار چاپ پاريس و نسده خطي « ابن اخقان» ار بيشتر نسا چاپي  -  

 .نيست( ك)ار چاپ  - 3
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پس . اسات آن ادراك کننده م ج د استنیست، بلكه ه ه آنها تنها در مشاعا و احس

هاگاه آن مشاعاب که بتجزيه و تقسیم اين جهان مي پادازند از میان باوند هیچگ نه 

 يكاي  تقسیم و تفصیلي در اين جهان وج د نخ اهد داهت، بلكه ه اه ايان ادراکهاا   

اين وضع را در حالت هاخص ناائم    .است نه جز آن( من)ست و آن هم عبارت از ا

ي گیاند چه او هاگاه بخ ابد و فاقد حس ظاهاب بش د ها محس سي را از در نظا م

دست میدهد و او درآن حالت بجز آنچه خیال بااب وب تجزياه و تقسایم ماي کناد     

گ يند بیدار هم با ه ین وفت است او نیز کلیه اين اهیاء درك  .ادراك ديگاب ندارد

نظاا میگیااد واگاا     هده را بط ر تقسایم وتفصایل بنا ع ادراك بشااب خا يش در     

 . اين ادراك را از او بگیاند تجزيه و تقسیم نیز از میان باخ اهد خاست  (بفاض)

اما نه آن وه ي که از   همو :و اين ه ان معني گفتار ايشان است که مي گ يند

اين است خلاوه عقیده ايشان بنابا آنچاه از ساخن ابان    . ج له مدارك بشاب است

زياا ما ب ج د ههاب که بدان  ،پندار در نهايت خطاست دهاق فه یده مي ه د و اين

سفا میكنیم با آنكه از چش  ان دور است و ب ج د آس اني که ه چ ن ساايباني باا   

فااز سا ماست و ستارگان و ديگا اهیائي که از نظا مان نهاان هساتند بیشاه يقاین     

و هیچكس باا  وج د آنها ک تاين تاديدب بخ د راه ن ي دهند  داريم و ه ه مادم در

خ د در ام ر يقیني ب شاجاه و بحث ن ي پادازد، گذهته ازاينكاه محققاان متصا فه    

 : متاخا مي گ يند

چه بسا که در هنگام کشو بااب مايد ت هم اين وحادت دسات ماي دهاد و     

آنگاه و في از آن مقام تاقي مي کناد و  . مي نامند  و فیان اين حالت را مقام ج ع 

                                                 
 ...........واگر ايبته اين ااراك : چمين است« خطي يمي جامع» نسده «  پ» ارچپ  -  

غلأط اسأت چأه ار    « يمأي جأامع   » و نسده خطي « پ» ارچاپ « وخ » موخ  ار چاپهاي مصر و بيروت بجاي »  - 3
 . است... يو خمايذي  اتي كه صحيح ايوخملاار صور... ايموخ  لا ايو خ  ايذي : چاپهاي مزبور جمين 

» ه براي بمده چبعبارت اگير آن.   گراافرق چيزيست  كه به انسان نسبت اااه شوا و جمع چيزي است كه از آامي سلي - 1
بدست آوراني باشد از قبيل انجا  ااان وظاي  عبوايت و خر آنچه شايسته احوال بشريست ، فرق اسأت و آنچأه از   « خدا 
ب حق باشد خمچون ابداء معاني و آغاز يط  و احساني جمع است و خر بمده از اين او ناگزير است، چه خركه را فأرق  جان
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 ج دات از يكديگا نائل میآيد وازاين کیفیت ب قام فاق  تعبیاا  به مقام باز هناختن م

مي کنند و آن مقام عارف محقا است و در نزد ايشاان هاا مايادب نااگزيا باياد از      

پاتگاه ج ع که پاتگاهي ده ار است بگذرد و اين مقام را طي کند چاه بایم آن ماي    

مااتاب اهال ايان    . ها د  رود که مايد در آن مقام ب اند و آنگاه از اين سا دا زياناار  

 . طايقت از آنچه ياد کاديم آهكار هد

  فصل 

بايد دانست گاوهي از متص فه متأخا که درباره کشو و ماوراب حس ساخن  

بحديكه بسیارب از ايشان چنانكاه اهااره    ،گفته اند دراين م ض ع بسیار فاو رفته اند

هته اند مانند هاوب کاديم به حل ل و وحدت گاويده و کتب بسیارب در اين باره ن 
در اين بااره ساخن گفتاه وديگااان نیاز ايان طايقاه را         که در کتاب مقامات خ د  

هاوب پیاوب کاده و  از باگزيده اند سپس ابن العابي وابن سبعین و هاگادان آن دو

اين روش را در قصاايد خا د آورده     آنگاه ابن العفیو و ابن فارض و نجم اساائیلي

نان با اس اعیلیان متأخا از فاقه رافضیان در آمیخته ب دند که آنان اند و طبقه پیش ازآ

نیز به آئین حل ل و ال هیات ائ اه عقیاده داهاتند وايان ماذهبي با د کاه پیشاینیان          

 . اس اعیلیان به هیچ رو آناا ن ي هناختند

بدين سبب مذاهب دو گاو مزب ر بايكاديگا درآمیخات و ساخنان آناان بهام      

 . ه انند گاديدمشتبه هد وعقايدهان 

                                                                                                                        
« ايأاك نعبأد  » يا تفرقه نباشد او را عبوايت ندواخد بوا و آنكه را جمع نباشد،معرفت ندواخد ااشت بما بر يأن گفأتن بمأده   

خوا طلبي براي جمع است پس تفرقه بدايت ارااه « اياك نستعين» تن وي اثباتي براي فرق از راه اثبات عبوايت است و گف
 (از تعريفات جرجاني) و جمع نهايت آن است

 . ارانها وجواندارا ( فصل) مطلب به  پيوسته است و كلمه « يمي جامع» ارچاپهاي مصر و بيروت و نسده خطي  -  

و  929 ) ه   32صوفي معروف وفقيه مذخب حمبلي كه بسأال   عبدالله بن محمد بن اسمماعيل انصاري ملقب به خروي - 3
 . ا رگذشته است كتاب معروف وي موسو  به ممازل ايسا رين چمدين بار شرح شده است(   922 

 (ل . ن ) اسماعيلي  - 1
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و درسخنان متص فه م ض ع اعتقاد بقطاب پدياد آماد و آن ب عناي رئایس و      

چنانكه مي پندارند تا هنگامي که قطب زنده است م كن نیسات  . بزر  عارفان است

کسي به پايه او درمعافت نائل آيد و پس از آنكه جان بجان آفاين تسالیم ماي کناد    

  .ديگاب ازاهل عافان جانشین او مي ه د

: و ابن سینا درفص ل تص ف کتاب اهارات بادين معناي اهااره کااه و گ ياد     

آستان حا منزه است از اينكه آبشخ ر بااب ها آبج  باهد، يا يكي پس ازديگاب نزد 

او باود، ولي اين سخن بهیچ گ نه باهان عقلي يا دلیل هاعي متكي نیست، بلكاه از  

دربااره  ] ه ان عقايد رافضایان اسات    ن ع خطا به بش ار مي رود و گفتار مزب ر عینا

و   [و ببین چگ نه طبايع اين گاوه عقیده مزب ر را از رافضیان ربا ده  [ ت ارث امامان

سپس به تاتیب وج د ابدال پس از ايان قطاب قائلناد ه چنانكاه      .بدان گاويده ا ند

ا هیعه قائل به نقیبان است حتي ايشان هنگامي که لباس فاقه تصا ف را باداهاتند تا   

نسبت دادند و اين  سقاار دهند آناا به علي خ د  آناا يكي از او ل طايقه و مذهب

درمیان واحابه ب اذهب    سو گانه علي( پیاوب از رافضیان)هم از ه ان معني است

اختصاام نیافتاه با د،     ( وجاد )خام يا طايقه ويژه اب درلباس پ هیدن و يا حالي 

سا تاين مادم ب دند و بیش از ه ه پار صپس از رس ل خدا سبلكه اب بكا  و ع ا

کس عبادت مي کادند وهیچ يه از آنان در دين بچیزب اختصام نیافته ب دناد کاه   

بخص م ازآن مت ايز باهند بلكه کلیه واحابه در ديان و پاهیزکاارب و پارساائي و     

سایاتها و  » ]مجاهده بااب مسل انان رهن  ن و سامشا ب دند و گا اه باا ايان اماا     

آنان روايت هده است راسات اسات کاه هایعیان باحساب       دربارهکه اخبارب است 

بفضاائلي اختصاام يافتاه اسات کاه       سمنق لاتي که دارند خیاال ماي کنناد علاي    

                                                 
 . « يمي جا  » و نسده خطي «  پ» از چاپ  -  

 . ستچاپ شده ا« و تدليه » بغلط « و نحلته  » ( ك)ار نسده  - 3
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و اين به پیاوب عقايد تشیع آناان اسات کاه    . ديگاوحا به واجد آن فضائل نب ده ند

  .«بدان معاوف اند

اوف باه اسا اعیلیه و   مع ،و چنین پیداست که پس از ظه ر يكي از فاق هیعه

امامت و مسائل مشه رب که بادان مابا ط اسات،     دربارهآهكار هدن سخنان ايشان 

متص فه عااق از اين نظايات اس اعیلیان يه ن ع م ازنه میان ظاها و بااطن اقتبااس   

انقیاد از هاع قاار دادناد و آنگااه قطاب را     رااب سیاست خلا دکادند و امامت را ب

. عارفان است از دا تعیین کادند، چه قطب در نظا ايشان بزرگتابااب تعلیم معافت خ

لحاظ تشبه به امام ظاهاب با معافت خدا اختصام دادناد تاا در   را از  از اين رو وب

باطن هم پايه امام باهد و م ازنه باقاار ه د و او را بدان سبب بكل ه قطب نامیدناد  

ا مبال ه درتشبیه ب نزله تقیبان قااار  اوست و ابدال را از نظه که مدار معافت وابسته ب

نه نظايات است در و رتیكه متصا فه  باخي از سخنان اين گ   [و دران باره . دادند

پیشین در اين خص م کل ه اب نفیا و اثباتا ياد نكاده اند، بلكه گفته هاب اين گااوه  

را است که در کتاب خا د آنهاا     نمأخ ذ از سخنان هیعیان و رافضیان ومذاهب ايشا

  .ه راست رهباب مي کنداو خدا انسان را با .آورده اند

و مناسب ديدم که در اينجا فصلي از سخنان هیخ عاارف خ دماان     (تذيیل)] 

سا آمد اولیاب اندلس اب مهدب عیسي بن زيات بیاورم که بیشتا اوقات اين سخنان را 

خا د آورده   (ماتمقا)اهعار هاوب بیان میكاد و هاوب اين اهعار را درکتاب  درباره

عا باهاره يا تقايبا بصاااحت از  اهعارب که ها که آنها را بخ اند مي پندارد ها. است

 .د مطلا گفتگ  کاده استوج

                                                 
ارنسده مزبور وجوا ندارا و مانمد « پ» خست و بقيه مطايب چاپ « يمي جامع» قسمت ااخل گيومه ار نسده خطي  -  

 . چاپهاي مصر وبيروت است

 . نيست« يمي جامع» تا ايمجا ار چاپهاي مصر و بيروت ونسده خطي  - 3

چاپ پاريس ترجمأه   32تا ص  33ت نيست كه ازص ار چاپهي مصر و بيرو( تذييل )عموان به از ايمجا يك فصل زير  - 1
 . مقابله شد « ني جامع » و با نسده خطي 
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اطالاق لفاظ    (اهل طايقات )مادم  :مي گ يد ،اب مهدب با سبیل عذراز هاوب

را با کسي که خدا را يگانه ه اده وکل ه الحاد را باهاا کاه اووااف    ( جح د)انكار 

خطا و اهتباه دانسته و اين ابیات را پیچیده ها اده و باا گ يناده آن    ،خدا را ياد کند

و ما با وفا عقیده آن فاق میگ ئیم که معناي ت حیاد   . تاخته و او را خ ار ه اده اند

حقیقات   ،در نزد آنان نفي کادن عین حدوث به ثب ت عین قدم است و وج ديكساه

 جزار که ازبزرگان قا م بشا ار ماي رود گفتاه     و اب سیعد. و واقعیت يگانه اب است

معتقدناد کاه   « حا عبارت است از عین آنچه پديدار و عین آنچه نهان استب» :است

ب پنجگاناه  اباعتبار حضااته  ،پديد آمدن تعدد دراين حقیقت و وج د دوئي وجدائي
 و باگشت آواز و انعكاس اهیاء در آينه است  و هم است و ب نزله تصاويا سايه ها 

و اين معني گفتارب . و البته هاچه را بجز از لیت و قدم پیج ئي کنند عدم خ اهد ب د

او هم اکنا ن  « خدا ب ده است و هیچ چیز باوب وج د نداهته است» :است که گ يند

 . اين ب ده است نیز باه ان هی ه ايست که پیش از

مبا خادا  دراين مصااع اسات کاه پیاا   ( هاعا)و هم اين معني م افا گفتار لبید

 : نیز آناا تصديا کاده است ص

 «.آگاه باش، هاچیز بجز خدا باطل است»
                                                 

بهمين صأورت نوشأته شأده اسأت ويأي ار نسأده       « يمي جامع» است كه ار نسده خطي « حضرت ايدمس» ترجمه  -  
عبارت اسأت   «حضرات ايدمس الايهيه » چاپ شده است و حضرتهاي پمجگانه يا « حضرت ايحس»   3ص  1پاريس ج 

 : از 
 . اي   أأ حضرت غيب و عاي  آن جهان اعيان ثابت است

 ب أ حضرت علمي و ارمقابل آن حضرت شهاات مطلق است و عاي  آن جهان ملك است 
ج أ  حضرت غيب مضاف كه بدو گونه تقسي  شوا، يكي  آنكه بغيب مطلق نزايكتر است وعاي  آن جهان ارواح جبروتأي و   

 .   عقول ونفوس مجرا استوملكوتي يعمي عاي
 . ا أ و ايگر آنكه به شهاات مطلق نزايكتر است وعايمآن جهان مثال است و آن را عاي  ملكوت ناممد

ه أ حضرت جامع حضرتهاي چهارگانه مذكور وعاي  آن جهان انسان جامع بجميع عواي  و آنچه ار آن است باشد پس عاي   
ل مطلق است و عاي  مثال مطلق مظهر عاي  جبروت يعمي عاي  مجراات اسأت  ملك مظهر عاي  ملكوت است واين عاي  مصا

وعاي  مزبور خوامظهرعاي  اعيان ثابت است و اعيان ثابت مظهر اسماء ايهي و حضرت واحأديت اسأت و حضأرت واحيأت     
وحيأد و  رسايه شأرح مراتأب  ت  »  و رجوع به ( از تعريفات جرجاني ) مظهر حضرت و احديت مظهر حضرت احديت باشد 

 . ممسوب به محي ايدين   نسده خطي كتابدانه مجلس شوراي ملي شوا« مصطلحات عرفا

 است «ايظلال » ا رچاپ پاريس غلظ و صحيح « ايضلال »  - 3
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« واو رات ویو کند» بنابا اين ها که ت حید گ ب خدا باهد: فاقه مزب ر گ يند
 که( محدث)ب  جد جديدب  ،قدي ي که معب د اوست  د رحقیقت در باابا م جد   

ئل هده اسات  و ماا يااد آور    که فعل اوست قا ٢محدث )خ د او و ت حید جديدب 

نفي کادن عین حدوث است وحال آنكاه عاین حادوث هام      هديم که معني ت حید

اکن ن ثابت و بلكه متعدد است و بنابا اين گ نه ت حید گ ئي ب نزله انكاار و دعا ب   

در خانه جاز  :  کاذبي است مانند کسي که بديگاب که ها دو در يه خانه اند بگ يد

اين گفتار درسات  : بديگاب که ها دو در يه خانه اند بگ يد ت  است مانند کسي که

» دراو ل اين گفتاار  : و باخي از محققان گفته اند. نیست مگا اينكه ت  معدوم ه ب

تناقضي وج د دارد، زياا آفاينش زمان مقدم بازمان است « خدا زمان را آفايده است

آنچاه آنااناا بااين گ ناه     چه آن فعلي است که ناگزيا بايد در زماني روب دهد، ولي 

گفته ها و امیدارد اين است که داياه تعبیا از حقايا تنگ و محادود اسات و بالفااظ    

پس هاگاه مسلم ه د کاه م جاد ه اان م جاد     . ن ي ت ان کاملا حا آنها را ادا کاد

و . است و ماس اب او يكساه عدم است آن قت معني حقیقي ت حید وحت مي پذياد

خدا را جاز خادا کساي ن اي هناساد و      : ي است که مي گ ينداين معني گفتار کسان

ت حیدب گ ب خادا ماي ها ند گنااهي      ،آن قت باکساني که به بقاب نشانه ها و آثار

نیست، بلكه اين گ نه ت حید از باب اين است که مي گ يناد حسانان نیكاان ب نزلاه     

 . سیئات مقابان است چه لازمه آن تقیید و عب ديت و هفعیت است

پايه ج ع ارتقا ج يد با علم ب اتبه خ د چنین ت حیادب باااب او   ه ه بو ها ک

نقصان خ اهد ب د و رفتار او ب نزله تلبیس بش ار خ اهد رفت که مساتلزم عب ديات   

است و آنچه هه د او را بالامي باد و وياا از آل دگي حدوث پاك میكند عاین مقاام   

 . ج ع است
                                                 

 . نيست « يمي جامع » ا رنسده  -  

و توحيد محدثي چمين است كسي كه توحيد گوي خدا باشد به موحد محدثي كه نفس او باشد « يمي جامع» ار نسده  - 3
 . كه فعل او باشد و موحد قديمي كه معبوا او باشد قا ل است
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  پندار کساني هساتند کاه ب حادت     دراين« و فیان» و ريشه دارتاين گاوه  

 . بارب با منتهي هدن به واحد استتمطلا قائلند و مدار معافت بها اع

اين است که انسان را ب قامي باتا باانگیازد و  « هاوب» و منظ ر گ ينده هعا 

او را بدان مت جه سازد، مقامي که در آن هفعیت ازمیان با مي خیزد و ت حیاد مطلاا   

 نه از راه سخن و عبارت حاول مي گادد  بط ر عیني و حقیقي

باو دست مي دهد و ها آنكاه  « حاول از يقین»پس ها که تسلیم ه د هادب 

: آهنا خ اهد هد که مي فامايد« پیامبا» هیفته حقیقت آن گادد ذهن او به درك گفتار

 « من گ ش و ديده او ب دم» 

کاه از ه اه ايان     ب درالفاظ نیست و هاا و هاگاه معاني را درك کني مناقشه

او پايگاهي باتا از اين ماحله مسلم مي گاادد کاه در آن    معاني بهاه مند گادد  بااب

 . نه گفتارب است و نه از آن خباب است

و بااب اهاره باين م ض ع ه ین اندازه کافي است و تع ا دراين گ ناه اما ر   

 . ه استآمد« متص فان»پ هیده است و ه ان مسائلي است که درمقالات معاوف 

محبات تاألیو    دربااره ز کتاب وزيا ابن الخطیب که آنااا  ا او من اين فصل ر

نامیده است نقل کاادم، و باا ايان کاه ايان      « التعايو بال حب الشايو » کاده و به 

ه ديا زماني گذهاته  كسخنان را بارها از زبان هیخ ان اب  مهدب هنیده ب دم بعلت آن

دم که نقل از کتاب بهتا و واحیح تاا اسات و    ب د به حافظه خ داعت اد نكادم و دي

 [ خدا ت فیا دهنده است

   فصل

آنگاه بايد دانست که بسیارب از فقیهان و وااحبان فتا ب بسابب ايان گ ناه      

گفتارها و نظايا آنها با گاوه متص فه متاخا ب عارضه باخاسته و گفته هاب ايشاان را  

                                                 
 . وجه است« يمي » ار « پ» از  -  

 . مطلب به  پيوسته است و عموان فصلي وجواندارا« يمي جامع» ار چاپهاي مصر و بيروت و نسده خطي - 3
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روب داده نیاز مشا  ل انكاار     رد کاده و ه ه چیزهايي راکه بااب ايشان در طايقات 

قاار داده اند در و رتي که حقیقت اين است که گفتار ايشاان داراب تفصایل اسات    

 : زياا سخنان ه ه آنها در پیاام ن چهارمسئله بدينسان دور مي زند

بدست مي  (حال ا دل  )گفتگ  درباره مجاهدات وآنچه از ذوقها و وجدها  - 

وردن آن ذوقهائي که انسان را ب قامي مي آبدست  آيد و محاسبه نفس با اع ال بااب

 . رساند و آنگاه از آن ب قام باتاب نائل مي ه د چنانكه ياد کاديم

گفتار درباره کشو و حقايا درك ه نده از عالم غیب مانند وفات رباني  - 

و عاش و کاسي و فاهتگان و وحي و نب ت و روح و حقايا ها م ج د غائاب ياا   

جهان هاب هساتي دروادور آنهاا از م جاد و تكا ين کنناده آنهاا        حاضا، و تاتیب 

 . چنانكه گذهت

  .سخن درباره تصافات در ع الم و جهان هاب هستي بان اع کاامات - 

الفاظي که باحسب ظاها داراب ايهام است و بسیارب از پیشا ايان ايشاان    -٧

تعبیا مي  کنند و   تآنها را با زبان رانده اند و دراوطلاح خ دهان از آنها به هطحیا

ظ اها آنها اهتباه آمیز است از ايناو باخي از آنها زهت و باخي نیك  و بعضي قابال  

 . تأويل است

امااا بحااث درباااره مجاهاادت ومقامااات وآنچااه ازذوقهااا و وجاادها درنتااايج 

از  .مجاهدات بدسات ماي آياد و محاسابه نفاس باا تقصایا اساباب آن مجاهادات         

                                                 
مدأاي  ظأاخر شأرع گفأتن و كلمأات خألاف        باصطلاح صوفيه چيزخاي( بفتح ش و حاي مهمله مكسور ) شطحيات  -  

كلماتي كه بوقت مستي و ذوق بي اختيار از بعضي واصلين صاار  هنوشت« كش » وار (  از ممتدب )شريعت بر زبان آوران 
. . ا اعظأ  شأاني   سأبحاني مأ  : يحق و گفتن جميد ، ييس في جبتي سوي الله و گفتن بازيدا امي شوا چمانكه گفتن ممصور ان

شأطح عبأارت ا ز كلمأه ايسأت كأه ا ز آن بأوي       . و جرجاني ار ذيل شطح گويأد  ( غياث ايلغات) معدن ايمعاني ممقول از 
سبكسري و اعوي برخيزا ،از خداوندان معرفت بماچاري و پريشاني صاار شوا و از يغزشهي محققان است كه چأه اعأوي   

ص « ايلمع» : از ايسراج  و عبدايرحمن بدوي بمقل«  اتازتعريف» . حقي است كه عارف آن را ابراز مي كمد اما بي اذن ايهي 
كه زبان آنرا از وجدي ترجمأه   شطح سدمي است. شطح را بديمسان تعري  كره است  3 9 نشريه اين نيكلسون ييدن  136

مي كمد كه از معدن خوا مالامال و يبريز شده و مقرون به اعويست وعبارت شگفتي است ار وص  وجأدي كأه از نيأروي    
 939 چأاپ قأاخره     ج ( شطحات ايصوفيه) رجو ب .اوان يبريز شده و از شدت  جوشش و چيرگي بهيجان آمده است فر

 . شوا
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ند آنها را رد کند و ذوقها ايشان درايان بااره واحیح    ام ريست که هیچكس ن ي ت ا

 . است و تحقا آنها عین سعادت بش ار مي رود

کاامات آن گاوه و خباادادان ايشاان از م یباات وتصااف      دربارهو اما گفتگ  

واگا باخي از عال ان بانكار آن . آنان در کائنات نیز اماب وحیح و انكار ناپذيا است

واينكاه اساتاد اب اساحا اسافاايني از     . ن م افا حقیقت  نیستگاائیده اند هی ه ايشا

پیش ايان اهعايان درانكار آن استدلال کاده که با معجزه اهتبا مي ه د پذيافته نیست 

زياامحققان اهل سنت میان معجزه با وفا آنچه آورده است ه ااه باهد و گفتاه اناد   

ت معجزه با وادق عقلاي   وق ع معجزه با وفا دع ب کاذب مقدور نیست، زياا دلال

وفت نفس آن تصديا است و بنا با ايان اگاا ب سایله دروغگا       است از اين رو که

 . روب دهد آن وقت وفت نفس تبديل خ اهد هد واين محال است

گذهته ازاين وج د، به وق ع بسیارب از کاامات گ اه است وانكار آنها نا عي  

ااماات بسایار روب داده کاه    چنانكه بااب وحابه و بزرگاان سالو ک  . مشاجاه است

 . معل م و مشه ر است

کشو و اعطاب حقايا ماب ط باه عاالم علا ب وتاتیاب وادور       دربارهو اما 

کائنات، بايد گفت بیشتا سخنان ايشان دراين خص م ازن ع متشابه است ازايان رو  

است و فاقاد وجادان در ايان بااره دور از       که سخنان مزب ر در نزد ايشان وجداني 

ايشان است و قادر بهفم آن نیست و ل ات مااد ايشان رانسبت به مقاود مزب ر  ذوقها

ايفا ن ي کند چه ل ات تنهاا باااب معااني متعاارفي وضاع هاده اناد واکثاا آنهاا از          

 . محس سات هستند

درخص م الفاظ ايهام دارب که از آنها به هطحیات تعبیا مي کنند واهل هاع 

و بنابا اين کساني که فضایلت و  . است قاار مي دهندايشان را بدان الفاظ ماود بازخ 

و . اقتداب آنان معل م مي باهد بايد اين گ نه گفتارهاب آناناا باقصد ج یل ح ل کاد

                                                 
 يعمي مربوز بحواس باطمي  -  
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تعبیا از وجد ها ده ار است از اين رو که ل اتي بااب آنها وضع نشده است چنانكاه  

 . بااب بايزيد بسطامي و امثال او روب داده است

فضیلتشان معل م و مشه ر نیست البته با اينگ نه گفتارهائي که از و کساني که 

آنان وادر مي ه د م اخذه خ اهند هد، زياا بااب ما فضايلي از آنها بثب ت ناسایده  

 . است که ما را بتأويل سخنان آنان وادار کند

 ام ظاها باهد خه چنین کسي که بدينگ نه هطحیات سخن گ يد ودرعالم 

مؤاخذه واقع مي ه د وباه ه این سابب     وب مسلط نباهد نیز م ردو حال و وجد با

فقیهان و بزرگان متص فه بقتل حلاج فت ب دادند، زياا او درحال حض ر هنگامیكه با 

 . و خدا داناتا است. خ يش تسلط داهت سخن مي گفت

نام آنان آمده و از نام ران ملات  ( قشیاب)و متص فه ب پیشین که در رساله ب 

رفتند و در گذهته هم بايشان اهاره کاديم به کشو حجااب و ايان نا ع    بش ار مي 

ادراك هیفتگي نداهتند بلكه تا جائیكه میت انستند  ت ام ه شان مت جه پیاوب و اقتدا 

ب د و اگا بااب آنان چنین حالاتي دست داد از آن دورب مي جستند و بدان اعتنا ن ي 

قد ب دند کاه چناین پایش آماد هاايي از      کاد بلكه از چنین حالاتي میگايختند و معت

ادرا کهاب نفس مي دانستند کاه   ع ائا راه انان و مايه ب آزم ن است و آناا ن عي از

م ج دات در مشاعا انسان ن ي گنجاد و داناش    :مخل ق و حادث است و مي گفتند

از اينااو از  .خدا وسیعتا و خلا او بزرگتا و هايعتش با راهن ايي مسالط تاا اسات   

بلكه دقت و فاو رفاتن در آنااا روا   ،رك میكادند کل ه اب با زبان ن ي آوردندانچه د

ن ي ه ادند و کساني از اوحاب خ د را که کشو حجاب بااب آنان دست ماي داد  

از فاورفتن و ماندن در ان حالت باز مي داهتند بلكه طايقت خ دهان را در پیااوب  

کشو ب د واجاب ماي ها ادند و    و اقتدا مانند هنگامي که در عالم حس و پیش از 
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مي کادند و سزاست که حال ماياد بدينساان    ره ااهان و ياران خ يش را بدان وادا

  .و خدا بحقیقت داناتا است.باهد

   فصل 

 در دانش تعبير خواب

اين علم از دانشهاب هاعي است و در میان ملت مسل ان از هنگامي که علا م  

ره ب آنها بتالیفاات پاداختناد ايان داناش     مده و مادم درباآبص رت فن و ونعت در 

 .متداول هده است

وج د داهه ه چنانكه در خلو هست  نیز اما خ اب و تعبیا آن در میان سلو

یز رائج ب ده ولاي علات آنكاه ب اا     یان ملتها و اق ام پیش از اسلام نو چه بسا که درم

از ملات اسالام    ناسیده است اين است که ما در اين باره تنها بساخنان خا ابگزاراني  

یا اکتفا کاده ايم وگانه خ اب ديدن در ن ع بشا ه  اره وج د داهته و ناچار آناا تعب

بدانسان که در قاان آماده اسات خا اب ار     ؛مي کاده اند چنانكه ي سو وديا

 .تعبیا میكاد

روايت هاده اسات کاه روياا      سو اب بكا صاز پیامبا (وحیح)ه چنین در 

 .يكي از مدرکات غیب است

و  .روياب هايسته يكي از چهل و هش قس ت نب ت اسات :گفت صپیامبا .

از بشارت دهنده ها چیزب بجزروياب هايسته باقي ن انده است که ماد والح  :فام د

روب ؛ آن را مي بیند يا بااب وب مي بینند و نخستین ن ع وحي که بااب پیاامباان 

 .داد رويا ب د

مگاآنكه مانند ساپیده دم تاا بنااك و     چنانكه هیچ رويايي بااب او روب ن یداد

 .روش و مطابا با واقع ب د

                                                 
يمي جأامع  » ار چاپهاي مصر و بيروت آخر فصل چمين استك و خدا توفيق اخمده آامي بره صواب است و ار نسده  -  
 . است« پ» و صورت متن از و خدا توفيق اخمده است « 



 328 

هنگامیكه از گزاردن ن از بامداد فارغ مي هد به اوحاب خ يش  صو پیامبا 

مي فام د آيا هیچ يه از ه ا امشب خ ابي ديده است ؟ اين پاسش وب بدان سبب 

ا بدست میايد ن يد ب د تا وقايعي را که درباره ب ظه ر دين و ارج ندب از اين خ ابه

 .دهند

روح قلباي  : نكه رويا يكي از ادراك غیبي بش ار مي رود اين اسات آاما سبب 

که عبارت از بخار لطیو باانگیخته ازتج يو قلب گ هتي است در هايانها پااکناده  

مي ه د و با خ ن بت ام بدن ساايت مي کند و بدان افعال ق اب حیا اني و احسااس   

گاه دستگاه احساس ب سیله ح ام پنجگانه و فعالیت ق اب  آن تك یل مي ه د و ها

ظاهاب بیش از حد بكار افتد و سطح بدن آن چنان بي حس ه د که گا ئي سااماب   

هب بدان رسیده است و در نتیجه روح افساده و خسته ه د آن وقت روح قلباي از  

ت و باا ايان بازهاگ   . ه قلاب باهاد بااز ماي گاادد     کت ام ن احي بدن به ماکز خ د 

باستااحت و رفع خستگي مي پادازد و در نتیجه ت ام ح اس ظاهاب از کار باز ماي  

ساپس     .ايستند و معني خ اب ه ین است چنانكه در آغاز کتاب نیز آناا ياد کااديم 

بايد دانست که اين روح قلبي ب نزله ماک بي بااب روح عاقال انساان اسات و روح    

وج د دارد درك مي کناد، زيااا حقیقات و      اعاقل ذاتا ه ه اهیائي را که در عالم ام

ذات آن عین ادراك است و آنچه از تعلا آن به ادراکات غیبي مانع مي ه د اهات ال  

به بدن و ق ا و ح اس آن است که ه چ ن پاده اب میان اين روح وادراکاات مزبا ر   

 . حائل مي ه د

قت باه حقیقات   و بنابا اين اگا از اين پاده باون آيد و از آن مجاد ه د آن و

و در اين هنگام ها چاه را کاه درك هادني    . خ د که عین ادراك است باز مي گادد

و ها گاه از باخي از اين پاده و مش  لیت مجاد ها د  . باهد ازها ن ع تعقل مي کند
                                                 

 . جلد اول شوا 93 رجوع به ص  -  

به اين انيا تعبيأر  « عاي  امر» ويي اسلان از  23: آ( الاسري  3 س . ) قل ايروح من امر ربي است: بظاخر ناظر به آيه  - 3
 . كراه است
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اهت الات او تخفیو مي يابد و ناگزيا ل حه اب از عالم خ د را درك مي کند و ايان  

در اين حالت کلیه   . اهد ب د که بااب او دست داده استادراك او باندازه تجادب خ

مش  لیت هاب حس ظاهاب وب که عظیم تاين ساگامیها و اهت الات آن بش ار مي 

رود تخفیو مي يابد ودر نتیجه مستعد پذيافتن ه ه ادراکاتي مي ه د که لايا عاالم  

بدن خ د باز  اوست و ه ینكه بدرك باخي از ادراکات ع الم خ يش نائل مي آيد به

 . مي گادد

چه آن روح تا هنگامي که در کالبد خ يش مي باهد جس اني است و جاز باا   

و مشااعا جسا اني مخصا م    . اند تصاف کناد  ادراکات و مشاعا جس اني ن ي ت

کسب دانش و معافت ه انا عبارت از ادراکات دماغي است که ق ه تصاف کننده آن 

وا رتهاب خیاالي انتازاع ماي کناد و       ،سواين ق ه از و رتهاب محس . خیال است

سپس آنها را به حافظه مي سپارد تا بااب آن نگاهدارب ه د و هنگام نیاز و م قع نظا 

و ه چنین نفس از آن و ر ديگاب که نفسااني و عقلاي   . و استدلال آنها را باز گیاد

 است مجاد مي کند وآنگاه تجايد از محس س به معق ل ارتقا مي ياباد و واساطه آن  

وه چنین ها گاه نفس از عالم خ د ادراکاتي در يابد آنها را به خیاال  . دو خیال ست

القا مي کند و خیال آنها را به وا رتي کاه مناساب آن باهاد در ماي آورد و بحاس       

را چنان مي بیند که گ ئي محس س است و  وهخص خ ابیده آن .مشتاك مي سپارد

 . زل مي کندآنگاه اين ادراك از روح عقلي به عالم حس تن

واز ايان  . و خیال واسطه اين قس ت نیز مي باهد، ايان اسات حقیقات روياا    

وخ ابهاب پايشان دروغ آهكار مي ه د چه کلیه اين   بیانات فاق میان روياب وادق

گ نه روياها هنگام خ اب و رتهائي در خیال مي باهند، ولاي اگاا ايان وا رتها از     

د آن وقت رويا حاوال ماي ها د و اگاا از     روح عقلي ادراك کننده فاود آمده باهن

                                                 
 (.ك)صايح  -  
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و رب مأخ ذ باهند که خیال آنها را هنگام بیدارب باه حافظاه ساپاده اسات آنگااه      

 . خ اب هاب پايشان به ه ار خ اهند رفت

بايد دانست که روياب راست داراب علاماتي است که راستي آن را اعالام    و] 

ب بیننده مژده اب را که از سا ب  مي دارند وبدرستي آن گ اهي مي دهند چنانكه خ ا

از ج له علاماات مزبا ر بشاتاب    . خدا هنگام خ اب به وب القا مي ه د در مي يابد

بیدار هدن خ اب بیننده هنگاام ديادن روياسات گا ئي وب در بازگشات باه عاالم        

احساس از راه بیدار هدن هتاب میكند و اگا چه غاق درخ اب باهد ادراکي که باا  

بقدرب سنگین و ق ب است که آن حالت به حاال احساساي ماي    وب القا هده است 

علامات ديگاا،   . گايزد که نفس در آن فاو رفته و در بدن و عا ارض آن ماي باهاد   

پايدار ماندن و دوام آن ادراك است از اين رو که روياب مزب ر با ت ام جزئیات آن در 

يابد و بااب بیاد  حافظه وب نقش مي بندد و هیچ گ نه سه  و فاام هي بدان راه ن ي

آوردن آن هیچ نیازب بانديشه و رج ع به حافظه خ د ندارد بلكه ه ینكه بیادار ماي   

ه د رويا در ذهن وب ه چنان که مشاهده کاده است باقي مي ماند و هایچ جیاز از   

ذهان ن اي   ه آن غايب ن ي ه د، زياا ادراك نفساني جنبه زماني ندارد و با تاتیب با 

آناا در يه زمان درك میكند ولي خ ابهاب پايشان زمااني اسات   كه يكباره لپی ندد ب

زياا چنانكه گفتیم اين گ نه خ ابها در ق اب دماغي جاب مي گیاند و ق ه خیال آنهاا  

ز حافظه باز مي گیاد و بحس مشتاك مي رساند و چ ن کلیه افعال بادني زمااني   ا ار

تأخا بذهن وارد مي ها ند  است که از اين رو هنگام ادراك بتاتیب و از روب تقدم و

 . و بدين سبب دستخ ش نسیاني مي گادند که به ق اب دماغي راه مي يابد

                                                 
اپهاي مصر و بيروت نيسأت ايأن قسأمت ارنسأده     چاپ پاريس اضافه اارا و ار چ( 32)از ايمجا بيش از يك صفحه  -  

 . ار حاشيه نوشته شده است« يمي جامع» خطي 
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ولي ادراکات نفس ناطقه چنین نیست چه آنها زمااني نیساتند وداراب تاتیباي    

ن ي باهند وها گ نه ادراکاتي که درنفس ناطقه نقش مي بندد يه باره و در ک تا از 

  .يه چشم با هم زدن مي باهد

و گاهي رويا پس از بیدار هدن تا روزگار درازب در ياد مي ماند و بهیچ رو از 

انديشه دور ن ي ه د و اين هنگامي است که ادراك نخستین نیاومند باهد و ها گاه 

رويائي پس از بیدار هدن از خ اب درنتیجه بكار بادن انديشه و مت جه هدن بسا ب  

فاویل آن ها چه هم ذهن را بااب بیااد آوردن  آن بیاد آيد و درعین حال بسیارب از ت

بلكاه   ،آنها بكار اندازد فاام ش ه دع چنین رويائي را خ اب راست ن ي ت ان نامید

 . اينگ نه رويا ها از ن ع خ اب هاب پايشان است

باآن زبانات   : و علامات مزب ر از خ ام روحي است خداب تعالي مي فامايد

ه انا باماسات فاااهم آوردن و خ انادنش پاس     را حاکت مده تا در ان هتاب کني، 

و رؤياا    .چ ن آناا خ انديم، خ اندش را پیاوب کن آنگاه بیان کادن آن باماا اسات  

 . قس ت نب ت است ٧٩يكي از 

 . و بنابا اين به ه ین اندازه خ ام آن نیز با خ ام نب ت نسبت دارد

. ت که ياد کاديمپس اين نكات را نبايد از نظا دور داهت و دلیل آن ه ینهاس

  [و خدا آفايننده ها چیزب است که بخ اهد

معني تعبیاخ اب بايد دانست که روح عقلي هاا گااه مفها مي را     دربارهو اما 

تص يا کند البتاه آنااا دروا رت     ادراك کند و آناا به خیال بسپارد و خیال هم آن را

وح عقلاي معناي   هائي تص يا مي ن ايد که تا حدب مناسب آن معني باهد چنانكاه ر 

يا تص يا میكند يا اگا معني ده ني رهاهنشاه را در مي يابد و خیال آن را بص رت د

                                                 

ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ     بم  بى  بي    تج  تح   تخ   ژ  -  

 ٢  - ٩ : القیامة ژ
 . مقابل شد« يمي جامع »تا ايمجا از چاپ پاريس ترجمه و بانسده  - 3
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و بناابا ايان هنگاامي کاه     . را درك کند خیال آن را در و رت مار تجسم ماي دهاد  

هخص از خ اب بیدار مي ه د واز عالم روياب خ يش چیزب بجز ديدن دريا يا مار 

مي انديشد و بق ت تشبیه يقین مي کناد  « معبا» اب گزاربیاد ندارد، در اين هنگام خ 

که دريا و رتي محس س است و و رتي ادراك هده در ماوراب آن اسات و آنگااه   

 . بقااين ديگاب که آن و رت را بااب او تعیین مي کنند بحقیقت رهباب مي ه د

 و مي گ يد مثلا تعبیا آن هاهنشاه است، زياا دريا آفايده اب عظیم اسات کاه  

تشبیه سلطان بدان مناسب است و ه چنین تشبیه مار به ده ن بعلت بزرگي زيان آن 

متناسب مي باهد و به ین قیاس ظاوف را به زنان تشبیه ماي کنناد، زيااا آنهاا هام      

و باخي از خ اب ها آهكار هستند و بعلت روهني و . ب نزله ظاوف اند و امثال اينها

اك هده و هبه آن نیازب بتعبیا ندارند و به وض ح يا نزديكي مناسب میان و رت ادر

نخست از جانب خدا : آمده است که رؤيا با سه گ نه است« وحیح »ه ین سبب در 

 .ودوم از جانب فاهگان و س م از س ب هیطان

و بنابا اين رؤيائي که از جانب خداست ه ان ن ع وايح و آهكارب است که 

انب فاهتگان است، روياب وادقي اسات  هیچ نیازب به تأويل ندارد وخ ابي که از ج

 . که نیاز به تأويل دارد و آنچه از جانب هیطان است ه ان خ اب هاب پايشان است

و نیز بايد دانست که هاگاه روح ادراك خ د را بخیال بساپارد خیاال آنااا در    

باهد و آنچه را حاس هاگاز   مي قالب هائي مي ريزد که بااب حس مأن س و عادب 

و بنابا اين . البته آن را بهیچ رو هم تص يا نخ اهد کاد [ در قالبي] باهدادراك نكاده 

م كن نیست ک ر مادر زادب سلطان را به دريا و ده ن را باه ماار و زن را بظااوف    

 . تجسم دهد، زياا او هیچ يه از اين مفاهیم را درك نكاده است

راك خا يش کاه   بلكه خیال او امثال اينها را در هبیه و مناسب آن از جنس اد

عبارت از هنیدني ها و ب ئیدني هاست تص يا مي کند و باياد خا ابگزار خا د را از    

                                                 
 «يمي جامع» و نسده خطي «  پ» پ ار چا -  
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اين گ نه ام ر حفظ کند، زياا چه بسا که تعبیا با او مشتبه ماي ها د و در هام ماي     

 . آمیزد و قان ن آن تباه مي ه د

ه چا است که خ ابگزار هاا آن  و علم تعبیا احاطه يافتن بق انین و ق اعدب کلي

با او حكايت مي ه د تعبیا و تأويل آنها را با آن ق انین مبتناي ماي ساازد چنانكاه     

خ ابگزاران در عین اينكه مي گ يند دريا با پادهاه دلالت مي کناد م كان اسات در    

جاب ديگا بگ يند دريا با خشم دلالات ماي کناد و در جااب ديگاا باانادوه و اماا        

انه ده ن است درجائي هم م كان اسات   و ه چنانكه مي گ يند مارنش. مصیبت بار

 . بگ يند نشانه زندگاني است و درجاب ديگا بگ يند پ هنده راز است وامثال اينها

بنابا اين خ ابگزار اين ق انین کلي را در نظا مي گیاد ودر ها مقام با حساب  

اقتضاب قاائني که نشان مي دهند ق انین مزب ر بااب رؤيا مناسب تا و سزاوارتا است 

 .  اب را تعبیا مي کندخ

و باخي از اين قاائن را از حالت بیدارب و باخي را از حالت خ اب اساتنباط  

مي کند  و بعضي هم از ساهت خ د خ اب گزار بسبب خاویتي که در وجا د وب  

و هاکس آماده است بااب آنچاه بااآن آفاياده    . آفايده هده است باانگیخته مي ه د

 . هده است

ن پیشینان وسلو ه  اره از يكي بديگاب انتقال ماي يافتاه   و اين دانش در میا

در میان ايشان از مشه رتاين عال ان اين دانش بش ار ماي    و مح دبن سیاين. است

رفته و ق انیني از اين علم را از وب گافته و تدوين کاده اند و مادم تا اين عصاا آن  

ر اين باره بتألیو پاداختاه  ق انین رانسل به نسل نقل کاده اند و پس از وب کاماني د

                                                 
. حسن بصري خمزمان و از تابعان بشمار مأي رفتأه اسأت    اب. مي به ابوبكر خ  بواه است كابن سيرين نامش محمد و م -  

ابن سيرين ار خأوابگزاري  . سيرين پدر وي مسگر از مرا  جرجرايا بوه كه اسير شده و ماارش صفيه كميز ابوبكر بواه است
دت ايكلا  في تفسير الاحكأا   تمم: وي نسبت مي اخمد مانمد  يات بسياري از او نقل شده است و كتابها ي بهمشهور و  حكا
 . شوا( يغت نامه اخددا)رجوع به . خجري ار گذشته است( 9  )و به سال . قبراو ار بصره است. و كتاب ايجوامع 



 334 

تألیفات بسیارب کاده ند و آنچه در اين روزگار از اين دانش در میان   سپس متأخاان

مانناد  » مادم م اب متداول است کتب ابن اب طالب قیاواني از عل اب قیاوان اسات  

از سا دمندتاين و مختصاا   ] تألیو سال ي « الاهاره» و نیز کتاب   «ال  تع و جز آن

تألیو ابن راهد که « ال اقبه العلیاء» ه چنین کتاب » کتب در اين م ض ع استتاين 

  [«از مشايخ ما در ت نس است

و آن دانشي است که بن ر نب ت تابناك است بعلت مناسبتي که میان آن دو مي 

ده چنانكاه در واحیح آما    ٧[وحاي اسات  « مشاعا»و از اين رو که از ادراکات ] باهد

  .هاستن است و خدا داناب نها

7 

  علوم عقلي و انواع آن

و اما عل م عقلي مسائلي است که بااب انسان طبیعي است از ايان رو کاه وب   

داراب انديشه است و بنابا اين دانشاب مزب ر اختصام ب لات معیناي نادارد، بلكاه     

افااد ه ه ملتها در آن مي انديشند و در درك مسائل و مباحث آن باا هام باابااناد و    

ها درن ع بشا از آغاز اجت اع و ع اان طبیعي وج دداهته است و آنها را بنام اين دانش

 . دانش هاب فلسفه و حك ت مي خ انند و مشت ل با چهار دانش است

ز ل ازش در فااا گاافتن    ا اه ذهان ر کا نخست دانش منطا و آن ع لي است 

ن خطاا  د و فايده آن باز هناختنمطالب مجه ل از ام ر حاول معل م، محافظت مي ک

  ٤[تص رات و تصديقات ذاتي و عاضي]در ام رب است که تفكا کننده در از و اب 
                                                 

 (ل . ن . )از متكلمان  -  

 ت نيس« يمي جامع » ار نسده خطي  - 3

 .نيست« يمي جامع» قسمت ااخل كروشه ارچاپهي مصر و بيروت و قسمت ااخل گيومه ارنسده خطي  - 1

 . با چاپ پاريس مطابقت اارا« يمي جامع» ار چاپهي مصر و بيروت نيست ويي نسده  - 3

  6  و  92 : ما ده آ: اشاره به انت علا  ايغيوت س   -  

 ...........چمين است ار علو  عقلي و « پ»است و ار چاپ « معيمي جا» عموان فصل از نسده خطي  - 6

ار موجواات « پ» ار موجواات و عوارض آنها نسده بدل چاپ : چمين است « يمي » ار چاپهاي ايگر و « پ» از  - 3
 .عرضي



 335 

ب نتهاب انديشه خ يش آگاه   [نفیا و ثب تا]د تا با تحقیا حقیقت در کائنات مي ج ي

آنگاه پس از دانش منطا بعقیده دانش ندان اين عل م انسان ياا در محس ساات    .ه د

کان و گیاه و جان ر واجساام  : و م الید آنها از قبیلمانند اجسام عنصاب  ،مي انديشد

که حاکات از آن باانگیختاه ماي ها د و جاز       [يا نفسي] آس اني وحاکات طبیعي 

مي خ انند و آن دومین گ نه دانشاهاب  ( فیزيه)و اين فن را بنام دانش طبیعي . اينها

 . عقلي است

» ند و آناا علم الهيويا آنكه در ام ر ماوراب طبیعت چ ن روحانیت مي انديش

 . مي نامند و س مین گ نه دانشهاب عقلي بش ار مي رود« متافیزيه

و دانش چهارم آن است که در مقاديا بینديشند و آن مشت ل با چهاار داناش   

 . است

ا داناش هندساه اسات کاه عباارت از      ها مي نامند نخستین آن  و آنها را تعالیم

ديا منفصل از جهت معدود با دن آنهاا ياا    انديشیدن در مقاديا است با اطلاق با مقا

و آن يا داراب يه بعد است که خط باهد يا داراب دو بعد که سطح است ياا   .متصل

و علم هندساه در ايان    ،است« هندسي» داراب سه بعد و آن عبارت از جسم تعلی ي 

مقاديا و آنچه باآنها از حیث ذات يا از لحاظ نسبت يكي بديگاب عارض مي ها د  

 .مي کندگفتگ  

و آن هناختن کم منفصلي است که عدد باهد و  ٧ودوم دانش ارت اطیقي است

 . بدست آوردن خ ام و ع ارضي که بدان مي پی ندند

س م دانش م سیقي است و آن هناختن نسبتهاب آوازها و ن  ه ها بیكديگا و 

 . سنجش آنها به عدد است و نتیجه آن معافت آهنگهاب غناست

                                                 
 .نيست« يمي جامع» ااارچاپهاي مصر و بيروت و نسده  -  

 «مي جامعنسده خطي ي» ار موجواات و عوارض آنها  - 3

 Mathematiquesرياضيات  - 1
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است، و آن تعیین اهكال افلاك و حصاا اوضااع و تعادد    چهارم دانش هیئت 

است و اين ام ر ب سیله حاکات آسا اني    [ ث ابت] بااب ها يه از سیارات و  نآنا

رجا ع و  : د که آنها را مي بینیم و در ها يه م ج د اسات از قبیال   هناخته مي وه

نخست :استو اينهاست او ل عل م فلسفي که هفت دانش . استقامت و اقبال و ادبار

، ارت ااطیفي، هندساه،   و پس از آن تعالیم آنگااه بتاتیاب   منطا که مقدم باه ه است

و ها يه داراب فاوعي است که از آنها منشعب . هیئت، م سیقي، طبیعیات و الهیات

مي ه ند چنانكه طب از فاوع طبیعیات و حساب و فاايض و معاملات از فاوع علم 

  .عدد و از ياج از فاوع هیئت است

و از ياج يا زيج هناسي ق انیني است بااب محاسبه حاکات ستارگان و تعديل 

 . ش دع ها يه هنگامي که آهنگ دانستن ن آنها ب نظ ر آگاهي با م اض

ديگا از هعب هیئت تحقیا در وضع ستارگان به منظ ر دريافتن علام احكاام   

 . اهیم کادها يه از دانشهاب مزب ر يكايه گفتگ  خ  دربارهنج ن است و ما 

و بايد دانست از ملتهاب پیش از اسلام که اخبار آنان را ما دريافته ايم بایش از  

ت جه داهته اند و آنها اياانیان و رومیان با ده  ( فلسفه)ه ه دوق م بزر  بعل م عقلي 

اند که بازار عل م درنزد آنان باطبا اخبارب که ب ا رسیده رونا و رواج داهته است، 

شان بحد وف ر ب ده ودولت و سلطنت پیش از اسالام و هنگاام ظها ر    زياا ع اان اي

از ايان رو در هاهاها و نا احي متعلاا بايشاان      . اسلام بآنان اختصام داهته اسات 

 . درياب بیكااني ازاين عل م يافت مي هده است

نان ساايانیان و معاوااان ايشاان قبطیاان بجاادوگاب و      آ وکلدانیان و پیش از

و طلس ات، ت جه بسایارب مباذول     [تأثیاات] ات آنها از قبیل منج ي و ديگا متعلق

ز آنان فااا گافتناد و   ا امي داهتند و ملتهاب ديگا مانند اياانیان و ي نانیان اين فن ن ر

                                                 
 . نيست« نسده يمي جامع » ار چاپهاي مصر و بيروت و  -  

 . و نسده خطي يمي جامع« پ» چاپ - 3
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ازمیان ه ه قبطیان بعل م مزب ر اختصام يافتند و ب سیله ايشاان آن علا م ه چا ن    

 . درياب بیكااني ت سعه يافت

و وضع ساحاان و افس نگاان آمده   روت و ماروتهاا ها چنانكه در قاآن خب

وعید مصا اخبارب نقل کاده اناد آنگااه   « باابي» است و دانش ندان نیز در خص م 

 ملتها در منع و تحايم آن عل م از يكديگا پیاوب کادند و در نتیجه اين علا م چناان  

قايائي که مدعیان گز در جان نب ده است و بجز برو بزوال و بطلان رفت که گ ئي ها

فن ن مزب ر بااب يكديگا نقل مي کادند اثاب از آنها بجاب ن اند و خدا بصحت آنها 

با پشت آنهاسات و ماانع   [ بااب مخالفت] داناتا است گذهته از اينكه ه شیا هاع 

 . آزمايش آنان است

و اياانیان با هی ه اب ب دند که بعل م عقلي اه یتي عظیم مي داند و دايااه آن  

عل م در کش ر ايشان ت سعه يافته ب د زياا دولت هاب ايشان در منتهااب پهنااورب و   

عظ ت ب د وهم گ يند که اين عل م پس از آنكه اساكندر دارا را کشات و باکشا ر    

 . کیانیان غلبه يافت ازاياانیان به ي نانیان رسیده است

 .افتچه اسكندر با کتب و عل م بیش ار و بیحد و حصاب ازايشان دست ي

ب د وايان علا م در   « گاکها» و رومیان در آغاز کار دولت ايشان خام ي نیان

و   میان ايشان میداني پهناور داهت و نام راني از رجال آنان مانند اسااطین حك ات  

 . جز ايشان داننده اين عل م ب دند

به روش نیكي در تعلایم    و حك اب مشائي  که واحبان رواق از ايشان ب دند

افته ب دند چنانكه در رواقي قاائت مي کادند که آنان را از آفتاب و ساما اختصام ي

و سند تعلی شان در اين روش چنانكه ماي  . حفظ مي کاد بنابا آنچه گ ان مي کادند

                                                 
ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ژ : اشأأاره بآيأأه  -  

  5 : البقا  ژ
 .باذقلس و سقراط و افلاطون وارسطو استممظور از اساطين حكمت، فيثاغورس وان - 3

 . يكي اانسته است« پيروان ارسطو»مؤي  ار ايمجا رواقيان را با مشا يان  - 1
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د و از وب بشاگادش افلاط ن  خم نشین  پنداهتند از لق ان حكیم بشاگادش سقااط

و جز ٧و ثامسطی س    ر فادوسيواز او بشاگادش ارسط  و از وب بشاگادش اسكند

 . ايشان رسیده است

و ارسط  معلم اسكندر پادهاه ايشان ب د کاه باا کشا ر ايااان غلباه يافات و       

 م لكت ايشان را بتصاف خ يش آورد 

وياا بناام معلام    و او از ه ه حك اب آنان در عل م راسخ تا و مامدارتا ب د و

 .و نام آور هد اول مي خ اندند و در سااسا جهان بلند آوازه

و چ ن دولت ي نان منقاض هد و فاماناوائي به قیاواه روم منتقل گادياد و  

اين عل م را باحسب اقتضاب مذهب هاا و هااايع فااو    . آنان بدين مسیحي گاويدند

کتابها و دفاتا محف ظ ب  وآن کتاب بطا ر جاوياد در کتابخاناه هااب      در  گذاهتند و

آوردند و کتب آن عل م ه چنان د رمیاان ايشاان    ايشان بیادگار ماند وهام را بتصاف

آنگاه خداوند اسلام را پديد آورد و پیاوان آناا چنان غلبه اب دست داد که . باقي ب د

بی انند ب د و م لكتي که رومیان از ملتهاب ديگاا ربا ده ب دناد مسال انان از ايشاان      

نايع غفلت داهتند تاا  رب دند و در آغاز کار به سادگي بسا مي بادند و از هناها و و

رفته رفته سلطنت و دولت ايشان استقاار يافت و در ت دن ب احلاه اب رسایدند کاه    

هیچیه از امتهاب ديگا بدان پايه نائل نیامده ب د و ان اع گ ناگ ن هناها وعل م را فاا 

و   اساتقو گافتند و در نتیجه هنیدن باخي از م ض عات عل م حك ت و فلسفه از 

                                                 
 « ل . ن » بقراط  -  
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هد بآگاهي با اين عل م هائا هدند و هم از اينااو کاه افكاار آدماي     کشیش هاب معا

بدين مسائل مت ايل مي ه د و بكسب آن ه ت میگ ارد از اين رو اب جعفا منصا ر  

را پاس از  ( رياضایات )گسیل کااد کاه کتاب تعاالیم      (گاك)کسي را نزد پادهاه رو 

کتاب طبیعیاات را   و بعضاي از    اب اقلیدستاج ه به عابي بااب وب بفاستد واو کت

نها را خ اندند و با مطالب آنها آگاهي يافتناد و  آمسل انان . بااب خلیفه ارسال داهت

هیفتگي آنان بكامیابي با بقیه آن عل م فزوناي گافات آنگااه پاس از چنادب دوران      

مأم ن در رسید و چ ن وب خ د کسب دانش را پیشه خ يش سااخته با د هایفتگي    

و اهتیاق او بدانشهاب طبیعي با انگیخته هد و هیئتاي از  بسیارب بعل م نشان مي داد 

فاساتاد تاا باساتخااج و    « آسایاب وا یا  » ن ايندگان خ يش را نازد پادهااهان روم  

استنسا  عل م ي نانیان بخط عابي قیام گاد آوردند و بك اال آنهاا را فااا گافتناد و     

آن عل م سعي بلیغ  چیزب فاو نگذاهتند و متفكاان و محققان اسلام نیز در فاا گافتن

مبذول داهتند و در فن ن مختبو آن مهارت يافتند و نظا و انديشه ايشان در آن عل م 

ب احله نهايي رسید و با بسیارب از آراء و عقايد معلام اول مخالفات کادناد و رد و    

قب ل را به نظايات وب اختصام دادند، زياا او ههاه جهانیاان با د و در ايان بااره     

کساني که در اين عل م باايشان تقادم  « تحقیقات» ب تدوين ردند و با کتیب و دفاتا

اب نصا فارابي و اب علي : واز بزرگان ايشان در ملت اسلام اينان ب دند. داهتند افزودند

بن سینا در مشاق و قاضي اب ال لیدبن رهد و وزيا اب بكا الصائغ در اندلس گذهاته  

ين عل م بنهايت ماحله رسیده اند ولي بزرگان از آنان گاوه ديگاب نیز هستند که در ا

» ياد گاده بنام آورب ههات اختصام يافته اند و بسیار از ايان گااوه باه اکتسااب     

و رهته هاب منس ب بآن از قبیل منج ي و جادوگاب و طلس ات اکتفا کااده  « تعالیم

حیان از  جابابن] اند و کساني که بیش از ه ه در اکتساب اين عل م ههات يافته اند 

 . و مسل ه بن اح د مجايطي از مادم اندلس و هاگادان او هستند[ مادم مشاق
                                                 

  Euclide 
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و از اين عل م و دانندگان آن تبااهي خااد ب لات اسالام روب آورده اسات و      

بسیارب از مادم بسبب هیفتگي بآنها و تقلید از عقايد ايشان عقل خ يش را از دست 

ه ماتكب اينگ نه ام ر مي ه ند و اگا خدا داده اند و گناه آن با عهده کساني است ک

  .مي خ است آناا بجاب ن ي آوردند

رم اب و اندلس از روزگاريكه ع اان آنها باباد رفات  سپس بايد دانست که د

و عل م نیز بدنبال آن رو بنقصان گذاهت اينگ ناه دانشاها نیاز از آن م الاه رخات      

در میان باخي از مادم پااکناده و   بابست و بجز اندکي از بقاياب آنها بجاب ن اند که

تحت محاظفت عل اب سنت يافت مي ه د، ولي اخبارب که از مادم مشاق ب ا ماي  

رسد حكايت مي کند که سامايه هاب اين عل م ه چنان در نزد ايشان بحد ف ر يافت 

مي ه د و ب يژه درعااق اياان و پس از آن در ماوراء النها رونقي بسزا دارد و ايشان 

زياا ع اان ايشان ت سعه دارد و ت دن آنان  ،ايگاه بلندب از عل م عقلي مي باهنددر پ

متعلا به ماادب از    [ در معق ل ] مستحكم است و من در مصا با تألیفات متعددب 

بزرگان هاات يكي از ههاهاب خااسان آگاهي يافتم و آن مااد مشاه ر بساعدالدين    

لام و او ل فقه و بیان ب د که گ اه باا آن  تفتازاني است از ج له آنها يكي در علم ک

است او را ملكه راسخي در اين عل م اسات و هام نشاان ماي دهاد کاه او ازعلا م        

و خادا   .حك ت اطلاعاتي دارد و در ديگا فن ن عقلي داراب پايگاهي بلند مي باهاد 

ه چنین اخبارب ب ا رسیده کاه در ايان     بیارب خ د آناا که مي خ اهد تأيید مي کند

از م اله فانگ و ديگاا نا احي سااحل     ٧وزگار بازار عل م فلسفي در سازمین رمر

 . رونقي بسزا دارد  ه الي 
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و بقاياب آن عل م در آنجا از ن  رواج يافته و دم به دم رو به تاقاي و تجدياد   

مي رود، محافل آم زش آن عل م متعدد و کتب آنها جامع و دانندگان آنها فااوان اند، 

ار در جستج ب فاا گافتن آنها هستند وخدا به آنچه در آن سازمین ماي  وطالبان بسی

   .و او مي آفايند آنچه مي خ اهد و با مي گزيند. گذرد داناتا است

 

 1 فصل 

 در علوم عددي

خ ام سلسله اعداد  است و آن عبارت از هناختن  و نخستین آنها ارت اطیقي

تصااعد  )ياا تضایعو   ( صااعد عاددب  ت)و تألیو آنها يا به ت الي  ااست از حیث نظ

مانند اينكه ها گاه اعداد يكي پس از ديگاب ب یزان يه عدد فزونتاا از ماا   ( هندسي

قبل خ د پیاپي واقع ه ند ج ع دو طاف آنها باابا با ج ع ها دو عددب خ اهد ب د 

 . که بعد آنها از دو طاف بیه اندازه باهد

ن آدر وا رتي کاه عاده    ( وسطعدد )واسطه  (مجذور)و مانند دو باابا هدن 

ومانند اينكاه هاا گااه    . اعداد فاد باهند چنانكه فادها پیاپي و زوجها پیاپي هم باهند

اعداد به نسبت واحدب پشت سا هم واقع ه ند بدين سان که عدد اول آنهاا نصاو   

تااا آخااا يااا اول آنهااا ثلااث دوم و دوم ثلااث   ........ دوم و عاادد دوم نصااو ساا م 

تا آخا باهند آن وقت ضاب يكي از دو طااف آنهاا در ديگااب مانناد     ..............س م

ضاب ها دو عدد بعد آنها از دو طاف خ اهد ب د که به يه اندازه بعد آنها باهاد و  

در و رتي که عده اعداد فاد باهند و آن مانند اعاداد  ( عدد وسط)مانند مابع واسطه 

د آنچه از خ ام عددب در وضع مي باهند و مانن ٩ و  ٧تا   زوج الزوج مت الي از 

مثلثات عددب و مابعات و مخ سات و مسدسات حادث مي ه د ها گاه بط ر پیاپي 

                                                 
 62آيه . قصص ( 32)س . ربك يدلق ما يشاء و يدتار: اشاره به -  
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در سط ر خ د قاار گافته باهند بدان سان که از يه تاعدد اخیا ج ع ه ند ومثلاث  

باهند و مثلثات مت الي  ه چنین در يه سطا زيا اضلاع پیاپي واقع ه ند سپس باا  

یش از آن است و آن وقت مابع مي ه د و با ها مابعي مثل آنچاه  مثلث ضلعي که پ

باهاند و در  ...... .پیش از آن است افزوده گادد که مخ س ه د و ه چناین تاا آخاا   

و در ج اع آنهاا و تقسایم    . ط ل ها عدد و اهكال آن بها حدب باسند واقع گادناد 

ت کاه از آنهاا   باخي از آنها با بعضي ط لا و عاضا خ ام هگفت آور و غايبي اس

 . استقاار هده است و در کتب  ودواوينشان مسائل آنها را بیان کاده اند

ه چنین خ اوي که بااب زوج و فاد زوج الزوج وزوج الفاد و زوج الزوج و 

فاد روب مي دهد، زياا بااب ها يه از آنها خ اوي است مختص بدان که ايان فان   

 .  دمتض ن آنها مي باهد و در جز آن يافت ن ي ه

و اين فن نخستین اقساام تعاالیم و آهاكارتاين آن اسات و درزمااه باااهین       

و حك اب پیشین و اخیاا را در ايان بااره تألیفاات بسایارب      . حساب داخل مي ه د

و بیشتا آنان اين فن را درضا ن تعاالیم منادرج ماي کنناد و جداگاناه در آن       . است

ب هفا و نجات و ديگا متقادمان  بتألیو ن ي پادازند و اين روش را ابن سینا در کتا

 . بكار باده اند

زيااا متاداول نیسات و سا د آن در      ،و اما متأخاان اين فن را فاو گذاهته اند

بااهین است نه در حساب و فاو گذاهتن آن بسبب آن است که زبده آناا در باااهین  

ن انجام حسابي آورده اند چنانكه ابن البنا اين ع ل را در کتاب رفع الحجاب و ديگاا

و خدا سبحانه و تعالي داناتا است واز فاوع  و هاعب علام عادد واناعت     . داده اند

. و تفايا« ضم»حساب است و آن وناعتي است در حساب اعداد از راه بهم پی ستن 

و بهم پی ستن دراعداد يا از راه افااد است که ج ع باهد و ياا ب سایله تضافیو کاه     

باابا مي ه د و اين ه ان ضاب است و تفايا  عدد ديگا دو( آحاد)عددب به يكان 

در اعداد يا بافااد است مانند جدا ساختن عددب  و هناختن باقي ماناده آن کاه آنااا    
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طاح مي گ يند يا تجزيه و تفصیل عددب به اجزاب متساوب که عده آن اجزا حاول 

ياا در  و تفا« ج ع» مي نامند خ اه اين ضم ( يا تقسیم)ت  هده مي باهد و آناا قس

و معني کسا نسبت عددب بعدد ديگا مي باهد و اين . عدد وحیح و خ اه کسا باهد

و تفايا در جاذور هام ماي باهاد و     ( ج ع)نسبت را کسا مي نامند و ه چنني ضم

معني آن عددب است که در مثل خ د ضاب مي ه د واز اين رو عدد مابع از آن مي 

 . باهد

ماي نامناد و ماباع آن نیاز     « منطاا  » و عددب را که بدان تصايح ماي ها د   ]

ه چنین است ودر آن نیاز به تكلو ع لیات حساب نیست و عددب که بدان تصايح 

  که ماباع آن    ن ي ه د و م س م به اوّم است و مابع آن منطا است مانند جذر 

و آن اوم اسات و  . است  مي باهد که مابع آن جذر   است و اما اوم مانند جذر 

   [حساب مي باهد محتاج بعل یات 

و ه انا در اين جذور نیز ضم و تفايا داخل مي ه د و اين وناعت حساابي  

از فن ن جديد است که در حساب معاملات بدان نیاز پیدا مي ه د و گااوه بسایارب   

در آن بتألیو پاداخته و در ههاهاب بزر  آناا بااب آم ختن به ک دکان متداول کاده 

حسااب هااوع کنناد زيااا      ،ن است که نخست باآم ختن اند و بهتاين ن ع تعلیم اي

مسائل مزب ر معارفي روهن و واضح و بااهین آن منظم است وغالبا بسبب فاا گافتن 

آنها انديشه روهني در ن  آم ز پديد مي آيد که او را بصا اب و راساتي عاادت ماي     

اساتي  و باخي گفته اند کسي که در آغاز کار دانش، آم ختن حساب بیاام زد ر . دهد

با او چیاه مي ه د، زياا در حساب وحت مباني و م هكافي و تع ا وج د دارد و 

 . اين اما ب نزله خ ئي در او نقش مي بندد و بااستي عادت مي کند

و ه چ ن هی ه و مذهبي ازوب جدا ن ي ه د، واز بهتاين تألیفات مبس ط در 

بن البنااب مااکشاي آنااا    حصارالص یا است که ا: اين باره هم اکن ن در م اب، کتاب

                                                 
 . نيست« يمي جامع » قسمت ااخل كروشه ار چاپهاي مصر و بيروت ونسده خطي  -  
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تلخیص کاده و ق انین اع ل آناا که س دمند است ضبط ن  ده است وسپس هاحي 

باآن بنام رفع الحجاب ن هته است، ولي اين هاح بااب مبتدب ده ار و معلا است، 

و آن کتاب پاارزهي است که ما دريافتیم . زياا بااهین آن داراب مباني است ارب است

 . ز روب هايستگي بدان اه یت بسیار مي دهندمشايخ و بزرگان ا

تألیو ابن « فقه الحساب » دراين کتاب از هی ه کتاب ( رح ه الله)و مؤلو ]   

تألیو احدب پیاوب کاده و بااهین آن دو م لو را تلخیص «الكامل » و کتاب   منعم

ده و باه  ز اوطلاح حاوفي که در آن علم متداول ب ده ت ییاا دا ا ان  ده است و آنها ر

استدلال آهكارب پاداخته است که عبارت از سا حاوف  و زبده آنهاست و کلیه آنها 

  .[م لا و ده ار است

مانند ه ه عل م تعاالیم بسابب های ه    « رفع الحجاب » وده ارب کتاب مزب ر 

استدلال باهان آن است و گانه کلیه مسائل آن واضح و روهن است و هاگاه کساي  

ها بايد علل اين اع ال را باز گ ياد وآن انادازه کاه فهام علال      آهنگ هاح آن کند تن

پاس  . مزب ر ده ار است د را اع ال مسائل چنین ده ارب واهكالي يافت ن ي ها د 

و خادا بنا ر خا دها کاه را بخ اهاد رهبااب ماي        . بايد نیه در اين نكته تأمل کاد

   .فامايد

 بله استو از فروع علم حساب جبر و مقا

ت که بدان عدد مجه ل ب سیله عدد معل م مفاوض استخااج و آن وناعتي اس

 . مي ه دبشاط آنكه میان آنها نسبتي که مقتضي اين اما باهد وج د داهته باهد

                                                 
بن ايممع  گفتگو كراه ، ويي ياااور نشده است كأه وي ارچأه عصأري ميزيسأته     قفطي باختصار اربارخمحمد بن عيسي -  

 ازاسلان . است 

 . با چاپ پاريس مطابقت اارا« يمي جامع» ار چاپهاي مصر و بيروت نيست، ويي نسده خطي   - 3

جملأه نيأز افأزواه شأده      و ار چاپهاي مصر و بيروت ايأن  16: آ( ايمور )  33: س :يهدي الله يموره من يشاء :اشاره به  - 1
   : آ ( ايذاريا ت )    : س .ذوايقوه ايمتين : اشاره به . و او نيروممد متين است : است
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ودر اوطلاح ايشان بااب مجه لان مااتباي از طاياا دو بااباا کاادن ب سایله      

جها ل  ضاب تعیین کاده اند که نخستین آنها عدد است، زياا ب سیله عدد، مطل ب م

 . از راه استخااج آن از نسبت مجه ل تعیین مي ه د

هيء زياا مجه ل از حیث ابهامي که دارد هاي ء اسات و آن نیاز جاذر     : دوم

 . زياا ازدو باابا کادن آن لازم مي آيد در ماتبه دوم قاار گیاد ،است

و آنچاه پاس از اينهاسات باا       . و آن مابع مبه ي اسات ( سامايه)مال : س م

دو مضاوب است آنگااه ع ال مفااوض را دربااره      رد  ( اسٌّ)ن اينده حسب نسبت 

مسئله اب انجام مي دهند و آناا بص رت معادله اب در مي آورند که داراب دو طااف  

وسپس باخي از آنها را با بعضي ديگاا مقابلاه   . مختلو يا بیشتا از اين اجناس است

ه ه عاددها باه واحیح تباديل      و کسا آنها مي پادازند تا  مي کنند و آنقدر به جبا 

يابند و ماتبه ها را به ک تاين ن اينده ها تا حد امكان پائین مي آورند تا ب اتباه ساه   

عادد و هايء    :گانه اب باسد که مدار جبا در نزد ايشان با آن است و آن عباارت از 

 . است« مابع» و مال « ريشه»

دساي از طاياا   پس اگا معادله میان واحد و دو باهاد جا اب آنااا ع ال هن    

تفصیل ضاب در دو بیاون مي آورد و اين معادله مبهم است ولي اين ضاب مفصال  

نتیجه آناا بدست مي دهد و معادله میان دو ج له م كن نیست و حاداکثا معاادلاتي   

که ايشان مع  ل میدارند به هش مسئله منتهي هده است، زياا معادلاه میاان عادد و    

بیش از هش گ نه نیست و نخساتین کساي کاه در    جذر و مال خ اه مفاد يا ماکب، 

                                                 
 .ارنسده اي كه ار استرس اسلان بواه سه قسمت ياا كراه چمين است -  

  مي آيد كه ار مرتبه زيرا خر مجهويي از حيث ابها  آن شيء است و آن نيز جذر است چه از تضفي  آن لاز: شي ء  –اي  
 . او  قرار گيرا

 . و آن مربع مبهمي است :  مال  –ب 
 . كعب –ج 

 ياقوه Exposantاكسپوزان  - 3
جبر كسر ار يغت اصلاح استدوان شكسته است و ارايمجا مقصوا تبديل عدا كسر به صحيح اسأت و مؤيأ  خواسأته     - 1

 . عبارت بيان كمد است ار ضمن شرح بايها  معمي جبر ومقابله را ار اين
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اين فن بتألیو پاداخته اب عبدالله خ ارزمي و آنگاه اب  کامل هاجاع بان اسالم با ده     

است و پس از وب مادم هی ه او را دنبال کادد و کتاب وب در مسائل هشگانه جباا  

ز ماادم  از بهتاين تألیفاتي بش ار مي رود که در اين باره وضع هده است و بسیارب ا

اندلس باآن هاح ن هته وخ ب از عهده اين اما با آمده اند و بهتاين هاح هااب آن  

کتاب قاهي است و با طبا اخبارب که ب ا رسیده است باخاي از پیشا ايان تعاالیم    

مشاق معادلات را از اين هش جنس گذارنده و آنهاا را باه بایش از بیسات معادلاه      

   ار متكي به بااهین هندسي استخااج کاده اناد  رسانیده و بااب کلیه آنها اع ال است

  .در خلا آنچه بخ اهد مي افزايد (سبحانه وتعالي)و خدا 

 

 ديگر از فروع علم حساب معاملات است

کالاها و مساحتها و ام ال : و آن بكار بادن حساب در معاملات ههاها از قبیل

ماي کنناد وواناعت     زکات و ديگا ام رمعاملاتي است که در آنها با عادد باخا رد  

حساب را در مجه ل ومعل م وکسا و وحیح و جذور وغیاه بكار مي باند و مقص د 

ازمسائل مفاوض بسیارب که از آنها مطاح مي کنند حصا ل ت ااين و عاادت از راه    

 . تكاار ع ل است تا ملكه وناعت حساب در متعل ان رس   يابد

بسیار دارند که مشه رتاين  وعال ان فن حساب در اندلس در اين باره تألیفات

آنها معاملات زها اوب و ابن السا ح و اب مسالم بان خلادون از هااگادان مسال ه       

 . مجايطي و امثال ايشان است

 ديگا از فاوع علم حساب فاايض است

                                                 
مسئله محمأد ابأن موسأي يعمأي ندسأتين       6ممظور ابن خلدون تلييفات عمر خيا  بواه است كه به : اسلان مي نويسد -  

معاالات او مجهويي ، معاالات سه مجهويي افزواه است و اوست كه براي نقطأه تقأاطع او مدأروط ريشأه خأاي خمدسأي       
 (وپك)از  بمقل 1ج  13 ترجمه اسلان ص . ساخته است

 چاپهاي مصر و بيروت  - 3
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و آن وناعتي حسابي است در تصاحیح ساهام وااحبان فااوض وراثات هاا       

یاناد وساهام آنهاا نیاز بابقیاه ورثاه       هنگامیكه وارثان متعدد باهند و باخي از آنها ب 

ياا  . تقسیم ه د يا فاوض هنگام ج ع هدن وانب هي نسبت به کلیه تاکه فزوني ياباد 

 . آنكه در فايضه اقاار يا انكار از طاف بعضي از وارثان باهد

آنهاا  آن قت در کلیه چنین پیش آمدهائي بع لیاتي نیاز پیدا مي کنند که ب سیله 

سهام فايضه ب قدار درست وسهام وارثان از ها پشتي بط ر وحیح تعیاین گاادد تاا    

بهاه وارثان از تاکه به نسبت سهام ها يه از مج  عه سهام فايضه کاملا معین ه د 

وبدين طايا وناعت حساب داخل فاايض مي ه د و به قس تهاب مه ي ازآن فن از 

مجه ل آن ارتباط ماي ياباد و مباحاث     قبیل مسائل وحیح وکس ر وجذر و معل م و

فااوض  : مزب ر با قس تي از فقه مشت ل مي گادد که عبارت ازاحكام وراثات از قبیل

و اقاار و انكار و ووايا وتدبیا وديگا مسائل آن است وهم مشت ل با قس تي   وع ل

از حساب مي ه د که عبارت از تصحیح سهام باعتبار حكم فقهي است و اين مبحث 

و گاهي اهال آن باااب فضالیت ايان      .از هايو تاين عل م بش ار مي رود( ئضفاا)

« ياا »  .فااايض ياه سا م داناش اسات     »:دانش احاديث نب ب گ اه مي آوردند مانند

و جز اينها ولي به عقیده « فاايض نخستین بهاه اب از عل م است که باداهته مي ه د

چنانكاه  )دلالت مي کند  (دينيتكالیو )من ظ اها کلیه اين احاديث با فاايض عیني 

نه با فاايض ماب ط به وراثت چه اين فاايض از لحاظ ک یات ک تاا ازآن   ( گفته هد

 . است ثلث دانش بش ار رود در و رتي که فاايض عیني بسیار است

و مادم دراين فن چه در قديم و چه بتازگي کتب جامع بسیارب تاألیو کااده   

کتاب ابن ثابت و مختصا قاضي اب القاسم ح ف  هاند و بهتاين آنها بنا به مذهب مال

و جز ايشان است لیكن فضل مخص م باه    و کتاب ابن ال ن ا و جعدب و و دب 

                                                 
 . بالا بران حساب فريضه و افزوان برسها  آن كه ار نتيجه بهره خاي ورثه نقصان مي پذيرا  -  

 (ل .ن . ) ضواي . صراي  - 3
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و يكاي از های   ماا    .ح في است چه کتاب او با ه ه تألیفات مزبا ر مقادم اسات   

ي بزر  مشايخ فاس هاحي با آن ن هته است که جاب عبدالله مح د بن سلی ان سط

ع مطالب آن ک هیده است وهم آناا جامع کاده است و امام الحاامین در  هم در وض 

اين باره تألیفاتي بنا با مذهب هافعي دارد که گ اه با رس   قدم و آگااهي و احاطاه   

 . او باعل م مي باهد

و ه چنین حنفیان و حنبلیان نیز در اين باره تألیفاتي کاده اند و مااتاب ماادم   

   .ها که را بخ اهد رهباب مي فامايد و خدا. درعل م مختلو است

 

 1 فصل 

 درعلوم هندسي

خط وساطح  : در اين دانش از مقاديا گفتگ  مي ه د خ اه مقاديا متصل چ ن

قا انین و  » اعداد و هم درباره عا ارض ذاتاي   : و خ اه مقاديا منفصل مانند ،و جسم

ب هاا مثلثاي   زوايا .که بااب مقاديا عارض گادد بحث مي ه د مانند اينكه« خ ام

 : باابا دو قائ ه اند

دو خط مت ازب در هیچ جهتي بهم ن ي رسند ها چند تا باي نهايات    :و چ ن

متقااطع باا هام    « مساتقیم  » ها دو خط  ،دو زاويه متقابل: آنها را امتداد دهیم و مانند

 . بااباند

هاگاه چهار مقدار متناسب باهاند ضااب مقادار اول آنهاا درسا م      :و ه چ ن

 . و مانند اينها. ب دوم و در چهارم خ اهد ب دمانند ضا

و کتابي که از ي ناني در اين دانش تاج ه هده تاألیو اقلیادس اسات و آنااا     

کتاب او ل و ارکان مي نامند وآن مبس ط تاين تألیفي است کاه باااب متعل اان در    

                                                 
و خدا خركه را بدواخد باحسان وكر  خويش رخبري مي فرمايأد و پروراگأاري جأز او    : ار چاپهاي مصر چمين است -  

 . نيست
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فا اين باره تألیو گاديده است و نخستین کتابي است که از ي ناني در روزگار اب جع

ونساخ ن   .منص ر بزبان عابي تاج ه هده و در دستاس مسل انان قاار گافته اسات 

ازآن ج له نسخه اب تاج ه حنین بان  . باحسب متاج ان گ ناگ ن باهم تفاوت دارد

اسحاق و ديگاب تاج ه ثابت بن قاه و يكي هم تاج ه ي سو بن حجااج اسات و   

و يكاي در   .قاله دربااره ساط ح  چهار م :مقاله مشت ل است بدينسان   اين کتاب با 

مقاديا متناسب و ديگاب در نسبت هاب سط ح بیكديگا و سه مقاله در عدد و مقاله 

و . و بعبارت ديگا درباره جاذرها اسات    دهم در مقاديا منطا و ق اب مقاديا مزب ر 

  .مجس ات دربارهپنج مقاله 

لیم هفا باين منظ ر اين کتاب را بارها مختصا کاده اند چنانكه ابن سینا در تعا

 .ه ت گ اهته و قس ت جداگاناه اب از کتااب هافا را بادان اختصاام داده اسات      

ه چنین ابن الصلت آناا در کتاب الاقصار خلاوه کاده و ديگااان نیاز بتلخایص آن    

پاداخته اند و گاوه ديگاب هم هاحهاب بسیار با آن ن هته اند و کتاب مزب ر بطا ر  

و بايد دانست که هندسه بخ اننده آن س د فااوان ماي   مطلا مبدم عل م هندسي است

بخشد خاد وب را تابناك و انديشه او رامستقیم وراست مي کند زياا کلیه بااهین آن 

از لحاظ تاتیب و انتظام آهكار و روهن است و به هیچ رو به قیاس هاب آن غلط راه 

نتیجه م ارسات در  ن ي يابد از اين رو که ق اعد واو ل آن ماتب ومنظم است ودر 

آن دانش، انديشه از ل زش وخطا دور مي ه د وعقل ت اين کننده آن به ه ان های ه  

 . بانظم وتاتیب پاورش مي باهد

هاکاه دانناده   » :و گ يند با سا در خانه افلاط ن اين ج له ن هته با ده اسات  

 « .هندسه نیست نبايد بدين خانه وارد ه د

                                                 
و به خمين سبب اسلان مقااير ممطق ار برابر . ضبط كراه اند ( بفتح   ) را ممطق ( بض    ) ار بيشتر چاپها كلمه ممطق  -  

يمأي  » ترجمه كراه است ، ويي ار نسده خطي ( مقااير عقلي يا ممطقي )   Les quantites  Xationnellesاص  را به 
 .   ضبط شده است و بمابر اين ترجمه ممطق ار برابر اص  بض  مي  استو ض  مي( ط) بفتح « ممطق » مدصوصا « جامع



 351 

م ارسات درعلام هندساه باااب     »  :ناد ماي گفت  (رح)و استادان وهای   ماا    

انديشیدن ب ثابه واب ن بااب جامه است که از آن ناپاکیها و آل دگیها را ماي زداياد و   

 . آناا از ها گ نه پلیدب پاك مي کند

و ه ه اينها بسبب ه ان نكته اب است که بدان اهاره کااديم و گفتایم داناش    

 . مزب ر داراب و بااهین ماتب و منظ ي است

 

 فروع اين فن، هندسه مخصوص باشكال كرويواز 

  و مخروطات است

يكاي تاألیو   : اما درباره اهكال کاوب دو کتااب از آثاار ي نانیاان وجا ددارد    

آنهاا   ٧ساط ح کااوب و قطا ع     دربااره که   و ديگاب تألیو میلاوش   ثاوذوسی س

 است و کتاب ثاوذوسی س در تعلیم مقدم با کتاب میلاوش اسات، زيااا بسایارب از   

بااهین کتاب اخیا مت قو باآن است  و کسي که بخ اهد در علام هیئات بتحقیاا و    

چه بااهین علم هیئت مت قاو باا    ،مطالعه بپادازد ناگزيا بايد ها دو کتاب را بخ اند

اهكال کاوب است و کلیه مباحث آن دانش درباره کاات آس اني وع ارضي است که 

ياب که بعلل حاکات پديد مي آيند چنانكه قط ع و دوا: در انها روب مي دهد از قبیل

چه گاهي علم هیئت مت قاو باهاناختن احكاام    . دراين م ض ع گفتگ  خ اهیم کاد

 . اهكال کاوب است هم سط ح و هم قط ع آن کاوب که سط ح وقط ع آنهاست

اما مخاوطات نیز از فاوع علم هندسه است و دانشي است که دربااره اهاكال   

كل گفتگ  مي کند و کلیه ع ارضي را که در اين خص م وقط ع اجسام مخاوطي ه

                                                 
 . و چاپ پاريس عموان اين فصل مشدص شده است« يمي جامع» فقط ار نسده خطي  -  

3 - Theodosios  ,  Theodose  do Tripoli  , Theldose de   Bithynie 

 )مأملاوس  : برحسأب ترجمأه اسألان صأحيح      جمأين اسأت ، ويأي   « يمأي جأامع  » ارتما  چاپهأا ونسأده خطأي     - 1

Menelaous) است . 
 . رجوع به ايممجد چاپ جديد شوا. جمع قطع، اصطلاح خمدسي است - 3
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مقدمات رياضي که در )پديد مي آيد با بااهین هندسي که مت قو با تعلیم اول است 

ثابت مي کند و فاياده آن در وانايع ع لاي کاه ما اد آنهاا        (کتاب اقلیدس بیان هده

مجس ه ها درود گاب وبنائي و چگ نگي ساختن :اجسام است ن دار مي ه د از قبیل

و پیكاه هاب هگفت آور و ساخت انهاب بلند نادر و اينكه چگ نه و با چاه تادابیاب   

ومنجنیا و نظايا آنها « ماهین» بارها سنگین مي کشند و ساخت انهاب بلند را باهندام 

تاألیو   انتقال مي دهند و يكي از مؤلفان اين فن کتاب جداگانه اب در حیال ع لاي   

آور وحیل ن ظه ر مشت ل باهان ع حیات بخش وعجیب  کاده که از ونايع هگفت

و آن کتااب  . و چه بسا که فهم آن بعلت ده ارب بااهین هندسي مشكل باهاد . است

  .نسبت مي دهند« بني هاکا» هم اکن ن م ج د و دردستاس مادم است وآن رابه

 

 و از فروع هندسه مساحت است

مي ه د ومعني آن استخااج وآن فني است که در مساحت زمین بدان نیاز پیدا 

مقدار زمین معل مي است بنسبت وجب يا ذراع يا جاز اينهاا از مقیاساات و نسابت     

ها گاه م رد مقايسه واقع ه ند و در مقاار داهاتن خاااج     ،زمیني است بزمیني ديگا

رمزارع و کشتزارها و ب ستانهاب مشجا و تقسیم مح طه ها واراضي میاان هااکا ياا    

ا م رد نیاز واقع مي ه د وم لفان در اين باره کتابهاب نیك  و فااوان ورثه و مانند اينه

  .گاد آورده اند

 

 

                                                 
اسأت ويأي صأحيح    « علمأي  » و چاپ اارايكتاب ايلبماني چمين است و ار ساير نسأا  « يمي جامي» ار نسده خطي  -  

 . صورت اول است

 ( ل .ن . ) وخداي تعايي ااناتر است - 3

وچأاپ پأاريس   « يمي جامع» و خدا باحسان و رك  خويش انسان را براه راست رخبري مي فرمايد  و ار نسده خطي  - 1
 .اين جمله نيست
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  و ديگر از فروع اين فن هندسه مناظر است 

و آن دانشي است که بدان اسباب خطا و غلط در ادراك بصاب از راه هناختن 

صاا  چگ نگي وق ع آن آهكار مي ه د و اين اما مبتناي باا ايان اسات کاه ادراك ب     

ب اسطه مخاوطي هعاعي است که راس آن مخاوط نقطه بینناده و قاعاده اش هايء    

مائي است و چه بسا  که ب لط ديدن چیزب که نزديه است بازر  نشاان داده ماي    

ه د و چیزب که دور است ک چه مي ن ايد ه چنین اهباح ک چاه در زياا آب و   

بااران فااود میاياد    درپشت اجسام هفاف بزر  جل ه مي کند و نقطاه هاائي کاه از    

مانند ( چ ن آتش گادان)ه چ ن خطي مستقیم ن  دار مي ه د و هعله در چیزهايي 

داياه اب بنظا مي آيد و امثال اينها کاه در ايان داناش م جباات و کیفیاات اينگ ناه       

خطاهاب بصاب با بااهین هندسي بیان مي ه د و ب سیله آن اختلاف منظاا در ق اا   

آن کاه معافات رؤيات اهلاه و     ( بعاد ج اافیاائي  )ط ل  بسبب ت ییاات و اختلافات

و بسیارب از اين گ نه مساائل در  . حص ل کس فها با آن مبتني است آهكار مي گادد

و در اين فن گاوهي از ي نانیان بتاألیو  . اين علم م رد بحث و تحقیا واقع مي ه د

ت وديگااان نیاز   پاداخته اند و نام رتاين مؤلفان اسلامي در اين دانش ابن الهیثم اس

 . در آن تألیفاتي دارند و دانش مزب ر از عل م رياضي و هعب آن بش ار مي رود

 

   فصل 

 در دانش هيئت

و آن دانشي است که درباره حاکات ستارگان ثابت و سیار بحث میكناد و باه   

کیفیات اين حاکات، با اهكال واوضاعي که افلاك راست بطاق هندسي استدلال مي 

از ج له با باهاان ثابات   : ه از آنها اين حاکات محس س لازم مي آيده د اهكالي ک

                                                 
 (optique)عل  مماظر و مرا يا  -  
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مي ه د که ماکز زمین بسبب وج د حاکت اقبال و ادباار باا ماکاز فلاه خ رهاید      

ه چنین بدلیل رج ع واستقامت ساتارگان باا وجا د افالاك کا چكي       .مباين است

 . نداستدلال مي ه د که حامل آنها هستند ودر داخل فله اعظ حاکت مي کن

و . و نیز بسبب حاکت ستارگان ثابت با وج د فله هشت ي استدلال مي ه د

هم افلاك متعدد بااب ستاره واحد بسبب تعدد میلهاب آن بثب ت ماي رساد و نظاايا    

وادراك م ج د از حاکات و کیفیات و ان اع ستارگان تنها ب سایله روادامكان   . اينها

ه چنین آگااهي از  . سیله رود پي باده ايمپذيا است، زياا ما بحاکت اقبال وادبار ب 

افلاك در طبقات آنها و هم پي بادن به رج ع و استقامت و امثال اينها از   [ تاتیب ] 

طايا رود حاول هده است و ي نانیان به رود ت جه بسیار مباذول ماي داهاتند و    

 بااب آن ابزارب بكار مي بادند که مخص وا بدين منظ ر وضاع هاده با د تاا بادان     

حاکات ستاره معیني را مااقبت کنند و آن ابزار در نزد ايشان م س م باه ذات الحلاا   

مطابقت حاکات آن باا حاکات     دربارهب د ووناعت ع ل بدان ابزار و بااهین با آن 

 .فله در میان مادم سینه بسینه نقل مي هد

اما در اسلام بجز در م ارد قلیلي بدان ت جاه نكااده اناد چنانكاه در روزگاار      

مأم ن تا حدب رود م رد ت جه قاار گافت و دست ر داد ابازار روادب م سا م باه     

ذات الحلا ساختند و هاوع به رود کادند  ولي پايان نپذيافت و چا ن ماأم ن در   

گذهت آثار آن هم از میان رفت واز آن غفلت کادند و پس از ماام ن به اان رواد    

نیااز ن اي کااد، زيااا حاکاات       هاب قديم اکتفا کادند، ولي آن رود ها آنهاا را باي  

درنتیجه گذهت قانها اختلاف و ت ییا يافت و البته مطابقت حاکت ابزار روادب باا   

و به هیچ رو ما را به تحقیا ن ي رساند و از ] حاکت افلاك و ستارگان تقايبي است

و   [اين رو هاگاه روزگار درازب سپاب ه د تفااوت آن تقاياب ن ا دار ماي ها د     

                                                 
 تركيب است :ار چاپهاي مصر و بيروت « يمي » از   -  
 .و چاپ پاريس« جامع يمي » از نسده خطي - 3
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في است ولي چنانكه مشه ر است اين فن و رت آسا ان هاا و   هیئت وناعت هاي

تاتیب افلاك را بط  حقیقي بااب ما اثبات ن ي کند بلكه به ین اندازه ما را آگاه ماي  

کند که اين و رت ها و هكل هاب افلاك از اين حاکت لازم آمده اسات و ماا ماي    

بگ ئیم حاکات لازماه  دانیم که مانعي ندارد يه چیز لازمه اهیاء مختلو باهد و اگا 

و بهیچااو ماا را   . وجا د ملازوم اسات    آنها هستند چنین گفتارب استدلال از لازم با

بحقیقت اما رهباب ن یكند، ولي با ه ه اينها هیئت دانشي بلندپايه و يكاي از ارکاان   

 . تعالیم است

منس ب به بطل ی س اسات و  « يبسطکتاب مح» و بهتاين تألیفات در اين باره

ی س از پادهاهان ي نان که بطلی  س نام داهاته اناد نبا ده اسات چنانكاه      اين بطل 

بعضي از هارحان کتاب مجسطي بتحقیا آن پاداخته اناد و ايان کتااب را باخاي از     

پیش ايان حك ت اسلام مختصا کاده اند چنانكه ابن سینا بتلخیص آن ه ت گ اهته 

ز حكی اان انادلس و ابان    و ابان رهاد ا  . و آناا در ض ن تعالیم هفا گنجانیده اسات 

الس ح نیز آناا مختصا کاده اند و ابن الصلت در کتاب اقتصار به تلخیص آن ه ات  

 . گ اهته است

و ابن فاغاني نیز هیئت ملخصي دارد که بفهم نزديه است، ولي باااهین آنااا   

  .حذف کاده است، و خدا بانسان آنچه ن ي دانست آم خت

 از فاوع هیئت علم زيج است

ناعتي ماب ط بحساب و مبتني با ق انین عدد است، در آنچه بها ستاره و آن و

اب ازطايا حاکتش اختصام دارد و آنچه بدان باهان هیئت در وضعش منجاا ماي   

ب سایله ايان داناش    . ساعت و بطء و استقامت و رجا ع و جاز اينهاا    :گادد از قبیل

                                                 
خأدا ممأزه اسأت و خأدايي جأز او      . چمين است( ك)آخر فصل ار چاپ  –  : آ  –اقرا : س : الانسان ماي  يعل  عل   -  

 .پروراگار جهانيان نيست
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سابه حاکاات آنهاا    م اضع ستارگان را در افلاکشان، در ها وقت مفاوض از راه محا

 . میت ان هناخت و اين باوفا ق انیني است که از کتب هیئت استخااج مي ه د

اين وناعت را ق انیني است ب نزله مقدمات واو ل آن در هاناختن ماههاا و   

معافات اوج و  : و ل مقار و ثابتي اسات ه چا ن  ا اروزها و ت اريخ گذهته و آن ر

يه حاکت از حاکت ديگاب که او ل  حضیض و میلها و ان اع حاکات و استخااج

مزب ر را ب نظ ر سه لت کار متعل ان در جدولهاب ماتبي مي گذارند و آنهاا را زياج   

اوقاات مفااوض تعاديل و تقاا يم     و اساتخااج م اضاع سااتارگان را در   .ماي نامناد  

 . میخ انند

و مادم در اين باره خ اه متقدمان و خ اه متأخاان بتألیو فااوان دست يازيده 

و متأخاان تا اين روزگار هم در م اب به زيجي اعت اد  .ند مانند البتاني و ابن الك ادا

ب ده است و گ ان مي کنند که ابان اساحاق در     مي کنند که منس ب به ابن اسحاق 

 (سیسایل )اين زيج با رود اعت اد کاده است چا ن ماادب يها دب کاه در واقلیه      

و به رود ت جه داهته است آنچاه را دربااره   میزيسته و در هیئت و تعالیم ماها ب ده 

 . اح ال ک اکب و حاکات انها کشو مي کاده نزد ابن اسحا میفاستاده است

از اين رو مادم م اب به زيج ابن اسحاق عنايت داهتند چه مبناب آن باحسب 

و اين رنج را ابن البنا در ل حه ديگاب تلخیص کاد و آناا به . گفته هاب او است ار ب د

و چ ن اع الي که در آن انجام هده ب د بسیار آسان ب د مادم هایفته  . نامید( ل نهاجا)

آن هدند و تنها به م اضع ستارگان نسبت به آس ان نیاز داهت تا احكام نجا مي باا   

آن مبتني ه د واحكام نج م هناختن آثارب است که بسبب اوضاع آنها درعالم انسان 

ات ملتها و دولتها و م الید بشاب و ديگا کائناات  آثارب حادث مي ه د از قبیل ت ییا

                                                 
 . چاپهاي مصرو بيروت . از ممجمان تونس ار آغاز قرن خفت  -  
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چنانكه در آيند اين م ض ع را نیز بیان خ اهیم کاد و ادله آنان را در اين باره ت ضیح 

  .لله تعاليا اخ اهیم داد، انش

 7 فصل 

 درعلم منطق

ماهیات هاا و حجات      و آن ق انیني است که بدان مي ت انیم با حدود معااف 

 . باز هناسیم نادرستا تصديقهاب درست را از هاب افاده کننده ب

اول در ادراك محس ساتي است که آنها را بح اس  :و بیان آن چنین است که

و کلیه حی انات از ناطا گافته تا جاز آن در اينگ ناه ادراك باا    . پنجگانه در مي يابیم

 يكديگا هايكند و انسان از ديگا جان ران با درك کلیات کاه مجااد از محس ساات   

از اهاخام ه انناد وا رتي در     ،است باز هناخته مي ه د و تجايد چنین است که

خیال نقش مي بندد چنانكه با ه ه آن اهخام محس س منطباا ماي باهاد و ايان     

 . عبارت ار کلي است

آنگاه ذهن میان اين اهخام ه انند و اهخاوي ديگا که در باخي ازجهاات  

از و رتي در آن پديد مي آيد که با ايان دو  با آنها ه انند مي باهند در مي نگاد و ب

گ نه نیز از لحاظ هباهتهائي که بهم دارند منطبا مي ه د و ه چنان ذهن پی سته در 

ارتقا مي ج يد تا ساانجام کلي ديگاب ن ي يابد که با کلي نخساتین   ،تجايد به کلي

 .ه انند باهد و بدين سببب کلي مزب ر بسیط ه اده مي ه د

ايد مانند اين است که ذهن ازاهخام انسان و رت ن ع منطبا و اين ن ع تج

با آن را تجايد مي کند و آنگاه میان او و حی ان میانديشد و بتجايد وا رت جانس   

                                                 
 : ار چاپهاي مصر و بيروت اين عبارت نيز ار آخر فصل اضافه شده است -  
ويأي عبأارات   « معبواي جز او نيسأت . اخمده كساني است كه آنانرا اوست مي اارا و ازآنان خشموا است  و خدا توفيق» 

 . نيز ايده نمي شوا« يمي جامع » مزبور ارنسده خطي 

» و چاپهاي مصر و بيروت « يمي جامع » كلمه معرفه ار چاپ پاريس بغلط معروفه است ار صورتيكه ار نسده خطي  - 3
 . است« معرفه 
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منطبا با آن مي پادازد و آنگاه میان جی ان و گیاه در مي نگاد تا ساانجام باه جانس   

ر هایچ چیاز باا آن    عالي منتهي مي ه د که ج ها است و آن قت کلي ديگاب کاه د 

 . ه انند باهد ن ي يابد و در نتیجه عقل در اين ماحله از تجايد باز مي ايستد

گذهته از اين چ ن خدا در مادم انديشه را بیافايد که بدان دانشها و هناهاا را  

در مي يابد و دانش هم از دو گ نه بیاون نیست يكي تص ر ماهیت هاست کاه بادان   

د بي آنكه حك ي ه ااه آن باهد و ديگاب تصديا است ادراك ساده اب قصد مي ه 

از اين رو تلاش انديشه بااب بدست . يعني حكم کادن بثب ت اماب بااب اماب ديگا

يكي آنكه کلیات را گاد مي اورد و آنهاا  : آوردن ام ر مطل ب بدوگ نه روب مي دهد

نقش مي بنادد  را با يكديگا بشی ه تألیو پی ند مي دهد و آنگاه درذهن و رتي کلي 

که با ه ه افااد خارج منطبا مي باهد و اين و رت ذهني باه هاناختن ماهیات آن    

 . اهخام ک ه مي کند

ديگا آنكه به اماب با اما ديگا حكم مي ه د و بااب ذهن آن حكم به ثبا ت  

میاسد و اين ن ع ادراك راتصديا مي خ انند وغايت آن در حقیقت به تص ر باز مي 

ه آن هاگاه حاول ه د هناختن حقايا اهیائي است که مقتضي علام  گادد، زياا فايد

 . است

و اين تلاش انديشه گاهي درست و گاه تبااه و نادرسات اسات و از ايان رو     

مقتضي است هی ه اب را که بدان انديشه بااب بدست آوردن مطالب عل ي تلاش مي 

ی ه قاان ن منطاا   کند تشخیص دهیم تا بدان درست از تباه باز هناخته ه د و اين ها 

 . است

و متقدمان نخستین بار که در اين دانش گفتگ  کاده اند بص رت تكاه تكاه و   

مطالب پااکنده سخن گفته اند و هی ه هاب آن نامهذب و مسائل آن متفاق ب ده است 

تا در ي نان ارسط  پديد آمد و او بتهذيب مقاود منطا پاداخت و مساائل و فصا ل   

زب ر را نخستین دانش فلسفه و آغاز آن قااار داد و از ايان   آنااماتب کاد و مباحث م
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ماي    نامیده هد و کتاب مخصا م آنااا بناام فاص      رو اين علم به دانش نخستین 

وا رت قیااس و    دربااره چهار کتااب آن   ،خ اندند و آن مشت ل باهشت کتاب ب د

اگ ن زياا مطالب تصديقي بشی ه هااب گ نا   ،کتاب ديگا درباره ماده آن است  چهار

مطل ب مي باهند « يقین» از آنج له تصديقاتي است که طبیعه در آنها : بیان مي ه د

است و آن داراب مااتبي اسات از ايان رو و در قیااس از    « ظن» و در باخي مطل ب 

اوار باهاد مقادمات آن   حیث مطل بي میانديشند که آناا افاده کند و هم درآنچاه ساز  

آيد و ب يژه ازجهت انتاج آن نیازد در قیااس    مطل ب مخص وي بش ار ٧بدين اعتبار

مي نگاد و درباره نظا نخستین گ يند که آن ازحیث ماده است و مقص د ماده ايست 

 . که بااب مطل ب مخص وي خ اه يقین يا ظن منتج باهد

و درباره نظا دوم گ يند که آن از حیث و رت و انتااج قیااس بطا ر مطلاا     

 : شت کتاب منحصا کاده اندو از اين رو منطا را در ه. است

ي عالي که تجايد محس سات درذهن بدانها منتهي مي ها د و آن  در جنس - 

جنسي است که باتا از آن جنسي يافت ن ي ه د و اين قس ت را کتاب مق لات مي 

 . نامند

 . درقضاياب تصديقي و ان اع آنها و اين مبحث را کتاب عبارت مي خ انند - 

تاج آن مطلقا و آناا کتاب قیااس ماي گ يناد و ايان     در قیاس و و رت ان - 

 . آخاين نظا از لحاظ و رت است

کتاب باهان و آن انديشیدن در قیاس منتج به يقین است و اينكاه چگ ناه    -٧

بايد مقدمات آن يقیني باهد و بشاوط ديگاب بااب افاده يقین اختصام يافته اسات  

                                                 
و چاپهاي مصر معل  اول است كه ممظور ارسطو است وار چاپ پاريس علأ  الاول اسأت و   « يمي جامع » ار نسده  -   

 . اسلان نيز بهمين سان ترجمه كراه است

 « ل . ن » نص  - 3

 كتاب  2كتاب مي شوا نه  9پمج كتاب ايگر است و آنوقت مشتمل بر« يمي جامع» ار چاپ پاريس و نسده خطي  - 1

از خر جمسي باشد خواه از جمس عل  يا از جمس ظن و گاخي ار قياس تمها باعتبار مطلوب خاصي نممگرند چاپهأاي   - 3
 «يمي جامع» مصرو بيروت و نسده خطي 
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و جاز اينهاا باهاد و در ايان کتااب       که در آن مذک ر است مانند اينكه ذاتي و اولاي 

زياا مطل ب ه اناا يقاین اسات باااب      ،درباره معاف ها و حدودنیز گفتگ  مي ه د

وج ب مطابقت میان حد و محدود، چنانكه محت ل باجاز آنهاا نباهاد و باه ه این      

 . سبب متقدمان مسائل مزب ر را باين کتاب اختصام داده اند

ايده آن قطع کادن ه ر و غ غا  بستن کتاب جدل، و آن قیاسي است که ف - 

و اين قیاس نیاز  . زبان خصم و آنچه از دلايل مشه رب است که بايد در آن بكار رود

از جهت افاده آن بااب اين مقص د بشاايط ديگاب اختصام يافتاه اسات و هااايط    

 . ذکا هده است( باب جدل)مزب ر در آنجا 

قیاس از آنها قیاس خا د را  و در اين کتاب م اضعي ذکا مي ه د که واحب 

و در  [از راه تشخیص جامع میان دو طاف مطل ب م س م به وسط] استنباط مي کند

 . آن عكسهاب قضايا است

کتاب سفسطه و آن قیاسي است که خلاف حاا را ماي رسااند و منااظاه      -٩

فاساد  [ از لحااظ مقصا د و م ضا ع    ] کننده با طاف خ د ب  الطه مي پادازد و آن 

آن ه انا ن هته هده است تا قیاس م الطي بدان هناخته ه د و از آن پاهیاز  است و 

 . گادد

کتاب خطابه، و آن قیاساي اسات کاه باااب بااانگیختن ج ها ر عاماه و         -٤

واداهتن ايشان به منظ رب که دارند بكار مي رود و در اين کتاب گفتارهائي که باياد  

 . استدر اين قیاس م رد استفاده قاار گیاد ياد هده 

کتاب هعا، و آن قیاسي است که بخص م افاده ت ثیل و تشبیه مي کند و  - 

بااب روب آوردن بچیزب يا نفات از آن بكار مي رود و در اين کتاب قضاياب خیاال  

 .انگیزب را که بايد بكار باند ياد کاده اند

                                                 
 «جامع» چاپ پاريس و نسده خطي  -  
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اما حك اب ي نان پاس از آنكاه   . اينهاست کتب هشتگانه منطا در نزد متقدمان

ناعت را تهذيب کادند واب اب آن ماتب گاديد معتقد هدند که ناگزيا بايد درباره و

تص رب که با ماهیت هاب خاارج  ]کلیات خ س که افاده تص ر مي کند سخن رانند 

جانس و فصال و نا ع     :يا از اجزا و يا با ع ارض آنها مطابا است و آنها عبارتند از

دراك مقاله اب پاداختند که بط ر مقدماه  ازاين رو در آن به است  [خاوه و عاض عام

کتاب هده اسات و   ٢درآغاز فن بدان اختصام يافته است ودر نتیجه اين فن داراب 

کلیه کتب مزب ر در میان ملت اسلام تاج ه هاده اسات و فلاسافه اسالام بشااح و      

س تلخیص آنها پاداخته اند چنانكه فارابي و ابن سینا و آنگاه ابن رهد از فلاسفه اندل

و ابن سینا کتاب هفا را تاألیو کااده و در آن بطا ر     .بدين منظ ر ه ت گ اهته اند

تگانه فلسفه را گاد آورده است آنگاه متأخاان پديد آمدند و اواطلاح  فجامع عل م ه

منطا را ت ییا دادند و به مبحث کلیات خ س ث اه آناا ملحا کادناد کاه عباارت از    

ائل را از کتاب باهان بدين کتاب نقل دادند رسم هاست واين مس بحث درباره حدود

 ،و کتاب مق لات را حذف کادند، زياانظا منطقي درباره آنها عاضي است ناه ذاتاي  

و م ضا ع مزبا ر هاچناد در    ] وبكتاب عبارت بحث درباره عكس را ملحا کادناد 

مسائل ياد کاده بسبب بعضي از وج ه از ت ابع  [کتب متقدمان درکتاب جدل ب دولي 

 . ث قضاياستمبح

سپس درباره قیاس از حیث انتاج آن بااب مطالب بط ر ع  م ببحث پاداختند 

بلكه بحث درباره ماده آناا که عبارت از کتب پنجگانه، باهاان و   ،نه باحسب ماده آن

جدل و خطابه و هعا و سفسطه است، حذف کادند و م كن است گاهي بعضاي از  

اار دهند، ولي بط ر کلي چناان مبحاث يااد    آنان قس ت اندکي از آن را م ردت جه ق

                                                 
 «يمي جامع» چاپ پاريس و نسده خطي  -  
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کاده را از ياد باده اند که گ ئي وج دنداهته است در و رتیكه مبحث مزب ر مهم و 

 . هايسه اعت اد است

آنگاه پس از ت ییاات ياد کاده در مسائلي که خ دوضع کادند بتفصیل و بط ر 

اسات ناه از ايان     جامع گفتگ  کادند و آنچنان ب نطا مي نگايستند که فن مساتقلي 

اين است کاه گفتگا ب در آن تفصایل و    . لحاظ که وسیله و ابزارب بااب دانشهاست

ت سعه فااوان يافت و نخستین کسي که بدين روش رفتار کاد امام فخاا الادين بان    

خطیب ب د و پس از امام فخا، افضل الدين خ نجي از روش وب دنبال کاد و ماادم  

اعت اد کامل دارند و او در ايان واناعت کتاابي     مشاق تا اين روزگار هم بكتب وب

بنام کشو الاساار دارد، ولي کتاب مزبا ر مفصال اسات و او را کتاابي اسات بناام       

سپس کتاب ديگاب بناام مختصاا    .مختصا ال  جز و اين کتاب بااب تعلیم نیك ست

و الج ل در چهار ورق تألیو کاد و در آن مجامع فن و او ل آناا گاد آورد از اين ر

متعل ان آناا متداول کادند و تا اين روزجار هم آناا مي خ انناد واز آن باخا ردار و   

بهاه مند مي ه ند و کتب متقدمان و هی ه هاب ايشان چنان از میان رفتاه اسات کاه    

گ ئي هیچ وج د نداهته است و خحال آنكه کتب مزب ر م ل  از نتايج و فايده منطا 

 . اب انسان بااه راست استو خدا راهن  .است چنانكه گفتیم

 

  فصل 

» بايد دانست که متقدمان سلو و عال ان دانش کلام با م ارست در اين فن ] 

بشدت مخالفت مي کادند و با روهي مبال ه آمیز کساني را که بتحصیل منطا « منطا

مي پاداختند م رد نك هش قاار میدادند و آناناا از آم ختن آن باحذر مي داهاتند و  

 . يا دادن و ياد گافتن آناا م ن ع کاده ب دندخلاوه 

                                                 
يمأي  » و نسأده خطأي    6  تأا ص   1ج  3 ر چاپهاي  مصر و بيروت نيست و آنرا ار چاپ پأاريس ص  اين فصل ا -  

 . ترجمه كرا « جامع 
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پدياد آمدناد و    ولي پس از آنكه متأخاان از روزگار غزالي وامام ابن الخطیب 

در اين مخالفت تا حدب مسامحه کادند از آن روز مادم بكساب و م ارسات در آن   

ز آن فن روب آوردند و تنها گاوه اندکي در اين باره مت ايل بنظا متقادمان ب دناد و ا  

دورب میجستند و در انكار آن مبال ه مي کادند و اينكه نكته رد و قبا ل ايان فان را    

 : آهكار مي کنیم تا مقاود عال ان درهی ه هاب عل ي آنان معل م ه د

داناش کالام را باااب     ،منشاء رد فن منطا از آنجا پیدا هد که چ ن متكل اان 

ب عقلاي وضاع کادناد های ه آناان      يارب و ک ه بعقايد اي اني با دلیل ها و باهانها

دراين باره متكي بدلیل هاب ويژه اب ب د که آنها را در کتابهاب خ يش ياد کااده اناد   

مانند اينكه بااب حدوث جهان از راه اثبات عاضها و حادث ب دن آنها اساتدلال ماي   

کنند و خالي ب دن اجسام را از کیفیت حدوث م تنع مي ه ارند و مي گ يند هاچاه  

و اثباات    و ه چ ن اثبات ت حید بدلیل ت اانع   . ادث تهي نباهد حادث استاز ح 

وفات قديم ب سیله ج امع چهار گانه از نظا الحاق غايب به حاضا و ديگا دلیلهائي 

ز راه فاااهم آوردن ق اعاد و   ا اکه در کتب ايشان ياد هده است آنگااه ايان دلیلهاا ر   

له مقدمات آنها هستند مانند اثباات جا ها   او لي بیان کاده اند که ق اعد مزب ر ب نز

ونفي طبیعت و تاکیبات عقلاي باااب ماهیات هاا واينكاه       ٧خلاء  و فاد و زمان فاد

عاض در دو زمان باقي ن ي ماند واثبات حال و آن ونفي است بااب م ج د که ناه  

م ج داست و نه معدوم، و ديگا ق اعدب که دلیل هااب مخصا م خا د را باآنهاا     

 . ته اندمبتني ساخ

» و اساتاد اب اساحا   « باقلاني» وقاضي اب بكا « اهعاب» آنگاه هیخ اب الحسن 

منعكس است بدين معني که ها گاه « ديني» گفته اند که دلیل هاب عقايد « اسفاايني 

                                                 
 . ممظوره فدر رازي  است -  

 ممظور صغري و كبراي معروفي است كه مي كويمد عاي  متغير است و خرمتغيري حااث است، پس عاي  حااث است  - 3

 . ورا وتصاا  تمايلات يكي از الايلي است كه ار اثبات توحيد خدا مي آورندممانعت او جانبه يا بر خ - 1

 . پس از خلاء ميان اجسا ، اضافه شده است Dار نسده  - 3
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« بااقلاني » دلیل باطل گادد و مدل ل آن نیز باطل مي ه د واز اين رو قاضي ابا بكا  

هساتند و نكا هش آنهاا    « او ل وق اعاد ديناي  » عقايد  معتقد است که دلايل ب ثابه

 . ب نزله نك هش عقايد است، زياا عقايد با آنها مبتني هستند

منطاا بینديشایم خا اهیم دياد کاه کلیاه مباحاث آن در        « فن »ولي هاگاه در

پیاام ن ه بستگي و پی ند عقلي دور میزند وبا اثبات کلي طبیعاي در خاارج مبتناي    

يعني جنس و ن ع و فصل و خاوه وعاض  ه به کلیات پنجگانه است تا کلي ذهني ک

اما اين نظايه را متكل ان باطل مي دانناد و  . عام منقسم هده است با آن منطبا گادد

کلي و ذاتي به عقیده ايشان عبارت از اعتبارب ذهني است که در خارج چیزب وج د 

الت معتقدند کلي را حاالتي  يا بعقیده گاوهي که بنظايه ح. ندارد تا با آن منطبا ه د

 . مي دانند

و بنابا اين کلیات پنجگانه و تعايفي که مبتني باا آن اسات و مقا لات عشاا     

باطل مي ه ند ه چنین عاض ذاتي نیاز باطال ماي گاادد و در نتیجاه آن قضااياب       

ضاورب ذاتي که بعقیده منطقیان باهان مشاوط بآنهاست وهم علت عقلي باطل ماي  

و قس تهائي که زبده و م ز کتااب جادل   « در منطا» کتاب باهان  ه د وخ اه ناخ اه

است نیز محك م ببطلان مي ه د و آنها مسائلي هستند که وسط جامع میان دو طاف 

بااقي ن ی اناد و از تعايفاات     در قیاس از آنها گافته مي ه د و بجز قیاس وا رب  

وادق ماي کنناد     (داز جنس خ )منطقي فقط آنهائي مي مانند که با افااد محدودب 

چنانكه نه از آن اعم مي باهند که جز آنها را در تعايو داخل کنند و نه از اخص که 

باخي از آن افااد را خارج سازند و اين ن ع تعايو ه ان است که نح يان از آن باه  

                                                 
عرض عأا   « ضاحك» خاصه « ناطق»  فصل « انسان» نوع « حيوان» كليات خمس ا رممطق عبارت است از جمس  -  

 (.از غياث ) ماشي 

صطلاح ممطق قويي است مركب از او جمله كه لاز  آيد از وي نتيجه از غيأاث و ممظأور از قيأاس    قياس يا شكل ا را - 3
 . صوري، قياسي است كه ااراي يك مقدمه باشد
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جامع و مانع و متكل ان به طاد و عكس تعبیا مي کنند وارکان منطا يكسااه منهادم   

 . میگادد

ا او ل متكل ان را باحسب ق اعاد منطاا بخا اهیم بثبا ت باساانیم      و اگا م

بسیارب از مقدمات آنان باطل خ اهد هد و چنانكه گذهت آن قات دلیال هاائي کاه     

  .ببطلان خ اهد گاديد مآورده اند محك « اي اني» بااب اثبات عقايد 

و به ه ین سبب متكل ان پیشین در تقبایح م ارسات و کساب منطاا آنه اه      

ه کاده اند و اين فن را بنسبت دلیلي که ب سیله آن باطل ه د بدعت يا کفا ماي  مبال 

  .ه ارند

رد  ولي متأخاان از دوران غزالي ببعد چا ن مسائله مانعكس با دن دلايال را     

کادند و باآن هدند که از بطلان دلیل بطلان مادل ل لازم ن یاياد و نظاا منطقیاان را     

ماهیت هاب طبیعاي و کلیاات آن در خاارج     درباره ه بستگي و پی ند عقلي و وج د

درست ه ادند، ازاين رو راب دادن که منطا با عقايد اي اني منافات ندارد هاا چناد   

منافي باخي از دلايل آنهاست بلكاه گااهي باا ابطاال بسایارب از مقادمات کلاماي        

استدلال مي کادند مانند نفي ج ها فاد و خلاء وبقااب عاضاها و جاز آن و بجااب     

ب متكل ان با اثبات عقايد اي اني دلايل ديگاب با مي گیزيدند کاه آنهاا را باا    دلیلها

انديشه وقیاس عقلي تصحیح مي کادند و به هیچ رو اين هی ه استدلال در نزد ايشان 

مت جه نك هش عقايد اهل سنت نب د واين نظايه امام و غزالي و کساني است که تاا  

پس خ اننده باياد در ايان بااره بینديشاد و       اين روزگار هم از آنان پیاوب مي کنند

ب دارك و مأخذ عال ان در هی ه ونظايه اب که از آن پیاوب میكنند پي ببااد و خادا   

 . [ راهن ا و کامیاب کننده آدمي بااه راست است

 

                                                 
ويي اسلان بي آنكه ار حاشيه بتصحيح آن اشاره كمد، ... ار متن چمين است و خدا راي الا  و ايغزايي و تابعها يهذايعهد  -  

 . و اين نظريه غزايي است كه تا اين روزگار خ  از وي پيروي مي كممد: مه كراه استآنرا بديمسان ترج



 365 

 8 فصل 

 (فيزيك)در طبيعيات 

و آن دانشي است که درباره جسم از جهت آنچاه از حاکات و ساك ن بادان     

از اين رو ايان داناش بتحقیاا دراينگ ناه مساائل ماي       . بحث میكند ، دملحا مي ه

: اجسام آس اني و عنصاب و آنچه از اجسام عنصاب ب جا د ماي آياد مانناد    : پادازد

و  هاا  حی ان و انسان و گیاه و کان و آنچه در زمین تك ين ماي ها د چا ن چشا ه    

عد و باق و واعقه و جاز  ابا و بخار و ر: زمین لازه ها، يا در ج  پديد مي آيد مانند

اينها و نیز درباره مبدم حاکت اجسام که ه ان نفس باهد باحسب تن ع آن در انسان 

و حی ان و نبات گفتگ  میكند و کتب ارسط  در ايان داناش م جا د و در دساتاس     

مادم است و آنها هم با ديگا کتب دانشهاب فلسفه در روزگار ماأم ن تاج اه هاده    

 . است

وب از هی ه ارسط  در اين باره تألیفاتي کاده و بشااح و بیاان   و مادمي به پیا

وب در کتااب هافا    .آن دانش پاداخته اند که جامعتاين آنها تألیفات ابن ساینا اسات  

چنانكه ياد کاديم عل م هفتگانه فلاسفه را گااد آورده و ساپس در کتااب نجاات و     

سائل آن عل م با نظايه اهارات آنها را تلخیص کاده است و گ ئي او در بسیارب از م

ابان رهاد نیاز    . ارسط  مخالفت کاده و عقیده و راب خ د را درباره آنها آورده است

ولاي ب خالفات نظاياه      کتب ارسط  را تلخیص کاده و هاح مشبعي با آنها ن هته 

ديگاان نیز در اين باره کتب بسیارب ن هته اند لیكن تألیفات . ارسط  بانخاسته است

 . در اين ونعت تا اماوز ه انهائي است که ياد کادم مشه ر و معتبا

و مادم مشاق بكتااب اهاارات ابان ساینا ت جاه خاواي دارناد واماام ابان          

هم هااحي باا   « آمدب» با آن هاحي نیك  ن هته است ه چنین ( فخا رازب)خطیب

 . اهارات دارد
                                                 

 از وي تتبع كراه . ار نسا ايگر، واز او پيروي كراه « يمي » از  -  
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نیاز اهاارات را هااح      و نصیاالدين ط سي معاوف به خ اجه از مادم عااق

را م رد بحث قااار  ( فخا رازب)ده است و در بسیارب از مسائل آن، نظايات امام کا

و باتا از ها وااحب  . داده و تحقیقات او بانظايات و مباحث امام باتاب يافته است

   .دانشي دانايي است

 

 

 1 فصل 

  دردانش پزشكي 

  و آن وناعتي است که درباره بدن انسان از لحاظ بی ارب و تندرساتي گفتگا  

مي کند و دارنده اين وناعت در حفظ تندرستي و بهب د بی اارب ب سایله داروهاا و    

ولي نخست ماضي را که بها يه از اندامهاب تان اختصاام دارد    ،غذاها مي ک هد

آهكار مي سازد و ب  جباتي که بی اريهاا از آنهاا پدياد ماي آيناد پاي ماي باناد و         

تاکیبات و ق ا و خاویت آنهاا ماي    داروهائي را که بااب ماضي س دمند است از راه

هناسد و به بی اريها ب سیله نشانه هائي وق ف مي يابد که از نضج امااض خباا ماي   

دهند و آمادگي ماض را بااب پذياش دارو يا عدم پاذياش آن اعالام ماي دارناد از     

و پزهه اين علائم را با ق ه طبیعي مقابلاه ماي    .قبیل رنگ چهاه و فضلات و نبض

مدبا بدن مي باهد  ،سنجد چه اين ق ه در ها دو حالت تندرستي و بی ارب کند و مي

و پزهه آن را با حالات و علائم ديگا مقابله مي کند وتا حدب يارب ماي ج ياد و   

و سن بی ار اقتضا مي کناد  « فصل سال»و فصل « ماض» باحسب آنچه طبیعت ماده 

                                                 
 « ل . ن » . مشرق  -  

: آ .   يوسأ  3 : س  –و فوق كل ذي عل  علي  : چمين است« يمي جامع» پايان فصل ار چاپ پاريس ونسده خطي  - 3
و خأدا خركأه را بدواخأد بأراه راسأت      . و ار چاپهاي مصر و بيروت علاوه بر آيه مزبور اين آيه نيز افوزاه شده اسأت   36

  16 : بقره آ  3: س . يهدي من يشاء ايي صراط مستقي  « والله» .رخبري مي كمد

و از فأروع  : چمأين اسأت  « جأامع  يمأي » آغاز فصل ار چاپهاي مصر و بيروت بر خلاف چاپ پاريس و نسده خطي  - 1
 . طبيعيات صماعت پزشكي است و آن 
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ع ه ه اين مسائل باهاد علام   و دانشي را که جام .از آن تا حد امكان يارب مي ج يد

و چه بسا که درباره بعضي از اندام ها جداگانه و مستقلا باه بحاث و   . طب مي نامند

چشم و بی اريها و درمانهااب   :تحقیا پاداخته و آناا دانش خاوي قاار داده اند مانند

ه چنین بدين علم منافع اعضا را نیز ملحا کاده اند و معني آن عبارت از س دب  .آن

که بسبب آن هايه از اعضاب بدن حی اني آفايده هده است و هاچنادان ايان    تاس

ولي دانشا ندان آنااا از ملحقاات و ت اباع آن      ،مبحث از م ض عات علم طب نیست

علم قاار داده اند و پیش اب اين وناعتي کاه کتاب وب در ايان بااره از میاان کتاب       

  .ب ده است  پیشینیان تاج ه هده جالین س 

با ده و هام گ يناد وب باه واقلیه       ؛د جالین س معاوا عیساي و میگ ين

 دربااره و تألیفاات او   .در گذهته اسات  ٧در راه گادش و غابتي متكلفانه   (سیسیل)

دانش پزهكي از امهاتي بش ار مي رود که کلیه پزهكان پس از وب بآنها اقتادا کااده   

نهاائي ومطلا ب آن    اند و در اسلام پیش اياني در اين وناعت پديد آمدند که از حد

رازب و مج سي و ابن سینا و در اندلس نیز دانش ندان بسایارب   :هم در گذهته مانند

است، ولي هام اکنا ن در   « ابن زها» در پزهكي ظه ر کاده اند که مشه رتاين آنان 

کش رهاب اسلامي گ ئي اين وناعت رو به نقصان ماي رود، زيااا در ايان کشا رها     

و بلكه انحطاط يافته است و پزهكي از وانايعي اسات    پیشافت ع اان مت قو هده

در فص ل بعاد ايان    که جز در مهد حضارت و تج ل خ اهي پیشافت ن ي کند و ما

 . نكته را آهكار خ اهیم کاد

                                                 
  - Galien 

ترجمه شد ويي اين عبارت ار چاپ پأاريس چمأين   « يمي جامع» عبارت متن از چاپهاي مصرو بيروت ونسده خطي  - 3
وي از ميأان كتأب   وجاييموس را ار اين فن كتاب با ارزش پر سواي است و او پيشواي اين صماعتي است كه كتب » . است

 «. پيشيمان ترجمه  شده است

1 - Sicile 

 . نسده خاي اختلاف اارا - 3
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  فصل 

و در اجت اعات باديه نشیني ن عي پزهكي وج د دارد کاه غالباا باا تجابیاان     

و آن طب بط ر وراثات از مشاايخ و   ک تاه و کم دامنه باخي از اهخام مبتني است 

و چاه بساا کاه بعضاي از     . پیا زنان قبیله نسل به نسل بفازندانشان منتقل ماي ها د  

ولي نه باحسب قان ن طبیعي ونه م افاا باا مازاج     ،بی اران بسبب آن بهب د مي يابند

است و قبايل عاب از اينگ نه تجارت طبي بهااه وافااب داهاتند و در میاان ايشاان      

وطبي که در هااعیات  . عاوفي وج د داهت مانند حارث بن کلده وديگاانپزهكان م

نقل مي ه د نیز از ه ین قبیل است و به هیچاو از عالم وحاي نیسات، بلكاه امااب     

ذکا اين طب از ن ع  صاست  که بااب عاب عادب ب د ودر ض ن بیان اح ال پیامبا

اينكه ايان اماا باا     آن اح الي است که در وب عادت وجبلت ب ده است نه از جهت

از اين رو و مبع ث هد که ماا را بشااايع    صاين نح  ع ل مشاوع است، زياا وب

آگاه کند نه بخاطا اينكه تعايو طب يا ديگا ام ر عادب را ب ا بیام زد چنانكه باااب  

ه ا به ام ردنیائي خ يش دانا  :وب درباره تلقیح درخت خاما پیش آمد و آنگاه گفت

 . تايد

سزاوار نیست که چیزب از طبي که در احاديث وحیح منقا ل آماده    بنابا اين

است با اين ح ل ه د که مشاوع است، چه در اينجا دلیلي با اين اما مشاهده ن اي  

راست است اگا آنها را باحسب تباك و می نت و ودق عقیاده اي ااني بكاار     .ه د

اثاب س د بخش را  بايم از لحاظ منفعت داراب تأثیاات عظی ي خ اهند ب د که چنین

کل ه اي اني اسات  [ ودق] در طب مزاجي ن ي ت ان يافت، بلكه س د مزب ر از آثار 

                                                 
مستقل آوراه شأده اسأت ويأي ار چاپهأاي مصأر و      ( فصل) و چاپ پاريس قسمت ذيل « يمي جامع» ارنسده خطي  -  

 . بيروت مطلب بما قبل پيوسته است و عموان فصل مشاخده نمي شوا
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و خادا   ،[و مانناد آن ] چنانكه در درمان کسي که از عسل هكم درد داهات روب داد 

  . راهن اب آدمي بااه راست است

 2 فصل 

 در فلاحت

در گیااه از لحااظ   اين ونعت از فاوع طبیعیات است و آن بحث و انديشیدن 

و پاورش دادن ] بهاه بادارب و پاورش آن است و اين اما از راه آبیارب و م ارست 

زمین و باغ به روش درست و هايستگي فصل و با عهده گاافتن کلیاه وساايلي کاه     

و پیشینیان بادين  . حاول مي گادد  [سبب اولاح و تك یل و پیشافت گیاه مي ه د

اهتند و آنها نظا خ يش را درباره گیاهان تع ایم ماي   فن عنايت بسیارب مبذول مي د

کاهاتن و ن ا  دادن گیاهاان و     :دادند و کلیه جهات آناا در نظا مي گافتناد از قبیال  

منظ ر روح نباتي است کاه  )خ اوي که در آنها يافت مي ه د و جنبه روحانیت آنها 

هت دارد و در باب کل مشابوحانیت ستارگان و هیاکه با( درن   آنها فاماناوائي دارد

سحا و جادوگاب بكار مي رود و به ه ین سبب ت جاه عظی اي بادان مباذول ماي      

داهتند و از تألیفات ي نانیان کتاب فلاحت نبطي منسا ب بدانشا ندان نابط تاج اه     

هده است که از اين حیث مشت ل با مسائل بسایارب اسات و چا ن عل ااب اسالام      

که باب سحا در اسلام مسدود وتحقیا و  ب حت يات آن در نگايستند و مت جه هدند

بحث در آن حاام است از اين رو به ان مسائلي اکتفا کادند که به کاهتن و م ارست 

ر  مي دهد ارتباط داهت و مباحث ماب ط  دربارهو اولاح گیاهان و آنچه بااب آنها 

بناام   و ابن الع ام کتاب مزبا ر را   [حذف کادند]را بكلي از آن ( ساحاب)بفن ديگا 

کتاب الفلاحه النبطیه با اين هی ه مختصا کاده است و فن ديگاا آنااا فااو گذاهاته     

                                                 
 پروراگاري  -  

 . ااخل كروشه از چاپ پاريس است قسمت - 3

 «يمي » و « پ»از  - 1
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در کتب ساحاب خ يش امهاتي از مسائل اين قسا ت  ( مجايطي)است، ولي مسل ه 

لله ا اانشا . را نقل کاده چنانچه هنگام بحث درباره ساحاب آنها را يااد خا اهیم کااد   

 . تعالي

بسیار اسات ولاي آنهاا در تألیفاات خا د تنهاا       و کتب متأخاان در کشاورزب 

وع ايا آن و کلیه مسائلي که در   [ آفات ] درباره کاهتن و م ارست و حفظ گیاه از 

 . اين باره روب مي دهد پاداخته اند و کتب مزب ر هم اکن ن م ج د است

 

   فصل 

 در دانش الهيات

حاث میكناد   در وجا د مطلاا ب    [که بگ اان عل ااب آن   ] و آن دانشي است 

عام ماهیت هاب جس اني و روحاني و وحدت و کثاات   ام ر دربارهچنانكه نخست 

مبادب م ج دات و اينه  دربارهو وج ب و امكان و جز اينها گفتگ  مي ه د و سپس 

آنها روحاني هستند سخن ب یان مي آيد وآنگااه از چگا نگي وادور م جا دات از     

ز آن در اح ال نفس پاس از مفارقات از   مبادب و مااتب آنها تحقیا مي ه د و پس ا

سخن میااند و اين داناش در نازد عال اان آن، عل اي      ،اجسام و بازگشت آن به مبدم

هايو بش ار مي رود و گ ان مي کنند که دانش مزبا ر آنااناا باه هاناختن وجا د،      

آنچنان که هست آگاه میكند و اين آگاهي بعقیده آنان عین سعادت است و در آيناده  

ايشان را ياد خ اهیم کاد و چنانكه ايشان دانشها را ماتب کاده اند دانش مزب ر رد با 

و کتب معلام اول  . تالي طبیعیات است و از اين رو آناا علم ماوراب طبیعت مي نامند

  در اين باره م ج د ودر دستاس مادم است وابن سینا آنها را در کتاب هفا و نجات 

                                                 
 . ارنسا ايگر حوا ح است« يمي » از  -  

 « يمي » و « پ» از  - 3

 . ار ايمجا اسلان چمين اسمباط كراه كه مؤي  خوا اين او كتاب را نديده و آن او را يكي پمداشته است - 1
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از حك اب انادلس نیاز بتلخایص آنهاا ه ات      تلخیص کاده است ه چنین ابن رهد 

گ اهته است، ولي از آن پس که متأخاان د ردانشهاب آن گاوه بتالیو و تدوين آغاز 

وغزالي به رد باخي از مسائل آن پاداخت وآنگاه متكل ان متأخا مسائل دانش . کادند

م ضا ع  ه با مسائل فلسفه در آمیختند بعلت اهتااك آنها در مباحث و تشاب] کلام را 

آنها دو دانش مزب ر را چنان با هم در آمیختند که گا ئي    [علم کلام ب  ض ع الهیات

فن واحدب هستند و متكل ان تاتیب حك ا را در مساائل طبیعیاات و الهیاات ت ییاا     

دادند و آنها راه چ ن فن واخذب با هم در آمیختند چنانكه بحث در مسائل عاماه را  

 ابع آنها را پس از مسائل عاماه قااار دادناد و آنگااه     مقدم داهتند وام ر جس اني وت

ام ر روحاني و ت ابع آنها را در ماتبه س م آوردند و ه ین هی ه را تاا پاياان داناش    

در کتاب مباحث مشاقیه اين روش ( فخا رازب)ادامه دادند، چنانكه امام ابن الخطیب 

ب ر از روش وب پیااوب  را بكار باده است  وه ه دانش ندان کلام پس از دانش ند مز

کاده ند ودر نتیجه دانش کلام ب سائل حك ت در آمیخته اسات و کتاب آن سااساا    

م ل  از مسائل حك ت است چنانه گ ئي غاض از م ضا ع ومساائل هاا دو داناش     

   [و روش درساتي نیسات  ] يكي است و اين وضع اما را با مادم مشتبه کاده اسات  

ايد ب است که آنها ه چنان که سلو نقل کااده  زياا مسائل دانش کلام عبارت از عق

است از هايعت فاا گافته اند بي آنكه درباره آنها به خاد رج ع کنند ياخاد را تكیاه  

گاه خ يش سازند و تص ر کنند مسائل مزب ر جز با خاد بثبا ت ن اي رسادع زيااا     

حجتهاا  خاد از هاع و انديشه هاب آن با کنار است و آنچه متكل اان درآن از اقاماه   

سخن گفته اند ه انا بحثي نیست که حقیقت آن بدست آيد تاا بادلیل دانساته ها د     

آنگاه که معل م نب د چنانكه هأن فلسفه  ه ین است، بلكه منظ ر جساتج ب نا عي   

حجت عقلي است که بعقايد اي اني ومذاهب و هی ه هاب سلو در ايان بااره ياارب    

                                                 
 «پ» از  -  
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نند مدارکشان در اين باره عقلي اسات  کند و هبه هاب بدعت گذاران را که گ ان میك

و اين پس از آن است که فاض ه د به ادله نقلي وحیح است چنانكاه   .از آن بزدايد

سلو آنها را فاا گافتند و بدانها اعتقاد بستند و میان اين دو مقام فاق بسیارب است، 

زياا مدارك واحب هايعت وسیع تا است بسبب وسعت داياه آن نسبت به مدارك 

  .ظاهاب عقليون

چه گ نه نخستین ماف ق گ نه دوم محیط باآن است از اين رو که از راه انا ار  

يزداني نیاو مي گیاد و زيا قان ن نظا ضعیو و ادراکاتي که محااط بادان اسات  در    

نیم آيد اين است که وقتي هارع ما به ادراك و فه ي رهباب کند سزاست که آناا باا  

و تنها بدان اعت اد کنیم نه چیز ديگاا و در تصاحیح آن    ادراکات خ دمان مقدم داريم

از ادراکات عقلي يارب نج ئیم ها چند با آنها معارض باهد، بلكه بايد بها چه هارع 

مسائلي که آنهاا را ن اي    دربارهدست ر داده است از روب اعتقاد و علم اعت اد کنیم و 

ر کنایم و عقال را از آن   فه یم خام هي و سك ت پیش گیايم و آناا به هارع واگاذا 

ولي انگیزه متكل ان به استدلال عقلاي، ساخنان پیااوان الحااد در بااباا       ،دور بداريم

عقايد سلو است که از راه بدعتهاب نظااب آنهاا ب عارضاه باخاساتند و از ايان رو      

متكل ان ناگزيا هدند نظايات آناناا رد کنند و ب عارضااتي از جانس معارضاات آن    

ودلايل و حجتهاب نظاب را بج يند و عقايد سلو را با آنها باابا  گاوه مت سل ه ند

کنند و اما بحت درباره تصاحیح و بطالان مساائل طبیعیاات و الهیاات ناه از ج لاه        

م ض عات دانش کلام و نه از نظايات متكل ان است و بايد دانست که آن بااب بااز  

از نظا وضع وتاألیو باا   هناختن میان دو فن است چه دو فن مزب ر در نزد متأخاان 

هم در آمیخته است در و رتیكه در حقیقت هاا ياه از آنهاا باا ديگااب از لحااظ       

م ض ع ومسائل م ايا است و علت مشتبه هادن در آنهاا اتحااد مطالاب، درهنگاام      

استدلال است چه ن ع استدلال متكل ان بشی ه اب است که گ ئي با قصد انشاا از راه  

ولي حقیقت اما چنین  نیست، بلكه منظ ر رد با ملحدان  ،دلیل طلب اعتقاد مي کنند
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ه چنین « و نیازب بدلیل ندارد» است و گانه ودق مطل ب، مفاوض و معل م است 

سخن گفتند نیز مسائل دو « و جدو حال»  دربارهگاوهي از غلات متص فه متأخا که 

سائل ساخن  را بفن خ يش در آمیختند و به يه هی ه در کلیه م« کلام ا حك ت »فن 

نب ت و اتحاد و حل ل و وحدت و جز اينها، در  :گفتند مانند گفتار ايشان در مباحث

و رتیكه مدارك در اين سه فن با هم م ايا و مختلو است و آنچه پیش از ه اه از  

جنس فن ن ودانشها دور است مدارك متص فه است که درآن مدعي وجدان اناد و از  

ان ه چنانكاه بیاان کااديم و در آيناده نیاز از آن      دلیل مي گايزند و حال آنكه وجد

گفتگ  خ اهیم کاد از مدارك عل ي ومباحاث و ت اباع آن دور اسات و خادا بكاام      

   .خ يش راهن اب انسان بااه درست ودانا تا بص اب است

 

   فصل 

 در علوم ساحري و طلسمات

أثیا و آن گاهي بچگ نگي استعداهائي است که نف س بشاب ب سیله آنها با تا 

کادن در عالم عناوا ت انا مي ه د، خ اه مستقیم و بی اسطه باش يا ب سیله ياريگاب 

 . گ نه نخستین ساحاب و گ نه دوم طلس ات است. از ام ر آس اني

وچ ن اين دانشها در هاايع متاوك از اين رو که زيان بخاش هساتند و بادان    

آن مي باهند ايان اسات    سبب که مشاوط به وجهه اب جز خدا از قبیل ستاره يا جز

و مسائل عل م مزب ر را جاز   .که کتب آنها ه چ ن گ شده اب درمیان مادم مي باهد

مانند نبطیان و کلادانیان يافات    ؛آنچه از کتب ملتهاب قديم پیش از نب ت م سي

  .هده ن ي ت ان بدست آورد

                                                 
و خأدا  » :است ويي ار چاپ خاي مصر و بيروت چمأين اسأت  « يمي جامع» آخر فصل از چاپ پاريس و نسده خطي  -  

 16 : آ ( بقره. ) س . والله بهدي من يشاء ايي صراط مستقي : اشاره به آيه « خر كه را بدواخد براه راست رخبري مي كمد
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آماده اناد ب ضاع هااايع نپاداختاه       ؛زياا کلیه پیامبااني که پیش از م سي

م اعظ و دع ت مادم : احكامي نیاورده اند بلكه کتب ايشان تنها داراب مطالبي مانندو

 . به يكتا پاستي و ياد آورب از بهشت ودوز  ب ده است

و اين دانشها در میان مادم بابل از قبیل سايانیان و کلادانیان و قبطیاان کشا ر    

داهته اند واز کتب ايشان آنها تألیفات و آثارب  دربارهمصا و جز آنان متداول ب ده و 

تاألیو ابان   ] جز اندکي تاج ه نشده اسات مانناد فلاحات نبطاي     ( عابي)بزبان ما 

که از ساخته هاب اهالي بابل است و مادم از کتاب مزب ر اين دانش را فااا    [وحشیه

 .گافتند ودر آن بتن ع پاداختند

احو ک اکاب  مصا : وپس از آن بايجاد تألیفات وآثار ديگاب آغاز کادند مانند

 . و ر درجه ها و ستارگان و جزاينها دربارههندب   سبعه و کتاب ط طم 

پدياد آماد و باه بارساي     ( اسالام )آنگاه در مشاق جابابن حیان درمیان ملت 

وتتبع در کتب اين ق م آغاز کاد ووناعت را استخااج کاد ودر زبده آن باه پیجا ئي   

درباره آنها تألیفات ديگاب بیادگاار   پاداخت و ساانجام اين عل م را استخااج کاد و

رام رد بحث قاار داد زياا واناعت    گذاهت و بتفصیل عل م مزب ر و وناعت کی یا

کی یا نیز از ت ابع دانشهاب ياد کاده بش ار مي رود چه ت ییا اجسام ن عي، ازو رتي 

و بص رت ديگاتنها بیارب ق اب نفساني انجام مي پذياد و نه از راه واناعت ع لاي   

در حقیقت فن کی یا گاب از قبیل ساحاب است چنانكه در جاب خ د اين نكاات را  

 . ياد خ اهیم کاد

و ( رياضایات )سپس مسل ه بن اح د مجايطي پیش اب مادم اندلس درتعالیم 

عل م ساحاب ظه ر کاد و بتلخیص و تهذيب کلیه ين گ نه کتب پاداخات و های ه   

و پاس از وب  . گااد آورد « غاياه الحكایم    »هاب آن دانشها را در کتاب خ يش بناام 
                                                 

 .و چاپهاي مصر وبيروت نيست« جامعيمي » ار نسده خطي  -  

3 - Tomtom 

 (ل . ن ) سيميا  - 1
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 ،هیچكس دراين دانشها کتابي نن هت واکن ن دراينجا مقدمه اب ياد میكنیم که در آن

 : حقیقت ساحاب آهكار مي ه د

نف س بشاب ها چند از لحاظ ن عي يكي هستند اما ازنظاا خا ام مختلاو    

خاویتي اختصام مي باهند و به دسته هاب چندب تقسیم مي ه ند و ها دسته اب ب

مي باهد که در دسته ديگا آن خاویت يافت ن ي ه د و اين خ ام بااب آن دساته  

 . هاب نزله فطات و جبلت ذاتي آنهاست

] داراب خاویتي است که بدان مستعد مي ها ند   ؛چنانكه نف س پیامباان 

ن بااب انسلا  وتجاد از روحانیت بشاب و ارتقا باوحانیت فاهتگي بدانسان که در آ

چنانكاه در جااب خا د    )ل حه انسلا  وتجاد فاهته مي ه ند و معني ه این اسات  

 . بااب معافت رباني  [و نفس در اين حالت ب عافت دست مي يابد( گذهت

و آنچاه  ( چنانكه گذهت)و مخاطبه فاهتگان از جانب خدا سبحانه و تعالي   

و جلاب    قاات بدنبال آن بااب آنان حاوال ماي ها د مانناد تاأثیا در عا الم مخل       

روحاينت ستارگان است تا بدان تصاف کنند و تأثیا آنها بقا ه نفسااني ياا هایطاني     

 . لیكن تأثیا پیامباان عبارت از مددب الهي و خاویتي رباني است. است

و نف س کاهنان داراب خاویت اطلاع با ام ر غیبي بق اب هیطاني و بدينساان  

و نفا س  . ديگاب يافت ن ي ها د  ها دسته وونفي بخاویتي اختصام دارد که در

 : ساحاان داراب سه ماتبه است بدين هاح

تأثیا ماي بخشاد و   ( معیني)ماتبه اب که تنها به ه ت بي ابزار و ياريگاب  - 

 اين ه ان ماتبه ايست که فلاسفه آناا سحا مي نامند 

تأثیا کادن بك ه ياريگاب از قبیل تاکیب و خاویت افلاك ياعناواا ياا    - 

 . ددب و آناا طلس ات مي نامند واين ماتبه از رتبه نخستین ضعیو تا استخ ام ع

                                                 
 . نيست« يمي جامع» ارچاپهاي مصر و بيروت و نسده خطي  -  

 . و نفوس ساحران ااراي خاصيت تلثير ارعواي  مدلوقات است: چمين است « يمي» و « پ» ار  - 3
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تأثیا در ق اب متخلیه و دارناده ايان تاأثیا اراده و ت جاه خا د را بقا اب        - 

متخیله معط ف مي داد و بن ع خاوي درآنها بتصاف مي پادازد و انا اع خیاالات و   

د سپس آن خیالات را بقا ه  تص رات و رب را که قصد میكند در آنهاتلقین مي ن اي

نفس خ يش که در بدن تأثیا کننده است بدساتگاه حاس بیننادگان پاائین ماي آورد      

چنانكه بینندگان خیال مي کنند در خارج اهیائي مي بینند در و رتیكه هیچ چیاز در  

آنجايافت ن ي ه د بط ريكه از باخي کسان حكايت ماي کنناد کاه وب ب ساتانها و     

شان مي داد در حالیكه هیچیه از اينگ نه مناظا در آنجا وجا د  ج يبار ها و کاخها ن

چناین اسات   .ماي نامناد  « چشم بنادب »هع ذه يا هعبده  ،فلاسفه و اينگ نه را. ندارد

 .تفصیل مااتب ساحاب

آنگاه بايد دانست که اين خاویت در ساحاان مانند ه اه قا اب بشااب بقا ه     

ياضات اسات و کلیاه رياضاتهاب     وج د دارد و از ق ه بفعال در آمادن آن ب سایله ر   

ساحاب عبارت از ت جه به افلاك و ستارگان و ع الم عل ب و هیاطین بان اع تعظایم  

واز ايناو سااحاب وجهاه اب   . وعبادت وخض ع و نشان دادن فاوتني وخ ارب است

و بدين سابب  . بجز خدا و سج د ب یا خداست و روب آوردن به غیا خدا کفا است

و هام  . ود  کفا از م اد و اسباب آن باهد چنانكه ياد کاديمساحاب کفا بش ار مي ر

بدين سبب فقیهان در قتل ساحاان اختلاف کاده اند که آيا بسبب کفا سبقت گیانده 

با فعل اوست يا بعلت تصافات مفسده آمیزب که منشاء فساد در مخل قات مي باهد 

احاب داراب و ه ه اينها از ساحاب حاول مي ها د و چا ن دوماتباه نخساتین سا     

حقیقتي در خارج است و ماتبه سا م حقیقتاي نادارد از ايان رو عل اا در سااحاب       

نانكاه قائلناد سااحاب    آاختلاف کاده اند که آيا اين اما حقیقت دارد يا تخیل است، 

حقیقت دارد بدو ماتبه نخستین نگايسته و کسانیكه مي گ يند حقیقتي نادارد ماتباه   

با اين در نفس اما اختلافي میاان ايشاان وجا د نادارد،     بنا. س م را در نظا گافته اند

 .بلكه اين اختلاف در نتیجه اهتباه درمااتب آن حاول آمده است و خدا داناتا اسات 
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و بايد دانست که خادمندان در وج دساحاب بسبب تأثیاب که يااد کااديم تادياد و    

: فاماياد  هكي ندارند چنانكه قاآن هم درباره آن ساخن راناده و خاداب تعاالي ماي     

ولیكن هیطانها کافا هدند ب ادمان ساحاب مي آم ختند و آنچه فاو فاستاده هد باا  

دو فاهته هاروت و ماروت به بابل و هیچكس را مي آم ختند تا آنكه مي گفتند جاز  

اين نیست که ما آزمايشیم پس کافا مش  آنگاه از آنها آنچاه بسابب آن میاناه مااد و     

م ختند و ايشان بسبب آن زيان رساننده به هیچكس ه ساش جدائي مي افكند مي آ

چنانكه خیال مي کاد کارب انجاام ماي    ادو هدج صپیامباو   نب دند مگا باذن خدا

دهد و حال آنكه آن را انجام ن ي داد و جادوب او درهانه و مقدارب م هاب دم هانه 

ده ادفن ک (مدينهدر )و کاسه با  ث اه خاما تعبیه هده ب د که آنها را در چاه ذروان 

قل اع ذ باب الناس و قل اع ذ )اين رو خداب عزو جل در دو س ره مع ذه از .ب دند

   .و از ها زناني که دمندگان افس ن در گاده اند: اين آيه را نازل فام د( باب الفلا

زگاههاب جادو گاب هده مگا پیامبا ن ي خ اند با گاهي ا :گفتل عايشه

وج د سحا و جادو در میان مادم بابل که عبارت از کلادانیان  و اما  .اينكه باز مي هد

آن  دربااره و سايانیان اند بسیار ب ده و قاآن هام از آن ساخن گفتاه و اخباارب هام      

رواج داهات و باه   ؛ و بازار سحا در بابل و مصا در دوران بعثت م ساي . هست

آنهاا   ه ین سبب معجزه م سي از جنس مسائلي ب د که جادو گاان آن عصا مادعي 

وعید مصاا  « باابي» ب دند و م رد ت جه آنان ب د و از آثار افس نهاب آنان بقايائي در 

وج د دارد که گ اه بارزب با اين اما مي باهد و ما بچشم خ د دياديم يكاي از ايان    

افس نگاان و رت هخصي را که قصاد افسا ن وب داهات تصا يا میكااد و ايان       

افس نگا آنهارا نیت کاده ب د وقصاد داهات   تص يا به خ ام اهیائي مقابل ب د که 
                                                 

ڤ  ڤ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ژ  -  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

  5 : البقا  ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  
 ٧: الفلا ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ژ  - 3
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امثال آن معاني از قبیل اسامي و وفاتي درباره فااهم آمدن و جادا کاادن درهاخص    

آنگاه با اين تص ياب که آناا بجاب هخص افسا ن هاده در   . افس ن هده ب ج د آيد

سخن مي گفت و ساپس  ( ياريگا)باابا خ يش با پا داهته ب د بعین يا بك ه معین 

ه آب در دهنش ج ع مي هد در دهن او مي دمید با تكاار مخارج حااوف آن  ها چ

طناب مي بست که آناا بااب اين منظ ر آماده کاده « ياريگا» سخن ب  و به اين معین 

( و ف ت کادن)ب د و آناا علامت قاطعیت اما و گافتن عهد از جني که هنگام دمیدن 

نشان مي داد کاه افسا ن را باا اراده     باوب هايه کار ب د مي پنداهت و با اين ع ل

و به اين گ نه کل ه ها و اس اء بد روح ناپاك و خبیثي وابسته است  .انجام داده است

از آنها خارج مي ه ند و در م قع دمیدن باآب دهان    حکه هنگام ف ت کادن آن اروا

ا وب در مي آويزند و بدينسان ارواح ناپاك بیاون مي آيند و باحسب مقص د افس نگ

و نیز ما يكي از جادوگاان را دياديم کاه باه      . با هخص افس ن هده فاو مي يافتند

عیايا پ ستي اهاره مي کاد و او را در خ د را با آن فاو مي خ اند و يكبار آن عبا ياا  

و به هكم گ سفنداني که در چااگاه ب دند  .پ ست از هم مي دريد  و پاره پاره میشد

 د و ناگاه مي ديادم روده اب گ سافند از هاك ش فااو     اهاره مي کاد که هكافته ه

اين روزگار جادوگاب است که بانساان   رو هنیدم که در سازمین هند د. استريخته 

اهاره مي کند و ناگهان قلب او را مي ربايد و آن هخص بازمین میافتد و مي میاد و 

وهام  باه اناار    . هنگامي که قلب او را مي ج يند در درون او اثاب از آن ن اي يابناد  

ه چنین . اهاره مي کند و پس از آنكه آناا پاره مي کنند هیچ دانه اب درآن ن ي يابند

هنیده ام در سازمین س دان ون احي تاکان کساني هستند که ابا را افس ن مي کنند و 

 . بالنتیجه درناحیه مخص وي باران مي بارد

                                                 
اين قسمت بسيار مجمل وااراي اصطلاحات ساحران است و من بيشتر بترجمه اسلان اعتماا كرا گأو ايمكأه وي نيأز      -  

 . عبارات را ياا آور شده استابها  و اجمال 
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كن فلاسفه میاان  لی .چنین است چگ نگي ساحاب و طلس ات وآثار در جهان

ساحاب وطلس ات فاق گذاهته اند پس از آنكه ثابت کاده اند ساحاب و طلسا ات  

ها دو اثاب مخص م به نفس انساني است و با وجا د ايان اثاا در نفاس انسااني      

بدينسان استدلال کاده اند که آثار آن در بدن انسان باغیا مجااب طبیعي  و م جبات 

که بسبب کیفیات روح عارض مي ها د  چنانكاه   جس اني آن است، بلكه آثاريست 

تیجه هادب فااح حاوال   آثار مزب ر يكبار به و رت حاارتي پديده  مي آيد که در ن

ر ديگا از راه تص رات نفساني جل ه گا مي ه د مانند کیفیااتي کاه از   مي گادد و با

رود راه مي   چه کسي که  با لبه دي ار يا روب ريس ان  ،جانب ت  هم روب مي دهد

دم را اگا ق ه ت هم او نیاو گیاد بیشه سق ط مي کند و به ه ین سبب بسیارب ازما

ن بدين ع ل عادت مي دهند که ايان وهام از آ   [ت اين با]مي بینیم که خ د را چنان 

مي روند واز ساق ط   زايل مي ه د و آن قت مي بینیم بالبه دي ار و روب ريس ان راه

مزب ر از آثار نفس انسااني و تصا ر ساق ط باه     ن ي هااسند پس ثابت هد که ع ل 

اين اما از آثار نفاس در بادن انساان بادون      ها گاه ثابت ه د که .خاطا و هم است

م جبات جس اني طبیعي است پس رواست که بااب نفس نظیا آن در غیا بدن انسان 

بدن چه اثا مزب ر در . ه د، زياا نسبت آن به ابدان دراين ن ع تأثیا يكیست هم يافت

پس ثابت هد که آن آثار در اجسام ديگا نیاز  . حل ل نكاده ودر آن نقش نبسته است

تأثیا مي بخشد و اما علت تفاوتي که فلاسفه میان ساحاب و طلسا ات قائلناد ايان    

لایكن دارناده طلسا ات    . ندارد( معین)است که در ساحاب جادو گا نیاز بیاريكاب 

ستارگان و اساار اعداد و خ ام م ج دات چنانكه منج ان مي گ ين از عالم ارواح 

واوضاع فلكي که در جهان عناوا م ثا است يارب ماي ج ياد و هام منج اان ماي      

ساحاب اتحاد يه روح با روح ديگا و طلسم اتحاد روحي با جس ي است و : گ يند

                                                 
ايگر چاپ خأاي مصأر و بيأروت    « ك » راكه ار چاپ « حبل »است و من « جبل« » حبل» ارچاپ پاريس بجاي  -  

 . بوابرگزيد 
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آسا اني   (علا ب )معناب اين عبارت بعقیده فلاسفه عبارت از پی ستگي طباايع بااين  

طبايع باين عبارت از عاالم اوراح ساتارگان اسات واز    . است( سفلي)ن بطابیع فاودي

طلس ات بیشتا از فن منج ي ياارب ماي ج ياد و بعقیاده منج اان       اين رو واحب

جادوگاب فني اکتسابي نیست، بلكه وب بنظا با اين ساهت مخص م بااين گ ناه   

يان اسات کاه    و فاق میان ساحاب و معجزه بعقیده فلاسفه ا .تأثیا آفايده هده است

معجزه ق ه اب خدائي است که در نفس اين تأثیا را با مي انگیزد و بنا ايان وااحب   

و جادو گا افعال سااحاب  . از جانب خدا مؤيد است معجزه  بااب انجام دادن معجزه

ز پیش خ د بق ه نفساني و در پاره اب از اح ال به ک كهاب هایاطین انجاام ماي    ا ار

لیكن ما در  .معق لیت وحقیقت وذات در نفس اما است دهد ا پس فاق میان آنها در 

اين تفاوت به نشانه هاب آهكار استدلال مي کنایم و آنهاا عبارتناد از اينكاه وجا د      

و متعلاا باه نف ساي اسات کاه       معجزه مخص م واحب خیاا و در مقاواد خیاا   

مت حض در خیااند و بدان با دع ب نب ت تحدب مي کنند اما سااحاب در وااحب   

شتا در افعال ها يافت مي ه د از قبیل جدائي انداختن میاان زن و ها ها و   ها و بی

 .زيان رساندن به ده نان و امثال اينها و متعلا به نف سي است که مت حض در هااند

و گاهي در نزد باخي از متص فه و . چنین است فاق میان آن دو در نزد حك اب الهي

ااتي يافت مي ه  که از جانس سااحاب   واحبان کاامات نیز دراح ال اين جهان تأثی

بش ار ن ي رود، بلكه وابسته بك ه هاب خدائي است، زياا مذهب و طايقت ايشان 

ها يه به اندازه حال واي ان و ت سكشان باه کل اه    از آثار نب ت و ت ابع آن است و

و ها گاه هم کسي از اين گااوه باافعاال هاات انا    . ت حید بهاه اب از مدد الهي دارند

زياا او در آنچه مي کند و فاو مي گذارد متقید بااما الهاي    ،اهد آناا انجام ن ي دهدب

است و بنابا اين ها گاه بآوردن کارب از جانب خدا مأوذن نباهد آناا بهیچاو انجاام  

ن یدهد و اگا يكي از آنان بي اذن خدا کارب انجام دهاد حت اا از راه حاا منحااف     

ز وب سلب هده است و چ ن معجزه به ماددهاب  گاديده و چه بسا که حال و وجدا
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روح خدا و ق اب الهي ب د از اين رو هیچگ نه سحا و جادوگا با آن يارب معارضاه  

نداهت و بايد به وضع ساحاان فاع ن با م سي در معجزه عصا نگايست که چگ نه 

   آنچه را بدان دروغ  مي ن  دند فاو باد 

ان مضا حل گادياد کاه گا ئي بهیچااو      و جادوگايهاب ايشان با افتاد و آنچن

 . وج د نداهته است

و از ها زناان دمناده   »   :در س ره هاب م  ذتینص وه چنین چ ن با پیامبا

پیامبا ه ینكه آناا با گاهي از گاه هاائي کاه   :گفتلنازل هد، عايشه  «در گاه ها

ايان  رس ل خدا را بدان جادو کاده ب دند فاو مي خ اند يكباره بااز ماي هاد بناابا     

وم رخاان آورده  . پايدار ن ی اناد [ بسبب ه ت اي اني ] جادوگاب با نام و ذکا خدا 

طلسام  » ب د وفا مئیني عاددب   ٧اند در درفش کاويان که عبارت از رايت خساوان 

 . زربفت وج د داهت  «ودب

و آناا در طالعهاب فلكي که بااب وضع و تاکیب اين وفا رود بسته ب دند پا 

روزب کشته هدن رستم در قاديساه درفاش مزبا ر پاس از هكسات و      کاده اند اما 

 . پااکندگي اياانیان روب زمین سانگ ن افتاده ب د

و چنانكه ه ب خ اهان طلس ات و اوفاق پنداهته اند و وفاا مزبا ر ب لباه و    

و رايتي که آن طلسام در آن ياا باا آن با ده     . پیاوز در جنگها اختصام داهته است

ولي در اين جنگ مدد الهي که عباارت از  . ت ن ي هده استاست هاگز دچار هكس

وت سه ايشان بكل ه خدا ب ده است باا آن معارضاه    صاي ان اوحاب رس ل خدا

                                                 

 ٤  : الأعااف ژئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ژ : اشاره به  -  
 .قل اعوذ برب ايماس و قل اعوذ برب ايقلق - 3

 . ايمفاسات في ايعقد و من شر - 1

 .مقصواسلسله ساسانيان است - 3

مي باشد و ار تداول طلس  نويسان طلسمي را كأه بأر   ( صد)كلمه مئيمي عبارت از صفت نسبي است و مئين جمع ما ه  -  
ند وفق وفق مربع عداي مي ناميده ا: و آنرا كه بر اساس مربع بما مي شده( وفق مثلث عداي: )اساس مثلث تشكيل مي يافته

 .بمقل از شمس ايمعارف 1ح   2 از يااااشت اسلان صفح . مئيمي نوع اخير بشمار مي رفته است
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کاده است از اين رو ها گ نه گاه افس ن وجادو که در آن تعبیه کاده ب دند گشا ده  

ب و اماا هاايعت میاان سااحا      هد و پايدار ن اند و آنچاه میكادناد باطال گادياد    

طلس ات و هعبده تفاوتي قائل نشده و ه ه آنها را در يه باب حااام عنا ان کااده    

 . است

زياا افعالي که هارع بااب ما مباح ه اد آنهايي هستند که يا در دين اان مهام   

 . است و ولاح آخات ان در آن است و يا در معاه ان بصلاح دنیاب ماست

ده بكار نیاد از دو وا رت بیااون   و افعالي که در هیچیه از دو منظ ر ياد کا

اگا درآنها زيان يا ن عي زيان باهد مانند ساحا کاه روب دادن آن زياان ماي     : نیست

رساند و ه چنین طلس ات چه اثا ها دو يكاي اسات و مانناد منج اي کاه درآن از      

لحاظ اعتقاد به تأثیا ن عي زيان است و در نتیجه عقیده اي اني را بسبب باز گادانیدن 

ب یا خدا فاسد مي کند در اين و رت اينگ نه افعال بنسابت زياان آنهاا حااام     ام ر 

 . است

و اگا افعال ان نه بااب ما مهم باهند و نه زياني باسانند آن قت بهتا نیست آنها 

 :«در خبا است» را بااب تقاب بخدا فاو گذاريم؟ چه 

گ ياد  از حسن اسلام هخص اين است که کارب را که باو ماب ط نیست تاك 

از اين رو هايعت ساحاب و طلس ات و هعبده را در يه باب قاار داده زيااا ه اه   

 . آنها زيان بخش هستند و اين باب را به عن ان حاام و م ن ع اختصام داده است

و اما فاق میان معجزه و ساحاب در هايعت با حسب گفتار متكل ن بتحادب  

 . با وفا مدعاستباز مي گادد و تحدب عبارت ازدع ب وق ع معجزه 

و روب دادن معجازه باا وفاا دعا ب کااذب م كان         :گفته اند (متكل ان)و 

زياا دلالت معجزه با ودق دلالت عقلي است چه وافت نفاس آن تصاديا    . نیست

                                                 
    آ ك ( الانعا  ) 3س . و بطل ماكانوا يعملون  -  

 (چاپ خاي مصر و بيروت. )و ساحر اي ايمگونه تحدي رو گراان است و بدين سبب معجزه از وي صاار نمي شوا  - 3
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است و بنابا اين اگا با دروغ وق ع يابد، راستگ  مبدل به دروغگ  خ اهد هاد وايان   

 . ا وادر ن ي ه دمحال است واز اينا و معجزه از کاذب مطلق

و اما فاق میان معجزه و ساحاب در نزد حك ا چنانكه ياد کاديم ه اان فااق   

میان خیا و ها در نهايت دو طاف است چنانكه از جادوگا يا ساحا خیاوادر ن اي  

ه د و آناا در م جبات خیا بكار ن یباد و از واحب معجزه ها وادر ن ي گاادد و  

وگا ئي آن دو در اوال فطاتشاان در دو طااف      آناا درم جبات ها بكار ن اي بااد  

   .نقیض خیا و ها واقع هده اند و خدا ها که را بخ اهد رهباب میكند

 

 فصل

و ديگا از قبیل اينگ نه تأثیاات روحي چشام زدن اسات و آن تاأثیا يسات ا     

دوات يا کیفیات را ببیناد  اهنگامي که بچشم خ د يكي از   زنفس هخص چشم ه ر

ده ودر استحسان خ د افااط کند آنگااه از اينگ ناه نیكا  ها ادن و     و آناا نیك  ه ا

هگفتي حسید با مي خیزد و بدان سلب آن چیز را از کسي کاه متصاو باآن اسات     

میطلبد و در نتیجه فساد آن تأثیا مي بخشد و اينگ نه چشم زخم رساندن اماب ذاتي 

ت کاه وادور آن   نفساني ايان اسا  ] وطبیعي است و فاق میان اين جبلت و تأثیاات 

بهیچاو چشم زدن وب تخلو ن ي کند و باختیاار وااحب آن    ،فطاب و جبلي است

هاا چناد باخاي از آنهاا     [ نیست و م كن نیست آناا کسب کند، ولي ديگا تأثیاات 

اکتسابي نیستند لیكن ودور هان باختیار فاعل آنه باز مي گادد و قا اب کاه درآنهاا    

 . هست فطاب است نه خ د ودور تأثیا

                                                 
» و اوست توانأاي غايأب   :أ پايان فصل ار چاپهاي مصر و بيروت پس از آيه مزبور چمين است  16 : آ( بقره) 3: س  -  

 . پرواگاري جز او نيست«  2 : آ ( ايشوري ) 33: س 

 . است بمعمي كسي كه سدت چش  زخ  برساندع وار فارسي بايمگونه كسان چش  شور مي گويمد« معيان» ترجمه  - 3
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کسي که باا سااحاب ياا کاامات ديگااب را      : فقها گفته اند»و به ه ین سبب 

و ايان تنهاا بادان    . بكشد کشته مي ه د، ولي کشنده با چشم کادن کشته ن ي ها د 

سبب است که اين کار وب در ه ار اع اال اختیاارب باهاد کاه بادان قصاد و اراده       

مجب ر است و   م ساهت بلكه وب در ودور آن بحك. میكنند يا آناا فاو مي گذارند

 . .خدا داناتا است

   فصل 

  دردانش اسراي حروف 

و دراين روزگار اين دانش را سی یا مي نامند و اين لفظ در اوطلاح وااحبان  

ه است و کل ه بن ع استع ال نقل هد« سی یا» تصاف متص فه از طلس ات باين کل ه 

ن پس از سپاب هدن ودر ر خام بكار رفته است و اين دانش در ملت مسل اعام د

متص فه پديد آمده است که گاوه مزب ر مت ايل بكشو ( غلات)اسلام و ظه ر غالیان

حجاب حس و پديد آوردن خ ارق و تصافات درعالم عناوا هدند و بتدوين کتاب  

تنزل وج د از واحد و تاتیب آن پاداختناد و   دربارهو اوطلاحات و پندارهاب خ د 

ال اس اء ارواح افلاك و ستارگان اسات و طباايع و اسااار    گ ان کادند که مظاها ک 

حاوف در اس اء سارب است و بنابا اين طبايع و اساار مزب ر باحسب ه این نظاام   

وکائنات ازآغاز نخستین ابداع در مااحل خا د انتقاال ماي    . وکائنات هم جايان دارد

وف ب جا د  يابند و اساارخ يش را آهكار مي سازند و بدين سبب دانش اساار حاا 

آمده است و آن از هعب عل م سی یاست نه م ض ع آن را مي ت ان کاملا تعییین کاد 

با ني و ابان عاباي و ديگاا     . و نه ت ام مسائل آناا مي ت ان ه اد و محدود ساخت

و نتیجاه و  . آن تألیفات متعدد دارناد  دربارهکساني که آثار آن دو تن را تتبع کاده اند 

                                                 
 مجبول : ل . متعلق به كاترمر ن  Bونسده خطي ( يمي جامع  نسده خطي) مجبور  -  
 و خدا سبحانه و تعايي به آنچه ار نهان خست اانا تر است و بر ضماير و نيت خا آگاه است چاپهاي مصر و بيروت   - 3

 .ترجمه شد« پ»اين فصل ار چاپهاي مصر و بيروتميستع از  - 1
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ايشان عبارت از تصاف کادن نف س ربااني در عاالم طبیعات    ث اه اين دانش در نزد 

و اين حاوف  .بیارب اس اء حسني و کل ات الهي است که از حاوف ناهي مي ه ند

ساارب که در کائنات جايان دارد محیط هستند سپس در ماهیت و چگ نگي ساا  ابا 

ن راز وج د دارد اختلاف کاده اند چنانكه گاوهي از ايشاان آ   تصاف که در حاوف

را مزاج تاکیب حاوف قاار داده و حاوف را باحسب اقسام طبايع مانند عناواا باه   

چهار گ نه تقسیم کاده اند و ها طبیعتي بصنفي از حاوف اختصام يافته است کاه  

تصاف در طبیعت آن خ اه فعلا يا انفعالا بسبب اين ونو روب ماي دهاد و از ايان    

: مي نامند باقساام   ناعي که آناا تكسیا رو حاوف با حسب تقسیم عناوا بقان ني و

به ه ا ( ب)به آتش و ( الو)آتشي و ه ائي و آبي و خاکي منقسم هده است چنانكه 

به خاك اختصام يافته است و به ه ین تاتیاب بااز پاي در پاي     ( د)وآب و  (ج)و 

حاوف را به عناوا تقسیم مي کنیم تا پايان پذياند و بناابا ايان باااب عنصاا آتاش      

 ،باا  :و ذال و بااب عنصا ه ا نیز هفت حاف  میم، فا، هین ،طا ،حاف الو، ها هفت

ساین   ،کاف ،زا ،جیم :و بااب عنصاآب هم هفت حاف ٧تا، ضاد و ظاء  ،ن ن ،يا ،واو
و  ،خااء  ،راء ،عین ،لام ،حاء ،دال:و بااب عنصا خاك نیز هفت حاف .تا وظا ٩قاف   

ودو چنادان  ( باارد )ا بدفع بی اريهااب سااد   و حاوف آتشي ر. تعیین کاده اند ٤غین 

کادن ق ه حاارت اختصام داده اند، اما در جائي که دو چندان کادن حااارت چاه   

                                                 
مغرب بجز ترتيبي است كه ار نزا اانشممدان مشرق و از ان جمله غزايي متداول ترتيب طبايع حروف از نظر اانشممدان  -  

و ضأاا بأا   « 69»چمانكه مغربيان ار شش حرف از حروف جمل نيز با مغربيان اختلاف اارند و صاا ار نزا آنان بأا  . است
ايأن  « از گفتار نصر خوريمي  »برابر است « 999 » و شين با « 999» و غين با « 299» و ظا با « 199» و سين با « 99»

 . حاشيه ار چاپ پاريس نيست

 . خمين ترجمه شوا  ج  333رجوع به حاشيه ص  - 3

 ( . ل . ن )سين  - 1

 . وجوا اارا« يمي  جامع » ظا ار چاپ پاريس نيست و فقط شش حرف است، ويي ارنسده خطي  - 3

 ( ل . ن )صاا -  

 (ل . ن )تاوغين  - 6

 (ل . ن )شين  - 3
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لازم ها د چنانكاه در جنگهاا و خا نايزب و     « بق ه» يا حك ي « بفعل» بط ر حسي 

 . کشتار دو باابا کادن ق اب مايخ اقتضا مي کند

هااب گاام از قبیال تبهاا و جاز آن و دو      و حاوف آبي را نیز بااب دفع بی اري

چندان کادن ق اب بارد تعیین کاده اند لیكن در جائي که دو باابا کادن آن بفعال ياا   

 . وامثال اينها. بق ه ايجاب کند مانند دو باابا کادن ق ه ماه

وباخي سا تصافي را که در حاوف يافت مي ه د از نسبت عددب دانسته اند 

لحاظ وضع  و چه از نظا طبیعت با اعدادب دلالت مي کنند زياا حاوف ابجد چه از 

که مع  لا بآنها اختصام يافته اند واز اين رو بخاطا تناسب اعداد میان حاوف نیاز  

زياا ،چنین تناسبي هسات  (ر)و  (ك)و  (ب)تناسب مستقلي وج د دارد چنانكه میان 

در  (ب)ينسان کاه  ها يه از سه حاف مزب ر در ماتبه خ د با دو دلالت مي کند بد

دو رانشان مي دهند مانناد  ،در ماتبه مئات( ر)در ماتبه عشاات و ( ك)ماتبه آحاد و 

يافت مي ه د، زياا ها ساه عادد مزبا ر درماتباه      (ت)و  (م)و  ٢د)تناسبي که میان 

و باااب  . و دو نسبت دو باابا ب دن اسات  خ د با چهار دلالت مي کنند و میان چهار

درست کاده اند چنانكه از اعداد طلسم و وفاا ماي   « طلس ها»  اس ها هم وفا هائي

سازند و ها ونفي از حاوف بدسته اب از وفقهائي که از حیث عدد هاكل ياا عادد    

حاوف مناسب آنهاست اختصام دارند و تصاف ساا حافاي و سااعددب بسابب     

 . تناسبي که میان آنها وج د دارد با هم در آمیخته است

که میان اين حاوف و تاکیبات طبايع يا میان حااوف   ولي فه یدن ساتناسبي 

و اعداد با قاار است اماب ده ار بش ار مي رود، زياا از ن ع دانشها وقیاسها نیسات  

نبايد گ ان کني » : ب ني گ يد. بلكه مستند ودلیل آن در نزد ايشان ذوق وکشو است

بلكاه ايان اماا     سّا حاوف از مسائلي است که با قیاس عقلي مي ت ان بادان رساید،  

و اما تصاف در عالم طبیعت ب سیله اين حاوف « .بطايا مشاهده و ت فیا الهي است

و اس ائي که از آنها تاکیب مي يابند و تأثیا يافتن آنهاا در کائناات از مساائل انكاار     
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ازراه تا اتا  ( وا فیان )ناپذيا است، زياا اينگ نه تصافات ب سایله بسایارب از آناان    

» و م كان اسات کسااني گ اان کنناد کاه تصااف اينگااوه         . بثب ت رسایده اسات  

با تصاف اهل طلس ات يكساان اسات در وا رتیكه چناین     « درم ج دات اينجهان 

زياا با حسب دلايلي که ه ب خ اهان طلس ات اقامه کاده اند حقیقت طلسم ،نیست

 ج ها قها است واين ق ه در هاا چاه باااب آن   « منبع» و تأثیا آن ق ائي روحاني از 

فااهم مي آيد بص رت قها و غلبه ع ل مي کند و تأثیا آن بیاارب اسااار آسا اني و    

رحالیكاه  ه روحانیت را بس ب طلسم ماي کشاد د  نسبتهاب عددب و بخ راتي است ک

   .را نیاو مي بخشد« روحاني » باه ت آن ق ه 

و باه  . است« سفلي» بطبايع فاوردين« عل ب» و فايده آن ربط داد طبايع باين 

یده اهل طلس ات مانند خ یاه اب ماکب از م اد زمیناي وها ائي وآباي و آتشاي     عق

و آنچه درآن حاول مي ه د ت ییا مي پذياد و  .است که در مج  عه آنها پديد میآيد

اکسیانیز باااب اجساام    .در ذات آن تصاف مي کند و آناا بص رت خ د در مي آورد

به  ها معدني ساايت کند آناا باذات   معدني مانند خ یاه اب است که از راه استحاله

مبدل مي سازد و باه ه این سابب میگ يناد م ضا ع کی یاا جساد در جساد          خ د

م ض ع آن  :و در خص م طلسم میگ يند. است،زياا کلیه اجزاب اکسیا جس انیست

روح در جسد است، زياا خاویت طلسم رباط دادن طباايع  بااين بطباايع فااودين      

ا درسات دربااره   و تحقی. و طبايع باين روحاني هستندو طبايع فاودين جسد  .است

هنگامي بدست مي آياد کاه   ( متص فه)طلس ات و اهل س اء  تفاوت میان تصاف اثا

بدانیم کلیه تصافات درعالم طبیعت اختصام به نفس انساني و ه ت هااب بشااب   

 لایكن تصااف   ،نفس انساني با طبیعت محیط و بالذات با آن فاماناواست زياا. دارد

اهل طلس ات در اين است که روحانیت افلاك را فااود آورد و آنهاا را باهاكال ياا     

                                                 
است ونه متكي باصأول و   فه  وري ن قابلتئمن اين عبارت را كلمه بكلمه ترجمه كرا ، زيرا نه » : اسلان مي نويسد  -  

 «قواعدي فمي است مترج  ترك نيز بعين خمان يغات عربي را بكار براه است
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نسبت هاب عددب ارتباط دهد تا بسبب آن ن عي تاکیب حاول آيد کاه باه طبیعات    

خ د به  استحاله پادازد و بآنچه در آن حاول آمده است مانند خ یاه تأثیا بخشاد و  

ست که بااب آنان در نتیجه مجاهده و بسبب استعدادب ا( متص فه)تصاف اهل اس اء 

کشو ن ر الهي ومدد رباني حاول ماي ها د و آنگااه از ايان راه طبیعات را چناان       

ا آنان ماي ها د و باه هایچ رو از اراده آناان      سخا فامان خ د مي سازند که فامانبم

 . ساپیچي ن ي کند

اساد از  زياا مددب کاه بآناان می  . و بیارب ق اب فلكي و جز آن نیازمند نیستند

و اهل طلس ات به اندکي رياضت نیازمنداناه تاا باااب    . هاب باتا است اينگ نه يارب

فاو آوردن روحانیت افالاك سا دمند افتاد و چقادر وجهاه رياضات را آساان ماي         

ه کاه با  ( متصا فه )بااعكس اهال اسا اء     .ه ادند و در آن سهل انگارب ماي کنناد  

بقصاد تصااف در کائناات     ن رياضتها ه ت مي گ ارناد و رياضات ايشاان   يبزرگتا

بلكه تصااف  « میان ايشان و حقیقت» نیست، زياا چنین قصدب ب نزله حجاب است 

و ه چ ن کاامتي از سا ب خادا نسابت بايشاان     « نه اولي»بااب آنان بط ر عاضي 

ازمعافت اسااب خدا و حقايا ملكا ت  ( و في)است و بنابا اين اگاواحب اس اء 

هي ورزد و تنها به مناسبات میان اس اء و طباايع  که نتیجه مشاهده وکشو است ک تا

کاه بناابا آنچاه مشاه ر     . حاوف و کل ات اکتفا کند و از اين حیث بتصاف پاادازد 

است،چنین کساني اهل سی یا هستندا آن قت تفاوتي میان او  واهل طلس ات نخ اهد 

ب د، بلكه هی ه واحب طلس ات هم از وب اط ینان بخش تا بش ار خ اهاد رفات،   

 . زياا وب باو لي طبیعي و عل ي و ق انین ماتبي رج ع مي کند

لیكن اگا واحب اساار اس اء کشافي ر اکاه بادان باحقاايا کل اات و آثاار       

مناسبات آگاه مي ه د بعلت عدم خل م و و ی یت در وجهاه از دسات بدهاد و    

ين درا. قان ني باهاني هم از عل م مصطلح در دست نداهته باهد که بدان متكي ه د

 . و رت حال او در ماتبه اب ضعیو تا از اهل طلس ات هم قاار خ اهد گافت
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فطااه افسا نگاند نااگزيا    به  واما درباره سحا و افس ن بايد دانست کسانیكه 

ز ماحله ق ه بفعل باسانند و گاهي بطا ر غیاا   ا ابايد رياضت بكشند تا آن استعداد ر

د و اينگ نه بجز افس نگاب فطايست افس نگاب رامي آم زن ،فطاب و از راه اکتساب

والبته دراين گ نه هام باياد مانناد نا ع نخساتین ب  ارسات و ت ااين در رياضات         

 و اينگ نه رياضتهاب مخص م ساحاب معاوف ولي رياضتهاب ساحاانه اب .بك هند

را که پیشینیان انجام مي داند پا از کفايات ب د مانند اينكه بستارگان روب مي آوردند 

ايان   زا امي نامیدند ت« قیامات» ع ادعیه بااب آنها مي خ اندند و دعاهاب مزب ر و ان ا

راه روحانیت ستارگان را جلب کنند ديگا از رياضتهاب کفاآمیز آنان اين با د کاه در   

ربط دادن فعل به طالعهاب نج مي و به مقابله ستارگان در باجها باااب تحصایل اثاا    

امل ديگاب را م ثا مي هاناختند و از ايان رو و   مطل ب اعتقاد داهتند و جز خدا ع 

بسیارب از کسانیكه قصد تصاف در عالم کائنات داهتند از اين هی ه پاهیز کادناد و  

بااب بدست آوردن راهي باگزيدند که آناناا از نزديكي بكفاا  م ارسات در آن دور   

و احادياث   سازد و رياضتهاب مزب ر را ب سیله ذکاها وتسبیح ها و دعاهائي از قااآن 

نب ب بص رتي هاعي در آوردند تا آناا بشناختن قس ت هائي که بااب حاجت ايشان 

مناسب است رهباب کند و چنانكه در وفحات پیش ياد کاديم آنهاا مجبا ر ب دناد    

ه ه م ج دات عالم را به ذوات و وفات وافعال با حساب آثاار ساتارگان هفتگاناه     

ا م م ج دات مزب ر روزها و ساعات مناساب با  تقسیم کنند و با ه ه اينها بااب تقسی

ن تقسیم را جستج  مي کادند واين ع لیات را در زيا رياضتهاب هاعي نهاان ماي   آ

ساختند تا مبادا به ساحاب معل مي که کفا است آل ده ه ند يا بدان نزديه گادند و 

» ب جهه هاعي مت سل مي هدند چنانكه با ني در کتااب    بااب تع یم و خل م آنها

نامیاده  « سای یا » و ديگا کتب خ د و کساني جز او بدين هی ه گاائیده و آناا « ان اط

اند تا بدين وسیله بط ر مبال ه آمیزب از نام ساحاب پاهیز کنند، ولي آنها در حقیقت 
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ه ان معني و مفه م ساحاب را پیش گافته ان ها چند وجهاه هااعي آن را بدسات    

 . ه تأثیاب جز خدا دور نشده اندآورده اند و چندان هم از اعتقاد ب

گذهته از اين آنه با آنند که در عالم کائنات تصاف کنند و وا رتیكه از نظاا   

 . هارع چنین تصافي حاام و م ن ع است

و اما تصافي که ازراه معجزات باااب پیاامباان روب داده اسات بااما خادا و      

بفامان خداست کاه در   خ است او ب ده است و آنچه بااب اولیاء پديد آمده است نیز

ايشان ازراه آفايدن علم ضاورب ب سیله الهاام و جاز آن حاوال ماي ها د و آنهاا       

پس نبايد به زرانادوديهاب ايان    .هیچگاه بي اذن خدا در ودد کسب آن با ن ي آيند

گاوه درباره علم سی یا اعت اد کاد، چه اين علم چنانكه يااد کاادم ازفنا ن سااحاب     

 [ .به رکم خ د راهن اب آدمي بس ب حقیقت است وت ابع آن است و ايزد

 

 فصل

واين اماا  . دانش سی یا بعقیده آنان استخااج پاسخها از پاسشهاست و از فاوع

باا قااار   « يعني ن هاتني » ب سیله روابطي است که میان کل ه هاب ماکب از حاوف 

ه است و بت هم آنها، اين روابط اساس معافت مسائلي است کاه ماي ک هاند درباار    

آينده کائنات بدست آورند و گفته هاب ايشاان تنهاا باه مع اهاا و مساائل ب اانج و       

و اورد ( ادعیاه )و ايشان را دراين باره سخنان بسیارب از قبیال  . نامفه م هباهت دارد

 . است

  .و هگفت آورتا از ه ه زايچه عالم سبتي است که ذکا آن گذهت

ه درباره چگ نگي ع ل کادن باين و در اينجا بیاد کادن نكاتي مي پادازيم ک] 

زايچه مي باهد و قصیده منس ب به سبتي را که بگ اان ايشاان در ايان بااره اسات      

                                                 
 . ببعد شوا 9 3رجوع به ص  -  
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وداياه و جدولي را که در پیاام ن آن مي کشند يااد  .  [میآوريم و سپس وفت زايچه

مي کنیم آنگاه به کشو حقیقت آن مي پادازيم و ثابت مي کنیم که زايچاه مزبا ر از   

یبي نیست، بلكه تنهامطابقت میان س ال و ج اب است که از اسل ب خطاا  مسائل  غ

اسات و در اساتخااج پاساخ از      «ملح» آن از اهعار ن كین] بي آن بدست مي آيد و 

  .[پاسش بصناعتي که آناا تكسیا مي نامند هگفت آور است

 .و دروفحاعت پیش بدان اهاره کاديم

منتهاا  . ن قصیده بدان متكي ها يم و ما روايتي دردست نداريم که دروحت اي

 : و قصیده اين است٧.سعي کاديم وحیح تاين نسخه را بظاها اما بدست آوريم

 

 1 فصل 

 دانش كيميا در

دراين دانش از مادهاب گفتگ  مي ه د که بدان زرو سیم به روش مصان عي   

ه ب ج د مي آيد و ع لي که باين نتیجه منتهي مي گادد تشايح مي ه د چنانكاه کلیا  

م الید را پس از هناختن تاکیبات وق اب آنها م رد تحقیا قاار مي دهند تا مگاا باا   

 . ماده اب دست يابند که بااب اين منظ ر مستعد باهد

کی یا گاان نه تنها درباره معادن بكنجكاوب مي پادازند بلكه آنهاا حتاي ما اد    

 . م بآزمايش مي گذارندرا ه و تخم و مدف ع آنها[ و م ] استخ ان و پا : حی اني مانند

                                                 
 «يمي جامع» از چاپ پاريس و نسده حطي  -  

ملحه من ايملح است و ظاخرا تحريفي ار ايأن تركيأب روي اااه واصأل ملحمأه ن     « يمي جامع» سده خطي ار متن ن - 3
 . ايملاح  بواه است

 (ل . ن : ) و خدا توفيق اخمده است - 1

موي  يكي از اشعار اين قصيده را نقل كراه و آنرا بمايك بن وخيب نسبت اااه است و حأاجي خليفأه     33ار صفحه  - 3
ايظمون شعر را بمايك بن وخب ممتسب كراه، ويي ار اين فصل قصيده را به سبتي نسبت مي اخد و مطلع قصيده  خ  اركش 

  :  خ  حاكي است كه گويمده آن سبتي مي باشد چه قصيده بديمسان آغاز مي شوا
 مصل علي خاا ايي ايماس ارسلا   ل سبتي و يحمد ربه ويق



 392 

حل . آنگاه اع الي را تشايح مي کنند که ب سیله آنها ماده از ق ه بفعل در میآيد

بااب بدست آوردن اجزاب طبیعي آنها و جامد  و تقطیا   کادن اجسام ب سیله تعصید

و  ٧و نام کادن جسم سخت ب سیله هاون و ولايه   کادن ماده مذاب از راه تكلیس 

و بگ ان ايشان با کلیه اين ع لیات جس ي طبیعي بدست مي آيد که آنااا   .مانند اينها

اکسیا مینامند واين جسم را با ها جسم معدني فاو ريزند کاه در آن اساتعداد قبا ل    

و رت زر يا سیم بیابند و استعداد آن نزديه به فعل باهد مانند ارزيز و روب و مس 

 . ي ه دآتش، تبديل به زرناب م رت دادن دپس از حاار

و ها گاه کی یا گاان بخ اهند بص رت رمز و مع ا اواطلاحات خا د را بیاان    

يعناي جسا ي کاه    )قابل « جسم» و جسد را کنايه از  « اکسیا» کنند روح را کنايه از 

مي آورند بنابا اين تشاايح ايان اواطلاحات و وا رت     ( اکسیا را با آن مي افكنند

دانش کی یا ماي   ،زر و سیم در مي آورد ع ل وناعي که اين اجسام مستعد را بشكل

نامند و مادم از روزگار هاب قديم تا اين عصا در اين دانش بتاالیو پاداختاه اناد و    

ه ني نسبت داده اند که اهال آن نبا د  چه بسا که گفتارهاب ماب ط باين دانش را بكسا

ا باو اند و پیش اب تدوين کنندگان در اين فن جابابن حیان است و حتي اين دانش ر

رسااله  ( ٤5)اختصام مي دهند و آناا دانش جابا ماي نامناد و وب در ايان داناش     

ن هته است که ه ه آنها هبیه به ل ز و مع است و مي گ يند کلید اين دانش را کسي 

 . بدست ن ي آورد مگا آنكه بج یع مطالب آن رساله ها احاطه يابد

                                                 
بعض ااويه را بتاييد آتش ممجمد ساختن چمانكه نوشا ار و كافور و غيأره را  اجزاي يطي    (Sublimation)تصعيد  -  

 (.غياث)كممد از 
 . قطره قطره چكاندن واز انبيق گذراندن (distillation)تقطير  - 3
 .يا باصطلاح امروز حرارت ااان جس  جامدي ار مجاورت خوا  (Calcination)بحال آخك ار آوران  - 1
 .كه بر آن اارو و سايمد يا سمگي كه بدست گيرند و آرا سايمد سمگ پهن: صلايه  - 3
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ا اره دي انها و منااظااتي با  ز حك اب متأخا مشاق نیز در  اين با ار  و ط اائي

» هل آن دانش است و مسل ه مجايطي از حك اب اندلس نیز در اين باره کتاب بناام ا

ن هته اسات و آنااا قااين کتااب ديگاا خا يش در علام سااحاب و         « رتبه الحكیم

قاار داده و گ ان کاده است که اين دو واناعت  « غايه الحكیم» طلس ات م س م به 

انش ها هستند وهاکه با آنهاا واقاو نشا د،فاقد ث ااه کلیاه      نتیجه حك ت و ث اه د

دانشها و حك ت خ اهد ب د و سخنان مسل ه در کتب مزب ر وگفتارهاب کلیه م لفان 

اين دانش ه چ ن ل زهائي است که فهم آنهاا باا کساانیكه در اواطلاحات ايشاان      

ن رما ز و  ت اين و م ارست نكاده باهند ده ار است و ما سبب عدول ايشان را باي

فان را کل ااتي هاعاب اسات      از پیش ايان اين  زها ياد خ اهیم کاد و ابن م یابيل 

ماتب باحسب حاوف الفبا که از بديعتاين ن  نه ها ب هعا ل زب است و ه ه آنهاا  

و باخي هم . بص رت چیستان ومع است وک تا م كن است معاني آنها را درك کاد

مي دهند، ولي نظا آنان درست نیست چه مادارك  تألیفاتي در اين باره ب زالي نسبت 

عالي اين ماد بزر  نه آنچنان ب د که با خطاب ع ل وطايا کی یا گاان واقو نش د 

تا آن حد که خ د هم هی ه آنان را پیش گیاد و به کی یا گاب پادازد و چه بساا کاه   

اب مااوان  بعضي از هی ه ها و گفتارهاب اين فن را به خالدبن يزد بن معاويه ناا پسا  

بن حكم نسبت مي دهند، ولي بط ر آهكار معل م است که خالد ازنسل عاب بش ار 

مي رفته و باوزگار باديه نشیني نزديه ب ده است و چنین کسي که بكلاي ازعلا م و   

ونايع بهاه اب نداهته است چگ نه مي ت اند در دانشي که ازمقاواد هاگفت بحاث    

ماکب و تاکیبات و خ ام آنهاست بتحقیا  میكند و مبتني با هناختن طبايع اجسام

                                                 
شاعر و ابير نأامور اربارسألجوقيان صأاحب قصأيده     (      – 1 3) حسين بن علي مويدايدين ابواسماعيل اصفهاني -  

تااي ار ااب و حليه ايفضل زانتمي يدي ايعطل ، معروف به لاميه ايعج  كأه گذشأته از اسأ    –ايدطل  اصايه ايراي صانتمي عن
جامع الاسأرار وتراكيأب الانأوار وحقأايق الاستشأهااات      : وحسمدط وانشاء ويرا ارصماعت كيميا نيز تلييفاتي است خمچون
 . رجوع به يغتمامه اخددا شوا. وذات ايفوايد و ايراا علي ابن سيما في ابطال ايكيميا ء وجز ايمها

 « يمي » . مغزبي  - 3
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ب يژه که کتب متفكاان اين فن ن از قبیل طبیعیات وطب در آن روزگار هنا ز   ،پادازد

متداول نشده کسي آنها را تاج ه نكاده است، مگا اينكه بگ ئیم خالدبن يزد ديگاب 

  .که نامش با او هباهت داهته درزماه اهل اين فن و هنا بش ار مي رفته است

که آناا در ايان واناعت ن هاته و      و من در اينجا از رساله اب بكا بن بشاون 

» بااب ابن ال سح فاستاده است نقال ماي کانم و آنهاا هاا دو از هااگادان مسال ه        

ب ده اند و اگا خ اننده بشايستگي در آن بینديشد با حسب های ه اب کاه   « مجايطي

 . دان رهباب خ اهد هدم لو مزب ر در اين فن باگزيده از گفتار وب ب

: ابن بشاون پس از ذکا ديباچه رساله که خارج از مقص د مي باهد مي گ ياد 

ومقدمات اين وناعت هايو را پیشینیان آورده و ج یع آنها را اهل فلسافه روايات   

هناختن تك ين معادن وساهت سنگها و گ ها هاب گاانبها وطباايع  :کاده اند از قبیل

اما من بااب خ انناده  . ات آنها ما را از ذکا آن باز مي داردوهه .سازمین ها و اماکن

از اين ونعت مسائلي را که م رد نیاز مي باهد و نخست بايد بشناختن آنها آغاز کند 

 . تشايح میكنم

 . هايسته است طالبان اين دانش نخست سه خصلت را بدانند: اهل فن گفته اند

 دارد ؟ آيا کی یا وج د - 

 د؟چگ نه حاول مي گاد - 

 از چه چیز بدست مي آيد؟ - 

و هاگاه ج ينده اين دانش سه پاسش ياد کاده را بشناسد و به اسات ارب فااا   

 . گیاد آنگاه درمطل ب خ يش خ يش پیاوزب مي يابد و بنهايت آن مي رسد

جستج  کادن و استدلال از ب ج د آمدن کی یا کافي است  خ اننده  دربارهاما 

 یا فاستاده ايم بداند ما بااب او مقدارب اکس
                                                 

ون از يكتن سيسيلي بما  ابن بشرون گفتگو مي كمد و مجموعه اي به وي نسبت مأي اخأد،   جي خليفه ار كش  ايظماح -  
اگر اين شدص خمان باشد كه ابن خلدون از وي نا  براه بايد گفت ار پايان قرن چهار  خجري ميزيسته وتحصأيلات خأوا   

 (از حاشيه اسلان) را ار انديس بپايان رسانيده است 
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مقص د اهل فن از اين مسئله جستن . و اما اينكه از چه چیزب تك ين مي ه د

حجاب است که ب سیله آن بدست آوردن اکسیا اعظم امكان پذيا مي ه د ها چناد  

چه آن از چهار طبع است، نخست از آنهاا    .اکسیا به ق ه در ها چیزب م ج د است

ا باز مي گادد لیكن در باخي از اهیاء اکسیا تنهاا  تاکیب مي يابد و ساانجام هم بآنه

بق ه پديد میآيد نه بفعل، زياا دسته اب از اهیاء تجزياه پاذيا و دساته ديگاا تجزياه      

ناپذيا مي باهند و اهیائي که تجزيه پذياند مي ت ان آنها را بكار باد و م رد آزمايش 

يد، ولي دسته اب که تجزياه  قاار داد و اکسیا آنها از ماحله ق ه ب احله فعل در مي آ

ناپذياند بكار ن ي روند و م رد آزمايش قاار ن ي گیاند،زياا اکسیا در آنها تنها بق ه 

و علت اينكه اهیاء مزب ر تجزيه ناپذيا مي باهند اين است که بعضاي از  . وج ددارد

ا آنها سخت با هم در آمیخته و ق ه م اد بیشتا آنها باا قا ه ما اد ک تا    ( م اد)طبايع 

 . فزوني و باتاب يافته است

» پس تااسزاست سازگارتاين احجاز تجزيه پذيا را کاه بتا ان از آنهاا اکسایا    

بشناسي و به جنس و ق ت وخاویت آنها پاي ببااد و بتادابیا و     ،بدست آورد« کی یا

  و تكلایس وتنشایو  ( تصافیه )وتنقیه ( ذوب وانج اد)آزمايشهاب عل ي حل و عقد 

چه ها که اين او ل را که ه چ ن پايه و ست ن  .آهنا باهي  (استحاله معادن)وتقلب 

 . اين ونعت است نشناسد کامیاب ن ي ه د و هیچگاه به نتیجه نیكي دست ن ي يابد

حجاا  » و سزاست که بداني آيا م كن است چیاز ديگااب را هام بیاارب آن     

 باگزيد يا بايد تنها به ه ان اکتفا کاد؟« کی یا

                                                 
شرون مداي  قياس وااراي رموزي است از قبيل ارجاع ضمير مونث بمذكر و برعكس و بكأار  ار ايمجا عبارات ابن ب  -  

بجاي اكسير و غيره بهمين سبب اسلان اين شيوه را ناشي از « عمل » بران اصطلاحات غير متداويي خمچون استعمال كلمه 
عقول ار سراسر ايأن فعأل ار شأگفت شأده     مبه  گو ي كيمياگران اانسته وار تلاش ابن بشرون اراثبات مسا ل بدلا ل نا م

 . است

ترجمأه كأراه كأه خأيس       (Maceration)ار يغت بمعمي آب چيز يرا با كهمه گرفتن است، ويي اسلان آنرا به كلمه  - 3
 .كران چيزي با آب يا مايع ايگري يست

1 -Transmatation 



 396 

از يه ماده ب ده يا م اد ديگااب را هام در تاکیباات آن    از آغ« حجا»و آيا آن 

» هاکت داده اند و درنتیجه ع لیات کی یا گاان يه ماده هاده اسات و آنگااه آنااا     

 . نامیده اند« حجا

( مقادياب که بايد بكار روند)و هم سزاست که چگ نگي ع ل و ک یت اوزان 

میخته است و نفس چگ ناه  واوقات آن را بداني و آگاه ه ب که چگ نه روح درآن آ

 . در آن داخل هده است

و آيا پس از در آمیختن م كن است آتش آن را تجزيه کند؟ واگام كن نیست 

علت آن چیست؟ وسبب آن کدام است؟ چه دانستن اين اماا مطلا ب ماي باهاد، و     

 .بنابا اين بايد اين نكته را نیه دريافت

گ ان کاده اند که نفس مدبا و  بايد دانست که کلیه فلاسفه نفس را ست ده و و

حامل و مدافع جسد است و فاعل در آن است، زياا ها گااه نفاس از جساد بیااون     

و ن اي ت اناد از خا د     رود، جسد مي میاد و ساد مي ه د و قادر باحاکت نیسات 

 . دفاع کند، چه ديگا از نع ت زندگي و روهنائي بي بها است

ب است که اين ونعت ه انند جسد و اينكه ازجسد و نفس نام بادن بدان سب

انسان است که تاکیب آن وابسته به خ راك  و ناهتا وهام است، ولي قا ام و ک اال   

بسبب نفس زنده تابناکي است که ب سیله آن کارهااب بازر  انجاام ماي دهاد و       یزن

بیارب و نیاوب زنده اب که در آن هست اهیاء متضاد و متقابلي ب ج د ماي آورد کاه   

 . ب قادر با آنها نیستم ج د ديگا

که تاکیب طبايع او با هام اخاتلاف دارد و     وانسان از اين رو منفعل مي ه د

عاضها وتضاد مص ن مي ماند، آنگاه نفس  از اگا طبايع او سازگار و م افا مي ب د و

او قادر ن ي ب د که از جسد خارج ه د و م ج دب باقي و جاويدان بش ار مي رفت 
                                                 

و ارحاشيه مأي   L home est passifه كراه است و انما انفعل الانسان ، اسلان بديمسان ترجم: ار متن چمين است -  
بواه اسأت يعمأي انسأان از    « انفصل» نويسد معمي احتمايي آن اين است كه انسان مي ميرا ويي بمظر نگارنده شايد ار اصل 

 . خ  ميگسلد و تجزيه مي شوا
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از آنهاا ايان   کاه   (م ادب)عالي مدبا اهیاء وبايد دانست طبايعي و منزه است خداب ت

آغاز کیفیت دفع کنناده ايسات کاه متصااعد ماي ها د و        راکسیا حادث مي ه د د

نیازمند بپاياني است و داراب اين خص ویت نیست که اگاا بجسادب منتقال گاادد     

ان گفتیم، زياا انس دربارهبآنچه از آن تاکیب يافته استحاله ه د چنانكه درسط ر پیش 

اين گ ها بیكديگا نیازمند هستند و ماده واحدب را تشكیل ماي  ( م اد)اجزاب طبايع 

دهند که از لحاظ ق ت و تأثیا بنفس و از نظا تاکیب و ابزار حس به جسد هاباهت  

. مستقل و ساده اب ب ده اسات ( م اد)د رو رتیكه گ ها مزب ر نخست طبايع . دارند

ضاعیو نیااو و قا ت    « جانس » چگ ناه  « ببینیاد » ! طبايع  هگفتا از خ اث و افعال

اختصام مي دهد که با تجزيه و تاکیب  تك یل اهیاء ت انا مي ه د واز اينااو مان   

  .بكار بادم« بااب مفه م نفس و جسد» م ض ع ق ب و ضعیو را 

بسبب اختلاف است « جسد» و ه انا روب دادن ت ییا و فنا درتاکیب نخستین 

و باخاي از  . ايان اماا بسابب اتفااق نااب د هاده اسات       « نفس» دوم  ولي در تاکیب

زنادگي و بقاا و   « اکسیا» تجزيه وجدا کادن در اين حجا : گفته اند« حك ا»پیشینیان 

تاکیب ما  و ناب ديست و اين ساخن داراب معناي دقیقاي اسات، زياامقصا د آن      

، چه تاهنگامي کاه  بیاون آمدن آن از نیستي به هستي است« زندگي  و بقا» حكیم از 

باه ان تاکیب نخستین باهد ناگزيا فاني خ اهد ب د، ولاي هنگاامي کاه    « حجا» آن 

به تاکیب دوم درآمیزد آنگاه فنا از میان مي رود، و تاکیب دوم تنها پس از تجزياه و  

 . است« حجا» جدائي پديد مي ايد و بنابا اين تجزيه و جدائي از مختصات اين 

به جسد باخا رد کناد بسابب    « نفس حجا» گ ها محل ل  و از ايناو ها گاه 

ب نزلاه  « محلا ل  » نتقال گ ها مزب ر به جساد ا او رت درآن گستاش مي يابد، زيا

نفسي است که داراب و رتي نباهد و سبب آن اين است که گ ها مزب ر وزن ندارد 

  .ان هاء الله تعالي .ما در آينده باين نكته اهاره خ اهیم کاد و
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اختلاط لطیاو باا لطیاو آساانتا از در     : که ج ينده اين دانش بداند وسزاست

آمیختن غلیظ با غلیظ است و مقص د من از اين نكتاه ه اننادب و ساازگارب میاان     

زياا اهیاء به سابب ه اننادب اهكالشاان بیكاديگا بهام ماي        ،روحها وجسدهاست

از طباايع  « حجااکسیا»پی ندند ومن اين نكته را از اين رو ياد آورب کادم تابداني که 

  .روحاني آسانتا وسازگار تا بدست مي آيد تاطبايع غلیط جس اني

و گاهي به عقل چنین مي آيد که احجار در باابا آتش با مقاومت تا وت انااتا  

از ارواج اند چنانكه مي بیني زرو آهن ومس در باابا آتش از گ گاد وجی ه و ديگاا  

  .ارواح مقاومت بیشتاب نشان مي دهند

ینكه گاماي طبیعات   ومن مي گ يم اجساد هم درآغاز ارواح ب ده اند، ولي ه 

رسیده است آنها را باجساد لزج غلیظي تبديل کاده اسات و از ايان    ايجادگاب بدانها

کند يد درا ناپرو بسبب بسیارب غلظت و ل زندگي اجسام مزب ر آتش ن ي ت اند آنها 

د اجسام مزب ر را باه ارواح تباديل ماي    ولي ها گاه حاارت هديدب به آنها داده ه 

کند چنانكه درآغاز آفاينش نیز باه ین وفت ب دند و هاگااه باارواح لطیاو آتاش     

 . باسد مي گايزند و قادر نیستند با ادامه آتش باقي ب انند

پس سزاست که بداني چه چیز اجساد را بدين حالت وارواح را بادان کیفیات   

 .اين اولي است که بايد آناا بشناسيدر آورده است؟ چه اين نكته مه ت

وپاسخ اين پاسش اين است که اين ارواح گايخته ومحتاق هده اند از اين رو 

که داراب اهتعال و لطافت هستند وبدان سبب باافاوخته  مي ه ند که رط بت بسیار 

دارند، زياا هنگامیكه آتش باط بت باسد بدان در مي آويزد چ ن رط بات ها ائي و   

ه چنین  .ش است و آتش از آن ه چنان ت ذيه میكند تا ساانجام پايان پذيادمشابه آت

بعلت ک اي لزجاي و غلظات      است اجساد که بسبب رسیدن آتش بآنها مي گايزند 

آنها و اينگ نه اجساد از اين رو باافاوخته و مشاتعل ن اي ها ند کاه از زماین وآب      

                                                 
 . است( احست( )بفتح خمزه وكسر ب ) ابقت : بجاي « ك » و (  )از  پ ار  -  



 399 

»  لطیو آنهاا باا قسا ت ساتبا     پس. تشكیل يافته اند که در باابا آتش مقاومت دارند

آرامي که اهایاء را باا هام در ماي آمیازد      ( نضج و رسیدن)بسبب امتداد طبخ « کثیو

متحد هده استچه ها جس ي که قابل متلاهي هدن باهاد از ايان رو ب سایله آتاش     

متلاهي مي گادد که قس ت لطیو آن از قس ت تبا جدا مي ه د واجزاب آن بادون  

ديگا تاکیب مي يابند و بنابا اين بهام پی ساتگي و تاداخل    تحلیل و سازگارب با يك

آنها با يكديگا بص رت مجاورت است نه در آمیختگي و امتزاج و از اين رو تجزيه و 

و ايان   .جدايي آنها از هم آسان مي باهد مانناد آب و روغان و اجساام مشاابه آنهاا     

باا يكاديگا   ( ادما  )م ض ع را از آنسبب هاح دادم تا بدان تاکیاب وتقابال طباايع    

و ها گاه اين مبحث را بط ر کامل و نیك  بداني از خامن اين داناش  .راهن ائي ه ب

 . بهاه خ يش را بدست مي آورب

اين وناعت را تشكیل مي دهناد  ( م اد)وسزاست که بداني اخلاطي که طبايع 

 ه ه با يكديگا ساز گاراند و از يه گ ها جدا هده اند قاعده وآيین واحاد و تادبیا  

وچاره ج ئي واحدب انها را گاد هم آورده  است هیچ قسم بیگانه اب به جزء يا کال  

اگاا باا مهاارت بكاار باادن طباايع و       :آنها راه ن ي يابد چنانكه فیلس في گفته است

آنگااه در  )چگ نگي تاکیب هدن آنا را بداني و تاکیبات بیگانه اب داخل آنها نكناي،  

 ارب و مهارت بكار باب ت انا خ اهي هاد، زيااا   ها تجابه اب که بخ اهي آناا با ست

طبیعت هم آهنگ و يكتاست و هیچ بیگانه اب بدان راه ندارد واز ايان رو کساي کاه    

د و در پاتگااه ل ازش   حت ا از طبیعت منحاف مي ه  (بیگانه اب را در آن داخل کند

سات  و بايد دانست که ها گاه در اين طبیعت جس ي که بدان نزدياه ا فاو مي افتد 

رقت و لطافت ه انند آن باهد، آنگاه  در آنچنانكه هايسه است حل گادد بدانسان که

طبیعت در آن جسم گستاش مي يابد و با آن بها جا که روان گادد جايان مي ياباد،  

زياا تا هنگامي که اجساد غلیظ وخشه باهند گستاش نیم يابند و با هم جفت ن اي  

                                                 
 . نيست« يمي جامع » ااخل پرانيز ار چاپ پاريس ونسده خطي  قسمت -  
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خادا تااا راهن اائي    )رت ن ي پذياد پس  ه ند و حل هدن اجسام بدون ارواح و 

اينگ ناه حال هادن    ( خدا تااا راهن اائي کناد   )اين گفتار را درياب و بدان که ( کند

واينه اان   حقیقتي است که مض حل ن ي ها د ونقصاانن ي پاذياد     درجسد حی ان

خاویتي است که طبايع را دگاگ ن مي کند و آنها را نگه مي دارد و بااب آنها رنگها 

 . دگي هاب هگفت آورب آهكار مي سازدودرخشن

وها جسدب که باخلاف اين حل ه د آناا ن ي ت ان حل تام و کامل دانسات  

زياا چنین حلي مخالو حیات است و حل آن بچیزب است که با آن ساازگار باهاد   

وس ختن آتش را از آن دفع کند تا غلظت آن زايل ه دو طبايع از حالاتشان باگادند 

باسند که از لطافت و غلظت ت ییا پذياند کاه مخصا م بآنهاسات    تا به ماحله اب 

پس چ ن جسدها بنهايت تحلیل و تلطیو باسند در اين هنگام بااب آنها اساتعداد و  

ق ه اب پديد مي آيد که نگه مي دارد و فاو مي رود و دگاگ ن مي سازد و نف ذ ماي  

   . کند

اياه خیاا و بهااه اب    و ها ع لي که درآغاز آن چنین مصداقي دياده نشا د م  

 . نخ اهد ب د

اهیاء را خشه مي کنند ورط بت آنها را منج د  و بايد دانست که طبايع ساد

مي سازند وطبايع گام رط بت اهیاء را آهكار وخشكي آنها را منعقد مي کنند و مان  

ورط بات و  ( تأثیا کنناده )بدان گامي و سادب را بخص م ياد کادم چه آنها فاعل 

 . مي باهند (پذيانده اثا)خشكي منفعل 

در بااباا نیااوب تاأثیا    ( رط بت ويب ست)و باحسب انفعال ها يه ازآن دو 

اجسام حادث و تك ين مي ها ند هاا چناد خاوایت و      (گامي وسادب)کننده اش 

تأثیا گامي در اين باره از سادب بیشتا است، زياا سادب داراب نقال دادن و تحااك   
                                                 

 .اسلان مي نويسد ، كلمه حيوان ار ايمجا بايد ااراي معمي خاصي باشد كه جز محار  اسرار ايگران بدان پي نميبرند  -  

 «يمي جامع» و ارخ  شكسته نمي شوا نسده خطي  - 3

 . ار ايمجا اختلاف نسا بسيار است - 1
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مي باهد و هاگااه علات وجا دو هساتي کاه       اهیاء نیست لیكن گامي علت حاکت

 . ه ان گامي است ضعیو ه د هیچ چیزب به هیچ رو انجام نخ اهد يافت

چنانكه هاگاه گامي بحد افااط باچیزب  بتابد و در محیطاي باهاد کاه هایچ     

وبه سابب ايان علات در    . سادب يافت نش د آناا خ اهد س خت وناب د خ اهد کاد

ا هده است تا ب سیله آن ها ضدب در باابا ضد خ د نیااو  اين اع ال نیاز به بارد پید

و فلاسفه بیش از ها چیاز آتشاهاب سا زنده را    . يابد و گامي آتش را از آن دفع کند

بی ناك ه اده و دست ر داده اند که طبايع ونف س را بايد پاك و تطهیا کاد و ناپاکي 

نظا و رمب ايشان . نها زدودو رط بت را از آنه بیاون ساخت و آفات وآل دگیها را از آ

با اين اما است ار است چه ع ل آنان نخست با آتش است و ساانجام هام  « فلاسفه» 

ومقصا د  « .از آتشهاب س زنده بپاهیزيد»  :واز اين رو گفته اند. بدان پايان مي پذياد

آنان از اين گفتار نفي آسیبهائي است که درآتش وج د دارد و اين آسیبها دوگزند در 

 . سد گاد مي آورند که بشتاب مايه ناب دب آن مي ه دج

بسبب تضاد و اختلاف طبايع آن متلاهي   ( ذات خ د از)وه چنین ها چیزب 

چنانكه میان دو چیز واقع مي ه د و هیچ وسیله اب بدسات ن اي   . و فاسد مي گادد

ه ناب دب آورد که آناا نیاو بخشد ويارب کند جز اينكه آفت با آن غلبه مي يابد و ماي

بازگشتن ارواح را باجساد ياد کاده اناد تاا    آن مي ه د و بايد دانست که حك ا بارها

آتاش عنصااب هنگاام     پايدارتا ه ند و با کشتن آتش يعني ايان  اجساد بسبب روح

اينكه ببحث درباره حجااب    پس نكته را بدان. ت اناتا گادند انس و خ  گافتن با آن

آن اکسیا بدست آورد و گفتار ماا باحساب نظايااتي    مي پادازيم که م كن است از 

 . است که فلاسفه آنها را ياد کاده اند

                                                 
 .نيست« يمي جامع» پاريس ونسده خطي  ارچاپ-  

 «يمي جامع» نسده خط . پس نكته را بكار بر - 3
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ودرباره حجا مزب ر باختلاف عقیده گاائیده اند چنانكه گاوهي از آنان گ اان  

   (حجا مزب ر درحی ان است). باده اند

و بعضي پنداهته اند اين حجا درگیاه مي باهد و باخي تصا ر کااده اناد در    

هاست ودسته اب گفته اند در ه ه م ج دات است و ما نیازب نداريم که دربااره   کان

اين دعاوب پي ج ئي کنیم و با واحبن آنها ب ناظاه پادازيم زياا سخن بیش از حاد  

بدرازا کشیده مي ه د ا و من در ض ن مطالب پیش گفتم که اکسایا در هاا چیازب     

 د است و بنا با اين اکسایا هام در   بق ه يافت مي ه د زياا در ها چیزب طبايع م ج

آنها وج د دارد پس میخ اهیم بدانیم که اکسیا هم بق ه و هام بفعال در چاه چیازب     

کلیه رنگها يكي از :يافت مي ه د و در اينجا بگفتار حااني ت جه مي کنیم که میگ يد

دو رنگ است، يا رنگ جسد است مانند زعفاان در پارچه سپید که در آن نفا ذ ماي   

 . ولي پس از چندب از بین مي رود و تاکیبات آن ناپديد مي ه د کند،

به گا ها ورناگ ديگااب     رنگ دوم تبديل و تح ل گ ها از گ ها ذات خ د

است مانند آنكه درخت خاك را بنفس خ د تبديل کند و تبديل حی ان گیاه را بنفس 

تباديل جاز باه     خ د بدانسان که خاك به گیاه به حی ان تبديل مي يابد و اين ت ییا و

که ت لید اجسام مي کند و اعیان را دگاگ ناه ماي   ( م ثا)روح زنده و طبیعت فاعلي 

 .سازد امكان پذيا نیست

و هاگاه اما با اين من ال باهد پس مي گ ئیم که اکسیا ناگزيا يا در حیا ان و  

يا در گیاه يافت مي ه د و باهان اين است که طبیعت دو م ج د مزبا ر باا ت ذياه    

گیاه باياد گفات کاه     دربارهاما  ،ن آفايده هده است و ق ام و ک ال آنها ب ذاستکاد

لطافت وق تي که در حی ان هست در آن يافت ن ي ه د و باه ه این سابب حك اا     

اما حی ان آخاين ونهايت اساتحالات ساه گاناه    . ک تادر آن بكنجكاورب پاداخته اند

 ان استحاله مي ياباد در وا رتیكه   است، زياا کان به گیاه تبديل مي ه د و گیاه بحی

                                                 
 . است« يمي جامع » و نسده خطي « ك » جمله ااخل پرانتز از چاپ   -  



 413 

حی ان بچیزب لطیو تا از خ د استحاله ن ي ه د مگا اينكه باعكس به غلظات بااز   

مي گادد، و گذهته از اين درجهان چیزب جز حی ان يافت ن ي ه د کاه روح زناده   

بدان تعلا گیاد و روح لطیو تاين اهیاء جهان است و جز بسبب مشابهتي که میاان  

 . ح لطیو هست و روح بحی ان تعلا نگافته استحی ان وآن رو

اما روحي که در گیاه هست اندك و داراب غلظت وستباب است و باه ه ايان  

روح مزب ر درگیاه بسبب غلظت آن و غلظت جسد گیاه فاو رفته ونهفته است و گیاه 

وروح متحااك بادرجات   . نسبت غلظت خ د و غلظت روحش قادر بحاکت نیست

زيااا روح متحااك داراب پاذياش غاذا و حاکات از      . نهفته استلطیو تا از روح 

س ئي بس ئي و تنفس است در و رتیكه روح نهفته جز پاذياش غاذا هایچ ياه از     

خ ام ديگا را ندارد و اگا با روح زنده مقايسه ه د جايان آن مانند جاياان زماین   

ل است، ه چنین حاکت گیاه نسبت به حی ان باه ین من ا. نسبت به آب خ اهد ب د

 . پس اکسیا در حی ان باتا وعالي تا وآسان تا است

و بنابا اين سزاست که خادمند پس از هناختن ايان نكاات بآزماايش چیازب     

   .دست يازد که آسان باهد و آنچه را که بیم آن مي رود ده ار باهد فاو گذارد

 و بايد دانست که حی ان نزد حك ا باقسامي تقسیم هده اسات کاه عبارتناد از   

امهات يا طبايع و مخل قات جديد يا م الید و اين معاوف است و فهام آنهاا دها ار    

نیست و به ه ین سبب حك ا عناوا و م الید را باقسام زنده و ماده تقسیم کاده اند 

زنده وها ساکني رامفعا ل  مااده ها اده اناد و ايان      ( م ثا)و ها متحاکي را فاعل 

نیز ت سعه داده اناد و از    و م اد معدني   نده وتقسیم را در ه ه اهیاء و اجسام گذار

                                                 
 . تا   ايمجا گفتار حراني بوا كه ابن بشرون نقل كراه است -  

والاجساا ايذا به است يعمأي اجسأا  گدازنأده ومأن ايأن      : ه كه ار چاپ پاريس امد« وايذاتيه» ارچاپهاي مصر بجاي  - 3
 . چون نقطه ندارا مي توان كلمه را بهر او صورت خواند« يمي جامع» تركيب را ترحيج ااا  ا رنسده خطي 

است چون كلمه عقاقير ج عقار بر قسمتي از گياخان طبي اطلاق مأي شأوا كأه از آنهأا اارو     « عقاقير معدنيه» ترجمه  - 1
ت مي اورند و افزوان كلمه معدني پس از آن مي رساند كه مقصوا موااي معدني است كأه ار كيميأا و پزشأكي مأورا     بدس

 .استفااه واقع مي شوند
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اين رو ها چه را در آتش گداخته ه د و بپاد و مشتعل گاادد، زناده و آنچاه را باا     

خلاف اين باهد ماده مي نامند و از حی ان وگیاه هاا چاه را باه طباايع چهاار گاناه       

اه ايشاان  تجزيه ه د زنده و ها چه را بدينسان تجزيه نگادد ماده ماي خ انناد آنگا   

ه ه اقسام زنده را جستند ولي در آنها چیزب که با اين وناعت سازگار  (کی یا گاان)

باهد نیافتند يعني از آنچه بط ر آهكار و محس س به طبايع چهارگانه تجزياه ها ند   

بدست نیاوردند و سا انجام آناا جز حجاب که در حی ان وج د دارد نیافتند آنگاه به 

پاداختند تا آناا هاناختند و بدسات آوردناد و بتادبیا و     جستج ب جنس آن حجاه 

چاره ج ئي آن آغاز کادند وسپس مطل بي را که مي جساتند ازآن ساامان گافات و    

گاهي نظیا آن حجا در کانها و گیاهان سامان مي گیاد آنگاه که م اد دارويي گاد آيد 

و « غاسا ل » هانان  ودر آمیخته ه د آنگاه پس از آن تجزيه ها تجزيه مي ه د مانند ا

در کانها نیز جسدها و روحها و نف سي وج د دارد که ها گاه آنها را با هم در آمیزند 

و در تدبیا آنها بك هند چیزب بدست خ اهد آمد کاه داراب تاأثیا اسات و مابتادبیا     

ه ه اينها پاداخته و بتجابه دريافتهايم که حی ان آن باتا وعالي تا اسات وتادبیا آن   

بنابا اين سزاست که بداني حجا م ج د در حیا ان چیسات و راه   . باهد آسان تا مي

بدست آوردن آن کدام است ماا ثابات کااديم کاه حیا ان باتااين  م الیاد اسات و         

ه چنین ها چه از آن تاکیب ه د حت ا از خ د آن لطیو تا است مانند گیااه کاه از   

 ها وااف و جساد   خ د زمین لطیو تا مي باهد و علت آن اين است که گیاه از گ

لطیو زمین ب ج د مي آيد و ناگزيا بادين سابب داراب لطافات و رقات ماي ها د       

ه چنین اين حجا حی اني ب نزله گیاه در خاك است و خلاوه در حی ان بجز حجاا  

در  پس اين گفتاار را .مزب ر چیز ديگاب وج د ندارد که بطبايع چهارگانه تجزيه ه د

گفتم ک تا م كن است باا کساي پ هایده ب اناد      ياب، زياا چنانكه من مطلبي را که

مان  . در جهل غ طه ور باهد يا کسي که از نع ت خاد بي بهاه باهاد  مگا ناداني که

تاا بجنس آن واقو گادانیادم و هام اکنا ن    ا بااب ت  ياد کادم و ماهیت اين حجا ر
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ك یال  را که با عهده گافته ايام ت   وج د تدبیا آن را آهكار مي کنم تا هاط اتصاف 

 . ا ان هاء الله سبحانه. ه د

مس فلزب است که سیاهي آناا بیاون ساخته و آناا آنچنان نام کااده اناد کاه    

تا ساانجام مس هاده    بص رت گادب درآمده است سپس آناا با زاج سا  کاده اند 

 . است

و  ٧اسات کاه ارواح را در آن ماي ياابي     ( کی یا گاان)حجا ايشان   و م نیسیا

ي که اوراح در آن زنداني مي ه ند آناا خارج مي سازد تا در باابا آتاش  طبیعت باين

 . قاار داده ه د

وارزيا سانگي  . و فافاه رنگ بسیار ساخي است که طبیعت آناا ايجاد مي کند

ولي ق اب مزب ر با يكديگا ه انناد و   ،است که داراب سه ق ه مختلو بارز مي باهد

اني تابناك ووااف اسات و آن فاعلاه ماي     ه جنس هستند نخستین آنهاق ه اب روح

 . باهد

ق ه اب نفساني و متحاك و حساس است لیكن از ق ه نخساتین غلایظ    –دوم 

 . تا است و ماکز آن هم پائین ماکز نخستین است

و قابض است و بعلت سنگیني آن منعكس باه    ق ه اب زمیني زمخت  –س م 

رانگه مي دارد و بآنها محیط مي ماکز زمین است و آن ها دو ق ه روحاني و نفساني 

باهد و اما ديگا م ض عات باقي مسائل اختااعي و ساختگي بااب مشاتبه سااختن و   

                                                 
بي نقطه است و بقياس اتصاف با مقا  مماسب تر است از اين رو اين كلمه برگزيأده  « يمي » ار نسا چاپي انصاف و ار -  

 شده 

 تدمير كراه اند آن با زاج : ن بدل  - 3

1 - Magnsie 

) « يمأي جأامع  » نسده خطأي  ( تجهد) متعلق به كاتر مر  Bو ارنسده خطي ( تجمد ) و چاپهاي مصر « پ» ارچاپ  - 3
 . و من صورت اخير را برگزيد  ( تجد
 . است( جاسئه ) حاسه ار چاپهاي مصر و بيروت : كه بجاي « يمي » از  -  
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منحاف کادن جاهلان است و کسي که مقدمات را بداندازد ديگا مسائلي بي نیاز مي 

 ه د 

اينها کلیه م ض عاتي است که از من پاسیده ب دب و من پاسخ ه ه آنها را باا  

فسیا نزد ت  فاستادم و امیدوارم بت فیاا خاداب تعاالي در ايان فان ب لكاه       هاح و ت

و او از هااگادان بازر  مسال ه     :و السلام پايان سخن ابن بشااون .بالاتاب نائل آئي

وپس   محايطي پیش اب اندلیسان در دانشهاب کی یا و سی یا و ساحاب در قان س م 

ي که کلیه الفاظ ايان گااوه در ايان    و ت اب خ اننده مي بین .از آن روزگار ب ده است

وناعت آمیخته به رمز و ل ز است بحديكه تقايبا ن ي تا ان آنهاا را دريافات و ايان     

خ ددلیل با آن است که کی یا وناعتي طبیعي نیست و آنچه بايد در اما کی یاا بادان   

معتقد هد و عبارت از حقیقتي است که واقعیت هم آناا تأيید مي کنند، اين است که 

فن مزب ر ازن ع آثار نف س روحاني است و تصاف آن در عاالم طبیعات ياا از قبیال     

کاامت است اگا نف س آنان نیكخ اه باهد و يا از ن ع سااحاب اسات هنگاامي کاه     

 . نف س هايا بد کارب داهته باش

 

 1 فصل 

 .درابطال فلسفه و فساد كساني كه در آن ممارست ميكنند

ت سعه مي يابد و زيان ( بزر )يد و در ههاهاب و کی یا در اجت اع پديد مي آ

 .عظی ي به دين مي رساند

از اين رو لازم است درباره آنها آهكار گفتگ  ه د واعتقاد درست ومطابا باا  

حقیقت در خص م آنها کشو گادد، زياا گاوهي از خادمندان ن ع انسااني گ اان   

اه مااوراب حساي باا    کاده اند که ذوات واح ال کلیه عالم وج د خ اه حساي و خا   

ي عقلي ادراك ماي ها د وتصاحیح    فكاب و قیاس اسباب وعلل آنها ب سیله نظايات
                                                 

 . سته استمسلمه ارقرن چهار  ميزي -  
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« روايت ونقال » عقايد اي اني نیز بايد از ناحیه نظا و انديشه باهد نه از طايا هنیدن 

و اين گاوه را فلاسفه مي نامند که مفاد . زياا هنیدن، قس تي از ادراکات عقلي است

 . و در زبان ي ناني ب عني دوستدار حك ت مي باهدآن فیلس ف است 

آنها ببحث در اين دانش پاداختند وبااب تحقیا درآن آماده هدند و با اوابت 

باز هناختن حا از باطل بدان رهباب ه د و آن قان ن را منطا نامیدناد و حاوال و   

کناد   نتیجه آن اين است که انديشه و نظاب که افاده باز هاناختن حاا از باطال ماي    

در معاني منتزع از م ج دات هخصي بدينسان که نخسات از   ،ه انا بااب ذهن است

م ج دات مزب ر و رتهائي تجايد مي کند کاه باا ج یاع افاااد منطباا ماي ها ند        

ه چنانكه مها با ه ه نقش و نگارهائي که با روب گل يا م م تاسیم مي کند منطبا 

 . ق لات نخستین مي نامندو اين تجايد هده از محس سات را مع .میگادد

آنگاه اگا اين معاني کلي با معااني ديگااب مشاتاك باهاند وذهان آنهاارا از       

 .يكديگا باز هناسدمعاني ديگاب را که با معاني نخستین هاکت دارند تجايد میكناد 

باز اگا با معاني ديگاب هاکت داهته باهند دوباره و سه باره ه چنان تجايد مي کند 

به معاني بسیط و کلي منطبا با ج یع معااني و افاااد منتهاي ماي      تاساانجام تجايد

و پس از آن ديگا ذهن ن ي ت اند از آن تجايد کناد و آنچاه بدينساان تجاياد     . ه د

کاده است اجناس عالي هستند و کلیه اين مجاداتي را که از غیا محس سات اند و از 

دست آوردن دانشها بكار ماي  لحاظ گاد آمدن باخي از آنها با يكديگا آنها را بااب ب

 .باند، معق لات  دوم مي نامند

انديشه بدين معقا لات مجااد در نگااد و از آنهاا تصا ر وجا د را       و هاگاه 

باخاي از   ،چنانكه هست بج يد، دراين هنگام ذهن ناگزيا بايد با باهان عقلي  يقیني

وجا د بطا ر    آنها را بهم نسبت دهد و دسته اب را از دسته ديگا نفي کند تاا تصا ر  

وحیح ومطابا با واقع بدست آيد و چنانكه گذهت اين در و رتي است که ب سیله 

 . قان ن وحیحي باهد
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ودسته معل مات تصديقي که عباارت از نسابت دادن و حكام اسات در نازد      

ايشان با دسته معل مات تص رب از لحاظ نهائي مقدم است، و تص ر از نظاا بادايت   

، زياا تص ر تام درنازد ايشاان عباارت ازغاياب طلاب      وتعلیم با تصديا مقدم است

ادراك است وتصديا وسیله اب بااب آن ماي باهاد و آنچاه در کتاب منطقیاان ماي       

هن يم که تص ر مقدم و تصديا وسیله اب با آن مي باهد و آنچه در کتاب منطقیاان   

مي هن يم که تص ر مقدم و تصديا مت قو باآن اسات باه معناي هاع ر اسات ناه       

 . و اين هی ه و نظايه ارسط  بزر  و پیش اب فیلس فان است .دانش تامب فه م 

آنگاه فلاسفه گ ان میكنند که سعادت در ادراك کلیه م ج دات بیارب اينگ نه 

  .بحث ونظا واينگ نه باهان است خ اه د رعالم حس باهد يا در ماوراب حس

« ادراك» دانوحاول مشاعا وادراکات ايشان درباره وج دبط ر کلي و آنچه با 

باز گادد وآن ه ان مبحثي است که قضاياب نظايات خ يش را متفااع  باا آن قااار    

بحكم هه د وحس  (اجسام مادب)داده اند اين است که آنها نخست باجسم فاودين 

آگاه هده اند و سپس ادراك ايشان اندکي تاقي يافت وب ج د نفس از جانب حاکت 

ب نفس را احساس کااده و بادان حاک یات    و حس در حی انات پي بادند سپس ق ا

آنگاه بقیاس با ذات انسااني کاه    .عقل خ د را درك کادند و ادراك ايشان باز ايستاد

داراب نفس و عقل است بااب جسم عالي آس اني هم نفاس و عقال قائال هادند و     

 . بعقیده ايشان لازم است فله هم مانند انسان داراب نفس و عقلي باهد

به نهايت ه اره آحاد رسانیدند که ده باهاد، ناه   ( لحاظ عدهاز )سپس عقل را 

و يكي نخستین مفااد اسات     عقل ذواتشان ازهم جداست، ولي ه گي ج ع هستند

ادراك وج د باا ايان    باهد و گ ان مي کنند که سعادت در« عقل يا فاهته» که دهم 

                                                 
برحسب عقيده متقدمان عاي  خمه يك كره است مركزش مركز زمين و افلاك ايگر خمه مانمد پوست پياز برگرا آن مي  -  

 باشمد 

اه عقل ار نزا حكماخمگي اه فرشته اند بايمطور كه اول حق تعايي يك فرشته پيدا كرا پ از ان فرشأته ايگأر و يأك     - 3
فرشته و يك آسمان و خمچمين اه فرشته و نه آسمان پيدا  شدند و فرشته اخ  خمه عأاي    آسمان و س از او فرشته او  يك
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بااب با تهذيب نفس و متخلص هدن آن بفضايل وهاچند هاعي  .هی ه داورب است

ب قتضااب خااد   « تهاذيب نفاس  » باز هناختن فضلیت از رذيلت پديد نیايد اين اما 

وانديشه ومیل آدمي باه وافات و کادارهااب پسانديده واجتنااب وب از رفتارهااب       

ناپسند و باحسب فطات بشاب بااب او امكان پذيا است ها گااه ايان ادراك باااب    

هل بادان فضاائل عباارت از    نفس حاول آيد هادب ولذتي بدان دست مي دهد و ج

و . بدبختي جاويد است و معني نعیم وعذاب در آخات بعقیاده آناان  ه این اسات    

ديگا اهتباهي که ايشان را در اين بااره هسات و در ساخنان آنهاا معااوف اسات و       

پیش اب اين هی ه ها وعقايدب که مسائل آنها بدست آمده ودانش آنها تدوين گاديده 

هده است در آن روزگار چنانكه ما آگاه هده ايم ارساط ب  و حجت هاب آنها ن هته 

مقدوني است که ازمادم مقدونیه از کش ر روم و از هاگادان افلاط ن ب ده است و او 

معلم اسكندر ب ه و وياا با اطلاق معلم اول مي نامیده اند و مقص دهان از اين لقاب  

ت مزبا ر را تهاذيب   زياا پیش از ارسط  کسي وناع ،معلم وناعت منطا ب ده است

نكاه و او نخستین کسي ب ده است که قا انین منطاا را ماتاب کااده و باه تك یال       

مسائل آن پاداخته و بخ بي اين دانش را بسط داده اسات و ايان قاان ن را بادلخ اه     

  . را درالهیات تض ین کند( فلاسفه)خ د نیك  تنظیم کاده است اگامقاودايشان 

او را فاا گافتند و رمب  نظايات و ئدم کساني عقااسلام ه رآنگاه پس از وب د

و روش او را گام بگام بجز در م ارد قلیلي پیاوب کادند، زياا هنگامي که در روزگار 

عباسیان کتب آن گاوه متقدمان را از زبان ي ناني به زبان عابي تاج ه کادند بسیارب 

                                                                                                                        
حكمأا   -(از غياث . ) را بحك  حق تعايي پيدا كرا و عقل ار اصطلاح حكما آن است كه ار شروع آنرا ملك يا فرشته ناممد

ار خواش و وجوا آن نسبت بغير و امكأان   گويمد صاار اول از باري تعايي عقل كل است و او را سه اعتبار است وجوا آن
آن بذاتش و بمابر اين از عقل كل بهر يك از سه اعتبا رمزبور امري صاار مي شوا چمانكه باعتبار وجأواش عقأل او  يأو    

خمچمأين از عقأل   . باعتبار وجواش نسبت بغير نفسي و باعتبار امكانش جسمي كه فلك الافلاك باشد از آن صاار مي شوا
سو  و نفس او  و فلك اومي صاار گراا وخمچمين تا عقل اخ  كه ار مرتبه نه  نسبت با فلاك است يعمي فلك او ، عقل 

ورجوع به غياث ذيأل اه  ( كشاف اصطلاحات ايفمون. ) ماممد ( ع)قمر و اين عقل را عقل فعال و ار زبان اخل شرع جبر يل 
 . عقل شوا

 .يعمي تضمين نمي كمد -  
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هاب ايشاان را کسااني از   از مسل انان بكنجكاوب در آنها پاداختند و مذاهب يا هی ه 

منتسبان به علم که خدا آنان را گ ااه کاده ب د فاا گافتند وببحث و مجادلاه در آنهاا   

پاداختند ودر مسائلي از هعب دانشهاب مزب ر اختلاف نظا پیدا کادند و نامادارتاين  

آنان عبارت ب دند از اب نصا فارابي در قان چهارم باوزگار سیو الدوله و اب علي بن 

ینا در قان پنجم باوزگار خاندان ب يه که در اوفهان فاماناوائي مي کادناد و جاز   س

 . آنان

بايد دانست که راهي که آنان باگزيده ورائي که بدان معتقد هده اند ازه اه   و

نسابت داده و در تاقاي     چه اينكه کلیه م ج دات را به عقال اول . وج د باطل است

قص ريست از پیج ئي مااتب خلاا خادا کاه در     به ان اکتفا کاده اند  ب قام واجب

و . چه داياه وجا د از ايان پهنااور تاا اسات     .يافت مي ه د« عقل اول» ماوراب آن 

و گ ئي آنان را در اکتفاا کاادن باه اثباات       .آنچه را ه ا ن ي دانید مي آفايند( ايزد)

يژه باه  عقل تنها و غفلت از آنچه در ماوراب آن است ب ثابه طبیعیاان هساتند کاه با     

در مااوراب  اثبات اجسام اکتفا کاده و از نفس و عقل دورب جسته اند و معتقدند که 

را که گ ان  ماي کنناد باا    چیزب  نیست، اما بااهیني  ٧جسم از لحاظ حك ت وج د

ا وقاان ن آن  خ د درباره م ج دات اقامه مي کنند و آنها را با معیاار منطا  مدعاهاب 

واما دلیل نارسائي قسا تي از  . مقص د وافي نیسترساست و بااب عاضه مي دارند نا

ايان اسات    ،اين بااهین درباره م ج دات جس اني که آنها را دانش طبیعي مي نامناد 

و « تعايفاات » مطابقت میان اين نتايج ذهني که بگ ان خ دهان آنها را به  حدود  :که

نیسات، زيااا   قیاسها استخااج مي کنند و آنچه در خارج وج د دارد مبتني باا يقاین   

                                                 
 ( . ازغياث) ه اول وجوخر اول نيز آنرا گفته اند فرشت: عقل اول  -  

. ) و آن ذاتي است كه وجواش از ذات خوا او باشد و به خيچ چيز خرگز نياز نداشأته باشأد  :مقصواواجب ايوجوا است - 3
 (.از تعريفات جرجاني

 2:آ( ايمحل )  6 : و يدلق مالاتعلمون س  - 1

 ( ل . ن )حكمت خدا  - 3
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حدودقیاسها احكامي ذهني و کلي و ع  مي است در و رتیكه م جا دات خاارجي   

به م ادهان مشخص هستند و هايد در م اد مزب ر چیزب باهد که از مطابقت ذهناي  

کلي با خارجي جزئي م انعت کند مگا در م اردب که حس گ اه باا آن اسات و در   

و بنابا اين يقیني را که در . بااهین› اين و رت دلیل آن ه ان گ اهي حس است نه آ

 بااهین خ د مي يابند در کجاست؟

مطاابا جزئیاات ب سایله      و چه بسا که تصاف ذهن هم در معقا لات اولاي   

که تجايد آنها در ماتباه دوم اسات     و رت هاب خیالي است نه در معق لات ثان ب

اا معقا لات اول  ودر اين هنگام حكم يقیني است و ب ثابه محس سات مي باهد، زيا 

به مطابقت با خارج نزديكتااند چه در آنهاا ک اال انطبااق يافات ماي ها د در ايان        

و رت دعاوب ايشان را در اين باره مي پذيايم ولي سزاست که از انديشیدن وت جه 

در آنها اعااض کنیم چه اعااض از نگايستن در علم طبیعي از قبیل اين است که فاد 

زياامسائل طبیعیات ناه در    .ب او س دمند نیست فاو گذاردمسل ان ام رب را که باا

 .دين ونه در معاش بكارمان آيد واز ايناو لازم است آنها را فاو گذاريم

م ج داتي باهد که در ماوراب حس هساتند   دربارهواما آنچه از بااهین ايشان 

ات آن يعني روحانیات که آنهارا دانش الهاي و داناش ماا بعدالطبیعاه ماي نامناد، ذو      

م ج دات بكلي مجه لند و دستاسي بآنها امكاان ناپاذيا اسات و ن اي تا ان باااب       

آنهاباهان آورد، زياا تجايد معق لات از م ج دات خارجي جزئي تنها هنگامي باااب  

ما امكان دارد که بت انیم آنها را درك کنیم در و رتیكه ماا ذوات روحااني را ادراك   

ديگاب از آنها تجايد کنیم از اين رو که میان ما وآنها ن ي کنیم تا بت انیم ماهیت هاب 

                                                 
آنها ي خستمد كه ار برابر شان موجواي ار خارج  وجوا ااشته باشد مانمد طبيعت حيوان وانسان كأه   معقولات اويي ، -  

 ( از تعريفات جرجاني) زيدانسان است و اسب حيوان است : مي توان آنها را بر موجوا خارجي حمل كرا و گفت

د نوعي وجمس و فصل كه نمي توان آنهأا را  معقولات ثانوي آنها ي خستمد كه ار برابرشان چيزي ار خارج نباشد مانم - 3
 (.از تعريفات جرجاني) بر موجواي جارخي حمل كرا 

 .ار اين چمد سطر اخير نسح ااراي اختلافات بسيار است.من حسن اسلا  ايمرء تركه مالايعيمه : اشاره به حديث  - 1
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پاده حس کشیده هده است پس نا ما مي تا انیم باهااني باااب آنهاا بیااوريم و ناه       

بط رکلي در اثبات وج د آنها چیزب درك کنیم مگا آنچه را کاه در بااباا خا د ماي     

رويا کاه باااب هاا    اما نفس انساني واح ال مدارك آن و ب يژه د رعالم  :دربارهيابیم 

ولي پي بادن به ماوراب اين يعني حقیقت و وفات نفاس    .کس اماب وجداني است

 . انساني اماب غامض است که هیچ راهي به آگاهي يافتن با آن نیست

چنانكه محققان فلاسفه در جائیكه با آن هده اند هاا چاه داراب مااده نباهاد     

يح کااده اناد، زيااا يكاي از هااايط      ن ي ت ان بااب آن باهان آورد، باين نكته تصاا 

باهند و افلاط ن که از بزرگان فلاسفه  بشا ار    باهان اين است که ذاتي   مقدمات 

و اول ن ي کند بلكه دراين دانش سزاوار   ما را بیقین  ٧« الهیات» : مي رود مي گ يد

 تا و اولي يا بعبارت ديگا ظن را در نظا مي گیاند 

و ده ارب فااوان تنها ظن را بدست آوريام در ايان   و هاگاه پس از رنجبادن 

پس اين دانشها و اهات ال   .و رت بااب ما ه ان ظني که در آغاز داهتیم کافي است

 دربااره بآنها چه س دب بااب ما خ اهد داهت در و رتي که ت جه ما اين است کاه  

اين است هدف وغايات افكاار انسااني    . م ج دات ماوراب حس يقین بدست آوريم

 .رنزد فلاسفهد

سعادت در اين اسات کاه وجا د م جا دات را چنانكاه       :و اما اينكه میگ يند

 بیارب اين بااهین درك کنیم، گفتارهاب ناساه و ماادود ( يعني مطابا واقعیت)هستند

است بدين هاح که انسان ماکب از دو جزء يكي جس اني و ديگاب روحاني اسات  

                                                 
 (.ي از تعريفات جرجان. ) وجداني چيزي است كه با حواس باطمي ااراك شوا  -  

 (.از تعريفات جرجاني) مقدمه عبارت از جملاتي است كه صحت اييل متوق  بر آنهاست  - 3

ذاتي براي خر چيزي آن است كه بدان اختصاص يابد و آنرا از ماسواي آن متمايز كمد و گويمد ذات چيز نفأس و عأين    - 1
ذات از شدص اع  است، زيرا ذات خ  بأر  آن است و آن خايي از عرض نمي باشد و فرق ميان ذات و شدص اين است كه 
 (از تعريفات جرجاني. )جس  و خ  بر شدص اطلاق مي شوا ، ويي شدص جز بر جس  اطلاق نمي گراا

  Metaphisiqueمتافيزيك  - 3
 . ايمين است« ك » ار « يمي » و نسده خطي « پ» از  -  
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زء يااد کااده داراب مادارك و مشااعاب     که بدان در آمیخته است و ها يه از دو ج

مخص م بخا د هساتند ولاي  ادراك کنناده در وب يكاي اسات کاه ه اان جازء          

روحانیست و آن گاهي مشاعا روحاني و بار ديگا مشاعا جس اني را درك مي کناد  

ولي با اين تفاوت که دارك روحاني را بذات خا د بی اساطه درك ماي کناد لایكن      

و به ها ادراك . و ح اس غهاب جسم است ه چ ن دمامدارك جس اني ب سیله ابزار

. کننه اب بسبب ادراك چیزب که آن را در مي يابد هادماني و بهجت دست مي دهاد 

و اين اما را بايد در حالت ک دك درآغاز مدارك جسا اني وب در نظاا گافات کاه     

چگ نه بسبب ديدن روهنايي و هنیدن آواز ها هادمان مي ه د ومسات باودست مي 

بنابا اين هكي نیست هادماني و مسات وقتي بسبب ادراکي دست دهاد کاه    و .هدد

بااب نفس ذاتا و بی اسطه حاول میگادد بدرجات هديدتا ولذت بخش تاا خ اهاد   

از اين رو هاگاه نفس روحاني ب سیله ادراك خاوي که درذات نفاس هسات و   . ب د

ي دهد که ووو ناهدني بی اسطه چیزب را در يابد، هادماني و مساتي بدان دست م

است و اين ادراك به انديشه و دانش بدست ن ي آيد، بلكاه بسابب کشاو حجااب     

حس و فاام هي کلیه مشاعا جس اني حاول مي گادد و متص فه بسیارب از اوقات 

ت جه مي کنناد   ،بااب دست دادن هادماني ياد کاده و بحص ل اين ادراك بااب نفس

ق اب جس اني ومشاعا آن حتي انديشاه ناهاي از   و از اين رو بیارب رياضت بكشن 

دماغ ه ت مي گ ارند تا بااب نفس ادراکي که مخص م باه ذات آن اسات هنگاام    

زايل هدن ساگامیها و ه ر وغ غاب زندگي و م انع جس اني حاول آياد و آنگااه   

 . آنچنان هادماني و لذتي بآنان دست مي دهد که ب وو در ن ي آيد

گ ان کاده اند باااب آناان مسالم    ،بتقديا وحت آن (سفهفلا)و آنچه را ايشان 

واماا اينكاه میگ يناد باااهین و     .ولي با ه ه اين به مقص د ايشان وافي نیسات  ،است

ديديم گفتارب باطل است، زياا بااهین و ادله از ج لاه مشااعا وادراکاات جسا اني     

م مي آيناد در  است چه آنها ب سیله ق اب دماغي از قبیل خیال وانديشه وحافظه فااه
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و رتي که ما مي دانیم به نخستین وسیله اب که بااب تحصیل اينگ نه ادراك مت سل 

کشتن کلیه اين ق اب دماغي است، زياا ق اب مزب ر با آن ادراك در ساتیز   ،مي ه يم

مي باهد و مايه نقصان آن مي ه ند و مي بینیم فلاسفه ماها ايشان به کتااب هافا و   

یصات ابن رهد ازکتاب فص تألیو از ارسط  و جز آنها روب اهارات و نجات و تلخ

مي آورند و اوراق آنها را زيا و رو ماي کنناد و باه باااهین آنهاا متكاي ماي ها ند         

در حالیكه ن اي دانناد باا ايان      ،ز لابلاب کتب مزب ر مي ج يندا اواينگ نه سعادت ر

ارب اسات ك آنااا از   و استناد ايشان در ايان بااره گفتا   .روش بام انع کار مي افزايند

ها که ادراك عقل فعال را بدسات  : ارسط  و فارابي و ابن سینا بدينسان نقل مي کنند

ز اين سعادت بدست مي ا اآورد و درزندگي دنیاب خ د بدان نائل آيد بهاه خ يش ر

و عقل فعال درنزد ايشان عبارت از نخستین رتبه اب است کاه  حاس از آن از   . اورد

پی ستگي و رسیدن بعقل فعاال را باادراك    حاني منكشو میش د ومیان رتبه هاب رو

بلكاه مقصا د   . عل ي نسبت مي دهند و حال اينكه ما فساد اين نظايه را يااد کااديم  

ارسط  و پیاوان وب از اين پی ستگي وادراك درك کادن نفسي است از ذات خ د و 

  .و آن هم جز از راه کشو حجاب حس حاول ن ي ه د. بی اسطه دارد

و اما اينكه مي گ يند هادماني ناهي از اين ادراك عین سعادت م ع د اسات،  

بیان داهاته اناد آهاكار    « حك ا»زياا بااب ما با حسب آنچه  ،نیز بگفتار باطلي است

« حا اس »هده است که نفس درماوراب حس داراب مدرك ديگاب است که بی اسطه 

ان دست مي دهد ولي ايان اماا   ادراك میكند و بسبب اين ادراك هادماني هديدب بد

بااب ما تعیین ن ي کند که هادماني مزب ر ناگزيا و حت ا عین سعادت اخاوب است، 

 . بله آن حالت از ج له لذتهائي است که بسعادت اخاوب اختصام دارد

گفتار ايشان درباره اينكه سعادت وابسته باادراك ايان م جا دات اسات      اما و

ق لي باطل است بنابا آنچه درفصا ل پایش    (آنها يعني درك واقعیت)چنانكه هست 
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هاامي اسات دربااره    دراول ت حید آنان را اغالاط و او  و گفتیم که  آن را ياد کاديم

اينكه وج د در نزد هاادراك کننده اب منحصا در مدارك او است و ما فساد اين راب 

باآن احاطاه   که بت ان. را آهكار کاديم و يادآور هديم که وج د وسیع تا از آن است

و از ج یاع مطاالبي کاه    . يافت يا کلیه آناا خ اه روحاني يا جس اني کاملا درك کاد

درباره عقايد ايشان بیان داهتیم اين نتیجه بدست مي آيد که هاگاه قسا ت روحااني   

از ق اب جس اني مفارقت کند بن عي ادراك نائل مي ه د کاه ذاتاي آن اسات و باه     

آنها عبارت از م ج داتي هستند که علم ما باا آنهاا   ن عي از مدارك مختص است و 

احاطه يافته است واين ادراك در ه ه م ج دات ع  میات نادارد، زيااا م جا دات     

بیش ار و نامحدوداند و آنگاه به آن قس ت روحاني بسابب اينگ ناه ادراك هاادماني    

هديدب دست مي دهد ه چنانكه ک دك از مشاعا حسي خ د در آغاز پاورش هااد  

پس چگ نه با اين وواو ماا خا اهیم ت انسات ه اه م جا دات را درك       . ي ه دم

 دربااره و اما گفتا رايشاان    .؟ يا بسعادتي که هارع آناا ب ا وعده داده مي ه يد.کنیم

انسان در تهذيب نفس و اولاح آن ب سیله گاائیدن بخا ب پسانديده و دورب    :اينكه

ن است که مي گ يناد هاادماني نفاس    مبتني با اي. از وفات ناپسند مستقل مي باهد

بسبب ادراك ذاتي آن، عین سعاد است که بدان وعده داده هده است،زياا رذايلي کاه  

بااب نفس بسبب ملكات و رنگهاب جس اني حاول مي ه ند در باابا ادراك ذاتاي  

نفس بط ر کاملي عايقي بش ار مي رود و حال اينكه ما بیاان داهاتیم اثاا ساعادت و     

و سا د ايان تهاذيبي کاه باه       .ماوراب ادراکات جس اني و روحاني استبدبختي از 

معافت آن نائل آمده اند در هادماني و مساتي اسات کاه در نتیجاه ادراك روحااني     

بدست مي آيد، ادراکي که با مقیاسها و ق انیني مبتني است لیكن ماوراب سعادت آن 

                                                 
 . رجوع به فصل تصوف شوا -  
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خلاقي کاده که ما را به امتثاال  که هارع ما را بدان وعده فام ده و وابسته با ع ال و ا

 .آن دست ر داده است اماب است که مشاعا بشا بدان احاطه ن ي يابد

و پیش اب ايشان اب علي بن سینا بدين حقیقت مت جه هاده در کتااب مباداو     

معااد  » :معاد در اين باره بگفتگ  پاداخته اسات کاه مفها م گفتاار وب چناین اسات      

ت کهبه بااهین عقلي و قیاسها بدان مي رسند، زياا روحاني و اح ال آن از ام رب اس

اين اما باحسب نسبت طبیعي محف ظ و طايقه واحدب است واز اين رو بااهین ماا  

در اين باره بسیار است، ولي معاد جس اني و اح ال آناا ن اي تا ان باا باهاان درك     

اب کاد،زياا اين اما باحسب نسبت واحدب نیست و هايعت باحا مح دب آناا باا 

ما بط ر مبس ط ياد کاده است پس بايد دراين باره بگفته هاب هاارع نگايسات ودر   

پس اين دانش چنانكه ديدب بااب مقاوادب  « خص م اح ال آن بشاع مااجعه کاد

که فلاسفه با آن گاد آمدند وافي نیست گذهته از اينكه درآن مسائلي هم هست کاه  

دريافته ايم دانش فلسافه تنهاا داراب    با هاايع و ظ اها آن مخالو است و چنانكه ما

تاتیب دلیل ها و حجت ها باااب   راست که عبارت است از تشحیذ ذهن ديه ث اه 

زياا تنظیم  و تاکیب قیاس ها بشای ه   ،بدست آوردن ملكه نیك  و درست در بااهین

  است ارب واتقان هنگامي میسا مي ه د که با حسب هاايط حك ا دروناعت منطا 

( رياضیات)ها اينگ نه قیاس ها را درعل م حك ت از قبیل طبیعیات  وتعالیم باهد و آن

ب ما بعد آن دو بسیار بكار مي باناد ودر نتیجاه کساي کاه در ايان دانشاها       ادانشه و

در  ،بتحقیا مي پادازد بسبب کثات استع ال بااهیني که واجاد هااايط لازم هساتند   

ابدست ماي آورد و در آن مهاارت   بحث و استدلال مله و استعداد اتقان و و اب ر

مي يابد، زياا قیاسهي منطقي ها چند بااب مقاود فلاسفه وافي نیست، ولي چنانكاه  

ما دريافته ايم در عین حال وحیح تاين ق انین انديشه و مسائل نظااب بشا ار ماي    

 . روند

                                                 
 (ل. ن ) و بر وفق گقتار آنان ار علو  طبيعي  -  
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آراء اهل دانش و زيانهااب آن   اين است ث اه اين وناعت با آگاهي باعقايد و

بك هد که از پاتگاههاب آن احتاااز   دآنچه دانستي بنابا اين ج ينده حك ت بايبا بنا

جی د و بايد نخست بط ر کامل و جامع عل م هاعي را بخ اند و از تفسیا و فقه آگاه 

ه د آنگاه بحك ت گاايد و به هیچ رو نبايد کسي که از عل م اسلامي بي بهاه اسات  

و . چنین کسي از مهاله آن در امان ب اند رو به حك ت آورد، زياا ک تا م كن است

و ما هدايت ن اي ياافتیم    .خدا ت فیا دهنده انسان بااه راستي و راهن ائي به او است

    .اگا خدا ما را رهباب ن ي فام د

   فصل 

 در ابطال صناعت نجوم و سستي مدارك و فساد غايت آن

م عناوا پایش از  وناعتي است که به زعم اوحاب آن کائنات را در عال منج 

حدوث آنها مي هناسند و مي پندارند اين آگاهي از راه معافت ستارگان و تأثیا آنهاا  

در آفايده هاب عنصاب خ اه مفاد و خ ه مجت ع بدست مي آيد و باه ه این سابب    

اوضاع افلاك و ستارگان ها ن ع از ان اع کائنات کلي و جزئي را که حاادث خ اهاد   

ان ايشان معتقد ب دند که معافت ق اب ساتارگان و تاأثیا   و متقدم. هد نشان مي دهد

ه اين اماب است کاه اگاا ه اه ع اهاا را     كآنها به تجابه حاول مي ه د در و رتی

زياا تجابه بي هاه   ،روب هم بگذارند باز هم بااب بدست آوردن آن ک تاه مي باهد

ظني حاول آيد و علم يا آن از راه تكاار بدفعات متعدد بدست مي آيد تا ساانجام از 

باخي از ادوار ستارگان باندازه اب دراز است که تكاار آنها نیاز به روزگاار هاا و   آن 

و چه بسا که باخي از   .قاون م تدب دارد که نسبت به اع ار عالم ک تاه بنظا مي آيد

منج ان ک ته نظا با آن هده اند که معافت ق اب ساتارگان و تاأثیاات آنهاا ب سایله     

ما را بس است کاه  ( منج ان)ست و اين راب خطا و ضعیو است و آنها وحي ب ده ا
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 «يمي » از  - 3



 418 

به ابطال آن راب پادازيم و بهتاين دلايل روهن در اين بااره ايان اسات کاه بادانیم      

از ه ه کس از ونايع دورتا ند و ايشان هیچگاه متعاض خبا دادن از غیب  ؛انبیا

ست ايشان مدعي استنباط پس چگ نه م كن ا. نشده اند مگا آنكه از جانب خداباهد

غیب گ ئي ب سیله وناعت بش ند و اين اما را بااب مادماي کاه پیاوايشاان هساتند     

مشاوع بدانند؟ و اما بطلی  س و متأخااني که از وب پیاوب کاده اناد معتقدناد کاه    

دلالت ستارگان با اينگ نه ام ر دلالتي طبیعي از ناحیه تاکیب ياا مزاجاي اسات کاه     

زياا » : گ يد« بطلی  س »  .حاول مي ه د( مادب)کائنان عنصاب  بااب ستارگان در

آهكار است و هیچ     د رم اد عنصاب  (خ رهد و ماه)وتأثیا نیّاين ( خاویت)فعل 

کس ن ي ت اند آناا انكار کند مانند فعل خ رهاید درت ییاا فصا ل  و مازاج آنهاا و      

و باااب ماا پاس از    » : دساپس گ يا  « و ديگا افعال آن  رسیدن می ه هاب ن ع خیار 

نخست تقلید از کسي کاه  : خ رهید و ماه درباره ديگا ستارگان دو طايقه وج ددارد

درباره آنها از پیش ايان وناعت م ض عي نقل کاده است، ولي اين هی ه بااب نفاس  

 .مقنع نیست

 (خ رهاید )دوم حدس وتجابه از راه قیاس کادن ها يه از آنها به نیّا اعظام  

اثا آناا بط ر واضح هناخته ايم پس مي نگايم که آيا اين ستاره هنگاام   که طبیعت و

يابد تا م افقت در طبیعت ياا ک با دش از   از لحاظ ق ت و مزاج آن فزوني مي  قاآن

آن هناخته ه د وبه تضادب که در آن هست پي ببايم ساپس اگاا قا اب مفااد آنااا      

هاكال  ااين هنگام تناظا آن باا   بشناسیم، آنگاه بق اب ماکب آن هم پي خ اهیم باد و

تثلیث و تابیع  و جز آنهاست و هناختن آن نیز از ناحیه طبايع بااوج بقیااس کاادن    

است و هاگاه ق اب کلیه ستارگان را بشناسیم در خ اهیم ( خ رهید)آنها به نیا اعظم 

ز اومزاجاي کاه   . يافت که ق اب مزب ر در ه ا م ثا است چنانكه اين اما آهكار است
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بااب ه ا حاول مي ه د بااب مخل قات پائین آن نیز حاول مي گادد و نطفه ها آن 

و تخم ها بدان متخلا مي ه ند و در بادن م جا دات تكا ين ها نده از آن نفاس      

] ، نفسي که با بادن فایض بخاش اسات واز ان کساب       متعلا ببدن حالي مي گادد

ن ماي باهاند تاأثیا ماي     مي کند و نیز آن مزاج در اح الي که تابع نفس و باد  [ک ال

هاا ت لیاد ماي ها ند و     ›بخشد زياا کیفیات تخم و نطفه م ج داتي هساتند کاه از ا  

و آن مزاج با ه ه اينها ظني است و به هیچاو از اما ر  »  :و نیز گ يد. ب ج د مي آيند

قدر نیز محس ب ن ي ه د، بلكه از  ر ن ي رود و هم از قضاب الهي يعنييقیني بش ا

وقضايا سان هت الهاي باا هاا چیازب      .یعي مخل ق بش ار مي رودج له اسباب طب

و اين سخنان نص  .چنین است خلاوه سخن بطل ی س و اوحاب وب. سبقت دارد

وديگا تألیفاتش ياد کاده اسات و از  ( اربع)نظايات اوست که آنها را در کتاب چهار 

آهاكار ماي    اين سخنان سستي او لي که اين وناعت با آنها بنیان نهاده هده اسات 

گادد، زياا علم يا ظن به کائني از علم به کلیه اسباب آن مانند فاعل و قابل و و رت 

د روا رتیكه قا اب   . وغايت بدست مي آيد چنان كه در م ض ع خ دبیان هده است

نج مي با حسب مسائلي که بیان کاده اند تنها فاعل ماي باهاند و قسا ت عنصااب     

ما ثا  ( چهاار گاناه  )ن ق اب نج مي بج له آن علل است گذهته از اي( پذيانده)قابل 

نیستند، بلكه در اينجا ق اب ديگاب است که با آنها در جزء مادب ما ثا اسات مانناد    

ق ه ت لیدب که مخص م به پدر اسات و نا عي کاه در نقطاه وجا د دارد و قا اب       

ن خاوي که بدانها يكايه اوناف از ن ع باز هناخته مي ه ند وجز اينهاا بناا باا ايا    

اگاق اب نج مي بك ال حاول آيد وعلم بدان روب دهد، آن قت ه ان فاعل يا ما ثا  

سپس مي بینیم کاه باا علام    . واحد از ج له اسباب م ثا در کائن بش ار خ اهد رفت

بق اب نج م و تأثیاات آنها هاط مي کنند که بايد حدس و تخ ین بسیارب هم باهد 
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در و رتیكه حادس و تخ این قا ائي    . دتا در آن هنگام ب ق ع کائني ظن حاول آي

هستند که مخص م به ج ينده يا بیننده اين ق اب نج مي است و اين ق ا در انديشه 

او مي باهند و از علل واسبات کائن بش ار ن ي روند و از ايناو هاگاه هخص فاقاد  

و ايان ه اه در   . اين حدس و تخ ین بش د درجه ظن او به هه تنزل خ اهاد کااد  

که علم به ق اب نج مي بط ر است ار حاول آيد  در باابا ان آفتي روب  و رتي است

ندهد در و رتیكه اين اما ده ار است، زياا باااب حصا ل آن ب عافات محاسابات     

ستارگان در سیا و حاکت آنها نیازمند هستند تا بدان اوضاع ستارگان را بشناسند واز 

بق اه اب اختصام دهند و دلیال   اين رو که دلیلي در دست نیست تا ها ستاره اب با

بطل ی س در اثبات ق اب ک اکب پنجگاناه از روب قیااس آنهاا باه خ رهاید نظاياه       

زياا ق ه خ رهید باه ه ستارگان غالب و مست لي با آنهاست و از اين  ،ضعیفي است

. رو ک تا مي ت ان هنگام مقارنه چنانكه او گفته است بفزوني يا ک ي ق ه آن پي بااد 

کائنات واقع در عالم عناوا بدين واناعت    ه ه م رد قدح است در هناختن و اينها

زيااا در بااب    ،گذهته از اين تأثیا ک اکب در م ج دات فاوتا از آنهاا باطال اسات   

ت حید به روش استدلالي ثابت هده است که جز خادا هایچ ما ثا و فااعلي نیسات      

اره بقادرب اساتدلال کااده    چنانكه بنظا خ اننده رسیده است و عل اب کلام در اين ب

اند که نیازب به بیان آنها نیست از قبیل اينكه کیفیت نسبت دادن اسباب به مسبب هاا  

مجه ل است وعقل درباره قضاوتي که در نخستین نظانسبت به تأثیا مي کناد ماتهم   

مي باهد از اين رو که هايد استناد آنها بص رتي جز و رت متعارف باهاد وقادرت   

است میان آن دو چنان که ه ه کائنات باين و فاودين را بهم ربط مي  الهي رابطه اب

دهد، ب يژه که هاع ه ه ح ادث را به قدرت خداب تعاالي بااز ماي گاداناد و جاز      

قدرت او را از ايجاد ح ادث دور مي کند و نب تها نیز منكا کیفیت نج م و تاأثیاات  

ي باهاد چنانكاه ماي فاماياد     آنهاست و تتبع و استقااء هاعیات گ اه با اين اماا ما  

                                                 
 . تعرف است« يمي جامع» ويي ارنسده خطي ( ن ل )تعري  . تحصيل  -  
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و قا ل  « .خ رهید و ماه بااب ما  يا زندگي هیچكس خس ف ن ي کنناد »  :(پیامبا)

باخي از بندگانم نسبت ب ن مؤمن و باخاي  » : است (خداب تعالي در حديث قدس)

کافا گاديدند آنانكه بگ يند بفضل ورح ت خدا باران با ما ناازل هاد نسابت ب ان     

فلان، باران با ما   ن کافاند، ولي کسانیكه بگ يند بسبب ن ءم من و نسبت به ستارگا

حاديث   (رج ع باه )« آنها نسبت ب ن کافا و نسبت بستارگان م من اند ،نازل گاديد

پس بطلان اين وناعت از طايا هاع و سساتي دلايال آن از راه عقال    .(کن)وحیح 

زيانهاائي اسات    گذهته از اينكه وناعت مزب ر در اجت اع بشاب داراب. آهكار گادد

چه ها گاه احكام آن باخي از اوقات با حسب اتفاق درست در آيد مايه فساد عقايد 

ع ام مي ه د در و رتیكه در اين گ نه م اقع وحت آن تصاادفي اسات وباه هایچ     

لیكن کساني که معافتي ندارند بدان فايفته مي ها ند   ،دلیل و تحقیقي باز ن ي گادد

هامل ه ه احكام آن مي ه د و ع  میت دارد، ولاي   و گ ان مي کنند که اين وحت

ردّ اهایاء باه   ( که معافتي بدان ندارند)گ ان آنان درست نیست پس از اينگ نه کسان

در نتیجاه پیشاگ ئیهناب   )فاعلي جز آفايننده آن روب مي دهد آنگااه غالاب اوقاات    

مي آياد و آنچاه   راهزينها پديد ( وقايع بدب از قبیل)در دولتها انتظار ( ستاره هناسان

با آن و امیدارد ه چ ن دست درازب ده نان و مدعیان دولات   (کسان را)اين انتظار 

 . که به خ نايزب و انقلاب دست مي يازند و ما نظايا اين وقايع را بسیار ديده ايم

پس سزاست که اين وناعت با ه ه اهل اجت اع و هها نشینان م ن ع و حاام 

ين باره طبیعاي با دن   ادر  آن به دين ودولتها مي رسد وه د چه زيانهاب بسیارب از 

آرب خیا و ها . وج د آن بااب بشا ب قتضاب مدارك و عل مشان نك هش ن ي ه د

هم هادو طبیعي هستند و در اين جهان وج د دارند  و ن ي ت ان آنهاا را ريشاه کان    

رو واجاب  از اين . کاد، بلكه ما مكلو هستیم که در م جبات حص ل آنها دقت کنیم

                                                 
وعرب باران و ابد .. ستاره مايل بغروب يا آن طايع است و آن ممزيي است قمر را ار ممازل بيست و خشت ( بفتح : ) نؤ  -  

 (.متهي الارب) سرما را به انواء نسبت مي اخمد ار  و گرما و
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ز خا د  ا ااست د راکتساب خیا از راه اسباب آن بك هیم و اسباب هااها و زيانهاا ر  

را میداناد  ( احكاام نجا م  )باانیم واين تكلیو باکسي که مفاسد و مضار اين داناش  

و بايد دانست که اين ونعت بفاض که في نفسه درست باهاد م كان    .واجب است

يابد و ملكه آناا بدست آورد بلكه اگاا   نیست هیچیه از اهل اسلام باعلم آن وق ف

هاكي  . بحث قاار دهد و گ ان کند با آن احاطاه يافتاه اسات    ج ينده اب آناا م رد

نیست که وب در واقع و نفس الاما در نهايت قص ر وعجز مي باهد، زياا هنگامیكاه  

اهل اجت اع کسي يافت ن ي هد که آناا بخ اند  هايعت تحقیا در آناا حاام کاد در

ا سزاوار تعلیم آن باهد ودر نتیجه هیفتگان آن بسیار اندك وانگشت ه ار ب دناد و  ي

ناگزيا مي هدند بااب مطالعه کتب و مسائل اين ونعت به کنج خانه خا د در حاال   

گذهته از اينكه وناعت مزب ر داراب هعب . استتار پناه باند و از نظا عامه دور باهند

ده ار است، پس درچنین هاايطي چگ نه ج ينده  و فاوع بسیار مي باهد و فهم آنها

لیكه ما مي بینیم دانش فقه که هم به اآن از مطالعه خ دس دب بدست مي آورد ودر ح

دين و هم بدنیا س د دارد و فاا گافتن آن ازکتاب و سنت آسان است و ج ه ر مادم 

تحقیاا   بخ اندن و تعلیم دادن آن روب مي آورند با ه ه اين ج ينادگان آن پاس از  

وگاد آورب مسائل وادامه دادن تحصایل و رفاتن ب جاالس گ نااگ ن در آن داناش،      

ساانجام در طي اعصار و نسلها يكي پس از ديگااب در آن مهاارت ماي يابناد پاس      

چگ نه ج يندگان نج م مي ت انند دانشي را فاا گیاند که هايعت آناا کنار گذاهته و 

ه مادم بايد تحصیل خ د را مكت م دارند و در جل  آن سد تحايم بسته هده و از عام

منابع ومأخذ آن ده ار است و مبج رند پس از م ارست و تحصیل اوا ل و فااوع   

. آن ب یزان بسیارب حدس و تخ ین که آنها را از ها س  احاطاه کااده اسات يازناد    

وپیش بیني کنند؟ در چنین وضعي با اين ه ه مشاكلات چگ ناه آن را بدسات ماي     

ن مهارت مي يابند؟ در حالیكه مدعي آن در نزد مادم مادود است و هیچ آورند ودر آ

( اسالام )گ اهي ندارد که با ادعاب خ د اقامه کند بسبب غاابت اين فن درمیان ملت 
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و دانندگان آن اندکند، با در نظا گافتن اين نكات وحت نظايه ما با خ اننده آهكار 

    .اغیب خ د آگاه ن ي کندو خدا داناب غیب است و هیچكس را ب. مي ه د

قصیده )ي از ياران ما در ه ین عصا پیش آمده است عو رد اين معني بااب بض

ن اب الحسان کاه او را در قیااوان محاوااه     ابهنگام غلبه عاب با لشكايان سلط (اب

کاند و اخبار و پیشگ ئیهاب نادرست و وحشت انگیزب از جانب دوستان و دها نان  

ازهااعاان    اب القاسم وحا ب  (وب)شار مي يافت و در اين باره ها دو دسته مبدم انت

 :ت نس میگ يد

خ هاي و گا ارائي زنادگي رخات بابساته       ها دم از خدا آمازش مي جا يم 

من بامداد و هام را در ت نس مي گذرانم وبامداد وهام از آن خداست فتنه و وبا .است

ي و پیكاراناد و چگ ناه   مادم درستیزه جا ئ . بیم و گاسنگي و ما  ببار آورده است

پایش بیناي      ه ا خ اهان اح ادب  . مي ت ان امید بست که ستیزه ج ئي س د بخشد

درآيناده  : وديگااب گفات  . مي کنند که علي بزودب دچار ناب دب ونیستي ماي ها د  

نزديكي بسبب علي نسی ي از گ ارائي و وسعت زندگي بسا ب ها ا خ اهاد وزياد     

خ د حكام   (اح د وعلي)آنچه بخ اهد ببندگان ولي باتا از ها دودسته خداست که 

اين آس ان چه هناب کاده است؟ وعاده هااب   ٧مي کند اب رودبانان ستارگان بسیار 

را که ب ا داديد بتاخیا انداختید و گ ان مي کنید هنا ز هام تا انگا وت اناا هساتید؟       

دوم و و نی ي از مااه وده ياه   . پنجشنبه با پنجشنبه گذهت و هنبه و چهارهنبه آمد

» ن ي بینایم آياا ايان نااداني     « از ه ا »لیكن جز گفتار دروغ . پاب گاديدس م آن س

بخدا پناه مي بايم ومي دانیم که هیچ چیز سا ن هت او  است ما« ب ا» يا تحقیا« ه ا

                                                 
 ٩ : الجن ژئۈ  ئې  ئې   ئې        ئى  ئى  ئى   ژ  -  
 (. ل . ن) ابوايقاس  ايروحي  - 3

شاخزااه حفصيه كه عربهاي باايه نشين خواخواه وي بوانأد واو را بمأا  احمأد بأن عثمأان مأي خواندنأد و نانسألطان          - 1
 (.بمقل از تاريا بربر 332ص  1اشيه اسلان ج ح. ) بوا« علي » ابوايحسن 

 ٩  -   : التك يا ژژ  ژ  ڑ  ڑ   ک    ک   ژ  - 3
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ز ماه و خ رهاید ها ا باي    ا امن بخدا خشن دم من خدائي دارم که ما. رارد ن ي کند

بایش   (درباار گااه خادا   )ا گادان بجزبندگان يا کنیزکاني نیاز مي کند اين ستارگان س

نیستند آنها زيا فامان ديگاب هستند و خ د فاماني ندارند و در ماادم هایچ تاأثیاب    

که قديم مي بینند آنچه را کاه حاال   ( حك ا)ن ي بخشند خادهايي گ ااه هده است 

ه آب و ه ا آناا ناهي از طبیعت مي دانند ک و نیستي است وعالم وج د را  آن خاابي

احداث مي کند آنها هیچ هیايني را در باابا تلخي ملاحظه نكاده اند مگا اينكه ماي  

پاوردگاار مان خداسات و ن اي دانام      . گ يند خاك وآب آنها را پاورش داده است

که فاياد مي کناد نیسات   (مي هناسم)ونه هی لي را . دام و خلاء چیستج ها فاد ک

من درباره کساب   .وعدم و نه ثب ت و فنا را ا مي دانم  ماا و رتي باهنه، و نه وج د
چیزب ن ي دانم جز آنچه وسیله خايد و فاوش است و ه انا ماذهب و ديان مان     

نه فص ل و نه اوا لي  ( در آنان زمان)نب ده که مادم باهم ه چ ن دوستان ب دند چه 

میكادند و  پیاوب« اسلام»در ودر  ه راآنچوج د داهت   ب دو نه جدال و نه ريائي 

و چه خ ش است اين پیاوب مادم آن روزگار با هی ه اب . ما هم ازآن پیاوب کاديم

درآن روزگار نب د  ٧ب دند که آناا از بازگان دين فاا میگافتند واين ه ه هذيان گ ئي 

 ،(ماا تجاباه آم ختاه  )اب اهعاب اين روزگار ب ن خبا داده است تابستان و زمستان 

» اگاا مان مطیاع    . یفا مي دهم و نیكي نیز ب ثل آن پاداش داردمن بدب را به بدب ک

باهم کامیاب مي ه م و اگا نافاماني کنم بااز هام امیادوارم مان زياا فاماان       « خدا 

آنچه روب مي دهاد در  . پاوردگارب هستم که عاش و زمین او را فامانباب کاده اند

را تقديا کاده اسات  آنها ( خدا)نتیجه ن هته هاب ه ا نیست بلكه حكم و سان هت 

                                                 
 حز  . جر  : ل . ن  -  

كسب ارتداول علماي كلا  فعلي است كه ممجر به جلب سوا يا افع زيان شوا و فعل خدا را نمأي تأوان بأه كسأب و      - 3
 (تعريفات جرجاني. )ممزه استص  كرا، زيرا فعل خدا از جلب سوا وافع زيان 

 ارتياء بمعمي تلمل و تفكر « يمي » و « پ»  - 1

 .خراء پرگو« يمي » و « پ»  - 3
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 .اگا با هعاب درباره کساني که خ يش را به رمب او نسبت ماي دهناد، خباا بدهناد    

 .    به آنها بگ ئید که من از گفته هي ه ا بیزارم: خ اهد گفت

 

 7 فصل 

 و محال بودن وجودآن« اكسير» درانكار ثمره كيميا 

 .و مفاسدي كه از ممارست در آن بوجود مي آيد

بسیارب از کساني که عاجز از کسب معاش هستند آزمندب آنااناا  بايد دانست 

به م ارست در اين ونايع با مي انگیزد و معتقد مي ه ند که اين ونعت نیز يكي از 

هی ه ها و طاق معاش است و گ ان مي کنند بدست آوردن ثاوت از ايان راه باااب   

 . ج ينده آن آسانتا است

نجهاب بسیار ماتكب ماي ها ند و تح ال    از اين رو دراين راه سختیها و ر و

ده اريهايي مي کنند و از حكام و ج ر و ستم مي بینند و در راه مخارجي که افازون  

د و با میزان رسیدن آنها ب قاودهان مي باهد ثاوتهاب هنگفتاي از دسات ماي دهنا    

و مي پندارناد کاه   »   چیاه گادد دچار ناب دب مي ه ند  ساانجام اگا ن میدب با آن

آگاه مي باهند و آنچه آناناا در اينباره بط ع مي اندازد ايان    «نیك کارب مي کنندبس 

است که مي بینید باخي از معادن ب سیله ماده مشتاك آنها بیكديگا تبديل مي ها ند  

و از اين رو مي ک هند از راه تدبیا و ونعت سیم را به زر ومس و قلاع را باه سایم    

آنها در ع لیاات  . کار از م كنات عالم طبیعت است تبديل کنند و مي پندارند که اين

و چاره ج ئي اين فن طاق مختلفي دارند زياا آنان را هی ه هاب مختلفي است و در 

اع ال و و رت آن و هم در ماده اب که بااب انجام دادن کار م س م به حجا مكاام  

اخاي آنااا   در دستاس آنان است چنانكه د رماده مزب ر عقايد متنا عي وجا د دارد ب  

                                                 
 . عبارت ار ايمجا مشوش است -  

 5٧ : الكهو ژں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ژ  - 3
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ماي دانناد و   « ماغاان » وگاوهي خ ن ودسته اب م  و ج عاي تخام   ( خ ن)بكارت 

 . باخي علاوه با اينها آناا از اهیاء ديگاب مي پندارند

و ه گي تدبیا در نزد ايشان پس از تعیین ماده اين است که آناا با روب سنگ 

ده را از آب ولاه مي سايند و با روب آن سنگ سخت ویقلي در اثنااب ساائیدن ماا   

مي دهند و آنگاه مقدارب داروها و ادويه اب که مناسب مقص د آنهاست ودر انقالاب  

و تبديل آن ب عدن مطل ب م ثا مي باهد با آن مي افزايند آنگاه پاس ازآب دادن ياا   

هستن آناا درآفتاب خشه مي کنند يا ب سیله آتش مي پزند يا بااب استخااج آب يا 

لیس آن مي پادازند و آنگاه که در چاره ج ئي آن ه ه ايان  خاك آن به تصعید يا تك

ع لیات بط ر رضامندب انجام مي ياباد و تادبیا آن باحساب مقتضایات اوا ل آن      

» ونعت پايان مي پذياد از کلیه اين تدابیا خاك يا مايعي بدست ماي آياد کاه آنااا     

آتش بايزند و به مي نامند و گ ان مي کنند هاگاه آناا روب  سیم داغ هده در « اکسیا

زر تبديل مي ه د يا اگا آناا روب مس داغ هده در آتاش بايزناد باا حساب قصاد      

و محققان ايشان مي پندارند اين اکسیا  مااده اب ماکاب   . ايشان بسیم مبدل مي گادد

از عناوا چهارگانه است که درنتیجه اين چاره ج ئي خام و ع لیات ايشان در آن 

و آنچه درآن حاوال گادياده    ،طبیعي حاول آمده استمزاج و تاکیبي داراب ق اب 

بهاماده ديگا داخل ه د هكل خام خا د را بادان ماي بخشاد وآنااا بصا رت و       

تاکیب خ د مبدل مي سازد و کیفیات و ق ائي که در آن حاوال آماده اسات در آن    

ثابت و پايدار مي ماند مانند خ یا مايه بااب نان که خ یا راباذات خا د مبادل ماي     

و در آن خاویت نامي و سستي ايجاد مي کند تاهضم آن درمعده آسان ه د و  سازد

اکسیا زروسیم نیز چنین است ه به ها معدني داخال گاادد   . بساعت ب ذا تبديل يابد

ت ییا مي دهد و بص رت زر وسیم مبادل ماي   ( زر و سیم)آناا بیكي از دو فلز مزب ر 

مي بینیم اين گاوه از اين رو در اين چنین است خلاوه پندار ايشان و چنانكه . سازد

ز آن بج يناد احكاام و   ا اکار ب  ارست دائ ي مي پادازند که روزب و معاش خ د ر
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ق اعد آناا از کتب پیش ايان گذهته اين وناعت نقل مي کنند و در میان خ د مع  ل 

مي دارند ودر فهم مع اها و ل زهاب آنهابه بحث و انديشاه ماي پادازناد و بكشاو     

هبیه چیستان و مع است مانناد   ار آنها ه ت مي گ اردند زياا بیشتا تألیفات آنهااسا

تألیفات جابا بن حیان در رسايل هفتاد گانه اش و ن هته هااب مسال ه مجايطاي در    

کتاب رتبه الحكیم و آثار ط اائي و قصايد م یايي که در منتهاب استحكام ساود هده 

نها هیچ س دب از وناعت مزب رعايد آناان ن اي   و پس از ه ه اي ،و امثال اينها. است

ه د چنانكه روزب من با هیخ ان اب الباکات بلفیقي ساود مشايخ اندلس در اين باره 

گفتگ  کاادم و يكاي از تألیفاات کی یاا رابها ب دادم او مادتیآناا ما رد تفحاص و         

» من ض انت میكنم که : کنجكاوب قاار داد و سپس آن را ب ن مستاد داهت و گفت

سپس بايد دانست که گاوهي  .جز بان میدب بخانه خ د باز نگادد« خ اننده اين کتاب

از اين کی یا گاان تنها به زراندودب و حیله گاب اکتفا مي کنند بدينسان که يا آهكار 

ا به زر اندود کادن فلزات ي پادازند مانند اينكه فلز سیم را به زر يا ماس را باه سایم    

و زر راه بنسبت يه يا دو يا سه قس ت با فلاز ديگااب در ماي     مي اندايند و يا سیم

آمیزند و يا بنهان کارب مي پادازند و بط ر وناعي از میان فلزات اهیايي هابیه زر و  

 .سیم مي سازند مانند سفید کادن مس و نا ساختن آن به وسیله جی ه تصاعید هاده  

ان ماها ن اي ت انناد   آن قت به جس ي فلزب هبیه به سیم مبدل مي ه د و جز وااف

آن را باز هناسند و اين نیانگ سازان از سی هاب تقلبي خ د سكه هائي مي ساازند و  

آنها را در میان مادم رواج مي دهند و بانیانگ سازب و اهتباه کاارب باا ماادم مهاا     

سلطان را هم با روب سكه مي زند اين گاوه از لحاظ پیشه فاو مايه تاين مادم اند و 

ن کسان نیز بش ار مي روند زياا آنها به نیانگ بازب اما ال ماادم را ماي    بدفاجامتاي

سیم مي پادازند تا از آن بهاه  ،ربايند چه اين حیله گاان بجاب سیم، مس و بجاب زر

بادارب کنند پس چنین کسي دزد يا بدتا از دزد است و بیشتا اين گاوه در ساازمین  

سازمینهاب پاج عیت درمازها و نزدياه  ما يعني م اب از طلاب بابااند که دور از 
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آنااناا    مساکن مادمان ابله بسا مي باند و به مساجد باديه پناه مي باند و تا انگاان  

فايب مي دهند  چنین وان  د مي کنند که به ونعت کی یا گاب آهانا هساتند و ماي    

ت اند از فلزات زر وسیم بسازند وچ ن نفا س ماادم دردوسات داهاتن اينادو فلاز       

نبهاحايص مي باهد ودر راه بدست آوردن آنها مبالغ بسیارب خاج میكنند از اين گاا

ساپس درنازد   . ز آنان بدست مي آوردناد ا ارو کی یا گاان مزب ر وسیله معاش خ د ر

ايشان باتاس و لاز به طلبیدن کی یا هاوع مي کنند تا هنگامیكه نات اني اناان آهاكار   

به جايگاه ديگاب مي گايزند، و حالت تازه   د و ار به رس ائي مي کشد آن قتهمي 

زند ماا باا ايان    اب بخ د مي گیاند و باز مطالع کساني قاار مي دهند مت ايل مي ساا 

در نهايت جهل و پستي مي باهند ودزدب را پیشه خ د  ه آنهاونو سخني نداريم چ

ن ساخته اند و تنها راهي که بااب ريشه کن ساختن ماده فسااد آناان وجا د دارد ايا    

است که حكام نسبت بآنها سختگیاب کنند و در ها جا آنان را بیابند دستگیا ساازند  

و هنگامي که باينگ نه اع ال مي پادازند دست آنها راه چ ن دست دزدان قطع کنند 

زيااع لیات اين گاوه مايه تباهي سكه ايست که ماودنیاز ع  مي است ودرحقیقات  

ن مكلو با ولاح و مااقبت دروضع آن ماي  وسلطا .ثاوت کلیه مادم بش ار مي رود

 . باهد و بايد نسبت بكسانیكه مايه فساد آن مي ه ند منتهاب سختگیاب رابكار باد

اما روب سخن ما با کساني است که اين واناعت را پیشاه ماي ساازند، وباه      

نیانگ سازب و حیله گاب تن ن ي دهند بلكه ازآن ساباز مي زنند و خا د را از تبااه   

ه و پ ل رايج مسل انان منزه مي دارند بلكه در جستج ب آنند تا بدينگ ناه  کادن سك

ع لیات و از راه بدست آوردن اکسیاب که عايد آنان مي ه د سیم را به زر و مس و 

وسايل آنان بحث و گفتگ  داريم با  دربارهقلغ را به سیم تبديل کنند ما با اين گاوه و 

جهان بدين مقص د ناسیده يا مطل ب خ يش را اينكه مي دانیم هیچكس از مادم اين 

                                                 
سأتو مأن صأورت    ا« كوانأان » اغبيا« پ » اغميا و ار چاپ « يمي جامع » ار چاپهاي مصر و بيروت و نسده  خطي  -  

 .ندست را بر گزيد 
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از آن بدست نیاورده است بلكه ع ا خ يش را در تادبیا وساايیدن ووالايه کاادن     

وتصعید و تكلیس و باگزيدن خطاات بااب گادآورب داروهاا و جساتج ب از آنهاا    

بباد مي دهند و در اين باره حكاياتي از ديگا کساني که ب قص د نائل آمده يا مطل ب 

ابدست آورده اند نقل مي کنند وبشنیدن اينگ نه حكاياات و گفتگا ب دربااره آنهاا     ر

قانع مي ه ند و در بارو کادن آنهاهیچ هه وتاديد بخ د راه ن ي دهناد و ه چا ن   

 . کساني هستند که هیفته و دلداده اخبار وس سه انگیز در آنچه بعهده دارند مي باهند

بچشم خ د ديده اناد؟ پاساخ منفاي ماي      و ها گاه از ايشان س ال ه د که آيا

دهند و ومي گ يند ماهنیده ايم ولي نديده اين وضع اين گاوه درهاا عصاا ونسالي    

چنین ب ده است  بايد دانست که پیشه کادن اين ونعت در جهاان تاازه نیسات و از    

روگار هاب قديم وج د داهته است ودانش ندان از متقدمان گافته تا متأخاان در اين 

واينه ماعقايد ايشان را در اين باره نقل مي کنیم و آنگاه بادنبال  . سخن گفته اندباره 

آن تحقیقاتي را که بااب ما درباره واقعیت و ماهیت اما آهكار مي ه د يااد آور ماي   

 . ه يم وخدا ت فیا دهنده آدمي به راه و اب است

 ارهدربا که مبنا و اساس سخن در اين واناعت در نازد حك اا     پس مي گ يیم

و « ارزياا  »قلاع   زر و سیم وساب و :يعني  «هفت ج ش» کیفیت معادن هفتگانه يا 

با هم مختلو اند و هاا ياه از     مس وآهن و روب است که آيا اينها از لحاظ فصل 

آنها ن ع مستقلي است که بذات خ د قائم است يا اينكه اخاتلاف فلازات مزبا ر در    

و اختلاف آنها   .فهائي از يه ن  مي باهندخ اوي از کیفیات آنهاست وکلیه آنها ون

رناگ مانناد زردب و    در در کیفیاتي از قبیال رط بات ويب سات وناماي وساختي و     

ولي نظا ابان ساینا    وکلیه آنها اونافي بااب اين ن ع واحداند،. سفیدب وسیاهي است

                                                 
 . ارفارسي فلزات مزبور راخفت جوش مي گويمد رجوع به غياث ايلغات شوا -  

 مقصوا فصل ار برابر جمس استكه ار تعريفات ممطقي متداول است  - 3

صر فارابي بأر  اين عبارات افزواه شده است كه ار تعريفات ابو ن« يمي جامع» ار ايمجا ار چاپهاي مصر و نسده خطي  - 1
 اين عقيده است كه فلزات مزبور نوع واحدي خستمد وحكماي انديس نيز از وي پيروي كراه اند 
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که حك اب مشاق هم از او پیاوب کاده اند اين است که فلزات مزب ر از لحاظ فصل 

هم مختلو اند وان اع متبايني مي باهند و ها يه از آنها مستقل وقائم بخا د ماي    با

باهد وبحقیقت خ دتحقیا مي يابد و آناا فصل وجنس خاواي اسات مانناد ديگاا     

ان اع واب نصا فارابي باحسب عقیده خ د با اينكه فلزات مزب ر از لحاظ نا ع متفاا   

ديگا قائل هده است،زياا درايان هنگاام   اند بامكان انقلاب وتبديل باخي از آنها بیك

ز طايا ونعت امكان پذيا خ اهد ا اتبديل عاضها بیكديگا و چاره ج ئي وتدبیا آنه

واز اين رو وناعت کی یا در نازد او م كان و دارب مأخاذ آسااني اسات ولاي       . ب د

اب علي بن سینا بنابا اعتقاد باختلاف ن ع آنها منكا ايان وانعت اسات  وحا د کی یاا      

حال وغیا م كن مي داند و نظا او مبتني با اين است کاه ب سایله واناعت ن اي     رام

ت ان به فصل راه يافت، بلكه فصل ها نا عي را آفاينناده وتقاديا کنناده اهایاء ماي       

آفايند که خداب عزو جل است وحقايا فصلها بط ر کلاي و اساساا مجها ل اناد و     

اه ونعت دگاگ نه سااخت،ولي  بتص ر در ن ي آيند پس چگ نه مي ت ان آنها را از ر

ط اائي که از بزرگان اين وناعت است اين گفتار ابن سینا را ب لط نسبت داده و آناا 

رد کاده است که تدبیا وچاره ج ئي بااب آفايدن و ابداع فصل نیست، بلكه  بدينسان

و فصل پس از آمااده   اين اما مخص وا بااب آماده ساختن ماده جهت قب ل آن است

ز جانب آفايننده و خداب آن پديد مي آيد چنانكه پاس از وایقلي کاادن و    ساختن ا

آب دادن ن ر و  درخشندگي ايجاد مي ه د و ماارا نیاازب در ايان بااره باه تصا ر       

و هاگاه ما با آفايادن بعضاي از حی اناات باا      :گ يد« ط اائي » .ومعافت آن نیست

و مارهاب تك ين يافتاه از    اهجهل به فصلهاب آنها آگاه باهیم مانند کژدم از خاك وک

تك ين زنب ر انگین ياد ماي کنناد و    دربارهم  وه چ ن سخناني که واحبان فلاحت 

گ سااله اب تكا ين      مي گ يند ها گاه اين زنب ر ناياب ه د مي ت ان آناا از لاهاه  
                                                 

 . تبن است: نتن بجاي : ار چاپهاي بيروت  -  

» كلمه متن نوعي كشك يا پمير از شير ترشيده خ  خست،ويي اسلان معمي ندست را آوراه بدصوص كهك ار چأاپ   - 3
 . قر استمن عجا جيل ايب« ك
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و تبديل آن به ني هاكا  « بطايا کاهتن» ايجاد ني از هاخهاب حی انات سم دار. کاد

پا کادن هاخها ازعسل هنگام کاهتن آنها، در اين و رت چه ماانعي وجا د    ب سیله

و اينهاا هاه از راه   .  ]آگااه ها يم    [در معاادن ]که با نظیا اينهاا در زر و سایم    دارد

وناعت انجام مي يابد و البته م ض ع آنهاماده است، لیكن تدبیا و چاره ج ئي آن را 

بنابا اين ما هم :گ يد« ط اائي» .نه خلا فص لتنها به قب ل اين فصلها آماده مي سازد 

زر و سیم مي ج ئیم وماده اب بدست ماي آوريام کاه    [: نظیا اينگ نه ع لیات را در 

آناا م رد ع ل وچاره ج ئي قااردهیم البته بشاط آنكه در ان نخستین استعداد قبا ل  

ر آن آنگاه درچاره جا ئي آن ماي ک هایم تاا د    . و رت زر وسیم وج د داهته باهد

 .(پايان سخن ط اائي ب عني) .استعداد قب ل آن فصل را بك ال رسانیم

وگفتارب را که ط اائي در رد با ابن سینا ياد کاده وحیح است لیكن ما با رد 

مأخذ ديگاب داريم که بسبب آن عدم امكان وج د  (گابکی ا)واحبان اين وناعت 

خ اه ابن سینا آهاكار ماي ها د    کی یا و بطلان پندارهاب ه ه ايشان خ اه ط اائي و 

بدينسان که خلاوه چاره ج يي آنها اين است که پس از آگااهي باا مااده آمااده باه      

نخستین استعداد آناا م ض ع قاار مي دهند و در تدبیا چاره ج ئي آن هی ه طبیعات  

را در باابا جسم معدني پیش مي گیاند تا آناا به زر  يا سم تبديل کنند و ق اب فاعله 

قعله را دو چندان مي سازند تا در زماني ک تاهتا انجام پذياد زياا در جاب خا د  و م

آهكار هده است که دو چندان کادن ق ه فاعله از زمان فعل ماي کاهاد و هام گفتاه     

هده است که زر در معدن خ د پاس از هازارو هشاتاد ساال از سانین دوره بازر        

چاره ج ئي دو چندان گادد و خ رهید بك ال مي رسد پس هاگاه ق ا و کیفیات در 

زمان ب ج د آمدن آن خ اه ناخ اه باحسب آنچه ياد کاديم ک تاهتا از آن خ اهد هد 

يا از راه اين چاره ج ئیشان در جستج ب حص ل و رتي تاکیبي بااب اين ماده ماي  

باهند که آناا مانند خ یا مايه مي کند و آنگاه آن ماده در تبديل و احاله جسا ي کاه   

                                                 
 «پ» وچاپ « يمي جامع » از نسده خطي  -  
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چاره ج ئي است خاویت ها وتأثیاات مطل ب ماي بخشاد و چناین جسا ي     م رد 

 . ه ان اکسیا است چنانكه ياد کاديم

نااگزيا باياد در آن    وبايد دانست که هاجس ي از م الید عنصاب تك ين ه د

عناوا چهارگانه به نسبت متفاوتي گاد آيد زياا اگا عناوا مزبا ر از لحااظ نسابت    

جم ن ي پذياد از اين رو ناچارند بايد يكي از اجازاب آنهاا   باابا باهند تاکیب آنها ان

با ه ه غالب آيد و نیز ناگزيا بايد در هاجس ي که از اين عناوا تاکیب ماي ياباد،   

حاارت غايزب وج د داهته باهد که بااب وجا د آن قا ه فاعلاه ياا ما ثا و باااب       

پديد مي آياد  سپس ها م ج د تك ين ه نده در زماني . و رت آن نگهبان مي باهد

واز اين رو ناگزيا بايد د ر اط ار و حالات آن و انتقالش از زمان تك ين از حالي باه  

و در اين باره بايد باه کیفیات    .حال ديگا اختلاف باهد تا به غايت خ د منتهي ه د

» خلقت انسان نگايست که نخست بشكل نطفه است آنگاه بشكل پارچه خ ن بساته  

در مي آيد و پس از آن وا رت پاذيا   « مض ه» گ هتي  و سپس بشكل پارچه« علقه

مي ه د و آنگاه و رت جنین بخ د مي گیاد و ساانجام بص رت م ل د در مي آياد  

و سپس ماحله هیاخ ارگي را مي پی ايد تابه آخااين ماحلاه زنادگي ماي رساد و      

نسبتهاب اجزا در ها هكل وماحله اب از لحاظ مقاديا و کیفیات آنها مختلاو اسات   

گانه حال در ماحله نخستین بعینه حاال وماحلاه ديگااب خ اهاد با د ه چناین       و

 . حاارت غايزب در ها ماحله اب مخالو ماحله ديگا است

اکن ن ب ااحل و اهكالي که بااب زر در طي هزار و هشاتاد ساال در معادنش    

م وچناین نتیجاه ماي    روب مي دهد و بكیفیاتي که به آنها انتقال مي يابد، ماي نگااي  

گا ناگزيا بايد ع ل و خاویت طبیعت را در معدن دنبال کند وتادبیا  يم که کی یاگیا

ويكي از هاايط وناعت ه ا اره  . و چاره ج ئي خ د را با آن روباو کند تاپايان يابد

ايناست که آنچه را مي خ اهد از راه ونعت بسازد در ذهن خ دطاح وتصا يا کناد   

 : چنانكه از امثال حك است که مي گ يند
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پاس نااگزيا باياد ايان       .غاز کار پايان انديشه و پايان انديشه آغاز کار استآ

کیفیات را بااب زر و در اح ال گ ناگ ن ونسبتهاب متفاوت آن درها  ماحلاه تصا ر   

کاد و اختلاف حاارت غايزب را هنگام اختلاف اهكال آن و مقدار زماان را در هاا   

مي ه د در نظا گافت تا کلیاه ايان    ماحله و مقدار ق اب مضاعفي را که جانشین آن

خص ویات بدين وسیله با تأثیا و خاویت طبیعت در معدن باابا ه دو بااب باخي 

از م اد و رتي تاکیبي آماده سازد که مانند و رت خ یا مايه بااب ناان باهاد و در   

 اين ماده بنسبت ق ا و مقاديا آن ايجاد خاویت کند 

محص ر مي کند و حال ( علم الهي محیط) و کلیه اين ع لیات را دانش محیط

آنكه عل م بشاب از چنین ع لیاتي قاوا است و البته حال آنكس که مدعي است باا  

اين وناعت مي ت اند زر بدست آورد درست ب ثابه کسي اسات کاه ادعاا کناد ماي      

 . ت اند از راه ونعت انساني را از مني بیافايند

را مسلم « مني » بتها و اهكال و مااحل گاه بااب وب احاطه باجزا و نسها و ما

بدانیم ومعتاف باهیم که با کیفیت آفاينش آن در رحام آگااه اسات و ايان اما ر را      

بص رت دانش ع لي وم ج دب آنچنان مي داند که باه ه اه جزئیاات آن آهناسات     

بحديكه ک چكتاين اما نادر و هادب از دانش او ف ت نش د آن قت میتا انیم مسالم   

ولاي چگ ناه وب بچناین معل مااتي      ،او با آفايدن چنین انساني قادر است بدانیم که

 دست مي يابد؟

وهم اکن ن اين باهان را باختصار بیان مي کنیم تا فهم آن آساان گاادد و ماي    

گ ئیم خلاوه وناعت ک ی ا و آنچه ادعا مي کنند ب سیله ايان واناعت انجاام ماي     

سیله ع لیات واناعي ومقابلاه آن باا    به پیش راندن طبیعت معدني ب :دهند اين است

اين اع ال تا آنجا که وج د جسم معدني انجام پذياد، يا آفايدن ماده اب داراب ق ا و 

                                                 
اصلي را ناسدان تغيير اااه اند ، چه مضمون مزبرو بديمسان معروف اسأت ، اوال  ار متن چمين است ويي گويا صورت  -  

 .ايعمل آخر ايفكر و اول ايفكر آخر ايعمل 



 434 

افعال و و رتي تاکیبي بدانسان که در جسم تأثیا طبیعي بخشد و آناا ت ییاا دهاد و   

بص رت خ د در آورد و اين تأثیا وع ل وناعي مساب ق بتصا رات احا ال طبیعاي     

راند و آنااا باا ع ال واناعي      بجل  ني است که مي خ اهد ب سیله آن طبیعت رامعد

مقابل کند يا ماده اب بسازد داراب ق ائي که در آنها ه ه جزئیاات را يكاياه تصا ر    

و اين گ نه کیفیات پايان ناپذيا اسات وداناش بشااب  از احاطاه ياافتن      . کاده باهد

ابه کسي است که بخ اهد انسان يا حی ان ب قدار ک تا از آنها هم عاجز است و او ب ث

ج لاه   اين است خلاوه باهاني کاه يااد کااديم و ايان باهاان از     . يا گیاهي بیافايند

ربطلان کی یاست که آم خته ام و چنانكه مشااهده هاد   اط ینان بخش تاين بااهین د

عدم امكان کی یا دراين باهان از جهت فصل ها يا بسبب طبیعت نیست بله ايان اماا   

سبب تعذر احاطه يافتن وعجز بشا از آن است و ردب که ابن سینا کاده با د بكلاي   ب

از اين باهان جداست وابن سینا دلیل ديگاب در عدم امكان تبديل فلزات بیكديگا از 

لحاظ غايت ونتیجه آن آورده است بدينسان که حك ت خدا در وج د و کی یايي دو 

ب دادو ساتد و کساب ماادم و ثاوتهااب     اين است که آنها ارزهها( زر و سیم)سنگ 

ايشان است و بنابا اين اگا آنها را بطايا ونعت بدست آورند حك ت خادا در ايان   

باره باطل خ اهد هد و وج د آنهاا بحادب فزوناي خ اهاد يافات کاه هایچكس از        

 . اندوختن آنها هیچ چیزب بدست نخ اهد آورد

ست بدينساان کاه طبیعات    عدم امكان فلزات ا دربارههم او را دلیل ديگاب  و

درافعال خ د نزديكتاين طاق را فاو ن ي گذارد و طايا دها ارتا ودورتاا را ن اي    

اگا اين طايا ونعتي که کی یا گاان گ ان مي کنند درسات اسات و آنااا از    . پی ايد

يا مي پندارند از لحاظ زمان ک تا از آن مي  طايا طبیعت در معدن نزديكتا مي دانند،

 طبیعت آناا فااو ن اي گذاهات وآن راه دورتاا را در     ،وحیح مي ب دباهد، بااستي 

اما اينكه ط اائي اين تدبیا وع ل را به باخاي  . ايجاد و آفاينش زر وسیم ن ي پی  د

کاژدم و  : از ام ر ک یاب در طبیعت تشبته کاده است که با آنها آگاه هده اند از قبیل
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اين م رد نظا وب درست استكه باا  زنب ر عسل و مار و آفاينش آنها، بدين سبب در 

لیكن درخص م کی یا هیچكس از مادم جهاان  . حسب پندار او با آنها آگاه هده اند

نقل نكاده است  که او خ د بدان آگاه هده ياطايقه آناا مي داند، بلكه آنانكاه در آن  

 ه م ارست مي کند ه  اره ک ر ک رانه آناا دنبال کاده و تا هم اکن ن نیز باه ان های 

اند و جز به افسانه ها و داستانهاب دورغ دسات ن اي يابناد در وا ريتكه اگاا ايان       

افسانه ها راست مي ب د و يكي از کساني که درباره وب بافسانه ساائي ماي پادازناد   

بكی یا دست مي يافت بیشه فازندان يا هاگادان يا اواحابش آن وانعت را از وب   

تداران آن انتقال مي يافات ودرساتي ع ال    فاا میگافتند و حفظ مي کادند و به دوس

پس از آن خ د بهتاين گ اه راستي آن ونعت بش ار مي رفت تا ساانجام انتشار ماي  

 .يافت و به ما و جز ما نیز مي رسد

اما درباره اينكه مي گ يند اکسیا ب ثابه خ یا ماياه اسات وآنجسام ماکباي      و

چیز را به عناوا خ د در ماي   چه داخل ه د آناا ت ییا مي دهد وآن ها که در است

م آمااده  ا درگاگ ن مي سازد و آناا بااب هضبايد دانست که خ یا مايه خ یا ر،آرود

م اد ساهل اسات و بك تااين چیازب از      رو فساد د. د و آن  ن عي فساد استمي کن

افعال و طبايع روب مي دهد در و رتیكه آنچه در اکسیا مطل ب است تبديل معادن  

هايفتا و باتا از آن مي باهاد و در حقیقات ع ال وخاوایت آن      به چیزب است که

تك ين ده ارتا از فساد مي باهد و بنابا اين اکسیا را ن ي ت ان .تك ين وولاح است

با خ یا مايه قیاس کاد وبتحقیا اما در اين باره اين است که با فاض وجا د کی یاا   

ناد مانناد   خن گفتاه ا باحسب سخنان حك ائي که در اين باره س. وحت داهته باهد

مجايطي وامثال ايشان ايان اماا از نا ع وانايع       [بن اح د]جابا بن حیان و مسل ه 

طبیعي نیست و ب سیله يه ع ل وناعي انجام ن ي پذياد و سخنان اين گاوه د راين 

را در طبیعیاات آورده اناد بلكاه از نا ع مقاواد       باره از ن ع مقاودب نیست که آنها

                                                 
 «پ»  -  
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يگا خ ارق است واز قبیل اع الي است که بااب حلاج و جاز  افس نگاب و سحا و د

مجايطي در کتاب ال ايه م ض عاتي هابیه  [ ابن اح د] وب روب داده است و مسل ه 

آنچه ياد کاديم آورده و سخن او در کتاب رتباه الحكایم ازايان مق لاه اسات و نیاز       

ه ه به آنهاا   سخنان جار در رسايل وب م ج دو عینا از مق له سخنان مسل ه است و

دستاسي دارند و نیازب نیست که ما بشاح آنها بپادازيم وبط ر خلاواه باياد گفات    

که از حكم ونايع خارج   حك اب مزب ر از کلیات م ادب است م ض ع کی یا در نزد

زياا ه چنان که بع ل آوردن چیزب از ن ع چ ب وحی ان از غیاا مجاااب    ،مي باهد

اه میسا نیست به ینسان هم ن ي ت ان از ماده زر و در آفايدن آنها در يه روز يا يك 

يكاوز يا يك اه زر ساخت وپديد آورد و طايا عادب آن ت ییا ن ي کند مگا ب سایله  

ز طاياا  ا ااعانتي از ماوراب عالم طبايع وع ل وانايع و از ايان رو هاا کاه کی یاا ر     

ناعي راتادبیا  وناعي بج يد ثاوت و کار خ د را تباه خ اهد کااد و ايان تادبیا وا    

ستاون يا عقیم مي گ يند زياا اگا رسیدن به آن درست هم باهد، حت ا از راه ماوارب 

طبايع وونايع است و از قبیل راه رفتن با روب آب و پاواز در ه ا و نف ذ در اجسام 

ستبا و مانند اينهاست که در ه ار کاامات اولیا وخ ارق عادت ماي باهاد ياا مانناد     

وهنگامي که : خداب تعالي فامايد. نظیا آن از معجزات پیامباان استآفايدن پانده و 

ي دمیادب پاس   از گل چ ن هكل ماغي به رخصت من میسااختي وآنگااه در آن ما   

و بنابا ايان راه بدسات آوردن امكاان اکسایا باا حساب          بفامان من ماغي مي هد

اساتعداد   اح ال کساني که به آنان ارزاني مي ه د مختلو است و چه بساا کاه ايان   

بعنصا والحي اعطا مي ه د و او آناا بديگاب مي بخشد ودر نزد اين دوماي بطا ر   

امانت مي ماند و گاهي هم به هخص والح اعطاا ماي ها د و او ن اي ت اناد آنااا       

                                                 
 «پ» مواييد -  
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بديگاب ببخشد، پس بدست جز او ن ي افتد و از اين نظاا ع ال او جنباه سااحاب     

اات نف س و خا ارق عاادت روب ماي    پس آهكار هد که اما کی یا بسبب تأثی. دارد

دهد و آن بطايا معجزه و يا از کاامت و يا بشی ه ساحاب اسات وباه ه این سابب     

هایچ کاس بحقیقات آن    . سخنان کلیه حك ا در اين باره مع ا گ نه و ل ز مانند است

دست ن ي يابد مگا در اع اقدانش ساحاب فااو رود و باتصاافات نفاس در عاالم     

 ر خاق عادت نامحص ر است و هیچكس بااب بدست آوردن وام. طبیعت آگاه ه د

و آنچاه بیشاتا کساان را باه     . آنها اهنگ ن ي کند خدا به آنچه مي کنند محیط اسات 

جستج ب اين وناعت وم ارست در آن وا مي دارد چنانكه ياد کاديم نات اني آنان از 

آنچه بیشاتا   و. بدست آرودن  آنها آهنگ ن ي کند خدا به آنچه مي کنند محیط است

کسان را به جستج ب اين وناعت وم ارست د رآن وا مي دارد  چنانكه يااد کااديم   

نات اني آنان از بدست آوردن راه طبیعي معاش و طلبیدن آن از طاقي اسات بجاز راه   

جساتن   ،اين است که مادم نات ان .کشاورزب و بازرگاني و ونعت: ياد کاده ه چ ن

 د ده ار مي ه ادند و آهنگ آن مي کنند که يكبااره  ز اينگ نه طاق با خا اروزب ر

ثاوتي بیكاان از طاق غیا طبیعي چ ن کی یا و جز آن بدست آورند و بیشتا کسااني  

که بادين منظا ر ت جاه میكنناد فقیااان و بین ايااني هاها نشاین اناد و حتاي ايان            

، حكی اني که در م ض ع امكان يا عدم امكان آن سخن گفتاه اناد   دربارهخص ویت 

نیز ودق مي کند چنانكه ابن سینا بعدم امكان کی یا قائل ب ده است و وب دانایم کاه   

وب از وزياان عالی قام ب ده و بالنتیجه  در زماه ت انگاان بش ار مي رفته اسات ولاي   

فارابي که به امكان آن اعتقاد داهته از بین اياني بش ار  مي رفته اسات کاه بك تااين    

نظايات کساني که بطاق کی یا هیفته مي باهاند و   دربارهو  وسائل معاش نیازمند اند
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ته ت آهكارب است و هكي نیست  (فقاو بین ائي)در آن م ارست مي کنند اين اما 

   .که خدا روزب دهنده واحب ق ت متین است

 

 فصل

 در مقاصدي كه براي تأليف كتب  سزاست بر آنها اعتماد كرد

  .و جز آنها را فرو گذاشت

انساني است بدان سابب  « نفس » ست که گنجینه دانشهاب بشاب جان بايد دان

که خدا در آن ادراك آفايده است و س د ادراك حص ل انديشه بااب جان اسات کاه   

نخست از راه تص ر حقايا و آنگاه به اثبات نفي ع ارض ذاتي بااب آن حاوال ماي   

اسات تاا از ايان راه     گادد و ثانیا تص ر حقايا يا مستقیم و بی اسطه و يا باا واساطه  

انديشه مسائلي را که در ودد اثبات يا نفي آنهاست استنتاج کناد و آنگااه کاه بادين     

وسیله و رتي ع لي در ض یا مستقا مي ه د ناگزيا بايد آناا بااب ديگاب بیان کاد 

 : و بیان بدو گ نه انجام مي يابد

 .بشی ه تعلیم دادن - 

 .کادن انديشه و اثبات حقیقت از راه گفتگ ب با ديگاان ب نظ ر تابناك - 

و البته بیان انديشه ها تنها از راه تعبیا انجام مي يابد و تعبیا سخن از الفاظي تاکیب  

مي ه د که در نطا بكار مي روند و خدا انها را در زباان آفاياده اسات و الفااظ از     

حاوف تشكیل يافته اند و حاوف عبارت از کیفیاات آوازهااب مقطعاي هساتند کاه      

و زبان ادا مي ه ند و بدانها سخن گ يان، هنگام مكال اه  « زبان ک چه» یله کام ب س

انديشه هاب خ يش را بیكديگا مي رسانند و اين نخساتین پاياه بیاان انديشاه هاا و      
                                                 

: ي مصر و بيروت پس از آيأه افأزواه شأده اسأت     اار چاپه   : الذاريات ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  -  
 . پروراگاري جز او نيست

چأاپ پأاريس    332تاص   33و چاپهاي مصر و بيروت نيست يذا آنرا از ص « يمي جامع» اين فصل ار نسده خطي  - 3
 .ترجمه كرا 
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تعبیا از اندوختاه هااب دورناي اسات و هاا چناد مه تااين و هاايو تااين آنهاا           

درون آدماي نفتاه اسات خا اه      ولي اين ن ع بیان بط ر کلي با ها چه در،دانشهاست

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                            خبا يا انشا هامل مي ه 

پايه دوم بیان چنان استكه بت انیم آنچه را در درون خ يش داريم به آنان که از  

ما دور يا نهانند يا به آيندگان و کسانیكه ه زمان ما نیستند باساانیم و ايان منحصاا    

نقش کادن علائ ي باا دسات اسات بدانساان کاه      ون هتن عبارت از . بن هتن است

اهكال و و رتهاب آن وضعا حاف بحاف و کل ه بكل ه با الفاظي دلالت مي کنناد  

و بنابا اين بیان و تعبیا اندوختاه هااب درون آدماي از راه    . که در نطا بكار مي روند

پاياه  ن هتن، ب اسطه ه ان سخني است که در نطا بكار مي رود و از اين رو آناا در 

از اندوختاه هااب درون آدماي،     ،ولي ها يه از اين دو گ نه بیاان  ،دوم قاار داده اند

دانشها و معارف رانشان دهد، آن هايفتا خ اهد ب د و ت جه خداوندان دانش و هناا  

باين است که انديشه ها و اندوخته هاب دروني خ د را ب سایله ن هاتن دردل اوراق   

ن آنهابهاه آيندگان ه دو مادمي که غايبند نیاز از آنهاا   بیاد گار گذارند تا س د آم خت

 . باخ ر دار گادند

و در میاان مجاامع بشااب و ملتهااب     . و اين گاوه عبارت از م لفان کتب اناد 

گ ناگ ن کتب بسیار تألیو هده است و اين کتب در عصاهاب مت اادب و پیااپي باه    

هاايع وماذاهب گ نااگ ن و   نسلهاب آينده انتقال يافته است و مطالب آنها با حسب 

لیكن در دانشهاب فلسفي اختلافي وج د نادارد،   .ت اريخ ملتها ودولتها مختلو است

زياا ه ه مطالب آنهابیه هی ه باحسب مقتضیات انديشه آدمي در تص ر م جا دات  

گاد آورب مي ه د و آنها را از لحااظ جسا اني و روحااني و فلكاي و عنصااب و      

هستند و باوفا واقعیت مي انديشند و از ايان رو در ايان    مجاد و ماده هم چنان که

بلكه اختلاف در دانشهاب هاعي پديد مي آياد چاه    ،دانشها اختلافي روب ن ي دهد
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ملتها از لحاظ مذاهب با يكديگا متفاوت اند يا اينكه بسبب اختلاف اخبارب که بط ر 

 مي ه د سطحي گاد مي آيد در عل م تاريخ نیز تفاوت و اختلاف مشاهده 

آنگاه مي بینیم بسبب اوطلاحات گ ناگ ن بشا در رس م و اهكال حاوف که 

. آنها را قلم و خط مي نامند ن هتن نیز يكسان نیست و داراب اختلافات بسیار اسات 

مي نامند و قبیله ح یا و مادم قاديم ي ان   « مسند» از آن ج له ح یاب است که آناا

ابهاب متاخا از قبیل مضايان مخاالو اسات   بدان خط مي ن هتند و با هی ه کتاب ع

چنان که ل ت ايشان نیز با ل ت مضا اختلاف دارد و هاچند ه ه آنان بعاباي ساخن   

ولي عادت و ملكه مضايان در زبان و طاز تعبیاا، باا ح یاياان متفااوت      ،مي گ يند

است و ها يه از آنان در سخن گفتن ق انیني کلي دارناد کاه از طااز تعبیاا ايشاان      

و چه بسا که در اين باره . قاار هده است و با او ل وق اعد ديگاب مخالو استاست

 . آنانكه آهنا به ملكات تعبیا نیستند غلط مي کنند

ديگا خط ساياين است که نبطیان وکلدانیان بدان مي ن هتند و گااهي باخاي   

 از نادانان مي پندارند که خط ساياين بسبب قدمت آن خط طبیعي است چاه آناان از  

قديم تاين ملتها بش ار مي رفتند لیكن اين پندار و هم و غلط ويكي از عقايد عامیانه 

زياا هیچ يه از کلیه افعال اختیارب انسان طبیعي نیست، بلكاه ايان افعاال در     ،است

نتیجه قدمت و ت اين آنقدر دوام مي يابند که ملكه اب راسخ مي ه ند و بیننده گ ان 

انكه بسیارب از مادم ک دن دربااره زباان عاباي نیاز باه      مي کند طبیعي مي باهند چن

ه ین سان تص ر مي کنند و مي گ يند عاب ها بط ر طبیعي به زبان عاب سخن مي 

 . گفته ند در و رتي که اين پندار نیز غلط است

ديگا خط عباب است که خاندان عابا بن هالح از بني اساائیل و جز آنان بدان 

 .مي ن هتند

لاتیني است که از آن ماادم روم اسات و ايشاان داراب زباان      گ نه ديگا خط

خاوي نیز مي باهند و ها يه از ملتها در ن هتن اوطلاح خاوي دارند که باه آناان   
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منس ب است وب يژه آن ق م مي باهد مانند تاکان و فانگان و هنديان جز آنان،  ولي 

نكه ياد کااديم خاط   زيااچنا: تنها سه گ نه خط نخستین م رد ت جه واقع هده است

ساياني قدي ي تاين خط ط بش ار مي رود و ه ین قدمت آن سبب هده اسات کاه   

 . بدان ت جه دارند

و اما خط ط عابي و عباب بدان سبب م رد عنايت هستند که قاآن و تا رات  

بزبان هاب مزب ر نازل گاديده و به آن خط ط ن هته اند و چ ن دوخط مزب ر وسیله 

ت نازل هده آن دو کتاب قاار گافتند ازاين رو نخست به تنظیم آنهاا  تعبیا و بیان آيا

ه ت گ اهتند وآنگاه او ل وق اعدب که بااب تعبیا از زبان تنظیم هده ب د به ه ان 

هی ه بسط وت سعه يافت و مادم آنها را بااب فه یادن هااايعي کاه پیااوب از آنهاا      

بزبان لاتیناي ايان ب دکاه چا ن     واجب ب د ازآن کلام رباني فاا گافتند وعلت ت جه 

رومیان به کیش مسیحي گاويدند و زبان آنان لاتیني ب د و چنانكه درآغاز کتاب يااد  

کاديم تعالیم آئین مسیح يكساه از ت رات ب د از اين رو کتاب مزبا ر وديگاا کتاب    

پیامباان بني اساائیل را بزبان خ يش تاج ه کادند تا احكام ديني را به آساان تااين   

ها از آن اقتباس کنند و در نتیجه ت جه به زبان و خط خ دهان از ديگا زبانهاا و  روه

 . خط ط بیشتا و است ارتا گاديد

پس معل م هد که بجز خط ط ياد کاده خط ط اقا ام ديگاا ما رد اه یات و     

ت جه قاار نگافته است، بلكه ها ملتي باحسب اوطلاحات مخص م بخا د داراب  

 . خ د آن ق م است وملل ديگا بدان ت جهي ندارندخطي است که تنها متعلا ب

گذهته از اين م لفان مسائلي را که در تألیفات م رد ت جه قاار ماي دهناد در   

هفت مقصد منحصا کاده اند و تنها آنها را هايسته اعت اد مي دانناد و بجاز مقاواد    

 : مزب ر را فاو گذاهته اند و آنها عبارتند از

بدينسان که م ض ع آناا بدسات آورناد و ابا اب     استنباط يه دانش ن ين - 

مسائل آن به تحقیا وتتبع  پادارند يا بعبارت ديگا  دربارهوفص ل آناا تقسیم کنند و 
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دانش ند محقا در ض ن تحقیقات خ دمسائل و مباحث ن يني استنباط کند وبك هد 

با ايان نتیجاه   که آنها را بديگاان هم باساند تا س د بادن از آنهاا تع ایم ياباد و بناا    

تحقیقات و استنباطات خ د را ب سیله ن هتن در کتاب بیادگاار ماي گاذارد تاا مگاا      

آيندگان را س دمند افتد چنانكه د ردانش اوا ل فقاه ايان های ه روب داده اسات و      

نخست هافعي به بحث در ادله لفظي هاعي پاداخت و آنها را تلخایص کااد آنگااه    

تند و آنهاا را بطا ر جاامع گااد آوردناد و پاس       حنفیه باستنباط مسائل قیاس پاداخ

ازايشان طالبان علم از ث اات تحقیقات آنان بهاه مند هدند و تا ايان روزگاار نیاز از    

 . آنها استفاده مي کنند

هی ه دوم تألیو اين است که کسي به مطالعه وتحقیا سخنان پیشاینیان و   - 

، ولي خدا باب درك آنهاا را بااوب   تألیفات ايشان بپادازيم و فهم آنها را ده ار بیابد

بگشايد و آن قت بك هد اين مشكلات را بااب ديگا کساني که م كن است از درك 

آنها عاجز باهند آهكار کند و بشاح آنها بپادازد تا کساني که هايستگي دارناد از آن  

بهاه مند ه ند و اين هی ه عبارت ازهاح و تفسیا کتب معق ل ومنق ل است کاه در  

 . فصلي هايو بش ار مي رود تألیو

هنگامي که يكي از دانش ندان متأخا با غلط ياا ل زهاي از آثاار پیشاینیان      - 

نام ر و بلند آوازه آگاه ه د و آناا با باهان آهكار و تاديد ناپذيا ثابت کناد آن قات   

میك هد که اناا به آيندگان هم باساند، زياا بعلت انتشار آن تألیو از قااون مت اادب   

ه ه کش رها و ههات م لو بفضل ودانش واعت اد مادم به معل مات وب زدودن در 

واز میان بادن آن غلط ده ار مي گادد  از اين رو دانش ندب که آن ل زش هاا را رد  

يم کند ناگزيا بايد دلايل خ د را بن يسد وبص رت کتاب بیادگاا بگذارد تاا خ انناده   

 . با آن آگاه ه د
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كي از فن ن نقصان هائي مشاهده کند و مثلا با حساب  وقتي دانش ند در ي -٧

تقسیم م ض ع آن ببیند مسائل يا فص لي مي ت ان با آن افزود تا تك یل گادد آن قت 

 .بدين منظ ر ه ت مي گ ارد و بتألیو مي پادازد

ديگا از م اردب که سزاست در آن تألیو کاد اين است که مسائل دانشاي   - 

در باب خ د واقع نشده باهد، آن وقات دانشا ند آگااه باه     نا منظم باهد  ها مبحثي 

تاتیب و تهذيب آن دانش مي پادازد و هامسئله را درجايگاه و بااب و فصال خا د    

» باه روايات ساحن ن از ابان قاسام و      « ال دونه» قاار مي دهد چنانكه اين وضع در 

مسائل فقاه  چه بسیارب از  هدهبه روايت عتبي از اوحاب ماله مشاهده مي « العتبیه

« ال دوناه » از اين رو ابن اب زيد باه تهاذيب   . د رکتب مزب ر در باب خ د نیامده ب د

هم چنان نا نهذب باقي مانده اسات و درهاا بااب آن    « العتبیه» ولي  ،ه ت گ اهت

و « ال دوناه » مسائلي از باب ديگا مي ت ان يافات ولاي ج ينادگان داناش باا با دن      

» پاس از وب ن هاته اسات ديگاا از     « باادعاي » که تهذيب ابن اب زيد وهم تهذيبي 

 . بي نیاز هده اند« العتبیه

هنگامیكه مسائل دانشي در ض ن اب اب دانشاهاب ديگاا پااکناده باهاد و      -٩

باخي از دانش ندان به م ض ع و کلیه مسائل آن مت جه ها ند و آنهاا را گااد آورب    

گادد و با ه اره عل مي که بشا کنند آن قت از اين راه فن يا دانش ن يني تنیظیم مي 

انديشه خ د را در آنها بكار مي باد و در آنها ت اين و م ارست میكناد افازوده ماي    

ي واب يعقا ب ي ساو   نه د چنانه در دانش بیان روب داده است و عبدالقاها جاجاا 

البیاان و  » سكاکي مسائل علم بیان را در کتب نح  پااکنده يافتد چه جاحظ در کتاب 

بسیارب از مسائل آن دانش را گاد آورده ب د و آن قت دانش ندان مت جه آنها « ن التبیی

هدند و در ودد کشو م ض ع و جدا کادن از آن ديگا عل م باا آمدناد و درعلام    

بیان به تألیو پاداختند و کتب مشه رب در آن علم ن هتند که ب نزله او ل فن بیاان  
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گافتند وچنان درتك یال وت ساعه آن داناش    ه اده مي هد آنگاه آيندگان آنها را فاا 

 . ک هیدند که با ه ه متقدمان باتاب يافتند

تلخیص و مختصا کادن کتب متقادمان وآن هنگاامي اسات کاه مشااهده       -٤

ه دکتابي در زماه امهات فن ن بش ار مي رود و از مأخذ اساسي آنهاست ولي بسیار 

ه د که اين کتاب را بط ر ايجاز مط ل و دامنه دار است، آن قت دانش ندب با آن مي 

و اختصار تلخیص کند و مباحث مكار آناا بیندازد و در عین حال باحذر باهاد کاه   

 . مطالب ضاورب آن حذف نش د تا مبادا به مقصد م لو خلل راه يابد

رتاألیو کاادن ع لاي غیاا     د اينهاست مج  عه مقاودب که هايسته اسات و 

ااف از جاده اب خ اهد ب د کاه خادمنادان   ضاورب ه اده خ اهد هد و ب نزله انح

آناا پی  ده اند از قبیل  اينكه کسي آثار متقدمان را با باخي ت ییااات ماوراناه بخا د    

نسبت دهد و مثلا عبارات کتاب را ت ییا دهد و فص ل آناا جابجا کناد ياا باخاي از    

نیست يا مساائل  مسائل م ردنیاز آناا بیندازد يا مطالبي با آن بیفزاند که م رد حاجت 

درست آناا به مطالب نادرست تبديل کند يا در مباحثي ناا سا دمند بگفتگا  پاادازد     

چنین هی ه اب نشانه جهل و بیشامي است و به ین سبب هنگامیكه ارساط  مقاواد   

 : مزب ر را با ه اده در پايان آن گفته است

پناه  ،مي استو بجز مقاود ياد کاده زايد يا آزمند يست يعني ناداني و بیشا» 

وخدا انساان را باه آنچاه    « بخدا از کارب که انجام دادن آن هايسته خادمندان نیست

   .درست تا است رهباب مي فامايد

 

 

 

                                                 
 ٢: الإسااء ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ : اشاره به  -  
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 8 فصل 

 اينكه فزوني تأليفات دردانشها مانعي در راه تحصيل است رد

بايد دانست از چیزهائي که ب ادم در راه تحصیل داناش و آگااهي باغايات و    

ن زيان رسانیده فزوني تألیفات واختلاف اوطلاحات در تعالیم وتعدد های ه  نهايت آ

هاب آن و سپس خ استن از ماتعلم و هااگاد ج اع آورب آنهاا را تاا آنگااه درجاه        

تحصیل با او مسلم گادد ودر اين هنگام دانشج  ناگزيا است کلیه يا بیشاتا آنهاا را   

حال آنكه اگابخ اهد کتباي را  حفظ کند و در مااعات ج یع هی ه هاب آن بك هد و 

که در يه ونعت ن هته هده است بتنهائي م رد بحاث و تحقیاا قااردهاد ع اا او     

درجاه تحصایل قااار     از وفا ن ي کند و عاجز مي ماند و ناچار در ماتباه اب فاوتاا  

و بااب مجسم هدن اين اما چگ نگي فقه را در مذهب مالكي مثال مي آرويم  .میگاد

کتاب ابن ي نس و لخ اي و  : را در نظا میگايم که چه روحي مانند« مدونه» و کتاب 

ه چنین کتاب ابن حاجب وهاوحي   ات و مقدماتي با آن ن هته اندابن بشیا و تنبیه

سپس دانشج  ناگزيا است طايقه هاب فقهاي قیاواناي و   . که با آن ن هته هده است

اب متأخاان را از هی ه قاطبي و ب دادب ومصاب را از يكديگا باز هناسد و طايقه ه

و باا  . هاب مزب ر تشخیص دهد و در اين هنگام منصب فت ب بااب او مسلم مي ه د

اينكه ه ه کتب وطايقه هاب مزب ر بجز تكاار م ض ع چیزب نیست و معني در ه ه 

يكسان است لیكن دانشج  ملزم است باه ه آنها آگاه  ه د و هی ه هااب گ نااگ ن   

باز هناسد در حالیكه ع ا در تحقیا يكاي از آنهااهم کفايات     ياد کاده را از يكديگا

واگا معل ان به ه ین اکتفا مي کادند که دانشج يان تنهاا  ،ن ي کند و بپايان مي رسد

ه ان مسائلي مذهبي را فاا گیاند وضع تحصیل بسیار ت ییا مي کاد و روش کار جز 

فااا گاافتن آن ساايعتا    اين مي ب د که اکن ن متداول است و تعلیم آسان مي هاد و  

ولي اين اما ب نزله درد بي درماني هده است و عادت بادان آنچناان   . انجام مي يافت
                                                 

 « ك » . « عتبه » و كتب بيان وتحصيل بر كتاب  -  
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در آنان استقاار يافته که ه چ ن طبیعتي ت ییا ناپذيا هده است و نیز بااب مثال عل م 

زبان عابي را ياد آور مي ه يم از قبیال کتااب سایب يه و کلیاه هااح و ح اهاي و       

ه با آن ن هته هه و هی ه هاب گ ناگ ن بصايان و ک فیاان و ب اداديان   تفسیاهائي ک

وپس از آنان روش اندلسیان وطاق متقدمان و متأخاان مانند ابن حاجب وابن مالاه  

و ج یع کتبي که در اين باره ن هته اند و آنگااه در نظاا ماي گیاايم کاه چگ ناه از       

و درنتیجه ع ا وب در باابا آنهاا  دانشج  مي خ اهند ه ه اينها را بخ اند و فااگیاد 

سپاب مي ه د و هیچیه از دانشج يان جز عده قلیل و انگشت ه ارب بنهايات آن  

ن ي رسند و از چنین کساني مي ت ان واحب تألیفاتي را نام باد که در ايان روزگاار   

کتب او درم اب ب ا رسیده و او مادب مصاب از اهل وناعت زبان عابي اسات کاه   

اين وناعت نشاان ماي دهاد کاه      دربارهمعاوف است، و سخنان وب   به ابن هشام 

بانهايت ملكه آن استیلا يافته و از اين لحاظ در رديو کساني چا ن سایب يه و ابان    

زياا وب ملكه اب عظایم داهاته و باا اوا ل و      .جني وطبقه آن دو قاار گافته است

تصااف ن ا ده و ثابات     فاوع اين فن کاملا احاطه يافته و ببهتاين هی ه اب در آنهاا 

کاده است که فضل منحصا و تألیفات گ ناگ ن ده اريها و مشكلات بسیارب وج د 

واينگ نه کساان از     .دارد ولي اين فضل خداست آناا بها که خ اهد ارزاني مي دارد

وگانه ظاها اما چنین نشان مي دهد که مثلا اگا . ن ادر عالم هستي به ه ار مي روند

در ه ه اين ما اد طاي کناد وقتاي باااب وب بااقي ن ی اناد کاه          دانشج  ع اش را

بتحصیل عل م زبان عابي نائل آيد، عل ي کاه يكاي از ابازار و وساايل اسات، پاس       

چگ نه مي ت اند باول مقص د که ث اه اين ابزار ومقدمات است باسد، ولي خدا ها 

   . که را بخ اهد رهباب مي کند

                                                 
از مرا  مصر عاي  فقه و تفسير و صرف و نحو صأاحب كتأاب معأروف    (   36    392) جمال ايدين عبدالله بن خشا   -  

 . ه اخددا شوا مغمي ايلبيب ، رجوع به يغتمام

 ٧ : ال ائد ژ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋژ  - 3
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 1 فصل 

 .مؤلفان دانشها به كار تعليم آسيب مي رساند دراينكه اختصار فراوان در

بسیارب از متأخاان بدين هی ه گاائیده اند که طايقه هاا و مقاواد دانشاها را    

مختصا کنند و در نهايت هیفتگي باين روش بتألیو کتب مختصا ماي پادازناد و از   

مساائل آن  آن بانامه مختصاب تدوين مي کنند که در ها دانشاي مشات ل باا حصاا     

الفااظ   در بدانسان که درالفاظ باختصار میك هند و معاني بسیارب از آن فان را ت اس

قلیلي مي گنجاند و اين هی ه به بلاغت زيان مي رساند وفهم آن با دانشاج  دها ار   

و چه بسا که به امهات کتب مط ل در فن ن تفسیا و بیان مت جه ماي ها ند و   . است

ند چنانه ابن حاجب در فقاه و اوا ل   آنها را بااب نزديه هدن بحفظ مختصا مي کن

فقه و ابن ماله در عل م عابي و خ نجي درمنطا وامثال آنهاا بادين روش گاائیاده    

اند، ولي اين هی ه مايه فساد تعلیم است و به تحصیل آسیب مي رساند، زياا در ايان  

روش اما تخلیط و در آمیختگي مطالب بامبتدب تح یل مي ه د، چه در حالیكه وب 

را با او القا مي کنناد و ايان    نبااب پذياش غايات دانش مستعد نشده است آناهن ز 

اما از روههاب ناپسند و نك هیده درتعلیم ماي باهاد چناناه درآيناده از آن بحاث      

 گذهته از اين در اين روش باه ه اينها ذهن دانشج  سخت مشا  ل و . خ اهیم کاد

از  ،ه د که فهم آنها ده ار استگافتار تتبع وجستج ب الفاظ ک تاه و مختصاب مي 

اين رو که معاني بسیارب در آن الفاظ گنجانیده هده و استخااج مسائل از میاان آنهاا   

ده ار و ب اانج  ( اختصار)مشكل است چه مي بینیم الفاظ کتب مختصا به ین سبب 

گذهاته   .است و ناگزيا محصل وقت قابل ت جهي را بااب فهم آنها از دست مي دهد

ينها ملكه اب که بسبب تعلیم از اين  کتب مختصا بدست مي آيد بفاض کاه  از ه ه ا

بط ر است ارب حاول ه د و آسیبي بدان ناسد نسبت به ملكاتي کاه از م ضا عات   

مبس ط مط ل بدست مي آيد، ملكه اب قاوا و نارسا خ اهد ب د، زياا ملكاات نا ع   
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ماي ها د وپیداسات کاه     دوم در نتیجه تكاار فااوان و بحث دراز در مسائل حاول 

 . تكاار فااوان و هم اطاله سخن بااب حص ل ملكه کامل س دمند مي باهد

ملكه نارسا میگاادد   ،و هاگاه به تكاار اندك اکتفا ه د آن قت بسبب ک ي آن

که منظ ر م لفاان آنهاا   ( تألیفاب مختصا در عل م)مانند ه ه اين م ض عات مختصا 

ان است در و رتیكه بسبب دور هدن متعل ان تسهیل حفظ کادن مسائل بااب متعل 

آناان را دچاار   ( ذهان ايشاان  )از بدست آوردن ملكاات سا دمند ورسا   آنهاا در     

   .مشكلات مي کنند و کسي را که خدا رهباب فامايد او را گ ااه کننده اب نیست

 2 فصل 

 در شيوه درست تعليم دانشها و روش افاده تعليم

به متعل ان هنگامي س دمند مي افتاد کاه درجاه    بايد دانست که تلقین دانشها 

بدرجه و بخش بخش و اندك اندك باهد چنانكه نخست بايد ازها باب فني، مسائلي 

که ازاو ل آن مي باهند با متعلم القا گادد و بط ر اج ال بااب نزديه ساختن آنهاا  

يافتن بذهن وب بشاح آنها پادازند و در اين باره قا ه عقال و اساتعداد او باااب پاذ     

مسائلي که با وب فاو خ انده مي ه د مااعات گادد تاا سااانجام باه پاياان آن فان      

باسند و در اين هنگام بااب او ملكه اب در اين دانش حاول مي ها د، لایكن ملكاه    

مزب ر جزئي و ضعیو است و غايت اين ملكه اين اسات کاه او را باااب فهام فان      

بايد بار ديگا او را بادان فان رجا ع    وبدست آوردن مسائل آن آماده مي سازد سپس 

در اين بار در تلقین او را ب اتبه بالاتاب از ماحله نخستین ارتقا مي دهناد   يدهند ول

و بشاح و بیان کاملتاب مي پادازند و از حد اج ال خارج مي ه ند و در اين ماحله 

ه بپايان فن اختلافاتي را که درفن هست با ذکا دلیل آنها ياد مي کنند تا با ه ین هی 

در اين هنگام ملكه او نیك  مي ه د سپس با رس م او را بدان رج ع مي دهند  .باسند

                                                 

 ٤ : الزما ژڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ   ژ  -  



 449 

  .و در اين ماحله او از حد مبتدب درگذهته ومقدارب از آن دانش را فاا گافته است

از اين رو در اين بار نبايد هیچ م ض ع مشكل و مبهم و م لقي را بي هااح وتفسایا   

بايد ه ه درهاب بسته آن دانش را به روب وب بگشايند تاا ازفااا   کامل فاو گذارند و 

چنین . در حالیكه کاملا با ملكه آن احاطه و تسلط يافته باهد. گافتن آن فن فارغ آيد

است هی ه تعلیم س دمند و چنانكه ديدب با اين های ه داناش را در ساه باار مكاار      

است بااب بعضاي تحصایل    ب تعلم مي آم زند تا آناا بدست آورد وگاهي هم م كن

کاه باااب آن آفاياده     (استعدادب)فني در ک تا از اين مااحل حاول گادد با حسب 

عصا ما به هی ه اين تعلیم و روش افااده آن   هم  .هده و بااب وب میسا گشته است

آهنا نیستند و در آغاز تعلیم مسائل بسیار ده ار دانش را بامحصل القا مي کنناد واز  

که ذهن خ د را بااب حل آنها آماده ساازد و گ اان ماي کنناد ايان      وب مي خ اهند 

روش ن عي ت اين در تعلیم وروهي درست است ومبتدب را بحفظ کادن وتحصایل  

آنها مكلو مي سازند و بسبب القاب غايات فن ن با محصل در مباادب کاار و پایش    

وياا باهاتباه  و )ازآماده هدن وب بااب فهم آنگ نه مسائل ذهن او را مش ب مي کنند 

درو رتیكه پذيافتن دانش و استعداد فهم آن بتدريج بااب هااگاد  ( دچار مي سازند

حاول مي ه د و در آغاز اما بكلي عاجز از فهم مسائل مي باهد مگادر م ارد ناادر  

آنگااه پی ساته اساتعداد وب      .و باحسب تخ ین واج ال و ب سایله مثالهااب حساي   

میختن ذهن او با مسائل فان و تكااار آنهاا باا وب     بتدريج و اندك اندك بسبب در آ

از ماحله تخ ین به حد جامعیت و ک ال که باتا از ماحله تخ این  ] رهد مي کند و 

ازلحاظ استعداد و سپس تحصیل تك یل مي ه د و  ٧[ است انتقال مي يابد تا ملكه او

                                                 
ممتهي و مرحلأه شأااي آن اسأت كأه محصأل       -شااي ج –مبتدي  ب  -ارتحصيلات پيشين سه مرحله ااشتمد، اي  -  

. بمرحله ممتهي نرسيده است و ممظور موي  اربار او  رسيدن باين مرحلأه اسأت  قسمتي از اصول اانش را فرا گرفته ييكن 
 . است( شد)آمده « يمي » و « پ» كه ار ( شدا : ) ار چاپ خاي مصر و بيروت بحاي 
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 . مي اخمد اين نظريه كاملا مطابق شيوه جديد تربيت است كه تعلي  حسي را برنظري ترجيح - 1
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در  لقاا ها د  لیكن اگا در آغاز کار باوب غايات داناش ا . بامسائل فن احاطه مي يابد

حالیكه وب در اين هنگام از فه یدن وحفظ کادن عاجز است و از اماده هادن باااب   

آنها دور مي باهد ذهن وب از اين روش خسته خ اهد هد و گ ان خ اهد کااد کاه   

دانش بذاته واساسا ده ار مي باهد ودر نتیجه از آن گ نه مطالب سا باز خ اهاد زد  

تن آن منحاف خ اهد گاديد و اين وضع به جدائي دچار تنبلي خ اهد هد واز پذياف

منجا خ اهد هد وپیداست که چنین کیفیتي بسابب سا ء تعلایم    ( از کسب دانش)او 

پديد مي آيد و سزاوار نیست معلم محصل را درفاا گافتن کتابي که به وب مي آم زد 

لیم وادار بفهم مسائلي فزونتا از حد طاقت وت انائي و باتا از نسبت قب ل او بااب تع

  .کند خ اه مبتدب باهد يا منتهي

و نبايد مسائل کتاب را ب سائل ديگاب در آمیزد تا بت اند مطالاب کتااب را از   

آغاز تا پايان آن فاا گیاد و مقاود آن را بدست آورد و ب سیله آن باملكه اب تسالط  

يكاي از  يابد که بدان در جز آن کتاب هم نف ذ کند، زياا اگامحصل ملكه انادکي در  

دانشهابدست آورد بسبب  آن بااب قب ل بقیه آن دانش هم مستعد مي ه د و بااب او 

فزون خ اهي و ه ت گ اهتن به باتا ازآن ماحله عل ي حاول میگاادد   نشاطي در

تا ساانجام باغايات دانش دست مي يابد لیكن اگا اما بااو تخلیط ها د ومعل ماات   

و مي ماند و خستگي و افساادگي بادو راه ماي    وب ب سائل ديگا در آمیزد از فهم فا

يابد و انديشه وب زدوده مي ه د  و از تحصیل ن مید مي گادد ودانش وتعلایم آنااا   

   . فاو مي گذارد و خداها که را بخ اهد رهباب مي فامايد

ه چنین سزاست که معلم در يه فن و يه کتاب ماتعلم رادياا زمااني نگااه     

را از هم گسایخته کناد و میاان آنهاا ف اوال دراز       ندارد بدينسان که جلسات درس

بیندازد زياا چنین روهي وسایله فاام هاي واز هام گسایختگي مساائل از يكاديگا       

  .خ اهد ب د و آنگاه حص ل ملكه بسبب پااکندگي م اد آن ده ار خ اهد هد
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و هاگاه اوايل و اواخا دانش در ذهن حاضاا و دور از نیساان باهاد آن قات     

حاول خ اهد هد وارتباط آن است ارتا خ اهد گاديد و آيین و رنگ آن ملكه آسانتا 

درذهن نیك تا نقش خ اهد بست، زياا ملكات در نتیجه پیاپي ب دن ع ل و تكاار آن 

. حاول مي ه ند و هاگاه ع ل از ياد باود ملكه ناهي از آن هم فاام ش خ اهد هد

هاب نیك  و روهاهاب لازم در   و از هی ه  و خدا آنچه را ن ي دانستید بش ا آم خت

تعلیم اين است که دو دانش را با هم به متعلم نیام زند چه وب در اين هنگاام ک تاا   

م كن است در هیچیه از آن دو پیاوزب يابد، زياا در آن و رت بايد ذهن خا د را  

و از اين رو ها دو دانش باااب  . تقسیم کند و از فه یدن يكي بديگاب منصاف سازد

و مشكل مي ه د وبسبب آن ن میدب به وب راه مي يابد ولي اگا انديشاه را  او م لا 

بااب آم ختن آنچه وب در ودد آن است بپادازد و فارغ گذارد آنگاه چه بسا که اين 

ت فیاا دهناده     (سابحانه و تعاالي  )و خدا . روش بااب تحصیل وب هايسته تا باهد

 . آدمي بااه راست است

  فصل

نااا  آکه من س دب در راه تعلیم بت  ارم ان میدارم که اگا بدان ! و اب دانشج  

به قب ل تلقي کني و آن را با پايدارب وثبات بدست گیاب بگنجي بازر  و اندوختاه   

اب هايو ظفا خ اهي يافت ونخست مقدمه اب ياد مي کنم که در فه آن بت  ياارب  

ا خادا آناا  و آن اين است که انديشه آدمي طبیعت مخص وي است کاه  . خ اهد کاد

هته است و آن عبارت از فعل و حاکتي است کاه  مانند ه ه آفايده هاب خ يش بسا

در نفس بسبب ق ه اب در بطن اوسط دماغ روب مي دهد که گاهي مبدا افعال مانظم  

                                                 
 ٢  : البقا  ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ژ  -  
 . نيست« يمي جامع» ونسده خطي « پ» ار چاپ  - 3

يز از انيجا ار بيشتر چاپهاي مصر وبيروت قسمتذيل فصل بماقبل  پيوسته است و خيچ عمأواني مطايأب را از خأ  متمأا     - 1
ايأده مأي شأوا و ارچأاپ اارايكتأاب      « فصأل » بالاي مطلب « يمي جامع» و نسده خطي « پ» نساخته است ار چاپ 
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و ماتب انساني است و گاهي مبدا بااب دانساتن چیازب اسات کاه هنا ز در ذهان       

مي ه دو دو طاف آناا تص يا مي حاول نشده است بدينسان که به مطل ب مت جه 

که میان آن دو ج ع ماي کناد     آنگاه وسطي ،کند و بقصد نفي يا اثبات آن مي پادازد

بشتاب تا از چشم باهم زدني مي درخشد و اين و رتي است که يكي باهد و اگاا  

متعدد باهد به تحصیل وسط ديگاب هم منتقل مي ه د و به مطل ب خ د ظفاا ماي   

کار اين طبیعت انديشاه اب کاه بشاا بسابب آن از ديگاا جاان ران       چنین است . يابد

 . مت ايز است

سپس بايد دانست که وناعت منطا کیفیت ع ل فكا را نشان مي دهد و آنااا  

ووو مي کند تا درستي آن از خطا معل م ه د، زياا هاچناد وا اب ذاتاي آن ماي     

ا يا بسبب تصا ر  باهد ولي گاهي هم بندرت  بااب آن خطا روب مي دهد و اين خط

دو طاف قضیه با و رتي بجز و رت اولي آنها پديد مي آيد و يا بسابب اهاتباه د   

راهكال در نظم قضايا و تاتیب آنها بااب نتیجاه دادن روب میدهاد و در ايان گ ناه     

اگا پیشامد کند، ازمنطا استفاده مي ه د، بنابا  ،م ارد بااب رهائي از ورطه اين فساد

عي و راننده بس ب طبیعت فكاب است و باا وا رت ع ال آن    اين منطا اماب ونا

منطبا مي باهد واز اين رو که اماب وناعي است غالبا از آن بي نیاز مي ه ند و باه  

ه ین سبب مي بینیم که بسیارب از بزرگان واحبنظا بي آنكه  به وناعت منطا آهنا 

ق نیات و اتكاا   باهند با مقاود عل ي دست مي يابند ب يژه هنگامیكاه از روب واد  

 . باح ت خدا بدانش گاايند چه اين اما بزرگتاين ياريگا آنان مي باهد

اين است که باحسب طبیعت فكاب است ار خا د راه داناش را ماي ساپاند و     

بط ر طبیعي روش آنان به حص ل وسط آگاهي با مطل ب منتهي مي ه د ه چنانكه 

 . خدا آناا با اين طبیعت بساهته است

                                                 
» جهان حااث است زيرا متغير اسأت  :مقترن شوا مثلا وقتي مي گو ي  « .....زيرا فلان» وسط چيزي است كه بكلمه    -  

 « از تعريفات جرجاني » وسط مي باسد « غير استزيرا مت
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انست که گذهته از اين اما وناعي معاوف به منطا بااب آم ختن آنگاه بايد د

مقدمه ديگاب نیز ضاورت دارد و آن عبارت از هناختن الفاظ ودلالت آنها بامعااني  

ذهني است که بسبب خ اندن رس م ن هتني وتلفظ بنطا در هنگام مكال ه باا ذهان   

اين پاده ها بگاذرب  «ل مااح» ناچار بايد از کل ه ! وارد مي ه ند پس ت  اب دانشج 

بنا با اين نخست باياد باه دلالات رسا م و اهاكال      . و به انديشه مطل ب خ دباسي

ن هتني با الفاظ گفتني آهنا ه ب و اين سهل تاين ماحله هاست آنگاه دلالت الفاظ 

هفاهي را بامعاني مطل ب فااگیاب سپس ق انین تاتیاب دادن معااني را در قالبهااب    

وپاس از آن  . دلال بیام زب که در وناعت منطا بكار ماي روناد  معاوفشان بااب است

معاني مجاد رادر انديشه ه چ ن دامهائي بیندوزب تاب سیله آنهاا مطلا ب باحساب    

   طبیعت فكاب ت  و ت سل به رح ت و م اهب خدا آهكار ه د  

و ها کسي ن یت اند از اين مااتب بساعت  بگذرد و اين پاده ها را به سه لت 

بلكه چه بسا که ذهن بسابب مناقشاات    ،بادارد و مطل ب خ درا بدست آورد ازمیان

در پس پاده هاب الفاظ مت قو مي ماند ياا باه علات ها ر و غ غااب مجاادلات و       

و درنتیجه از بدست آوردن مطل ب باز می اند و   .هبهات در دامهي ادله فاو مي افتد

کند ک تاا کساي از ايان گااداب      تقايبا جز گاوه قلیلي که خدا آنان را راهن ائي مي

 . رهائي مي يابد

در فهام مطالاب اضاطااب و     پس هاگاه به چنین سان هاتي دچاار ها ب و   

و هه وتاديد ها ذهن تاا بخ د مش  ل کند آن وقت  تتش يش بت  راه يابد يا هبها

را کنار بگذار و اماا واناعي    ته ه آنها رادور بینداز و پاده هاب الفاظ وع ائا هبها

آزادانه وبي هیچ هائبه اب بس ب میدان انديشه طبیعي کاه باا آن    كلي تاك کن ورا ب

                                                 
اشأراكا و  « يمي جامع» اشتراكا و ار نسده خطي « پ» ار چاپ ......... ار چاپهاي مصر و بيروت  اشتر اطايقتمص بها -  

 (.يقتمص) بمعمي اا  شكار است بقريمه « شرك» باشد كه جمع « اشراكا »ظاخرا صحيح 

ا رخمأه چاپهأا   « اشأراك » كأاترمر   متعلأق بأه    A   ,   Bو نسده خأاي  « يمي جامع»  ارايمجا خ  بجز نسده خطي - 3
 . است( اشتراك)
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نظا خ د را درآن میدان ج لان ده و بااب فااو رفاتن در آن    و آفايده هده اب ت جه 

درياب بیكاان وجستن مقص د خ د ذهنت را تنها در آن مت اکز کن و در راهاي کاه   

ان ناه و بگشاايش خادا مت سال ها       واحبنظاان بزر  پیش از ت گام نهاده اناد گا  

ه چنانكه خدا درهاب دانش را باوب آنان باح ت خا ب هگشا د و آنچاه را نایم     

بااب ظفا يافتن به مطل ب باا تا  خ اهاد تابیاد و مسائله        .دانستند به آنان آم خت

وسطي که خدا آناا از مقتضیات اين انديشه قاار داده و چنانكه گفتیم آناا باااب ايان   

ودر ايان هنگاام آن انديشاه را درقالبهاا     . ايده است با ت  الهام خ اهد هدانديشه آف

وو ر ادله بايز و حا آناا از قان ن وناعي ادا کن سپس وا رتهاب الفااظ را باا آن    

بپ هان و آناا با دستاويز است ار و بنیان درست بااب عالم سخن رب وگفتگا  ن ا دار   

 . کن

در ادله واناعي و کشاو وا اب آنهاا از     الفاظ و هبه  اما هنگام مناقشه در و

خطا که ام رب وناعي ووضعي هستند و جهات گ ناگ ن آنها بااباا ماي باهاد و از    

آن قت جهت حقیقات   ،لحاظ وضع و اوطلاح مشابه يكديگا هستند اگا ت قو کني

زيااجهت حقیقت هنگامي باز هاناخته ماي ها د کاه       .آنها را تشخیص نخ اهي داد

ز اين رو محصل به هه و تاديدب کاه باااب وب حاوال هاده     بط ر طبیعي باهد ا

ادامه مي دهد و پاده ها در باابا مطل ب وب مانع مي ه ند واو را از بدسات آوردن  

باز مي نشاند و اين وضع هی ه بیشتا متكل ان متأخا است ب يژه کساني کاه از پایش   

از کساني باهند که  باهد آن قت ذهنشان بدان بسته مي ه د يا اگا  در زبانشان عج ه

هیفته قان ن منطقي هستند،بدان تعصب مي ورزند و معتقد ماي ها ند کاه آن بطباع     

                                                 

 ٢  : البقا  ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ژ  -  
شأرطي و جأواب آن چمأدين جملأه     « ان» ارايمجا عبارت موي  برحسب اسلوب وي قدري تعقيد اارا  يعمي ميأان    - 3

است جملأه شأرطي جأوابي نأدارا و مطلأب را بسأياق جملأه خبأري ترجمهكأراه          فاصله است از اين رو اسلان پمداشته 
 . ترجمه اسلان شوا 1ج  323رجوع بحاشيه ص .است

 (از ممتهي الارب) يعمي عجميت است ( بض  ع) في يسانه عجمع    - 1
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و آن قت میان هبهات و هكها ب ادله ساگادان مي ماناد و    وسیله ادارك حا است

تقايبا طبیعي است بشاط آنكه از ه ه اوهام مجاد ه ند و بحث کننده به بخشاايش  

« طبیعي » منطا ووو کننده ع ل و خاویت اين انديشه خداوند مت سل گادد و اما 

بنابا اين متعلم بايد از اين نكاات عباات    (بس ب حا)است که اغلب او را مي راند 

و هنگامیكه فهم مسائل با او ده ار و پیچیده مي ه د بخشايش خدا را بطلباد  . گیاد

زد خدا بدست ن اي  ودانش جز از ن.  تا ان ار آن با وب بتابد و به حقیقت ملهم ه د

   .آيد

   فصل 

و وسيله كسب  1دانشهائيكه ابزار ردر اينكه نبايد نظريات و تحقيقات د

 .توسعه يابد ومسائل آنها بشعب گوناگون منشعب شود 1دانش هستند

يكي : هاب متعارفي در میان ملتهاب مت دن با دوگ نه استبايد دانست که دانش

تفسایا و  :اهاند ه چا ن علا م هااعي از قبیال     از دانشهائي که مقص د بالذات مي ب

 .حديث و فقه و علم کلام و مانند طبیعیات و الهیات از فلسفه

 ر هستند مانند دانشهاب ديگا دانشهائیكه ابزار و وسیله فاا گافتن عل م مزب و

و چه بسا کاه   هي و حساب و جز آنها بااب عل م هاعي، ومنطا بااب فلسفزبان عاب

 . ان منطا ابزار علم کلام و او ل فقه نیز بش ار مي رودبا حسب هی ه متأخا

مباحث دانشهائیكه هدف و مقصد هستند اگا ت سعه يابد و مسائل آنها بشعب 

گ ناگ ن منشعب ه د وادله و نظايات ن يني باااب آنهاا کشاو گاادد، هایچ بااکي       

                                                 
 «از يمي » . كه آنوسيله راندن به ااراك حق است  -  

 . ونسده خطي يمي جامع « ك  »و خدا راخمماي آامي به بدشايش است  - 3

 36: آ ( ايقل )    6: و س  33: آ ( « ص»محمد )  36: س   –يعل  عمدالله ا او انم: اشاره به - 1

 . ار برخي از چاپهاي مصر و بيروت علو  الآييه بغلط علو  الايهيه چاپ شده است - 3

 . ول وحكمت وغيره بشمار مي رفتمدممظور علو  زبان وحساب است كه مقدمه و وسيله علو  فقه و اص -  
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معااني   نخ اهد ب د چه اين اما سبب مي ه د که ملكه طالبان آنها جايگیاتا گاادد و 

 . مسائل آنها بیشتا ت ضیح داده ه د

ثاال آنهاا   اباي و منطاا و ام  لیكن دانشهائیكه ابزار ديگا عل م هستند مانناد ع 

سزاوار نیست آنها را جز به منظ ر اينكه تنها ابزار ديگا دانشها مي باهند م رد مطالعه 

آنها را بشاعب  قاار دهیم و ضاورتي ندارد کهبت سعه مباحث آنها بپا دازيم يا مسائل 

تازه گ ناگ ني تقسیم کنیم، زياا چنین هی ه اب سبب مي ه د که آنهاا را از مقصا د   

اولي خارج سازد چه مقص د از آنها ه ان است که ابزارب بااب عل م اناد، ناه جاز    

  دروش خاارج ساازيم به اان نسابت از مقصا     ز اين ا اوبنابا اين ها چه آنها ر .اين

 قت اهت ال به آنها کار ل   و بیه ده اب بش ار خ اهاد  اولي خارج خ اهیم هد و آن

رفت با اينكه مي دانیم بعلت ط ل زمان بااب فاا گاافتن آنهاا و فااوع بسایارب کاه      

دارند بدست آوردن ملكه آنها ده ار است و چه بسا که عل م مزب ر باااب تحصایل   

ب اوالي  عل م مقصد و اساسي عائقي بش ار مي روند در و رتیكه اه یات دانشاها  

بیشتا است و ع ا آدمي با اين هی ه که متداول اسات باااب فااا گاافتن ه اه آنهاا       

کفايت ن ي کند واز ايان رو اهات ال بااين دانشاهاب     ( وسايل و علم مقص د بالذات)

و اين وضاع   .ابزار مايه تضییع ع ا و ساگامي بام رب است که بكار انسان ن ي آيد

د [ و بلكاه  ] د کاه در واناعت نحا  و منطاا    کاملا با روش متأخاان تطبیا مي ه 

خا اه از لحااظ   ]راو ل فقه مع  ل کاده اند، زياا آنها داياه بحث د رعل م مزب ر را 

و استدلالهاب بسیارب با [ و مسائل]ده و فاوع ت سعه دا  [ نقل و چه از نظا استدلال

 نزلاه علا مي   آنها افزوده اند بحديكه آنها را از و رت ابزار ب دن خارج سااخته و ب 

بساا کاه در آنهاا باه بحاث       مقص د و هدف مي باهند و چه[ ذاتا]تلقي کاده اند که 

مي پادازند که درعل م مقصد واساسي نیازب باه آنهاا نیسات و    [ و مسايلي]نظايات 

بدين سبب از ن ع ل   و بیه ده بش ار مي روند و با اطلاق بااب متعل ان زياانبخش  

                                                 
 «پ» و چاپ « يمي جامع » از نسده خطي  -  
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واز اين . ل ان بعل م اساسي بیش از اين ابزار و وسائل استمي باهند، زياا اهت ام متع

رو ها گاه ع ا خ د را در تحصیل وسائل سپاب کنند چگ نگي و کي ب قاود اولي 

آن « مقادماتي » دست مي يابند، به ه ین سبب لازم است معل ان در اين عل م ابازار  

خ انادن  ه ه ط ل و تفصیل قائال نشا ند ومتعل اان را بهادف وغااض اوالي از       

آنهامت جه سازند و آنها را در باابا غاض نگاه دارند و آنگاه که ه ت هاکس پس از 

آن تا حدب بت غل در آن راغب ه د و از خ د ايساتادگي در آن و هايساتگي بادان    

و هاکس آمااده اسات آنچاه را کاه      .نشان دهد، بايد آن دانش را بااب خ د باگزيند

افتن آن اهتیاق نشان مي دهد، تا حادب بتحقیاا   بااب آن آفايده هده است و بفاا گ

 . در آن پادازد

   فصل 

در تعليم فرزندان و اختلاف عقايد مردم شهرهاي بزرگ اسلامي درشيوه 

 هاي تعليم

بايد دانست که تعلیم دادن قاآن بفازندان يكي از هعايا ديني است و در ه اه  

بسبب آياات قااآن و باخاي از     ههاهاب اسلامي اين راه را پی  ده اند، از اين رو که

مت ن حديث عقايد اي ان پیش از ها چیز دردلها رس   مي ياباد و بناابا ايان قااآن     

ب نزله اساس تعلیم قاار گافته و ديگا ملكاتي را که بعدا بايد محصل فاا گیااد ه اه   

مبتني با آن است از اين رو که تعلیم در خادسالي بیشتا رسا   ماي ياباد و چناین     

ول و پايه تحصیلات آينده مي ه د، زياا ها آنچه نخست و در آغاز در دل تعلی ي ا

نقش بندد ه چ ن پايه و مبناب ملكات بش ار مي آيد و حال و چگ نگي آنچه با آن 

   . بنا مي ه د، باحسب اساس و اسل بهاب آن است

                                                 
 .......حال كسي كه « ك » ا رچاپ « پ» از  -  
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ملكاتي که از تعلیم پديد مي آياد های ه    دربارهو باحسب اختلاف نظا ايشان 

 .مسل انان در تعلیم دادن قااآن بفازنادان در نا احي گ نااگ ن متفااوت اسات      هاب 

چنانكه روش مادم م اب اين است که تنها بیاد دادن قاآن اکتفا مي کنند و در اثنااب  

آن و  دربااره آن ک دکان را بفاا گافتن رسم الخط و مسائل آن واخاتلاف نظاا قااّاء    

هیچ م ض ع ديگااب خا اه حاديث و    امیدارند و هیچ يه از جلسات درس آن را با

خ اه فقه و چه هعا و چه ديگا گفتارهاب عاب در ن ي آمیزد تا در آن مهارت يابند 

يا در باابا آن عاجز مانند و از فااگافتن آن دست باز دارند، چه مع  لا کساني که از 

و اين هی ه . تحصیل قاائت قاآن فاو مي ماند بكلي دست از کسب دانش مي ه يند

دم ههاهاب بزر  م اب است و باباهائي که در قصاب و ديه ها از اهالي م اب ما

تبعیت مي کنند نیز اين هی ه را درباره تعلیم فازندانشان اجاا مي کنند تا از حد بل غ 

ه چنین ه ین روش را در بزرگساالاني کاه    .در مي گذرند و بسن ج اني مي رسند

خ اندن و آم ختن قاآن رج ع مي کنناد  پس از گذهتن ماحله اب دراز از ع اهان ب

نیز مجاب میدارند و آنها بسبب بزرگسالي در فاا گافتن رسم الخط و املاب قااآن و  

 . حفظ آن از ديگاان ت انا تااند

ز لحااظ خ انادن و   ا او اما روش اهل اندلس اين است کاه قااآن و کتااب ر   

ات مي کنند، ولي از اين ن هتن مي آم زند و اين هدف را که باس اد کادن باهد مااع

رو که قاآن اول واساس خ اندن ون هتن و ساچش ه دين وعلا م ماي باهاد آنااا     

اولي بااب تعلیم قاار داده اند و به ه ین سبب تنها به آم ختن قاآن اکتفا ن ي کنند، 

بلكه در تعلیم ک دکان مسائل ديگاب رابا آن د رمي آمیزند مانند روايت هاعا بطا ر   

و وا داهتن ايشان بفاا گافتن وحفظ کادن ق انین زبان عاباي و حسان    اکثا و تاسل

خط و ن هتن و عنايت ايشان درتعلیم تنها اختصام بقاآن ندارد بلكه ت جاه ايشاان   

و بارب منظ ر آنان اين اسات کاه وقتاي     .در اين باره به خط بیش از ه ه م اد است

مطالبي  (هادب)ماحله مت سط فازند از سن بل غ قدم ب احله ج اني مي گذارد و در 
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ق انین زبان عابي و هعا فاا گیاد و در آنهاا بصایات پیادا کناد و درخاط و       درباره

ن هتن نیز مباز گادد و بط ر کلي اگا سندب بااب تعلیم وج د داهاته باهاد بادامان    

ولي اندلیسان در اين ماحله دست ازتحصیل باز ماي دارناد، زيااا در     ،دانش و آويزد

ان سند تعلیم قطع هده است و جز ه ین مقدار تعلیم نخستین، چیازب از  سازمین آن

خامن دانش به دست  ن ي آورند و بااب کسي که خداب تعالي او را اهاره فامايد و 

 . با استعداد باهد اگا معل ي بیابد ه ین مقدار هم کافي است

 زناد و باه   ک دکان مي آمه علاوه باقاآن غالبا حديث هم ب :و اما مادم افايقیه

تدريس ق انین عل م هم به آنان مي پادازند و بعضي از مسائل عل ي را با آنان تلقین 

مي کنند، ولي عنايت بیشتاب بقاآن مبذول مي دارند و ک دکان را بحفظ آن وادار مي 

پس از قاآن باه خاط ت جاه     .کنند و اختلاف روايات وقاائت آناا به آنها مي آم زند

 ،بیشتا به طايقه اندلسیان نزديه اسات   ه ايشان در تعلیم قاآندارند و خلاوه طايق

آنان که هنگاام غلباه   . زياا در اين باره سند طايقت آنان ب شايخ اندلس پی سته است

مسیحیان با هاق اندلس از آن کش ر بنا احي افايقیاه مهااجات کااده و در تا نس      

 . را از آنان فاا گافته اند استقاار يافته اند و ک دکان افايقیه از آن پس عل م قاآن

رتعلایم ما اد   اخبارب که ب ا مي رسد آنهاا هام د   با حسب: اما مادم مشاق و

چندب را با هم در مي آمیزند و ن ي دانم ت جه ايشان از م اد مزب ر بكدامیه بیشاتا  

و بنابا آنچه بااب ما نقل مي کنند عنايت آنان در دوران ج اني بتدريس قااآن  . است

ي و ق نین دانش مصاوف است وتحصیلات اين دوره ر ابا تعلیم خط در و کتب عل 

ن ي آمیزند، بلكه آنها بااب تعلیم خط قان ن و معل ان خاوي دارند که جداگانه خط 

را مانند ديگا ونايع مي آم زند و تعلیم خط را درمكاتب ک دکان مع  ل ن ي دارناد  

ن يساند بخطاي اسات کاه جنباه       و هنگامي که ال اح را در مكاتب بااب ک دکان مي

هناب و زيبايي ندارد و کسي که بخ اهد خط رابیام زد با حسب ه تي کاه در ايان   

                                                 
 .ل  ويدان. ن  -  
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نشان دهد و فاوت يابد بايد آنااا از وااحبان آن    (ابتدائي)باره پس از دوران مكتب 

اما نتیجه اب که مادم افايقیه وم اب از هی ه تعلایم خا د گافتاه و    . ونعت بیام زد

م قاآن اکتفا کاده اند اين است که بكلي از فاا گافتن ملكه زبان عاجزاناد،  فقط بتعلی

زياا از قاآن اغلب ملكه اب حاول ن ي ه د از ايان رو کاه بشاا از اتیاان ب ثال آن      

مصاوف است و به ه ین سبب ايشان از بكار باادن های ه هااب قااآن و پیااوب از      

اب ديگاب جز هی ه قاآن نیز ملكه سبه آن روب با مي تابند واق ام مزب ر در اسل به

اب ندارند، از اين رو کساني که باين سبه تعلیم و تابیت مي ه ند هیچ گ نه ملكاه  

اب در زبان عاب حاول ن ي ه د وبهاه آنان جز ج  د د رتعبیاات و ک ي تصااف  

در سخن چیز ديگاب نیست و چه بسا که بار مادم افايقیه در اين خصا م نسابت   

تا است، زياا چنانكه گفتیم در ض ن تعلیم قاآن باخي از عبارات  باهل م اب سبه

ق انین عل م را نیز بك دکان مي آم زند واز اين رو تا حدب با تصاف در تعبیااات و  

زيااا  )پیاوب از سامشها و ن  نه ها قادراند منتها ملكه ايشان از بلاغت قاواا اسات  

  (پسات بلاغات قااار دارناد     بیشتا محف ظات آنان عبارات عل م است ه در ماحلاه 

  .چنانكه در فص ل مخص م آن ياد خ اهیم کاد

و اما فايده و نتیجه هی ه تعلیم مادم اندلس کاه داراب تنا ع اسات واز آغااز     

زندگي بك دکان مقدار بسیارب روايت هعا و تاسل مي آم زند و زبان عابي را بااب 

ل ماي ها د و بادان بزباان     آنان تدريس مي کنند اين است که بااب آنان ملكه حاوا 

مي ه ند و از ديگا عل م عاجزاند، زياا از تدريس قاآن و حديث کاه    عابي آگاه تا

اول و اساس عل م بش ار مي روند دور مي باهند و به ه ین سبب باحساب اينكاه   

درجه دومي هم داتشه باهند ياا ناه در خاط و     (ابتدائي)پس از درجه تعلیم ک دکان 

ااند و ه انا قاضي اب بكا بن عاباي در کتااب سافانامه خا يش     ادب ماها و يا قاو

                                                 
 .ار چاپ بيروت نيست -  
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. بشی ه هگفتي در تعلیم معتقد هده ودر اين باره تكاار مي کند و باز از سا مي گیاد

وب تعلیم زبان عابي و هعا را با ه ه عل م مقدم داهته اسات چنانكاه روش ماادم    

جاب مي کند که آن چ ن هعا دي ان عاب است اي: اندلس نیزچنین است و مي گ يد

را با ق اعد عابي مقدم داريم و ياد دادن ق اعد عابي در او ل تعلیم ضاور است تاا  

ازفساد زبان جل گیاب ه د سپس بايد محصل را به آم ختن حساب وادار کاد که در 

آنگاه بايد او را بخ اندن قاآن آهنا کاد  .آن ت اين کند تا ق انین و ق اعد آناا بیام زد

 . ين مقدمه خ اندن قاآن با محصل آسان مي ه دچه با ا

م را فااا گافتاه کاه    چه غفلت و بخباب هگفتي ماادم بالاد  :  سپس مي گ يد

ن اي   هاو چیزب را ک ک دك را در آغاز سنین به فاا گافتن کتاب خدا و امیدوارند، و

فهم مي خ اند ودر اماب رنج مي باد که مسائل ديگاب مه تا ازآن در خ ر فهم وب 

آنگاه بايد محصل او ل دين را بخ اند و سپس او ل فقه را فاا : وگ يد. ج د داردو

و با ه ه ايان  . گیاد و از ان پس به علم جدل آهنا ه د وبحديث و عل م آن بپادازد

مگا آنكه متعلم بعلت فهم نیك  و نشااط   ،وب آم ختن دودانش را با هم منع مي کند

بدان اهاره کاده است و مي که قاضي اب بكا اين است روهي . هدهايستگي داهته با

 . ت انیم س گند ياد کنیم که روش پسنديده ايست

ف دارد  منتها عادات مساعد پذيافتن آن نیست و عادات با اح ال بیشتا تصا 

و علت اينكه عادت با اين جارب هده که بخص م قاآن را در تعلیم با ديگا ما اد  

ك و ث اب و هام از بایم آن اسات کاه مباادا در      مقدم مي دارند از نظا باگزيندن تبا

نتیجه پیش آمدهائي که بااب فازندان در دوره جن ن ک دکي پیش مي آيد مانند آفات 

، فاوت يااد گاافتن قااآن را از    (تاك تحصیل)و جدايي از کسب دانش ( گ ناگ ن)

دست بدهند زياا فازند تا هنگامي که و یا است وتحت تكفل پدر و مادر مي باهد 

مطیع فاان آنهاست و لي هنگامي که از ماحله بل غ در گذرد و خ د را از زيا فاماان  

اجبارب پدر و مادر رها بیاد چه بسا که غاور ج اني او را در پاتگاه بیكارگي و تنبلي 
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از اين رو در دوره تكفل فازند که ناچار تحت فامان اجبارب پدر و مادر  –فاو افكد 

و را بخ اندن قاآن وا دارند تا مبادا اين دوره سپاب ها د  است م تنم مي ه اند که ا

 . و در اين اما تهیدست بار آيد

لیكن اگا بادامه تحصیل ک دك يقین حاول کنیم و اط ینان بیاابیم کاه تعلایم    

هايسته تاين هی ه ايست کاه آنااا   ( اب بكا)آن قت عقیده و روش قاضي . پذيا است

حكم مي کناد حكام او را   ( آنچه بخ اهد)خدا ولي  ،مادم هاق و غاب پذيافته اند

  .رد کننده اب نیست

   فصل 

 .دراينكه سختگيري نسبت به متعلمان براي آنان زيان آور است

» زياا تندخ ئي و فشار در آم زش بااب هاگاد زيانبخش است ب يژه در ملكه 

 زان ياا  ن  آم زان تأثیاات بد مي بخشد و ها يه از دانش آم خادسالان و« استعداد

غلامان يا خدمتكاران بشی ه ستم و زور پاورش يابند زور و ستم باآنان ح له ور مي 

مقه ر مي سازد و انبساط نفس را درتنگنا قاار مي دهد و نشااط آناان    ه د و آنان را

را از میان مي باد و ايشان تنگخ  بار مي آيند و نشاط خ د را از دست مي دهناد، و  

لي میخ اند و وادار به دورغ و خباثت مي کند و دروغ و خباثات  اين حال آنان را بتنب

عبارت از تظاها به جز چیزب است که در دوران انسان مي باهد از بایم اينكاه مباادا    

م رد  دست درازب و ست گاب و زورگ ئي واقع ه د وبدين سبب مكا و فايب باو 

یني و بساا باادن   مي آم زد واين وفات عادت وخلا او مي ه د ودر نتیجه هها نش

ج ان ادب در دفاع ازجان و مساكن فاساد    :در اجت اع وفات انسانیت وب ه چ ن

ه نفس او دو بلكمي ه د ودر اين باره اتكالي بار مي آيد و با ديگاان تح یل مي ه 

در اکتساب فضايل و خ ب نیك  سست مي ه د و به تنبلاي میگااياد ودر نتیجاه از    

                                                 

  ٧: الاعد ژئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ژ  -  
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و محدود  مي ها د وسااانجام در پاتگااه    مي ماند و هدف انسانیت خ د باز  غايت

ه چنین ه ین سان هات باااب    .نگ نسار و در پست تاين ورطه ها گافتار مي ه د

ها ملتي که در چنگال قها و غلبه واقع ه د و دچار سات گاب و زور گا ئي گاادد    

» استیلا و غلبه ديگاب واقع ه د و  واين کیفیت درها کس که م رد. پیش آمده است

کش ر متكفل کار او و ه ااه او نباهد مايه عبات مي باهد و مي تا انیم آنااا   « رجال

بانگايستن بق م يه د اين مدعا ثابت مي ها د  . بط ر استقاار در اينگ نه کسان بیابیم

که چگ نه درنتیجه اين سان هت دچار خ ب زهت و ناپسند هده اند حتي ايشان در 

ووو مي ه ند و معني کل اه در اواطلاح      ه ه اعصار و در ها سازمین به خاج

واز ايان   .است و سبب آن ه ان است که ياد کااديم  مشه ر نشان دادن خبث و کید

رو سزاست که معلم نسبت به دانش آم ز و پدر نسبت بفازند خا د در اماا تأدياب    

چنانكه مح د بن اب زيد د رکتابي که در م ض ع معل اان   .روش استبداد پیش نگیاند

سزاوار نیست که مابي و تأديب کننده ک دکان اگاا  : ل ان تألیو کاده مي گ يدو متع

 ک دکان ه د بیش از سه تازيانه در تأديب آنان بكار باد  (تنبیه بدني)نیازمند بزدن 

کسیكه هاع او را تأدياب نكناد خادا     :است که مي گ يد سو از سخنان ع ا

قه وب به ویانت نفا س از ماذلت   وياا تأديب نخ اهد کاد و اين گفتار از لحاظ علا

تأديب است و هم بدين سبب است که وب آگاه ب ده است ه ان اندازه تأديبي که در 

هاع تعیین گاديده تابیت هخص را بهتا تض ین مي کند چه هاع ب صلحت کساان  

 . آگاه تا است

و از بهتاين هی ه هاب آم زش گفتاريست که رهید به معلم پسااش پیشانهاد   

رهید بااب تأدياب پسااش مح اد اماین کساي نازد مان         :گ يد  و اح الخ] کاد 

                                                 
و ساير چاپهأاي مصأر حأرج اسأت و     « ك » چمين است، ويي ار چاپ « يمي جامع» و نسده خطي « پ» ار چاپ  -  

 . اسلان كلمه جرح را ترجيح اااه است
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امیاال  منین جگا گ هاه ودلبناد خا يش را بتا  ماي      ! وب گفت اب اح ا  [فاستاد

سپارد او دست قدرت تاا با او گشاده و فامانباب وب نسبت بت  واجب است، پاس  

را   و بخ ان و اخبارقاآن را با ا: بااب او چنان باش که امیاال  منین بت  تكلیو کاده

را بااو بیاام ز و او را     به وب ياد ده و بااب او اهعار با روايت آنها نقل کن و سانن 

ب  اقع سخن و چگ نگي از آن بینا کن و جز در وقت مناسب او را از خناده بااز دار   

و وب را به بزرگداهت مشايخ بني هاهم هنگامیكه با او وارد مي ه ند باانگیز ويااد  

هنگامیكه ساداران سپاهي ب جلس وب مي آيند آنها را گاامي ها اد و در   آورب کن

جايگاه باتا بنشاند و ها ساعتي که با ت  میگذرد بايد آناا م تانم ها ارب و باه وب    

س دب باساني بي آنكه او را غ گین سازب و ذهن او را ب یااناي و مساامحه آنقادر    

یاد و ها چه مي ت اني با او بشای ه  روامدار که بیكارب را هیاين ه اد و بدان خ  گ

دلج ئي و نامخ ئي رفتار کن و اگا از اين هی ه سا پیچي کناد آن قات ساختگیاب    

  .انتهي .ودرهتي بكار با

 1 فصل 

 (استادان)سفر در جستن دانشها و ديدار مشايخ  در اينكه سير و

 .بر كمال تعليم مي افزايد

ماذاهب و فضاايلي را کاه د    و سبب آن اين است که بشا معارف واخالاق و  

رآنها م ارست مي کند گاهي از طايا دانش و تعلیم و القاا فااا ماي گیااد و گااهي      

آنهارا به هی ه تقلید و حض ر در مجالس درس ديگاان مي آم زد، ولي ملكه هائي که 

بط ر مستقیم و بص رت تلقین حاول هده باهند مستحك تا و راسختا خ اهند با د  

                                                 
اسلان مي نويسد ممكن است ار ايمجا ابن خلدون اچار اشتباه شده باشد، زيرا ابن خلكان ار ضمن شرح حال يحيأي   -  
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 . ار گذشته است( 
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و . ها بنسابت فزوناي مشاايخ حاوال ماي ه دورسا   ماي ياباد         وبنا با اين ملكه

اوطلاحات نیز در تعلیم مايه اهتباه متعلم مي ه د بحدب که بسیارب ازآناان گ اان   

مي کنند که آنها هم قس تي از دانش مي باهند و اين اهتباه از متعلم باا طااف ن اي    

معل اان هاا ياه در    زياا  ،ه د مگا اينكه به تن خ يش از محضا استاد استفاده کند

يخ اوطلاحات دانشها هی ه خاوي دارند ايان اسات کاه ديادار دانشا ندان و مشاا      

ت بااب متعلم بسیار س دمند است، چه در ايان  احمختلو از نظا باز هناختن اوطلا

ديادارها اخااتلاف های ه هاااب آنااناا در دانااش ماي بینااد و در نیتجاه دانااش  را از      

و مي فه د که اوطلاحات مزبا ر طايقاه هاائي    اوطلاحات تجايد و انتزاع مي کند 

بااب تعلیم و روش هائي جهت رسندن بدانش مي باهند و قا ايش باااب رسا   و    

استحكام در ملكات باانگیخته مي ه د و معل مات وب تصحیح مي گادد و معاارف  

گ ناگ ن را از يكديگا باز مي هناسد و در عاین حاال ملكاات وب ب اساطه عاادت      

مجالس درس معل ان وس د بادن از تعلی ات آنان و ديدن آن ه ه  کادن بحض ر در

استادان و مشايخ گ ناگ ن تق يت مي ه د و اين نتايج بااب کساي اسات کاه خادا     

راههاب دانش و راهن ائي را بااب وب  میسا کند و آنگاه ناگزيا بايد در طلب داناش  

 ال معل مات خ يش را سفا کزيند و بگادش و جهانگادب پادازد تا س د فااوان و ک

بديدار مشايخ و باخ رد با رجال  بدست آورد و خدا ها که را بخ اهد باااه راسات   

  .هدايت مي فامايد

 

 

 

 

                                                 

  ٧ : البقا  ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ ژ  -  
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 1 فصل 

نسبت بهمه كس از امور « فقيهان » در اينكه در ميان افراد بشر دانشمندان 

 .سياست و روشهاي آن دورتر مي باشند

و در . مسائل فكااب باه کنجكااوب پادازناد    زياا ايشان عادت کاده اند که در 

درياب معاني فاو روند و آنها را از محس سات انتزاع و در ذهان تجاياد کنناد و باه     

و رت ام ر کلي ع  مي در آورند تا بطا ر ع ا م باا آنهاا حكام کنناد ناه اينكاه         

بخص م ماده يا هخص يا نسل يا ملت يا وانو بخص واي را در نظاا گیاناد و     

را با ام ر خارجي تطبیا کنند و نیز ام ر را با اهتباه و امثاال آنهاا باا    آنگاه اين کلي 

حسب هی ه اب که در قیاس فقهي بدان عادت کاده اند، مقايسه مي کنند و از اين رو 

کلیه احكام و نظايات ايشان ه  اره درذهن است و ب احله منطبا هدن ن اي رساد   

لي تطبیا ن ي ه د، بلكه آن چه در مگا پس از فااغت از بحث و انديشه يا اينكه بك

خارج هست از اين کلیات ذهني متفاع میگادد  مانند احكا هاعي چه آنها فاوعي از 

آنچه در محف ظ از ادله و کتاب و سنت است مي باهاند و در جساتج ب آنناد کاه     

آنچه را در خارج مي يابند با آنها مطابقت دهند باعكس نظايات عل م عقلي که بااب 

ها مي ک هند نظايات مزب ر را با آنچه در خارج هست تطبیا کنند از ايان  وحت آن

رو ايشان در ه ه نظاهايشان به ام ر ذهني ونظايات فكاب عادت دارند و بجز ام ر 

در و رتیكه واحب سیاست باه مااعاات اما ر     .مزب ر چیز ديگاب را ن ي هناسند

چه . تبعیت مي کند احتیاج دارد خارج از اح ال و کیفیاتي که بدان مي پی ند و از آن

سیاست اماب پ هیده است و هايد هم در آن خص ویاتي يافت ه د که نت ان آنهاا  

را به هبه يا مثالي ملحا کاد وبا کلي ذهني که میخ اهند آنااا باا آنهاا تطبیاا کنناد      

وهیچ يه از کیفیات اجت اع و ع اان را با ديگاب ن ي ت ان قیاس کاد، . منافي باهد

ف ا هم چنان که در يه اما بهم هباهت پیدا مي کنند هايد در ام رب با هم اختلازيا

داهته باهند اين است که دانش ندان بسبب عادت کادن باه تع ایم احكاام و قیااس     
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کادن ام ر بیكديگا اگا باما سیاسات ت جاه کنناد مساائل آنااا در قالاب نظاياات        

درنتیجه دچاار اهاتباهات و غلاط     وانديشه ها و ن ع استدلالهاب خ دهان میايزند و

 . کارب هاب بسیار مي ه ند و ن ي ت ان با ايشان از خطا اعت اد کاد

و بايد ه ها ندان و ماادم زياکاي را کاه اهال اجت ااع و ع ااننناد نیاز باه          

دانش ندان ملحا کاد چه آنان بسبب ذهن روهني که دارند مانند فقیهان مت ايل بفاو 

اس و مشابهت مي ه ند و در نیتجاه در پاتگااه اهاتباه و    رفتن در درياب معاني و قی

غلط فاو مي افتند، لیكن مادب عامي که داراب طبع سلیم و ها ش مت ساطي اسات    

بعلت آن که فكاش از اينگ نه قیاسها واستدلالها قاوا اسات و آنهاا را درنظاا ن اي     

 . بحكم ه ان ماده اکتفا مي کند( در ام ر سیاست)گیاد بااب ها ماده اب 

ودر ها دسته اب اح ال و اهخاوي است که با آنچه بدان اختصام داده هده 

اند مي باهند و حكام را بقیااس باا ت ایم از حاد آن در ن اي گذارنناد و در بیشاتا         

نظاياتشان از م اد محس س جدا ن ي ه ند وآنها را در ذهنشان ن ي گذارنناد مانناد   

 : عا گ يدهناگاب که هنگام م ج از خشكي دور ن ي ه د ها

 هنگامیكه هنا مي کني بهیچ رو از ساحل دور مش 

  .زياا سلامت در ساحل است

مصا ن ماي باهاد ودر    « خطاا » از اين رو چنین کسي در نظا سیاسي خ د از 

رفتار با ابناب جنس خ د نظاب مستقیم دارد و درنتیجه امامعاش وب بهب د مي ياباد  

دفاع ماي کناد و باالاب هاا وااحب        و ها آسیب وزياني را با استقامت نظا خ يش

و از اينجا آهكار مي ه دکه وناعت منطا از غلط مص ن نیست   دانشي دانائي است

زياا در آن انتزاع بسیار است واز محس سات دور مي باهد چاه منطاا در معقا لات    

دوم بحث مي کند و هايد در م اد آنها چیزب يافت ه د که ازايان احكاام م انعات    

                                                 
 . اگر خواخي سلامت بركمار است –بدريا ار ممافع بيشمار است : سعدي فرمايد -  
 ٤٩: ي سو ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ  - 3
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بیا يقیني با آنهامنافي باهد، ولي بحث در معق لات اول کاه تجاياد   کند و هنگام تط

آنها قايب است چنین نیست، زياا معق لات مزب ر خیالي هستند و و ر محس سات 

   . حفظ مي ه ند ووداق انطباق آنها را اعلام مي دارند

 

   فصل 

 در اينكه بيشتر دانشوران اسلام ازايرانيان اند

یت دارد اين است که بیشتا دانش ران ملت اسالام خا ا   از هگفتیهائي که واقع

در عل م هاعي و چه در دانشهاب عقلي بجز در م ارد نادرب غیا عااب اناد و اگاا    

کساني از آنان هم يافت ه ند که از حیث نژاد عاب اند از لحاظ زبان و مهد تاتبیت 

ت عاباي  و وااحب هاايع  ( ديان )هستند با اينكه ملت   و مشايخ و استادان عج ي 

 . است

وسبب  آن اين است که در آغاز ظه ر اين مذهب ب قتضاب اح ال ساادگي و  

باديه نشیني درمیان ملت اسلام دانش و وناعتي وج د نداهت، بلكه احكام هاايعت  

را که عبارت از او اما و ن اهي خدا هستند رجال در سینه خ دحفظ و از آن نقل مي 

است چاه آنهاا را از وااحب    « کتاب وسنت» م و مي دانستند مأخذ آن احكا. کادند

باديه نشین ( وحابه)هاع و اوحاب وب فاا گافته ب دند، ولي در آن روزگار آن ق م 

ب دند و باما تعلیم وتألیو و تدوين آهنائي نداهتند و بدان رانده نشده ب دند وهایچ  

اماا   نیازب ايجاب نكاده ب دکه بادان دسات يازناد و در روزگاار واحابه و تابعاان      

باه ین هی ه جايان داهت وکساني که ب يژه قاآن را مي دانساتند و آنااا نقال ماي     

                                                 
و خدا سبحانه و تعايي ااناتر است و توفيأق بأه   : و چاپهاي ايگر مصرو بيروت چمين است« ك» آخر فصل ار چاپ   -  

 .اوست 

ار اين فصل گاخي . عمي غير عرب بكار مي برند ، ويي معمولا آنر برايرانيان اطلاق مي كممد را بم( عج ) خر چمد كلمه  - 3
ويي خوب بوا بدان اشأاره مأي شأد و     396ص  1ج . حاشيه اسلان . بر تركها ي اطلاق شده است كه بر ايران تاخته بواند

  .بفرض ايشان چمين استمباط كراه باشمد آنها خ  رنگ ايراني بدواگرفتمد 



 469 

ند و آنها امي نب دناد،  کتاب را قاائت میكن که کادند قاّاه خ انده مي هدند يعني آنان

زياا در آن روزگار امیت در میان وحا به وافت عاامي ها اده ماي هاد چاه آنهاا        

اء با خ انندگان قاآن در آن دوران اهاره اب باين ازعاب باديه نشین ب دند واطلاق قا

کتااب خادا و سانت منقا ل از خادا ب دناد        (خ اننادگان )امیت ب د چه ايشان قاّاء 

واحكام هاعي را بجز از قاآن وحديث از طايا ديگاب ن ي هناختند وحاديث هام   

 :فاما د صپیامبا. در غالب م ارد ب نزله هاح و تفسیاب بااب قاآن بش ار مي رفت

در میان ه ا دو اما فاو گذاهتم که تا به آنها مت سه باهید هاگز گ ااه نخ اهیاد  » 

الاهید چا ن   (هاون)واز روزگار دولت   « قاآن وسنت من»  :هد و آن دوعبارتند از

نیازمند هدند از بیم آنكاه  « در مت ن »نقل دور هد ب ضع تفاسیا قاآن و قید احاديث 

اود، سپس ناگزيا بشاناختن زنجیااه هااب حاديث و     مبادا احاديث منق ل از دست ب

. تعديل راويان هدند تا از اين راه اسناد واحیح حاديث را از ماادون آن بازهناساند    

آنگاه استخااج احكام ام رب که روب میداد از قاآن و سنت ت سعه پیدا کاد وگذهته 

پیدا کادند و  از اين به زبان عاب فساد راه يافت و در نتیجه نیاز ب ضع ق انین نح ب

کلیه عل م هاعي ب نزله ملكاتي بااب استنباط واستخااج و مشابهت و قیاس گادياد  

وبعل م ديگاب نیازمند هدند که ه چ ن وسايلي بااب هناختن عل م هااعي بشا ار   

معافت ق انین عابي و ق انین اين استنباط وقیاس ودفاع از عقاياد   :مي رفتند از قبیل

وه ه اين دانشاها  . بدعت هاب بسیار و عقايد الحاد پديد آمده ب دزياا  .اي اني با ادله

بشا ار ماي   ( فن ن)داراب ملكه هايي گشتند که نیاز به تعلیم داهت و درزماه ونايع 

ياد آور هديم که در ونايع ههانشینان م ارست ي کنند وعااب   رفتند و ما در گذهته

از آئین هاب ههايان بش ار مي از ه ه مادم دورتا از ونايع مي باهد، پس عل م هم 

رفت و عاب از آنها و بازار رائج آنهاا دور با د و در آن عاه ماادم هاهاب عبارتااز       

ياکساني مشابه و نظايا آنان ب دند از قبیل م الي و اهالي هاهاهاب  ( اياانیان)عج ان 

                                                 
 . بروايت شيعيان كتاب خدا و عترت من -  
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ز اياانیاان  ا اوانايع و پیشاه ها    :بزرگي که در آن روزگار درت دن و کیفیات آن مانند

تبعیت مي کادند چه اياانیان بعلت ت دن راسخي که از آغاز تشاكیل دولات فاارس    

چنانكه واحب وناعت نح  سایب يه   ،داهته اند با اين ام ر است ارتا و ت اناتا ب دند

وپس از او فارسي و بدنبال آنان زجاج ب دوه ه آنان از لحاظ نژاد ايااني بش ار ماي  

باان عاباي با د و آناان زبان را در مهاد تابیات        رفتند، لیكن تابیت آنان در محیط ز

آمیزش با عاب  آم ختند و آناا بص رت ق انین وفني در آوردناد کاه آينادگان از آن    

 بهاه مند ه ند 

ه ب دناد  دحفظ کاا  مه چنین بیشتا دانندگان حديث که آنها را بااب اهل اسلا

زيااا فنا ن در   ] تناد  ز لحاظ زبان و مهد تابیت ايااني بش ار ماي رف ا اب دند ي ايااني

و ه ه عال ان او ل فقه چنانكه مي داني   [عااق ون احي نزديه آن ت سعه يافته ب د

و هم کلیه عل اب علم کلام وه چنین بیشتا مفساان ايااناي ب دناد و بجاز اياانیاان     

آماد   پديد صکسي بحفظ و تدوين علم قیام نكاد و از اين رو مصداق گفتار پیامبا

آس ان درآويزد ق مي از مادم فارس بادان نائال ماي      دانش باگادناگا »: که فام د

 « .آيند و آناا بدست مي آورند

واما تا زياني که اين ت دن و باازار رائاج آن را درك کااده و از بادياه نشایني      

[ عباساي ] بیاون آمده و بس ب ت دن مزب ر هتافته ب دند رياست در دساتگاه دولات   

ام بام ر کش ر دارب آنان را از ت جه به دانش وانديشیدن آناناا بخ دمش  ل کاده و قی

در آن باز داهته ب د، چه ايشان اثل دولت ونگهبان و اداره کننده سیاسات آن بشا ار   

ه گذهته از اينكه بزرگ نشي و غاور آنان را در آن هنگام ماانع با د کاه با    . مي رفتند

و رؤسا ه  اره از نزدياه  زياا دانش در ه ار ونايع ب د  ،م ارست در دانش گاايند

هدن به ونايع و پیشه ها و آنچه بدانها ماب ط است ساپیچي مي کادند و به هیچ رو 

                                                 
 . نيست« يمي جامع » ار چاپهاي مصر ونسده خطي  -  

 . اكماف است: اعماق و ار چاپهاي مصر و بيروت « يمي جامع» نسده خطي « پ» ارچاپ  - 3
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بدان  ن ي گاائیدند و اين ام ر با بكساني واگذار مي کادند که از نژادهاب غیا عاب 

ب دند و ه چنان عقیده داهتند که حا قیاام بادان، ايشاان راسات چاه        دانیان و م ل

نهارا آئین و دانشهاب خ يش مي دانستند  و دارندگان آنها را ک تا تحقیا ماي  ايشان آ

کادند تا روزگارب که فاماناوائي بكلي از دست عاب خارج هاد و بنژادهااب غیاا    

عابي انتقال يافت در اين هنگام اعضاب دولت بعل م هاعي انتساب نداهاتند از ايان   

 م هاعي خ ار هدند، چاه ماي ديدناد    رو که از عل م مزب ر دور ب دند و عال ان عل

آنها از ام ر کش ردارب دور هستند و ب سائلي مش  لند کاه بكاار ملاه و سیاسات     

س دب ن ي بخشد، چنانكه در فصل مااتب ديني ياد کاديم پس از آنچه بیان کااديم  

و اما عل م عقلاي نیاز    .معل م هد چاا عال ان عل م هاعي يا اکثا ايشان ايااني ب دند

لام پديد نیامد  مگا پس از عصا يكه دانش ندان و مؤلفان آنها مت یّاز هادند و   در اس

کلیه اين دانشها ب نزله وناعتي مستقا گاديد و بالنتیجه به اياانیان اختصاام يافات   

آنهاا منصااف هادند و بجاز اياانیاان       رها را فاو گذاهتند و از م ارست دوتازيان آن

چنانكه درآغاز اين فصال يااد    ،نند ه ه ونايععابي دان کسي آنها را ن ي دانست ما

کاديم و اين دانشها ه چنان در هها متداول ب د تا روزيكه ت دن و ع اان در ايااان  

و بلاد آن کش ر مانند عاااق و خااساان ومااوراء النهاا مساتقا با د، ولاي ه ینكاه         

آمادن   ههاهاب مزب ر رو ب يااني رفت و ت دن و ع اان که از اساار ايزدب در پديد

دانش و ونايع است ازآن سازمین دور هد دانش هم بكلي از کش ر اياان رخت باا  

بست، زياا زندگي باديه نشیني با آن ن احي چیاه گاديد و داناش ب اادم هاهاهاب    

بزرگي اختصام يافت که از ت دن بهاه وافاب داهتند و هام اکنا ن هایچ کشا رب     

کش ر در اين عصا ب نزله مادر جهان و باندازه مصا از ت دن بهاه مند نیست چه اين 

 . کا  با عظ ت اسلام و ساچش ه دانشها و ونايع است

                                                 
 .غياث. شدص عجمي كه ار عرب پرورش يافته است ( بض  مي  و او و فتح لا  )  -  
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ماوراء النها نیز قس تي از بقاياب ت دن گذهته ه چنان وج د دارد و اين  و در

ه ه ین سبب سه ي ت دن بسبب دولتي است که در آن سازمین حك مت مي کند وب

صام دارد که انكار ناپذيا است و آنچاه ماا را   ايع به آن ناحیه اختاز دانش ها و ون

باين اما رهباب کاده ن هته هايي يكي از دانش ندان آن سازمین اسات کاه تألیفاات    

. بدست ما رسیده است و او ساعدالدين تفتاازاني اسات   ( م اب)وب در اين م اله 

ونصایا الادين ط ساي    ( فخاا رازب )لیكن از ديگا اياانیان پس از امام ابن الخطیاب  

جزوب آثارب مشاهده نكاده ايم که بت ان از لحاظ آخاين حد اوابت با آنها اعت ااد  

اين اوضاع را بايد در نظا گافت و درآنها انديشید آن قت هگفتیهائي در احا ال  . کاد

 . مادم مي يابیم

  .خدايي جز او نست   .و خدا آنچه بخ اهي مي آفايند

 

  فصل 

ان غير عرب آشنا شده باشند در فرا دراينكه كسانيكه درآغاز زندگي بزب

 .گرفتن علوم زبان عربي بهره ناچيزي عايد آنان خواهد شد

و علت آن اين است که کلیه مباحث دانش ها عبارت از معاني ذهني و خیالي 

است و اين معاني از میان عل م هاعي باگزيده مي ه ند وبیشتا مباحث ايان علا م   

احكام قاآن و سنت و ل اتي که معااني آنهاا را ماي     زا االفاظ است و م اد آنه درباره

رساند گافته مي ه ند و کلیه اين معاني در خیال نقش مي بندند وهم معاني مزب ر از 

ول ات در حقیقت . میان عل م عقلي باگزيده مي ه ند که در ذهن جايگیا مي ه ند

                                                 
آخر فصل ار چاپهاي مصر و بيروت پأس از آيأه مزبأور چمأين اسأت ك او را       39: آ( ما ده)   : شاء س يدلق ما ي -  

بس است ما  – 39: آ ( ايرو )19: س . شريكي نيست پااشاخي او راست و ستايش ويژه اوست و او بر خر چيزي تواناست 
  63 : آ ( آل عمران)  1: س . را و خدا نيكوكار گزاريست 

 . است« يمي جامع » له فقط ار نسده خطي اين جم - 3

« يمأي جأامع  » چاپ پاريس ترجمه و بانسده خطأي   333اين فصل ار چاپهاي مصر و بيروت نيست، يذا آنرا از ص  - 1
 . مقابله كرا  336 –  33برگ 
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ند واز راه  اکاز ماي ها    ب نزله تاج ان معاني ومفاهی ي هستند که در ض یا هاا مت 

هنگام مناظاه وتعلیم و م ارست دربحث دانشها بااب بدسات آوردن   رسخن گفتن د

 . ملكه آنها اين معاني با ت اين مداوم، بیكديگا مي پی ندند

و الفاظ و ل ات واسطه ها و پاده هائي میاان ضا ايااند و ب نزلاه پی نادهايي     

هاد بكساب داناش پاادازد     میان معاني و مهاهائي با آنها هستند و کسایكه ماي خ ا  

ناگزيا است که معاني را از راه هناختن دلالتهاب ل  ب و نیه فااا گاافتن ملكاه آن    

الفاظ استخااج کند و گانه گذهته از مشاكلاتي کاه درمباحاث ذهناي او      بساعت از

رب دن معاني با وب ده ار خ اهاد هاد، ولاي هنگامیكاه      روب مي دهد استخااج و

ا با معاني راسخ باهد چنانكه هنگام استع ال الفاظ بديهه وار ملكه او در دلالتهاب الف

و مانند ام ر جبلي بیدرنگ معاني آنها درذهن او سبقت ج يد، آن قات پااده مزبا ر    

بكلي از میان معاني و فهم او زايل خ اهد هد ياا تخفیاو خ اهاد يافات و آن قات      

باحاث عل اي ت ااين و    مشكلي بااب او باقي نخ اهد ماند بجز اينكه تنها درمعاني م

 . م ارت کند

وه ه اينها هنگامي است که روش تعلیم بصا رت  تلقاین و خطااب وتعبیاا     

کادن مطالب باهد، ولي اگا هاگاد باه مطالعاه و خ انادن از روب کتااب و قاائات      

دفاتا ب سائل عل م نیازمند ه د، در اينجا پاده ديگاب میان  اهكال خطي از دي انها و

فاهي که در خیال او نقش بسته است حائل مي ها د، زيااا اهاكال    اهكال و الفاظ ه

ن هتني نیز دلالت خاوي با الفاظ هفاهي  دارند و تا هنگامیكه اين دلالات هاناخته   

و اگا باا ملكاه نااقص آنهاا را فااا گیااد       . نش د پي بادن به تعبیا ده ار خ اهد ب د

اننده ومتعلم پاده ديگااب  معافت وب نیز ناقص خ اهد ب د و از اين راه در پیش خ 

نیز افزوده مي گادد که در میان او و مطل بش که بدست آوردن ملكات علا م اسات   

 . حايل مي ه د واز پاده نخستین بدرجات ده ارتا است
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ولي هاگاه ملكه او در دلالتهاب لفظي و خطي است ار ه د آن قات ه اه پااده    

ه مي ه د و تنها مشكلي که بااب ه میان او و معاني کشیده هده است باافكندکهائي 

او باقي مي ماند م ارست وت اين در فهم مباحث دانشهاسات چناین اسات کیفیات     

و آنانكه در خادسالي به آم ختن الفااظ و   ،لفاظ و خط نسبت بها کل ه ابا امعاني ب

 . کتابت مي پادازند  ملكاتشان است ار تا مي ه د

عه يافت وملتهاب گ ناگ ني باه  سپس بايد دانست که چ ن کش ر اسلامي ت س

مسل انان پی ستند در حالیكه هعار ملت عاب بیس ادب ب د بسابب ظها ر نبا ت در    

میان آنان ناگزيا عل م پیشنیان را فاا گافتند وبخ اندن ون هتن آنهاا آهانا هادند، از    

اين رو بعلت حضارت و تهذيب بكش ر دارب و ارج ندب و تسخیا ملتها نائل آمدند 

آنكه عل م هاعي آنان بط ر روايت و نقل سینه به سینه منتقل مي هد آنها را و پس از

بص رت وناعت و فن در آوردند و کساني پیدا هدند که اين ملكه ها را فاا گافتناد  

ودي انها و تألیفات فااواني پديد آوردند و بكسب دانشهاب ملل ديگا ه ه گ اهاتند  

گانه به عابي تاج ه کادند و آنها را در قالاب  و آنگاه عل م گ ناگ ن را از زبانهاب بی

دور ريختناد و   الفاظي ريختند که در خ ر انديشه هاب آنان ب د اوطلاحات بیگانه را

بااب آنها در زبان خ دهان اوطلاحاتي وضع کادند و با حسب فهم وادراك خ يش 

لي متاوك هد عل م مزب ر راتاقي مي دادند و آن دي ان هائي که بزبان بیگانه ب د به ک

واز يادهارفت وکلیه دانشها بزبان عابي رواج يافت ودي انها و کتب آنها بخط عاباي  

ن هته هد وآنانكه بكارهاب عل ي اهت ال داهتند ناگزيا هادند دلالتهاا ياا اوا ل و     

ق اعد لفظي زبان عاب را بیام زند و زبانهاب ديگا را فاو گذارناد، چاه بجاز زباان     

ك هده وازاه یت افتاده بد و ما در ضا ن فصا ل پایش يااد     عاب ديگا زبانها متاو

کاديم که ل ت عبارت از ملكه اب است که درزبان حاول مي ه د وه چنین گفتایم  

وبنابا اين ها گاه نخست ملكه زبان . خط ونعتي است که ملكه آن دردست مي باهد

جز ماي  بیگانه بااب کسي حاول ه د چنین کسي از مهارت يافتن در زبان عابي عاا 
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گادد، زياا در گذهته ياد آور هديم که ها گاه کسي نخست در ونعتي مهارت ياباد  

ک تا م كن است ملكه ونعت ديگاب در ه ان کس بك ال رسد و دلیل آن آهاكار  

 . است

و بنابا اين ها گاه کسي بخ بي نت اند زبان عاب و ق اعد لفظي وخطاي آنااا   

فهم معاني کل ات آن زبان باا وب دها ار    نیه فااگیاد چنانكه در گذهته ياد کاديم

خ اهد ب د مگا آنكه وقتي به آم ختن زبان عاب مي پادازد ملكه زبان بیگاناه اب را  

که قبلا فاا گافته هن ز در ذهن او است ار نشده باهد مانند فازندان خاد ساال اقا ام   

ت ماي  غیا عاب که پیش از است ار هدن ملكه زبان خ دهان باا عاباي زباناان تابیا    

ه ند و در اين و رت آنها به منزله کساني قاار مي گیاند که از آغاز با زباان عااب   

کسایكه پایش از   .آهنا مي ه ند و آن قت درفهم معاني زبان عاب عاجز ن اي مانناد  

و . آم ختن خط عابي خط ديگاب فاا گافته باهد نیز مش  ل ه ین نظايه مي باهاد 

شا ندان غیاا عااب در ضا ن تادريس و در      به ه ین سبب مي بینیم بسیارب از دان

محافل تعلیم بجاب هاح دادن مطالب کتاب عاین عباارت کتااب را بطا ر ساطحي        

و با اين هی ه خ يش را از ده ارب بعضي از معاني پ هیده رهاائي  . قاائت مي کنند

مي بخشد تا مگا از اين راه فااگافتن معاني بااب آنان آسان تا ه د، ولي کسایكه در  

خط زباني داراب ملكه اب است ار باهد به چنین هی ه اب نیازمند نیست، زيااا  بیان و 

ملكه زبان کاملا در وب رس   يافته و فه یدن مطالب ازخط و درك معااني گفتارهاا   

بااب او به منزله ساهتي راسخ هده است و هیچگ نه پاده اب میان او و معاني وج د 

ين در آم ختن زبان وخطي بیگانه ملكاه  ندارد و چه بسا که در نیتجه م ارست وت ا

آن بااب آم زنده حاول مي ه د چنانكه اين وضع را در بسیارب از عال ان اسلام که 

ولي چنین کساني بندرت يافت مي ه ند و  ،ازنژاد غیا عاب هستند مشاهده مي کنیم

غیا  ها گاه ه ین عال ان را با ه گنان آنان از عال ان عاب مقايسه کنیم خ اهیم ديد
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عاب بعلت آنكه در آغاز بزبان عج ي آهنا مي ه نددچار ن عي سستي ماي گادناد   

 .که خ اهي نخ اهي درعجز آنان از فاا گافتن کامل زبان عاب تأثیا مي بخشد

» بیشتا عال اان اسالام غیاا عااب     : و نبايد بسبب آن که در فصل پیش گفتیم

منظ ر ما در آنجا ازعجم کسااني   با اين گفتار خاده گیاب ه د چه .ب ده اند« ايااني

هستند که از لحاظ نژاد غیا عاب اند وثابت کاديم رواج ت دن در میاان آناان سابب    

. هده است که در ونايع و ملكه هاب گ ناگ ن و از آن ج له علا م م ارسات کنناد   

 . لیكن عج ي ب دن در زبان چیز ديگاب است و مقص د ما در اينجا ه ین است

دانشاهاب   اين گفتار خاده گافته ه د که چگ نه ي نانیاان در  ه چنین نبايد با

مختلو ثابت قدم ب دند با اينكه آنها ايان علا م را از زباان کهان خا د بجاز زباان        

متداولشان فاا مي گافتند وبا خطي که در میانشان متداول ب د مي ن هتند بايد گفات  

اناش را از زباان غیاا    غیا عاب يا عج ي که در ملت اسلام دانش فاا مي گیاد هم د

مادرب خ د مي آم زد و هم بخطي ن ي ن يسد که ملكه آن در وب قبلا رس   يافتاه  

و ه ین اما چنانكه گفتیم بااب او به منزله پاده اب مي باهد که مانع پیشاافت  . است

و اين م ض ع درمیان کلیه ملتهائي که بزبان عابي سخن ن اي گ يناد مانناد     .او ست

 . ان وتاکان و باباها و فانگان وديگا اق ام غیا عابي ع  میت دارداياانیان و رومی

  .دکساني است که مي انديشو در اين اما نشانه هائي بااب 

 

 7 فصل 

 در دانشهاي زبان عربي

بیاان و   ،نحا   ،ل ت :دانشهاب زبان عاب داراب چهار رکن است که عبارتند از

، زياا مأخذ کلیه احكام هااعي  وهناختن آنها بااب اهل هايعت ضاورب است .ادب

                                                 

بجأاي  « يمأي جأامع   » و ارنسأده خطأي       : النحل ژگ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژ : اشاره به -  
 . است( متوسمين يل) يتفكرون 
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حابه وتابعان که ناقلان آنند نیاز  واز کتاب و سنت است که به زبان عاب مي باهد و

عاب اند و هاح مشكلات آنها هم به ل ت آن ق م است وبنابا اين کسایكه بخ اهاد   

علم هايعت را فاا گیاد ناگزيا بايد دانشهاب متعلا بزبان عاب را بیام زد وآن عل م 

و باااب روهان   . ايفاب کلام مختلاو اسات   در ست ارب زبان بنسبت تفاوت آنهادر ا

هدن اين نكته کافي است که ما آنها را يكايه و فن به فن ياد کنایم و آنچاه مسالم    

است اين است که مه تاين ومقدم باه ه آنها علم نح  است، زياا بدين دانش او ل 

عال از مفعا ل و مبتادا از خباا بااز      مقاود از راه دلالت الفاظ آهكار مي گاادد و فا 

و حا . نامعل م مي ماند« سخن» هناخته مي ه د واگا اين دانش ن ي ب د اول افاده 

ولي بیشتا اهكال و و ر ل ا ب   ،اين ب د که علم ل ت مقدم با ه ه اين دانشها باهد

باه ان م ض عي که بااب آن وضع هده اند باقي هستند و ت ییاب باه آنهاا راه ن اي    

دلالت کننده با اسناد و مسند و مسند الیه کاه بسابب    (حاکات)بد، بخلاف اعااب يا

از اين رو علم نحا    .ج له ت ییا پذيا است وهیچگ نه اثاب از آن بجاب ن انده است

مه تا از ل ت بش ار مي آيد، زياا ندانستن آن بكلي مايه اخلال تفاهم ماي گاادد در   

  . تا استو خدا دانا. و رتیكه ل ت چنین نیست

 علم نحو

بايد دانست که ل ت باحسب آنچه متعارف است عباارت از تعبیاا ماتكلم از    

که از قصد افااده کالام   ] مقص د خ يش است و اين تعبیا ع لي ماب ط به زبان است

و از اين رو ناگزيا بايد ب نزله ملكه اب ثابت درعض ب گادد که آناا [  ناهي مي ه د

در میاان هاملتاي باحساب     وتعبیاا از مقصا د  . ان استعض  زب› انجام مي دهد و آ

و ملكه اب که از آن بااب عااب حاوال آماده از     .آنق م است« خام» اوطلاحات 

                                                 
آخر فصل چمين است ويي ار چاپهاي مصر و بيروت بديمسان تغيير يافته « يمي جامع» و نسده خطي « پ» ار چاپ  -  
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نیك تاين ملكات است وبیش از ملكه ها زبان ديگاب مقاود را آهكار مي کند، زياا 

] نناد  در زبان عاب علائم ديگاب بجز کل ه ها نیز با بسیارب از معاني دلالت ماي ک 

راتعیین مي کنناد و    « الیه» و مجاور يعني مضاف   [مانند حاکاتي که فاعل ومفع ل

را بذوات مي رسانند بي آنكاه باه الفااظ      [يعني حاکات] ه چ ن حاوفي که افعال 

ديگاب نیازمند ه ند و اين خاویت جز در زبان عاب يافت ن اي ها د چنانكهادر    

ي ناچار الفاظي با مي گزينناد کاه با يژه باا آن     زبانهاب ديگا بااب ها معني يا کیفیت

« غیا عاب» معاني و کیفیات دلالت مي کنند و از اين رو مي بینیم سخنان مادم عجم 

نشاان   صو اين معني را گفتار پیاامبا . هنگام گفتگ  نسبت بزبان عاب درازتا است

ختصاا و  ب ن ارزاني هده و گفتار من بحد کاافي م  ٧ج امع کلم»: مي دهد که فام د

 . «م جز است

بنابا اين حاوف و حاکات و اهكال را در ل ت عاب از نظا دلالت کل اه باا   

مقص د اعتبارب است که بااب استفاده از اين منظ ر نیاز به تكلو وناعتي نیسات و  

را خادساالان از بزرگساالان و   آن آن ملكه ايست که درزباان ايشاان وجا د دارد و    

گاند چنانكه ک دکان ماا در ايان روزگاار زبان اان را ماي      متأخاان از پیشینیان فاا می

اما از دوراني که اسلام پديد آمد و عاب بااب بدست آوردن کش ر هايي که  .آم زند

در زيا نف ذ و قدرت ملتها و دولتهاب ديگا ب د حجاز را تاك گفت و باا ديگااقا ام   

راه گ ش، کل اه هاا و   آن ملكه نیز ت ییا يافت بسبب آنكه بدان ملكه از  ،در آمیخت

القا ماي هاد در حالیكاه گا ش ساچشا ه        اوطلاحاتي متخالو از مادم مستعاب 

                                                 
 « پ» چاپ و « يمي جامع» از نسده خطي  -  

 . باشد عبارت بكلي غلط مي شوا« مضاف» افتااه است ا رصورتيكه اگر « اييه» ار متن خمه نسا كلمه  - 3

اي ) « افعأال  » پأس از  « پ» چأاپ  « يمأي جأامع   » و ار نسده خطأي  « پ» و چاپ « يمي جامع» نسده خطي   - 1
مقصوا حروفي است كه بافعأال مجأراا افأزواه مأي     : دكراه و مي نويس است وي اسلان آنرا او ايحركات ترجمه( حركات 

 .شوند تا از آنها افعال مزيد به معاني جديدي پديد آيد و ار بعضي موارا اين حروف فعل لاز  را متعدي مي كممد و برعكس

رجأوع بأه   . كلمه خاي جامع معاني: ابن اثير گويد. سدماني است كه ااراي معاني بسيار وايفاظ اندك باشمد: جوامع كل  - 3
 . ايمثل ايساير تليي  ابن اثير شوا

 . كه بزبان عرب سدن گويد( غير عرب ) عج  : مستعرب  -  
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ملكه هاب زباني است از اين رو در نتیجه اينگ نه القا آتي که م ايا آن ملكه ب د فساد 

بدان راه يافت وبعلت اعتیاد گ ش رفته رفته طبع وب به آنها مت ايل هد ودانش ندان 
دند که ملكه زبان آنان ب اور زمان بكلي تباه ه د ودر نیتجه فهم قاآن آن ق م تاسی  

وحديث ده ار گادد از اين رو بااب حفظ اين ملكه ق انین مطادب مشابه کلیاات و  

ق اعد از مجارب کلام عاب استنباط کادناد و ديگاا انا اع ساخنان را باا آنهاا ماي        

فاعال مافا ع    :ماننناد اينكاه   سنجیدند ومسائل ه انند را بیكديگا ملحا مي ساختند

سپس دريافتند که بسبب ت ییاا ايان حاکاات    . ومفع ل منص ب و مبتدا ماف ع است

دلالت الفاظ نیز ت ییا مي يابد از اين رو اوطلاحات خاوي بااب ق اعد مزب ر وضع 

خ اندناد وما جبي را کاه سابب ايان      « اعااب» کادند چنانكه حاکات مزب ر را بنام 

و ه ه اينها اوطلاحات خاواي هاد و    .نامیدند و مانند اينها« عامل» ت ییا مي ه د 

و آن را وناعتي مخص م بااب ايشان قاار دادند و کلیه   آنها را بقید کتابت آوردند 

 . نامیدند« نح »ق اعد واوطلاحات اين وناعت را 

ونخستین کسي که در اين باره تألیو آغاز کاد اب الاس د دؤلاي از قبیال بناي    

 ؛بدين منظ ر ه ت گ اهت چه علي؛ يه ب د و گ يند که او به اهاره علکنان
لاس د دست ر داد آناا حفظ کند واو باااب  ات ییا ملكه را مشاهه کاد واز اين رو به اب 

ضبط آنها بق انین محدود ومعیني که استقاار هده ب د مت سل گادياد، آنگااه پاس از    

ند وق اعاد مزبا ر باه خلیال بان اح اد       وب ديگاان نیز در اين باره کتابهاائي ن هات  

بایش از حاد بادان نیازمناد      مادم در آن روز فااهیدب رسید که ه زمان رهید ب د و

ب دند، زياا ملكه زبان از میان عاب رخت بابسته ب داين است که خلیل ابان اح اد   

آنگاه سایب يه آن علام را از   . به تهذيب آن وناعت پاداخت و اب اب آناا تك یل کاد

خذ کاد و فاوع آناا تك یل ن  دو دلايل و ه اهد بسیارب با آن افزود و کتااب  وب ا

                                                 
 . خراممدان . ل . ن  -  

 . و فقيد ها بايكليات است» فقيدوخا  بايكتاب » بجاي « يمي جامع» ار نسده خط  - 3
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مشه ر خ د را وضع کاد و اين کتاب ب نزله راهن ائي بااب کلیه کساني هد که پاس  

 از وب در اين فن به تألیو پاداختند 

کتب مختصاب بااب متعل ان تاألیو    سپس اب علي فارسي و اب القاسم زجاج

پاس  . روهي را که سیب يه در کتاب خ د ابداع کاده ب د پایش گافتناد  کادند وه ان 

اين وناعت کتب مفصل تألیو هد ومیان عل اب آن در ک فه و بصاه  دربارهازچندب 

دو هها قديم عاب اختلاف روب داد ودلايل و بااهین ها دو دسته فزوناي يافات و   

كش و اخاتلاف  هی ه تعلیم ک في وبصاب بااهم مباينات پیادا کااد و بسابب کشا       

اعااب بسیار ازآيات قاآن اختلاف نظا پديد آمد و فاا  دربارهنح يان در ق اعد مزب ر 

گافتن اين ه ه اختلافات و نظايات گ ناگ ن بااب متعل ان ده ار هد ووقات آناان   

از اين رو متأخاان هی ه اختصاار را باا گزيدناد و بسایارب از کتاب      . را تباه مي کاد

ختصا کادند و در عین حال کلیه اوا ل و ق اعادب را کاه نقال     مط ل پیشینیان را م

 . هده ب د بط ر جامع در آن مختصا ها گنجانیدند

و نظايا آن بكار باد و باخي « تسهیل» چنانكه ابن ماله اين هی ه را در کتاب 

و « مفصل» هم تنها بنقل مبادب، بااب متعل ان اکتفا کادند چنانكه زمخشاب درکتاب 

خ يش بدين روش گاائیدند و چه بسا که اين ق اعد را باه  « مقدمه » ر ابن حاجب د

اسل بي خام بنظم آوردند مانند ابن مالاه در دو ارجا زه کبااب ووا اب و ابان      

و خلاوه تألیو در اين فن بحدب بسیار اسات کاه بشا ار     .در ارج زه الفیه  معطي 

لایم آن نیاز مختلاو    دست يافت و هی ه هاب تع ن ي آيد و م كن نیست باه ه آنها

چنانكه روش متقدمان با روش متأخاان م ايا است و هی ه ک فیان با بصاايان  . است

و بسابب  . وب دايان با اندلیسان تفاوت دارد و هاياه طايقاه خاواي باگزياده اناد     

                                                 
 . زجاجي است« پ» و چاپ « يمي جامع» ار نسده خطي  -  

) ه  632وي بسأال  . وموي  چمدين رسايه ار نحأو اسأت     Kabylieيي بن معطي از قبيله زواوه ا رناحيه كابيلي بح - 3
. ار قاخره ا رگذشت و ايفيه او تا زمانيكه ابن مايك ايفيه خوا را تأليي  كأرا شأهرت فراوانأي ااشأت     (    319  –  31 

 (3 1ص  1اسلان ج حاشيه . ) نسده خاي خطي ايفيه بن معطي بسيار كمياب است
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انحطاط و نقصان ع اان وت دن نزديه ب د اين وناعت منقاض ه د و بسا ن هت 

 . انحطاط هستند دچار گادد ديگا عل م و ونايع که درماحله

از مصا ب  اب رسید و بدست ما افتاد کاه  « کتابي» ولي در اين دوران دي اني 

بسیار جامع است اين کتاب منس ب به ج ال الدين بن هشام از عل اب آن ساازمین  

ج الا وتفصیلا در آن بط ر کامل و جاامع  ا ااست مؤلو کتاب مزب ر احكام اعااب ر

ره حاوف و مفادات و ج له ها سخن رانده و در بیشتا اب اب ايان  گاد آورده و دربا

وهام م لاو   . در اعااب نامیده است« م ني » وناعت مكارات را حذف کاده و آناا 

بیاد آورب کلیه نكته هاب اعااب قاآن پاداخته و آنهاا را در ضا ن ابا اب فصا ل و     

و ما از خ اندن آن  ق اعدب ضبط کاده است چنانكه کلیه اب اب آن منظم هده است،

بدانش فااواني دست يافتیم که ب قام بلند و ف ر بضاعت م لو آن در ايان واناعت   

گ اهي مي دهد و گ يا او در هی ه خ د از روههاب م ولیان تبعیت کاده اسات کاه   

چنانكه ابان   .از پیاوان ابن جني هستند و اوطلاحات و هی ه تعلیم او را فاا میگاند

ألیفي هگفت پديد آورده که با نیاومنادب ملكاه واطالاح او    هشام در آن خص م ت

   . و خدا مي فزايد و در آفاينش آفايده خ د آنچه خ اهد.دلالت مي کند

 

 دانش لغت

اين دانش عبارت از بیان م ض عات ل  ب است واز اين رو بتدوين آن ه ات  

ب ماي نامناد   عااا ا اگ اهتند که ب لكه زبان عابي از نظا حاکاتي که نح يان آنهاا ر 

فساد راه يافته ب د و چنانكه گفتیم بااب حفظ آنها ق انیني اسنتباط کادند و آن فسااد  

درنتیجه آمیزش و رفت و آمد عابها با بیگانگان ه چنان ادامه يافت تا آنكه رفته رفته 

به م ض عات الفاظ نیز ساايت کاد و بعلت انحااف از زبان اوالي، بسایار از ل اات    

                                                 

  : فاطا ژھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ژ  -  
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چه وضع هده ب دند بكار باده هدند که در آغاز بااب ان معااني آنهاا   عاب در جز آن

راوضع نكاده ب دند گذهته از عیب و قبح سخن متعابان در اوطلاحاتي کاه آنهاا را   

ه اه اينهاا سابب هاد کاه باه حفاظ         .مخالو او ل وايح عابي بكار ماي بادناد  

آنها گشاتند از   م ض عات ل  ب درنگاند و بااب اين منظ ر محتاج بن هتن و تدوين

بیم آنكه مبادا ل ات عاب دستخ ش زوال گادد و در نیتجه مسال انان از فهام قااآن    

اين است که گاوه بسیارب از پیش ايان دانش زبان بااب انجام . وحديث محاوم ه ند

ولاي   ،دادن اين منظ ر ه ت گ اهتند و دراين باره کتباي ن هاتند و فاااهم آوردناد    

ان گام نهاد خلیل ابن اح د فااهیدب ب د که کتاب العاین  نخستین کسي که بدين مید

را درعلم ل ت تألیو کاد خلیل کلیه الفاظ ماکب ازحاوف الفباا را از دو حافاي تاا    

پنج حافي که آخاين ن ع تاکیب حاوف در زبان عابي است با ه اد و او ت انست 

ه هااب دو حافاي   کلیه کل : اقسام معدود و معیني بدينسان منحصا سازد در الفاظ را

حااف ديگاا کاه ياه        يكي از حاوف الفبا را بتاتیاب باا   : چنین بدست مي آِيند

حااف   نتیجاه آن  رد  حاف ک تاازمج  ع حاوف الفبا مي باهند تاکیاب ماي کنناد   

دو حافي بدست مي آيد سپس   کل ه  ٤ حاف ديگا تاکیب مي ه د و  ٤ ماتبا با 

ب مي کنند و آنگاه حاف سا م وچهاارم   حاف تاکی ٩ حاف دوم را به ین هی ه با 

مي رسند که يه کل ه مي ه د و بناابا ايان مج  عاه آنهاا        و  ٤ را تا به حاف 

تشكیل مي دهند و آنها رامطابا اع الي کاه نازد محاسابان     ٤ اعدادب مت الي از ب تا

يعني عدد اول را با عادد آخاا ج اع و مج ا ع را در     ] مشه ر است ج ع مي کنند 

سپس آنها را بسبب باگاداندن الفااظ دو حافاي ازآخاا    [ ضاب مي کنندنصو عده 

باول دو باابا مي کنند، زياا تقديم و تأخیا حاوف نیز در تاکیب م رد نظا مي باهد 

و الفاظ سه حافاي از  ] و نتیجه اين محاسبه کلیه الفاظ دو حافي را تشكیل مي دهد 
                                                 

 .........اث و : ات و آنگاه باث : اب  و سپس بات : مثلا اي  باب  -  

بكار براه است چه ايفاظ مركب مزبور شامل مهمل ومستعمل خر و مأي  « كلمه« » يفظ» موي  ار ايمجا مسامحه بجاي  - 3
 شوا و ار ايمجا يفظ مماسبتر بوا 
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د که در نتیجاه تاکیاب ساه    در رق ي بدست مي آي  [ضاب حاول الفاظ دو حافي 

زيااا باهاا لفاظ دو     ،گاد آمده اسات [ باحسب ت الي عدد ]  ٩ حافي ها از يه تا 

حافي يه حاف بیفاايند لفظ سه حافي تشكیل مي دهد  بنابا اين دو حافي ب نزلاه  

 ٩ از اين رو ماتبا از يه تا . حاف اند ٩ يه حاف باها يه از بقیه حاو است که 

حافي ها را درآن ضاب مي کنند سپس با ضاب رقم بدست آمده  را ج ع و کلیه دو

در هش ج له مقل ب کل ه سه حافي مج  ع تاکیبات دو حافي و سه حافي الفباا  

بدينسان  .و ه ین هی ه را در چهار حافي و پنج حافي بكار مي باند. بدست مي آيد

جاي باا حساب    خلیل کلیه تاکیبهارا بدست آورد و اب اب آنها را بتاتیب حااوف ته 

روش مع  ل تنظیم کاد ودر اين اما مخارج حاوف را م رد نظا قاا داد واز ايان رو  

و  (اضااس)و آنگاه حاوف داندانها  (حنه)نخست حاوف حلا وسپس حاوف کام 

ياا حااوف ها ائي را     (ا ا و ا ب  )پس از آن حاوف هف ب را قیدکاد و حاوف عله 

دم داهت، زياا حاف مزب ر دورتااين  درآخا اورد واز حاوف حلا حاف عین را مق

 . حاوف حلا است و به ه ین سبب تألیو خ يش را بنام کتاب العین م س م کاد

زياا متقدمان در نامیدن کتب خ يش هی ه خاوي داهتند که عبارت از نامیدن 

 . خستین کل ه ها يا الفاظ آغاز کتاب ب دنه کتاب ب

کاد و مه ال هاا بیشاتا درچهاار     آنگاه خلیل الفاظ مه ل ومستع ل را تعیین 

حافي و پنج حافي ب دند، زياا عاب از بكار بادن اينگ نه اوزان سنگین اجتناب ماي  

الفاظ دو حافي رانیز بانها ملحا ساخت، زياا اينگ ناه الفااظ در محااورات     ورزد  و

لیكن بیشتاالفاظ سه حافي مستع ل و با معني ب دند چه اينگ نه  .ک تا بكار مي روند

خلیال کلیاه ايان نكاات رادر کتااب العاین       . فاظ در محاروات بیشتا  متاداول اناد  ال

 . بهتاين هی ه جامع وکاملي فااهم آورده گنجانیدو آناا ب

                                                 
 «پ» از  -  
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انادلس پدياد آماد و     رارم اب بكا زبیدب معلم خط هشاام د سپس در قان چه

 کتاب العین را مختصا کاد، ولي ک هید که درعین حال جاامع باهاد و کلیاه الفااظ    

مه ل وبسیارب از ه اهد ل ات مستع ل آناا حذف کااد و باه منظا ر حفاظ کاادن      

ل ات بهتاين تلخیص از آن فااهم آورد و ج هاب از مادم مشاق کتااب واحاح را   

از ه زه آغاز ن  د وحاف آخا کل اه را   بتاتیب متعارف حاوف تهجي تألیو کاد و

از ايان رو حااوف آخاا    ]   . دارناد ملاك قاار داد، زياا غالبا مادم به آخا کل ه نیاز 

وآنگاه حاوف اول کل ات را نیز بتاتیب حاوف تهجي تا  (باب)کل ات را ذيل عن ان

ودر تعداد ل ات ومحدود کادن آنها به خلیال  [ آورد« فصل » پايان حاوف زياعن ان 

 . اقتدا کاد

لیو درفان ل ات بتاأ     اندلسیان مكني به ابن سیده از مادم دانیه  آنگاه يكي از

ز لحااظ  ا ار« ال حكم» دولت علي بن مجاهد منزلتي داهت او کتاب  پاداخت که در

جامعیت بشی ه وحاح تألیو کاد وتاتیب کتاب العین را نیز از دست نداد و گذهاته  

از اين ببحث دراهتقاق و تصايو کل اات نیاز پاداخات واز ايان رو تاألیو وب از      

مستنصاا     اد بان اب الحساین حاجاب     بهتاين کتب بش ار مي آيد اين کتاب را مح

ازمل ك دولت حفصي ت نس تلخیص کاده وتاتیب آناا ت ییا داده  واز لحاظ معتباا  

ازايان رو تلخایص    .ه ادن حاف آخا کل ات اناا بص رت وحاح در آورده اسات 

و کااع ] چنان به وحاح ه انند هده که گ ئي دو فازند ت ممان از يه مادر و پدراند 

را « الج هااه » است و ابن دريد کتااب  « ال نجد» يان ل ت را کتابي بنام يكي از پیش ا

 ٧[.است « الزاها» در ل ت تألیو کاده و ابن الانبارب م لو کتاب 

                                                 
 شايد ممظور موي  شاعران است كه بدنبال قافيه مي روند  -  

3 - Denia 

ترجمأه   1رجأوع بأه ج   . چاپ شده و اسلا كلمه مزبور را تثحيح كراه اسأت « صاحب» ارتما  چاپها بجاي حاجب  - 1
آوراه حاجأب  شوا وي بر حسب شرحي كه ابن خلدون راجع بأه محمأد بأن ابوايحسأين ارتأاريا بربأر        3 1اسلان ص 

 . ار تونس ار گذشته است(     33  – 331 ) خجري   63مستمصر بواه و بسال 

 « يمي جامع » و نسده خطي « پ» از چپ   - 3
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و در  .اينهاست او ل کتب ل ت باحسب اطلاعاتي که ماا بدسات آورده ايام   

صام اين باره کتب مختصا ديگاب نیز هست که ها يه  بدسته معیني از ل ات اخت

دارند وجامع باخي از اب اب ل ت يا کلیه آنها هستند ولي تفاوت اين کتب مختصا با 

در نا ع دوم پ هایده    ست که وجه حصا ل ات از نظاا تاکیاب  تألیفات مفصل اين ا

 . ودرگ نه نخستین چنانكه ياد کاديم آهكار است

و  ]در مجاز است « زمخشاب »بي که درباره ل ت وضع هده کتاب و نیز از کت

زمخشاب در اين کتاب کلیه الفاظ و مفااهی ي  [ نامیده است« اساس البلاغه » آناا به 

و آن از کتب . را که عاب از معني اولي ب عني مجازب انتقال داده تشايح کاده است

گذهته از اينها چ ن عاب کل ااتي را باااب معااني    . هايو و پاس د بش ار مي رود

م ر خاوي الفاظ ديگاب بكار مي باد کاه به اان   عامي وضع مي کاد و آنگاه بااب ا

ام ر اختصام داهت و در نتیجه در نزد ما میان وضع و استع ال تفاوتي پديد آمد و 

باااب    ( مثلا)در ل ت به فقهي نیازمند هديم که داراب مأخذب ارج ند باهد چنانكه 

« اهاهب »ها چه در آن سفیدب باهد وضع هاد وساپس اساب سافید را بخصا م      

و بكار بادن . مي خ اندند« املح» و گ سفند سفید را « ازها» سان سفید پ ست را وان

و ثعالبي . در کلیه اينها غلط و خارج از هی ه زبان عاب ه اده مي هد( سپید) بیضا

نامیاده و او     «فقه الل اه »لیو جداگانه اب پاداخت  و آناا بخص م در اين باره بتا

يو نكادن استع ال عاب از م اضع خ د، تاکید مي تعهد ل  ب با خ د درتحا درباره

                                                 
 . چاپهاي مصر و بيروت . ار وضع عا   -  

شأامل كتأب فقأه    ( ثعايبي) استه سو  مويفات او : به فقه ايلغه چمين اظهار نظر شده است ار اا ره ايمعارف اسلا  راجع - 3
است كه ثعايبي آنرا ار آخر عمر   (Synonymie arabe )معروفترين آنها كتاب متراافات عرب . ايلغه بمعمي اخص است

نوشت و ندست آنرا شمس الااب في استعمال ايعرب ناميد و آن كتاب او جزء ااشت متراافات بمعمي اخص بعموان اسأرار  
رسومها و مايتعلق بأايمحو و   هبعموان مجاري كلا  ب  (Stylistiqui )ت اسلوب كلا  ايلغه ايعربيه و خصا ص ايگر ملاحظا

جزء او  را ثعايبي غايبا حرف بحرف از تاب فقه ايلغه احمأد بأن فارسأي     –الاعراب ممها و الاستشهاا بايقر آن علي اكثرخا 
وان سرالااب في مجاري علو  ايعرب است جزءاو  اصلي بعم. اخذ كراه سپس جزءاول را جداگانه بعموان فقه ممتشر ساخت

از يغت نامأه اخدأدا   ) خ  جداگانه بچاپ رسيده است و خ  بايسامي في الاسامي ميداني چاپ سمگي تهران چاپ شده است
 ( . ث : حرف  36ص 
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چه هناختن نخستین وضع ل ت ر تاکیاب کل اات کاافي نیسات مگاا آنكاه         کند 

استع الات عاب گ اه با آنها باهد واين فن از مه تاين مباحثي است که هاا ادياب   

در فن ن نظم ونثا بدان نیازمنداست تا مبادا دروضع اولي مفادات و تاکیبات ل اات  

دچار اغلاط فااوان ه د و اينگ نه اغلاط از غلط کاادن در اعاااب کل اات بادتا و     

 . فاحش تا است

الفاظ مشتاك بتالیو پاداخته وبحصاا آنهاا    دربارهه چنین باخي از متأخاان 

هاچند بنهايت اين فن ناسیده اند و تألیفات آنها حاوب قس ت ع ده  ،ه ت گ اهته

ع و اما کتب مختصاب که هم اکن ن در مها بط ر جال ات مشتاك مي باهد نه ت ام آن

فن ل ت م ج د است يكي و دوتا نیست ب يژه اين مختصا ها هامل ل اات متاداولي   

مي باهند که بسیار م رد استع ال اند تا محصل بسه لت آنها را حفظ کند و درا يان  

و جاز     .الفاظ ابن سكیت و فصیح تألیو ثعلب: باره چندين تألیو وج د دارد مانند

و بعضي از آنها نسبت بديگاب داراب ل ات ک تاب است و اين بسبب اختلاف  .اينها

و . نظا آنان در اين است که بااب حفظ طالبان علم چه اندازه مه تاا ولازمتاا اسات   

  .خدا آفايدگار داناست

 1فصل 

و بايد دانست منظ ر از نقلي که بدان ل ت اثبات ماي ها د ايان اسات کاه      ] 

قل کنند ايشان الفاظي خام را بااب معاني خاوي بكار باده اند، ناه اينكاه   ازعاب ن

                                                 
 . بغلط آمده است( من ) ار چاپهاي مصرو بيروت عبارت مغشوش وكلمه« يمي » از  -  

ثعايبي و ار چاپهي مصر وبيروت ثعلب است و صحيح خ  ضبط اخير اسأت زيأر ار تاييفأات     ار چاپ پاريس تليي   - 3
ارخأر حأال   . ثعايبي نا  چمين كتابي نيست بلكه ابن ايمدي  ار ايفهرست كتاب ايفصيح را به ثعلب آنرا بدوا نسبت اااه است 

 . كتاب مزبور را كسي به ثعايبي نسبت ندااه است

 . پروراگاري جز او نيست. چاپهاي مصر و بيروت پس از آيه چمين استار    : يس ژې  ې     ى  ژ  - 1

  و اسلان مي نويسد ع ار نسده خاي خطي . نيست « يمي جامع» اين فصل ار چاپهاي مصر و بيروت و نسده خطي - 3

  C  ,D  ست استتيز وجوا ندارا انشاي آن نيز چمدان روشن نيست و محققا متن ار بعضي از موارا ناار . 
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نقل کنند آنها ل ات را وضع کاده اند زياا چنین نقلي ده ار و دور از طايقاه ل ا ب   

 . است و هیج کس اين وضع را ن ي هناسد

ه چنین ل ات را ن یت ان بقیاس کادن آنچه استع ال آن دانسته هده با آنچاه  

و مثلا باعتبار اينكه متفقا با مساكا با دن    دن آن هناخته هده است اثبات کادبكار با

که آب انگ ر است حكم کاده اند، ل ات ديگاب را باآن قیااس کااد و   « خ ا» کل ه 

ه ادن مشابهت اهیاء در باب قیاس تنها از راه  اب را خ ا نامید، زياا معتبها مسك 

آن دلالت مي کند و ماا در ل ات چناین    هاع است که از اول قیاس ما را به وحت 

قیاسي نداريم مگا بحكم عقل و آن هم تحكم و قیاس بي دلیلي است و ج ه ر ائ ه 

و ابن سايج و ديگاان بقیاس گاائیاده اناد   « باقلاني» و هاچند قاضي . با اين نظااند

ر و نبايد ت هم کاد کاه اثباات ل ات د    .لیكن نظاآنانكه آناا نفي کاده اند راجح است

باب حدود لفظي است،زياا حد راجع به معاني است بادين هااح کاه مادل ل لفاظ      

مجه ل پ هیده عبارت از مدل ل واضح مشه ر است وحال آنكه ل ات باااب اثباات    

وفااق میاان دو قسا ت د رنهايات      .اين است که لفظ فلان بااب معني فالان اسات  

 . [وض ح است

  دانش بيان 

ن ين اسات و آن پاس ازعلام عاباي و ل ات      بیان د رمیان ملت اسلام دانشي 

متداول هده است واز دانشهاب ماب ط بزبان است، زياا آن دانش متعلا به الفاظ وها 

و . مفه مي است که الفاظ آن را باساند و بدانها دلالت معاني با آن مفه م قصد ه د

کناد   به عبارت ديگا ام رب که متكلم بدانها قصد افاده به هن نده از سخن خ د ماي 

                                                 
غاز فصل آوراه تمها مربوط به عل  بيان نيست ، بلكه ارباره عل  معاني نيأز بحأث كأراه    مطايبي را كه ابن خلدون ار أ -  

است ، ويي ظاخرا ار تداول وي يا مغربيان زمان او او اانش معاني و بيان را يكي مي شأمراه انأد وگرنأه مسأا ل وابسأته      
قصرو غيره از اانش معاني و امور مربوط به تشبيه و كمايه و مجأاز او اسأتعماره از علأ     باحوال مسمد ومسمداييه و حذف و 

رپايأان فصأل علأ     مي ناممد خر چمد موي  ا  (Rhetorique)بيان است و مجموعه اين او اانش را امروز معاني بيان يا 
 . وبديع مجزا ساخته ييكن از معاني نا  نبراه است« بلاغت » بيان را از 
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يا تص ر مفاداتي است که مسندومسندالیه واقع مي ه ند و باخي از آنهاا باه باخاي    

ديگا مي پی ندند ودلالت کننده با اين معاني مفادات اس اء و افعال و حاوف اسات  

است و آنها ب سایله  ( زمانهاب افعال)منه مسندالیه ها و از و يا باز هناختن مسند ها از

ابنیه کل ات نشان داده مي ه ند وه ه اينها واناعت نحا    ت ییا حاکات يا اعااب و 

از ام ر احاطه يافته و به واقعه هايي که محتااج باه دلالات اناد     . را تشكیل مي دهند

اح ال سخن گ يندگان بايكديگا يا فاعلها و آنچه حال فعلي مقتضي آن ماي باهاد،   

ک ال افاده مي باهد و  باقي مي ماند که محتاج به دلالت با فعل است زياا اين اما از

هنگامي که بااب متكلم حاول ه د ب نتهاب افاده در سخن خ د مي رسد و ها گااه  

زيااا   ،با هیچ قس تي از آن هامل نش د البته از ن ع سخن عاب ها اده ن اي ها د   

که پاس    داياه سخن عاب پهناور است ودر نزد ايشان بااب ها مقامي گفتارب است

روهني مطلب آن گفتار بدان مقام معاین اختصاام دارد    از ک ال اعااب و وض ح و

جاء  :با ج له (زيد نزد من آمد) ،زيد جاء ني :مگا ن ي بیني که در گفتار ايشان ج له

م ايا است؟ از اين نظاا کاه در نازد ماتكلم هاا ياه از        ،(نزد من آمد زيد)ني زيد 

انكه کسي که ماي  اجزاب ج له مقدم ه د ه ان با اه یت تا و م رد نظا او است چن

سخن او مي رساند کاه اهت اام وب در درجاه    ( نزد من آمد زيد ،جاء ني زيد) :گ يد

 ،زيد جاء ناي ): آنكه مي گ يد)و « مسندالیه » است نه هخص « مسند» اول به آمدن 

باه  « مساند » گفتارش افاده مي کند  کاه اهت اام او پایش از آمادن      (زيد نزد من آمد

ه چنین تعبیا از اجزاب ج له باه آنچاه مناساب مقاام        .است« مسند الیه » هخص 

و نیز بط ر کلي تأکید اسناد باج له مانند اينكاه   .باهد مانند م و ل يا مبهم يا معافه

بیشه زيد ها آيناه ايساتاده   )( البته زيد ايستاده است)( زيد ايستاده است) :سه ج له

                                                 
 . خر سدن جا ي وخرنكته مكاني اارا -  

 . نيست« يمي جامع » ونسده خطي « پ» ارچاپ . قسمت ااخل پرانتز  - 3
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نظا اعااب با يكديگا باابا مي بكلي از لحاظ دلالت با هم م ايااند ها چند از  (است

باهند زياا ج له نخستین که از تأکید خالي است بااب هن نده اب مفید واقع مي ه د 

و ج لاه دوم  . که در اين باره ساده بینديشد و ذهن او از هاگ نه تاديدب تهي باهاد 

م رد تاکید واقع هده است بااب کسي که تادياد دارد مفیاد واقاع ماي      «البته» که به 

 .وبنابا اين ج له هاب مزبا ر متفاوتناد  .  د وج له س م بااب منكا افاده مي بخشده

سپس بجاب ه ان ج لاه بعیناه ماي      .آن ماد نزد من آمد:ه چنین گ ينده مي گ يد

تعظاایم و « فاعاال» ناازد ماان آمااد، هنگامیكااه مقصاا د وب از نكاااه آوردن   : گ يااد

هایچ ياه از ماادان باا وب ه تاا      بزرگداهت او باهد و اراده کند او مادب است که 

. سپس بايد دانست که سیاق ج له اسنادب گاهي خباب وگاهي انشائي اسات . نیست

باهد خ اه که آن خارج مطابقت کند وخ اه  ٧ن ع نخستین آن است که آن را خارجي

آنگاه بايد دانسات کاه   . نكند و ن ع دوم داراب خارجي نیست مانند طلب و ان اع آن

میان دو ج له لازم مي ه د و آن هنگاامي اسات کاه ج لاه دوم     گاهي تاك عاطو 

محلي از اعااب داهته باهد و بدين سبب به منزله تابع مفاد ج له دوم قاار مي گیاد 

ودر اين و رت عطو روا نیسات و گااهي   . يا تأکید يا بدل« وفت » نعت  :از قبیل

اعاااب نداهاته   هم عطو لازم مي آيد و آن هنگامي است که ج لاه دوم محلاي از   

و گذهته ازاينها گاهي مقام و محل سخن اتقضاب اطناب ياا ايجااز ماي کناد       باهد

سپس گاهي لفاظ را   ٩.وناچار بايد سخن را با وفا اقتضاب مقام م جز يا مفصل کاد

بكار مي بايم و بجاب اراده کادن منط ق آن اگا مفادباهد لازم آن را اراده مي کنایم  

                                                 
( ل)و ( .ان)ان زيد ا قا   ان زيد ايقانو كه ار فارسأي بجأاي علا أ     . زيد قا   : جمله خاي مزبور ار عربي چمين است  -  

 . قيوا تلكيد مي آوراند

 . سي حرف تعري  نيست واغلب بوسيله اين و آن كلمه را معرفه مي كممدچا مي  ايرجال ا رفار - 3

 . بزرگي است مراي است يعمي مرا نكره گاخي بر تعظي  الايت كمد  چمانكه گويمد ك فلاني( ي)ار فارسي خ   - 1

ي ثبوتي يا سلبي خرگاه براي نسبت كلا  خارجي ار يكي از زمانهاي سه گانه باشد يعمي ميان او طرف ا رخارج نسبت - 3
 (.از مطول) كلامي خبر است  باشد كه آن نسبت با اين خارج مطابقت ااشته باشد، چمين

 . اين قسمت مربوط به بحث فصل و وصل است كه ارعل  معاني زبان فارسي ازمهمترين مباحث بشمار مي روا  -  

 . ربوط به عل  بيان استتا ايمجا موي  ار باره عماوين عل  معاني گفتگو كراو قسمت بعد م - 6
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زيد هیا است مقص د حقیقت هایا کاه منطا ق ساخن     :  ئیممانند اينكه وقتي مي گ

بلكه هجاعت هیا را که از ل ازم آن بش ار مي رود قصد مي کنیم و  ،است ن ي باهد

مي نامند و گااهي از لفاظ   « استعاره» و اين هی ه سخن را . آناا به زيد نسبت میدهیم

  کستا بسایار اسات   زيد که داراب خا :ماکب دلالت با ملزوم آن اراده مي ه د مانند

که بدان آنچه لازم آمده است از زيد اراده مي ه د که بذل و بخشش و مه ان ن ازب 

ناهي از ج دو مه ان ن ازب اسات  « در مطبخ خانه اب » است، زياا بسیارب خاکستا 

وبنابا اين ايان ه اه ما اردب را کاه يااد کااديم         و با آن دو وفت دلالت مي کند 

بلكه اينها عبارت از کیفیاات   ،لتهاب الفاظ مفاد وماکب مي باهددلالتهاب زايد با دلا

واح الي بااب واقعه هابش ار مي روند که بااب دلالت با آنها درالفاظ نیز ه ان گ نه 

کیفیات و اح ال قاار داده هده وها يه باحسب آنچه مقام آنها مقتضاي اسات ماي    

 . باهند

بابحث از اينگ نه دلالات اسات   و اين دانشي که م س م به بیان است مشت ل 

 : که مخص م به هئیت واح ال درمقامهاب مختلو مي باهد و با سه گ نه است

ن عي که در آن از اين هیئت هاا و احا الي بحاث ماي ها د کاه ج یاع         - 

 . ضیات حال را با لفظ مطابا میكند و آناا علم بلاغت مي نامندتمق

و ملزوم آن گفتگ  ماي ها دوآن    گ نه اب که در آن از دلالت با لازم لفظ - 

 . چنانكه گفتیم عبارت از استعاره و کنايه است و آناا علم بیان مي نامند

ن ع ديگاب ملحا کاده اند که دربااره آراياش وتحساین     ،و باين دو گ نه - 

سخن گفتگ  مي کند و آن بیكي از ان اع آراستین سخن وا رت ماي پاذياد ياا باه      

کند، يا تجنیسي که الفاظ را مشابه يكديگا مي سازد، يا  سجعي که کل ه را مت ايز مي

                                                 
چمين است خاكستر ايگهاي زيد بسيار است يعمي بجاي زيد كثي ايرمأاا  « يمي جامع » و نسده خطي « پ» ار چاپ  -  
 . زيد كثير رماا ايقدور است. 

 . و اين  را كمايه گويمد - 3
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تاویعي که اوزان الفاظ را تقطیع مي کند، يا ت ريه به ابهام معنايي پ هایده تاا از آن   

   [يا طباق ب سیله تقابل میان اضداد]ها مشتاك است بعلت آنكه لفظ آن

د نام بیان را با سه وادباب جدي. بديع مي نامند( علم)و اينگ نه را  .وامثال اينها

اطلاق کاده اند در و رتیكه بیاان ناام گ ناه دوم اسات، زيااا متقادمان       « علم» ن ع 

نخستین بار از آن سخن رانده اند و سپس مساائل فان يكاي پاس از ديگااب بادان       

و در اين باره کساني مانند جعفا بن يحیاي و جااحظ و قداماه و     .پی سته هده است

ه اند که چنان ب قص د وافي نیست آنگاه ه چنان مسائل اين امثال ايشان تألیفاتي کاد

کي زبده اين فان را گااد آورد و مساائل    ك اندك تك یل مي هد تا اينكه سكافن اند

آناا تهذيب کاد واب اب آناا با حسب روهي که ما دره ین فصل ياد کااديم ماتاب   

کاد و اين فان   را در نح  و تصاف و بیان تألیو« مفتاح» ساخت و کتاب م س م به 

و متأخاان آناا از کتاب وب فاا گافتند و امهاتي  را باخي از قس ت هاب آن قاار داد

» اب درکت  از آناا تلخیص کادند که تا اين روزگار هم متداول است چنانكه س اکي 

و )« ايضااح »وجالال الادين قزويناي در کتااب     « حمصبا»و ابن ماله در کتاب « بیان

بدين اما اهت ام ورزيده اند ودرايان    (ايضاح ک چكتا است تلخیص که حجم آن از

و . عصا مادم مشاق در هاح دادن و تعلیم تلخیص بیش از ديگا کتب عنايت دارند

( خدا داناتا است)ن آخلاوه هاقیان در اين فن از غابیان پايدار و ت اناتااند و سبب 

فنني دارد و ونايع ک الي و اين است که فن مزب ر در میان عل م زبان جنبه ک الي و ت

تفنني در ماحله تاقي ع اان واجت اع يافت مي ه د وچنانكه ياد کااديم پیشاات و   

يا بهتا بگ ئیم علت آن ت جاه اياانیاان    .ت سعه ع اان در مشاق بیش از م اب است

که قس ت ع ده مادم مشاق را تشكیل مي دهند به تفسیا زمخشااب اسات و کلیاه    

                                                 
 « پ» و چاپ  « يمي جامع » ازنسده خطي  -  

 Bز نسده خطأي  ا او ايگر چاپها و اسلان صورت متن ر« پ» و چاپ « يمي جامع» نسده . سكاكي ار كتاب تبيان  - 3
 . سيوطي و حاجي خليفه از سماكي نا  نبراه اند: نقل كراه است و ار حاشيه مي نويسد 

 .وجوا ندارا« پ» و چاپهاي مصر و بيروت نقل شد وار چاپ « يمي جامع » جمله ااخل پرانتز از نسده خطي  - 1
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اين فن است واول و اساس آن فن بش ار مي رود و نا عي کاه   مباحث آن مبتني با 

ب ادم م اب اختصام يافته به ويژه علم بديع است که اين علم را در ها ار علا م   

قاار داده و آناا به عناوين گ ناگ ن منشعب ساخته و به ابا اب متعادد     ادب هعاب 

مي کنند ايشاان آن را  تقسیم کاده و گ نه هاب مختلفي از آن پديد آورده اند و گ ان 

از زبان عاب استنباط کاده اند و آنچه انگیزه م ابیان در آم ختن و فااا گاافتن ايان    

فن هیفتگي آنان به آرايش الفاظ مي باهد و گذهته از اين فاا گافتن علم بديع آسان 

است و آم ختن فن ن بلاغت و بیان بااب م ابیان کارب ده ار جل ه کاده است، زياا 

مزب ر انديشه هاب دقیا و معاني ده ار مي باهد و ازاين رو از فااا گاافتن    در فن ن

 و از کساني که در علم بديع از مادم افايقیه بتالیو پاداخته اناد . آن دورب جسته اند

او مشاه ر ماي باهاد و بسایارب ازاهاالي افايقیاه       « ع ده»ابن رهیا است که کتاب 

ه ند و بايد دانستكه ث اه اين فان ايان   واندلس از روش وب در اين کتاب پیاوب کاد

است که انسان را به فهم اعجاز قاآن رهباب ماي کناد زيااا اعجااز قااآن در ک اال       

دلالت آن با ج یع مقتضیات اح ال خ اه از لحاظ منط ق و خ اه از نظا مفه م ماي  

در چیزهايي است که بانتخاب الفاظ   باهد و اين بالاتاين مااتب سخن ت مم با ک ال

و حسن تنظیم و تاکیب آن اختصام دارد و اين ه ان اعجازب است که فهم هاا از  

درك آن عاجز هده است  تنها باخي از دقايا آناا کساني ماي فه ناد کاه در نتیجاه     

انس بسیار بزبان عابي ذوق و ملكه آن بااب ايشان حاول آماده اسات و هاياه از    

و به ه این سابب مشااعا ومادارك     آنان به اندازه ذوق خ د اعجاز آناا درك میكند 

تازياني که قاآن را از مبلغ آن هنیده اند در بالاتاين مااتاب قااار دارد، زيااا آنهاا از     

آن بش ار مي رفتاه و حاداکثا ذوق نازد    ( نقاداب)بدان  پیشقدمان عاوه سخن و که

و آنانكه بایش از هاا کاس    . ايشان به بهتاين و وحیح تاين وجه وج د داهته است

                                                 
 «پ»  .شرعي  -  

 «پ» و اين بالاترين مراتب كمال  - 3



 493 

ن نیازمنداند مفساان مي باهند و بیشتا تفاسیا متقدمان ازاين فن عارب است و باين ف

الله زمخشاب پديد آمد و کتاب  م لفان آنها در اين باره غفلت ورزيده اند تا آنكه جار

خ د را در تفسیا وضع کاد و آيات قاآن را باوفا احكام اين فن م رد تتبع قاار داد 

اعجاز آن آهكار هد واز اين رو اگا وب عقايد بدعت بدانسان که باخي از قس تهاب 

گذاران را هنگام اقتباس آنها از قاآن ب ج د بلاغت تأيید ن ي کاد تفسیا وب درمیان 

تفاسیا بسبب اين مزيت منحصا بفاد مي هد و به ین سبب بسیارب از اهل سنت باا  

ولاي   ،ورزندبضاعت و افاب که واحب اين کتاب در بلاغت دارد از آن اجتناب مي 

اگا کسي عقايد سنت را بط ر است ار بداند ودر اين فن تا حدب مشارکت ج ياد تاا   

بت اد از ن ع ه ان سخن آناا رد کند يا بداناد کاه تفسایا مزبا ر بادعت اسات و از       

بدعتهاب آن دورب ج يد و زياني به عقايد وب ناسااند باا وب لازم اسات کاه ايان      

نكات اعجاز دست يابد ودرعین حاال از بادعتها و    کتاب را مطاله کند تا به باخي از

و خدا ها کس را بخ اهد به میان راه  رهبااب   ماي   . ه ب هاب آن هم مص ن ب اند

 . فامايد

 دانش ادب

م ض عي ندارد که دراثبات ع ارض يا نفي آن نگايسته ه د بلكاه   ،اين دانش

ز مهاارت ياافتن در   مقص د ازآن درنزد اهل زبان ث اه ونتیجه آن است کاه عباارت ا  

دوفن نظم و نثا با اسل بها و مقاود زبان عاب است به ین سبب ساخنان عااب را   

گاد مي آورند بامید اينكه ملكه آن بااب آنان حاول ه د از قبیل ( بااب حفظ کادن)

هعاهائي که در طبقه عالي هعا است و سجعهائي که در زيباايي و اساتحكام باا آن    

سائلي از ل ت و نح  که در ض ن آنها پااکنده و متفاق است هعار باابامي باهند و م

چنانكه ج ينده و مطالعه کننده اينگ نه با گزيده هاب ادبي غالبا قس ت ع ده ق انین 

عاب را مي خ اناد  « جنگهاب» عابي را استقاار مي کند و درعین حال باخي از ايام 

اعاان آمده است پي مي باد و و بدين وسیله بنكاتي که درباره اين جنگها در اهعار ه
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ه چنین انساب مهم و مشاه ر و اخباار ع ا مي را ما رد مطالعاه قااار ماي دهاد،         

ومقص د از فاا گافتن ه ه اينها اين است که با خ اننده و ج يناده ادب هیچیاه از   

سخنان ادبي و هی ه ها و مضامین ومقاود بلاغت عاب هنگاام بارساي و پیچا ئي    

ياا ملكه ب سیله حفظ کادن هنگامي حاول مي ه د که هخص آنها پ هیده ن اند، ز

آن مطالب را بفه د و بنابا اين ج ينده اين ملكه ناگزيا است به مقادم داهاتن ه اه    

» پاس از ايان مقدماه اگاا بخ اهناد حاد        .چیز هايي که فهم او مت قو با آنهاسات 

اخباار عااب و   ادب عبارت از حفظ اهعار و : اين فن را ياد کنند مي گ يند« تعايو

و منظ ر از اين دانشها علا م مابا ط   . فاا گافتن از خامن ها دانش خ هه اب است

زيااا   .بزبان وعل م هاعي فقط از لحاظ مت ن آنهاست که عبارتند از قاآن و حاديث 

درزبان عاب مدخلي بااب غیا اين عل م نیست بجز هی ه اب که باخاي از متاأخاان   

ت که اين گاوه از لحاظ هیفتگي بصناعت بديع هنگاام  بدان گاائیده اند و آن اين اس

آودرن ونعت ت ريه در اهعار خ يش سخن را به اوطلاحات عل ي س ق مي دهناد  

از اين رو واحب اين فن با اين کیفیت ناگزيا بايد اوطلاحات عل م را بداد تا بفهم 

و ارکان اين  مجالس تعلیم هنیديم که او ل رو ما از مشايخ خ دتان د .آنها قیام کند

البیاان   - کامال مبااد    - ادب الكاتب تاألیو ابان قتیباه     - : فن چهار دي ان است

و بجز کتب چهار گانه ها چاه هسات    .ن ادر اب علي قالي ب دادب -٧والتبین جاحظ 

دنبال روب از آنها و فاوعي از او ل مزب ر مي باهد و کتب ادباب جديد در اين باره 

اقساام ايان فان     زا( آواز خا اني )غناا   ،از عصا ادب فنيودر ودراول . بسیار است

بش ار مي رفت، چ ن غنا تابع هاعا اسات و چیازب جاز آهناگ آن ن اي باهاد و        

ن يسندگان و فضلائي کاه از خا ام دولات عباسایان بشا ار ماي رفتناد از لحااظ         

دلبستگي که به فاا گافتن هی ه هاب گ ناگ ن وفن ن هعا داهتند نسبت به آما ختن  

ابااز علاقه مي کادند و بدين سبب پیشه کادن آن درعدالت وماوت م رد طعان  غنا 

تاألیو   (ساود ها)اغاني  دربارهو قاضي اب الفاج اوفهاني کتاب خ يش را . ن ي هد



 495 

دولتهاب عاب را گاد آورد و مبناب  (جنگها)کاد ودر آن اخبار و اهعار انساب و ايام 

قاار داد کاه م نیاان آنهاا را باااب رهاید      ( آواز)آن کتاب را باغنا درباره ود و ت 

باگزيده ب دند واو در اين م ض ع بخ بي از عهده با آماده و کتاابي بسایار جاامع و     

کامل فااهم آورد ه است وس گند ياد مي کنم که کتااب او ديا ان عااب و مج ا ع     

بهتاين و نیك تان آثار پااکنده اب ب د که گذهتگان در هاا ياه از فنا ن بیااد گاار      

و تا آنجاا کاه ماا     .تاريخ و غنا و ديگا کیفیات و آداب و هعا :گذاهته ب دند از قبیل

اطلاع داريم در اين باره کتاب نظیا آن وج د ندارد و مباحث آن کتاب ب نزله غايات  

باابا ک ال آن مت قو  و در. بلندب است که ها اديبي بااب نیل بدان ه ت مي گ ارد

وما هم اکن ن بط ر اج ال بتحقیا   ن غايت نائل آيد؟گ نه مي ت اند بداوچ. مي ه د

وخدا راهن اب انساان   ،مسائلي از عل م زبان مي پادازيم که درباره آنها گفتگ  کاديم

 . بااه و اب است

 8 فصل 

 در اينكه لغت ملكه اي مانند ملكات صنايع است

ا بايد دانست که کلیه ل ات ملكاتي هساتند مانناد ملكاات وانعت، زيااا آنها      

استعدد هائي در زبان بااب تعبیا از معاني مي باهند و مهارت يا عجز در تعبیا وابسته 

بك ال يا نقصان آن استعداد يا ملكه است و ايان ملكاه از راه مطالعاه و فااا گاافتن      

مفادات پديد ن ي آيد، بلكه بايد تاکیبات را آم خت و از اين رو ها گاه بااب متكلم 

فاد بااب ت ییا از معنیهاائي کاه اراده ماي کناد ملكاه کامال       در تاکیب کادن الفاظ م

حاول آيد و هم در تعبیا از معاني تاکیباتي در نظا آورد که سخن با مقتضااب حاال   

                                                 
» ار ايمجا اكتر طه حسين بي آنكه خوا بمتن عربي مقدمه مراجعه كمد از روي ترجمه اسلان كه بغلأط ضأمير مونأث     -  
ا بر مي گراا ، ابن خلأدون ر « غايه» به كتاب برگراانده است ار صورتيكه ضمير مزبور به « واني يه بها » را ار جمله « بها

ار اسات » گفتگو كراه است، ويي ساطع ايحصري موي  آن مورا انتقاا قرار اااه و نوشته است او بي آنكه اغاني را ببيمد از 
ار اسات عن مقدمأه ابأن خلأداون ص    ) رجوع به . بتفصيل انتقاا اكتر طه حسن را را كراه است « عن مقدمه ابن خلدون

 . شوا(  22 
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و معني بلاغت نیز  .مطابقت کند، آن قت به غايت افاده مقص د خ د بش نده مي رسد

زياا ها فعلاي   ،آيندفعال بدست ن ي  وملكه ها و استعدد ها جز بتكاار. ه ین است

آن نخست که روب مي دهد از ان وفتي بذات انسان باز مي گاادد و پاس از تكااار    

عني حال در اينجا عباارت از وافت غیاا راساخ     وفت به حالي تبديل مي ه د و م

است وآنگاه که تكاار افزايش مي يابد آن حال به ملكه يعني وفت راسخ تبديل ماي  

گامي که ملكه ل ت عابي دروب م ج د ب د ساخنان و  بنابا اين متكلم عاب هن .ه د

هی ه هاب تعبیا هم نژادان خ د را در ض ن مكال اتي که با يكديگا ماي کادناد ماي    

هن د و به چگ نگي تعبیا از مقاود هان گ ش فاا مي داد ه چنانكه ک دك استع ال 

و آنها را هم مفادات را مي هن د و آنها را فاا مي گیاد و سپس تاکیبات را مي هن د 

مي آ م زد و آنگاه اين تعبیاات ه چنان و دمبدم از ها متكل ي تجدياد ماي ها د و    

استع ال آنها را بتكاار مي ه ند تا ساانجام الفااظ وتاکیبااتي را کاه آم ختاه اسات      

ب نزله ملكه ووفت راسخي مي گادد و او هم مانند ديگاان مقاود خ د را تعبیا مي 

ل ات از نسلي بنسل ديگا انتقال ماي يابناد و ماادم بیگاناه و      بدينسان زبانها و. کند

 :ک دکان آنها را مي آم زند و ازاينجا معني گفتار عامه معل م مي ه د که ماي گ يناد  

يعني ب سیله نخستین ملكه اب بدست مي آياد   زبان بااب عاب طبعا حاول مي ه د

 .که آن از خ دهان گافته هده است نه از اق ام ديگا

ه قبیله مضا بعلت اينكه با بیگانگاان آمیازش   كياب نگذهت که اين ملسپس د

کادند فاسد هد و سبب فساد آن چنین ب د که نا زاد ايان نسال ايشاان در تعبیاا از      

مقاود کیفیات ديگاب را بجز کیفیاتي که مخصا م عااب با دمي هانید و بعلات      

 د تعبییا مي کااد و  آمیزش با گاوه بسیارب از بیگانگان با ه ان کیفیات از مقاود خ

در عین حال کیفیات تعبییا عاب را نیز مي هنید و درنتیجه اما با او مشتبه مي ها د  

و قست ي از اين و قست ي از آن را فاا مي گافت و بدين سبب ملكاه تاازه اب پدياد    

و از اين . اين است معني فساد زبان عابي. آمد که نسبت به ملكه نخستین ناقص ب د
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ا آناان از  زيا،فصیح تاين و وايحتاين ل ات عاب بش ا رماي رفات   رو زبان قايش

هات وج انب دور ب دند و پس از قاايش ل اات قباايلي    م اله غیا عاب از ه ه ج

ثقیو و هذيل و خزاعه وبني کنانه و : بهتا ب د که در پیاام ن قايش مي زيستند مانند

ب دند مانند ربیعه و لخم و  غطفان وبني اسد و بني ت یم، ولي قبايلي که از ايشان دور

جذام و غسان و اياد و قضاعه و عاب ي ن کاه ازه ساايگان ايااان و روم و حبشاه     

بش ار مي رفتند، ملكه زبانشان کامل نب د، زياا با بیگانگان آمیزش مي کادند، و اهال  

وناعت عل م عابي بنسبت دور قبايل ازقايش بصحت و فساد ل ات آناان اساتدلال   

  .خدا داناتا استو  .مي کنند

 1 فصل 

 دراينكه لغت عرب در اين روزگار زبان مستقلي مغاير لغت

 مضر و حمير است

از اين رو که مي بینیم اين زبان در بیان مقاود وايفااب دلالات باوفاا سانت     

هاب زبان مضاب است وهیچیه از او ل آناا بجز دلالت حاکات با  تعیاین کاادن   

و بدين تاتیب بجاب آن تقديم و تأخیا و ق ائني . ستفاعل از مفع ل از دست نداده ا

ولي با اين تفاوت که بیان  ،متداول کاده اند که با خص ویات مقاود دلالت مي کنند

بیشتا و ريشه دارتا است، زياا الفاظ به اعیانشان بامعااني    و بلاغت در زبان مضاب

ماي  « بساط حال » آناابه اعیانشان دلالت مي کنند و آن وقت مقتضاب حال که ايشان 

نامند ه چنان بچیزب نیازمند مي باهد که با آن دلالت کند و هاا معناائي را نااگزيا    

بايد اح الي فاا گیاد که بدان اختصاام دارد، از ايان رو باياد ايان احا ال در اداب      

و احا ال مزبا ر در ه اه    . مقص د م رد نظا باهند، زياا جزو وفات آن ماي باهاند  

                                                 
 . وخدا سبحانه و تعايي ااناتر است وتوفيق به اوست: مين استارچاپهاي مصر و بيروت چ -  

است و پيداست ه صورت متن صأحيح  « عربي « » يمي جامع » ويي ار نسده خطي « مضري » ار متن خمه چاپهاي  - 3
 . است
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سیله الفاظي نشان داده مي ه ند که مخص وا بااب ايان منظا ر وضاع    زبانها غالبا ب 

مي گادند لیكن در زبان عابي از راه کیفیات و خص وایاتي کاه در تاکیباات الفااظ     

 .روب مي دهد نشان داده مي ه ند از قبیل تقديم و تأخیا يا حذف يا حاکت اعااب

تند  وباه ه این سابب    وگاهي آنها را ب سیله حاوفي نشان مي دهند که مستقل نیسا 

چنانكه ياد کاديم، طبقات سخن در زباان عاباي باحساب تفااوت دلالات باا ايان        

کیفیات، گ ناگ ن و مختلو است و از اين رو سخنان عاباي ما جز تاا و در تأدياه     

 صو اين معناي گفتاار پیاامبا   . مقص د، الفاظ وعبارات آن از ه ه زبانها ک تا است
 امع کلم ب ن ارزاني هده و گفتار من بحد کافي در سخن گفتن ج»  :است که فام د

عیسي بن ع ا  دربارهودر اين خص م بايد م ض عي را که « .مختصا و م جز است

من : حكايت هده است در نظ گافت و آن اين است که يكي از نح يان به وب گفت

 «زياد قاائم   » زيد ايستاده اسات  : ن عي تكاار در گفتار عاب مي بینیم که مي گ يند

ان زياد  » بیشه زيد ها آيناه ايساتاده اسات     .«ان زيد اقائم» البته زيد ايستاده است 

در و رتیكه معني ها سه ج له يكي است ولي عیسي بن ع ا گفات معااني   « القائم

آنها مختلو است، زياا ج له نخستین بااب افاده کسي اسات کاه ذهان او خاالي از     

ز ايستادن زيد آگاه هد، ولي آناا انكار ودوم بااب کسي است که ا. ايستادن زيد است

پاس از  .وس مي بااب کسي است کاه در انكاار خا د اوااار ماي ورزد       .کاده است

و اين ن ع بلاغت و بیان پی سته تا اين . اختلاف دلالت باحسب اختلاف اح ال است

روزگار عادت و هی ه عاب ب ده است و نبايد در اين باره به اهتباه کاريهاب نح يان 

عتنا کاد که تنها اهل وناعت اعااب اند و ادراکاتشان از تحقیا عاجز است چه آنهاا  ا

گ ان مي کنند از اين رو بلاغت در اين عصا از میان رفته وزبان عاباي فاساد هاده    

                                                 
آمأده   ترايأد « انكار» چمين است ، ويي ارچاپهاي مصر و بيروت بجاي « يمي جامع » و نسده خطي  « پ» ارچاپ  -  

 . است
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 ،است که به اعااب اواخا کل ات ه ان فني که آنان بخ اندن ومطالعاه آن سااگامند  

 . فساد راه يافته است

ت که تشیع در طبايع آنان فاو کاده و عجز و ناات اني آنااا باا    و اين گفتاريس

و گانه ما هم اکن ن مي بینیم که بسایارب از الفااظ   . انديشه و دل آنان القا کاده است

عاب ه چنان با وضع نخستین باقي هستند و تعبیاا از مقاواد و تفااوت در تعبیاا     

يشان م ج داست ودر ف وض ح و وااحت تا هم اکن ن نیز در سخن الابنسبت اخت

. مكال ات آنان هی ه ها و فن ن گ ناگ ن زباان خا اه نظام و خا اه نثاا وجا د دارد      

خطیب بلیغ  وهی ا در انج نها و مجالس ايشان سخن رب مي کند و هاعا ت انا اهعار 

و عااب   .هگفت آور میساايد و ذوق درست وطبع سلیم گا اه باا ايان ادعاا اسات     

را بجز حاکات اعااب اواخا کل ه ها از دسات ناداده    هیچیه از کیفیات زبان مدون

است واعااب ه ان کیفیتي است که تنها در زباان مضاا روهاي يگاناه و طايقهااب      

معاوف بش ار مي رود و آن هم باخي از احكام زبان است و علت آنكه زباان مضاا   

ا ماودت جه واقع هده است اين است که زبان آن قبیله پس از استیلا يافتن عااب با  

ملتهاب غیا عاب فاسد هد  اهام ومصا و م اب درنتیجه آمیزش بکش رهاب عااق و 

و ملكه آن بص رتي در آمد که بجز هكل نخستین ب د، چنانكه گ ئي بزباان ديگااب   

تبديل هد و و رتیكه قاآن بدان زبان نازل گاديده و حديث نب ب بادان نقال هاده    

بش ار مي رفتناد و چا ن بایم آن     ب د و قاآن وحدديث دو رکن و اساس دين اسلام

مي رفت که اين دو اساس فاام ش ه ند و فهم آنها بسبب فقدان زبااني  کاه بادان    

نازل هده اند بامادم ده ار گادد، ناگزيا هدند بتدوين احكام و وضع ق اعد واو ل 

و استنباط ق انین آن زبان ه ت گ ارند و پس از اين اقدام دانشاي ب جا د آماد کاه     

 ل و اب اب ومقدمات ومسائل گاديد و آناا بنام علم نح  و وناعت عابي داراب فص

خ اندند و در نتیجه فن محف ظ و دانش مدوني فااهم آمد و ب نزله نادباني هاد کاه   

وب از آن ارتقا مي ج يند وهايد اگا ما در  صبااب فهم  کتاب خدا و سنت رس ل
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ودد استقاارب احكام آن با مي اين روزگار بزبان عابي کن ني ت جه مي کاديم ودر 

در دلالتشاان    [که بدان فساد راه يافته با د ]م بجاب نشان دادن حاکات اعاابت آمدي

ام ر ديگاب را با مي گزيديم که در آن م ج د است و ب نزله ق انیني مي باهند کاه  

به آن زبان اختصام يافته اند و هايد آن قت وضع اواخا کل اات بصا رتي در ماي    

با هی ه نخستین زبان مضا م ايات پیدا مي کاد زياا زباان و ملكاات آن باه    آمد که 

رايگان وتصادفي به دست ن ي آيد و در گذهته زبان مضاب بازبان ح یااب نیاز باه    

ه ین مثابه ب د لیكن بسیارب از م ض عات زبان ح یاب وواف کل ات آن در زبان 

و اين باخلاف کسااني  . ماستمضاب ت ییا يافت و گ اه آن منق لات م ج د در نزد 

است که بعلت ک ته فكاب مي پندارند زبان ح یا ومضا ها دو يكاي هساتند وماي    

 خ اهند زبان ح یاب را باطبا ق اعد و ق انین زبان مضاب بكار باند 

 دربااره و .پنداهته (ق ل)ز ا ار  چنانكه باخي از آنان اهتقاق کل ه ح یاب قیل

وا رتیكه نظاا    رز بچنین پندارهائي گاائیده اند دیبسیارب از کل ات ديگا ح یاب ن

بسایارب از   ايشان درست نیست وزبان ح یا زبان ديگاب بجز زبان مضا است و در

چنانكه زبان عاب اماوزب  .معاني و واف کل ات وحاکات اعااب با آن م ايا است

ذول منتها چنانكه گفتیم عنايتي کاه بل ات مضاا مبا    . با ل ت مضا تفاوت بسیار دارد

حفاظ   ،انگیزه آنان به اينه ه استقاار و استنباط ق اعاد  گايده بخاطا هايعت است و

چنین انگیزه اب وج د ندارد که ما را به آن هی ه  هايعت ب ده است، ولي درعصا ما

در ( مضاا )از خص ویاتي که در ل ت اين ناژاد عاباي    و .تحقیا و پیچ ئي باانگیزد

ر سازمینهاب مختلو سك نت دارند آن را از دست اين عصا ن  دار است و با آنكه د

است چه آنان اين حاف را از مخااج قااني تلفاظ    « قاف» نداده اند، چگ نگي تلفظ 

ن ي کنند که در میان مادم هها نشین متداول است و چنانكه در کتاب علا م عاباي    
                                                 

 « يمي جامع » و نسده خطي « پ» از چاپ  -  

» واصل آن قيل ) پااشاه و بقويي پااشاه حمير و برخي گويمد بمعمي ر يس است كه از پااشاه فروتر است « بفتح ق »  - 3
 ( . اقرب ايموارااز . ) و بدان از اين رو ناميده شده كه خرچه مي خواخد مي گويدح اقوال  و اقيال ( است « مانمد ميت 
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نهاا آن  بلكه آ  بالاست،( حنه)ماف ق آن ازکام  ن هته اند مخاج آن از انتهاب زبان و

حاف را به لهجه اب بین کاف و قاف تلفظ میكنند و کلیه افاااد و ناژاد مزبا ر ايان     

لهجه راه چنان حفظ کاده و در ها جا باهند خ اه در مشاق و خ اه در م اب آنااا  

از دست ن ي دهند چنانكه لهجه مزب ر بااب ق م مضا علامت خاوي در میاان ت اام   

ا به آنان اختصام دارد و هیچ ق م ديگاب باا آناان   ملتها ونژادها بش ار مي رودو تنه

بحديكه ها گاه کساني بخ اند خ د را عااب نشاان    .در اين لهجه هاکت ن ي ج يد

دهند وبدان ق م منس ب دارند ودرمیان آنان داخل ه ند، در تلفظ با اين حاف از آن 

ر اينكاه از  و بعقیده مضايان بازهناختن عابي وايح از دخیال د . ق م تقلید مي کنند

نژاد عاب خالص اند يا ههاب وابسته بتلفظ اين قاف است  ه ین لهجاه نشاان ماي    

دهد که زبان ايشان عینا ل ت مضا است، زياا بیشتا نسلي که اکن ن باقي مانده اند و 

بیشتا روساب ايشان خ اه د رمشاق و خ اه در م اب از فازندان منص ر ابن عكاماه  

ه از هااخه  مي باهند چه از هاخه سلیم بن منص ر و چبن حفصه بن قیس بن غیلان 

وايشان در اين عصاا از  . اويه بن بكابن ه ازن بن منص ربني عاما بن وعصه بن مع

اعقاب مضا ماي   نان است و ازا اه ه ملتها در سازمین هاب آباد بیشتااند واکثايت ب

ر تلفظ بااين قااف از   د  (مانند بني کهلان)ايا نژادهائي که با ايشان هستند باهند و س

و اين لهجه را نسل حاض اختاااع نكااده بلكاه در طاي قااون      . آنان تقلید مي کنند

مت الي بارث به آنان رسیده است واز ان پیداست که ه ین ل ت زبان مضايان پیشاین  

باهد و اين معني را فقیهان خاندان نبا ت ادعاا کااده و     صوهايد بعینه زبان پیامبا

را بجز قاف لهجاه   (الصااط ال ستقیم( س ره فاتحه)ن آه در ام القاگ ان باده اند هاک

و ن ي دانم اين گ اان  . اين نسل تلفظ کند، کل ه را غلط خ انده ون ازش باطل است

                                                 
ج كاف نيز تلفظ نمي كممد با انكه مدرج آن پا ين تأر از جايگأاه قأاف و قسأمتهاي     خمچمين آنها اين حرف را از مدر -  

نيست، ويي ار چاپهاي مصأر و بيأروت وجأوا    « يمي جامع » و نسده خطي « پ» پا ين كا  بالاست،اين عبارت ار چاپ 
 . اارا

 «پ»و چاپ « عيمي جام» ا ز نسده خطي  - 3
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چه ل ت ههانشینان را ايجاد نكااده اناد، بلكاه ههانشاینان     . از کجا پديد آمده است

آنها اغلب از خاندان مضا ب ده اند لهجه مزب ر را از روزگار پیشینان خ د نقل کاده و 

که هنگام فتح م اله به ههاها واردهده اند و مادم آن نسل نیز آناا وضع نكاده اند 

بخص م که ايشان از آمیزش با هها نشینان غیا عاب دورتا ب ده اند پاس بهتاا آن   

است که بدلیل آنكه لهجه مزب ر درنزد آنان يافات ماي ها د بگا ئیم از يادگارهااب      

شینان آنان است گذهته از اينكه کلیه اين نژاد خ اه در م اب و خ اه در مشاق در پی

تلفظ به آن يكسان اند و لهجه مزب ر خص ویتي دارد که بدان عابي فصیح از لهجاه  

  .زهت و ههاب نیز هناخته مي ه د

و ظاهاا اين قافي که نسل عاب باديه نشین بدان تكلام ماي کناد از مخااج     ] 

پیشینان آنان آناا تلفظ مي کاده اند والبتاه مخااج قااف وسایع اسات       قافي است که

. و آخا آن ازمخاجي است در پائین مخاج کاف( حنه)چنانكه اول آن از بالاب کام 

و بنابا اين کساني که از بالاب کام بدان نطا میكنند مادم هها نشین اند و آنانكه آناا 

نشین ماي باهاند وبادين طاياا گفتاار      از پائین مخاج کاف تلفظ میكنند نسل باديه 

سا ره  )فقیهان خاندان نب ت وارد نیست که مي گ يند تاك مخاج قاف در ام القاان 

زياا کلیه فقیهان هها نشین باخلاف اين نظا هستند و  ،ن از را باطل مي کند  (فاتحه

. بعید است که آن را مه ل گذاهته باهند، بله وجه آن ه ان است که ماا يااد کااديم   

اولي ه ان مخاجي اسات کاه نسال بادياه      راست است که ما هم مي گ ئیم ارحج و

میاان ايشاان    ن درآبدان نطا مي کنند، زياا چنانكه ياد کاديم تا اتا  « معاوا» نشین 

 گ اه با اين است که مخاج مزب ر زبان نخستین نسل از پیشاینان آن طايفاه اسات و   

ناین باا ادغاام ايشاان آن را در کااف      مي باهد و ايان ه چ  صبنابا اين زبان پیامبا

                                                 
و خدا راخمماي آشأكار  . ارياب  زپس اين نكته را ني: ار چاپهاي مصر وبيروت فصل ارايمجا بديمسان پايان مي باشد  -  

 مطايب ااخل كروشه نيز ايده مي شوا « يمي جامع » و نسده خطي « پ» است، ويي ارچاپ 

 .يعمي سراط ايمستقي  - 3
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و اگا بدينسان مي ب د که هها نشین آناا از بیخ  .تاجیح دارد، بسبب قاب دو مخاج

 . کام تلفظ مي کند آن قت مخاج آن بكاف نزديه ن ي ب د و ادغام ن ي هد

گذهته از اينها جعل عابیت اين قافي را که مخاج آن بكاف نزديه است ذکا 

يند اين ه ان حافي است که نسل عاب باديه نشاین امااوز بادان    کاده اند و مي گ 

و کاف تعیین هاده   فاقتلفظ مي کند و مخاج آن بعن ان حافي مستقل میان مخاج 

وظاهاا چنین بنظاا ماي رساد کاه لهجاه      . است، ولي چنین نظاب دور ازمنطا است

 . ي آيدمزب ر چنانكه ياد کاديم بعلت اتساع مخاج قاف از آخا مخاج آن پديد م

آن را تصايح مي کنند و گ يا در نازد ايشاان      و هم آن گاوه به زهتي و قبح

بصحت نپی سته است که حاف مزب ر ل ت نسل نخستین اسات در وا ريتكه مايااد    

زيااا ايشاان زباان را از     ،آور هديم که اين تلفظ ايشان پی سته به نسل نخستین است

لهجه مزب ر از هعارهاب خام ايشاان   پیشینان خ د پشت در پشت بارث باده اند و

مي باهد و اينها ه ه دلیل با اين است که ياد گارهاب نخساتین نسال وزباان پیاامبا     

 .است چنانكه ه ه اينها را ياد کاديم ص

وم كن است کسي گ ان کند اين لهجه قااف متاداول در میاان هاها نشاینان      

یازش عااب باا    منشعب از حاف قاف عاب نیسات، بلكاه لهجاه مزبا ر بسابب آم     

پديد آمده است و عابها هم بشی ه عج ان آنااا تلفاظ ماي کنناد و     ( غیا عاب)عجم

 . بنابا اين حاف مزب ر از حاوف زبان عاب نیست

ولي آنچه بقیاس نزديكتا است ه ان است که ما ياد کاديم و گفتیم دو لهجاه  

باياد  پس . مزب ر يه حاف بیش نیستند منتها حاف قاف داراب مخاج وسیعي است

 [ اين نكته را نیه دريافت و خدا راهن ا و آهكار کننده است 

 

                                                 
) « يمأي جأامع   » چاپ شأده ويأي ار نسأده خطأي     ! « اسقباح» ستقباح بغلط كلمه ا  19ص  1ار چاپ پاريس ج  -  

 . است( استقباح 
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 12فصل 

 دراينكه زبان شهر نشينان ومردمان شهرهاي بزرگ

 .لغت مستقلي مخالف لغت مضر است

بايد دانست که مع  لا مكال ه هها نشینان نه بزبان مضا قديم و نه بزبان ناژاد  

مستقلي که هم از ل ت مضا و هم اززبان  بلكه ايشان بزبان ديگا ،کن ني آن ق م است

اين نژاد عابي کن ني دور مي باهد سخن میگ يند و درعین حال از زبان مضا دور تا 

است و اينكه گفتیم ل ت مستقلي است دلیل آن آهكار است و گ اه آن م اياتي است 

واواطلاحات ايان زباان باا ه اه اينهاا در       . که در نزد نح يان غلط بش ار ماي آياد  

زياا زبان مادم مشاق تاا حادب مبااين زباان      ،هاهاب مختلو با هم متفاوت استه

  .مادم م اب است و باز زبان اندلسیان با ها دو زبان مزب ر اختلاف دارد

و ها يه از مادم کش رهاب مزب ر در اداب مقصا د وتعبیاا از انديشاه هااب     

 ات و زباان نیاز    دورني خ د اوطلاحات و ل ات خ يش را بكار مي باند و معني ل

ه ین است وفقدان اعااب در زبان ايشان زياني ندارد، چنانكاه در ل ات عااب ايان     

و اينكه گفتیم زبان ههايان نسبت به زبان نژاد اماوزب از زبان  .عصا آناا بیان کاديم

زبان در نتیجه آمیزش  نخستین مضاب دورتا است بدين سبب است که دورب از يه

ا اين ها ق مي بیشتا با بیگانگان در آمیزد لهجاه اش از زباان   با بیگانگان است و بناب

اولي دورتا خ اهد هد، زياا چنانكه گفتیم ملكه و استعداد زبان تنها بسابب تعلایم   

بدست مي آيد، ولي ملكه اينگ نه کسان عبارت از ملكاه اب اسات ماکاب از ملكاه     

ي باهاد از ايان رو   عاب است و ملكه دومین که ويژه بیگانگاان ما  › نخستین که از ا

به ان میزاني که از بیگانگان مي ه ند و با آن پاورش ماي يابناد از ملكاه نخساتین     

و بايد اين م ض ع را در ههاهاب افايقیه وم اب و اندلس و ماق در . دور مي ه ند

اما در افايقیه و م اب عاب با باباهااب بیگاناه در آمیختاه اسات زيااا       . نظا گافت

ین ع اان و اجت اع فااواني دارند و تقايبا هیچ هها و دسته اب از باباها در آن سازم
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بازبان ايشاان کاه    (خارجي)باباها خالي نیست اين است که کل ات و لهجه عج ي 

در اول عابي ب د غلبه يافت و ب نزله ل ت آمیخته ديگاب گاديد کاه الفااظ بیگاناه    

ان مزبا ر از ل ات نخساتین    بعلت آنچه ياد کاديم در آن غلبه داهت و بنابا ايان زبا  

ه چنین در مشاق پس از آنكاه عااب باا ملتهااب آن ساازمین چا ن       . دورتا است

اياانیان وتاکان غلبه يافت با ايشان در آمیخت و ل ات ايشان در میان عاب ها ب سیله 

اسیااني که آنان را بص رت خدمتكاران در آورده ب دند و هم  کشاورزان و کارگاان و

ش دهندگان ک دکان متداول هد ودر نتیجه زباان ايشاان بعلات فسااد     دايگان و پاور

ملكه آن فاسد گاديد چنانكه بزبان ديگاب مبدل هد ه چنین در اندلس باا بیگاانگي   

و کلیه ماادم هاهاهاب ايان اقلی هاا داراب ل ات       .چ ن جلالقه وفانگان در آمیختند

ضا مخاالو با د    ديگاب مخص م بخ دهان هدند که از يه س  زبانشان با ل ت م

و از س ب ديگا چنانكه ياد خ اهیم کاد زبان ها اقلیم با زباان اقلایم ديگاا آنچناان     

تفاوت داهت که گ ئي بسبب استحكام ملكاه آن درنسالهاب ايشاان، زباان ديگااب      

 . است

  .وخدا آنچه بخ اهد مي آفايند

  1فصل 

 در آموختن زبان مضري

وزگار از میان رفتاه و فاساد هاده    بايد دانست که ملكه زبان مضاب در اين ر

است وزبان کلیه مادم نسل اماوزب ايشان با ل ت مضاب که قاآن بدان نازل گاديده 

وآنچنانكه ياد کاديم بسابب در آمیختگاي باا زبانهااب بیگانگاان ل ات        .م ايا است

ل اات ملكااتي بایش نیساتند      (چنانكاه گذهات  )ديگاب هده است، ولي از آنجا که 

و کساني که ج ياب فاا گافتن ايان  . نند ه ه ملكات امكان پذيا استآم ختن آنها ما

ملكه هستند راه آم ختن آن اين است که بحفظ کادن سخنان قديم ايشان که با وفا 
                                                 

 . و ار چاپهاي مصر وبيروت اين جمله نيز اضافه شده است، وتقدير مي كمد 39: آ ( ما ده )   س ، .والله يدلق مايشاء  -  
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هی ه ها و اسل بهاب زبان آنان است آغاز کنند  از قبیل قاآن و حديث و گفتار سلو 

ا مسجع و هعا بیان کاده اند و مكال ات بزرگان وفح ل عاب که آنها را بص رت نث

در ه ه فن ن زبان عاب تا بعلت محف ظات بسیار از نظام و نثاا     و سخنان م لدان 

سخنان ايشان در ه ار کساني در آيند که در میان عاب پاورش يافته و روش تعبیاا  

آنگاه ع لا بتعبیا از من يات خ د باحسب عبارات . از مقاود را از آنان فاا گافته اند

اکیبات و چگ نگي نظم و ساخت ان ج له هاب عابي آغاز مي کنند و محف ظاات  و ت

آن قت بسبب ايان   .را که از هی ه ها وتاتیب الفاظ ايشان فاا گافته اند بكار مي باند

محف ظات و بكار بادن آنها ملكه آن زبان بااب آنان حاول مي ه د  ها چاه بیشاتا   

راسختا ونیاوند تا مي ه د و با ه ه اينها  محف ظات فاا گیاند و بكار باند آن ملكه

آم زنده آن به طبعي سلیم و فه ي نیك  نیازمند اسات تاا بتا اد ت اايلات و آرزوهاا      

وتاکیب هاب سخن ايشان را در يابد و آنا را با مقتضیات اح ال تطبیاا کناد و ذوق   

ياد،  بدين اما گ اهي مي دهد و آن از اين ملكه وطبع سالیم د رملكاه ب جا د ماي آ    

 . گفتگ  خ اهیم کاد« ذوق»چنانكه درآينده درباره آن 

ونیك ئي و زيبائي سخن مصن ع خ اه نظم يا نثا وابسته به محف ظات بسیار و 

بكار بادن آنهاست و کسي که اين ملكات را بدست آورد ل ت مضا را آم خته است 

کاه   و چنین کسي بسبب بلاغت در آن ناقدب بصیا مي ه د و بدين ساان سزاسات  

  . ل ت مضا را بیام زند، و خدا ها که را بخ اهد رهباب مي فامايد

 

                                                 
) شأاعران مدضأر     –ب ( .  پأيش از اسألا   ) شاعران جاخليت  –اي  . شاعران عرب را بسه استه تقسي  مي كراند  -  

شاعران مويد يعمي شاعران پس از صدر اسلا  و صاحب  –ج (.  آنانكه خ  عصر جاخليت وخ  عصر سلا  راارك كراه اند 
 بمعاني تازه و عربي ناخايص نيز آمده است ابوايبقا ار كليات« مشدا( ل( )و)و فتح (  )بض  » كلمه مويد : اقرب ايموارا آرا

: خر يفظ اصيل عربي را كه به افزوان خمزه يا حذف آن يا حركت ااان يا سكون آن تغيير اخمد مويد ناممد، و نيز آرا . گويد
و صأاحب اسأاس   . مويد كسي است كه ار ميان عرب متويد شوا و بافرزندان ايشان پرورش يابد و به آااب ايشان خو گيأر 

 . باشد يعمي بعدخا آنرا ايجاا كممد وار گذشته از سدمان ايشان نبواه استگفته است، مويد سدمي است كه اراصل عربي ن

ار چاپهاي مصأر و بيأروت چمأين    ( ايمحل )  6 سوره   9و اشاره به آيه  16 : آ ( بقره)  3: والله يهدي من يشاء س  - 3
 . و خدا خر كه را بدواخد بفضل و بدشش خوا رخبري مي فرمايد. است 
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  1فصل 

است و در آموختن آن ( نحو)دراينكه ملكه اين زبان بجز صناعت عربي 

 .ملكه نيازي بنحو نيست

تنها و ب يژه عبارت از هاناختن   (نح )و سبب آن اين است که وناعت عابي 

ابا اين وناعت مزب ر آهنائي به کیفیت اسات ناه   ق انین و ق اعد اين ملكه است و بن

خ د آن کیفیت و از اين رو خ د ملكه ن ي باهد بلكه آم زنده ايان واناعت ب ثاباه    

کسي است که يكي از ونايع را بط ر عل اي ونظااب ماي داناد، ولاي ع الا د رآن       

ر مهارت ندارد مانند کسي که به خیاطي بصیا باهد، ولي ع لا آناا ملكاه نكااده و د  

خیاطي ايان اسات   : آن مهارت نداهته باهد و در تعبیا  از بعضي قس تهاب آن بگ يد

که نخ را در س را  س زن داخل کنند وسپس آناا دردو لبه جامه که آنهاا را بهام تاا    

کاده اند فاو باند و آناا از س ب ديگا به مقدارب بیاون آورند وآنگاه دوباره آناا باه  

باز گادانند و آناا در جل  منفذ نخستین آن بیاون آورند د جايگاهي که آغاز کاده اند 

رمحل دور افتادگي دو س را  نخستین وسپس به ه ین هی ه تا آخا کار ادامه دهناد  

و هكل کناره دوزب و لب دوزب و گلدوزب و سايا ان اع و کارهاب خیاطي را بیاان  

انجاام دهاد نت اناد     کنند ولي هنگامي که از وب بخ اهند اين اع ال را با دست خ د

 . هیچ يه از آنها را بخ بي ع ل کند

کسي که خ د را در نجارب عالم مي داند اگا از او طاز بايدن تختاه   ه چنین

باالاب چا ب گذاهات و کنااره آنااا گافات و        باياد اره را  :اب را بپاسند، مي گ يد

ه هاب تیاز  ديگاب روباوب هخص بايد کناره ديگا آن را بگیاد و آنگاه دو نفاب ندان

اره را روب چ ب مي کشند ت  پیاپي اين ع ل را انجام مي دهند و در نتیجه رفات و  

از  ولي اگاا : آمد ارّه روب چ ب اندك اندك بايده مي ه د تا ساانجام پايان مي يابد

ه ین هخص ع لا اين کار يا اندکي از اينگ نه اع ال را بخ اهند قادر به انجام آنهاا  

اعااب با خ د آن ملكه نیاز باه ه این وا رت اسات،زياا علام        علم بق انین. نسیت
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و باه  [ ناه نفاس ع ال    ] بق انین اعااب تنها عبارت از آگاهي به کیفیت ع ل اسات  

و اهخام ماها در وناعت عاباي   علم نح ( نقادان)بدان  ه ین سبب بسیارب از که

از آنها س ال ها د  را که از لحاظ عل ي با ه ه آن ق انین احاطه دارند، مي بینیم اگا 

يا از ست ي هاكايت کنناد، ياا يكاي از     باادر يا بدوستان  خ د بن يسند  و دو خط به

مقص دهاب خ د را بن يسند قادر بن هتن آن نیستند و اغلاط بیشا ارب ماي کنناد و    

بااب اين منظ ر سخن را نیك  تألیو ن ي کنند و هم باعكس بسایارب از کسااني را   

نثا تسلط کامل دارناد در   فن نظم و دارند مي يابیم که در دوکه در اين ملكه مهارت 

 ز مفع ل بخ بي تشخیص ن ي دهند وماف ع را ازمجاور بااز ا احالیكه اعااب فاعل ر

از اينجاا در ماي   . از ق انین وناعت عابي آگاهي ندارناد  ن ي هناسند و به هیچ يه

گااهي  . یااز ماي باهاد   يابیم که اين ملكه بجز وناعت عابي است و از آن بكلي بي ن

م كن است باخي از کساني را که در وناعت عابي مهارت دارند بیابیم که بكیفیات  

اين ملكه نیز بصیا باهند، ولي چنین کسااني را بنادرت واتفااق ماي بینایم و بیشاتا       

اينگ نه کسان آنهائي هستند که الكتاب سیب يه را فاا مي گیاند چاه او تنهاا بقا انین    

ده است، بلكه کتااب وب م لا  از امثاال عااب و ها اهد اهاعار و       اعااب اکتفا نكا

از اين رو در آن قس ت هايسته اب بااب تعلیم اين ملكاه  .عبارات ايشان نیز مي باهد

وج د دارد و به ه ین سبب مي بینیم آنانكه اين کتاب را ماي آم زناد ووقات خا د     

ست مي آورناد و آن  راواف فاا گافتن آن مي کنند بهاه و افاب از سخنان عاب بد

سخنان درض ن محف ظات آنان درجاب خ د ودرم ارد نیازمنديهائي که دارناد بكاار   

مي رود و بدان وسیله به کیفیت ملكه مت جه مي ه ند و بطا ر کامال آنااا فااا ماي      

باخاي از کساانیكه    .گیاند و آن قت بهتا ورساتا منظ ر خ د را بديگاان مي رساانند 

نند از فه یدن اينگ نه مطالب آن غفلت مي روزند و از ايان  الكتاب سیب به رامي خ ا

رو علم زبان را از لحاظ وناعت آن مي آم زند و ملكه آناا بدست ن اي آورناد اماا    

کسانیكه کتب متأخاان را که عارب از اينگ نه ه اهد و گفتارهاسات ماي خ انناد و    
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م كن است بسبب  تنها ق انین نح ب را بدون اهعار و سخنان عاب مي آم زند ک تا

اين روش ب لكه زبان ت جه کنند وآناا در يابند و از اين رو چنین کساني را چنان مي 

يابیم که گ ان مي کنند به پايه اب از زبان عاب نائل آمده اناد د رحالیكاه دورتااين    

 . مادم ازآن مي باهند

ن و اهل وناعت عابي و معل ان آن در اندلس به تحصیل اين ملكه و تعلایم آ 

زياا آنها در ض ن آم ختن ق اعد بش اهد و امثال عاب  ،نزديكتا از ديگاان مي باهند

نیز اه یت مي دهند و در بسیارب از تااکیب سخن عاب در مجاالس درس وتعلایم   

به بسیار از مساائلي کاه    دببحث مي پادازند از اين رو مبتدب در ض ن آم ختن ق اع

دا مي کنند و خ د را با آن ملكه مأن س مي بااب فااگافتن ملكه ضاوريست سابقه پی

ولاي بجاز اهاالي انادلس      ،سازد وبااب بدست آوردن و پذيافتن آن مستعد مي ه د

ديگااق ام ازقبیل مادم افايقیه و م اب و جز آنان وناعت عاباي را از لحااظ بحاث    

وتحقیا ب نزله عل م تلقي مي کنند واز آم ختن وانديشیدن در تاکیبات سخن عااب  

م مي پ هند و فقط در تاکیبات از نظاا اعاااب هااهدب را تااجیح دادن های ه      چش

وروهي از جهت اقتضاب ذهني نه از لحاظ ت جیهات لساني و تااکیب آن بحث ماي  

کنند و از اين رو وناعت عابي در نظا آنان گ ئي يكي از ق انین عقلي منطا و جدل 

وفايده اب که از اين هی ه باه  ]  .است و از مقاود لسان و ملكه آن دور گاديده است

عال ان آن در اين ههاها ون احي آنها عايد هده اين است که بكلي از ملكاه آن دور  

و تنهاا علات آن ايان      [هده اند و گ ئي در سخن  عاب بحث و تحقیا ن ي کنند 

است که از بحث در ه اهد و تاکیبات زبان و باز هناختن هی ه هاا ب گ نااگ ن آن   

واز ت اين دادن متعلم در اين ام ر غفلت ورزيده اند در وا رتیكه ايان   عدول کاده 

اما از بهتاين وسايلي است که بااب کسب ملكه زبان س دمند مي باهد و اين ق انین 

بجز وسايلي بااب تع یم زبان بیش نیستد، ولي آنها ق انین مزب ر را باخلاف منظ رب 

                                                 
 «پ» و چاپ  « يمي جامع» از نسده  خطي  -  
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نها را ب نزله علم خالصي قااار داده و از  که  بااب آن وضع هده اند اجاا مي کنند و آ

ث اه ونتیجه آن دور هده اند و از آنچه در اين باب بیان کاديم معل م هد که حص ل 

ملكه زبان عابي تنها از راه محف ظات بسیار از سخنان حاول مي ها د تاا درخیاال    

هم  که باآن تاکیب سخن عاب يافته هده است نقش بندد واو (من الي)متعلم ن ردب 

باه ان ن رد بسخن رب پادازد و ب نزله کسي قاار گیاد کاه درمیاان عااب پااورش     

يافته است و ذهن او با ت ییاات ايشان ازمقاود درآمیزد و مأن س ه د تا آنكه ملكاه  

وخادا تقاديا   . پايدار در تعبیا از مقاود با اسل ب سخن عاب بااب او حاول ه د

   . کننده ام ر است

  1فصل 

 كه در ميان عالمان بيان مصطلح است و تحقيق معني« ذوق » كلمل  در تفسير

 آن و بيان اينكه اين ذوق غالبا براي عجمي زباناني

 .كه عربي مي آموزند حاصل نمي شود

را کساني متداول کاده اند که بفن ن علم بیان ت جه « ذوق»بايد دانست که لفظ 

 . ر زبان استحص ل ملكه بلاغت د :و معني آن عبارت از. دارند

ودر فص ل پیش تفسیا بلاغت را ياد کاديم و گفتایم کاه بلاغات عباارت از     

مطابقت سخن با معني ازکلیه وج ه آن است بسبب خ اوي کاه باااب تاکیباات در    

بنابا اين سخن ر و بلیغ در زبان عاب باااب ايان   . افاده و رساندن معني پديد مي آيد

احسب هی ه هاب زبان عااب وروهاهاب   منظ ر هیئت وهكل مفیدب مي ج يد که ب

  مكال ات ايشان باهد وتا حد ت انائي نظم سخن را با اين هی ه ها مااعات مي کند 

پس هاگاه م ارست ب از طايا فاا گافتن ومطالعه ساخنان عااب اداماه ياباد ملكاه      

سخن رب با اين اسل ب و روش بااب او حاول میگادد و کار تاکیبا ساخن باا وب   
                                                 

 . و خدا  تقدير كممده  كليه امور است واو به غيب ااناتر است: آخر فصل ار چاپهاي مصر و بيروت جمين  است -  

 32 و ص  31 رجوع به ص . ممظور از نظ  كلا  ار ايمجاممظ  بوان اجزاي جمله برحسب قوانين نحو و صرف است - 3
 . مقالات آن بمقل از صماعته ايترسل تليي  شهاب ايدين حلبي شوا 22و  26صفحات عل  الااب تليي  يويس شيدو و 



 511 

د چنانكه تقايبا در اين باره ل زش ن ي کناد واز مقاواد و های ه هااب     آسان مي ه 

اگا تاکیبي بشن د که با اين مقصد و روش  بلاغت مخص م عاب دور ن ي ه د و

ک تاين انديشه و بلكه بي هایچ انديشاه اب باا گا ش وب گااان و      ه جارب نباهد ب

ه استفاده کاده اسات  ناهنجار مي آيد وآناا رد مي کند مگا بدانچه از حص ل اين ملك

چه هاگاه ملكات درجايگاه خ د مستقا ه ند ورس   يابند آنچنان ن  دار مي ه ند 

 . که گ يي درجايگاه خ د ب نزله طبیعت و ساهتي مي باهند

و به ه ین سبب بسیارب از بیخباان که به چگ نگي ملكات آهنا نیستند گ ان 

در زبان عاب امااب طبیعاي    وبلاغت( حاکات آخاکل ه)مي کنند که وحت اعااب 

است و مي گ يند عاب طبیعه بدين هی ه سخن میگفته است در و رتیكه اين پندار 

درست نیست، بلكه سخن گفتن ملكه اب زباني است درنظم ساخن کاه در آن نیااو    

گافته و رس   يافته است واز اين رو در نخستین  نظاچناان ن ا دار ماي ها د کاه       

  .گ ئي ساهت و طبیعتي است

ز راه م ارسات در  ا اه در فص ل گذهته يااد کااديم تنها   كاين ملكه ه چنان و

سخنان عاب وبتكاار هنیدن آنها و دريافتن خ ام تاکیبات آن زبان بدسات میآياد   

آنها را استنباط کااده اناد،     وب سیله هناختن ق انین عل ي که واحبان وناعت بیان 

مي بخشند اين است که انساناا باه   چه تنها س دب که اين ق انین  حاول ن ي ه د 

( بط ر ع لي)بفعل ( زبان)دانش نظاب آن زبان آگاه مي کنند، لیكن ب سیله آنها ملكه 

وما در اين باره در گذهته گفتگا  کااديم و چا ن     .در جايگاه خ دحاول ن ي گادد

بايد گفت ملكه بلاغت در زباان مادماان بلیاغ را باه وجا ه      . اين نكات بثب ت رسید

اگ ن نظم سخن وحسن تاکیبي رهباب مي کند که با تاکیب هاب عاب از لحاظ گ ن

و اگاا وااحب چناین ملكاه اب     . او ل ل  ب ونظم سخن ساازگار و م افاا باهاد   

                                                 
 (.ل . ن ) زبان  -  

 . نظر ابن خلدون ارايمجا باشيوه خاي جديد تعلي  زبان مطابقت اارا - 3
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بخ اهد ازاين راه معین وتاکیب هااب مخصا م  منحااف ها د ت اناائي نخ اهاد       

عادت نگافتاه   داهت وبا اين انحااف زبان وب سازگار نخ اهد ب د چه زبان او بدان

وهاگااه ساخني    .و ملكه راسخي که درآن هست او را بچنین انحاافي دچار ن ي کند

با وب عاضه ه د که از اسل ب عاب وهی ه بلاغت ايشان در نظم ساخن منحااف   

باهد، از آن اعااض خ اهد کا و بگ ش وب گاان و ناهنجار خ اهاد آماد وخ اهاد    

که وب در آنها م ارست کاده است اما  دانست اين گفتار از ن ع سخنان عاب نیست

ن ي ت اند دلیل آناا هم بیان کند بدانسان که نح يان و دانش ندان علم بیاان اساتدلال   

مي کنند و علت عباراتي را که مخالو قیاس ايت مي آورند، زياا ق انین نح  و بیاان  

ساتقاا  جنبه استدلالي دارند واز او ل و ق اعدب مستفاد ماي ها ند کاه در نتیجاه ا    

اسات کاه در   ( نفساني)ولي اين گاان آمدن با گ ش اماب وجداني . بدست مي آيند

نیتجه م ارست سخنان عاب حاول میگادد بدانسان که آم زنده ساانجم مانند ياه  

ک دکي ازايشاان درمیاان طايفاه اب از    : بااب مثال فاض مي کنیم. فاد عاب مي ه د

ان ايشاناا ماي آما زد و کیفیات اعاااب     آنان پاورش يابد، پیداست که اين ک دك زب

وبلاغت آنق م را به است ارب فاا مي گیاد بدانسان که بنهايت آن میاسد در و رتیكه 

چنین آم زهي بهیچ رو در ه ار دانش م افا او ل و ق اعاد نیسات، بلكاه ساخن     

گفتن وب بزبان فصیح عاب در نیتجه حصا ل ايان ملكاه در زباان و بیاان اسات و       

اماا  . نیز حاول مي گادد  .ت مزب ر بااب کسیكه از آن طايفه دور باهده چنین کیفی

بشاط آنكه سخنان و اهعار وخطب آنق م را حفظ کند و اين های ه را باه انادازه اب    

ادامه دهد تا ملكه آن زبان او حاول ه د ودر ها ار افااادب قااار گیااد کاه در آن      

زر  هده اند و از قا انین و ق اعاد   طايفه پاورش يافته و درمیان تیاه هاب آن قبیله ب

 . دوراند

                                                 
ترجمأه كأره   « لذيك ايجي( بسكون عين ) يمن بعد » را « ذايك ايجيل ( بض  عين ) يمن بعد » اسلان ار ايمجا تركيب  -  

 . براي كسي كه پس از آن طايفه باشد: است بديمسان 
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وکل ه ذوق را که درمیان اهل وناعت بیان مصاطلح اسات، ب جااز باا ملكاه      

مزب ر اطلاق مي کنند بشاط آنكه آن ملكه کاملا رس   يابد و در زبان جايگیا ها د  

وذوق در ل ت بااب دريافتن مزه ها وضع هده است، ولي چ ن جايگاه اين ملكاه از  

سخن گفتن درزبان است ه چنانكه زبان جايگاه ادارك مزه ها نیز مي باهاد از  لحاظ 

ب جاز با مله مزب ر نیز اطلاق کااده اناد و گذهاته از ايان ملكاه       ،اين رو اين نام را

مزب ر در زبان اماب وجداني است چنانه مازه هاا در آن حساي ماي باهاد و بادين       

 ضا ع آهاكار هاد چناین نتیجاه      جهات آن ملكه را ذوق نامیده اند و چا ن ايان م  

میگیايم که بااب گاوهي از مادم غیاا عااب چا ن اياانیاان و رومیاان و تاکاان در       

مشاق و باباها در م اب که در زبان عاب دخیل ونزيل مي باهند و بعلت آمیزش با 

اين ذوق حاول ن ي ه د چه آنان از  ،سخن مي گ يند بعابياز روب ناچارب  عاب

زياا غايات جهدهاان    ،یز واندکي دارندچآن گفتگ  کاديم بهاه نا ملكه اب که درباره

پس از سپاب هدن مدتي از ع ا و سبقت جستن ملكه زبان ديگا يعني زبان ماادرب  

آنها به زبانشان اين است که از روب ناچارب در ودد فااگافتن مفاادات و ماکبااتي   

چنانكاه درگذهاته يااد    و .اسات   باآيند که هنگام محاوره در میان مادم هها متداول

دور هاده اناد    ادم هها نشین رخت بابساته اسات و از آن  کاديم اين مكله ازمیان م

 . بلكه آنها بااب سخن گفتن ملكه ديگاب دارند که م افا ملكه مطل ب زبان نیست

و ها آنكس احكام ملكه مزب ر را از روب ق انین و او لي بشناسد که آنهاا را  

ه را به هیچ رو بدست ن ي آورند، بلكه چنانكه ياد کااديم  در کتب ن هته اند آن ملك

تنها احكام آن را بدست خ اهد آورد، اما ملكه مزب ر را از راه م ارسات در ساخنان   

و اگا بااب ت  پیش . نها و تكاار کادن آنها حاول مي ه دآعاب و عادت گافتن بد

                                                 
خلاصه نظر موي  از يحاظ شيوه تعلي  زبان اين است كه زبان را نمي توان از روي قواعد صرف ونحو و معاني بيان فرا  -  

ن متأون و اشأعار و   فأرا گأرفت   –قو   ب  زندگي وآميزش بايك –اي  :گرفت بلكه وي او شيوه عملي را ياا آور مي شوا
و به عقيده او قواعد خشك صرف و نحوه بلاغت خرگأز ممكأن نيسأت وسأيله فأرا      . خطب و ايگر آثار محاوره يك ملت 

 . ن بيگانه باشد و اين نظر او باعقايد مربيان جديد نيز موافق استاگرفتن زب
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ب وامثال ايشان که از سیب يه و فارسي و زمخشا (کسانیكه مانند)آمد کند که بشن ب 

ب ده اند، بايد دانست اين گاوهي که  فارسياستادان بزر  سخن بش ار مي رفته اند 

ايشان فضايلي در سخن عاب مي هن يم تنها از نژاد غیا عاب ب ده اند لایكن   درباره

نش  و ن ا و تابیت ايشان در میان خداوند ان اين ملكه زباان عااب و کسااني با ده     

مزب ر را از عاب آم خته اند و به ه ین سبب آنچناان باا ايان ملكاه     است که ملكه 

و چنانكاه گذهات   . احاطه يافته اند که به آخاين غايت و نهايت آن نائال آماده اناد   

ايشان در آغاز پاورش ب نزله خادسالاني از عاب بش ار مي رفتاه اناد کاه در میاان     

جزو اهل آن زبان محسا ب  قبايل آنان تابیت يافته و حتي بكنه ل ت عاب رسیده و 

هده اند و آنها ها چند درنسب غیا عاب ب ده اند لیكن در ل ت و سخن ن ي تا ان  

آناناا غیا فصیح و عج ي دانست، چه گاوه مزب ر ملت اسلام را در آغاز آن دريافتاه  

و زبان عاب را هنگامي فاا گافته اند که دوران ج اني آن بش ار ماي رفتاه و هنا ز    

زبان در میان قبايل عاب و حتاي ماادم ههانشاین متاداول  و از میاان       آثار ملكه آن

سپس آن گاوه ب  ارسات درزباان عااب و فااا گاافتن آن ه ات       . نافته ب ده است

 . گ اهته تا بانهايت  آن احاطه يافته اند

و اماوز ها گاه يكي از مادم غیا عاب در ههاها با عاباي زباناان درآمیازد،     

يابد اين است که آثار ملكه واقعاي زباان عااب را ناپدياد      نخستین چیزب که در مي

مشاهده مي کند وملكه ديگاب را مي بیند که ويژه ايان ماادم هاها نشاین اسات و      

 .مخالو ملكه زبان عابي مي باهد

گذهته از اين با فاض چنین کسي به م ارست سخنان و اهاعار عااب روب   

از ايان های ه    ،گیااد، م كان اسات   بیاورد واز راه تحصیل و حفظ کادن آنها را فااا  

استفاده بباد و به منظ ر خ يش نائل آياد و ملكاه اب را کاه در گذهاته يااد کااديم       

بدست آورد، زيااا هاا گااه ملكاه ديگااب باا ذهان کساي سابقت ج ياد و درآن           

جايگیاه د ملكه تازه جز ناقص و مخدوش در ذهن حاول ن اي گاادد و هاا گااه     
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ب بكلي از آمیزش با عج اي زباناان مصا ن ب اناد     فاض کنیم کسي از نژاد غیا عا

وبخ اهد ملكه زبان عاب را از راه درس خ اندن و حفظ کادن بیام زد، البته م كان  

است چنین کسي به منظ ر خ يش نائل آيد، لیكن بندرت اين اما روب مي دهد و با 

بسا که و چه    . دلائلي که در فص ل پیش ياد کاديم علت آن باخ اننده آهكار است

بیشتا کساني که به ق انین وق اعد دانش بیان مش  لند مدعي مي ه ند که ايان ذوق  

بااب آنان حاول آمده است، ولي چنین ادعائي غلط ه ان قا انین  ( ملكه زبان عاب)

و ق اعد علم بیان خ اهد ب د و به هیچ رو ملكه تعبیا و ساخن گفاتن را از ايان راه    

 . بدست ن ي آورند

  . که خ اهد بااه راست رهباب مي فامايد و خدا آناا

 

 11فصل 

زباان  )دراينكه مادم هها نشین با اطلاق از بدست آوردن ايان ملكاه لسااني    

جزاند و گاوهي از آنان کاه  عا که از راه تعلیم اکتساب مي ه د( مضا و فصیح عاب

 .از زبان عاب دورتا باهند حص ل ملكه مزب ر بااب آنان ده ارتا است

ن اين است که در ذهن متعلم پیش از آما ختن زباان فصایح عااب     و سبب آ

ملكه لساني ديگاب که منافي با ملكه مطل ب است، حاول مي ه د چاه او نخسات   

زبان ههاب را فاا مي گیاد و اين زبان چنان بال ات بیگانه و غیا فصایح در آمیختاه   

ارت اززباان هاها   است که از ملكه نخستین به ملكه ديگاب تنزل يافته است و آن عب

نشینان اين روزگار است و به ه ین سبب مي بینایم کاه معل اان مقادم باا هاچیاز       

نخست زبان را بك دکان مي آم زند ونح يان معتقدند نخست بايد نحا  را باه آناان    

                                                 
يا بوسيله مراجعه به متأون  . رت وتكل  فراگرفتابن خلدون معتقد است كه زبان را يا بابد ار ميان يك قو  از راه معاش -  

مدتل  نظ  و نثر آن را آموخت ، ويي حفظ كران قواعد خشك زبان و فراگرفتن اصول علأ  معأاني و بيأان انسأان را بأه      
 . شوا 93  ور جوع به حاشيه ص . آموختن زبان نايل نمي سازا 

  ٧ : البقا  ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ژ  - 3
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آم خت، لیكن اين نظا درست نیست، بلكه بايد ابتدا ملكه مزب ر را از راه در آمیختن 

راست است که وناعت نح  از در آمیخاتن باا اهال    . وردهل زبان عاب بدست آا اب

هاچه ل ات مادم ههاب در عادم فصااحت ريشاه دارتاا و از      ن میسا تا است وازب

زبان مضا دورتا باهد م جب آن خ اهد هد که گ يندگان آن زبان از آم ختن ل ات  

ب مضاب فاو مانند وملكه آناا بدست نیاورد، چه در چنین هاايطي میان زباان مضاا  

بااب ن  نه مي ت ان اين اماا را در ماادم   . وزبان جديد اختلاف فاحشي پديد مي آيد

سازمین هاب گ ناگ ن در نظا گافت چنانكه اهالي افايقیه و م ااب چا ن درعادم    

دورتاا ب دناد عجاز کااملي در      (مضااب )فصاحت ريشه دار تا و از زبان نخساتین  

ه است که يكي از ن يسندگان قیااوان  و ابن الاقیا نقل کاد. آم ختن ملكه آن داهتند

ا و اب کاه غیااب او ر  ! اب بااادر مان   »: ن نامه اب بدوست خ د ن هته اسات بدينسا

اب سعید ماا از سخني آگاه کاد که ت  ياد آور هده اب که ت  مي باهي ! زدست ندهما

 و! مي آئي و اماوز مانعي بااب ما پیش آمده است و آماده خاوج نشده ايم  با کساني

بیگ ان دروغ گفته اند اين اماا باطال اسات از      اما اهل منزل سگها بسبب اما زهت

. ونامه من بس ب ت  فاستاده هد و من مشتاق تا  هساتم   .اين يه حاف يكي نیست

»  

ملكه ايشان در زبان مضاب بدنیسان ب ده است و سبب آن ه ان دلايلي اسات  

مزب ر با ده و از لحااظ طبقاه بنادب در     اهعار آنان نیز دور از ملكه . که ما ياد کاديم

و از هااعاان  . و تا اين روزگار نیز با ه ان وضع اسات . طبقه پستي قاار داهته است

نام ر دراقايقیه جز ابن رهیا وابن هاف ديگاب سااغ نداريم و بیشاتا هااعاان آن   

                                                 
 .زيت مي آييبا:ل . ن  -  

امر كاه روي زراعت و ار نسده اي امر انجير يعمي صورتهاي  شين و تبن وتين علاوه بر نسده بأديهاي چأاپ   : ل . ن  - 3
 . آمده است( ايس . ايفتن ) پاريس 

صرف نظررر از سستي عبارات و ركاكت معاني و تكرار كلمات نامه مزبور پس از اغلات صرف ونحأوي اسأت مانمأد     - 1
مشتاق تو » و ار چاپهاي مصر و بيروت پس از : است و حرفا واحدا نوشته است « ييس» ه بجاي حرف واحد كه اس  ايمك

 . جمله ان شاء الله نيز اضافه شده است« خست 
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در سازمین از خارج بدانجا روب آورده اند و تا اين روزگار نیز طبقه هاعاان مزبا ر  

بلاغت گاايش به نقص دارد، ولي مادم اندلس ملكه مزب ر را بهتاا ازاهاالي اقايقیاه    

بدست مي آورند چه در آنان بسیار م ارست میكنند و در کساب محف ظاات ل ا ب    

خ اه نظم يا نثا ک هش بسزائي دارند چنانكه از میان مادم انادلس اينگ ناه بازگاان    

 : باخاسته اند

اهل وناعت ايان ملكاه کاه رايات ايان واناعت        ابن حیان م ر  و پیش اب

و  .(وااحب عقاد الفاياد   )و ابن عبد رباه   .را در آن کش ر با افااهت( بلاغت زبان)

 . و امثال ايشان از هاعاان دوران مل ك ط ايو .قسطلي

وادب ه چا ن  « عااب  » و علت ظه ر اينگ نه دانش ندان اين است که زبان 

فته و ودها سال درمیان آنان متداول با ده اسات   درياب بي کااني دراندلس ت سعه يا

تا روزگارب که بعلت غلبه مسیحیت دوران پااکندگي وآوارگي از وطن فاا مي رساد  

و مادم از آم ختن اينگ نه عل م رو گادان مي ه ند و ع ااان وت ادن نقصاان ماي     

و ملكاه   پذياد و به ه ین سبب وضع کلیه ونايع دچار انحطاط و نقصان ماي ها د  

ان نیز در میان آنان آن چنان تنزل مي يابد که به ماحله ابتذال و پستي ماي رساد و   زب

از آخاين اديبان فصیح ايشان که در آناوزگار ههات داهته اند مي ت ان واالح ابان   

ب دند  ٧رانام باد وآنان از هاگادان طبقه هاعاان اهبیلیه  وماله ابن ماحل   هايو 

                                                 
متويد قسطله يكي از شهرخاي سأاحلي پرتقأال كأه    )ابوعمر احمد بن محمد بن ار اج قسطلي ( بفتح ق و ط ) فسطلي   -  

 أخأ  133قسأطلي ار سأال   . ا رانديس از شاعران  و محققان  نامي بشمار مي روا( مي ناممد Custro Marinا امروز آنر
 (.از حاشيه اسلان. ) ا رگذشته است 9   919 )  أخ  33ار  متويد شده و(     92)
ونفأح   6 1ص  1رجأوع بحايأه اسألان ج    ) ابوايبقا صايح ابن شري  اايب و شاعر معروف اررنده متويد شده اسأت   - 3

 (. ايطيب شوا 

 9ه  693بسأال  « مايگأا » وي ار مايقأه  . مايك بن عبدايرحمن ابن مرحل موي  چمدين كتاب ار يغت و شعر و غيره   - 1
ا بأدان سأبب كأه    ار گذشأته اسأت ويأر   (    399  – 199 ) ه  699متويد شده و ار غر ناطه بسال  9   393  – 392 

و   63انديس به سبته سفر كراه و ارآنجا مستقر شدند سبتي نيز مي مانأد و ار سأايهاي    رت بزرگ مرا خانوااه وي مهاج
 ( .  3 1صفحه  1حاشيه اسلان ج  . ) ه ار ابار سلطان ابويوس  بن عبدايحق پااشاه مريمي راه يافته بواه است 626

 Sevilleممسوب به  - 3



 518 

نهاده هده ب د وهم ازکاتبان دولت بني اح ا به ها ار  بنیان   که سبه ايشان در سبته

 . مي رفتند که در آغاز تأسیس دولت بخدمت دبیاب گ اهته هده ب دند

خ يش ازاهل ايان کشا ر را بسابب     (بهتاين اديبان)اندلس پاره هاب جگا  و

آنها از اهبیلیه به سابته و از خااور انادلس باه     . مهاجات آنان به افايقیه از دست داد

ايقیه پناهنده هدند و دياب نگذهت که اين اديبان و دانش ندان منقاض گاديدند و اق

سند تعلیم آنان درعل م لساني قطع هد، زياا پذيافتن تعلیم ملكه مزب ر باااب ماادم   

از اين رو که بدلهجه ب دناد و ناهان ائي زباان بابااب در آناان       و اقايقیه ده ار ب د

ه درفص ل گذهته ياد کاديم با فااا گاافتن ملكاه    رس   يافته ب د و اين وضع چنانك

اما پس از چندب باار ديگاا ملكاه زباان عاباي در      . زبان عابي فصیح منافات داهت

و   اندلس باه ان هی ه دياين تجديد هد و درآن کش ر هاعااني چ ن ابان هاباين  

د و و طبقه اب که از سبه آنان پیاوب مي کادند پديد آمدن ٧و ابن الجیاب  ابن جابا

و طبقه او ظه ر کاد و پس از آن طبقه ابن خطیب در   آنگاه ابااهیم ساحلي ط يجن

روزگار ما ههات يافت و از سبه آنان پیاوب مي کاد ودر نتیجه ساعايت دها ناني   

که داهت ههید هد واو در ملكاه زبان عااب قادرت و واو ناپاذياب داهات و        

 . هاگادانش هی ه وب را پیاوب کادند

                                                 
  - Ceuta 

، صرين، سيرن و بشرين آمده است، ويأي صأحيح شأبرين اسأت و چمانأه      سيرين: اين كلمه ار چاپهاي مدتل   بصور - 3
فأراخ  آورانأد   « ابن جزي» ابوبكر محمد بن شبرين متويد سبته و نزيل غرناطه يكي از استاااني بوا كه  :اسلان مي نويسد

  93 ص   بمقل از نفح ايطيب ح  3 1ص  1حاشيه اسلان ج  –سفر نامه ابن بطوطه نزا وي تحصيل كراه است 

 . چمد تن از ااباي انديس مكمي به ابن جابر بواه اند ومعلو  نيست ممظور ابن خلدون كدا  يك از آنان است - 1

)  أخأ  339ار غرناطه متويد شد وار سال (    363  –  36 )  أخ 661ابوايحسن علي بن جياب اايب معروف بسال  - 3
 . ار گذشت (    132  – 339 

بأواوي   Grenadeيكي از خانوااه خاي معتبر غرناطه ه ساحلي طويجن مكمي به ابوايحسن ممتسب بابراخي  بن محمد  -  
بحج رفأت و   333بعلت ايمداري و پرخيزگاري و معلومات وسيع و استعداا و قابليت ار شعر بپايه بلمدي نا ل آمد ار سال 

 333ر گرفأت و ار آن سأرزمين گزيأد و ار سأال     از آنجا بسواان سفر كرا و مورا احترا  و پذيرايي سلطان آن كشور قرا
ار چاپهاي مصر و بيروت طأويجن بغلأط طريحأي    . ارگذشت   Tenboktouار شهر تمبكتو ( ميلااي  – 136 )خجري 
 ، ( از اسلان . ) است 
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ت اين ملكه در اندلس بیشتا و آما ختن آن آساانتا و میسااتا    و خلاوه اه ی

است از اين رو که مادم آن کش ر چنانكه ياد کاديم هم اکنا ن نیاز در داناش هااب     

زبان وادب م ارست مي کنند ودر محافظت دانش هاب مزب ر و سند تعلیم آنهاا ماي   

( مضاب)ن عابي و بدان سبب که عج ي زبانان بدلهجه و کساني که ملكه زبا. ک هند

آنان فاسد هده است تنها گاوهي هستند که از خارج بدين کش ر ماي آيناد و عادم    

فصاحت آنان ريشه اب در زبان مادم اندلس ندارد و باباها در اين ساحل اهل آنجاا  

اين ق م بازبان محلاي    هستند وزبانشان زبان آن ناحیه است مگا تنها در ههاها که 

اين رو باخلاف مادم اندلس که بسه لت ملكه زبان عااب   باباب تكلم مي کنند واز

 . را فاا مي گیاند آم ختن اين ملكه بااب آنان ده ار است

در روزگار ام يان و عباسیان نیز از اين نظاا مانناد اهاالي      وضع مادم مشاق

اندلس ب د وملكه زبان عاب رادر نهايت مهارت و بط ر کامل فااا ماي گافتناد چاه     

وزگار جز در م ارد قلیلي از آمیزش با عج ي زبانان دور ب دند و بادين  آنان در آن ر

سبب ملكه زبان عاب در آن دوران درمیان آنان است ار تاا با د و گااوه بیشاتاب از     

هاعاان ون يسندگان بزر  در سازمین آنان ظه ر کاده ب دناد از ايان رو کاه اقا ام     

 . ندبسیارب از تازيان و فازندانشان در مشاق مي زيست

بااب اثبات اين اما بايد کتاب اغاني را م رد مطالعه قاار داد که مشت ل با آثار 

نظم و نثا ايشان است، آن قت در خ اهیم يافت که کتاب مزب ر ب نزله مج  عه آثاار  

و دي ان عاب است چنانكه در آن ل ت و تاريخ و جنگها ومذهب و ق میات و سایا   

                                                 
 ار عصر ابن خلدون اخايي ايجزيره و قسمت وسيعي از مراكش بزبان بربر سأدن مأي گفتمأد و ار شأهرخاي بأزرگ و      -  

و ركليه ايالات ايجزريه و  oranقسمت شمايي صحراي افريقا زبان عربي رواج نداشت، ويي خ  اكمون عربي ار ايايت، اران 
اقوا   و زبان بربر فقط ارمركز و قسمت جموبي صحراي افريقا متداول است كه. كشور مراكش جانشين زبان بربر شده است 

Toucregs   كممأد از قبيأل او قسأمت     ار نواحي كوخستاني بدان تكلأ  مأيKalylie     سلسأله جبأال اطلأسAtlas  و
Aouras   و نواحي كوخستاني تونس و ايايتSous (. 1ج  2 1از حاشيه اسلان ص . ) و بعضي نواحي مجزا 

 .انديس است و بيشك غلط مي باشد« مشرق » بجاي « يمي جامع» ارنسده خطي  - 3
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و ديگا اح ال و کیفیات عااب گااد   ( م سیقي)نا و آثار خلفا و اهعار و غ صپیامبا

 . آمده است

و . و از اين رو هیچ کتابي بااب هناختن اح ال عاب از آن جاامع تاا نیسات   

ه چناان   (ام يان و عباسایان )مشاق هنگام فاماناوائي دو دولت  ردملكه زبان عاب 

ياد خ اهیم  چنانكه)استحكام مي يافت و چه بسا که از روزگار جاهلیت بلیغ تا ب د 

محا  گادياد و   تا دوران پايشاني و نابساماني عاب فاا رسید و آثاار زبانشاان   ( کاد

ماناوائي و دولت هااب آن قا م ساپاب گادياد و حك مات و      سخنشان تباه هد و فا

کش ردارب ب لت هاب غیا عاب انتقال يافت و اين اوضاع در دوران دولات ديلام و   

و باا عاباان   ] هاهاهاب بازر  در آمیختناد     سلج قي پديد آمد که عج ان با ماادم 

فزوني يافتند ودر نتیجه زبان آنان در روب زمین انتشار يافت و عدم فصاحت در میان 

چناان کاه از زباان عاباي و ملكاه آن        [مادم ههاهاب ک چه و بزر  مست لي هد

ن ودر اين روزگار زباا  .دورهدند و متعل ان زبان مزب ر از فاا گافتن آن عاجز آمدند

عاب را در فن ن نظم و نثا گافتار اين سان هت و ابتذال مي يابیم هاچند از لحااظ  

ک یت آثار فااواني مشاهده مي ه د و خدا آنچه مي خ اهد مي آفايند و اختیار ماي  

    .کند

 11فصل 

 در تقسيم سخن  به دو فن نظم و نثر

 : بايد دانست که زبان عاب و سخنايشان منقسم با دو فن است

ي هعا منظ م که عبارت از سخن م زون وداراب قافیه است بدين معني که يك

کلیه اوزان يه هعا داراب يه روب باهند که آناا قافیه مي نامند و ديگاب نثاا و آن  

                                                 
 . ر و بيروت نيستو چاپهاي مص« يمي جامع » ارنسده خطي  -  

مصر و بيروت پس از آيه مزبور چمأين   چاپهاي ار 66: آ –( قصص) 32: ربك يدلق مايشاء و يدتار ، س : اشاره به  - 3
 . و خدا سبحانه و تعايي ااناتر است وتوفيق به اوست پروراگاري جز او نيست: است
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سخن غیا م زون است وها يه ازدوفن ياد کااده مشات ل باا فنا ن و های ه هااب       

 . گ ناگ ني درسخن مي باهد

اسات وآن   و رثاست ونثاا ياا مساجع     دح وهج  م :چنانكه هعاداراب اقسام

سخني است که آناا بص رت پاره هاب مختلو در مي آورند و ملتزم مي ه ند در ها 

 . مي نامند  دو کل ه آن يه قافیه باهد که آناا سجع

است و آن ن عي است که سخن در آن کااملا آزاد اسات و   ( آزاد)و يا ماسل  

بي مقید کادن آن بقافیه يا قید ديگا سخن را کااملا  به اجزائي تقسیم ن ي ه د، بلكه 

رها مي کنند و اين گ نه نثا در خطبه ها و دعاها و هنگام تش يا و تهدياد ج ها ر   

 . مادم بكار مي رود

و اما قاآن ها چند ازن ع سخن منث ر بش ار مي رود، ولي ازها دووفت  يااد   

بلكه آيات از هام    ،ع مي نامندکاده خارج است و نه آناا بط ر مطلا ماسل ونه مسج

جداهده اب است که به مقطعهائي منتهي مي ه ند و ذوق بپايان سخن درآن مقااطع  

گ اهي مي دهد سپس سخن به آيه ديگا بعد ازآن باز مي گادد و بي التزام حافي که 

 . سجع يا قافیه باهد دوباره آورده مي ه د

ده بهتااين ساخن را کتاابي    خادا فاساتا  : و اين معني گفتار خداب تعالي است

 ٧که پ ست هاب آنانكه از پاوردگارهان ماي تاساند از آن ماي لاازد       متشابه مثاني

   .بتحقیا آيات راتفصیل داديم :وفام د

                                                 
 « پ»و چاپ » يمي جامع » شجاعت نسده خطي  -  

 (از تعريفات جرجاني) توافق او فاصله نثر بر يك حرف ارآخر جمله است  سجع عبارت از - 3

ترانه و او بيتي مثاني قرآن است لاقتران آيه ايرحمن بآيه ايعذاب يا آنچه از قأرآن  ( . اقرب ايموارا) آيات قرآن : مثاني  - 1
خاي طوال و متأين و زايأد از سأوره خأاي      مكرر است يا سوره فاتحه يا سوره بقره يا براء ه يا خر سوره ي كه ك  از سوره

 (.رجوع به ممتهي الارب شوا. ) مفصل باشد

   : الزما ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  - 3
 92و  93: آ(الانعا ) 6: س . قدفصلما الايات  -  
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و آخا آيات را درقاان ف اول مي نامند زياا سجع نیستند و آنچه را در ساجع  

یستند، بلكه بسبب آنچه ياد ملتزم مي ه ند درآنها لازم گافته نشده است و قافیه نیز ن

نامیاده    کاديم باکلیه آيات قاآن ع  ما مثاني اطلاق هده وبعن ان غلبه به ام القااآن  

اند و اين گفتار ما را با گفته هاب مفساان در وجه نامیدن به مثاني مقابله کن آن قات  

 . حقیقت گ اهي خ اهد داد که گفتار ما تاجیح دارد

يه از اين فن ن اسل بهائي است که در نزد اهل آنها و بايد دانست که بااب ها

به ان فن اختصام دارد و بااب فن ديگا هايسته نیست و درآن بكار ن ي رود مانند 

و بنابا اين چنین نثاب اگا نیه در آن بینديشیم از باب . درآغاز مقاود« نسیب»غزل 

و ن يساندگان  هعا و فن آن است که بجز وزن هیچ تفاوتي میان آن و هاعا نیسات   

 –دولتاي  )متاخا باين هی ه ه چنان ادامه ماي دهاد و آنااا در ناماه هااب سالطاني       

بكار مي باند و استع ال نثا را منحصاا به این فان کااده و آنااپسانديده و       (رس ي

ياد باده اند  را تاك کاده از( آزاد)و نثا ماسل . اسل بهاب ديگا را بدان در آمیخته اند

 –دولتي )رمیان مادم مشاق متداول است و مخاطبه هاب سلطاني و اين هی ه ب يژه د

را در اين روزگار کاتبان غافل با اين اسال ب کاه بادان اهااره کااديم ماي        (رس ي

چه دربلاغت تطبیا . ن يسند در و رتیكه اين اسل ب از لحاظ بلاغت درست نیست

 .مي ه دسخن با مقتضاب حال باحسب اح ال هن نده و گ ينده در نظا گافته 

و اين فن منث ر با قافیه را متأخاان با هی ه هاب هاعاب در آمیختاه اناد ولازم    

از آن فن منزه ها د، زيااا در های ه هااب     ( رس ي –دولتي )است نامه هاب سلطاني 

 هعاب رواست که فصاحت و چااب زبااني و آمیخاتن جاد باه هازل و اطنااب در       

یار بكااار بانااد در واا رتیكه اوواااف و آوردن امثااال و تشاابیهات و اسااتعارات بساا

 ه چنین . ضاورت ايجاب ن ي کند اين هی ه ها را در نامه هاب رس ي استع ال کنند

التزام قافیه نیز از او ل فصاحت و آرايش سخن است و حال آنكه هك ه کش ردارب 

                                                 
 ( . لاربممتهي ا. ) يا آيات محكمات از آيات احكا . سوره فاتحه : ا  ايقرآن  -  
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و سلطنت و فامانهاب سلاطین بج ه ر مادم درتش يا و تهدياد مناافي ايان های ه     

اسال ب آزاد  ( دولتاي  –رسا ي  )سنديده در نامه هاب سالطاني  بلكه روش پ ،هاست

سجع مگا در م ارد قلیل و آنجا که  :است يعني سخن را بايد از قی دب مانند( ماسل)

بدان کشانده مي ه د آزاد کاد و آنگااه بايادحا   ( بط ر طبیعي)ملكه بي هیچ تكلفي 

ساخن گ نااگ ن    سخن را از لحاظ مطابقت آن بامقتضاب حل ادا کااد چاه مقاماات   

ياا حاذف و      و ايجااز    و ها مقامي را اسل ب خاوي است از قبیل اطنااب   است

رسا ي  » ولي تنظیم نامه هاب سلطاني    و استعاره،٧اثبات يا تصايح يا اهاره يا کنايه 

بسبكي که مطابا هی ه هاب هعاب باهد ناپسند و ماذه م اسات وآنچاه    « دولتي  –

وا داهته نف ذ و استیلاب عج ه با زبان ايشان اسات و   مادم اين عصا را بدين هی ه

به ه ین سبب ن ي ت انند حا سخن را درمطابقت آن باا متقضااب حاال ادا کنناد و     

بساابب دورب غاياات آن در بلاغاات و وسااعت    (آزاد)بالنتیجااه از سااخن ماساال  

بلاغت مي باهند و بااين ساخن    عاجزاند زياا بیش از حد دور از (مختلو آن)هئ ن

را در تطبیا سخن با مقص د و مقتضاب حال  نقايص خ د ع دلبسته مي ه ند ومسج

از راه تلفیا سخنان مسجع مي پ هانند و با مقادارب از آراياش و ساجع و القااب و     

ولاح مي کنند و از ديگا ام ر غفلت ماي ورزناد و بیشاا    ا اعناوين سخن خ يش ر

د مبال ه وار آناا بكاار بااده   کساني که بدين روش گاائیده و در ت ام اقسام سخن خ 

حتاي ايشاان بااعااب و تصاايو     . اند ن يسندگان و هعااب مشاق در اين دوران اند

در تجنیس يا مطابقاه اب   کل ات نیز خلل وارد مي آورند هنگامي که بخ اهند آنها را

                                                 
 . خر سدن جا ي و خر نكته مكاني اارا  -  

 ( . تعريفات جرجاني. ) اااي مقصوا بعبارتي بيش از متعارف  - 3

 (.تعريفات) اااي مقصوا بكمتر از عبارت متعارف  - 1

ر شمونده مانمد تعبير كران از چيزي است يفظا يا معما بلفظي غير صريح ار الايت بر آن بممظور اغراضي مانمد ابها  ا -- 3
. ) پرايي كه كمايه از شجاعت و اراز استي كه كمايه از تسألط و مانمأد ايمهاسأت    : جاءفلان يا بممظور نوعي فصاحت چون 

 (.ترجمه با تصرف ازتعريفات 

 شأيري را ايأد  و از آن مأرا   . ااعاي معمي حقيقت ار چيز است براي مبايغه ار شبيه با طرح ذكر مشبه چمانكه گويمد -  
 (.از تعريفات ...... ) شجاع ارااه كممد 
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بكار باند که با تصايو يا اعااب سازگار نباهد و اگاا ببینیاد باا لط اه رسایدن باه       

 ه ها و تصايو آنها جناس درست مي ه د اين ن ع جناس را تاجیح ماي  اعااب کل

دهند  و اعااب را رها مي کنند و اساس کل ه را تباه مي سازند بامید اينكه به جناس 

اگا خ اننده در اين باره بینديشد و گفتاارب را کاه در ايان م ضا ع مقادم       .باخ رد

و خادا ت فیاا دهناده آدماي     . داهتیم بدقت بخ اند بصحت سخنان ما آگاه مي ها د 

  . است

  1فصل 

 .دراينكه بندرت ممكن است كسي در هر دو فن نظم و نثر مهارت يابد

سخن گفتن را ملكه اب است که  (چنانكه بیان کاديم)و سبب آن اين است که 

ها گاه نخست ملكه ديگاب جاب آناا بگیاد آن قت از تك یل ملكه اب که بعدا بادان  

زياا قبا ل و حصا ل ملكاات در طباايع آساان تاا اسات،         .ماندمي رسد عاجز مي 

هنگامي که با فطات نخستین باهند و هاگاه ملكه ديگاب باآن سبقت ج يد آن قت 

ماده پذيانده آن را منازع خ اهد ب د وبه کش كش باخ اهاد خاسات وماانعي باااب     

تك یل ساعت قب ل آن بش ار خ اهد رفت ودرنتیجه تعارض روب خ اهد داد و کار 

باا  ( آما ختني )ملكه دوم ده ار خ اهد هد واين وضع در ه ه ملكه هااب واناعي   

اطلاق وج د دارد و ما در جاب خ د به ین گ نه باهان درباره ان استدلال کااديم و  

بايد آناا درل ات هم درنظا گافت چه ل ت از ملكه هاب زبان است و ب نزله وناعت 

ت داراب ک اا بایش عج اه با ده اناد در نظاا       مي باهد و بايد کساني را که از نخس

و از اين رو ايااناي ناژادب کاه    . گافت که چگ نه ه یشه آن رابا عجز فاو میگذارند

قبلا زبان فارسي را آم خته باهد باملكه زبان عابي استیلا ن ي ياباد و ه ا اره آن را   

رومي هاا و  نین باباها و چه . باعجز فاو مي گذارد هاچند آناا بیام زد وتعلیم دهد

                                                 
و خدا توفيق اخمده آامي براه راسأت بفضأل و كأر  خأوا مأي باشأد        :ار چاپهاي مصرو بيروت آخر فصل چمين است -  

 . وخداي اانا تعايي تر است



 525 

فانگي ها نیز مانند ايااني ها هستند و ک تا م كن اسات کساي از آناان ملكاه زباان      

علت آن اين است که ملكه زبان ديگاب در آنان  و تنها .عابي را به است ارب فاا گیاد

با ملكه عابي سبقت جسته است بحديكه اگا طالب دانشي از متكل اان ايان زبانهاا    

بي زبانان واز کتب ايشان فااا گیااد، در آن فااو خ اهاد     بخ اهد دانش را درمیان عا

و ما  .ماند و بهدف نهايي خ د نخ اهد رسید و تنها علت آن ماب ط به زبان مي باهد

در فص ل گذهته ياد کاديم که زبانها و ل ات ه انناد وانايع اناد و بااز در فصا ل      

نخست درملكاه  ديگاب گفتم که ملكه هاب ونايع باهم راست ن ي آيند و اگا کسي 

يه وناعت مهارت يابد ک تا م كن است دروناعت ديگاب هم ماها ه د يا تا سا 

  .و خدا ه ا و آنچه را مي سازيد بیافايد. حد نهائي آن باسد

 

 17فصل 

 در صناعت شعر و شيوه آموختن آن

هاعا در ديگاا     س م بشعا اسات اين فن از فن ن سخن عاب و درنزد آنان م

ي ه د، ولي ما هم اکن ن درباره هعاب که بزبان عااب اختصاام   زبانها نیز يافت م

دارد، گفتگ  مي کنیم هاچند م كن است مادمي که بزبانهاب ديگا تكلم مي کنند نیز 

و اگا جز اين باهد بدان سبب است که ها . هعا را وسیله تعبیا مقاود خ يش بیابند

در زباان عااب داراب    زباني را در هی ه بلاغت احكام و ق اعد خاوي است و هاعا 

غايتي غايب و مقصدب عزيز است چه عبارت از سخني است که به قطعه هاب هام  

وزن تجزيه مي ه د و اين قطعه ها درحاف آخا يكي هستند و هاا ياه از آنهاا را    

 .بیت مي نامند و حاف آخا را که دره ه بیتها يكسان است روب و قافیه مي خ انناد 

                                                 
مأا  » صأور كأراه و   اسلان آيه را از عبارات ابن خلأدون ت  – 93: آ « ايصافات»  13: س . والله خلقك  و ما تعلمون  -  

خدا شما را آفريد و شما انأرا  : را نفي اانسته و جمله را چمين ترجمه كراه است« ما » خواند ه و « ما تعلمون» را « تعلمون
 . نمي اانسته ايد
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سخن قصیده و کل ه مي گ يند و تاکیبات ها بیتي از يه و مج  عه بیتها را تاپايان 

قصیده بتنهائي افاده معني مي کند چنانكه گ ئي ساخن مساتقلي اسات و باه ابیاات      

پیشین و پسین خ د وابسته نیست و ها گاه بتنهائي آناا بخ انند در م ض ع خا د از  

 هاد هاا بیات را    اين رو هاعا مي ک يا رثاء کامل خ اهد ب د از  مدح يا ت زل: قبیل

افاده معني مستقل باهد و آنگاه در بیت ديگا باز سخن ديگاب  آنچنان بساايد که در

دره ین زمینه میساايد و بااب بیاون هدن از فن و مقص دب بفان و مقصا د ديگاا    

مي کند يعني بدانسان در مقص د معاني نخست زمینه چیني مي کناد تاا باا      استطااد

سخن را از تنافا دور مي دارد چنانكه از ت زل به مادح و  مقص ددوم متناسب باهد و 

از ووو فلات و اطلال و دمن به ووو س اران يا اسب يا و رت خیالي معشا ق  

و . استطااد مي کند و يا از ووو م دوح به ووو طايفه و لشكايان او باز مي گادد

مانناد   رثاء به ه ادن محاسن مااده و گايساتن باا وب و    از هكايت و هكیبايي در

ز لحااظ وزن مااعاات   ا ااينگ نه مضامین مي گاايد و هم آهنگي کلیه ابیات قصیده ر

از وزن خام آن قصیده خارج ها د و   مي کند تا مبادا طبع وب سهل انگارب کند و

ب زني که با آن نزديه است بگاايد چاه بسابب نزديكاي باخاي از اوزان بیكاديگا      

ه ماي ها د و ايان ما ازين داراب هااايط و      گاهي اين اما با بسیارب از مادم مشاتب 

فن هعا ها وزني را  وعاب در .احكاب هستند که درعلم عاوض آنها را ياد کاده اند

فان هاعا باگزياده    ر که باطبع سازگار ب ده بكار نباده است، بلكه اوزان خاوي را د

 است و آنها را واحبان اين وناعت بح ر مي نامند وه ه را در پانزده بحاا منحصاا  

کاده اند و وجه انحصار مزب ر اين است که اهل فن هعا آنچه آثار نظم ازعاب يافته 

گانه نب ده است و دراوزان طبیعي ديگا هعاب ازعااب نیافتاه      اند خارج از بح ر 

 . اند
                                                 

نسيب و ار چاپهاي ايگر تشبيب است و او كلمه مترااف تغزل مي باشمد  بدين معمي كأه شأاعر ار   : چاپ پاريس را -  
 . صيده بوص  ايا  جواني و سرگرميهاي آن روزگار و محاسن و زيبا ي خاي معشوق بپراازاآغاز ق

 (از اقرب ايموارا. ) راندن سدن بر شيوه اي است كه از آن سدن ايگري لاز  ايد نه بايذات بلكه بعرض. استطراا  - 3
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منزلتاي هاايو    عااب و بايد دانست که فن هعا از میان اقسام سخن درمیان 

علم واخبار و گ اه و اب وخطااب خا د    داهته است و به ه ین سبب هعارا دي ان

قاار داده ند وآناا ب نزله مأخذ و اولي مي دانند که در بسایارب از علا م وحك ات    

هاب خ د بدان رج ع مي کنناد و ملكاه هاعا در میاان ايشاان مانناد ه اه ملكاات         

 . مستحكم و است ار ب ده است

ناني که در و م ارست در سخ (آم ختن)و کلیه ملكات لساني بطايا وناعت 

آن زبان هست مي آيد و بايد م ارست را آنقدر ادامه داد تا در آن ملكه ه انند هايي 

حاول آيد و بااب کساني که بخ اهند ملكه هعا را بط ر وناعي از متأخاان بیام زند 

فن مزب ر از ديگا فن ن سخن ده ار تااست، زياا ها بیتي بايد بخ دب خ داستقلال 

لحاظ مقص د،کلام تامي ها اد وسازا باهاد جداگاناه و      ند آناا ازداهته باهد و بت ا

هائي آناا ياد کاد و از اين رو در اين ملكه بايد ن عي باريه بیني و تلطو وجا د  نبت

داهته باهد تا هاعا بت اند سخن هعاب را در قالبهائي که در هاا های ه هاعا عااب     

و آنگااه يكاياه ابیاات     معاوف است فاود ريزد و آناا بخ دب خ د ن ا دار ساازد،  

وساپس  . ديگا را با ه ین هی ه بساايد و فن ن و افي ب قص دش را ت اام ماي کناد   

باحسب اختلاف مضامین و هی ه هائي که در قصیده باياد مااعاات ها د ابیاات را     

 . آنچنان بدنبال هم بیاورد که تناسب آنها کاملا محف ظ باهد

ز لحاظ مهاارت در اسال بهاب   وبعلت ده ارب مقصد وغاابت فن هعا آن را ا

هعاب و تشحیذ انديشه ها در قالبايزب سخن، ب نزله محه قايحه ها مي دانستند و 

بااب ساودن هعا تنها ملكه سخن عابي کافي نیست، بلكه هااعا با يژه بايادداراب    

تلطو و ک هش در رعايت اسل بهاب خاوي باهد که عاب بدانها اختصام يافته و 
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را در نازد   (سبه)اسل ب   و ما در اينجا مدل ل لفظ. ر باده استآنها را در هعا بكا

 : واحبان اين وناعت و آنچه رادر اطاقشان بدان اراده مي کنند ياد مي کنیم

بايد دانست که اسل ب ه چ ن ن ردب است که تاکیب ها را با آن مي بافناد  

تصا ر کااد کاه در    و نبايد . يا مانند قالبي است که سخن را در آن قالبايزب مي کنند

اسات درنظاا ماي    ( نحا  )اسل ب دلالت سخن را با اول معني که ماب ط بااعااب  

گیاند و بیان است ت جه مي کنند يا وزن هعا را باحسب اساتع الات عااب ما رد    

دقت قاار مي دهند که ماب ط به علم عاوض است و بنابا اين سه دانش ياد کاده به 

كه اسل ب هعا عبارت از و رتي ذهني است هیچ رو ماب ط باين فن هعا نیست بل

مخص م تاکیب هاب منظ م وکلي باعتبار انطباق آن باها تاکیاب خاواي و ذهان     

اين و رت را از عین يا ذات تاکیبها منتزع مي کند و آنااا مانناد قالاب ياا نا ردب      

بخیال میسپاد سپس تاکیباتي را که در نزد عاب از لحاظ اعااب و بیان وحیح است 

یگزيند و آنها را بهتاين تاتیبي قالبايزب مي کند ه چنانكه بنا به قالب گیاب مي با م

پادازد يا بافنده پارچه را با ن رد میپیچد تا رفته رفته در نتیجه حص ل تاکیاب هااب   

وافي ب قص د قالب ذهن ت سعه مي يابد و از لحااظ ملكاه زباان عاباي، باوا رت      

نانكاه هاا ياه از فنا ن کالام داراب      چ. وحیحي که در آن هسات منطباا میگاادد   

اسل بهاب خاوي است و اين اسل بها در آن بشی ه هاب گ ناگ ن جل ه گا مي ها د  

مانند اينكه پاسش از آثار منزل خااب در هعا گااهي از راه خطااب کاادن باه آثاار      

 : مزب ر است بدينسان

و   ؟که در بالاب ک ه و سپس در تكیاه گااه آن واقاع هاده اب    « میه»اب خانه 

گاهي بشی ه اين است که هاعا ازه ااهان خ د در خ اسات ماي کناد بايساتند و از     

 :خانه وياانه بپاسند چ ن
                                                 

سألوب و ار چپهأاي مصأر و بيأروت     مأديول الا « يمي جامع » مديول يفظ الاسلوب و ار نسده خطي « پ»ار چاپ  -  
 . سلوك الاسلوب است

 . يااار ميته بايعلياء فايسمد - 3
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ياا اينكاه     .بايستید از خانه اب که ساکنان آن با هتاب سفا کاده اناد بپاسایم  

 .هاعا از ه ااهان خ د مي طلبد که با آثار منزل وياان بگايند

 : بدينسان

   .گايستن آغاز کنیم ،وب« وياانه» ردن ياد وديار از بیاد آو! بايستد

 : يا مخاطب نا معل مي را به پاستش وا میدارد تا پاسخ بشن د مانند

   آيا پاسش نكادب تا آثار خاابه بت خبا دهد؟

و مانند درود گفتن به نشانه هاب منزل وياان بدين هی ه کاه هااعا مخاطاب    

  :نامعل مي را به دورد گفتن اما کند چ ن

  .درود بفاست« واقع است»  ٧بخانه هائي که درس ب عزل

 :دعا کند چ ن« آباداني»يا نشانه هاب خانه وياانه را به بارندگي وسیاابي 

ابا خاوهان بارنده اب نشانه هاب خاناه ويااناه ايشاان را سایااب کناد و در      

 ٩. آغ ش ت انگاب و ناز و نع ت جاب گیاند

 : ب خانه وياانه از باق درخ است کند ماننديا بارندگي را بااب نشانه ها

و اباا را باا آن خاناه     .اسات پدياد آ   ٤با فااز خانه اب که در ابااق ! اب باق 

  .آنچنان باان که هتابان هتاان را ساود مي راند

و مانند اينكه هنگام حادثه مصیبت بار هاعا ماثیه گ ب از ديگاان در خ است 

 گايستن مي کند چ ن 

                                                 
 .قفانسئل ايدارايتي خ  اخلها  -  

 .قفانبك ممذكري حبيب و ممزل - 3

 اي  تسلل فتدبرك ايرسو  ؟  - 1

 . چشمه اي ميان بصره و يمن است: عزل  - 3

 .حي ايدياربجانب ايعزل -  

 . وغدت عليه  نضره و نعي   –اجش خزي   اسبقي طلويه  - 6

 (.يغت ناخه اخددا) ممزيي از بين عمر و بن ربيه ( بفتح خمزه وراء)ابرق  - 3

ايمأق و  « ك» و چأاپ  « يمي جأامع  » ار نسده خطي . واحد ايسحاب اخا حداء الانبق  –ممزلا بالا برق  يا برق طايع - 2
 .و نسده ايگر انيق است« پ» ارچاپ 
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بايد اين اما را بزر  ه اد و اين پیش آمد را اندوهبار دانست  چنین است که

   .و بااب ديده اب که اهكبار نش د هیچ بهانه اب نیست

 : يا حادثه اب را باز  جل ه مي دهد بدينسان

 بادند؟ « بگ رستان« » تاب ت» آيا ديدب چه کسي را با روب تخته ها 

  [آيا ديدب چك نه ه ع محفل خام ش هد؟] 

هاعا بعلت فقدان عزيزب م ج دات بیاوح جهان را در مصیبت هاکت مي يا 

  :دهد مانند

زيااا چنگاال    ،ديگا ه ا را نگهبان و چاانناده اب نیسات  ! سبزه زارهاب خام

يا ج اداتي را کاه در ماا  عزياز هااعا       .در رب د ما  آن ماد جنگي  و دلاور را

ر ع ل آنها آغاز میكند، چنانكاه  مصیبت زده نشده اند مخاطب قاار مي دهد و با نكا

 : خارجیه گ يد

مي بینیم؟ گ يا ت  باا ماا    « ساسبز» پا با  و اب درخت خاب ر چگ نه تاا

 ٧!ابن طايو زارب نكاده اب

يا تهنیت گفتن با م ل ب و ده ن کسي که در گذهته است چ ن از زيا باار  

 : فشار و سختگیاب وب آزاد هده است مانند

ماا ،  [ چنگاال ] ديگانیزه ها را بازمین گذاريد، زيااا  ! زارخاندان ربیعه بن ن

  .ده ن پیكار ج ب ه ا را در رب د

و بسیارب از اينگ نه هی ه ها که در ديگا فن ن و اسل بهاب سخن يافات ماي   

ه د وتاکیباتي که در اسل ب هعاتشكیل مي يابند م كن است ب سیله ج له يا غیاا  

                                                 
 .و ييس يعين ي  يقض ماوخا عذر –فليجل ايدطب و ييفدح الامر  كذا -  

يأت كيأ    ا اار]  –ارايت من حملوا علي الاعأواا  : و اصل بيت اين است « پ» و چاپ  « يمي جامع» از نسده خطي  - 3
 [.خبا ضياء ايمااي 

 .مضي ايراي بطويل ايرمحو ايباع –ممابت ايعشب لاحا  و لاراع  - 1

 . كانك ي  تجزع علي ابن طري   –دابور مايك مورقا يا شجر ايا - 3

 . ايق ايرماح ربيعه بن نزار اواي ايراي بقريعك ايمغوار -  
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هستند و گااه خبااب و زمااني اسا ي وهنگاامي       ج له باهند و ج له ها گاه انشائي

از »درما اردب ج لاه هاا      .م كن است ج له ها تابع يكديگا باهند يا نباهند .فعلي

با هم سازگاراند و در م ارد ديگا ناسازگار گاهي م كن است ج له ها « لحاظ معني 

و بااز   اينها ه ه باحسب چگ نگي تاکیبات در کلام عابي. مجزا و گاه پی سته باهند

هناختن محل ها کل ه  نسبت باه ديگايسات کاه درنتیجاه اساتفاده از م ارسات و       

ت اين در اهعار بدانها پس مي بايم و بسبب اين م ارسات قالاب کلاي مجاادب از     

تاکیباتي معین درذهن نقش مي بندد و اين قالب با ه ه آنها منطباا ماي ها د چاه     

و و رت ذهني منطبا ها نده ه چا ن   فااهم آورنده سخن مانند بنّا يا بافنده است 

در آن بنیان مي نهد يا چ ن نا ردب اسات کاه بافناده      ه بنا ساخت ان راکقالبي است 

پارچه را با آن مي بافد واز اين رو اگا بنا از قالب و بافنده ازن رد خارج ها ند بكاا   

 و اوا ل بلاغات   آنها تباهي راه خ اهد يافت و نبايد تص ر کاد که هناختن قا انین 

زياا ما مي گ يیم که ق انین بلاغات عباارت از ق اعادب     ،بااب اين منظ رکافي است

عل ي وقیاسي هستند و تنها فايده آنها اين است که بكار باادن تاکیباات از باهیئات    

مانند قیاس ق انین   مخص م بقیاس جايز مي ه اند، قیاس عل ي وحیح مطادب 

  .(نح )اعااب 

درودد بیان کاادن آنهاا هساتیم بهیچااو درها ار      لیكن اين اسل بهائي که ما 

ز و رت يا هیئتي هستند که بسبب تتبع و پیچ ئي تاکیبهاب ا ابلكه آنه قیاس نیستند،

گ ناگ ن از هعا عاب درنفس رس   مي يابند تا آنقادر بازباان جاارب ها ند کاه      

 و رت آنها استحكام پذياد ودرذهن نقاش بنادد و از آنهاا اساتفاده کنناد و در هاا      

از تاکیبهاب مزب ر تقلیاد و پیااوب کنناد     تاکیب هعاب آنها را سامشا قاار دهند و

( نحا  )چنانكه اين نكته را در بحث  کلي سخن ياد کاديم ولي ق انین عل ي اعااب 
                                                 

« ممكن است جمله خا تابع يكديگر باشمد» ار مواراي جمله خا متفق اند وا رموارا ايگر غير متفق اين عبارت بجاي  -  
 . است ار چاپهاي مصر وبيروت ايده مي شواآمده « پ»و چاپ « يمي جامع » نسده خطي  كه ار

 . يعمي قياس عامي كه ار آن استثما نباشد: قياس مطرا - 3
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اين اسل ب ها را به هیچ رو تعلیم ن ي دهند و گذهته ازاين ه ه چیزهائي که  ،وبیان

ل ي وحیح مي باهند ما رد اساتع ال واقعاي    از لحاظ قیاس سخن عاب و ق انین ع

د و آنانكاه  ن ي ه ند، بلكه اقسام معاوفي از اين قیاسها در نزد عاب مستع ل هستن

را حفظ مي کنند از آنها آگااه ماي باهاند و وا رت آنهاا در      سخنان و ق اعد ايشان 

ي تحت آن ق انین قیاسي مندرج است پس ها گاه بدين هی ه و با  اين اسل بهاب ذهن

که ب نزله قالبهائي مي باهند بشعا عاب ت جه ه د به تاکیبهاب مستع ل آنها ت جاه  

و به ه ین سبب گفتیم آنچه سابب ايجااد   . خ اهد هد نه به ها چه قیاس اقتضا کند

اين قالبها درذهن مي ه د تنها حفظ کادن اهعار و سخنان عاب است و ايان قالبهاا   

ي ه د، چه ساخنان عااب در هاا دو فان     ه چنانكه درنظم هست درنثا هم يافت م

استع ال هده و آنها را چه درنظم و چه درنثا بتفصیل آروده اند و استقلال ساخن را  

و در نثا غالبا م ازنه و تشابه میان ج لاه هاا وعباارات    . در ها بیت مااعات مي کنند

] وگااه آزاد ماي ساازند و     رادرنظا میگیاند و سخن را گاهي به سجع مقید مي کنند

ها يه از اين ان اع در زبان عاب معلا م اسات و درمیاان آناان قالبهاائي        [ قالبهاب

رنده سخن با اساس آنها تألیو خ د را بنیان ماي نهاد و   ومستع ل است که فااهم آ

تنها راهي که گ يندگان وسخن ساايان را باين قالبها رهباب مي کند ايان اسات کاه    

البهاب معین جزئي در ذهان آناان قاالبي کلاي و     بیاد سپاند تا از ق را« فصیح» سخنان

مطلا منتزع گادد و در آن جايگیا ه د و ب نزله ن  نه اب قاار گیاد کاه در سااختن   

سخن از آن پیاوب کنند ه چنانكه بنا ساخت ان را با قالب بنیاان ماي نهاد و بافناده     

 . پارچه را بان رد مي بافد

و نظاا نحا ب و بیااني و     انديشاه واز اين روست که فان ساخن پاادازب از    

البته مااعات ق انین دانشها ياد کااده   .جداست و فني مستقل بش ار مي آيدعاوضي 

در سخن رب از هاايطي بش ار مي رود که بي دانستن آنها سخن ک ال ن ي پذياد، و 

                                                 
 «پ»و چاپ « يمي جامع » از نسده خطي  -  
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ها گاه درسخن ه ه اين وفات و خص ویات حاوال آياد بنا عي نظاا و انديشاه      

ساخن  ( اسالیب)ام مي يابد قالبهائي که آنها راسبه هاب لطیو در اين قالبها اختص

مي نامند و بااب آهنائي باين سبكها هیچ هی ه اب س دمند تاا از حفاظ کاادن نظام     

 . ونثا نیست

 وهن هد سزاست که بااب هعا باه حادب  ر( سبه)و اکن ن که معني اسل ب 

ا ماا معلا م   بپادازيم تا با ه ه وع بتي که در اين هدف هست حقیقت آن ب  رس ي

ه د و ب اهیت آن پي ببايم وهم ياد آور مي ه يم کاه ماا بچناین تعايفاي در آثاار      

يه از متقدمان هعا را بدين هی ه تعايو نكاده اناد   ديگاان دست نیافته ايم و هیچ

« هعا عبارت ازساخني ما زون ومقفاي اسات    » :چنانكه حد عاوضیان که مي گ يند

آنایم ناه حاد بشا ار ماي رود و ناه رسام و        بااب هعاب که ما در ودد هناساندن 

که ه اره حاف متحااك  ] عاوضیان در فن خ يش تنها از اين نظا بشعا مي نگاند 

آنهاا    ابیاات هاعا باا ضااب      و ساکن ابیات آن پیاپي با هم م افا باهند و عاوض

هباهت داهته باهد و چنین نظاب تنها ماب ط به وزن است و به الفااظ و چگا نگي   

ا با معاني ت جهي ندارد پس مناسب آن مي ه د کاه در نازد آناان حادب     دلالت آنه

که داراب اعااب و بلاغات و   ٧[اينجا از اين لحاظ به هعا مي نگايم در باهد، ولي ما

و هكي نیست تعايو عاوضایان باااب هاعاب کاه      مخص م استوزن و قالبهاب 

                                                 
تعري  شيئي بذاتيات را حد گويمد مانمد تعري  انسان بحيوان ناطق بدلاف رس  كأه تعريأ  شأيئي بعرضأيات اسأت       -  

تا  و ناقص حد تا  آن اسأت كأه از جأمس و    : و ضاحك تعري  كممد و خر يك بر او گونه است چمانكه انسان را به ماشي
فصل قريب تشكيل يابد مانمد تعري  انسان بحيوان ناطق وحد ناقص آن است كه تمها از فصل قريب و جمس بعيأد  تركيأب   

س قريب و خاصه تشكيل يابد چمانكأه  شوا چون تعري  انسان به ناطق يا به جس  ناطق، و رس  تا  تعريفي است كه ازجم
انسان را به حيوان ضاحك تعري  كممد و رس  ناقص آن است كه تمها از خاصه يا خاصه و جمس بعيد تشأكيل يابأد مانمأد    
تعري  انسان به ضاحك يا به جس  ضاحك و بعرضياتي كه كليه آنها بحقيقت واحدي اختصأاص ااشأته باشأد چمانكأه ار     

از عيأاث و تعريفأات   . ) روي اوپا راه مي روا يا قامت راست اارا يا بايطبع خمدان است و مانمد ايمها: تعري  انسان بگويمد
 ( جرجاني 

 (تعريفات ) جزء آخر مصراع اول بيت  - 3

 (.تعريفات ) آخرين جزء مصراع او  بيت  - 1

 «پ» وچاپ « يمي جامع» از نسده خطي  - 3
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قیقات آنااا از ايان    منظ ر ماست وافي نیست و ناگزيا بايد بتعايفي بپاادازيم کاه ح  

هعا سخني بلیغ و مبتني با استعاره واوواف : کند و بنابا اين مي گ ئیم لحاظ روهن

آن  (بیات )ه  زن و ه اوب تجزيه گادد چنانكه ها جزء  (ابیاتي)است که با جزائي 

ما قبل و ما بعد مستقل باهد و با وفاا  ( بیت)لحاظ غاض و مقصد نسبت به جزء از

جنس است « سخن بلیغ» در اين تعاف  .ن عاب جارب ه داسل بهاب مخص م زبا

است و هاسخني را که فاقاد ايان وافت    « مبتني با استعاره و اوواف» که فصل آن 

»  :باهد خارج مي کند، چه اين گ نه سخنان را مع  لا ن ي ت ان هعا نامید و ج لاه 

را که ه اه   نثا فصل ديگاب است تا« به اجزا يا ابیاتي ه  زن وه اوب تجزيه گادد

ها جازء ياا بیات آن از    » اديبان آناا هعا ن ي دانند ازتعايو خارج سازد وقیدکادن 

بااب بیاان حقیقات مفها م    « لحاظ غاض و مقصد نسبت به بیت ما بعد مستقل باهد

هعا است، زياا ابیات هعا ه  اره با اب هی ه مي باهد و چیزب آنها را از هم جادا  

فصلي « ا وفا اسل بهاب مخص م زبان عاب جارب ه دب» :اينكه گفتیم و. ن ي کند

ب خارج ساختن سخناني که با اسل بهاب معاوف هعا جارب نیساتند، چاه   ااست با

اينگ نه سخنان را با چنین خص ویاتي ن ي ت ان هعا نامید، بلكه آنها سخن منظا م  

د بش ار مي روند، زياا هعا داراب اسل بهاب خاوي است که در نثا يافت ن اي ها   

چنانكه نثا هم اسل ب هايي دارد که در هعا نیست و بنا با اين هاسخن منظا مي را  

که با اين اسل بها نباهد ن ي ت ان هعا نامید و به ه این نظاا بسایارب از های   و     

استادان ادب ان راه ديده ايم معتقداند که نظم متبني و معاّب بهیچااو هعانیسات چاه    

» و اينكاه درتعاياو قیاد کااديم     ]ب نیسات  آنان باا اسال بهاب هاعا جاار    سخنان 

از   [.فصل ديگااب اسات کاه هاعا غیاعااب      « بااسل بهاب زبان عاب جارب باهد

معتقدند هاعا، هام    هملتهاب ديگا را ازتعايو خارج مي کند باحسب نظا کساني ک

در میان ق م عاب و هم درمیان ديگا ملتها وج د دارد، ولي کساني که معتقدند هاعا  

                                                 
 «پ»و چاپ « يمي جامع » از نسده خطي  -  
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ن عاب در ق م ديگاب يافت ن ي ه د نیازب باين فصل ندارند و بجاب آن جز در میا

 : مي گ يند

وهم اکن ن کاه از گفتگا  دربااره    « بااسل بهاب مخص م بدان جارب باهد»  

بايد دانسات کاه    :بحث درکیفیت ساودن آن مي پادازيمه حقیقت هعا فارغ هديم ب

است که نخستین آنهاا حفاظ    ساودن هعا و مهارت يافتن در اين فن داراب هاايطي

کادن جنس آن يعني جنس هعا عااب اسات تاا در نفاس ملكاه اب پااورش ياباد        

 . وه چ ن ن رد بافنده ن  نه وسامشا باهد واز آن پیاوب ه د

و محف ظات را از اهعار اویل باگزيده و گلچین انتخاب مي کنند کاه داراب   

يان منتخااب کفايات ماي کناد      و حداقل مقدارب کاه از ا . اسل بهاب گ ناگ ن باهند

ابن اب ربیعه و کثیا و ذوالامه وجايا و  :اهعارب از فح ل هاعاان اسلامي است مانند

و بحتاب ورضي و ابا فااس و اکثاا اهاعار باگزياده را     « اب ت ام » اب ن اس وحبیب 

زياا در اين کتاب ه ه آثار هااعاان طبقاه اسالامي و     بايد از کتاب اغاني حفظ کاد،

وکسي که ازايان محف ظاات نداهاته    . اگزيده دوران جاهلیت گاد آمده استاهعار ب

باهد نظم وب ناقص و پست خ اهد ب د و هیچ وسیله اب بهتا از محف ظات فاااوان  

بشعا رونا ن ي بخشد و با هیايني آن ن ي آفزايد از اين رو کسي کاه محف ظااتش   

ان هاعا نامیاد،    ا ن اي تا  اندك وناچیز يا هیچ محف ظات نداهته باهد اثا طبع وب ر

بلكه بايد ساوده هاب وياا نظ ي پست خ اند و کسي که محف ظاتي نادارد هايساته   

 . تا آن است که از هعا ساودن پاهیز کند

دماغ ازمحف ظات و تشحیذ قايحه ب نظا ر  « آراستن» آنگاه پس از پاکادن و 

ورند و ها چه بايد بنظم سخن روب آ ،ن  نه و سامشا قاار دادن محف ظات منتخب

 . بیشتا هعا بساايند ملكه آن است ارتا و راسخ تا مي ه د

و چه بسا که گفته ه دهاط ديگا هاعاب فاام ش کادن آن محف ظات است 

محا گادد، زيااا تاا هنگاامي کاه       (از ذهن وب)تا نشانه هاب رس م حافي ظاها آن 
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ه اان الفااظ را   رس م مزب ر درذهن وب وج د داهته باهد هنگام هعا ساودن بعین 

وازخ د ن ي ت اند ابتكار کند و نشانه هاب مزب ر مانع انديشیدن او ماي  )بكار مي باد

 (.ه ند

لیكن اگا آنها رافاام ش کند درحالیكه نفس بدانهاساازش پاذيا هاده باهاد،     

اسل ب محف ظات قبلي درذهن وب نقش مي بندد و ب نزله ن رد بافنده بااب او ن  نه 

که ناگزيا از کل ات ديگاب نظیا آنها يارب مي ج ياد وبه اان   و سامشقي مي ه د 

سبه هعا مي ساايد آنگاه هاط هاعاب خلا ت گزيادن وتنهاائي وزيباائي منظااه      

جايگاهي است که در آن هعا مي ساايند و از قبیل اينكاه باااب لاذت چشام کناار      

ك هادن  ج يبار ها و ب ستانهاب پا گل وريحان را باگزينند و ه چناین باااب تابناا   

قايحه  بايد گ ش را به هنیدنیهاب هادب بخش و لذت افزا بهاه مند سازند تاح اس 

 . فااهم آيد و قايحه باانگیخته ه د و بنشاط در آيد

گذهته از ه ه اينها هاعا بايد هنگام هعا سااودن در حاال نشااط و آراماش     

ااحت خاطا باهد و درم قع خستگي و ناراحتي نسااايد چاه هنگاام آساايش و اسات     

قايحه او بااب ساودن اهعارب مطابا ن  نه هاب محف ظاتي که در حافظه وب گااد  

 تا مي ه د آمده مناسب تا است  انديشه وب بااب اين منظ ر آماده

وگفته اند بهتاين اوقات بااب ساودن هعا سحاگاهان هنگاام بیادار هادن از    

 . است  خ اب وم قع خالي ب دن معده و نشاط فكا ودره اب ح ام

نیز انگیزه هااب هااعاب دانساته اناد وايان       چه بسا که عشا و سامستي را و

است که درفن هعاو هاعاب بیه تاسات وم لاو    « ع ده» گفتار ابن رهیا در کتاب 

آن حا وناعت هعا رانیه ادا کاده است و هیچیه از متقدمان يا ادبیاتي که پس از 

باخاي گفتاه اناد اگاا پاس از ه اه        و .وب پديد آمده اند کتابي بدينسان نن هته اند

                                                 
و في خواء ايحما  و ارچاپهاي مصر و بيروت وفي خولاءايجمأا  اسأت و   « پ» و چاپ « يمي جامع» ار نسده خطي  -  

 . جما  بعممي آسايش وآسواگي بعد از خستگي است
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واگاذار   هاايط ياد کاده هعا  ساودن باهاعاب ده ار باهاد بايادآناا ب قات ديگاا    

 . ونفس رابه اکااه با آن وا ندارد

و بايد ازآغاز قالبايزب ووضع تاکیبات هعاب بناب آناا باقافیه بگذارد  سخن 

 مكاان   ن بیت با قافیه غفلت کناد زياا اگااز بنیان نهاد .را تا پايان با آن پي ريزب کند

گايازان و   قافیه در جايگاهي که بايد قاار گیاد با او ده ار خ اهد هد و چه بسا که

پايشان خ اهد آمد وها گاه از طبع وب بیتي تااوش کند و آناا با بیت ما قبل  يا بعد 

ا بیتاي از  آن مناسب نیابد، بايد آناا فاو گذارد تا جاب هايسته تا آن را بیابد، چاه ها  

و آنچه باقي مي ماند اين است که ابیات قصیده يا  .لحاظ معني کاملا مستقل مي باهد

غزلي با هم متناسب باهند و از اين رو هاعا مي ت اند ابیات رادر ها محل قصیده که 

و پس از آنكه هاعا هعا خ د را بپايان مي رساند باياد باار    .مناسب ببیند جاب دهد

و انتقاد در آن بینديشد و ها گاه آنااا نیكا  و های ا نیاباد در فااو      ديگا بانظا تنقیح 

چه مادم از ايان رو کاه هاعا خا يش را زاده انديشاه       ،گذاهتن آن نبايد بخل ورزد

 . واختااع قايحه خ د مي دانند بدان هیفته مي باهند

و سخني که در هعا بكار مي رود بايد از فصایح تااين تااکیاب و خاالص از     

ساني باهد و آنچه را که از ج له ضاورتهاب گفتار است هاعا بايد فاو ضاورتهاب ل

و . گذارد، چه اينگ نه کل ه ها و تاکیب ها سخن را از طبقه بلاغت تنازل ماي دهاد   

هاعاان م لد را از بكار بادن ضاوريات هعاب منع کاده اند،  ،پیش ايان ادب و سخن

 ي ت انند بیاارب ملكاه خا يش از   چه میدان سخن بااب آنان آنقدر پهناور است که م

 . بگاايند  استع ال آنها عدول کنند و بطايقه اهبه به حا 

خ د را در اجتناب از تاکیبهاب پیچیده و داراب  شونیز بايد هاعا منتهاب ک ه

 . تعقید مبذول دارد

                                                 
 (.ايممجد) ايشبهي بايحق :ايطريقه ايمثلي  -  
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لفاظ درفهم سبقت ج يد، ه چنین بكار هائي بكار باد که معاني آنها با اوتاکیب

بسیار در يه بیت روا نیست چه ن عي تعقید بش ار مي رود و به آسااني  بادن معاني 

بلكه هی ه باگزيده آن است که الفاظ يه بیت با معاني آن مطابقات   ،درك ن ي ه د

بش ار خ اهد رفات    داهته يا وافي تا از آنها باهد، چه اگا معاني بسیار باهند حش 

ز رسایدن بك اال   ا اد وذوق رو ذهن به تع ا و غ ر رسي در آن مش  ل خ اهد ها 

 . بلاغت آن باز خ اهد داهت

وهعا را ن ي ت ان سهل نامید مگا هنگاامي کاه معااني آن باه ذهان باالفااظ       

خااده    و به ه ین سبب بزرگان ما با هعا ابن خفاجاه هااعا انادلس    .سبقت ج يد

 میگافتند 

از هعا  زياا در ها يه از ابیات وب معاني بسیار وج د دارد و چنانكه گذهت

متبني ومعاب نیز عیبج ئي مي کنند که با وفا اسل بهاب عابي نیست وآنها را سخن 

 . منظ مي مي ه اند که از طبقه هعا عاب فاوتا است وقضاوت آن با ذوق است

که در  (بازارب)وپست وکل ات عامیانه   ه چنین هاعا بايد از الفاظ روستائي

اند دورب ج يد، چه بكار بادن چنین کل اتي نتیجه استع ال درمیان عامه مبتذل هده 

 ٧[ه چنین بايد از باگزيدن معاني مبتاذل  ] ز طبقه سخن بلیغ تنزل مي دهد ا اهعا ر

 :نیز اجتناب کند، چه هعا مبتذل نزديه بسخن بیفايده میگادد مانند اينگ ناه معااني  

بطبقاه   آس ان بالاب ساماست و ب یزان نزديه هدن اينگ نه سخنان .آتش گام است

                                                 
 (عريفات جرجاني ت) حشور ار اصطلاح سدن، عبارت از زايدي است كه نا سواممد باشد  -  

است وخ  ارنسأده مزبأور وچاپهأاي    « شاعر شرق انديس » :و چاپ ااريكتاب ايبماني « يمي جامع» ارنسده خطي   - 3
وارنسده اي ابواسحاق  وار يغأت  اخدأدا   : مصر و بيروت كميه ويرا ابوبكر آوراه اند وار حاشيه خمان  چاپها نوشته است 

 : شرح حال وي چمين است
نزايك  بلمسأيه   (Xucar)و لااتش ار جزيره شقر ( 11  – 9 3 9ابراخي  بن ابوايفتح بن عبدالله انديسي شاعر ابواسحاق 

 . بواه و ار خمانجا ار گذشته است
 . ابن خلكان ومقري كميه ويرا ابواسحاق و نا  او را احمد آوراه اند:و اسلان مي نويسد 

از يغأات افريقيأه ومشأتق از حأوش بمعمأي مزرعأه       ( 1ج  129ص » است كه بگفته اسلان« حوشي » ترجمه كلمه   - 1
 . كوچك است

 « پ» و چاپ « يمي جامع » از نسده خطي  - 3



 539 

سخناني که س دب بااب هن نده ندارند به ان اندازه هم از پايه بلاغت دور مي ه ند 

زياا دو گ نه مزب ر دو طاف سخن بلیغ راتشكیل مي دهند و به ه ین سبب اهعارب 

را که در م ض عات رباني ونب ب میساايند اغلب آنها را ک تا در زماه سخنان بلیغ و 

م ض عاتي جز هاعاان بزر  ن ي ت انند اهعارب نیكا   نیك  مي ه ادند ودر چنین 

زياا معاني آنها درمیاان عاماه ماادم     ،ده اربغ بساايند آنهم درم اردب قلیل و و بلی

و هاگاه باا ه اه هااايط يااد     . متداول است و از اين روجنبه ابتذال بخ د مي گیاند

و بتكااار اهاعار   کاده ساودن هعا بااب هاعاب ده ار باهد بايد در آن ت اين کند 

بسیار بساايند زياا قايحه مانند پستاناست که هاچه آناا بیشتا بدوهند هیاآن افازون  

 .تا مي ه د واگا آناا فاو گذارند هیا آن خشه مي گادد

و بارب وناعت هعا چگ نگي آم ختن آن بط ر کامال در کتااب ع اده ابان     

لب آنااا بیااد داهاتیم در    رهیا ياد هده است و ما باحسب ت انائي خ د آنچه از مطا

اينجا نقل کاديم و هاکه بخ اهد ب طالبي کاملتا از آنچه ياد کاديم دست يابد بايد به 

و ايان  . کتاب مزب ر مااجعه کند چه در آن ک ال مطلا ب خا يش راخ اهاد يافات    

و خدا ياارب دهناده اسات و باخاي از      .مقدار که ما آورديم پاره اب بسنده مي باهد

مسائلي که در فن هعا دانستن آنها ضاورت دارد اهعارب ساوده اناد    هاعاان درباره

« ابان رهایا  » بهتاين سخنان در اين م ض ع هعاذيل است وگ ان ماي کانم از آثاار   

 :باهد

 . در آن مي يابیم نفاين خداب با هنا باد که چقدر نادان گ ناگ ن را

ان کاه باااب   اين نادانان سخنان دور از ذهن و دها ار را باا گفتاار هااب آسا     

 هن ندگان آهكار باهد تاجیح مي دهند 

آنها محال را معني وحیح ماي دانناد و ساخن پسات را چیازب گاانبهاا ماي        

  .ه اند

 . از هی ه درست هعا آگاه نیستند و از ناداني بجهالت خ د پي ن ي باند
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 . نك هش هستند، ولي بااستي در نزد ما معذوراند آنها در نزد غیا ما م رد

کیباتي است که میان آنها از نظا نظم تناسب ملح ظ گادد و هاچند از هعا تا

 . لحاظ وفات متن ع وگ ناگ ن باهند

  آنهاا متا ن     از اين رو بیتها بايد با يكديگا هباهت داهته باهد و ودرهاب 

 . هكار سازدآا بیت ر

باا   ه ه معاني ومضامین هعا بايد آنچنان جل ه گا ه د کاه هان نده آنهاا را   

 . خ اه آن آرزو نباهد ياباهد ،چه آرزو مي کند بیابدآن

درنتیجه هاعا تعبیاو بیان معاني را بايد به آنچنان پايه بلندب باساند که هعا  و

 . او از لحاظ زيبائي و حسن بتقايب بااب هن ندگان آهكار باهد

بدانسان که گ ئي الفاظ اهعار او چهاهائي هستند ومعاني ب نزله چش هاب آنها 

 . ي باهندم

از نظا مض  ن بايد باوفا آرزوها باهد وانشاد کنندگان بزيباائي  « هعا هاعا» 

 . آنها آرايش يابند

 .را مدح مي کني بايد هی ه اطناب باگزيني ابها گاه آزاد

در ت زل بايد روش سهل و نزديه بفهم پیش گیاب و در مديح سخنت راست 

 . و آهكار باهد

 .پاهیز ها چند م زون باهنداز الفاظ زهت و گ ش خااش ب

هاگاه به هج  کسان بپادازب بايد های ه ناسازا گ ياان را رهاا کناي و بادان       

 .نگاايي

سخن وايح در هعا ب نزله داورئي اسات و تعاايض  کناياه ه چا ن دردب     

 . نهفته مي باهد

                                                 
 . ندستين بدش مصراع اول بيت -  

 . متن ار ايمجا بجاي عجز و قافيه بيت بكار رفته است - 3
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در روز فااق ياراني که سحاگاهان سفا مي کنند « در هعا» و ها گاه بخ اهي 

و نگاذارب کاه اهاگها     (ياران را تسلي دهي)بي غم و اندوه فاود آيي و بگايي، بايد

 ازديدگان جارب ه د 

و اگا بخ اهي بعتاب و ت بیخ آغاز کني بايد وعده را با وعیاد ودرهاتي را باا    

 .نامي در آمیزب

چنانكه کسي را که م رد نك هش و عتاب قاار مي دهد بايد  وياا میان بایم و  

 .خ ارب باقي گذارباط ینان و ارج ندب و 

و وحیح تاين هعا آن است که ابیات آن از لحاظ نظم و بهم نزديه باهند و 

 . معني آن آهكار و روهن باهد

چنانكه ها گاه انشا ه د ه ه مادم بدان ط ع بندند و هاگاه قصاداتیان ب ثال   

 .«يعني سهل و م تنع باهد» آن کنند  ت انايان را عاجز کند 

 : گ يد[  بنا ناهي] اعاب و هم در اين باره ه

 . هعا چیزب است که هاعا کژيهاب ودرهاب آناا راست واولاح کند

و با تهذيب اساس مت ن آناا اسات ار ساازد، قسا تهاب پااکناده آنااا ببیناد و       

« قس تهاب مابهم » ديدگان بي ن ر  ب سیله اطناب آنها را فااهم آورد و بیارب ايجاد ز

 . آناا باز کند

ر از ذهن آناا گاد آورد و میان قسا تهاب پیچیاده و   ود بفهم و ومعاني نزديه

 . روان آن پی ند ايجاد کند

                                                 
شأاعر  ابوايعباس ناشأي  . اعر قيد نشه استارچاپهاي مصر و بيروت نا  ش« يمي جامع » ونسده خطي « پ» از چاپ  -  

ست ايوان شعر و كتاب فضيله ايسأواان علأي   او را ا بوا  كه به اسلا  تظاخر مي كرا و( مانويه)واز روساي متكلمين زنااقه 
الله او شاعر ملقب به ناشي بواه اند يكأي عبأد  : واسلان مي نويسد. ورجوع به يغت نامه اخددا شوا( از ابن ايمدي ) ايبيضان 

مأيلااي  (    93أخأ   16ار گذشته است و ايگري علي كه ار بغأداا بسأال   (  99  – 996 9 أخ 391كه ار قاخره بسال 
 . وفات يافته است
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وهاگاه ب دح بخشنده بزرگ ارب بپادازد و بخ اهد حا ديان او را باا ساپاس    

 . گزارب ادا کند بايد او را بسخنان گاانبها و است ار بستايد

با هی ه ها و فنا ن  آن قت هعا وب در سیاق اوناف آن جزل و روان و در باا

 . آن سهل خ اهد ب د

و هاگاه هاعا بخ اهد باديار و اهل آن گايه و زارب کند بايد چنان غ گیناان  

 . رامتأثا سازد که اهه آنان را جارب کند

واگا بخ اهد از اما مشك کي بط ر کنايه تعبیا کند بايد آهكار و نهان آنااپديد 

   .اثبات و گ انهاب خ د را با يقین در آمیزدچنانكه هن نده هكهاب خ د را با . آورد

و ها گاه بخ اهد دوستي را که ماتكب ل زش و خطائي هده است، ساازنش  

 .کند بايد درعتاب خ د خشن نت را با نامي در آمیزد

چنانكه او را به نامخ ئي وگذهت خ د مأن س سازد و از اندوه هاب ساخت  

 . باهاند و مط ئن کندوهديدب که با اثا خطا بانسان دست مي دهد 

ز دست بدهد چنانكه بعلت اهعار زنناده و  ا ادوست خ د ر و هنگامیكه هاعا

سخنان نام ومها آمیز تساخیا کناد و ويااا باه     ه ب گ يد بايد او را افتنه انگیز او را تا

 . رم ز و اساار سخن هیفته خ دسازد

و گفتاار  و هاگاه درنیتجه ل زهي ب عذرت پادازد و درض ن ساخنان آهاكار   

را مسئلت کند، آن قات گنااه وب در   « م دوح يا معش ق» هاب خیال انگیز رضاب او 

نزد کسي که از او معذرت مي طلبد ب نزله سازنشي نسبت باو خ اهد ب د و در عین 

 . حال خیا واحسان او را مطالبه خ اهد کاد

 

 

                                                 
وبقيه اشعار از چاپ پأاريس  . قطعه ناشي ار ايمجا پايان مي يابد« يمي جامع» ارچاپهاي مصر و بيروت و نسده خطي  -  

 . ترجمه شد
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 18فصل 

 ينه صناعت نظم ونثر در الفاظ است نه در معانيآدر 

انست که وناعت سخن خ اه نظم يا نثا تنها ب سیله الفاظ انجام مي يابد بايد د

 .نه از راه معاني، بلكه معاني تابع الفاظ است واساس اين ونعت فقط الفاظ مي باهد

بنابا اين آم زنده سخن که مي ک هد ملكه سخن را در نظم و نثا بدست آورد، ت ام 

« قاديم  » ن  نه هاب آنهاا از ساخنان    هم خ درا مت جه الفاظ مي کند و بحفظ کادن

عاب مي پادازد و آنها را بسیار بكار مي باد و بازبان خ د جارب مي سازد تا ملكاه  

را کاه باا آن تابیات هاده     « فصیح» زبان مضا در وب رس   يابد و لهجه غیا عابي 

است تاك گ يد چنین کسي خ د رامانند ن زادب که در میان نژاد عاب پاورش ماي  

ماي   فاض مي کند  و مانند يه ک دك زبان آن ق م را فاا میگیاد تا ب احله ابيابد 

از افااد آن نژاد است و اين بدان سبب است که  رسد که گ ئي از لحاظ زبان هخصي

ما در فص ل گذهته ياد کاديم زبان ملكه ايست کاه درنطاا حاوال گاادد ودر راه     

د تا سااانجام بدسات آياد و آنچاه     ن را با زبان تكاار کننا اتحصیل آن مي ک هند ت

بازبان ونطا جارب مي ه د البته الفاظ است نه معاني زياا معااني در ضا ايا اسات    

وگذهته از اين معاني در ذهن ها کسي وج ددارد و انديشه هاا کساي قاادر اسات     

تاکیب وتألیو آنها نیاازب باه واناعتي     در آنچه بخ اهد بسه لت معاني را دريابد و

اسات و باه واناعت    ه گفتیم تاکیب سخن که بااب تعبیاا از معااني   نیست و چنانك

زيااا   ،نیااز دارد و ب نزلاه قالبهاائي باااب معااني ماي باهاد       « آم ختن و م ارسات »

ه چنانكه ظاوف مخص م آب گ ناگ ن اسات مانناد ظااوف زريان و سای ین و      

 نیك ئي و زيبائي ظاوف ست وا لیكن ماهیت آب يكي ،ودفي و هیشه اب و سفالي

ه چنین نیك ئي و زيبائي  .پا از آب باحسب اختلاف جنس آنهاست نه اختلاف آب

زبان و بكار بادن بلاغت در آن نیز  باحسب اختلاف طبقات سخن فاق ماي کناد و   

وابسته بطاز تألیو آن است که چگ نه با مقاود تطبیا ه د، در وا رتیكه ماهیات   
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ن و اسال بهاب آن باحساب   معاني يكي است از اين رو کسي که بطاز تاکیاب ساخ  

مقتضیات ملكه زبان آگاه نباهد و بخ اهد مقص د خ يش را تعبیا کناد و بخا بي از   

راه رفاتن   عهده آن بانیايد، ه چ ن هخص زمین گیاب است که آهنگ باخاساتن و 

وخدا بش ا آم خت آنچاه  . کند و بعلت فقدان قدرت حاکت ب قص د خ دنائل نش د

   .را که ن ي دانسیتد

 

 11ل فص

 درنتيجه محفوظات بسيار حاصل مي شود« سخنداني » دراينكه اين ملكه 

 نيكو واستادانه بدست مي آيد و نيكوئي در آن بسبب محفوظات

در فص ل گذهته ياد کاديم که ها که بخ اهد زبان عابي بیام زد ناگزيا باياد  

را از طبقاه و  با محف ظات خ د بیفزايد و بها اندازه محف ظات او نیك  باهاد وآنهاا   

ن ع عالي سخن باگزيند و مقدار بیشتاب حفظ کند به ان میزان ملكاه اب کاه باااب    

] چنانكاه اگاا محف ظاات  کساي از      .ه حاول مي ه د نیك  خ اهد با د دحفظ کنن

ضاي ياا   ابن معتز يا ابن هاني ياا هاايو ر   يا ٧يا عتابي حبیب  [اهعار عاب اسلامي

ياا واابي باهاد ملكاه او       يا ابن الزيات يا بديعرسايل ابن مقفع يا سهل بن هارون 

هعاابن سهل يا ابن النبیاه  : نسبت به کسي که از آثار اين هاعاان ون يسندگان متأخا

يا تاسل بیساني يا ع اد اوفهاني حفظ کند، بدرجات نیك تا خ اهد با د و در پاياه   

 .بلندتاب از بلاغت قاار خ اهد گافت

                                                 
 339: بقره آ : س . ماي  تكونوا تعلمون  والله  علمك  -  

 . ار نسده خطي يمي جامع و چاپهاي مصر و بيروت نيست - 3

 . حبيب بن اوس ، ابوتما   - 1

و بسأال  . وي مورا عمايت بر مكيان بواه اسأت . كلثو  بن عععمر ملقب به عباس متويد قمسرين ومعاصر خارون ايرشيد - 3
 . ه استار گذشت(    231 – 233) ه  392

 .ممظور  بديع ايزمان خمداني است -  
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و اين اما با  .خستین درطبقه پائینتاب قاار دارندزياا دسته اخیا نسبت بگاوه ن

هخص بصیا و منتقد با ذوق آهكار است و بنسبت نیك ئي محف ظات ياا مسا عات   

هخص مي ت اند آنها را باوش نیك ئي بكار باد و آنگاه پس از حفظ کاادن و بكاار   

ه از اين رو هاا چاه محف ظاات در طبقا     .بادن ملكه نیك  و استادانه اب بدست آورد

بالاتاب قاار داهته باهد به ن نسبت ملكه اب کاه از آنهاا حاوال ماي ها د ارتقاا       

آن من ال مي بافد و ق اب ملكه از آنها ت ذيه مي کند هد يافت، زياا طبع ه انا با خ ا

 .و رهد و ک ال مي پذياد

و بیان اين مطالب چنان است که نفاس هاا چناد در ساهات و جبلات نا ع       

ادراکاات مختلاو اسات و     رسبت قا ت و ضاعو وب د  ولي در بشا بنواحديست 

اختلاف آن به سبب ادراکات و ملكات و ال ان مختلفي است که از خارج بادان وارد  

مااي گااادد و کیفیاات خاوااي باادان مااي بخشااد چنانكااه در نتیجااه اياان واردات و 

. ماحله ق ه به فعل مي رساد  خص ویات وج د آن تك یل مي ه د و و رت آن از

چنانكاه در   ،ااب نفس حاول مي ه د بتادريج و انادك انادك اسات    و ملكاتي که ب

 . فص ل گذهته بدان اهاره کاديم

و بنابا اين ملكه هاعاب درنتیجه حفظ کادن اهعار و ملكه ن يسندگي بسابب  

حاول مي ه د و ملكه عل اي در  ( غیا مسجع)بیاد سپادن نثاهاب مسجع و نثا آزاد 

حقیا و تفحص درمسائل و نظاياات عل اي   پات  م ارست درعل م و فهم مطالب وت

بدست مي آيد و ملكه فقهي را از راه مطالعاه و م ارسات فقاه و تنظیاا مساائل باا       

 . و تخايج فاوع با او ل میت ان کسب کاد( از او ل)يكديگا و استخااج فاوع آنها 

زند اپادباذکار  و ملكه تص ف رباني بدينسان حاول مي گادد که به عبادات و

ظاهاب را از راه خل ت نشیني و انقطاع از مادم آنچه م كن باهد، تعطیال  و ح ام 

کنند تا ملكه رج ع به حس باطن وعالم روح حاول آيد و تح لي در او روب دهاد،  
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و سايا ملكات را نیز به ه ین های ه ماي تا ان کساب     . نائل ه د  که به مقام رباني 

 . کاد

وي در مي آيد و بدان ساازش  و نفس درها يه از ملكه هاب مزب ر بانگ خا

ن خا اه  آنفس باحسب چگ نگي پااورش و ايجااد    هاملكه اب در و پذيا مي ه د

خ ب يا بد حاول مي ه د واز اين رو ملكه بلاغتي که از ن ع طبقه عاالي باهاد از   

راه حفظ کادن آثارب که دره ان طبقه قاار گیاد بدست مي آيد و باه ه این سابب    

ن در بلاغت نات انند و تنها علت آن ن ع محف ظاتي است کاه  کلیه فقیهان و دانش ندا

را از قا انین عل اي و عباارات     نخست درذهن ايشان ت اکز مي يابد و حافظه خا د 

فقهي که خارج از اسل ب بلاغت است و درطبقه پائین سخن قاار دارد انباهاته ماي   

ايان رو هاا    کنند، چه عبارات ماب ط بق انین وعل م واجد او ل بلاغت نیسات واز 

گاه اينگ نه محف ظات در انديشه سبقت ج يد و روبفزوني رود ونفس باه آنهاا خا     

گیاد و هم آهنگ ه د، ملكه اب که از آنها ب ج د ماي آياد و در نهايات ک تااهي و     

زباان  « فصیح»و تعبیاات و الفاظ آن از اسل بهاب . عجز ازبلاغت بش ار خ اهد رفت

 . عاب منحاف خ اهد ب د

 (حك ا)اهعار فقیهان و نح يان و متكل ان و واحبان نظايات عل ي  ه چنین

و ديگا کساني را که ک تا بحفظ سخنان گلچین و با گزيده ه ت مي گ ارند خاالي  

 .از بلاغت مي يابیم

دولات  ( ط اان يس دربار)ب القاسم بن رض ان کاتب علامتا ادوست فاضل م

  :مايني بااب من حكايت کاد که

ابن هعیب کاتب سلطان اب الحسان گفتگا      خ د اب العباس  روزب با دوست

در زبان هعا عاب بصیات کامال داهات و ساا آماد      روزگار خ د مي کاد و او در

 . اديبان ب د

                                                 
 (از اقرب ايموارا. )حكي  ايهي عارف به خدا  -  
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: بااب او خ اندم ونام هاعا را يااد نكاادم    و اين مطلع قصیده ابن النح ب را 

میان نشانه هاب تازه و کهنه آن ندانستم  ،ايستادم« يار » هنگامیكه با خاابه هاب منزل 

از  :اين هعا از فقیهي اسات گفاتم   :بیدرنگ گفت( اب العباس)وب   .چه تفاوتي است

 کجا دانستي؟

 ؟ چه تفاوتي است؟« لفاقا ام» :از اين گفتار او :گفت

چه اين ج له از تعبیاات فقیهان است و از اسل ب هاب زبان عاب باه ها ار   

 : گفتم. ن ي رود

امان يساندگان و  . ايان هاعا ازابان النحا ب اسات     : با پدرت بادرح ت خدا 

هاعاان با اين هی ه نیستند، زيا آنها آثار منتخب را حفظ مي کنند ودرسخنان عااب  

واسل بهاب نگارش عابي به م ارست مي پادازند سخنان نیك  و هی ا را باا  ( فصیح)

 . مي گزينند

از  ٧(سلساله بناي اح اا   )زياا  و روزب با دوست خ يش اب عبدالله بن خطیب

ها وقات  : گفتم. سلاطین اندلس گفتگ  میكادم و او درهعا و ن يسندگي ساآمد ب د

بخ اهم هعا بساايم اين اما را ده ار احساس مي  کنم با اينكه در هعا بیناائي دارم  

را ( قاديم )و سخنان نیك  و باگزيده اب از قاآن و حديث و باخي از سخنان عااب  

پایش  ( و خدا داناتا است)ند محف ظات من اندك است، ولي من حفظ کاده ام هاچ

هعا » از آنكه در حافظه ام باخي از اهعار عل ي و ق انین وق اعد کتب جايگیا ه د 

                                                                                                                        
ابوايعباس احمد بن شعيب ار اابيات و علو  عقلي و طب شهرت فراوان ااشت و ار استگاه اويت مريمأي ار روزگأار    -  

بمأرض طأاعون ار   (  132 -139 ) ه  339ال ارتونس بسأ  و سلطان ابوسعيد وسلطان ابوايعباس ر يس ايوان رسا ل بوا
 . گذشت

 . ابوايفضل يوس  مكمي بابن ايمحوي ار قرن پمج  خجري ميزيسته و با غزايي معاصر بواه است - 3

 . يفرق بين جديدخا و ايبايي ا اي  ا ار حين وقفت بالاطلال م - 1

 . نيست« يمي جامع » ونسده خطي « پ» ارچاپ   - 3
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را در علم قاائت حفظ کاده    چنانكه من دو قصیده بزر  و ک چه هاطبي« ساودم

و قس تي از )منطا ام و دو کتاب ابن حاجب رادر فقه واو ل و ج ل خ نجي را در 

تعلایم  ( درس)فاا گافته ام و بسیارب از ق اعد تعلایم را در مجاالس     (کتاب تسهیل

داده ام و در نتیجه حافظه ام از اين گ نه محف ظات انباهته هده است و رخسار ملكه 

عااب بدسات   ( قاديم )وساخن  قاآن و حديث  :اب که آناا به محف ظات نیك  مانند

مخدوش هده است و درنتیجه قايحه از رسایدن  « ت مزب ربسبب محف ظا»آورده ام 

 . ب احله ک ال باز مانده است

: ابن خطیب لحظه اب با نظا هگفتي و تحسین ب ن نگايست و ساپس گفات  

 خدا تاا باهد و آيا جز ت  ديگاب قادر است بدينسان سخن بگ يد؟

ذکاا   از آنچه در اين فصل بیان هد راز ديگاب نیز آهاكار ماي گاادد و آن    و

ساخندانان ايان   )سبب اين است که چاا سخن عااب در دوره اسالام و ذوق هااب    

روزگار جاهلیت درطبقه باتاب قاار دارد چاه ماا   « نظم و نثا» نسبت بسخنان ( عصا

مي بینیم که هعا حسان بن ثابت و ع ا بن ابي ربیعه و حطیئه و جاياا و فاازدق و   

نان گذهتگاني که دردولت ام ياان  نصیب و غیلان ذب الامه و اح م و بشار و سخ

رخطبه ها و خ ا در نگاارش و محااورات   ولت عباسیان مي زيسته اند خ اه دودر د

از لحاظ بلاغت در طبقه بالاتاب نسبت به هعار هاعاان جاهلیت قااار دارد   ،بامل ك

و بهتا ازهعا ناب ه و عنتاه وابن کلث م و زهیا و علق ه بن عبده و طافه بن عبداست 

وطبع سلیم . ا سخنان عصا جاهلیت خ اه نثا و خ اه محاورات ايشان باتاب داردو ب

وذوق درست بااب منتقد بصیا در بلاغت بهتاين گ اه است و سبب اين آن است که 

درك کاده اند طبقه عالي سخن رادر قاآن و حديث هنیده اناد،   آنانكه عصااسلام را

                                                 
بن فيره بن ابوايقاس  خل  بن احمد حافظ ابو محمد رعيمي انديسي معروف بأه شأاطبي مأايكي مقأري      قاس : شاطبي  -  

حرز الاماني و . ار مصر ار گذشت او راست  تتمه ايحرز من قراء الا مه ايكمز  99 متويد شد و ارسال  32 بسال . نحوي 
 .233(ستون   از اسماء ايمويفين ج ) و غيره . وجهه ايتهاني قصيده مشهور به شاطبيه ار قرا آت عقليه 

 . نيست« يمي جامع» و نسده خطي « پ»ار چاپ  - 3
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ه است و چ ن ايان ساخنان باادل آناان     سخناني که بشا از اتیان ب ثل آن عاجز ماند

نشسته و نف س ايشان باا اسال بهاب آنهاا پااورش يافتاه اسات طباع هااب ايشاان          

باستقامت گاائیده و ملكات آناان در بلاغات باا ملكاات گذهاتگاني کاه در عصاا        

جاهلیت میزيسته و اين طبقه سخن را نشینده و با آن پاورش نیافته اند، باتاب يافته 

سخنان گ يندگان عصا سلامي خ اه نظم يا نثا نسبت به آثاار عصاا    است از اين رو

نیك تا واز نظا رونا وافي تا است و مبنا و اسال ب آن    جاهلیت از لحاظ ديباچه 

زياا آنهاا از آثاارب    ،منظم تا ومهارت واستادب سخندانان عصا مزب ر مسلم تا است

خ انناده اب کاه در ايان بحاث     که در طبقه عالي سخن قاار دارد استفاده کاده اند و 

تأمل کند اگا واحب ذوق و در بلاغت بصیا باهاد، ذوق او درايان داورب بهتااين    

 . گ اه خ اهد ب د

که در اين روزگار قاضي غاناطه اسات و  « سید» از استادمان اب القاسم هايو 

بشا ار ماي رود ومعل ماات خا د را در      (معاني و بیان و بلاغت)استاد اين وناعت 

ب ده اند فاا گافتاه اسات ودرعلا م      از گاوهي استادان که هاگادان هل بین    سبته

روزب پاسایدم چااا زباان     .زبان متبحا مي باهد و بنهايت ماحله آن نائل آمده است

عاب دوره اسلامي از لحاظ بلاغت در طبقه عالي تاب اززباان عااب جاهلیات ماي     

سش نب د، مادت درازب ساك ت   باهد وب با اين که بداورب ذوق خ د منكا اين پا

 بخدا ن ي دانم ؟: کاد و سپس گفت

                                                 
يا حرير و حله بكار براه و آن را بمجاز بر شعر خ  اطلاق كراه انأد  ( ايبا) اياچه را ارعربي بمعمي اصل فارسي كلمه  -  

 . گار و آغاز كتاب خ  آمده استو بمعمي رخساره و چهره و نقش و ن« حله تميده زال بافته زجان» يعمي 

3 -Ceuta 

است كه از علماي بأزرگ  (    332  – 333 )  أخ  63ممظور ابوعلي عمر بن محمد شلوبين يا شلوبيمي متوفي بسال  - 1
گرفته شده است كه بمدري  (Salorbena )ااب و نحو بواه و تلييفات بسياري ااشته است و كلمه شلوبين از ريشه سايربما 

 (.193ص  1از حاشيه اسلان ج . ) مي باشد (Grenade)يت غرناطه ارايا
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نكته اب را که من دريافته ام با ت  عاضه مي کنم، هايد سبب آن در اين  :گفتم

بااب او بیان کادم وب باا حالات     آنگاه مطالبي را که در اين باره ن هتم . نكته باهد

 : تحسین آمیزب سك ت کاد سپس ب ن گفت

 . که اين سخن را با زر بن يسندسزاست  ،اب فقیه

بگفتاار   (درس)و از آن پس ماا در پايه بالاتاب مي نشانید و درمجالس تعلیم 

 . عل م تصديا مي کاد در من گ ش فاا مي داد و فهم و درايت ماا

  .و خدا انسان را بیافايد و او را بیان بیام خت

 

  فصل 

 استوارتردر اينكه اساس و رتبه سخن مطبوع از نظر بلاغت 

 1و برتر ازسخن مصنوع است

و خطااب ماي     عباارت   بايد دانست که راز و حقیقت اينكه ن عي ساخن را 

گ يند اين است که افاده معني مي کند، ولي اگا سخن بي معني ومه ل باهد آن قت 

 . مانند ماده اب خ اهد ب د که تعبیاب ندارد

و ماا آن را يااد کااديم،    و باحسب تعايفي که عل اب بیان از بلاغت مي کنند 

بلاغت عباارت از مطابقات   : ک ال افاده ه ان بلاغت است، زياا عل اب بیان میگ يند

سخن با مقتضاب حال است و فن بلاغت هناختن هاايط و احكامي است که بادانها  

                                                 
 . (شوا 339 رجوع بصفحه ) ار ضمن مذاكره موي  با ابن خطيب ار خمين فصل ترجمه آن گذشت  -  

 . 1و  3: آ –ايرحمن : س . خلق الانسان علمه ايبيان  - 3

» ترجمه و با نسده خطأي   « پ»چاپ  3 1تا ص    1اين فصل ار چاپهاي مصر و بيروت نيست از اين رو از ص  - 1
 . مقابله شد(   36و  369برگ ) « يمي جامع

 . چمين است« پ» متفاوت است ار چاپ « يمي جامع » بانسده خطي  « پ» عموان فصل ار چاپ  - 3
است كأه ار   ار بيان سدن مطبوع ومصموع و كيفيت نيكي يا كوتاخي سدن مصموع ، ويي ار نسده خطي يمي جامع بطريقي

 . متن ترجمه شده است و چون عماوين اين نسده بدط موي  است پيداست كه ارانتداب آن ترايدي نكرا 

از . ) عبارت بر ايفاظي اطلاق مي شوا كه بر معمي الايت مي كممد و اندوخته خاي اروني انسأان را تعبيأر مأي نمايمأد     -  
 (.اقرب ايموارا



 551 

تاکیبهاب لفظي با مقتضاب حال مطابقت مي کنند و ايان هااايط  و احكاامي کاه در     

دارند از زبان عاب بط ر استقاار گاد آوردب هاده اسات و    تاکیبهاب لفظي مطابقت

 . ب نزله   ق انیني بش ار مي آيد

با اسناد میان سند و مسند الیه دلالت مي کنناد و   پس تاکیبهاب لفظي و وضع

اين دلالت يا افاده ب سیله هاايط واحكامي است که قس ت ع ده ق انین زبان عاباي  

ن تاکیبها از قبیل تقديم وتاأخیا و معافاه و نكااه    و چگ نگي اي. را تشكیل مي دهند

ب دن واض ار واظهار و تقیید واطلاق و جا اين ها با احكامي دلالت مي کنند کاه از  

نسبت يا اسناد و متكلم ومخاطب را در حال خطاب فاا گافته اند و هاا ياه   ،خارج

مي دهاد   داراب هايط و احكامي هستند که مج  عه آنها ق انین فن خاوي راتشكیل

و اين علم از فن ن بلاغت است و بادين سابب   . مي نامند  «معاني » و آن فن را علم 

در ض ن ق انین واو ل علم معاني مندرج مي باهد، ( واف ونح )ق انین زبان عابي

زياا افاده ق انین واف ونح  با اسناد جزئي از افاده آن با اح الي است که اساناد را  

از اين تاکیبات بسبب خلللي که بقا انین اعاااب ياا قا انین     احاطه کاده اند و آنچه 

معاني راه مي يابد از افاده با مقتضاب حال نارسا باهد آن قت از مطابقت بامقتضااب  

 . حال هم نارسا ب د وبالفاظ مه ل که دره ار م ات هستند ملحا خ اهد هد

لتهااب مختلاو   گذهته از اين تفنن درانتقال دادن ذهن درمیان معاني از راه دلا

زياا تاکیب و ضاعا باا معناي خاواي      ،نیز از اين افاده مقتضاب حال تبعیت مي کند

دلالت مي کند ولي بعدا ذهن به لازم يا ملزوم يا هبه آن منتقل مي ه د وآن قت اين 

انتقال معني خ اه بشی ه استعاره و خ اه بشی ه کنايه باهد مجااز ها اده ماي ها د،     

 .داده هده است چنانكه در جاب خ د هاح

                                                 
مربوط بعل  معاني را بي آنكه ياا آور شوا، عل  معاني اانش مستقلي اسأت ار ضأمن   موي  ار فصل عل  بيان مسا ل  -  

اما ار اين فصل كه از فصول ايحاقي است و گويأا مويأ  ايأن    .مسا ل عل  بيان ذكر كرا وار حاشيه اين نكته ياا آوري شد 
معاني وبيان را جداگانه تشأريح مأي    او عل . ستا افصول را ار مصر خمگا  عهده ااري سمت قاضي ايقضاه مايكيان نوشته 

 . برآمده است« عل  بيان»كمد و ظاخرا وي خوا ار اين فصل ار صدا تصحيح و تجديد نظر مطايب 
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نتیجه اين انتقال ه چنانكه در افاده معني بااب انديشه لذتي حاوال ماي    در و

لاذت نخساتین هاديدتا     ه د دراينجا هم لذتي دست مي دهد که مي ت ان گفات از 

است زياا در ه ه اين افاده ها ودلالت ها از راه دلیل ب دل ل ظفا ماي ياابیم و ظفاا    

 . ه بیان کاديمخ د از م جبات لذت است چنانك

سپس بايد دانست که اين انتقالات نیاز داراب هااايط و احكاامي هساتند کاه      

ب نزله ق اعد و ق انین مي باهد و آناا ونعتي قاار داده اند و مج  عاه آنهاا را علام    

علم معاني است که با مقتضاب حال دلالت  (خ اها)بیان مي نامند و اين دانش اخت 

معاني ومدل لات تاکیبات گفتگ  مي کند و ق انین علم  بارهدرزياا علم بیان  ،مي کند

ز لحاظ دلالت آنها م رد بحث قاار مي دهد و چنانكه ا امعاني اح ال خ د تاکیبات ر

و  .و بیكديگا نسبت داده مي ه ند   .بیان کاديم لفظ و معني لازم و ملزوم مي باهند

ر ماي روناد و ک اال افااده و     بیان دو جزء بلاغات بشا ا   بنا با اين علم معاني وعلم

مطابقت مقتضاب  حال بسبب آن دو علم حاوال ماي ها د واز ايان رو هاا گ ناه       

تاکیبي که از مطابقت و ک ال افاده نارسا باهد بیشه از بلاغت هم نارسا خ اهد ب د 

ودرنزد عال ان علم بلاغت بايد آناا به آوازهاب حی انات بیزبان ملحا کاد و هايسته 

ه چنین تاکیبي راعابي ندانیم زياا عابي سخني است کاه مطابقات باا    تا آن است ک

مقتضاب حال را باساند و بنابا اين بلاغات اوال زباان عاباي و ساهات و روح و      

 . طبیعت آن است

پس وقتي مي گ يند سخن مطب ع،  مقص د سخني است که طبیعت وساهات  

اهاد، زيااا چناین کلاماي     آن از لحاظ افاده معنايي که بدان اراده هده تك یل گشته ب

بلكه ماتكلم اراده ماي    ،آن تنها سخن گفتن نیست از تعبیا و خطابي است که مقص د

کند که بدان آنچه را در دل دارد با افاده تامي بشن نده خ د باساند و دلالت است ارب 

از آن مفه م ه د سپس در دنباله اين ساهتي که در اول تااکیب سخن وجا د دارد  

                                                 
 « يمي » . و باخ  تطابق اارند -  
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ات و آرايشها مي آيد و البته اين محسنات پس از ک ال افاده سخن مي ان اعي محسن

ع ساج : مانناد .باهد چنانكه گ ئي آرايشهاب سخن بدان رونا فصااحت ماي بخشاند   

 و پ هایده آن   و ت رياه بلفاظ مشاتاك از معااني     وم ازنه میان فص ل کالام . آوردن

و در نتیجاه ايان   . يمطابقت میان معاني متضاد بااب ايجادتجانس میان الفااظ ومعاان  

محسنات کلام و رونا و جل ه خاوي پیدا مي کند و بگ هها لذت مي بخشد و مايه 

 هیايني و زيبائي سخن مي ه د 

بشاب   :آمده است مانناد  اين ونعت درم اضع بیش ارب از کلام معجز بیان، و

ه پس اما آنكس کا  :و چ ن  .و باوز که روهن گادد وپیدا ،که در سا جهانیان در آيد

تا آخا تقسیم در آيه   . بپاهیزيد[ از ناپسند خ يش] از تن و مال خ يش حا بداد و 

 ........س ره

و اين جهان را گزياد   اما آنكس که سا کشیده و ناپاکي کاد :و ه چنین مانند 

 .............تا آخا آيه س ره  و اين را بجاب آن ديگا بپسنديد

و امثال اينها بسیار است  ٧.رب مي کنندو مي پندارند که بس نیك کا :و ه چ ن

پس از ک ال افاده در اول تاکیبات مذک ر است و پایش  « قاآن» و اين محسنات در 

از پديد آمدن اين فن بديع در آيات وج د داهته است ه چناین زيبائیهااب کالام در    

ولي بي آنكه هاعا بدان ت جه داهته باهد .سخنان روزگار جاهلیت نیز ديده مي ه د

   . و ه ه اين زيبائیها افزون باافاده آن است

 

                                                 
   3و   : آ ( وايليل )  93س .وايمهار اذا تجلي . يليل اذا يغشي او  -  

 6و   : خمان سوره آ  فاما من اعطا واتقي و صدق بايحسمي - 3

 12و  13: آ ( ايمازعات )  39: س : فاما من طغي و آثر ايحياه ايدنيا  - 1

 . ترجمه خاي آيات از كش  الاسرار است 93 : آ ( ايكه ) 2 : س . وخ  يحسبون انه  يحسمون صمعا  - 3

شته از ايمكه ارخر يك مطايب اضأافي  اختلافات اساسي اارا و گذ« يمي جامع» از ايمجا چاپ  پاريس با نسده خطي  -  
نسبت به نسده ايگر مشاخده مي شوا و ار بعضي مواضع خ  مطايب مقد  و موخر آمده است از ايأن رو بأا ايمكأه ممكأن     

را جداگانه ترجمه كم  وزير عموان مطايب ايحأاقي  « يمي جامع » است موضوع اندكي تكرار شوا ترجيح ااا  قسمت نسده 
 ..ع بياور نسده خطي يمي جام
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 مطالب الحاقي نسخه خطي يني جامع

و جز اينها که تصنیو کاده و بش ار آورده و بااب آنها هاوط و احكامي قاار 

داده و آنها را فن بديع نامیده اند و متقدمان و متأخاان و دانش ندان مشاق و م ااب  

ف کاده اند چنانكه م ابیان و مشااقیان را اخاتلاف   در ه اره ان اع واقسام آنها اختلا

م ابیان در ه ادن آنها ازعلام بلاغات و خااوج آنهاا ازداناش م افاا اناد و         .است

مشاقیان هاچند ان اع مزب ر را از فن بلاغت ه اده اند لیكن آنهاارا بعنا ان مساائل    

کالام باا    اولي درکلام نپذيافته اند، بلكه عناوين مزبا ر را پاس از رعايات تطبیاا    

مقتضاب حال درنظا مي گیاند که بسخن رونا و آرايش و هیايني و زيبائي ببخشاد  

سخني که داراب اين مطابقت نباهد عاباي نیسات و آن قات     ،زياا چنانكه ياد کاديم

 در محسنات و آرايش در چنین سخني س دب نخ اهد داهت و اينگ نه محسانات را 

ن عاب مي ت ان يافت چنانكه باخاي ازاقساام   راه تتبع و استقاار در زبا عین حال از

آنها هنیده هده و هاهد آنها هم م ج د است و بعضي از آنها چنانكه در کتاب ايان   

 . گاوه معل م گاديده، اقتباس و اکتساب هده است

و بنابا اين ها گاه بگ يند سخن مصن ع، مقص د آنان اين تاکیباتي اسات کاه   

ام آن بكار رفته است و ه چناین هاا گااه بگ يناد     درآنها فن ن بديع و عناوين و اقس

سخن مطب ع منظ ر کلامي است که بك ال افاده متصو باهد و اين دو گ نه ساخن  

در مقابال بلاغات اسات و اديباان در     « بديع » نسبت بیكديگا متقابل اند و وناعت 

قال  روزگار گذهته بديع را در ه ار فن ن ادبي مي آوردند و آناا در اينگ ناه کتاب ن  

مي کادند زياا فن مزب ر داراب م ض عي نیست واز اين رو ن ي ت ان آنااا از علا م   

ساابقه اب در آن دربااره    که با سابه باي  « ع ده» و ابن رهیا درکتاب . بش ار آورد

نخسات فان   )وناعت هعا وکیفیت ع ل آن سخن رانده نیز ه ین هی ه را باگزيده 

بدنبال آن درباره عناوين اين فان گفتگا     و( بديع را در ه ار فن ن ادبي آورده است

و گ يند نخستین کسي کاه  . کاده است  اديبان اندلس نیز ه ین روش را باگزيده اند
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بكار باده اب ت ام حبیب بان اوس طاائي اسات کاه هاعا او م لا  از        اين ونعت را

آنگاه ديگا هاعاان از اين هی ه وب تقلید کادند در وا رتیكه  . عناوين اين فن است

وهاعاان گذهته خ اه آنانكاه در روزگاار   . تا آن دوران هعاخالي از فن ن بديعي ب د

جاهلیت ب دند و چه هاعاان بزر  عصا اسلامي اين فنا ن را در هاعا بكاار ن اي     

بادند و يا ب یزان اندکي اکتفا مي کادند و اگا هم درهعا آنان چنین محساناتي روب  

آن را بايشان مي بخشید و به ه این سابب    ب د که قايحه داد بديهي  از پیش خ دیم

ب ذاق واحبان طبع سلیم نیك  جل ه گا مي هد، بلكه اينگ نه فن ن در هعا آناان از  

ک ال مطابقات و اداب حاا بلاغات و دورب از عیاب تكلاو وزح ات اکتسااب و        

حكايت مي کاد و بالنتیج زيبائي ومحسنات فطات نخستین به  ،م ارست اين عناوين

  . ستآنها مي پی

درباره سخن نثا نیز بايد گفت که اينگ ناه کالام را کاتباان عصاا جاهلیات و      

بامقاطع تجزيه هده مي آورده اند باي آنكاه   ( آزاد)بزرگان دوران اسلام بشی ه ماسل 

 . داراب سجع و وزن باهند

و اين هی ه ه چنان متداول ب د تا روزگارب که ابااهیم بن هلال وابي کاتاب  

بكاار  « منثا ر » نب غ خاوي در اين فن پديد آمد و سجع را در سخن  خاندان ب يه با

مااعات مي کاد، به ان نسبتي کاه  « نامه هاب دولتي» باد وآناا در مخاطبات سلطاني 

وآنچه سبب باانگیختن وب بادين های ه با د ايان     . درهعاقافیه را لازم مي ه ادند

مادم باازارب با د کاه     است که مل ك عصا او عج ي زبان ب دند و او خ د باخ ب

دور ازت ايلات و آداب و رس م پادهاهي هساتند وب بصا لت خلافات کاه منتهاي      

بص لت بلاغت مي ه د نزديكي نداهات از ايان رو ويااا در ساخن پسات آراساته       

  .خاوي ب د« مكتب » بصناعت بازار 

                                                 
 . ارايمجا چمد جمله لايقراء خست كه از ترجمه آنها صرف نظر شد -  
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اين وناعت در سخنان متأخاان متداول گاديد و روزگار  (وابي)پس  از وب 

رسا ي و  )آزاد و و لت بلاغت سخن فااما ش هاد و مكاتباات سالطاني     نگارش 

  با نامه هاب دوستانه و هم مكاتبات عابي فصیح با عاباي باازارب و پسات    ( دولتي

با هم در آمیخت وطباع سخن ران از بكار باادن بلاغات     ه انند گاديد و نیه وبد 

وتنهاا چیازب کاه     اولي درسخن عاجز آمد، زياا ک تا در اين م ارست ماي کادناد  

بجاب ماند هیفتگي بفن ن وان اع اين وناعت درنظم ونثا و بكار بادن آنهاا در ه اه   

ان اع سخن ب د واستادان بلاغت درها عصا اينگ نه ونايع را م رد ت سخا قاار ماي  

داند و فاورفتن در آنها را با کم مايگي در ديگا هی ه هاب بلاغت انكار مي کادند و 

با سخن راني که اين ونايع را بكار مي بادناد خااده   رح هم الله ما  استادان و هی  

مي گافتند و از پايه آنها مي کاستند از هیخ ان استاد اب الباکات بلفیقي کاه درزباان   

عاب بصیا ب د ودر ذوق سخن قايحه نیكي داهت هنیدم که مي گفت گاامي تااين  

باخي از ان اع اين وناعت را آرزوب من اين است که روزب ببینم يكي از کساني که 

در نظم يا نثا خ د بكار مي باد بسخت تاين عق بت گافتار گشته اسات و ماادم باا    

فاياد زهتي هاب او را اعلام کاده اند و هاگاد خ د را از بكار بادن اين وناعت منع 

مي کند، از بیم اينكه جامه ن  بلاغت را کهنه کند و از خ د بلاغت غافل ه د و هیخ 

اب القاسم هايو سبتي که ماوج بازار زبان عابي و باافاازنده رايات آن با د    (ستادا)

 . میگفت

اين فن ن بديعي هاچند بي قصد واراده هم بااب هاعا يان يسانده روب دهاد،   

فنا ن مزبا ر از    زهات خ اهاد با د، زيااا     ،تكاار کند در و رتیكه باخي از آنها را

د و از اين رو ب نزله خالها با چهاه هستند محسنات وزيبائیهاب سخن بش ار مي رون

و . از ايان حاد درگاذرد زهات خ اهاد با د       اگا که يكي دو تاب آن زيبا است ولي
                                                 

« غراميات» عربيات و ار نسده خطي يمي جامع كلمه لايقرء و نا تما  است و ممكن است آنرا بحدس « پ»ار چاپ  -  
 . نامه خاي عاشقانه خ  خواند

 .اختلط ايمرعي بايهمل :ار آميدت مثل معروف (  ار چرا گاه) و شتر چوپان اار با شتر يگا  گسيدته  - 3
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فن ن ياد کاده را از زهت مي ه ادند چنانكه کسي ايان  ( بكار بادن)فضلاب مزب ر 

ز حاد بلاغات   ا ات جه سازد کاه ساخن ر   ونعات و عناوين بديعي آناا بحدب م رد

و اين سخنان استادان ادب نشان مي دهد که سخن مصن ع فاوتا از سخن . هدتنزل د

اما ذوق است و هااح   داور اين حقیقت آناا نشان داديم و مطب ع است چننكه راز و

   .وخدا داناتا است و آنچه را ن ي دانستید بش ا آم خت. گذهت« ذوق » آن

ارد يعني هم بي آنكه د ولي در سخنان هاعاان دوران اسلام ها دو گ نه وج د

خ د ت جه وقصد کنند و هم از روب اراده و قصد به آرايش سخن پاداخته وهگفتیها 

بیاد گار گذاهته اند، ونخستین کساني که هی ه آناان در ايان فان اسات ار ماي باهاد       

 : عبارتند از

هنا هیفتگي داهاتند و  ه که بسیار ب ،ومسلم بن ولید ،حبیب بن اوس، وبحتاب

 . پديد آوردندهگفتي ها 

و باخي گ يند نخستین کساني که در اين هی ه م ارست کاده اند بشاربن باد 

وابن هامه ب ده اند و اين دو تن اخاين کساني هستند که در زبان عاب بشاعا آناان   

استدلال کاده اند و آنگاه کلث م بن ع ا وعتابي و منص ر ن یاب ومسلم بان ولیاد و   

پاداخته وسپس حبیب و بحتاب از آن گاوه پیاوب کاده  اب ن اس به پیاوب از ايشان

پديد آمده و علم بديع و کلیه اين ونايع را ب احله ک ال رسانیده  .اند آنگاه ابن معتز

 . است

و اينكه بااب ن  نه از سخن مطب عي که خاالي از وانعت اسات مثاالي ماي      

یاون مي روم تا هايد ازمیان خانه ها ب و  .آوريم وآن مانند گفتار قیس بن دريج است

  .درهب تنها با خ د درباره ت  سخن گ يم

 :و گفتار کثیا که مي گ يد
                                                 

 . پايان مي يابد« يمي » اين فصل اراين جا  ارنسده  -  

 (    623-  62)ه   6ابوزيد قيس بن اريج ييمي متوفي بسال   - 3

 .احدث عمك ايمفس بايليل خاييا –و اخرج من بين ايبيوت يعلمي  - 1
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پس از جدائیم ازعزه ودورب اواز من عشا و ساگادانیم بااب وولا او مانناد  

زياا آن خا ب قیل لاه کناد و دماي       کسي است که امیدوار بسايه اباب اسات تاا در  

 . آن ابا پااکنده وناپديد مي گادد ولي ها قدر بدان امید مي بندد ،بیاسايد

اکن ن دراست ارب تألیو و مهارت تاکیب اين سخن مطب عي که فاقد وانعت  

است بینديش واگاپس از اين اوالت بصنعت هم آراسته میگاديد چه اندازه بازيبائي 

 . آن افزود مي هد

بعد بسایار اسات و پاس از وب حبیاب و     ه اما سخن مصن ع ازروزگار بشار ب

او بدان ت جه کاده اند و آنگاه ابن معتز که خاتم اين هنامندان بشا ار ماي رود    طبقه

پديد آمده ومتأخاان پس از آنان در اين میدان گام نهاده و از هی ه ايشان پیاوب کاده 

و ان اع اين ونعت در نزد اهل آن بیش ار است واوطلاحات ايشان در ابا اب و  . اند

از آنان ونعت بديع رادر زيا اب اب بلاغت مندرج  فص ل آن اختلاف دارد و بسیارب

بنابا آنكه مي گ يند داخل در مباحث دلالت و افاده سخن نیست بلكه هنا  ،مي دارند

آناا خارج از بلاغات   ،مزب ر بسخن آرايش ورونا مي بخشد، ولي متقدمان فن بديع

ند که داراب مي ه ادند و به ه ین سبب آناا در ض ن قس تي از فن ن ادبي مي آورد

خا د آنااا يااد    « ع اده » م ض عي نیستند و اين عقیده ابن رهیا است که در کتاب 

دربااره بكاار باادن ايان هناا      . کاده است وادباب اندلس نیز با وب ه امب مي باهند

هاايطي ياد کاده اند از آن ج له بايد بي تكلو باهد و آنچه از روب قصاد سااخته   

اما ونايعي که بخ دب خ د و بي قصد ايجااد  . ه د هده باهد م رد ت جه واقع ن ي

مي گادد چنین نیست و م رد گفتگ  ن ي باهد چه اگاهناا از تكلاو دور باهاد از    

عیب زهتي مص ن مي ماند، زياا م ارست درتكلو ب فلت از تاکیبات اوالي کالام   

ي منجا مي گادد و به اساس افاده سخن خلل مي رساند و ب يژه بلاغت را از میان ما 

و ايان   .باد و آن قت در سخن بجز اين محسنات و آرايشها چیزب بااقي ن اي ماناد   

دربلاغات ذوق   هکا  هی ه هم اکن ن بیشتا درمیان مادم اين عصا متداول است وآنان
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دارند مادمي را که هیفته اين فن ن اند م رد ت سخا قاار ماي دهناد و ايان های ه را     

 . دعجز از ديگا مباني سخن وبلاغت مي ه ادن

و هنیدم هیخ ما اب الباکات بلفیقي، که در زبان عاب بصیا ب د ودرذوق سخن 

 . قايحه نیكي داهت، میگفت

و لذت بخش تاين انديشه هائي را که باخ د مي انديشم اين است که روزب »

ببینم آنكه درفن ن بديع م ارست مي کند و محسنات آن را در نظم ونثا خا د بكاار   

زهتي هاب او را اعلام کنند و  ، بت دچار ه د و مادم با فايادمي باد بشديدتاين عق

اين اما ب نزله ابلاغي باهد که هاگادانش را از اين ونعت باز دارد تابااتكلو بادان   

 «نگاايند و بلاغت را ازياد نباند

ديگا از هاايط بكار بادن محسنات بديع تقلیل دادن آنهاست بدانساان کاه در   

اب اين ونايع را بكار باند  باااب زيا ر داد و آراياش ياه      دو يا سه هعا از قصیده

 . قصیده به ین اندازه اکتفا کنند

آوردن ونايع بسیار، ازعی ب سخن بش ار مي : و ابن رهیا و ديگاان گفته اند

رود وهیخ اب القاسم هايو سبتي که در روزگار حیات خ يش ماوج زبان عااب در  

 يسنده فن ن بديع بكار ماي بااد بسایار زهات     ها گاه هاعا يا ن: اندلس ب د میگفت

است که در فزوني آنها بك هد،زياا اين ونايع ه چ ن خال باا چهااه زيباا روياان     

و بنسابت  . است که يه يا دو خال مايه زيبائي و افزون  با آن سابب زهانتي اسات   

سخن منظ م سخن منث ر نیا درروزگار جاهلیت و اسلام نخست سااده با د و میاان    

ب آن ن عي م ازنه را معتبا مي ه ادند و ف اولي که در میان تاکیبات آنهاا  ج له ها

هست وبي تكلیو سجع و عدم اعتنا به هیچ ونعتي ج له ها را آورده اند خ د گ اه 

نكه ابااهیم بن هلال وابي کاتب خاندان ب يه ا ات. اين ن ع م ازنه میان ج له ها ست

را « ساجع » اه درنثا وانعت وقافیاه آوردن  با نب غ خاوي در فن هعا پديد آمد وآنگ



 561 

بكار بادو در اين باره هگفتیها از خ دنشان داد ومادم هیفتگي او را باين فن ن که در 

 . بكار مي باد عیبج ئي کادند (دولتي)نامه هاب دي اني 

و آنچه وابي را بدين هی ه باانگیخت اين با د کاه وب در بارگااه پادهااهان     

ت دستگاه خلافت که بازار بلاغات در بارگااه آناان رواج    غیاعاب میزيست  از و ل

آنگاه بكار بادن ونعت درسخنان منث ر متأخاان پاس از وب انتشاار   . داهت دور ب د

يافت و روزگار ساده ن يسي از يادهاا رفات وناماه هااب ديا اني و دوساتانه و هام        

ر هام  مكاتبات عابي فصیح با عابي باازار و پسات ه انناد گادياد و نیاه و باد د      

 .آمیخت

ها نشان مي دهد که سخن مصن عي وقتاي باا م ارسات وتكلاو      نيو ه ه ا

ساخته ه د در باابا سخن مطب ع کم اه یت و نارساست، زيااا درايان نا ع ساخن     

 . باول بلاغت ت جه ن ي ه د وذوق بهتاين داور دراين م ض ع مي باهد

  .و خدا ه ا را بیافايد و آنچه را ن ي دانستید بش ا آم خت

 

 12فصل 

 .در اينكه صاحبان مراتب بلند از پيشه شاعري دوري مي جويند

عاب ب ده که ه اه علا م وتا اريخ و حك تهااب       بايد دانست که هعا دي ان

آنان در آن منعكس مي هده است و بزرگان و روساب قبايال عااب بادان هایفتگي     

هعا حاضاا ماي    ٧(ادانش)بااب ساودن   «عكاظ» نشان مي داده اند، چنانكه در بازار 

                                                 
 . (ايبقره) 3سوره  339اشاره به آيه  -  

ممظور افتر عمومي ثبت مقاولات ومعاملات وغيره يا بعبارت امروزي اايره ايمعأارف اسأت و بقأول صأاحب نفأايس       - 3
و عل  اواوين عبارت است از معرفت اشعار مدون و تركيب مصموع باعتبار تركيب ومعمي واعراب  بما با ساير رموز . ايفمون 

 (.62فمون ص نفاس اي) و اشارات و عمو  يطاي  و مماسبات 
سوق يا بازار عكاظ ار عصر جاخليت خمه سايه ميان ندله وطا   از آغاز ذيقعده تابيست روز يا يكماه تشأكيل مأي    - 1

. ) شده است و ار آن كليه قبايل عرب گرا مي آمده و بانشاا اشعار ومفاخره بر يكديگر و خريد و فروش مي پرااخته انأد  
 (.از اقرب ايموارا

 . انشاا يا سروان شعر خواندن آن به آواز بلمد است كه غايبا با آخمگ موسيقي نيز خمراه استممظوراز  - 3
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و وااحبان بصایات     هده و ها يه از آنان هعا خ د را با بزرگاان و فحا ل بیاان   

و ساانجام کار آناان    .عاضه مي کاده اند تا بافت يا سبه هعا آنان باز هناخته ه د

( کعباه )به ه چشي و مفاخاه مي کشید و بهتاين اهعارهان را از ارکان بیت الحااام  

فاو  مي آويختند چنانكه  ب د ؛ابااهیم  [پدرهان] و خانه که جايگاه حج گزارب 

ن اباي  زهیاب ،ناب ه ذبیاني ،اماؤالقیس بن حجا: اين هاعاان بدين اما نائل آمده ب دند

اعشاي و ديگاا کسااني کاه از      ،علق ه بن عبده ،عنتاه بن هداد، طافه بن عبد،سل ي

 .بش ار مي رفتند ٧اوحاب معلقات نه گانه

درباره وجه تس یه معلقات گفته هده است البتاه کسااني باه     و باحسب آنچه

آويختن هعا خ د از خانه کعبه نائل مي هدند که به نیاوب خ يشاوندان و عصابیت  

 . و مكانت خ د در قبیله مضا بچنین کارب قادر باهند

ما ی ه منصاف هد، زياا ع  م مادم باا آنگاه درودر اسلام ق م عاب از اين ه

قاآن سخت حیات زده   ي ساگام ب دند و ب يژه از اسل ب و نظمدين و نب ت ووح

د از اين رو از ساودن هاعا، زباان دربساتند و مادتي از تع اا در نظام و نثاا        نهد

نكه اما دين استقاار يافات و ملات باااه    ا ات .منصاف هدند و خام هي پیش گافتند

                                                 
 ايشلن : ل . ن  -  

 . « يمي » و « پ» حول بجاي حوك ار  : ل . ن   - 3

 «يمي » : از  - 1

است و چون عأده  معلقات ايتسع و ار چاپهاي مصروبيروت معلقات ايسبع« يمي جامع » و نسده خطي  « پ»ارچاپ  - 3
بأن   عمأر و . امرؤايقيس، طرفه ، زخير، يبيدبن ربيعه : اصحاب معلقات مورا اختلاف است برخي آنها را خفت تن شمراه اند  

و گروخي كه آنها را نه تن اانسته اند برخفت تن مزبور، نابغه واعشي يا علقمه واعشأي را  . متره و حارث ابن حلزه كلثو  ، ع
صأحيحتر  ( تسع)بما بر اين صورت ........ و ايگر كساني از : تن معروف را آوراه و سپس مي گويد 3ي  خ  مي افزايمد ، مو

 . است

نظ  آن است كه نويسمده سدمان خوا را برمقتضاي اصول صرف و نحو و معاني و بيان بكار برا و تفاوت ميأان صأيغه    -  
بمشاند و شرايط تقدي  وتلخير اجزاي جمله و جأاي فصأل و   خاي مدتل  كلمه را ار نظر گيرا و حروف راار جايگاه خوا 

ار تشبيه و تمثيل راه  و بشماسد و مواضع حروف عط  را بداند و آنها را بر حسب معاني مدتل  نيك مراعات كمد وصل را
ي بمقأل از صأماعه ارترسأل تأليي  شأهاب ايأدين حلبأ        2ص   از مقالات عل  الااب ج . ) صواب پيش گيرا و جز ايمها 

 (.باختصار
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بشانیدن   صاراست خ د گافت و در تحايم و منع هعا آيه اب نازل نشاد و پیاامب  

 . گ ش فاا داد و به وب پاداش ارزاني فام د  هعا هاعاب  

و « يعناي بسااودن هاعا   »اين هنگام  عاب به خ ب دياين خ د بازگشت  در

ع ا بن ابي ربیعه يكي از هاعاان بزر  قايش در اين عهاد درهاعا پايگااه وطبقاه     

بشانیدن آنهاا    بلندب داهت و غالبا هعا خ يش را با ابن عباس عاضه مي کااد و او 

 . گ ش فاا مي داد و با وب آفاين مي گفت

پس از چندب دوران سلطنت و دولت ارج ند فاا رساید و عااب از راه هاعا    

بدستگاه دولت تقاب میجست و خلفا و بزرگاان دولات را مادح ماي کااد و خلفاا       

بنسبت زيبائي اهعار و مكانتي که هاعاان در میان ق م خ د داهتند جا ايز ووالات   

گي به آنان مي بخشیدند و بسیار هیفته ب دند که هاعاان اهعار خا د را باه آناان    بزر

اين راه با يادگارهاب گذهته و تاريخ و ل ت و زيبائي وهاف زبان  زا اارم ان دارند ت

 . آگاه ه ند و ق م عاب فازندان خ يش را بحفظ کادن اهعار وادار مي کاد

عباسایان ه چناان پايادار با د      و اين وضع در روزگار ام يان و ودر دولات 

رهید با « افسانه گ ئي» درباره هب نشیني « عقد الفايد» چنانكه اگا به آنچه واحب 

 آورده است بنگايم، خ اهیم ديد رهید تا چه پاياه از ( باب هعا و هعاا)او عي در 

هعا آگاه ب ده و در آن تبحا داهته است و هم نشان مي دهد که رهید باه م ارسات   

فن بسیار عنايت مي ورزيده و در باز هناختن سخن زيبا از پست باي انادازه    درا ين

 . بصیا ب ده و محف ظات بسیارب داهته است

آنگاه پس از آنان مادمي پديد آمدند که زبان عاب زبان ماادرب آناان نبا د از    

 ب دند و از آغاز بدان آهنايي نداهتند، بلكه اين زبان را« غیا عاب» اين رو که عج ه 

که زبان ( غیا عاب)از راه تعلیم فاا گافته ب دند وسپس اهعارب درمدح امااب عجم 

                                                 
اسأت كأه آن را ار عأذر خأواخي و مأدح       بانت سعاا فقلبي اييو  متبول: ممظور كعب بن زخير صاحب قصيده معروف  -  

 . شوا( بانت سعاا) و ( كعب ) رجوع به اعلا  ايممجد . سروا  صپيامبر 
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عابي زبان ملي آنان نب د  ساودند و تنها خ استار احسان ووله ب دند و هیچ هادفي  

و بحتاب ومتنبي و ابن هاني و هاعاان پاس   «اب ت ام» حبیب : جز اين نداهتند مانند

آن پس هدف هعا مع  لا جز دروغ و خ استن وله و نفع از ....... .از ايشان تا اماوز

چیز ديگاب نب د،زياا چنانكه در ه ین فصل ياد کاديم منافعي که گااوه نخساتین از   

هعا مي بادند از میان رفته ب د و به ه ین سابب خداونادان پايگااه بلناد و بزرگاان      

و کاار   متاخا از هعا و م ارست در آن دورب مي جساتند و اوضااع دگاگ ناه هاد    

بجائي رسید که هاعاب را بااب رياست و واحبان مناوب بازر  زهات و ناپساند    

  .و خدا گاداننده هب و روز است. ه ادند

 

  1فصل 

 در اين عصر« شهر نشينان» و « باديه نشيان» دراشعار عربي 

بايد دانست که هعا تنها بزبان عابي اختصام ندارد، بلكه ايان فان در ه اه    

و ه چناین  « پیش از اسالام » بي يا عج ي وج د دارد چنانكه دراياان زبانها خ اه عا

» از هااعاان ي ناان ه اا      در ي نان هاعااني با ده اناد و ارساط  در کتااب منطاا     

 . را نام مي باد و با او درود مي گ يد« اومیاوس

میان ح یا نیز پیش از اسلام هاعااني با ده اناد و چا ن زباان مضااکه       در و

اعااب آن تدوين هده ب د فاسد گاديد و از آن پس ل ات آن ق م نیا ق اعد و او ل 

بادياه  » و درآمیختن با ل ات خارجي اختلاف پیادا کااد، ناژاد عااب      طبعلت اختلا

                                                 
تاب معأروف حماسأه او اييأل    ابوتما  حبيب بن اوس بن حارث آمدي از معروفترين سدن سرايان بشمار مي روا و ك -  

و يأا   23 و يأا   22 يأا   99 وي با ختلاف روايات بسأال  . حسن انتداب و غزارت فصل و اسلوب بيهمتاي وي مي باشد
ار گذشت او را تلييفأات بسياريسأت از قبيأل     313يا  332يا   31ار قريه جاس  از اعمال امشق متويد شد و بسال  93 

 (.رجوع به يغت نامه اخددا شوا ) عر و ايشعر اء ايفحول و غيره ايحماسه و الاختيارات من ايش:

 (نور: )س  – 33اشاره به آيه  - 3

مويفان عرب رسايه مزبور را جأزو  : خمررا مي ستايد ويي   Rhetoriqueارسطو اررسايه رتريك : اسلان مي نويسد - 1
 . رسايه ممطق مي شمراند
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زباان مضاايان پیشاین بكلاي در اعاااب و در       مستقلا داراب ل تي هد که باا « نشین

 . بسیارب از م ض عات ل  ب و ساخت ان کل ات مخالو ب د

نین در میان هها نشینان نیز زبان ديگاب ب ج د آمد که با زبان مضاا در  ه چ

اعااب و بیشتا ل ات وضع هده و واف کل ات م ايا ب د وگذهته از ايان باا ل ات    

و باز ه ین زبان ههاب نیز با . اين عصا نیز اختلاف داهت« باديه نشین» نژاد عاب 

 ییااات و اختلافاات   حسب اوطلاحات ماادم ساازمینهاب گ نااگ ن دساتخ ش ت    

فاحشي گاديد چنانكه مادم سازمین و ههاهاب مشاق داراب ل تي بجاز زباان اهال    

م اب  ههاهاب آن هستند و با زبان مادم ههاهاب گ ناگ ن اندلس با زبانهاب هاق 

گذهته از اين بعلت هعا طبیعه در میان اهل هاا زباان وجا د    . و غاب م ايات دارد

ز لحاظ ه اره حاوف متحااك و سااکن در ه اه زبانهاا     دارد، زياا م ازين هعاب ا

و پذياش آنها در طبايع بشا م ج د اسات از ايان      . باحسب نسبت يكساني است

رو با حسب فقدان يكزبان که عبارت از ل ت مضا است و باحسب هاهاتي کاه در   

 میان مادم هست و مي گ يند بزرگان و يكه تازان هعا از اهل آن زبان باخاسته اناد، 

م كن نیست هعا، متاوك ه د، بلكه هانژاد و متكل ان به ها يه از گ نه هاب زبان 

عاب غیا فصیح و مادم هها نشین از هعا آنچه را که انتساب و بنیان گذارب آن باا  

 . باهد با مي گیاند  طايقه وسیع زبان خ دهان سازوار 

غیا فصیح اند، مضا  (قبیله)اين نسل که نسبت به زبان اسلاف خ د  اعااب اما

مستعابشان هاعا ماي     در اين روزگار دره ه بح ر و اوزان با ه ان هی ه گذهتگان

ساايند و اهعار بسیار مط لي مي گ يند که با هی ه ها و مقاواد هاعا مشات ل ماي     

و مدح و هجا، و در بیاون رفتن از فني بفن ديگا سخن « غزل» نسیب  :باهد از قبیل

که از نخستین بیت داخل مقص د مي ه ند و غالبا قصايد  استطااد مي کنند و چه بسا
                                                 

 يعمي سيلابهاي كوتاه و اراز -  

 . بجاي يطاوعه ، غلط است« ك » يو عه  ار يطا - 3

 . سلفه ، غلط است: بجاي « ك » سلعه  ار  - 1



 565 

و  .هاعا آغاز مي ه د و آنگاه به غازل ماي پادازناد    ايشان از بیت نخست بنام خ د

مي نامناد  کاه  منسا ب باا     «  او عیات » سازمین م اب اينگ نه قصايد را  اعااب

 . او عي را وب اهعار عاب است

  .مي نامند  [و ح راني و قیسي]   بداوبمشاق زمین اينگ نه هعا را  اعاابو 

و چه بسا که در اين اهعار آهنگ هاب ساده اب نیز در نظا مي گیايند، وب نه 

و آنگاه با اينگ نه اهعار ت ناي ماي کنناد و چناین اهاعار        باروش ونعت م سیقي 

مي نامند  که منس ب به ح ران يكاي از نا احي عاااق و هاام     « ح راني » غنائي را 

و . باديه نشاین اسات   اعاابو ناحیه مزب ر در اين روزگار از منازل و مساکن . است

فن ديگاب است که بسیار در نظم متداول است، بدينسان که اهعارب هاخه  ايشان را

 (حاف آخا قافیاه )است، ولي روب ( مصااع)مي ساايند که داراب چهار جزء  ٧هاخه

یاه مصاااع چهاارم را در ه اه     مصااع آخا مخالو سه مصااع ديگا است و ايان قاف 

مااعات مي کنند مانند مابع ومخ اس  « هعا» مصااعهاب چهارم ابیات تا آخا قصیده

در اينگ ناه هاعا بلاغات     اعاااب ايان  . که اخیاا هاعاان م لد آنها را ايجاد کاده اند

کامل دارند و فح لي از میان آنان باخاساته اناد و متاأخاان بسایارب از منتسابان باه       

راين روزگار ب يژه عال ان دانشهاب زبان هنگامي که چنین اهعارب را بشن ند دانشها د

آنها را زهت مي ه ادند و ار  نظم آناناا بخ انند اظهار نفات مي کنند و معتقدناد  

 . آنها را ن ي پسندد( حاکات)ذوق ايشان بعلت زهتي الفاظ و فقدان اعااب 

                                                 
 . چاپهاي مصر و بيروت : بدوي  -  

است كأه ار ناحيأه    اعرابمقصوا از بداوي يا بوي عرب باايه نشين و حوراني ممسوب به ( ل . ن ) قللسي  –قليسي  - 3
ممسوب به قيله قيس است بعبارت ايگر ايمگونه اشأعار را ندسأت قبايأل مزبأور      حوران واقع ارشا  بسر مي برند و قيسي

يمأي جأامع   » قسمت ااخل كروشه ار چاپهاي مصر و بيروت و نسده خطي (   39ص  1از حاشيه اسلان ج . ) سرواه اند
 . نيست« 

 . « يمي جامع » و نسده خطي « پ» موسيقاري  - 1

 . « يمي جامع » مغصما ار چاپ پاريس و نسده خطي : جاي معصبا ار چاپهاي مصر و بيروت ب - 3
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ملكه زبان آن گاوه مي باهند ولي اين اظهار کااهت، بسبب اين است که فاقد 

و اگا يكي از ملكات زبان آن ق م بااب عال ان مزبا ر حاوال ها د آن قات ذوق و     

بشاط آنكه فطات و نظاايشان از آفات مصا ن  . طبع ببلاغت آنها گ اهي خ اهد داد

و گانه اعااب را دخالتي در بلاغات نیسات، بلكاه بلاغات عباارت اسات از       . باهد

د و با مقتضاب حالي که در آن وج د دارد، خ اه رفع با فاعال  مطابقت کلام به مقص 

 ...........و خ اه باعكس ،دلالت کند و نصب با مفع ل

و بلكه قاائن کلام اعااب آخا کل ه را نشان مي دهد چنانكه اين اما در زباان  

بنابا اين دلالت باحسب آن چیزب است که واحبان ملكه زباان   .دارد اين ق م وج د

صطلح مي کنند و از اين رو ها گاه اوطلاحي در ملكه هناخته ه د و هاهات  آناا م

يابد آن قت دلالت وحیح خ اهد ب د و ها گاه اين دلالت با مقص د و مقتضاب  حال 

مطابقت کند بلاغت درست خ اهد ب د  وبه هیچ رو لازم نیست ق انین نح يان را در 

و فنا ن هاعا بجاز    ( سابكها )نان اسل بها و در اينگ نه اهعار آ. اين باره معتبا ه اند

از اين رو آخا بیشتا کل ات ايشان ساکن اسات  . حاکات اواخا کل ات م ج د است

ودرنزد آنان فاعل از مفع ل و مبتدا از خبا بقاائن کلام باز هناخته مي ه د بحاکات 

ه اعااب، چنانكه از اين گ نه اهعار ايشان قطعه اب است از گفتار هايو بن هاهم ک

باهجاان جازيه بنت ساحان گايه و زارب مي کند و از سفا کادن وب باا خانادانش   

   : بس ب م اب سخن مي گ يد

                                                 
ابن خلدون ار اين فصل نمونه خاي بسياري از اشعار شاعران مغرب يا اصمعيات نقل كراه است كه ار نسأا چأاپي و    -  

از مأوارا  اختلافات فراوان ميان ايفاظ ابيات مذكور ايده مي شوا بحديكه معاني ابيات اربسياري « يمي جامع» نسده خطي 
با خ  تفاوت فاحش پيدا مي كممد و گذشته از اين اشعار مزبور بزبان عربي مغرب است كه بگفته خوا ابن خلأدون خأواه از   
يحاظ اعراب و خصوصيات صرف و نحوي و خواه از نشر يغوي و اصطلاحات محلي با زبان عربي مشرق تفأاوت اارا و از  

گرفت كه از نظر انديشه و فكر بلمد خمپايه پست ترين طبقه شعر پارسي قرار مأي  خمه مهمتر ار اشعار مي توان چمين نتيجه 
مي شمرا، متاسفانه  ز يحاظ بلاغت كه ابن خلدون بر خلاف نظريه اانشممدان و عايمان ااب اشعرا مزبور را بلي ا اگيرند و ام

ابر اين براي آگاخي خوانمدگان از مضأامين  بم. وي را صحيح بداني ، ار ترجمه آن بلاغت از ميان مي روابر فرض استدلال 
اشعار مزبور ندستين قصيده آن كه بيست  بيت است بطور كامل ترجمه شد و اراين ترجمه مدصوصا بعلت اختلاف نسأا و  
ايگر عللي كه يااآوري شد ترجمه اسلان بيشتر مورا استفااه و اعتماا واقع گرايد وارترجمه بيست بيأت مزبأور اانشأممد    

عماوين و مطلع بقيه ابيات نيز پأس  . قاي اكتر خشترواي استاا عاييمقا  اانشگاه مرا رخين ياري خويش فرمواه اند گرامي آ
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چنین مي ( که پا از غم است)حال قلب خ د  دربارههايو اب الهیجان هاهم، 

انديشاه او باااب    :مي کند و چنین هاح مي دهاد کاه   هگ يد و از بدبختي خ د هك 

از کجا گذهته است مضطاب و نگاان است و غلاماي بادياه   ( ريا)آگاه هدن از اينكه

 . نشین را دنبال مي کند که دل وياا بیش از پیش آزرده است

که روحش چه اندازه از بدبختي وآزردگي باماداد روز وداع  ( او خبا مي دهد)

 . هك ه  مي کند

ه چا ن دژخی اي   . خدا آن کسي را که راز اين داستان را مي داند هلاك کند

 .که او با ه شیا هندب ساخته هده از پ لاد خالص زخ ي کاده است بجان مینالد

ه چ ن گ سفندب است میان دست ه ينده که سختي دست آن در مدتي کاه  

دردهائي که هبیه بدرد  ،بندها رامحكم مي کند م جب ايجاد دردهائي در او مي ه د

 . است (طلح)هاب تیغ هاب اقاقیا 

او را مي فشازند، ه چنین سااش را کاه میاان آن دو پاا     م انع دو گانه پاهاب 

 . ها  او را مي کشد( مي ه يد)ودر ط ل مدتي که با دست مي مالد . گافتار است

 . اهكهاب من فااوان جارب هد

مهلتي که بچشم من داده . گ ئي مادب آنها را با گادش چا  چاه بالا مي آورد

ره ا ج ع هده است اباهاب غلیظ مي هده خستگي آناا جباان میكند ورط بتي که د

 (.که سیل اهكهاب مااتشديد مي کند)سازد

اسات  ( وافا )سیلهاب ديگا از منبع جارب هده و با روب دهتي که در دامناه  

 (تعناي )اين غزل  .ساازيا مي گادد ومیان اين فااوانیها درخشش باقها ديده مي ه د

حتاي فقیااان آن هام باا      ب داد –هنگامي که گافتار عشا هدم . تسلي بخشي است

 . سان هت من گايستند

                                                                                                                        
از ترجمه اسلان بفارسي بر گراانده شده است و اراين قسمت اوست ارجممد آقأاي  « يمي جامع» از مقابله با نسده خطي 

 .  محمد جعفر از بذل ياري اري  نفرمواه اند
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بسته هد وهتا آماده پایش کساي کاه    ( اسباب)منادب رحیل را اعلام کاه ه ه 

 آناا عاريه کاده ايستاده ب د 

 5اب ذياب بن غانم که مانع حاکت آنها هستي سا پاستي مسافاان بدساتهاب  

 . سپاده هده است( ماضي مقاب

 ت م اب حاکت کنید و گلاه را در پایش   حسن بن ساحان به آنها گفت بس

 .باانید که من آنها را حفاظت مي کنم

بگ سفندان وگاوهاا فايااد زد    (حی انات)و ماکب خ د را به پیش راند ومیان 

 . ز مزرعه هاب ساسبز بااندا ابي آنكه آنها ر

ماا و اگذاهت جل ه هائي که در ح یا با د او را    بخشنده پسا عابس ( زيان)

 . ي دادکفاف ن 

آنكه خ د را دوست و ه قدم من مي نامید ماا واگذاهت و اکن ن من ساپاب  

 . ندارم که آناا با ده نان عاضه کنم

ما مي ت انیم در مجاورت فلاکت بساا   :بلال بن هاهم باگشت و به آنان گفت

دروازه ب داد و ساازمین  . بايم ولي درسازمین تشنگي نخ اهیم ت انست زندگي کنیم

حاام است مان ي ت انیم به آنجا داخل ه يم و من به آنجا با نخ اهم گشات  آن باما 

 . و ماک ب من از آنجا دور خ اهد هد

روح من از بلاد ابن هاهم روب با مي گاداند بعلت گامي هديد آفتاب و اگا 

 . در آنجا ب انم گاماب سخت ما  را بس ب من فاا خ اهد خ اند

ن ن ج ان قبیله باا افاوختاه هاده با د     هنگام هب آتشهائي که بدست دختاا

خاجاان   (لا د )ب د هتا خ د را باا راه  ( آن حسنها)آنكه اسیا . جاقه پاتاب مي کاد
 . تاغیب مي کاد 

                                                 
 (9 3ص  1حاشيه اسلان ج .) و را طليجن خ  مي كفته اند  از قبيله حمير بواه است ا -  

ص  3از حاشأيه اسألان ج   . ) نا  چه محلي اسأت ( يوا )معلو  نيست كلمه . خرجان نا  تمگه اي است  نزايك مديمه  - 3
3 9.) 
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ديگا از آثار هاعاان مزب ر هعاب است در ماثیة امیا زناته اب سعدب بقاب هم 

وده هاده  نباد آنان در سازمین افايقیه وزاب که بص رت رثااء ت ساخا آمیازب ساا    

  :است

: سعداب زيبا وب با مدادان با کاروان ب ضعي رقت انگیز عزي ت کااد وگفات  

اب کسي که از من میپاسي گ ر خلیفه زناتي کجاسات ايان نشاانه را از مان بگیااو      

 . درگافتن ان سست مباش

و اين ابیات از هايو بن هاهم است که درآنها ازعتابي که میان وب و ماضاي  

   .است گفتگ  مي کند بن مقاب روب داده

! ز تا  راضاي نیساتیم   ا ام! هكا  :خ د ساآغاز سخن کاد و ماا گفت( ماضي)

ابان  : واب اهعار مسافات آنان را ب  اب وغلبه زناته را با آن قا م نشاان ماي دهاد    

و چه بسا بسیار ماداني که پیش .  هاهم چه دوست زيبائي ب د که او را ازدست دادم

 !ز دست  داده اندا اد راز من بهتاين دوستان خ 

» قصیده ذيل اثا طبع سلطان بن مظفا بن يحیي از زواوده يكاي از تیااه هااب    

قبیله رياح است که در آن قبیله از خاندان هاب حاکم و ارج ناد بشا ار ماي    « بط ن

هاعا ابیات را در حالي ساوده است که درزندان امیااب ز کايابن ابي حفص . رفته اند

 .م حدان افايقیه  زنداني ب ده استازنخستین سلسله 

هنگامي که اندك اندك تاريكي ساپاب ماي گااد و خا اب باا پلاه       ( هاعا)

چه کسي بیارب دلي مي آيد که دوست و ه ادم  : چش انش حاام مي ه د مي گ يد

 . جدائي ناپذيا درد وغم هده است

ولاد از ا  از اهعار متأخاان ايشان گفتار خالدبن ح زه بن ع ا هیخ کعا ب   و

سازنش مي کند و بشاعا ايشاان هابل    اب لالیل است او حايفان خ د اولاد مهلهل را
                                                 

عر خا بهمين صورت اسأت،ويي  ار مأتن   ترتيب قرار گرفتن ش« يمي جامع » ارتما  نسده خا  ازآن جمله نسده خطي  -  
 . چاپ پاريس جاي اين شرع با شعر پس از آن عوض شده است

 . كعوب نا  قبيله اي از اعراب مغرب است - 3
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ابن مسكینانه بن مهلهل پاسخ مي دهد که در ابیاتي بق م و تباار خ دافتخاار کااده و    

   .آنان را با اولاد اب اللیل باتاب داده است

 :و هم يكي از هاعاان آنان درامثال حك ت آمیز ساوده است

چیزب که آناا بچنگ نخ اهي آورد کارب ابلهانه و اعااض از کسي کاه  جستن 

 .روب از ت  با تافته است کارب درست است

هاگاه ببیني مادمان درهاب خ د را باوب ت  بسته اند، باپشت هتاان س ار ه  

 . خداوند در ديگاب را با وب ت  مي گشايد( يعني سفا کن)

 : ياد مي کند  ساب کع ب را به تاجمانت (بن مسكینانه)و در اين بیت هبل 

پیاان و ج انان خان اده تاجم، ب اسطه هدت وحدت خ يش از هكايت ع  م 

 . مادم بهیجان مي آيند

باادران خ يش را سازنش مي کند که چاا به   ( بن ح زه)اين قطعه خالد  در

 رعايت جانب اب  مح دبن تافاا کین هیخ بزر  م حادان باخاساته اناد، اب مح اد    

کسي ب د که از وظیفه حاجبي سلطان ت نس سا ء اساتفاده کااده و بعنا ان کفالات      

و ايان اماااز   . اب اسحا بن سلطان اب يحیي زمام ام ر را مستبدانه بدست گافتاه با د  

 .وقايع نزديه بعصا ما بش ار مي رود

                                                 
اسلان ازترجمه اين ابيات و ابيات ايگري از شاعر مزبور ار عتاب و وص  كاروانها بعلت اختلاف نسا بأيش از حأد    -  

ه است كه كاتبان نسا ار نهايت غفلت و بيدبري اشعار را نوشته اند چمانكه تمأا  كلمأات خأر    صرف نظر كره و ياا آور شد
بيت با ايگري متفاوت است  ونمي توان مفهو  صحيحي ا زآنها بدست آورا و به خمين اييأل نگارنأده خأ  ازترجمأه آنهأا      

 .صرف نظر كرا 
اسلان باستماا تاريا بربر كه ار آن . نقطه ندارا « جامعيمي » ار چاپهاي مصر و بيروت برج  است و ار نسده خطي  - 3

 . اعراب كعوب را از ترج  اانسته كلمه را بديمسان تصحيح كراه است

قطعه اي « شبل» ارچاپ پاريس و ترجمه اسلان پس از شعر . آمده است( شبل) پيش از اين قطعه ار تما  نسا شعر  - 1
ت اااه است و ارمطل  قطعه خ  نا  خايد بر حسب شيوه شاعران مغرب ايده مأي  نسب( بن حمزه)است ه موي  آنرا به خايد 

و چپهأاي مصأر و بيأروت    « يمي جأامع  » شوا واز اين رو ار ايمترجمه خ  ازروش اسلان تبعيت شد، ويي ار نسده خطي 
« ..........ن قويأه  و مأ » :نسبت اااه شده است ، چه پس از شعر وي عموان قطعأه بعأد چمأين اسأت    « شبل» قطعه مزبور به 

 . ارصورتيكه ار شعر ندستين قطعه نا  خايد ار خمه نسا وجوااارا



 571 

خالد ج ان اد، با آگاهي کامل سخن مي گ ياد وخطاباه اب کاه لاياا ماادب      

مي کناد و ه ا اره ازروب خادمنادب و راساتي بساخن رب ماي        خطیب است ايااد

 .........پادازد

و اين اهعار اثا طبع علي بن ابااهیم است که در اين روزگار از رؤساب عااما،  

وب در ايان ابیاات پساا ع اان     . قبیله زغبه بش ار مي رود« بط ن» يكي از تیاه هاب 

 . د قبیله با آمده اندخ د را سازنش مي کند که در ودد ساورب ديگا افاا

اين هعاهاب ک تاه را ساوده و خطابه اب منظا م اياااد کااده    ( علي بن ع ا)

 . است

مانند ماواريدهائي کاه گا ها فااوش هنگاام کشایدن در رهاته       « اين ابیات» 

   . ابايش ین دردست مي گیاد، زيبا و دلپذيا است

طبع زني است کاه  ن احي ح ران و زاده   و اهعار ذيل ازاعااب وحاا نشین 

قیس ه س  گندان قبیله خا يش  « قبیله» ه ها وب کشته هده و اين ابیات را بس ب 

 : فاستاده و بدين وسیله آناناا بخ نخ اهي ه هاش را انگیخته است

خداوند کسي را که به او دل نس زد دچار : ام سلامه زن ج ان قبیله بخ دگ يد

   .وحشت سازد

آنان بسیار و بعضي از آنها هم درمیان مادم متداول  و نظايا اهعار مذک ر نزد] 

باخي از تیاه هاب قبايل آن ق م بسااودن هاعا ماي پادازناد و گاوهاي هام       . است

                                                 
مصراع اول بيت ندستين و ار چاپهاي مصر و بيروت تمأا  بيأت مزبأور وجأوا نأدارا      « يمي جامع » ار نسده خطي  -  
 . دبيت است ، ازفزوني اغلاط واختلاف نسا ترجمه نش  3اين قصيده كه : اسلان مي گويد .

 . ار چاپهاي مصر وبيروت اعراب ثمر است - 3

 : شعر ايمست - 1
 .بعين اراع الله من لار ي يها    تقول فتاه ايحي ا  سلامه 

 : و اسلان شعر را چمين ترجمه كراه است
 خداوند مي تواند كسي را كه شأكايت نمأي كمأد پأر از    ( ومي گويد) ا  سلامه زن جوان قبيله از شدص خوا حرف مي زند

 . ترس و وحشت سازا
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چنانكه در فصل هعا ياد کاديم از آن امتناع مي ورزند از قبیال بسایارب از رؤسااب    

  [.کن ني قبايل رياح و زغبه و سلیم وامثال ايشان

 اندلس   و از جال  م هحات 

                                                 
و چاپ پاريس ترجمه شأده وار چأاپ   « يمي جامع » اين قسمت كه ار چاپهاي مصر و بيروت نيست از نسده خطي  -  

وجوا اارا « يمي جامع » پاريس پيش از قسمت مزبور چمد شعر است كه نه ار چاپهاي مصر وبيروت و نه ار نسده خطي 
متن اين قطعه چمان مغشوش بوا كه تقريبا خأيچ مضأموني از آن   » : و مي نويسد  اشعار مزبور را اسلان ترجمه نكراه است

عموان اشأعار مزبأور   « و چاپ بولاق وترجمه تركي نيز وجوا ندارا  D , C يو اين قطعه ار نسده خاي خط. مفهو  نمي شد
از قبيلأه جأذامي مأي    « بطمأي »  قطعه ذيل را يكي از اعراب باايه نشين قبيله حلبه كه تيره اي: چمين است« پ» ار چاپ 

 . باشد سرواه است و قبيله مزبور اكمون ار مصر سكونت اارا
موشحات ار اشعار متقدمان برفن جديدي اطلاق مي شوا كه مرا  انديس آنرا اسأتمباط كأراه و از ايأن رو كأه ار آن      - 3

به وشاح يا حمايل و گلوبمد مرصع كه نأوعي  ناميده اند و ار اين نامگذاري « موشح» صمعت و آرايش بكار رفته است آنرا 
 . از زيورخاي زنان است توجه ااشته اند و اين گونه شعر را از نظر رشته خا و ابيات و قفل خا بوشاح تشبيه كراه اند

 : آرا« اارايطراز» ابن سماء ايملك ار كتاب خوا موسو  به 
گونأه اي كأه ااراي    –ب . بر اوزان اشعار عرب مأي سأرايمد  موشحاتي كه آنها را  –اي  . موشحات بدو گونه تقسي  شوند 

 . وزني از اوزن مزبور نيست و شاعر بدان اوزان توجهي ندارا
 : و گونه اي كه بر وزن اشعار عرب سرواه  مي شوا نيز او نوع است 

شأعري خأارج گأراا و    قسمتي كه ار اقفال و ابيات آن كلمه اي ااخل نمي شوا كه بسبب كلمه مزبور آن جزء بيت از وزن 
و قس  او  موشحاتي است كه خيچيأك ا  .......... موشحاتي كه بر اين شيوه باشمد مورا توجه نيستمد و بسيار ك  رواج اارند

زاجزاي آنها بهيچ گونه اي از اوزان عرب بستگي ندارا و اين نوع بسيار رايج است و قسمت اعظ  موشحات را تشكيل مأي  
 . اخد 

غصأمها  » نيز مي خوانمد و ااراي ابياتي است كه بشاخه « رشته خا » يي تشكيل مي شوا كه آنها را اسماط خر موشح از اقفا
 . ممشعب مي شوند وعبارت از اجزا و فقرات موشح مي باشمد« 

آنها را و اقفال ابياتي از شعراند كه غايبا موشحات بدانها آغاز مي گراند و بيش از خر بيت تكرار مي شوند و به خمين سبب 
اقفال مزبور ار يك موشح ااراي يكوزن و يك قافيه خستمد و تغيير ااان آنها روا نيست و قفل آخأر  . مي خوانمد « لازمه» 

ناممد و بهترين آن قفلي است كه ايفاظ آن ااراي آخمگ باشد و بر شيوه شيريمي سأرواه شأده باشأد و    « خرجه » موشح را 
و مانمد ايمها از آن قفل بمعاني ايگأري از قبيأل عشأق يأا     « تغمي كرا » يا « گفت » ا ي« گفت » شاعر از راه كلماتي چون 

 . مستي و جز ايمها ممقل مي شوا
 . خستمد و تغيير ااان روي آنها جايز است« بر گراان » ويي ابيات بممزيه ااوار 

و خرگاه موشح به بيت آغاز . ار آن بيايد و خمگامي موشح را تا  گويمد كه بقفلي آغاز شوا وبدان پايان و اين قفل شش بار
 : ناممد و نمونه ندستين آن بر اين شيوه است« اقراع» شوا آنار 

 قد اعوناك و ان ي  تسمع   قفل ايها ايساقي اييك ايمشتكي   
 و بشرب ايراح من راحته   بيت و ندي  خمت في عزته   

 كلمات استيقظ من سكرته     
 و سقاني اربعاني اربع   تكا قفل جذب ايزق اييه و ا  

 : آن چمين است « خرجه »و . و قفل ار اين موشح  شش بار مي آيد و از اين رو آنرا از نوع تا  مي شمرند 
 لاتدل في ايحب اني مدع   قد نماجي بقلبي و زكا   

الااب في الانأديس و  »  3و ايموجز ج   3تليي  بطرس بستاني ص « ااباء ايعرب قي الانديس و عصر الانبعاث» رجوع به 
 . شوا  93ص » ايمغرب
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اندلس پس از آنكه هعا در سازمین آنان فزوني يافت و مقاود و   اما متأخاان

فن ن آن تهذيب هد وب نتهاب زيبائي و آرايش رسید فني از آن ابداع کادند کاه آنااا   

بنام م هح خ اندند آنها رهته رهته و هاخه هاخه سخن را نظم میكنند و با آنهاا و  

ه ه آنها را يه بیت مي نامند و عدد ق افي اين هاخه عاوضهاب آن ها مي افزايند و 

 . ها و اوزان آنها را تا پايان قطعه پیاپي ويكي پس از ديگاب مي آورند

و حداکثا ابیاتي که در اين هی ه ماي سااايند هفات بیات اسات و هاا بیتاي        

مشت ل باهاخه هائیست که عدد آنها بنسبت مقاود و هی ه هاب گ نااگ ن متفااوت   

ر آنها مضامین غزل و مدح بكار مي باند چنانكه در قصاايد متاداول اسات    است و د

واين فن را ب نتهاب ک ال رسانیدند و مادم آناا مي پسندند و ظايو مي ها ادند و  

طبقات ع ام و خ ام آن را بسبب سه لت فا گافتن ونزديكي هی ه آن بذهن از با 

از هااعاان امیاا     ا نیايازب  و مختاع آن در جزياه اندلس مقدم بان معااف  . مي کنند

ب ده است و اين هی ه را اب عبدالله اح اد بان عبدرباه     ٧عبدالله بن مح د بن ماواني 

ولي با پدياد آمادن متااخاان     ،از روب تقلید کاده است« عقدالفايد » واحب کتات 

دراين اسل ب کسي نام آن دو را ن یبااد و م هحاتشاان رونقاي نادارد، و نخساتین      

 ٩هاعا معتصام بان وا ادح      آنان دراين فن مهارت يافته عباده قزاز  کسیكه پس از

                                                                                                                        
ار يغت بمعمي بشااي آوران و بلمد كران آواز است و ار تداول اابيات انديسيان بأر نأوعي شأعر    ( ج . بفتح ز ) زجل  -  

خاي  آخمگدار نظير تصميفهاي امروزي با تصميفهايي كه ار رقص بكار مي رفته اطلاق مي شده است واراسپانيا ايمگونه قطعه
مي ناممد كأه مأاخوذ از زجأل عربأي       Seguidilla يا   Seguedille شعر كوتاه يا  آخمگهاي بازاري و رقص آنها را ، 

 .  است
 . اخل انديس است« متاخران » و چاپهاي مصر بجاي « يمي جامع » ار نسده    خطي - 3

نيريزي صحيح تر است و آن ممسوب به نيريز است و به عقيده اسلان صورت . معافرومعاني : ار چاپها و نسا مدتل   - 1
وار خر حال شاعر ار نيمه او  قرن سو  خجري مي زيسأته چأه وي معاصأر    . ه شهري ار فارس نزايك شيراز بواه است 

 . نيز نيريزي است و گفتار اسلان را تاييد مي كممد« يمي جامع» ارنسده خطي . عبدالله مرواني بواه است 

 . خجري بدلافت رسيد 3 3وي ار سال . ني خفتي  خليفه بمي اميه بواه كه ار انديس سلطمت ميكرا عبدالله مروا - 3

 ( .    919 ) –ه  333متوفي بسال  -  

و   (Almeria)محمد بن معن بن محمد بن احمد صمااح مكمي به ابويحيي و ملقب به معتص  تجيبي صأاحب ايمريأه    - 6
ار ايمريأه   332خجأري بسألطمت رسأيد وار سأال      333بلاا انديس است وي بسأال  و صمااحيه از   (Bougie )بجايه  

 (.رجوع به يغت نامه اخددا شوا) ارگذشت 



 574 

گفتاه اسات کاه وب از ابا بكا زهاا        و اعلم بطلی سي . خدايگان ال ايه ب ده است

ه ه هاعااني که بشی ه م هح هعا مي گ يند ريزه خا ار و  : هنیده است که میگفت

 طفیلي عباده قزازند واز اين گفتار وب تقلید مي کنند 

است ا خ رهید بامدادان است ا هاخه ن رسته اب در    (هب چارده)اه ت امي م

چه روهن و تابناك ! ب ب مشه مي دهد ا چه کامل اندام است  میان هن زار است ا

 . ب ب خ ش مي افشاند .چه با رونا و با وفاست. است

تاه  و گف. ناگزيا ا هاکه با وب ديده افكند ا دلداه هد ا  و او را بدست نیاورد   

اند از معاواان عباده که در عصا مل ك ط ايو بسا مي باده اند هیچ ا کس در فان   

 . م هح ساائي با او سبقت نجسته است

هاعا ماأم ن بان     ابن ارفع راسه  (اب بكا مح د)و پس از وب در ماتبه دوم 

گ يند ابن ارفع آغاز م هاحي را کاه بناام    . است ٧طلیطله (سلطان)ذوالن ن خدايگان 

 : شه ر است بسیار نیك  ساوده است آنجا که گ يدوب م

چنگ بديع تاين آهناگ را ن اخات و ج يبارهاا سابزه زار هااب ب ساتانها را       

 . و پايان آن رانیز نیه ساوده است. سیااب کاد

حاکت  کن و از اينجا باو چه از سپاهیان مأم ن يحیاي بان ذوالنا ن مصا ن     

  . هااس مي افكنندنیستي، سپاهیاني که گاوه هاب س اره را ب

                                                 
  3 وي بسأال   (Valence)عاي  يغت و نحأو ار بلمسأيه    (Bodajoz )عبدالله بن ايسعيد معروف به اعل  بطليوسي  -  

 . خجري ار گذشت 
 .وزن و قافيه اين شيوه شعر عين قطعه نقل شدبراي آشما ي خوانمدگان با سلوب  - 3
 مسك ش  .         غصن نقا .      شمس صحي .        بدرت     
 ما انس  .           ما اورقا.           ما اوضحا    .ت  ا ام  
 قد حر  .          قد عشقا .              لاجر          من يمحا   

 . را سه و ار چاپ مصر و بيروت راس است« يمي جامع» رنسده خطي ارترجه اسلان راسو و ا  - 1

3 - Tolede 

 با بدع تلحين   ايعوا قد ترن   -  
 رياض ايبساتين  و سقت ايمذانب 

 عساكر ايمآمون   تدطر ويش مسل  
 . شقت ايمذانب. ل . يحيي بن ذوايمون ن   مروع ايكتا ب 
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سپس دراين فن میدان مساابقه ديگااب فااا رساید کاه مصاادف باا روزگاار         

ونامداران اين میدان . ب د و بدايعي در آن پديد آوردند( ماابطان)فاماناوائي نقابداران 

و اع اي تطیلاي و از بهتااين م هاحات اع اي        عبارت ب دند از ك يحیي بن بقي 

 :اين گفتار اوست  تطیلي

ه مي ت انیم بشكیبائي راه بیابم ا و حال آنكاه نشاانه اب راه غام  انگیاز      چگ ن

درمیانه وحاا ا با نام تنان هامگین رهساپار اسات و دور     (هم اکن ن)کاروان  .است

و تني چند از مشايخ گفته اناد کاه دوساتداران اينگ ناه هاعا درانادلس         . مي ه د

انج ان کااده و هاا ياه     ٧بلیه حكايت کاده اند که گاوهي از م هح ساايان در اها 

م هحي درمنتهاب است ارب و زيبائي ساخته ب دند آنگاه نخستین کسي که باه انشااد   

م هح آغاز کاد اع ي تطیلي ب دواو ه ینكه م هح مشاه ر خا د را بدينساان آغااز     

 . خندان است از لؤلؤ: کاد

ر باااب د ( جهاان )هنگامیكه پاده با گافت ماه ت اام پديادار هاد ا روزگاار      

  . باگافتن او تنگ ب د ا دل من او را در با گافت

و . ابن بقي بیدرنگ م هح خ د را پاره کادوديگااان نیاز از او پیااوب کادناد    

هاگز با ساخن م هاح سااائي     :اعلم بطلی سي گفته است، هنیدم ابن زها مي گفت

 : حسد نبادم مگا با اين گفتار ابن بقي که گفته است

ن ي بیني که هیچكس بادان ن اي    –ه بلند بزرگ ارب مگا اح د را درآن پايگا

 رسد؟

                                                 
انديس كأه ااراي موشأحات بأديعي     (Cordou)بكر شاعر بزرگ از مرا  قرطبه يحيي بن عبدالله بن بقي مكمي به ابو -  

 . ار گذشت (     3  ) ه  39 است وي بسال 
ابوجعفر بن عبدالله تطيلي ممسوب به تطيله شهري به انديس كه صاحب نفح ايطيأب ويأرا بأدان شأهر نسأبت اااه ويأي        - 3

قرن اخ  و يازاخ  مأيلااي  ) وي بين قرن چهار  و پمج  خجري .است  قلا د ايعقيان او را به طليطله ممسوب كراه) صاحب 
 (. 23از ااباء ايعرب في الانديس ص . ) ميزيسته و بشعر و نثر و توشيح شهرت يافته ست ( 

 (ل . ن  –بان . ) قد بانوا –يمواع  ا ابايدر ا -وايركب وسط ايفلا –اشجان  –و في ايمعاي   –كي  ايسبل ايي صبري  - 1

3 - Seville 
 . و حواه صدري  –ضاق عمه ايزمان  –سافر عن بدر  –ضاحك عن جمان  -  
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ه انناد  ! اب مشاق  .که درغاب طل ع کاده است (ب نزله خ رهیدب است)او 

  او را ب ا نشان ده؟

يكاي از م هاح ساااياني کاه      (ابن زها وابن بقاي )و در روزگار آن دو هاعا 

با بكا بان باجاه    با د و حكایم ا    م هح هاب دلپسند و مطب ع میساود اب بكا ابیض
سااينده آهنگهاب مشه ر نیز درعصا ايشان مي زيست و يكي از حكاياات معااوف    

  خدايگان سا قسطه  ٧اين است که ابن باجه در مجلس مخدوم خ يش ابن تیفل يت 
حاضا هد و م هح خ يش را به يكي از کنیزکان آوازه خا ان آن هااهزاده تسالیم      

 : است کاد که آناا بخ اند و آغاز آن چنین

 . ما را به مستي بپی ند ٩ومستي  –هاچه مي خ اهي دامن کشان بخاام 

 : م دوح از اين هعا هادمان هد و ه ینكه م هح را بدين گفتار پايان داد

 . خدا رايت پیاوزب را بااب، امیا بلند پاب اب بكا بست

 !چه هادب بزرگي : آنگاه که آهنگ به گ ش ابن تیفل يت رسید بانگ باآورد

چه نیكا  آغااز   ! آفاين  :و جامع خ يش را از هدت طاب باتن دريد و گفت

و آنگاه س  گندهاب مؤکد ياد کااد کاه نباياد ابان      .کادب و چه نیك  بپايان رساندب

اماحكیم از فاجام باد ايان   . باجه بخانه خ د باود مگا اينكه با روب زر حاکت کند

وب زر بك بند و با آن کفاش باه   س گند بی ناك هد و چاره اب انديشید که به کفش 

                                                 
 . يا مشرق  –فارنامثله  –اطلعمه ايغرب  –لايلحق  –في مجده ايعايي  –اما تري احمد  -  

 (. 23از ااباء ايعرب ص ( )    39  ) ه  33 ابوبكر ابيض متوفي بسال   - 3

يبي سرقسطي فيلسوف و طبيب معروف به ابن صا   از اايبان وشأاعران موشأح سأرا بأوا و     ابوبكر  محمد بن باجه تج - 1
وي ار شأهر  . بأر عهأده ااشأت   . وزارت امير ابوبكر صحراوي فرمانرواي سرقسطه را كه از جانب مرابطان حكومت مي كرا

جوع به يغت نامه اخددا ذيأل  و ر 32از ااباء ايعرب ص ) مسمو  شد وزندگي را بدروا گفت (   12  )ه  311فاس بسال 
 (.ابن ايصا   و ابن ماجه شوا

است وكلمه تيلفويت از يغات عربهاي بربر است و او بأراار  « پسر كره ماايان سه سايه » بمعمي  –اين يقب استهزا آميز  - 3
 .  ( 1ج  336ازحاشيه اسلان ص . ) زن پااشاه مرابطان علي بن يوس  و مكمي به ابوبكر بن ابراخي  بوا

  - Saragosse 
 سپاس: ل . ن  - 6
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ساخن از    در مجلس اب بكا ابان زهاا   :و اب الخطاب ابن زها گفته است .خانه رفت

اب بكا ابیض م هح ساائي که نام ياد هد ب یان آمد آنگاه يكي از حاضااان او را باي   

 : چگ نه بي اه یت میش اب کسي را که مي گ يد :ابن زها گفت. اه یت تلقي کاد

ه با روب سبزه زارهاب  پا از گلهاب گاو چشام ب ان لاذت ن اي     ن هیدن باد

اما بیدرنگ قامت آزاد آن هاخه ن رس کج هد و مان اورا   .و باد ه ال وزيد ،بخشد

 . در زيا پ ش خ د جاب دادم

 . او از م ج داتي است که دلها راغارت مي کنند

نااز و  میخاامد و ما را بشه و اضطاات گافتار مي سازد و چاه نگاهااب پاا    

 . کاه ه اب که ما را بگناه مي راند

  .دندانهاب تگا  مانندب که تشنگان را سیااب مي کنند

  .و هفا بخش عاها رنج ر است

 . عاهقي که پی ان عشا راهاگز ن ي هكند 

 . در ها حال با عشا پايدار است و

 . وحال آنكه وب در حال هجاان است –آرزومند ووال است 

غاز دولت م حدان چند تان  درايان فان هاهات يافتناد      و پس از ايشان در آ

حااتم بان   : حسن بن دوياياده گ ياد  .و ديگان  مح د بن اب الفضل بن هاف :مانند

 : سعید را ديدم که بدينسان م هحه اب آغاز کاده ب د

                                                 
يمأي  » و نسأده خطأي   « پ» ار چاپهاي مصر وبيروت ابوبكر بن زخير است ،ويي صحيح صورت متن است كه چاپ  -  

ابوبكر محمد ابن زخر اشبيلي از بهترين نواب  خاندان زخر كه ار انديس بفضأل  : نقل شده است و بطرس  بستاني آرا« جامع
اند بشمار مي رفته و از پزشكان و اايبان معروف عصر خوا بواه و بدربارمرابطان وآنگاه موحدان راه يافته وااب نامور بواه 
از . ) مسمو  گرايأده وارگذشأته اسأت    (    92  ) ه   9 متويد شده و ار آخر سال  9   1   ) ه  93 است وي بسال 

 (..33ااباء ايعرب في الانديس و عصر الانبعات ص 

ممور موي  از محمدبن ابوايفضل بن شرف ابن شرف محمدبن سعيد قيرواني باشأد كأه يكأي از فحأول شأاعران      ظاخرا  - 3
كتأاب ابكأار الافكأار ارااب ،    : از او است. افريقيه بشمار مي رفته و او رابا ابن رشيق شاعر محاجات و مشاجره بواه است

 (.رجوع به يغت نامه اخددا شوا . )ممظو  ممثور 
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باده و ه دم خ ش طبع، چنان است که ماه ت ام با خ رهید روباو ه د و ابن 

 : هادوس که گ يد

 و فاخندگي بخدا باز آب  اب هب وول

 و ابن م هل که گ يد 

عید هنگامي نیست که جامه ابايش ین وزيبا بپ هاند و عطاياات بب يند،بلكاه    

 . عید هنگام ديداد يار است

از اب الحسن سهل بن مالاه هانیدم   : ابن سعید گ يد   .ديگا اب اسحا دويني

یاا هاده با د و جاماه     داخل هدم در حالي که وب پ  روزب با ابن زها  :که میگفت

ابن زها ماانشاناخت و   ،بسا مي باد  باديه نشینان با تن داهت، زياا در حصن استپه

ساانجام سخن از هعا ب یان آمد ومن از م هحه اب که  .من در پائین مجلس نشستم

 : ساوده ب دم اين چند بیت را انشاد کادم

 (کنااره )وسااق  . ه د هنگام بامداد ناپديد مي ،سامه تاريكي ازديده سپیده دم

 . ج يبار به حله هاب سبز آراسته هده است که از وادب ها باخاسته اند

 .ت  اين هعا را ساوده اب  ؟ گفتم آزمايش کن :ابن زها با خاست و گفت

بخدا . ب قام باتا آرب :آنگاه گفت. معافي کادم ت  کیستي ؟ من خ د را :گفت

ن زها سا آمد هاعااني است که من ملاقاات  اب بكا اب: ابن سعید گ يد .تاا نشناختم

از « ابن ساعید  » : ونیز گ يد. م هحات او درهاق و غاب انتشار يافته است ،کاده ام

اگا از ت  بپاسند بديع : به ابن زها گفتند :اب الحسن سهل بن ماله هنیدم که میگفت

ت  تاين هعاب را که ازن ع م هحات ساوده اب کدام است چه پاسخ مي دهي؟ گفا 

 :اين ابیات را مي خ انم

                                                 
 « اويمي وابن سعيد » اين اشداص شماخته نشدند :مي نويسداسلان  -  

 ارچاپهاي مصر ابن زخير  - 3

 . واقع است (Seville)ارناحيه اشبيليه  Estepaحصن  - 1
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چاه انادازه او   ! از سا مستي بها ش ن اي آياد ؟ اوه     ،چاا اين هیداب عشا 

 ! مست است

بي آنكه باده بن هد  چاا غ زده اب که هیفته ديار خ يش است اينه ه باااب  )

   (وطن بانگ وزارب مي کند؟

ز ماي  را که نزديه خلایج گذراناده ايام ب اا باا     « خ هي» آيا روزها وهبهاب 

 ٧باخ ردار ماي ها يم؟و آنگااه کاه        مشه دارين ،از نسیم خ هب ب  گادد؟ و آيا

و ج يبارب که درخات خاام و   .جايگاه زيبا و هادب بخشي ب ا جان تازه اب ببخشد

باهد و آب در حالي کاه روان اسات باا روب آن      پاها  و باگي با آن سايه افكن 

  .سبزه ها وان اع رياحین هناور وغايا باهد

( زجال )وپس از وب ابن حیا ن هاهات يافتاه اسات و او ساازنده تصانیو       

 : معاوفي است که بدينسان هاوع مي ه د

 .درزه مي نهد ٩ها دم وب تیاب

 .بها گ نه که بخ اهد خ اه با دست و خ اه با ديده

و  ،من زيبا و ن كین آفاياده هاده  : میساايد« تیاانداز » ٤و هم درباره دوچشم 

 . ز ماهاب آم خته گشته امه چ ن تیا اندا

 .و لحظه پیكار را فاو ن ي گذارم

                                                 
 . جاي آن سفيد است« يمي جامع» اين شعر ار چاپ پاريس نيست وارنسده خطي  -  

 است « اونستفاا » ار چاپ پاريس بجاي   - 3

 ( از اقرب ايموارا) مدري است ار بحرين كه بدان مشك از خمد وارا مي كممد اراين ب - 1

 . واا ، واذ آمده است كه صحيح تر بمظر مي رسد: ار چاپ پاريس بجاي  - 3

 . ار چاپهاي مصر و بيروت ترحيج ااا « ظله » ار چاپ پاريس را بر « اظله »  -  

 .ندست ر برگزيد ومن صورت ( ا . ب . )بيمه  « پ« » سهمه»  - 6

في ايقضيتين است و صحيح في ايعيتين است خدر يمأي آمأده    «  پ»و ار چاپ « في ايقصيده» ارچاپهاي مر و بيروت  - 3
تدأل و  ( 1ج 319ص ) غلط اس تو چمانكه اسألان مأي نويسأد     « خلقت» ار چاپهاي مصر و بيروت علقت بجار . است 

ايغير بدواني  كه ار يهجه عامه مرا  انديس بجاي متكل  وحده بكار مأي رفتأه    تعمل را بايد ندلو و نعمل بصورت متكل  مع
 . بجاي  فليس استعمال مي شده است« فلش » بجاي ساعت و  « ساع » است خمچمين ار يهجه عوا  آن سرزمين 
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و با دو ديده ام ه ان وظیفه اب را ايفا مي کنم که با دستانم هنگام تیا انادازب  

در غا ناطه مهابن فاس نیاز  « ابن زها و ابن حی ن»و درعصا آن دو . انجام مي دهم

 . ههات يافته ب د

بخدا خ ش است روز هادب بخشي کاه   :اين اهعار از اوست: ابن سعید گ يد

 . گذرانديم« اهبیلیه» با روب چ ن زارهاب ساحل رودبار ح ص 

از باده زرين رنگي که باه مشاه مهاا     ،آنگاه بس ب دهانه خلیج مت جه هديم

 . هده ب د، ب ب خ ش در فضا مي پااکنديم

 و در آن هنگام چنگال تاريكي روپ ش عصا را در هم مي پیچید 

و !ها اين هعا را هنید، گفت چقدر ما از اين روپا ش دور هساتیم  وقتي ابن ز

ب د ابن سعید از   هاعا ديگاب بنام مطاف ،دره ان هها (مهابن فاس)ه زمان وب 

ابان فااس از جااب     ،پدر خ د نقل مي کند که مطاف روزب نازد ابان فااس رفات    

ا ايان ه اه   بنشین و ماا  :باخاست و او را م رد احتاام هاياني قاار داد مطاف گفت

 !هامسار مكن

 :چگ نه بااب کسي که اين هعارا ساوده است بپااب نخیازم  : ابن  فاس گفت

آيا دلهاب هیفتگاني که به تیا نگاه ها آسیب ديده اند م كن است غ زده ! بگ  ببینیم 

 نباهند؟

 .میزيساته اسات    نام باد که در ماسیه وپس از هاعاان مزب ر بايد ابن خام ن

است که يحیي خزرجي درمجلسي نزد ابن خام ن رفت و م هاحه   گفته ٧اين رائس

هاعا را هنگاامي ماي تا ان      :اب که ساوده ب د در آنجا انشاد کاد ابن خام ن گفات 

 يحیي پاسید مانند کدام هعا ؟. م هحه نامید که خالي از تلكو باهد

                                                 
 « ا» ر  –بفتح   « پ« » ر مشدا -كسر –فتح ط  –بض    » -  

 « ا »ابن جرمون - 3

1 - murcie 

 »ا » ابن راسين  - 3
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 .چ ن اين م هحه من :گفت

ت  راهي مي تا انم بیاابم؟ و   آيا ب وال ! اب يارب که ماا بفااق مبتلا کاده اب 

 آيا اين دل رنجیده از عشا ت  تسلي خ اهد يافت؟

ديگا از اين گ نه هاعاان اب الحسن سهل بن ماله است که در غا ناطه بساا  

 مي باد 

 : پدر من اين گفتار ويا بسیار م رد تحسین قاارمي داد: ابن سعد گ يد

 . فا باگشتسیل بامداد، در س ب خاور به دريايي در ساتاسا ا

 «و بلند هد» زاريها و بانگهاب کب تاان روب آورد 

 .آيا آنها را غاق هدن در اين سیل مي هااسند

 . واز اين رو سحاگاهان باباگهاب درختان اهه مي ريزند

ابن سعید  .ودر ه ان روزگار اب الحسن بن فضل در اهبیلیه ههات يافت است

! اب ابن فضال   :که به اب الحسن گفت پدرم مي گفت از سهل بن ماله هنیدم: گ يد

باا روزگاارب کاه    : دري اا  :ت  با اين سخنان خ د بام هح ساايان باتااب جساته اب  

 . با آن هامگاهي که عشا ماا بفااق و جدائي گافتار ساخت ،گذهته و از دست رفته

 .  و باخلاف میل و نه از روب خشن دب تنها ماندم

باوز آوردم د رعالم انديشه آثار خااباه  و بافااز اخگاهاب هعله ورب هب را 

 . منزل يار با بدورد مي گفتم ودرعالم خیال با نشانه هاب وياانه آن ب سه مي زدم

اب بكا واب ني بكاات م هاحات خا د را باا    ! هنیدم : و هم ابن سعید گ يد

 : انشاد مي کاد و نشنیدم وب را آفاين گ يد جز در اين اهعار  استاد اب الحسن دباج 

 .ياد مي کنم  س گند بعشا واحب خادب 

 . که هب هفیتگان و آرزومندان را بامدادب نیست

                                                 
 . غلط است« ا » زجاج  ار چاپ  -  

 سوره و ايفجر 3اشاره به آيه  - 3
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 . بامداد منج د هده که جايان ن ي يابد« نها » 

فاياد زدم کاه مگاا   . وبدينسان گ ان مي کنم اين هب دراز ماا فاادائي نیست

 نسا مقااض هده است؟« ستاره» ت  ابدب هستي يا مگا بالهاب 

 ستارگان آس ان از جاب خ د ن ي جنبند؟که ديگا 

 :و ازم هحات خ ب ابن واب ني اين اهعار است

 رنگايدبحال عاها بی ار و غم زده اب د

 !که پزهه او را رنج ر ساخته است واب با او     

 . مجب بش از وب دورب مي ج يد

 . و آنگاه خ اب هم در اين رفتار از محب ب تقلید مي کند

انم پايده است، ولي من جز بااب ازدسات داده خا اب و   آرب خ اب از ديدگ

   .گايه ن ي کنم« معش ق» خیال 

چاه وواال   ! افسا س   .در آن روز ووال او چنانكه مي خ است ماا فايفت] 

از اين رو ن ي ت انم کسي را که از من دور گزياده خا اه بصا رت واقعاي و     ! بدب 

 [.خ اه در عالم خیال سازنش کنم

در فن م هاح سااائي      ابن خلو جزاياب   (م ريتاني)عدوه  و در میان مادم

 : نام ر مي باهد و او سااينده م هحه مشه ر است

  .دست بامداد آتشزنه روهنائي را در مج ا گل باافاوخت

است که در م هاحه    بجائي  ٧ابن خزر»م ريتاني » ديگا از هاعاان آن ناحیه 

 : اب گ يد

                                                 
كه يأك بأرگ مأي باشأد ار نسأده      ......... از ايمجا تا آغاز  و چون فن موشح سرا ي ارميان مران انديس رواج يافت -  

 . نيست« يمي جامع » خطي 

3 - Mauritanie 

 ممسوب به ايجزايره  - 1

 (.ل . ن ) خزر  - 3

 (Bougie )ممسوب به بجايه  -  
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 .هدروزگار دندان م افا نشان مي د

 .دورد با ت  باد به لبخند آن

اسات واو هااعاب اسات کاه       و از آثار دلپذيا متأخاان م هاحه ابان ساهل    

نخست در اهبیلیه وسپس در سبته ههات يافته است و م هاحه وب بدينساان آغااز    

 : مي ه د

آيا آه ئي که در مأمن بي گزند بسیا مي باد ک ین کااده اسات تاادل عاهاا     

 منع کند؟  آورده از سايه بان هیدا را که بدو پناه 

 . از اين رو آن دل مانند اخگاب که باد وبا با آن ب زد در تب و تاب است

و دوست ما وزيا اب عبدالله بن خطیاب هااعا انادلس وم ااب کاه ناام وب       

 فزون باد تاا باران،: گذهت م هحه اب به ین اسل ب بدينسان ساود است

 !راندلس اب روزگار وول د .هنگامي که مي بارد

 . وول ت  جز خ اب و خیال يا فاوت مناسب زودگذر بیش نب د

آنگاه روزگار زمام آرزوهااب گ نااگ ن و پااکناده ماا را باحساب دلخا اه و       

 . فامان ان بدست گافته و مطیع ما ب د وبها س ب که تاسیم مي هد حاکت میكاد

و و مانناد  را چه يه بیه و چاه دو باد  « از آرزوها » در حالي که گاوههائي 

 . به مكه سفا مي کنند حاکت مي داد« حج» ج اعاتي که در م سم 

باران ساتاسا سبزه زارها را تابناك ساخته است و از اين رو گلها در آن جاماه  

 . درخشان لبخند مي زنند

                                                 
« مسأتعرب  » ابراخي  بن سهل اسرا يلي اشبيلي شاعر نامدار از اسپانيوييها ي بوا كه اابيات عرب را فرا گرفت و آنانرا  -  

ار (      3 ) ه  39 سأايكي بسأال    39ابأن سأهل ار   . مي خواندند وي ار غزل مهارت ااشت و اشعار يطي  مي سروا 
 ( 99از ااباء ايغرب ص . ) شت و گويمد غرق شد گذ

اقأرب  ) از . جاي باش  آخو وايگر جانوران است كه از گرما ار آن جأاي مأي گيرنأد    :ترجمه مكمس است كه بمعمي  - 3
 (ايموارا
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گلهاب » يا  .سیااب مي ه د« ماء الس اء » ( پدرش)از باران « هقايا » نع ان 

 .«ي کنندنع ان ازباران روايت م

  .روايت مي کند (پدر خ يش)ه چنان که ماله از انس 

حسن و زيبايي بدان جامه راه راه و مطازب در پ هیده کاه از آن باظايفتااين   

 . جامه ها مفاخاه میكند

راز عشا را نهان مي سااخت، اگارخساارهاب تابناد     « تیاگي» در هبهائي که 

 . مهاوياني ن ي ب د که چ ن آفتاب مي درخشیدند

جام که ه چ ن ستاره ب در آن هب تیاه مي درخشید در يه حاکت مستقیم 

 « بس ب دستهاب ما» خم هد و پائین آمد  ،و با تأثیا فاخنده اب

اين نیازب ب د که هیچ گ نه عیب ونقصاني در آن يافات نام هاد جاز اينكاه      

 . سپاب هد« آن ساعات خ ش » زودگذر ب د و مانند يه چشم باهم زدن 

ناگهان بامادادان مانناد نگهبااني      ي که خ اب بااب ما لذت بخش ب د هنگام

 . کهدر ک ین باهد با ما هج م کاد

ناگس در ماا اثاا ماي    « گل » آيا ستارگان بدقت ب ا مي نگايستند يا ديدگان 

 کاد؟

اورا هاادمان سااخته   « دلاباا » رهايي يافته و ب ستان « قی د » بااب کسي که از 

 ؟«بهتا از اين م كن است اورا دلخ ش کند»  است کدام تسلي بخش

                                                 
« روي » يأرا  ايها  و جماس و مراعات ايمظير و مانمد ايمها را بكار برا، ز: شاعر كوشيده است ار اين شعر صمايع يفظي  -  
بدواني  بمعمي سيراب شأده اسأت مأي    ( فتح  ي  –بكسر  ر )« روي »ارمصراع اول بمعمي روايت كرا آنرا ( و  –بفتح ر ) 

مأاء  » ارمصراع او  مماسب است وار صأورت او  بأا معمأي يغأوي     « يروي مايك عن انس» باشد ار صورت ندست با 
پااشاه حيره ونيز نا  ابوحميفه اسأت كأه ار   « ماء ايسماء » و خ  نا  سر  ار خمان مصراع ونعمان خ  بمعمي شقايق« ايسماء

ار مصراع او  مماسب پيدا مي كمد و راستي روايت شقايق از بأاران ، ار گلهأا و حسأن ممظأر آن     « مايك » معمي اخير با 
 . پديدار است

 ( ل . ن ) خمگامي كه ايفت واوستي اندكي بما يذت   ااا  - 3
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گلها فاوتها را از او مي ربايند و از هاب که در امان نب د هام اکنا ن آسا ده    

 . است

راز و نیاز مي « که در کو آن است » در اين هنگام آب ج يبار با سنگايزه ها 

 . کند و ياران ها يه با دلداده خ د گ هه تنهايي  را باگزيده اند

 . گلها را با ديده غیات و رهه مي نگايستندآنها 

ساا   )و از خشام جاماه اب   « چ ن گلها را از دلارام خ د زيباتا مي يافتناد » 

 . باتن میكادند که گلها بدان آرايش يافته ب دند( رنگ

را مي بیني که ه چ ن خادمند ودور انديشي با دو گ ش اسب استااق   م رد

   . س ع مي کند

اقامات دارياد و جايگااه      بیله اب که با ساحل وادب غضاا اب مادم مجب ب ق

 !ه ا در دل من است

 . عشا من اين فضاب پهناور را با ه ا تنگ کاده است

 .من اه یت ن ي دهم که باساحل هاقي يا غابي آن باهید

پی ان م دت و دوستي دياين را که میان ما ب دتجديد کنید و دلاداه اب را کاه   

 . از رنج و غم باهانیدبش ا پناه آورده است 

و عاهقي را که دمبدم عشا جانكاه اعضاب وج دش را از هام  ! از خدا بتاسید

 . بارديگا زنده کنید ،مي گسلد

آياا ها ا   . عاهقي که در نهايت کام وج د دل خ د را با ه اوقو کاده است

 . به ويااني وقو راضي مي ه يد

                                                 
 شجر الآس -  

 . شاعر برگهاي مورا به گوش اسب تشبيه كراه است  - 3

و نيز بمعمي گياه غضا است و آن گياخي است خار اار ااراي آتشأي بسأيار   ( ممتهي الارب) و اابي است به نجد : غضا - 1
 . سوزان  پراوا  و شايد ممظور ار بيت وااي پر غضا است
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» هاچناد  . ن نزدياه اسات  دلباب از قبیله ه ا بسبب تلقینات آرزوها بدل ما 

 . او از من دور مي باهد« بظاها

ماهي است که از باآمدن او در م اب تیاه بختي هیفتگانش پديد آماده اسات   

 . در حالیكه آن ماه خ د نیه بخت است

 . درعشا او نیك کار و گناهكار میان وعد وعید يكسانند

اب ماي گیااد و   بانگاه افس نگاانه و لبان هیاين خ د ه چ ن نفس در جان ج

 . آناا ج لانگاه خ د مي سازد

« بنام ها که بخ اهد او را هاكار کناد  »  را راست و نامگذارب کاد« نگاه » تیا 

 .ودل ماا هدف ساخت و ه چ ن ویادب آناا ب ارت باد

اگا ستم پیشه است و امید از دست بافت ودل دلداده اش از ه ق مي گاذارد  

ودرعشا ن ي تا ان باااب دل آرام گنااهي    .است با اين ه ه او نخستین مجب ب جان

 . قائل هد

فامان او در ه ه سینه ها ودلهائي که آنهاا را ناات ان و رنجا ر سااخته اسات      

 . کارگا و نافذ است و آناا بجان مي پذياند

بقضاوت پاداخت ولي از روب ه ب وه س داورب « بااب رسیدگي » نگاه او 

 . نگافت کاد و جانب دلهاب نات ان را در نظا

دردادخ اهي ست ديده را بجاب ست گا مي گیاد و نیك کار و بدکار را يكسان 

 . کیفا مي دهد

اندوه ن يني از ه ق دلداده بادان  ! که هاگاه باد وبا مي وزد! دري ا با دل من 

 : باز مي آورد

عذاب من هاا آيناه ساخت    » : در ل ح بااب دل من گفتار او ن هته هده است

  «است

                                                 
 .......و خدف اول من بوا تير نگاه را راست كرا و ار جاي كشت : ل . ن  -  
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هت بااب دلم درد و رنج فااهم آورده پس دلم بسبب غ ها و دردها اين سان 

در رنج بي پاياني است و آنچنان درد درونم در س ز و گداز است، که گ ئي آتش در 

 . گیاه خشه افتاده است

اين عشا از جان من بجز رمقي بجاب نگذاهت است و هم اکن ن زندگي مان  

 . ل ت و تیاگیسته چ ن باقی انده روز پس از چیاگي سپاه ظ

 !بفاان سان هت و قضا تسلیم ه د! اب دل 

 .ووقت رابباز گشت و ت به بگذران

يادآورب روزگار گذهته را فاو گذار، روزگارب که در آمیخته باا خشان دب و   

 . ب د سپاب هده است« هادب و اندوه» درهتي 

 فیا در پسنديده خ ئي سخن ب یان آور که الهام هده ت« هاهزاده » واز م لاب 

 . قاان است

بخشنده کامل و با اول و حسبي که هنگام نباد ه چ ن هیاب بازين است و  

 . گاه بزم ماننده ماه ت ام در محفل مي درخشد

 پیاوزب آنچنان با او نازل مي ه د که وحي باوح القدس نازل مي هد 

آثاار تلكاو ن ا دار اسات واز      ،اما در م هحاتي که مادم مشاق ساوده اناد 

تاين ن  نه هاب آنها م هحه ابن سناء ال له مصاب اسات کاه درهااق و غااب     به

 :ههات يافته و آغاز آن چنین است

باکااف ر در روب  « زلو» دلداد من پاده ن ر را از چهاه با افكنده است مشه 

 گلنار ديده مي ه د 

. رائیاد بیا« گلهاا » تپه ها و پشته ها را تا جدار کنید و آنها را بزياوها ! اب اباها

 !پیچ و خ هاب ج يبار ها را دست بند آنها قاار دهید

                                                                                                                        
 3: آ . ابراخي  : ان عذابي يشديدس  -  
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وچ ن فن م هح ساائي درمیان مادم اندلس رواج يافت و ع  م اهالي بعلات  

از آن  ،اينگ ناه هاعا  ( تا ازن کل اات  )رواني ن ع و زيبايي هكل و تاوایح اجازاب   

ساودند و ههاهاب گ ناگ ن بدان سبه هعاها « هاعاان» استقبال کادند، ت ام مادم 

 (حاکاات آخاا کل اه   )بزبان محلي خ د آن هی ه را تقلید کادند بي آنكه به اعاااب  

خ اندند و تاا  ( تصنیو)« زجل » مقیدباهند و فن ن ب از آن ابداع کادند که آناا بنام 

اين روزگار هم آن هی ه را ه چنان حفظ کاده اند و باحسب مقاود ومضامیني کاه  

 . مي ساايند« جلز» مي انديشند بدان اسل ب 

و از اين رو ان اع قابل تحسین و هگفتي بیادگار گذاهته اند، و باحسب زباان  

مجاال وسایعي باااب بلاغات درايان      ( نسبت به زبان عاباي مضاا  )غیا فصیح خ د 

اسل ب بدست آورده اند و نخستین کسي که اين هی ه زجال ساازب را اباداع کااده     

میزيساته   (ماابطاان )در روزگار نقاب پ هاان  پديد آمده است واو   اب بكا ابن قزمان

 . وساآمد و پیش اب کلیه زجل سازان بش ار مي رفته است

من ديدم زجلهاب ويااا درب اداد بایش از هاهاهاب م ااب      » :ابن سعید گ يد

 .«روايت میكنند

پیش اب زجل سازان اين عصاا  « اب الحسن بن جحدر اهبیلي » واز :وهم گ يد

 : هنیدم که مي گفت

ه از استادان و بزرگان اين فن به چنین بديهه گا ئي حیاات آورب کاه    هیچی

 : قادر نب ده اند ،ابن قزمان استاد و پیش اب اين هنا آغاز کاد است

                                                 
ار جأواني  . بوبكر عيسي بن عبدايملك بن قزمان مغربي قرطبي ا اابوبكر محمد وزير عبدايملك بن قزمان ي: ابن قرمان  -  

ر اشأبيله و غرناطأه را   بددمت متوكل آخرين فروانرا از بمي افطس ار بطليوس پيوست وسفر خاي چمد ارانديس كرا و شأه 
موشحات بسياري بزبان عامه ااشت و نيز نأوعي ايگأر از شأعر    . را ااراك كرا« نزخون» بديد و ار غرناطه صحبت شاعره 

ار اروپا از  1 1 مسيحي مطابق  296 موسو  به زجل از اقتراحات اوست و آن قول وتصمي  گونه ايست اويان او بسال 
ده ، ار قلا د ايعقيان فتح بن خاقان و تحفه ايقاا  ابن ابار و كتاب ايذخيره ابأن بسأا  نأا  او    نسده پتروگراا طبع و ممتشر ش

 . خجري است  از يغت نامه اخددا    وفات وي بسال . مسطور است 
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بگادش مي رود و با آنان در زيا سايه بااني   وب روزب با باخي از ياران خ د

آن آب   روباوب ايشان مجس ه هیاب از سنگ ماما ب ده اسات واز ذهان  . مي نشیند

ابن قزماان   .باروب تخته هاب سنگي فاو مي ريخته که پلكاني را تشكیل مي داده اند

 . مي ساايد

» ساخته هاده اسات کاه مانناد رواقاي       (وفحه اب)سايه باني با روب تختي 

 . است« اي اني

وهیاب که مارب را بدرهتي ساق بلعیده است ودهان خ د راه چا ن انسااني   

 هد باز کاده است که در حال هكچه زدن با

غاش کناان باا روب تختاه سانگها دوان و     « دهان هیا »از آنجا « و آن مار » 

 . گايزان است

سك نت داهات ولاي باه هابیلیه نیاز        و ابن قزمان با اينكه مع  لا در قاطبه 

 . بسیار رفت و آمد مي کاد و پیاپي بت اهاب رودخانه آن هها مي رفت

ر بااب تفايج وتفايح  در آنجا گاد آماده و  روزب گاوهي از زجل سازان نام 

با فااز رودخانه بگادش پاداخته ب دند، پسا بچه زيبارخي از خاندان هاب بزر  آن 

هها نیز ه ااه آنان ب د وهنگامي که ه ه ايشان بااب هكار در زورق نشساته ب دناد   

 : بساودن زجلهائي در ووو حال آغاز کادند و عیسي بلیدب گفت

باهاند، درحالیكه از دست رفتاه  « از ج ر معش ق» اهد خ د را دل من مي خ 

 . نزديه مي کند« مهلكه»است وعشا هن ز آناا به 

رنجا ر و آزرده هاده اسات    « عشاا »اين بیچاره اب را که از بارهاب سانگین  

 . بسبب مصیبت بزرگي که بدان گافتار هده است، مضطاب و پايشان است ،ببینید

اب سیاه غايب ه ند دل ماا غ ازده و افسااده ماي    بیشه اگا آن چش ان زيب

 .کنند و با ه ه آن چش ان سیاه دل ماا نات ان و زب ن ساخته اند

                                                 
  - Cordoue 
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  آنگاه اب ع ا و زاهد اهبیلي

دلابايي اغاز کاد و اين عشا است که او را به رب دن دلها و امیادارد و اوااار   

 .دارد دلها را هكار کند

 ادن و آزار با مي انگیزد ؟مي بیني چه چیزب او را به رنج د

و ازاين بازب او، گاوه بسیارب از مادم  .ه س کاد عشا را بازيچه خ د سازد

 .هلاك هدند

 :سپس اب الحسن مقاب داني ساود

ه اه بیننادگان از زيبائیهااب آن در هاگفتند و آن را ماي      ! روز خ هي اسات 

 . ستايند مي و مهاويان در پیاام ن من فااهم است

ستان در زيا درخت ون با بخ اب قبل له رفتاه اناد هايساته تاا     هنگامیكه دو

 . بااب من اين است که بشكار ماهي پادازم و آنگاه آن چش ان دلفايب را ت اها کنم

 : آنگاه اب بكا بن ماتین گفت

بااستي مي خ اهي در کشتي س ار ه ب، با روب رودخانه دل انگیزب کاه در  

آن ویاد ماهي ها را هكار نكاده اسات، بلكاه   . آنجا ماهي ها و ویاد ديده مي ه ند

 .دام او پا از دلهاب مادم است

 :سپس اب بكا ابن قزمان ساود

آستین خ د را بااب انداختن دام بالا مي زناد، ماي بیناي    « آن پسا» هنگامیكه 

 چگ نه ماهیها خ د را بدان س  پاتاب مي کنند؟

دارناد آن دساتهاب ک چاه    آنها  ن ي خ اهند در دام بیفتند، بلكاه آهناگ آن   

 . دلاويز را بب سند

اس د ب د کاه    خاور اندلس هاعاب زجل ساز بنام محلو رودر ه ان عصا د

 : زجل هاب بسیار نیك ئي داهت يكي از زجلهاب وب بدينسان آغاز مي ه د

                                                 
 (.« يمي جامع » نسده خطي ) ابوعمر زاخد اشبيلي (. چاپ اارايكتاب ايلبماني . ) ابوعمر زاخر اشبيلي  -  
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ساانجام گافتار هدم و عشاا مااا بساا     .منكه ه یشه از گافتارب مي تاسیدم

 .ختن هت غم انگیز دچار سا

 : ودره ین زجل گ يد

  وپس از ايشان گاوهي از زجل ساايان پديد آمدند که ساآمد آنان مادغلیس  

 : چنانكه درزجل مشه ر خ دگ يد. ب د و او را در اين هی ه هعا آثار هگفتي است

 و هعاع آفتاب مي درخشد    باران نامي مي بارد 

 .زرين جل ه گا هده است  آن يه سی ین و اين يكي 

 و هاخه هاب درختان دررقص و طابنداه ها سیااب وسامست مي ه ند گی

اماااا هاااامگین ماااي هااا ند و    آنها مي خ اهند بس ب ما بیايند

  .میگايزند

 : و اين اهعار از بهتاين رجل هاب اوست

 روهنائي تابید و ستارگان سا گادانند، 

 .باخیز که باهم خستگي و افسادگي را از خ د باانیم

 .ااحي ن هیدم که نزد من از عسل هیاين تا استمخل طي از و

اب آنكه ماابا آنچه خ دتقلید مي کني، م رد ملامت قاار مي دهد خدا تاا باه  

 . آنچه مي گ ئي مقلد کند

 . ت  میگ ئي اين گناه، گناه ديگاب ت لید مي کند

 . وخاد راتبه مي سازد

یازب تااا بااين    البته بااب ت  اقامت در سازمین حجاز سزاوارتا اسات چاه چ  

 گفتارهاب بیه ده با من وا داهته است؟

  ،ت  رهسپار حج و زيارت ه 
                                                                                                                        

 مدل : ل . ن  -  

 .مدغليس و ار چاپهاي مصر و بيروت مدغيس است« پ» و چاپ « يمي جامع » ارنسده خطي  - 3

 . اين شعر ار چاپ پاريس نيست - 1



 592 

 و ماا بن هیدن خ د رها کن،

 بااب کسیكه قدرت و استطاعت ندارد،

 .نیت از ع ل بهتا است

پدياد آماد و او کساي    « ابن جحادر » و پس از زجل ساايان مزب ر در اهبیلیه 

باتاب يافت و علت آن زجلي با د    می رقهاست که با ديگا زجل سازان هنگام فتح 

 :که آغاز آن چنین است

ها که با ت حید ده ني کند بش شیا ناب د مي ه د مان از کساانیكه باا حاا     

 .خص مت مي ورزند بیزارم

را ديدم و يعتع گ ينده زجل   من ابن جحدر و هاگاد او يعتع: ابن سعید گ يد

 : معاوفي است که آغاز آن چنین است

دار دلدارم نائل مي آمدم تاگ ش او را مي ب سیدم و آهسته اين پیاام  کاش بدي

 : ک چه را به وب مي رساندم

 چاا گادن آه  را به عاريه گافته و دهان ج جه کبه را رب ده اب ؟

و پس از گاوه مزب راب الحسن سهل بن ماله پیشا اب ادب درعاواه زجال    

ا وزياا اب عبادالله خطیاب     و پس از آنان در اين عصاا دوسات ما   . سازب ظه ر کاد

ساآمد هاعاان است و باتفاق آرا استاد و پیش اب نظم ونثا در ملت ه اده مي ها د  

 : و از بهتاين اهعاروب در اين سبه زجلي است که بدينسان آغاز مي ه د

 .باده را درجامها در آمیز و آناا بااب من پا کن و پیاپي درده

 . که آناا با باد دهندثاوت تنها بااب اين آفايده هده است 

  هشاتاب « بنام»و از سخنان وب با طايقه و فیان که بسبه يكي از آن گاوه 

 : ساوده است اين زجل است
                                                 

  - Majorque 

 . يعيع. عيع . بعثع . معمع . يعبع : اين نا  شماخته نشد و ار چاپها و نسده خاي مدتل  بصورتهاي زير آمده است - 3

 . شبستري است كه ارنسا بدين صورت ار آمده است: شايد ممظور  - 1
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هاا آنكاه نباياد در    : تا غاوب آن بیه غزل در آمیخته است« آفتاب»از طل ع 

 . عالم وج دباهد در گذهت و آنكه بايدب اند باقي ماند

 : ه ین اسل ب زجلي است که بدينسان آغاز مي ه دو نیزاز بهتاين آثار او در

 . دورب از ت  بااب من بزرگتاين مصیبت بش ار مي رود،اب پساك من

و در عصا وزياا     کشتي امیدم بساحل مي رسد! و هنگامیكه بت  نزديه ه م

  ابن خطیب در اندلس زجل ساز ديگاب بنام مح د بن عبدالعظیم از مادم وادب آش

اين هی ه از پیش ايان و اساتادان بشا ار ماي رفات و او را زجلاي       مي زيست که در

 :است که آناا با قتضاب زجل مدغلیس

 : بدينسان ساوده است« روهنائي تابید وستارگان درخشانند»

هنگام سا مستي وهیدائي فاا رسید، زياا خ رهاید ببااج   ! از رندان اساافكار 

ها روز مساتي و جنا ن را از ساا    « فاوردين ماه آمده است» ح ل فاود آمده است 

 . گیايد و مبادا خاد ودور انديشي را میان آن فاوله سازيد

بشتابیم،و در آنجا با روب چ ن زار هاب خام وساسبز ببااده    «هنیل» بس ب 

 . گسارب و مستي دست يازيم

از ب داد و خباهاب نیل سخن مگ ب، سازمین ما درنزد من بساي دلاوياز تاا    

 . است

سازمین پهناور ه  اريست ب سافت بیش از چهال میال، کاه هنگاام     در اينجا 

هاگز نشانه اب از گاد وغبار در آن ن ي ياابي وحتاي بانادازه     ،وزيدن باداز ها س ب

 . اب که سامه مي کنند گاد و خاك در آن يافت ن ي ه د

                                                 
 ( .ل . ن ) خويشاوندان  را فراموش مي كم   -  

3 - Guadix 

1 - Xenil  نا  رواخانه ايست نزايك غرناطهGrenade( 1ج   33اسلان ص  )     شأمبل ار چأاپ پأاريس و سأبيل ار
 . يكتاب ايلبماني غلط استا اچاپ اار
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بانادازه ياه باا     )وچگ نه بدينسان نباهد در و رتیكه هیچ جايگاه آباادب  

 . چاا گاه زنب ر عسل است« از فزوني گل و ريحان»ندارد مگا اينكه وج د ( کاغذ

و اين اسل ب زجل سازب، در اين روزگار از فن ني است که عامه مادم اندلس 

آناا باگزيده اند و بدان هی ه هعا مي ساايند  حتي آنها در سايا بحا ر پاانزده گاناه    

لي و عامیاناه را در ه اه   ه ین اسل ب زجلي را تجیح مي دهند، ولي ه ان ل ت مح

بح ر بكار مي باند و اينگ نه سخنان منظ م را هعا رجلي مي نامند مانند گفتار ايان  

 :هاعا اندلسي

روزگار وسالهاست که بچش ان سیاه ت عشا مي ورزم اما تاانه با من مهاباني 

 .است و نه دلي نام دارب

مانناد  : اسات  حتي مي بیني که دل من ازعشا ت  به چه سان هاتي دچارهاده  

خیشي در ک ره آهنگاان است، که اهكهاب آن جاريست ودر درون آتش مي گاذارد  

 .«با آن ک بیده مي ه د» و پتكها از چپ و راست 

ولي « که مسل انان با آنان بجنگد» خدا مسیحیان را بااب جنگیدن آفايده است 

 .ت  با دلهاب عاهقان مي جنگي

  ر آغاز اين قان اديب اب عبیادالله ل هاي   و از بهتاين گ يندگان اين اسل ب د

 : ب ده است و اوراست قصیده اب که در آن سلطان ابن اح ا را مي ستايد

بامداد باآمد  اب ه دم من باخیز وب حي بن هایم و پاس از هاادب وطااب     

 .بخنديم

ساخي هافا ران ا دار سااخته    ،فجا ه چ ن سیم گداخته اب از ملاقات هب

 . مااني کنیمباخیز بدلخ اه کا. است

                                                 
 :ويي ظاخرا يوشي صحيح است چه اسلان مي نويسد( ل.ن)الايوسي  -  

ارگذشأته   639و بقأويي ارسأال   (    363 ) ه  669ابوعبدالله محمد يوشي پزشك معتبري بشمار مي رفته و ارمصر بسال 
 . است
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را مي بیني ك مانند سیم ماي درخشاد در   « روز» عیار خالص سپیده و پاکیزه 

حالیكه هفا زرين است؟ اين سیم سكه ايست که در نزد بشارائج است و چش هاب 

 . از آن کسب ن ر مي کنند« زيبا» 

 . اين روز است که مادم در پات  آن زندگي میكنند! آرب دوست من 

بسي قاين خ هي و کاماانیسات و هاب هام باااب       فاا  و بخدا که زندگي

 . دلداگان يكديگا را در آغ ش گیاند ،ب سه و کنار است تابا خ ابگاه ووال

  .روزگار پس از آنكه بخل مي ورزيد هم اکن ن بخشنده هده است

  «بنینا ا » هابت تلخ مي چشیدند هم اکنا ن  « مادم»و آن چنان که در گذهته 

چااا ايان ه اه درعشاا     ! هاگفتا  : ب مي خ رند رقیب گفات مي ن هند وغذاب خ

وهااب غاق هده ايكه ه  اره در حال زارب ديده مي ه ب؟ آنگاه ملامتگااان مان   

 گفتم ايق م ازچه در هگفت هستید؟. ازاين خبا درهگفت هدند

سپس مادم ههاهاب م اب فن جديد ديگاب در هعا ب ج د آوردند که مانند 

 ٧. اوضي داراب مصا اعهاب مزدوج ب دم هح از لحاظ افاعیل ع

عااوض  » و اينگ نه اهعار را بزبان محلي هها خ يش نیز مي ساودند و آناا 

نامیدند و نخستین کسي که اين هی ه ن ين را ابتكار کاد مادب اندلسي معااوف  « بلد

يد و آنگاه قطعه اب زدر آن هها اقامت گ به ابن ع یا ب د که از اندلس به فاس آمد و

                                                 
 . است( ايفتي )ايغمي و ار چاپهاي مصر وبيروت « يمي جامع» و نسده خطي « پ»ار چاپ  -  

 : ن بيت ارچاپهاي مدتل  بصورتهاي زير امده استمصراع او  اي - 3
 (ار ترجمه تركي . ) استهايش به پشت سر بسته است: وايي كتفتو من يديه عرقبوا 

 .واز او است او عقرب رخانمي شوا ( چاپ پاريس) من يديه عقربو « كسفلت  –كيفلت » وييش ييفكت 
كه معمي خيچيك آشكار و مماسب مقأا   . كمقلته من يريه عقربو واش« يمي جامع » ويش ييفلت من يديه عقربو نسده خطي 

 . نيست و اسلان از ترجمه آن ار متن صرف نظر كراه است

 (.شوا« بن» ذيل « اقرب ايموارا» رجوع به . ) يابمين يابن نوعي قهوه است - 1

او  بيت اول با مصراع او  پأس از آن  يعمي از يحاظ قافيه مصراع اول خر بيت با مصراع اول بيت بعد از آن و مصراع   - 3
از مرحأو   « افكار پريشأان » و شعر .... اول ارايبهشت ماه جلايي : ااراي يك قافيه است مانمد اين شعر سعدي ار گلستان 

 . ملك ايشعراي بهار كه براي نمونه يك بمد آن نقل مي شوا
 زير اين قبه ميماي بلمد  از براين كره پست و حقير 

 من چرا بيهده باش  خرسمد  كسي از خرا و كبير نيست خرسمد
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هی ه م هح ساود، ولي در اين قطعه جز در م ارد قلیلي از ق اعاد واوا ل زباان     به

 :و قطعه مزب ر چنین است   .عاب خارج نشده است

  .سحاگاهان در کنار ج يبار ناله و ن حه کب تاب ماا بگايه و زارب باانگیخت

دست بامداد پگاه تیاگي ه چ ن ماکب را مي زدايد و با دندانهاب گال گااو   

سحاگاه بس ب ب ستان هتافتم و ديادم  . هبنم و باران جايان مي يابد« اقح ان»چشم 

را بگاادن بنادهاب جا اها آساائي آراساته اسات        «گلها» قطاات باران کنیز کان باغ 

ج يبار هايي که ب سیله دولاب باغبان روان هده آنچنان است که گ ئي در گاداگااد  

خه ها به خلخلهاائي آراساته هاده با د     ساق ها. درختان می ه مارهائي حلقه زده اند

دسات بااران هنگاام     .وه ه اين هاخه ها باغ را ه چ ن دستبندب احاطه کاده ب دند

را دريده ب د و باد ب ب خ ش مشه از هك فه ها بها سا ب   پگاه گايبان هك فه ها

روز باناگ مشاكین اباا در آمیختاه هاده با د و نسایم        « ساپیدب » عاج  .مي پااکند

 . هك فهها میگذهت و ب ب خ ش مشه را در فضا مي پااکند دامنكشان با

ديدم بال و پا کب تا در میان باگهاب هاخه درخات از قطااات هابنم تاهاده     

 . است ومانند عاها دل از دست داده غايبي ناله و زارب آغاز کاده است

و بسبب اين جامه ن  گ ئي ردائي پیچیده هده است، ولي او داراب ن ك قامز 

درمیاان هااخه   ، حنائي رنگي ب د ورهته هاب ج اهاب باگادن خ د داهات  و پنجه

 هاب درخت ه چ ن عاها دلباخته اب نشسته ب د 

ق اب با يه بال خ د تكیه کاده و آن را بالش قااار داده و باال ديگاا را باا     

او از عشاقي کاه در دل داهات     ،خ د پیچیده وآن را لحااف خا يش سااخته اسات    

 . ين رو منقارش را بسینه اش چسبانید و فاياد باآوردهكايت مي کاد و از ا

                                                 

 .  اسلان مي نويسد، ار اين قطعه شاعر تما  افكار ومضامين را از شاعران ايراني و غيره عرب گرفته است - 1
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ولي مي بینیم که تا  پی ساته    ،ديدگان من بخ اب نافته است! اب کب تا: گفتم

آنقدر گايستم که اهكي درديگانم بجاب ن انده اسات  :اهه از ديده مي بارب؟ گفت

دسات دادن   گايه مان باااب از  . وناچار درت ام دوران زندگانیم بايد ناله و زارب کنم

ج جه ايست که از لانه ام پايد و ديگا باز نگشت و من ازعهد ن ح با گايه و انادوه  

هم آغ ش هده ام آيا وفا و پاسدارب حق ق چنین است ؟ بديد گاانم درنگاا کاه از    

 بس گايسته مجاوح هده است؟ 

ايان  : و حال اينكه درمیان ه ا اگا کسي يكسال گايه و زارب کند مي گ ياد  

اگاتا  در ايان دريااب بیكااان     ! اب کب تا: زارب جانكاه ماا رنج مي دهد گفتم ناله و

غ ي که من غاق هده ام فاو میافتي از حال زار من انادوهناك ماي هادب و سایل     

 .اهه از ديدگانت جارب مي ساختي

که در درون من هست دردل ت  جاب ماي داهات،   « آتش س زاني» و اگا اين 

 . مبدل مي هد  سته بخاکستا هاخه هائیكه با روب آنهانش

و هم اکن ن چندين سالي است که باندازهاب رنج هجاان راتح ل کاده ام کاه  

بچشم ديگاان ن ي ايم و آنقدر لاغاب و رنج رب جسم مااا فااو   « هدت لاغاب»از 

پ هیده است که جز مشتي استخ ان از من باقي ن انده و ايان لاغااب مااا از چشام     

  . تبیندگان نهان ساخته اس

در ه ان دم آناا استقبال میكانم و هاکاه   « آرزومندانه » اگا ما  نزد من بیايد

اين بالهاب   کب تا ب ن گفت .آس ده میش د« ازدرد ورنج» !ازاين پس ب یاد اب مادم 

 . سفید من از اهكهاب خ نین رنگین هده است

                                                 
ماكان و اسلان رمااكان ، تصأحيح كأراه و مأن خأ  تصأحيح او را      ( اارايكتاب ايلبماني)اماوكان چاپ : چاپ پاريس -  

است و حدس اسألان  ( رماا)كه بعدا اراسترس من قرار گرفت نيز « يمي جامع»   بدصوص كه ار نسده خطي ترجيح ااا
 . كاملا صحيح است

 (سعدي ) كه نمانده است زير جامه تمي   باا اگر ا رمن اوفتد ببرا  - 3
شعر بعد ار آنها ايأده نمأي    زجل ارايمجا پايان مي يابد و او« يمي  جامع » ار چاپهاي مصر و بيروت و نسده خطي  - 1

 . شوا و اسلان مي گويد كه ار ترجمه تركي مقدمه نيز نيست
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اماا هنگامیكاه بادن مان     . و تاروز قیامت ط ق وفادارب درگاادن مان اسات   

خاکستا مبدل ه د سامنقار من که ه چا ن اخگاا فاوزاناي بجااب خ اهاد ماناد،       ب

 . منتشا خ اهد کاد« غم انگیز ماا»داستان 

و گاوهاي کاه   . کب تاان گ ناگ ن با من ندبه مي کنند و مي گايناد « آن قت» 

« درد هاب دروني خ يش را » را تح ل کاده اند ( يار)رنج و مشقت دورب و هجاان 

 .ند ساختآهكار خ اه

اب دنیاب بهجت افزا کاه مان در تا از آساايش و خ هاي بهااه مناد نشادم،         

 !خداحافظ

اين زجل را مادم فاس پسنديدند و بسیار بدان هیفته هدند و باا اسال ب آن   

را که بكار آنان ن ي آمد فااو  ( حاکات آخا کل ه)بنظم از جال پاداختند ولي اعااب 

هايع هاد و بسایارب از زجال سااايان در آن      گذاهتند و اين ن ع هعا در میان آنان

مزودج  :مهارت و ههات يافتند وان اع گ ناگ ن ديگاب از آن ب ج د آوردند از قبیل

  .و مل به و غزل و کازب 

ق افي و ملاحظات ديگاب که  (تاتیت دادن)و باحسب اختلاف مزدوج کادن 

ماي خ اندناد از ج لاه     هاعاان دراين باره داهتند اهعار مزب ر را باسامي گ ناگ ني

باه ابان    م س م « از اهالي تاز»ان اع مزدوج اهعارب است که يكي از هاعاان بزر  

 : هجاع آنها را بدينسان ساوده است

                                                 
اين كلمه ار چاپها و نسده خاي مدتل  بصورتهاي ، كاري ، كازي ، كاذي، كازيو مكاري آمده است و ضأبط صأحيح    -  

 . آن معلو  نشد

3 -Taza  كه اروپا يان آنراT'eza  را نيز چمانكه شهر فاس . مي خوانمدFez    تلفظ مي كمد اين شهر ار وسأط راه ملويأه
(Molovia)  به فاس واقع است . 

 .است( تازا)و نسده خطي يمي جامع تازي و ار چاپهاي مصر و بيروت « پ» ار چاپ   332ص  1ا زحاشيه اسلان ج 
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بچهاه هااب نازيباا    –وارج ندب کسان است « زندگي» ثاوت مايه آرايش دنیا

در ه ه جا » از اين رو ها کس پ ل فااوان دارد سخن او  .حسن و زيبائي مي بخشد

 . کار میكند و بپايگاه بلند مي رسد« 

بازر  ماي ها د و     ،ها که دينار و درهم بسیار دارد اگا چاه ک چاه باهاد   

هنگامي که بزر  ق مي به بین ائي دچار گادد، ک چه مي ه د، کیست آنكه دل ماا 

اگا خ د  ،مي فشاد وکیست که آناا دگاگ ن مي سازد؟ نزديه ب د دلم از هم بگسلد

به هاخص باي اوال و     ،هنگامي که بزر  يه ق م... .سلیم فضا وقدر ن ي کادمرات

سزاسات کاه از ايان واژگا ني روزگاار انادوهگین ها يم        . نسب و حقیاب پناه باد

هنگامیكاه فاومايگاان    –جامه تن را باا ساا بپ هایم    ( و باخلاف عادت)ون میدانه 

ه کناد، ماادم دچاار    پیش اب بزرگان بش ند و رودخانه بزر  از جا ب خااد اساتفاد   

 زب ني و ضعو هده اند يا زمانه رو بفساد رفته است 

 ون ي دانند چه کسي را بايد م رد عتاب وسازنش قاار دهند 

ماي خ انناد  و کااش ببیناي     « ابا فلان » را « فلان» زماني فاا رسیده است که 

 . چگ نه ب ادم پاسخ مي دهند

 م در پ سات ساگ هاا    خلاوه زندگي کاديم تا بچشم خ د ديديم سااان قا  

بزرگان مادم را کساني تشكیل مي دهناد کاه داراب پشاتیبانان بسایار زبا ني       .هستند

 . هستند آنها کجا و بزرگ ارب کجا، آنان از اين وفت ها بسیار دوراند

مي ه ادند در حالیكه « م لكت » آنها خ د را وج ه هها و ارکان و تكیه گاه 

 . دمادم آناناا بزهائي بیش ن ي دانن

گفتار ابان هاجاع اسات کاه در     « مادم فاس» ديگا از هی ه هاب هعاب آنان 

 : بعضي از مزدوج هاب خ د مي گ يد
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فااو  « عشا را » ! دوست من  –هاکه بدلباان اين عصا دل بندد، رنج مي باد 

هیچ مهاوئاي نیسات کاه بعهاد       .تاا بازيچه خ د سازد« مهاويان» مبادا زيبائي ! گذار

 . خ دوفا کند

بندرت دلبااني يافت مي ه ند که بت اني با آنان دل بندب و آنان هام دلاداده   

 . ت  ه ند

به دلدادگان ناز و تكبا مي کنند و از آنان دورب ماي ج يناد و   ( مهاويان)آنها 

 . هكستن دلهاب مادمان مي کنند  قصد

  .بفااق مبتلا مي سازند« آنان را » پی ند کنند بیدرنگ « با دوستان» واکا 

 . و اگا پی ان ببندند، بها و رت که باهد به پی ان هكني مي گاايند

که حاضا ب دم باا گ ناه    ،ماهاخي را دوست مي داهتم و آنچنان بدو دلباختم

 . هاب من گام نهد

میه اني را که با ت  فاودمي آياد گااماي وارج ناد بادار و     ! ايدل: وبدل گفتم

رساد آساان بگیاا، چاه نااگزيا ب صاائب       خ ارب و مذلتي را که از اين راه بت  ماي  

او را فاماناواب وج د خ د ساختم  وباه سالطنت    –ه لناك عشا دچار خ اهي هد 

  .دادم او بادل  خ يش تن در

حال ماا ماي دياد و   « دلباخته او هدم» کاش هنگامي که به وب ديده افكندم و

  . در مي يافت

در دم آناا فاا مي گیاام   من بیدرنگ و ،ها انديشه اب که بذهن او خط ر کند 

 . ومادا او را پیش از باز گفتن در مي يابم

                                                 
 . ار يغت نيامده است« استعماا» يستعمد وا ظاخرا محرف يتعمدوا است زيرا  -  
شعر را كه اسلان خ  بعلت اختلاف نسا و عد  وضوح يغات و طرز تركيب ترجمه نكراه عيما بأا اختلافأات نقأل     اين - 3

يرجأع  ( چأاپ پأاريس  ) ندربه و يمغطس حال ايجرا  –نرجع مثل ار حويي فوجه ايغدير : وازترجمه آن صرف نظر مي كم  
 –نرجع مثل اور حويي فوجأه ايغأدير   ( اي مصر و بيروت چاپه) مرايه و يتعطس بحال انحروا  -مثل ار حويي بوجه ايغدير

 . « يمي جامع» ذنسده خطي  –فلوكان تري حايي اذا يمصرو 
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وبااب بدست آوردن مطل ب او ها وقت اراده کند آماده ماي باهام هاا چناد     

 . عصا بهار يا هبهاب تار باهد

و ب نظ ر فااهم آوردن آمال او درودد کسب اطلاع با مي ايم و بها جاا لازم  

 . اهدب  باهد میشتابم ها چند اوفهان

 . مي گ يم آناا بااب ت  مي آورم،و ها چه را بگ يد بدان نیازمندم

 . هعا را پايان مي دهد (با ه ین هی ه)تا

 ب د « علي بن م ذن» ديگا از هاعااني که در تل سان بسا مي باد 

ازنا احي  مكناساه     ودرقاون اخیا نیز يكي از هاعاان بزر  ايشان درزره ن
وب در ت ام هی ه هاب اين فن اباداعاتي داهات و   . و ب دمیزيست وم س م به  کفی 

سافا سالطان اب الحسان     دربااره از ج له اهعار وب که بیاد دارم ملعبه اب است کاه  

وخاندان مايني به افايقیه ساوده است ودر آن قطعه هكست آن خاندان را در قیاوان 

هش قااار ماي   ووو میكند و پس از آنكه هی ه جنگ ايشان را درافايقیه م رد نكا  

دهد، به دلدارب و تسلي دادن آنها مي پادازد و ذهن آناان را بنظاايا اينگ ناه وقاايع     

 . مأن س مي کند

ملعبه وب که ازفن ن اين طايقه هعاب اسات از باديعتاين های ه هااب      عمطل

مي نامناد و بدينساان    ٧بلاغت در افتتاح سخن بش ار مي رود و آناا بااعت استهلال

 : آغاز مي ه د

نزه باد آنكه در ها لحظه و زمان انديشه ها و خ اطا امیاان وبزرگان ق م باه  م

  .دست اوست

                                                 
 . گويا از نظر اوري اصفهان از انديس اين شهر را ذكر كراه است -  
3 - Zerhoun 

 مي خوانمد   Mequinezكه اروپا يان آنرا ( بكسر  و فتح س) - 1
زمحسمات سدن است بدانسان كه شاعر يا نويسمده ار آغاز سدن مطايب را آنچمان آغاز كمد كأه بأه   براعت استهلال ا  - 3

 . شوا ( تعريفات جرجاني ) رجوع به .اجمال ممظور از تليي  يا شعر را ار آن بگمجاند 
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اگا ويا فامانباب کنیم ما از بپیاوزب بزر  نائل سازد و اگاا باه وب عصایان    

وبه ه ین هی ه سخن را ادامه  .ورزيم ما را بخ ارب ومذلت ت ام باز خ است مي کند

 : ن را به م ض ع سپاهیان م اب مي کشاندسخ   مي دهد تا آنكه پس از تخلص

در ( راعاي )زياا سالطان   ،باهي بهتا است( گله)دره ار دسته قلیلي از رعیت 

  . باابا رعیت خ د مسئ ل مي باهد

پسنديده خ ب و بلناد   (صپیامبا )وسخن را به درود با دع ت کننده اسلام 

 . یمآغاز مي کن (وحابه)ماتبه کامل و خلفاب راهدين و اتباع 

 :و پس از ايشان ديگا کساني را که دوست دارب ياد کن و بگ 

 .و از چگ نگي م اله و ساکنان آنها آگاهید

 سپاهیان فاس درخشان و با هك ه را بكجا حاکت داده است؟  ،اراده سلطان

به پیامباب که آرامگاه او را زيارت کاده ايد و راه دور و درازب را ! اب حاجیان

سپاهیان م اب که در افايقیه سیاه ناب د هده اند س ال ماي   درباره ا پی  ده ايد از ه

  ؟.کنیم

( بادياه نشاین  )سفا سلطان و لشكا کشي او بس ب اعااب  دربارهسپس هاعا 

 . افايقیه و ساانجام کار او گفتگ  مي کند و با ابداع هگفت آورب داد سخن مي دهد

آثاارب ب جا د آورده اناد    مادم ت نس نیز بزبان محلي خ يش در هی ه ملعباه  

 . ولي بیشتا آنها نیك  نیست وبه ه ین سبب ن  نه اب از آنها بیاد ندارم

وعامه اهالي ب داد نیز ن ع خاوي از فن ن هاعا متاداول کااده اناد کاه آن را      

نامیده اند و زيا عن ان م الیا ان اع ديگاب است و باحسب اخاتلاف ما ازيني     م الیا

                                                 
دح يارثا يا موضوع ممظور از تدلص ارايمجا تغييرااان موضوع شعر است كه مثلا شاعر ا زوص  يا غزل و تغزل به م   -  

 . ايگري بپراازا و اگر بدوبي از عهده برآيد آن را حسن ايتدلص مي ناممد كه يكي از صمايع شعري است
 .كلك  راع و كلك  مسئول عن رعيته : اشاره به حديث - 3

سأبب از ترجمأه    بقيه اين قطعه را بعلت اختلاف  نسا و تحري  فراوان كلمات اسلان ترجمه نكراه و من نيز به خمين - 1
 . آنها صرف نظر كرا 
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ها در نزد ايشان معتبا با ده اسات آنهاا ر اباساامي گ نااگ ني      ها يه از آن دربارهکه 

   .٧و دوبیتي  و کان و کان  خ انده اند از قبیل ق ما

و . مي باهاد ( غصن)و غالب اينگ نه اهعار مزودج است و داراب چهار هاخه 

مادم مصا وقاهاه اين هی ه را از ب دايان پیاوب کاند و ن  ناه هااب قابال تحسایني     

د و ب قتضاب زبان محلي خ دهان در آنها اسل بهاب بلاغت را بكار بادند پديد آوردن

ودر دي ان وفي حلي گفتارب از وب ديادم  . ] و اهعار زيبا و هگفت آورب ساودند

                                                                                                                        
اين نوع شعر را اخايي واسط از بحر بسيط اختراع كراند چمانكه او بيت ميسرايمد و شطر خر بيت بايد قافيأه  ( بفتح   )  -  

خر ااشته باشد اين اشعار را بمدگان و كواكان مي آموختمد و آنها را بالاي ارخت خرما و خمگا  آبياري مي خواندند و ار آ
. يا مواييا كه اشاره به خداوندانشان بواه است و از اين رو ايمگونه شعر به مواييأا ناميأده شأده اسأت     : خر صوتي مي گفتمد 

سپس مرا  بغداا مواييان را از اخايي واسط  تقليد كراند و آنچمان اراين شيوه مهارت بكار براند كه بجأاي انتسأاب آن بأه    
وابن بطوطه ار ضمن شرح مراس  عيد ار ميان تركان مي ( از اقراب ايموارا . ) نسبت اااند مدترعان اصليش آنرا به بغدايان

ترجمه فارسي رحله و آقأاي مأدرس رضأوي مأي      131مي خواند ص ( مواييه ) ار اثماي اين مراس  مطربان آواز : نويسد 
ذوي ايفضل واحذ رعشأره ايسأفل وعأن     عاشر: شاعري گويد . مستفعلن فاعلن است: اجزاي مواييا ار خر مصرعي : نويسمد

از يااااشأتهاي آقأاي   )و لا تشارك و لاتضمن ولا تكفل –و صن يسانك اذاماكمت في محفل  –عيوب صديقك ك  و تغفل 
 (.مدرس رضوي استاا اانشگاه 

)  –مسأتفعلن فعألان   : و ترجمه اسلان علط است  اجزاي قومأا « يمي جامع » حوفي  ار چاپ پاريس ونسده خطي  - 3
 ( . بسكون ح  ثاني و حرف آخر يااااشتهاي آقاي مدرس رضوي استاا اانشگاه

و اجأزاي  ( بتحريك حرف او  ر  كن ثأاني  ) مستفعلن فعلاتن است: اجزاي بحركان و كان ا رشطر اول از خر بيت آن  - 1
بسأكون حأرف   ) علان است و از بيت او  مستفعلن ف( بسكون حرف آخر ) شطر او  از خمان بيت مستفعلن مستفعلان است

 : و بيت سو  مانمد اول و بيت چهار  مانمد او  است شاعر گويد( او  و آخر ركن ثاني 
 يا بدريافتان  –مستفعلن فعلان   ثلثت ميزان ايصدور  -كن يا مليح حليما

 (.از يااااشتهاي آقاي مدرس رضوي)       

فعل و اسأتاا مرحأو    . فعلن متفاعلن فعوين   –ه  عروضه ترتجل او بيت: اجزاي آن چمان است كه ابن غازي گفته است- 3
 : اايب نيشابوري راست 

 يا من بمحياه يي ايعيد سعيد  يا من بلقاه كل يو  يي عيد  
 صيرت يه ايعيش مدي ايدخر رغيد  يوجدت بقلبه علي عبدك ذا  

 (.از يااااشتهاي استاا مدرس رضوي )       
است و ار فارسي بهترين نمونه خاي آن رباعيات خيا  ( لاحول و لا قوه الا با الله ) كه برابر با  و اين خمان وزن رباعي است

 . است
موي  قوما و كان و كان واو بيتي را تحت مواييا آوراه است ار صورتيكه عروضيان فن، سلسله و او بيتي و قوما وموشح و 

ار چأاپ پأاريس ونسأده     –آنها را اختراعات مويدان مي اانسته اند زجل و مواييا و كان كان را ا زفمون سبعه مي شمراه و
آمأده اسأت پيداسأت كأه     « او بيأت  » ويي ار چاپهاي مصر و بيروت . او بيتي او بيتي است : بجاي «  يمي جامع» خطي 

و . سأاند  فارسي و بيت عربي است و خوا تثميه را مأي ر « او » صورت ندستين ارست نيست ، زيرا كلمه مزبور مركب از 
عربأي و  « ذو» خوانده اند كأه مركأب از   « ذوبيتين » ايحاق علامت تثميه عربي زايد است مگر ايمكه بگو ي  نساخ كلمه را 

 . تثميه بيت است
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و چهار قافیه مي ( غصن)که ن هته ب دم الیا از بحا بسیط است و داراب چهار ساخه 

 . ختااعات مادم واسط استباهد و آناا و ت ودوبیت نیز مي نامند وآن از ا

هطا تشكیل مي ه د که ه اه آنهاا داراب ياه قافیاه     « چهار»وکان و کان از 

هستند، ولي وزن هطاهاب آنها با هم مختلو است چنانكه هطا اول بیت اول درازتا 

اين بحاا از اختااعاات    . از هطا دوم است وقافیه آن ه یشه مادّف بحاف علّه است

 . ب داديان  است

ما را ب  زه اباوان سخني اسات کاه   : ين ن ع اين هعا را روايت کاده اندودر ا

 . [پايان گفتار وفي  - زبان گنگ را مي داند ،تفسیا آن خ د آن است و مادر گنگ

 . و بهتاين ن  نه هائي که از اين ن ع هعا بخاطا دارم اين است

 . جااحت ماا که هن ز تازه است و خ ن از آن جارب است ببینید

انتقاام خا د را   : قاتلم در دهت آزادانه و بشادب مي خاامد گفتند! وست من د

 .بستان، گفتم اين زهت تااست

 : وديگاب گ يد  .آنكه ماامجاوع کاده اگا ماا درمان کند هايسته تا است

                                                 
 : ار چاپ پاريس اين شعر ا رمتن بديمسان چاپ شده است -  

 و ممو و بو وا  الاخرس   بمغمز ايحواجب حديث تفسير 
 انتهي كلا  ايصفي  سان تعري  بلغه ايدرا  

ممأو  « Cايمواحب » ايحواجب « Dبمغمز» بمغزه : نسده بديهي ذيل رانيز آوراه است  D  , Cو ارحاشيه كاتر مر از نسا 
ار علا مي كه بوسيله ابروان ارا و بدل مي شوا خطأا بأه   : بهمين سبب اسلان شعر را چمين ترجمه كراه است «  Dممي » 

با حروف متن اسأت، زيأرا اسألان اشأعار را بأا حأروف       « اين قطعه ار يهجه» شعر يعمي « ر را فك» اي  ممدرج است كه 
و خأ  مأي نويسأد    ... مموا  الاحرص تعرف : من شعر را چمين مي خوان  : ايتاييا ي چاپ كراه است وار حاشيه مي نويسد 

خ  نيسأت  « يمي جامع » ا رنسده « بو  »: ار خيچيك از نسا خطي ايده نشد وحق خ  با اوست چه كلمه « وبو» : كلمه 
 حل كراه ،زيرا ار نسده مزبور شعر چمين استك « يمي جامع» اما خوشبدتانه اين مسكل را نسده خطي 

 بلغه ايدرسان. و ا  الاخرس تعرف   حديث تفسير و ممو . يما بمزايحواجب 
مطلأب را  « ....تعأرف  » ان خوانأده و از  جمع اخأرس راخراسأ  « خراسان» چمانكه معلو  گرايد نساخ ملخذ چاپ پاريس

بصورت نثر نوشته اند و ار نتيجه كاترمر ا رمرحله ندستين وپس از وي اسلان اچار اشتباه شده ند و نگارنده خ  پأيش از  
 . استرسي باين نسده با اندكي اختلاف ازترجمه اسلان پيروي كراه بوا 

 . آمده است« پأ» چاپ و« يمي جامع»قسمت ااخل كروشه فقط ارنسده خطي - 3

 . بيت اخير ار چاپهايمصر وبيروت نيست - 1
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لداده : کیست که دررا مي ک بد ؟ گفتم:گفت« مهاوئي »در خاگاهي را ک بیدم 

لبخند ب با لب آورد که ازدندان او باقي  –دزدب است  گ ان مبا غارتگا يا،اب است

و هاعا ديگاب . حیاان و غايا در درياب اهه هاب خ د بازگشتم–بس ب من تابید 

 : گ يد

ولي از فااق وب مي تاسم و هاگاه از سا زش عشاا    ،با او عهد و پی ان دارم

 . ديده ام فداب ت  باد: به وب هكايت میكنم مي گ يد

زيبائي که با او ملاقات مي کاد پی ان خا د را باه وب ياادآورب    درباره ج ان 

 . تاا با گادن من ديني است :کادم گفت

اين باده خالصي است که باا پی اان خا د    : و ديگاب در ووو حشیش گ يد

ز باده وباده فاوش وساقي بي نیاز مي کند تند اسات و  ا انسبت به آن پايدارم انسان ر

در دروه هايم پنهان کادم آثارش از حدقه چشا م ن ا دار   از تندب آن مي س زم آناا 

   .هد

 : و ديگاب راست

را نادا دردادم و  « ياار » در حالیكه م ب سپید بكلي سام را فاا گافتاه با د او   

   .ب سه عاهقانه اب ب ن ببخش  «مي » گفتم اب 

کسي که زندهاست چگ نه دهان : و او با باافاوختن آتشي د ردرون من گفت

 : وهاعاب ديگا گ يد.  ا با پنبه فاو پ هیده است خ د ب

« دنادان  »لبخند زنان ب ن نگايست اما باران اهه من پیش از درخشیدن باق 

 . او جارب هد

                                                 
 . ترجمه نشد.........« با –نح » بعلت اختلاف نسا اوشعر ، يا من وصايولاطفال بح  -  

ترجمه كراه و كلمه را تصغير و محرف امأي  « ماار كوچك من» مي و ميه از نامهاي زنان عرب است، ويي اسلان آنرا - 3
 . تاانسته اس

  1 3ص  1از اسلان ج . چون خمگا  افن ار اخان مراه پمبه مي گذارند و ممظور سبيل سفيد اوست  - 1
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گیسا ان سایاه خا د را فااو     . روپ ش را با گافت و مااه ت اامي طلا ع کااد    

 . ودل من در پیچ و خم آن ساگادان هد« روب هانه» آويخت

ما را از گ ااهاي در پایچ و خام زلاو او رهاائي      « خسارشر» آنگاه سفیدب 

 . بخشید ورهباب کاد

هتاان را زودتا بااان و پایش ازطلا ع آفتااب در     ! اب ساربان: وديگاب گ يد

اب کساانیكه ج يااب   : آستانه ياارت قو کان وآنگااه درمیاان قبايال آناان نادا درده       

 . است ن از بخ انید« اري»، باخیزيد و باماده اب که کشته هجاان .اجاوث اب هستید

چشم من که ب سیله آنها بش ا مي نگايساتم در   .و هاعا ديگاب ساوده است

و به بیدار خ ابي پاورش يافتاه اسات، تیاهااب    .  سااسا هب اختا ه ارب مي کند

فااق دمبدم و پیاپي ب ن اوابت مي کند و آسايش روحي من از دسات رفتاه اسات،    

 . خدا اجا ه ا را بزر  گاداند

من درهها ه ا عاها آه ئي هده ام که ! اب ماهاويان ست گا: وهاعاب گ يد

هیاهاب درنده را به غم وانديشه دچار مي کند هاخه ت رسته ايست که هاگاه خم و 

دوهیزگان را اسیا مي کند واگا ر  بگشايد در باابا او « درتناسب اندام» راست ه د

 .  وبیتي استو هعا ذيل ازن ع د. ازماه ن ي ت ان نام باد

» کسي را که دوست دارم به آفايدگار س گند مي خ رم که ها هاب تصا يا    

هب هنگاام  ! اب آتش عشا.خ د را تا سحا گاهان بس ب من مي فاستد« خیال هب

 . هعله ور ه  تا مگا روهنائي هعله ات او را رهباب کند

                                                 
 : مضمون اين شعر حافظ است -  
 .كه شب تا روز اختر مي شمارا ارازي شب از چشمان من پرس   

« يأن  »  ار ايمجا علامت تثيمه عربأي  باز خ« او بيت يا اوبيتي » فارسي ار اول كلمه بيت « او» با اضافه شدن كلمه  - 3
» پأيش از ابيأات   « يمأي جأامع   » اين اوبيتي ارنسده خطأي  . بكار رفته است « او بيتين» خ  به آخر بيت افرواه شده و 

 . آمده است« ....چشماني كه بوسيله آنها 
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کساي  و بايد دانست که ذوق معافت بلاغت در ها لهجه وزبااني تنهاا باااب    

حاول مي ه د که درآن زبان م ارست کند و بسیار آناا بكار باد ودرمیاان ط اياو   

ل ت عاب ياد کاديم ملكه آن بااب وب  دربارهآهل آن زبان بگفتگ  پادازد تا چنانكه 

نه اندلسي مي ت اند بلاغتاي را کاه در هاعا اهال م ااب      « مثلا» حاول آيد چنانكه 

بلاغت هعا اندلسي و هاقي را دريابد و ناه   است درك کند و نه م ابي م كن است

زياا زبان محلي در ها ناحیه  ،هاقي قادر است بلاغت هعا اندلسي وغابي را بفه د

اب با ناحیه ديگا متفاوت است وداراب تاکیبات مختلو مي باهد ومادم ها هاهاب  

قا م   بلاغت زبان محلي خ د را در مي يابند و ذوق زيبائهاب هعا نژاد و تبار خ دآن

واز آيات خدا آفايدن آسا انها و زماین و اخاتلاف زبانهاا     . در آنان حاول مي ه د

  . است ورنگهاب ه ا البته آيتهائي بااب جهانیان است

و نزديه ب د از مقصد خ د خارج ه يم و از اين رو با آن هديم عنان سخن 

یاايم و  را که از دست رها هده ب د و ک یت سخن را که عنان گسیخته مي رفات بگ 

واپس کشیم وب  ض ع اين کتاب نخست خات ه دهیم چه م ض ع آن طبیعت اجتااع  

و ح ادثي است که درآن روب مي دهند و ما درباره مسائل آن بحدب کاه گ اان ماي    

کنیم کافي باهد بط ر جاع و وافي گفتگ  کاديم و هايد کساني که پس از ما بیايند و 

كار و روهن م يد باهند بیش از آنچه ماا  از جانب خدا به انديشه درست ودانش آه

در اين باره ن هتیم در مسائل آن کنجكاوب وتع ا کنند، چه مبتكا و استنباط کنناده  

يا فن ملزم نیست د رمسائل آن پیج ئي کند و بنهايت باسد، بلكه او بايد م ض ع آن 

. شان دهدعلم و تقسیم فص ل آناا تعیین کند و آنچه ر اکه درباره آن سخن مي رود ن

و متاخاان مسائل را پس از مبتكا آن قس ت بقس ت بدان ماي افزايناد تارفتاه رفتاه     

 . تك یل ه د

                                                 
 .ذيك لايات ايلعايمينو من آيايه خلق ايسموات و الارض و اختلاف ايسمتك  وايوانك  ان في : اشاره به  -  
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  .و خدا مي داند و ه ا ن ي دانید

م لو کتاب، که خدا   [ودر آخا بخشي که اين نسخه از آن نقل هده است ] 

قیح و تهاذيب  وضع و تألیو اين بخش اول را پیش از تن: گناهان او را ببامازد، گ يد

  (٤٤٢)د رمدت پنج ماه ت ام کادم که ماه آخا آن با نی ه سال هفتصد و هفتاد و ناه  

آنگاه پس از چندب بار ديگا به تنقیح و تهذيب آن پااداختم و چنانكاه   . مصادف ب د

در مقدمه کتاب ياد کادم و تعهد ن  دم، ت اريخ ملتها را بدان افزودم و هایچ دانشاي   

 . خداب عزيز حكیم نیست مگا از جانب

 پايان
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